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صفحه ۷۵۲ ایرانشهر چه شمارء ۷۱۱ و ۳ 


رت بو 1۳ 
ترا سار 
" اجابت پنحم و ششم و هفتم از طرفی معاریروران 
بسار خوشو قتم که معارمروران ایران از داخله و خارجه 
دعوت مارا در باب معاوت بمخارج حاپ اتشارات ایرانشهر اجابت 
کرده بهمدیگر بشدسق سکنند وما دا فقوت قلب و دلگرمی 
کامل می بخشند چنانکه جناب آقای میرزا احمد ازرونی عضو 
رت بههانی براز حانی دد پشهر 45 زختات. و اقا ات محله را 
بمپده کرفته و الحق دریباب با کمال ذوق و فداکلری پش از 
و کلای دیکر بذل چهد کرده اند » مبلغ پانزده لیرا:برای نصف 
مخارج کتاب «معارفی در عثمانی و یکدری عبرت پرای ایرانان» 
مرحمت کرده اند و جزو اول کتاب عنقریب نام ايشان جاپ 
خواهد شد و درنحا تشکر مخصوص از زحمات و همت ایشان 
یکی 
جنابان کباننان یزد و بهمرد نوشیروان یزدانی بمسٌی نیز هر 
يك مبلغ پانزده ليره برای مخارج طبع اکتات «اوشتا» مرحمت 
کرده‌اند و اسدواریم این کتاب نیز که تلف آقای پود داود است 
و حالا بایران رفته اند بزیور طبع آراسته «گردد..ما از همت 
.این برادران بارسی وطفه تشک را بحا آورده امیدو اریم دیگران 
مز از همت ان سوی شمد. (ارانشهر ) 


۳۳ 
۳۳ 


(۳ امور اداره جریده کاوه و انتشارات ان باداره ایرانشهر منتقل شده . اریاب رجوع 
باید مستقیماً بادارء ایرانشهر رجوع کنند . 











شنارهٌ ۱۱ و۱۳ ایررانشهر 46 صفحهٌ ۷۵۱ 


مانتد آهوان که ز دامی رمدهاند 

پنی بك اشارت چشم و خطاب لب 

حا در ز روی و جامه ز نن در کشده اند 
رفت آنکه بد فال شمردندی » از قضاء 
از ما کىان جو بانك خروسان شننده اند 
ندیء خون و بزی, منقاد آنکسان 
داد کز رخ و لب ایثان مکنده اند 

دانی > ار ۲ 
« کآرام جان و موس دل » نور دیده اند» 
گر جشم حور بود بدین شوه گنتمی 
کاینان ز مغز حور بپشتی جکده اند 

با زید دست خویش باشجار. خلد هم 
آدي حو ند خوش مر و نورسده اند 
ما را که از وصال بان نست بهره‌ای 
کویی که بهر کندن جان آفرید, اند 
هستند در زمانه بسی شاعران ولنك 
خوبان به (دانش) و سخش بگرویده اند. 


استانبول -- ۲۵ نموز ماه افرتحی ۱۹۲4 


یت پیت 








صفخه ۱۷۵۰ ایرانشهر 4 شمارء ۱۱ و ۱۳ 


مرد پا فکری بدا شد . باید خود اساسی نونهد و بر روی آن 
اساس. رزین. فصر.نمدن ایرانی را با کب نمدینکه هادی نو ۶ 
بشر و شاسته تقلد و ستایش جهانان باشد. 


برلین -- هوشیار شهرازی 
: ۰۰ 


برخی از زنان آزاد شُده شرق 
عناسبت رفم حجاب و آزادی زنان عثمای 
اثر طبح نکته سنج ادیب هنرور میرزا حسینخان دانش اصفهای 


این دلیّان وت نه خلوت گزیده اند 
شوخان جا کیرهن رو دریده اند 

از چشم پر کرشمه و از زلف پر گره 
دام بلا بپر سر ره کستریده | ید 
سمینران که خلق ز پی‌شان شتافی 
اکنون بای خود پی مردان دویده اند 
رت آنکه توله وش ز پی وصل یکدمه 
دمپا بلا به یش زان می خمیده اند 
افتاد برده از حرم عصمت زنان 

امروز مرد و زن همه با هم جریده اند 
حون شبر ما ده حمله بهر رهگنر کنند 
وقي اکر بخانه حو موشان خزیده اند 
دارند از رونده و آینده که حذر 











شمارة ۱۱ و ۱۳ قّ ایرانشهر 46 صفحه ۷۵۹ 


شد ولی , یشبانی سودی نداشت: چه :ری که ز. شست زرف باز 
توان آورد. 

درام دو شاعر بزرگ و افسانه وارده در تورات و افحل . 
بد یحا 2 نسشود » ولی آیحه راجع بمقال ما بود همان فسمت‌است: 

درین جا می بنیم که چه نوع ملکه در یروی قواین عفت 
از جاه و جلال سلطت محروم گردید. و با انکه حق دخول و 
احازء حضور مخدمت سلطان را داشت خود داری نموده و تخواست 
سجلیت نا مشروع قدم گذارد و از احزامات خویش نکاهد. 

این است بك نموه عفت در زنان اریخی ابران. این است 
معنیی ازادبی رما . 8 شحر ه آزادی و رهائی زن از قد هرد 
تمری دیگر دهد و باری دیگر آرد خشکدنش بهتر از سبز بودن 
وشن افلی مر از طفاردن. 


بلی ارتفاع ححاب و آزادی زنهای ایرانی خبلی پسندیده 
و فکوست وی فق کدام مر و جر سس کدام مردان ؟ ۳ 
بر فرض هم زنان ما آزاد و بی ماب گشته و ماد زمان گذشته 
خودرا نز مقد با کدامنی داستند و ام و تک‌را هم بهر گونه 
جاه و جلال مقدم داشتند . آبا که عبتواند مارا اطمنان دهد که 
مردان امروزی ما قای اانرا حرکن نخواهند نمود و ححاب 
کی بروی آن برده نقشان-خضتنت" تنوآهنه افک۱3 مس باند 
پیش از همه رفم ححاب اخلاق رذیله و صفات کثفه را از مردان 
کرد و اول باید عفت و عصمت دا بدانها باد داد ! 
فرنگی شدن مقام بزر کی از برای ایراننان و زنهای ایرانی 
سل بلکه اگر متفکری در ایران موجود اس و یا گر در آنبه 
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شاره ۱۱ و ۱۲ . 9 ایرانشهر که صفحهٌ ۷6۷ 


سلطان مد ید ند هیزم بر. گر اره‌اش ریخته و ان عضش را دامن 
زدند و این آش را جنان یز نمودند که خرمن بخت و اقال 
ملکه ببگاه:یا با بنوخت. آنها اطماز داشتند. که ا کر قاشفاه 
این سریحی دا تخیل کند و کفر اعبال خطاکران را دهد 
شیه نس که رها یگ هم قدم پر قدم ملکه نپاده. و فرمان 
برداری مردان خود را شموده و بر مردها خروج نماند و نظام 
امور مختل کردد. کزرسس جاره کار را از وزرای خوش استفسار 
نموده ایشان با بکدیگز فقوت از دم او راندن ملکه‌را مصلحت 
دیدند. بادشاه ضسف | لقلب که از خوش حز وحشت و انشداد 
رأی حبز دیکر نداشت .عقّد ملکه‌را منفصل موهوا و کل فصر‌های 
علکه را که رهسقه فان وسله درها نوا سکشود و بخدمت ملکه 
میرسد به‌او سس فرستاد . بزودی آوازء اقضال له هن ناو 
باکت سحنده و دیگر آفتاب سرت در دل ملکه بگناه ید . 
۱ سن از آنکه حکم جدائی و اقراق سن ملکه و بادشاه صادر 
گردید واستی پحاره بر روی خت آپنوس که ما ند بمختش سیاه 
و به انواع جواهرات مزین مبود بر دوی بالش پرنان و دیا که 
ماینئد درا موج میزد دراز کشده و سر لو از فکر و خال را بر 
یت نا ار ها وازاری گرد س ار حند دفقه حون بر 
اطراقی نظری افکند خود را ها دید. کنزان و غلامان قدن 
کمر که او را ستایش میکردند او را گذاشته و پروانة شمع 
دیگری کردیدند و فقط در آن مبانه کنیزی که جون بانوی‌خویش 
آشفته بود با حالتی آلفته در بای تختش نشسته و با غم و هم خانم 
حود بش کی داشت 
چندی بر آن بر نامد که ملك" هم از کرده خویش پشممان. 








صفحه ۷ ایرانشهر که شماره ۱۱ و ۱۳ 


مردان حضور بهمی‌سانده و از سرور و حور مزدان هم قسمتی ی 
بردند. اما چد مالس کا ورس دنل میسنت 
را عنان سمند.سرکش طبم از دست میکسخت و از حالت طبعی 
خارج شده و حدود و تفور ادب را مشکستند زنان پارسای عفنف 
احترامات خوش و مراب اسانت خود را محفوظ مبداشتند و دامن 
ال خود را بلوت رذالت مردان نالوده و هرچه زودتر مجلس 
را بمحلسان واگذار نموده و تا میتواستند از دائرهٌ زیاده‌روی 
مردان خارج مشدند. 

دزاین روزها که شاهنشاه خمه عش را بر افراشته و محلس 
عشرت به با داشته بود از طرفی حالت جمعت پریشان و ملکه 
دخول خود را در چنبن مجامع مقتضی نسدانست و از جمتی جم 
غفیری از زنهای برر:کان و ملکه‌های مالك دیگر دو,حرم‌سرای 
سلطان در خدمت وی و دند و ملکه به بذیرائی ایشان مشغول و این 
اشتغال او را از حضور بخدمت سلطان باز منداشت. 

پس از آنکه ندیمان حکم شاهنشاه دا بحضور (واستی» 
مشن: کردندناین حکم شاق موافق طبع بارسای ملکه نامده و 
از احکام عفت سحاوز بکزنه و اطاعت مقوانن شرم و حا را 
مقدم شمرده و داشتن مهمان را بهانه نموده از رفن معذرت خواست 
مشخدمتان بنزد شاهنشاه باز آمدند و او را از معذرت ملکه آگاه 
تیه 

راين سریحی از حکم بادشاهی »: کزرسن را در حالت مستی 
بهسجان آورده ر کهایش پرخون و حالتش دیگر کون کردید. آتش 
عضب بر حرارت آب شرربار افز وده بادشاه را یکارجه آشن نمود . 

اطرافپای شاه ... که صر فه خود را در همراهی و اذعان 








شمارهٌ ۱۱ و ۱۳ ایرانشهر که صفحه ۷۵ 


و دادیوش این عادت دا معمول اد بودند بحپت ملت در مپربان 
بودند و حقوق بزدگی بر ذمة جامعه داشتند . 

در یکی از این دوزهای نوروز و ایام ناجگذاری شاهنشاه 
جفن بزراکی در قصر خویش در شهر شوش کرفته و سفره 
پذل و بخششن کنتوده و امرای علکت را از هر اقلمی: بسوی 
خود. خوانده و اعان باسخت را بخوان شاهانه دعوت کرده 4 
روزی حند بزر کان و"ارکان علکت هش و عشرت مخمزلي بو د ند 
مغنبان خوش‌الحان از خوش‌خوانی روح انسانی. دا طیران می 
آموختند و وازندکان جون "مضراب دا بر موی ار مبزدند هزار 
دستان‌را آواز شاهناز باد میدادند و گوئا تار بر منقارش هستتند 
مطر بان بحنگ و نرانه عاقل و فرزانه را مدهوش مسکردند و 
ساقان حپجبن از جام زرین شراب ناب کوارا تر از شهد" و 
انگین می بخشودند: بسن از آنکه .همه مست باده و از خویشتن 
بکانه بودند » شاهنشاه بار عام داده بر و برنا در جلو کاخش استاده 
و ویرا تبريك و تهنیت مسگفتند . 

در يك. چنین موقعی که حشمت سلطنتی کامل و عظمت 
سلطانی جشم "همه را بسمت خود خره داشته بود ری جبان 
آرای:شاه بر ۱حضار ملک واستی قراد گرفت و خواست تا ملکه 
.که حپرش جون مپر منبر تابان. بود و عارضش از قرص ماه 
گوی سابقت می دبود و در زیای بی‌همتا بود شکوه جشن را 
یافزاید و محلس را با پرتو جمال خویش باراید و آن شکل و 
غمال :که بری :بدان خوب صورنی بدان متمایل بود مایه افتخار 
شا جنشاه گر دد , 

4 زان افزان را در ایام گذشته عادت جنان برد که و ضافت 








صفحه ۷ ایرانشهر که شمارءٌ ۱۱ و ۱۳ 


جلکت فارس عازم بانختن گردید این سلسله در اوج سعادت خویش 
میزیست و به آندازه‌ای عظمت این سلطنت طرف توجه مردمان 
آن زمان بود که سززمن داریوش را مرکز عالم میدانسند. و 
بزراکان بوناغان مثل تمسن تکلس و امثال او در زیر برق فاریس 
ملحاء و ناه سمگزیدند ولی بمضمون ‏ واره جون بلند شود 
مر وق جوداه. از هقی جع خودنول نیم کرد ببوف_ک نکم 
سلاطان آن» | کرحه فاضل و دانشمند و خوش قلب و نك فطزت 
بو دید > تون رزوی شاه -تصوی وتاب کین به آمور تک هی ,وبقانه اتظام 
را بدست امرا و ار کان وا گذار نمودند و همن اطمنان به شخض 
نانوی و غافل نشستن زمامدار"مهام غلکت از اوضاع ملی و ملکی 
کار را محائی رساند که سلاطان ضعیف القلت شده استقلال ارآبشان 
تک شا و خود برستان بدوران آمدٌ و دور ی را کگرفتند و هر حه 
9 منفعت شخصی. اشان در آن بود ترویج مسکردند و .هر 
امری دا ولو هم غلط که زشس علکت منگنت: صدیق.ثلاتصور 
منمودند. تا آنکه شاید منظوز نظر شاهنشاهی واقع گردند و همن 
خودخواهی کار را بجائی رسانید که منظور نظران ببکناه از نظر 
افتادند و الایقان حون شب پرء در تاریکی شهوات فسانی «خویش 


بر قص آمدند . 
گنهن که له و ففه آن قوس صعود نود عنتی همان 
تقطه فر وک وا: که اتهای ضعود وراندای نزول»است دن تاریخ 


اين سلسله از بمد حائز گردید» تاج خسروی دا پس از وداع بدر 
بر سر نهاد. 
هر ساله جنانحه عادت ایزانتان بوّد روز اجگذاری را 








شماره ۱۱ و ۱۲۰ ابرانشهر 46 صفحه ۷۳ 


فرانسوی داسان که ائرانش آبکنه ادبات و معاری فرانسه است 
و در مجموعةٌ گریل‌پارتسر اطریشی که یکی از معاریف ادبا و 
شعرای زبان آلانست می‌بنم که آنها زمینه دا از کتب انبیای 
سلف گرفته و برشته نظم در آورده و درامی مهم از آن ساخته اند 
ان است بطوریکه این دو شاعر بزر ک این داستان را بان سکنند 
و تصرفات شعری و ظرایف و صنایع تس آن بکایدب رد پل فد 
یشک تیه ولی: با . هه ای حال:اگرنیكت افر افرانی این 
سوره را در همان عارات شکسته بی بند و بست تورانها و بانحلمای 
موجوده در ایران, بخواند و از عازات صرق نظر. کند و بکثف 
حقایق ب‌بردازد مفهمد که اوضاع روحی ايران آنزمان جطور 
بو ده و عادات و احخلاق مردمان انوفت حه با یه فش اس 
اشامن بزرک» هیا یکی اهر نومان نود داد,سخوری وا 
درین باب داده و مخصوصاً درامی را که داسین فرانسوی از آن 
تایه امه با له در باریس. نماش سدهند و هن نی - که راسین 
های ایران و انقلابون ادبات فارسی هم در آنه بذل نوجمی به آن 
خواهند ؟ 
مك انمو نه .که در این نمایش قدیمی از عادات ایراشم‌ای 
بم فیمت م آوریم راجم بفت زنها است و پس از بان 
! قعاه خواند کان مبتوانّد يك مقاسه بن. حالت روحی زنهای 
قد یم ابران: و زنهای امروزی آن مخصوصاً در در بارهای سلاطتن 
نماد . 
بی از آنکه اساس سلطت سلسلهً هخامنشی نپاده شد و 
۳ رهش لکلت روم را نظم و سق داد و فل از 
آنکه خثایارشا (کزرسس) بخال انحام فکر بدر و توسصة 








صفحه. ۷۲ ود ایرانشهر 4 شمارء ۱۱ و ۱۲ 


کمی‌بای 
یلک نمونة عفت در زنان تار یخی اران 


| گرجه یوسف مصری ز خویشتن خبرش نست 
,کواست عشق زلیخا که ماه کنعامست 

اکن ما ابرانان هنتوز .به حکایات تاریضی و حقاهی که اّاش 
بزر کواری و امتازات روحی ملت ایران را عرضه مدارند عطف 
توجهی تموده و آن دفایق مهم‌را ندیده‌ايم» هستند اشخاص‌بزر کی 
که در اقطار عالم در ژوایای وطن خودشان نثسته و حالات داخلی 
يك" هشت اجتماعی دیگر و روابط آنرا با اقوام محاوره از عهود 
«گذشته تا امروز با نظری موشکافانه دیده و در تحت تحقق 
و تدقق کشد.ه‌اند و ماتد يك آثنه شفاف صافی آن مزایای 
تار محی را بما نثان سدهند. 

يك واقعهةٌ تاریخی که در قرون سالفه یعنی در آن ایامی که 
پرجم سلاطین ايران منونشان بر قطب عالم آن روزی موج میزد 
در .آن سرزمان رخ داده و اسای بنی اسرائل آثرا نحو حکات 
در محمع| لقصص حودشان تورات ار دست عدم مصون و از حنگال 
محو و نستی محفوظ داشته‌اند » در سوره استر بافی مانده است. 

اکرجه این کو دا ایراننان بازی کرده و جوکان‌زن آن 
| درجه‌ای ایرانی بوده و نگاهدارنده این داستان آسائها هستند 
ولی از آنحائکه روی زیای تو را چشم نو توان دیدن 
اامکاس این سر کذشت دا در وشته‌های بزرکان غرب مثل شاعر 
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يك نمونة عهرت از معارف ابلرآن 


, مقدار فش کین محلة ایرانشهر در سال دوم بقرار ذیل بوده است 





ل آذراجان ۰ هر در گزمان ۰ هر 
استامول .۰ ۰ مشهد ۵ .۰ 
۰ اصفمان چا ۰ مصر ۲ ۰ 
روحرد ۰۰ ملایر ۰۲ 
بوشهن دی با همدا ۰ 
بر هب و و .رن ۵ 
۰ زشت هر ۶ ۰ هندوستان ۵ 
شراز 9 ۷ متفرقه اران سا 
۰ طهران: ۳۰ » اروبا و ایکا ۷۰ > 
۲۳۷ ۳۵۵ 


خط بو غر مداشد 5 قرب یحاه نسخه ازنها مجای داده شده 
واز وجوه آبونه که آنهم هنوز کاملا" نرسیده قریب جهل لبره 
رح پست و جهل لیره ء هم مالیات داده شده است ودر صورتیک 
بو هفتتاستاد حرفریز در ماه ون سا لگذشته هفت شانگی 
اد لت شتا سب شلنگ میاشد. 

ایا را 3 1 
«ارمغان » راجم بادیات تالف کرده بودم که بش از جهل صفحه 
نداشته و هش از یکهفته وقت وراج صرف اشده بود. ار سبال 
طبع دوم آن بسل آمده هزار و دویست نسخه چاپ شد و لا 
هام نسخه‌های ان فروخته شده در صدد طبع سیم میاشیم ! 
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تاريك و مانمکدهُغم انگیز و کدورت‌خز مسازد و با اخم و عبوسی 
و قهر و ترشروئی و سنکدلی و بد زبانی واختم بحا و تندخوی 
آنشی روشن مبکند که کلهای محبت و الفت و نهال صمیمیت. و 
مسرت دا درهم مسوزاند و بر جای آن خا کستر ندامت و تلخکامی 
و هرت و بزادی مسثاند !... آنوفت"ا کر مرد مك ترمت کاملتر 
و متانت قویتر و روح عالتش نداشته باشد کار بزد و خوزد و زجر 
و جنات ؛.کشده این زندکی بدنر از .مرک را خانمه سدهد و 
اکر مرد کاملتر» تحبق و متن‌تر باشد راهی جز فراد از آن 
طلمتکده ندیده در عن بدیختی و ناکامی با نرلك ابدی زن کفته 
و طلاق خواهد داد و با خود دا تسلم آغوش مرک کرده فریاد 
خوارهنه زد : رای مرک ما که,زند کی ما.دا, کشت »۱ 

آبا این حال جکرسوز و دلخراش جز اجه بیتربتی زن جیز 
دیگر انت: و .۱۰< برای حلو گیری از .آن راهی جز دادن مك 
تربیت صحیح و کامل بزن"بداست. پس باز باید ایمان آورد که 
«تربت زن بپترین ضامن سعادت بشر و نخستین وظفه هر هت 
اجتماعست» . ح. کاظم زاده ابرانشهر 





شماره اول ال. بما پرسانید یاف الیره, ات و پل از آن پندومان واهدا کذا: 
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و اتظام باراید و بپشق ازیو مان" فرخته‌اای مقواه اسان .-کند 
در آغوش خود از آلام دا آژاد و ار آسا شون روحی برخورداد 
گر دا ند . 

آزی آزن که يار غار و کلدارعرد انت * باید : آهدر 
استعداد و ذکاوت و محت داشته باشد و آنقدر دلریا و روحشناس 
کردد که کاهی با نقل کردن يك حکایت و زمانی با خواندان 
یکصفحه از يك کتاب و با نشان دادن بکی از شاهکارهای قلمی 
و از صنایع دستی خود» و در موفعی با حر کت دادن مضراب 
و کشدن کوش تار. و هنکامی با نواختن يك پرده موسیقی 
و ا خواندن يك ترانهٌ روحنواز ارهای روح و قلب مرد را 
ار کت آورده دنا و ما فپا را فراموشش گرداند و در عالم 
اقلا سرش دهد و در جپان استغراق از خود بخودش سازد. 

من برای بشر کوادا ثر اذین عشرتی » شیزینتو ازین ساعی 
و روحرورتر ازن مسرنی نمیشناسم . آیا هچ ذیحسی بدا مشود 
که این سعادت را آرزو نکندو حسرت این عمت جهانشمترا نکشد ؟ 
و آیا جز يك تربت صحیح و کامل مبتواند زنرا بدین مقام علوی 
و حروت پرساند؟ و آیا محروم کردن زن ازین مقام و قفش 
آستعداد و روح او» کشتن شرت و ویران کردن کاشانه 
سعادت او ست ؟ 

بلی اکر بر خلاف این رفتار شود و زن ازین خوان علویت 
نواله‌ای تحند آنوقت باوجود لاقت و استعداد و باوجود فرط 
علاقه و محبت نگهداشتن خانه در کمال انتظام» جون ازین جنبة 
معنوی و روحانی بی‌هره مانده است و با اهمت و بامترات سحر 
آمین آننا قراه کراننته "کید .لپا تقانه را مرا بخوو وا جرواء.زندان 
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سخر و قصر فرح انگیز شاهانه باید. 

مرد اعلب اوفات ء غمگان و براندشه و باسختمای روز کار 
اس بگریان است زیرا در محط خارج از خانه سر مبرد» هر 
روز هزاران نا کواریبا می‌بند و مشود گاهی با مردم ااهل و نا- 
تراشده طرف مشود و گاهی اخبار بد قلیش را زخمدار» 
روحش را خفه و وجدانشرا معذب مکند و اکثر اوقات با یکجنین 
خال پزمرده» با فکری » پریعان» مناغی خته» دلی تتک‌شده و 
روحی اصسرده رو بخانه سگذارد. اما زّن آنه دل خود را همان- 
طور که خدا آفریده صاف نگاه مدارد ا با آن» قلت مرد را 
روشنی و سلی بخشد و راحت و آسایش دهد و از رنج و درد به 
ها : 

زن بامد اخلاق و آرزوها افکار و خالات» ششه‌ها و 
صورات و احتاحات روحی مرد دا حس و درل کند و پرای انحام 
دادن و بر آوردن آنها یکو شد و آنکه اشاره‌ای از مرد شود. 
زن باب تضور "کند" که مردء ما ند مرغعکه ان دش صاد خلاص 
شده باشد رو سخانه گذاشته است و با ماتّد بحه‌ایست که از دست 
آژار و ایذای یحه‌های دیگر گریخته سخو | هد حود را به 
آغوش مادر خود با ندازد» و با مانتد شنه‌است "که از راه دور 
رسده با لبهای خشگنده و نگاههای رقت انگیز خود طلب جرعه 
آیی مکند و با ماتد مسافریست که از خسکی راء دور و حرارت 
آذتاب بتاب و انوان» افتان و خیزان از داه یمودن درفانده و 
حرآرزوی سایهٌ درختی و بن دیواری به‌انطرفی و آنطرفی بحنرت 
۷ ماندازد. 

زن باید خانه را هرفدر هم محقر باشد بقدر قوه با نظات 
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هکنن » چنانکه . گفتبم « ترست زن, بپترین ضامن, سعادت بشر و 
یضتین وظفه هر هت اجتماعست ». 

وظفه سم زن» خانه داری است. از آنحا که جا ن4 آشانه 
محبت و بکانگی و انس است باید طوری اداره و مرب شود که 
پستزاله بناهگاهی گردد ازرانت یات وا معقان خارجی که 
هن واوز ایما خمله منکند ,و نکا هداشتن خانه درنحال سبردهٌ دست 
زن است جه او آمر مطلق و فرمانروای خانه است» او متواند 
خانه‌را منبع فض و آسایش و گلشن شادی و خوشحالی سازد 

برای اهای این وطفه. زن باید مقواعد امتظام» ات ن 
نظافت.ء و صحت آشنا باشد حونکه با رعایت این شرابط اولا" جلو 
بساری از اسرافها و خرجهارا متواند بکیرد و ثاناً اساب فرح 
و شادی و خوشی و خرمی‌دا فراهم مم شید ون شایختن :و عمل 
کردن این شرایط هم برای دوشن هن چراغ خوشخی 
و خوشحالی در خانه کافی ست بلکه زن باید با اخلاق و آداب 
خوت:و با مو قم شناسی » دلنوازی » مپرورزی » صحتهای نمکان» 
سلیتهای شین » صبحتهای دلنشن» رأیهای سلیم» دلداریهای 
صمسمی » غمخواریپای حققی و جندین حالات دیگر دوحی و 
قلی که شبحه اخلاق نك » احساسات پا و محبت صمبمی است» 
خانه دا نمونة پهشت سازد. و طوری با لطافت روحانی و جاذیه 
موی آراسته کند که مرد پس از تمام کردن کا‌های روزانه و پس 
از جسته شدن از اشتغالات ومی و تکدران و اما قات نا کوار 
و زحمات بشمار » ما ند هر غ دور افاده از آشان و با ماد مادد 
جدا گشته از فرزند» با يك اشتباق تمام و با يك امید نسلی و 
خوشحالی روی بخانهٌ گذارد و آنجارا پناهگاه و قلعةٌ نا قابل 
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هر جه جلو قوا و حواسش بگذارند ماد آمنه.صافی آنرا قول 
میکند و یا ماتد شبثه حمای عکاسی که هز, چه. از.دود .ون 
عکاسی که درنتحا؛مادر است ». بروی آن منعکس شوه. فوی. آنرا 
خی ربیاو .یکاه جداوییازیتری همه تتوزآد یل الب تهلییة االبت 
و تکرر تلد تولد عادت سکند و کرد عادت تولید ملکه:منماید 
و از اجتماع ملکات » طسعت و اخلاق حاصل مبگردد. پس بوسبلة . 
این قلید است که بك نرعت برقی» قوا و حواس او تکامل 
کر یمه شناختن بدر و مادر و سایر مردم» شخص اشباء وحر فزدن 
و راء رفتن و غذا خوردن و خندیدن و گریه کردن و تسیز دادن 
مان محب: و هرت وا یاد» خبکیید لقن +فاسلات _ابتدالکودلهز 
ا نکاس حالات و اشاء خارحی. در لوح قلب و9 دما ۶ او شحه 
چیز دیکر نیست » .همه بوسیلة مادر. و در آغوشی ماد سمل میید 
و بدین سب مادر مریی یکانهو نهه کننده مقدرزات بحه و بلکه 
خالق اوست. 

آری « آغوش مادر نخستین دبستان نوزاد است» و آنچه‌را 
بحه درین دبستان یاد مگیرد با شبر اندرون شده و:-باجان: بدر 
خواهد. شد. و ازینجاست , که کفتهتآند: خوشخی,. وب یتمه 
فودست- ادن اوست. 

آبا این ملاحظات» اهمت وظاف مادز را ثابت "نسکند؟ 
و آبا بدون يك تربت صحیح و کامل» زن. متواند: از عهده این 
وظاف پدر آید و این بار مسئولت‌دا که بدبختی و خوشخی 
یکنفس و بلکه یکخائوایه آويخته از آنست » بسر منزل-پزساند؟ 
بی شبپه نمیتواند. پس" غفلت کردن دد. نرست؛ زن:تجنایت بزه کیشت 
بنوع انسانی و خانی "است در حق اولاد و نژاد انده و -بز 
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است بدر پحوجه قوذ و وظفه ای ندارد و این دوره بتنهای 
سبردهٌ دست ریت مادر است. 

در حققت بحه‌ای که از برتو جشمهای محبت بار مادر و از 
وازش دستما و از آغوش کرم وی . محروم و دور افتاده باشد 
شایسته ترین مزجودات بتوحم خواهد بود زیرا سبنه مادد» نرمترین 
خوایگاه و لطفتوین آر آمگاة بحه ای 

یس جون در دورهٌ شر خوارکی و آغاز حرفزدن و راء دفتن 
و تشخص اشاء و اشخاص » منبع تعلیم و ترییت بجه فقط مادر است 
و از آنحا که درین دوره هر جه بحه یاد داده شود ماد نشته 
های سنک در نهاد او نقش: میبندد.و نا روز مرک دد. اعمال 
و افکار و اخلاق او ظاهر میشود لهذا میتوان گفت که خوشبخی 
و بدیخی» کامل شدن و افص ماندن فوا و حواس بحه و ملکه شدن 
۱ و ین نی 

سس که از مادر خود سگیرد . ۱ 

آری مادر ماتد آن کوزه کر که کلرا هر شکل. بخواهد 
میدهد » بحه خودرا در هر شکل بخواهد پرورش متواند دهد 
و مطابق تصور خود بزرک کند. 

بحه نوزاد و که قدم بمالم ما سگذارد باره‌ای استعدادها 
و خصلت‌های نژادی و احدادی همراه مآورد ولی انپا همه در 
حال خواب و برنگی است نی ماد نقشه‌ها و صوراننکه در 
خی قانیند یل تنیمل عکل بخمجی مدا نکرده 
اس همنطود است فوا و حواس او جنانکه مثّلا کش دازه 
ورد مین خر یکی یدرون ون تبضی 
نمدهد و قلب دارد ولی هنوز نمیز نمبدهد . آزنتحمت بحه نوزاد 
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هر وقت صاحب اولاد شدند دیگ .یی کار انمتواند. بروند. و 
آئو قت.سفالت و کرنسنکی. ده,چانه آنها دا صمکوید و من از 
فشردن در جنکال ذلت. و ناخوشی » آنهارا بدیار.م رگ مفی‌نتد. 
بدین ۰ ملاحظات "در مالك فرنک اکتریت زنها نسخواهند و 
نستواد صاحب اولاد بشوند و تحه تقریاً .همان .مشود که‌در 
مالك شرق. است یمتی در ارویا ولدات تا کم.و وفات هم 
کی است و در شرق تولدات زناد .و وفات هم زیاد مبشود.. س 
«جنانکه گفتم نمدن غرب و شرق در افراط و فریط هستد و باید 
يك حد اعتدالی بدا کنند و آن جز به اصلاح حال.و موقم 
زنان مکن نست: 

در هر صورت مادر شدن یکی از وطاف اسایسی زن.است 
و ولد حس و ذوق برای این وظفه و افای شرایط حفظ صحت 
زن و مادر و نوزاد امکان پذیر نست مکر بوسلهٌ يكث تربت صحیح 
و کامل که بدختران باید داده شود پس کسانکه دختران خود.را 
تربت نسکنند تما دد حق انها طلم نسکنند بلکه در حق يكث 
مسا ظلم روا سدارند زیرا آن دختان اولاد خودرا بی ترمت 
خواهند گذاشت و آنها نز اولاد خودرا و بدیقرار تمام سل 
بی تربت خواهد ماند. 

وطفه دوم اجتماعی زن» تربت اولاد است . بای دانست 
که مادر شدن وظفه است اما هنر نست ولی مادری کردن ی 
وظفه است و هم هنر است . حصذ زن در تریت اولاد. پشتن از 
مرد است خونکه اساسی تربت بحه همانست که از: روز نخنتین 
ولادت از مادر خود اخذ مسکند و مخصوصاً در دوره ابتدای وشر 
خوارکی بحه که زمان نمو قوا و آغاز یداد شدن حوای بچه 
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هست. که پس از ده سال هنوز بحه‌ای ندارند. زیرا از عهده مخارج 
ترپیت آن نستوانتد بر آیند و اینحال ببتر از باد آوردن اولاد 
کثرست که همه برهنه و گرسنه و بی تربت و آواده بماتد. و از 
تن همان حالست که درین عالك بسک بشتر اهمت داده و تقریاً 
هر خانواده بخضو ص انهاشکه اولاد ندارید مك با دو نک ناه 
داشته و مقدر اولاد حققی انپارا دوست مدارند و از تا 
برستاری سکنند ! و با اینکه حکومت ماللات گزاف ازنها سگیرد» 
باز از نگاه داشتن انها صرف نظر نسکنند و در حن نا خوش 
شدن بطسم‌ای تخصص رجوع و در مرضخانه‌ها و ولادتخاه‌های 
مخضوص بسک تداوی منمایند و در حين حاجت بانسونهای 
مخصوص می سار ند و حنانکه روزی یکی از دوستان با ذوق 
سگفت »۰ ابکاش حکومت ایران رعایای خودرا بقدر.این سکها 
مواشت. و عمنات. منکنود .و,ابکاش سناعبان. اولاد:فرزندان 
خودوا باندازه این یکی ترست مسمودند. و در حققت این نشگیا 
یز که هیچ قابل مقایسه با سکهای وحشی ايران نستند » با وفاداری 
و حقشناسی و هوش خود و با استعدادیکه در محافظت خانه‌ها و 
در رشن دزدها و نحات دادن زخمما و عبره نشان دهد 
مزآوار فان" برستاری و محنت هنناشند. اف خونتچر افرات فلت 
پخصوص :در طبقات متنوره اعتقادی بقوانبن مذهی باقی" نمانده 
و وظفهٌ مادر شدن‌را يك فریضه دینی نسداتد لهذا ترك آنرا هم 
يك کناه نممشمارند. رابعاً رفتن ملبونها زن و دختن فابریکها و 
اداره‌ها پرای کسب فوت لا یموت» حس مادری و عشق بحه 
چزورمی‌تنا: دز دلبای آناندبکشتق انس توتبامیانباً بزندرگی این زره 
بدبختما برای مادر شدن و مادری کردن هم اجازه نسدهد . ژیرا 
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نواقص دازند. یکی در افراط و دیگری دز. غریطت. حنانکه در 
مالك مشرق. زمن: زنهای»شوهر رگزاده صاحیب. اولاد .شین زا یکی 
از فرایض دینی و شرایط تحابت و شرافت و ناموس خود ممشمار ند 
و اصلا" زن شدن و. مادر نشدن‌را تصور نمتواتد کند ولی از 
آتحا که بدبختانه. درین مالك » زنها بقواعد فن ولادت و حفط 
صحت زن و مادر و برمت اطفال آشنا ستند و اداره‌ها .و .برستار 
خانه هاشکه اين کار ها را بپده گیرند "و معاونتی دزینباب بعمل 
باورند وجود ندارد لهدا لفات زئهای نازه مادر شده و نوزادها 
و حی اطقال بزرک درین عالكث بمشتی از مالك ارو باست و قرباً 
ازیتر و" صدی بست. تا شی از اطفال زنده نضماتد و آنها "هم :که 
زنده متماتد همه لا "غرو علل و زبون ونی ازاده بزرک شده 
بازسنکننی" بردوش خانواده و علکت ضنگردند. ولی" در ازویا 
کار پر عکس است درین مالك زنها بخویی بقواعد و شرایط مادر 
شدن و مادری کردن آشنا هد و بقدر کفایت قابله‌ها و اظبای 
حاذق در فن ولادت موجود و اداره‌های حمایت اطفال و معاوت 
مادرها نز فراوان"است ولی از"طرف دیکر اکترمت :زنها برای 
بحه زاندن ذوق و هوس ندارند و مضبا نیز خودرا مجنور بصرف 
نظر کردن ازین وظفه می بنند ! اين وضع در مالك فرنک چندین 
علت دارد او 7۷ مردها و زا آژادی کامل و وتایل کاقی در 
نسکین قوای حیوانی خود دازند و کمتر و با دير نر بفکر زناشوی 
و تشکل خانواده می افتند و اساسا بحه را مانع آزادی و هوسرانی 
خود می‌داتد. انا کرانی وسابط زندکی و سختی زفم احتباجات 
مادی و نداشتن وسایل .کافی برای اعاشه» خانوانه‌ها زا حور 
سکند که از تو لند اولاد خود داری کنند و ازنرو بسار خا نواده‌ها 
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و نزديك به کمال مطلق میشد. 
آری .آنوقت. تور خدای روی زمان سگشی و موحودات دیگر 
را برستنده خود مسباختی ! 
8 کی: عفن شنت بر ظا یتنا 
زن» وظفه مادر شدن نی خدمت به نکر 
ستلر امن ۱ 
اکن همه وطاف ,و شنوان زنرا کنار بگذاريم و فقط اینرا ۱ 
در نظر بگيريم که زن در تولید بحه دجار چه زحمتها و دردها 
و سختمها مشود و با جه متات و تحمل تاب آنهارا ماود و حقدر 
وجود.خودرا هد خطرها و رتجپا و محرومیتها منماید و پس 
از زائیدن بچه» چه محت سرشار» چه خود کشیها و بخواییها 
و متاسها و دلسوزیها دد بروددن و بزرک کردن او از خود 
بروز مدهد» همین ملاحظه کافی خواهد بود که ما اورا شاينتة 


اجتمای 


زن 


احترام و برستش بدانم و محبت اورا از فراضّ مقدس خود بشماریم. 

راستی اکر مردها موظف پروردن و بزرک کردن بحه‌ها 
میشدند نمیدانم حال بشر بکیجا میرسید و چه چیزی جای محبت 
مادری‌دا. میکرفت. اکر حال اطفالیرا که از. آغوش محبت مادد 
خود محروم و دور مانده و در دست دیگران تربت بافته اند تدقق 
و وا حال اطفالنکه در آغوش مادر حود بزرک وی این مق سه 
کنیم فرق حال آنها و اهمیت محبت و تریت ماددیرا متوانم درك 
نمائیم . اين فری مخصوصاً در مالك شرق که وسایل تعلیم و تریت 
و تشکلات عمومی برای حفظ و تربت بچجه‌های تیم و پی مادر 
ميجوی: بستو, وبتي یحبنوبری فینگوم» 

بیان غرییا:و نمدن: شراق ,دوجو من مکی سل بهر دو 
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هوذهای مشت و منفی » لازمه فطرت و ودمعه طسعت اوست؟ در 
نظر من اینطورنیست. این حال تبجه تربت اجتماعی اوست» این 
حال زادهٌ اخلاق امروزی و بر انکخته آن اوضاعست که نامش 
را نمدن گذاشته‌ايم. 

پس اکر میخواهيم زن با آن خصالیکه طبیمت عر نماد او 
کذارده برورش بابد و از قوذهای منفی آزاد مانده با الهامات 
منوی و عواطف باه آقلبی خود جمان ما دا کلشن جاویدان سازد 
باید او را در دايرءٌ وظایف او تربت کنس زیرا «تربت ذن بهتین 
ضامن نکیخی نوع بشر و نختین وظفه هر هت اجتماعست ». 

من بدین مناست زنرا مخاطب ساخته سگویم : 

تو» ای مخزن اسرار خلقت» تو ار موافق قانون طببعت 
به ایفای وظایف فطری خود قام منمودی تا چه اندازه نوع بشر 
از ثمرات مکیختی و تعالی برخوردار میشد. 

تو! ای اعحوبهٌ طسعت ! اگر نو ء نود معنوی خودرا در داه 
سکن آلام بشر و در هدایت مردها بشاهراءه صلاح و محبت و 
درستکاری صرفی مسکردی چقدر زمین ما نمونهٌ بهشت برین کشت 

تو ! ای جلوه کاه عشق ! اکر نو قلت خودرا که مظپزعواطف 
بالگ بوده است بی آلایش نکانداشته و ادن عواطف » فلسپای 
سخت و یکره مردها را نرم نموده و رورش مسدادی > روح 
بشرمت تا حه بابه خندان و شاد کام مزیست. 

تو! ای سحر حلال » اکر نو ء با علو روح و متانت اخلاقی 
و قوذ خدائی خود» زمام عقول مردها را مدست کر فته و باجراغ 
محت خود آانرا براه صلح و مسالت هدایت کرده برد طلم 
جنک و امداشتی» بشریت نا چه انداژه خوشخت» شیرینکام 
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آفر ده است . .سغمی آن را مصدن وحی و شاعران‌را منبع الما 
پفچل :ادیآ وا توف واه نون ومسها ی !۱ فستر هط وا ۳ 
است . حه زخممای کار گر که با مر هم محبت ود آمهاار| بمپسودی 
داده و حه دفقه‌های تلخ و زهر ناك که 5 نگاههای سحر آلود 
و نواز شهای روخرور و ,کلمات شیرین خود در کام بشر مبدل به 
شین.و شکر نموده است . چه آنشهاینخشم و قهر که با چند قطرء 
اشگ خود فرو نشانده و خاموش کرده و جه شراره‌های حپاسوز 
حقوی. که وم .ی تکام قادا ین« کانون تدلها: ر:افروخته است.. 

آریزن يك. اعجوبه حیرت: پخش .است » يك جهانست که 
چندین جهان در بر دارد و يك شعاعیست که بچندین رنگ مجزیه 
میشود . کاهی با يك- نگاه» روح ما را صد و مسخر مکند و 
گاهی با يك اشاره صدها ,یگناه زا در خا و خون مفغلطاند » 
کاهی: با :لام روحم + اخویچپاا زیر" سانچشمة: آننایش میندایده او 
گاهی, با. اغوای حس کننه. و رشک » کلزراز سعادت مارا, مبدل 
بدریای خون منسارد. گاهی در رخسازش آب و رنگ علویت و 
روحافت بای لیا شین و گاهی از لباش بوی خون می آید و 
از تما ش».تبرهای ,فنه ساره 1 ۰ کاهی آذلش, صافتی. از آمنه 
شیم اشت و کاهی نبه‌تر از خال هندوست .. گاهی سوختن چندین 
کاشانه‌ها » بر باد رفتن جلالها و عزنها و.ویران شدن خانمانها و 
بلب رسدن جانها» آش حرص" و کننه‌اشزا خاموش نمبکند. و 
کاهی مشاهده يك بح کرسنه» و نضرع یکمرد بمار و زخمی دل 
او را برخون و ماند موم و و دید گان او دا اشگار مکند و روح او 
وا هلر زه -مانداز3. 

آنا این تجالماعن متطبل: ونان" وبکهای ‏ کونا کون .و ان 


۹ 
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و کنه و حسد خود مقهور و زبون ساخته تمام قوای روحی و 
دماغی اورا در هم شکند و بحال عروسك؛ بندازد زن ستواند از 
يك مرد ثر سو و بی اراده و فرومایه يك انسان جسور و با عزم 
و با عرت درست کند و وا حکلق آق‌نوزا بوحود باورد. - 
ناریخ زندکانی بشر خود. نموه بزر کست "از قوف زن در 
جریان امور زندگی و در جذر و مد بدیخی‌ها و خوشخی‌های 
عالم . درینباب احتاج بتاریخ گذشته هم نداریم. گر حال هر يت 
خانواده را تدقیق کنتم می بنم که در سفافت: واغرفاة آن و با در 
سقالت .و بدیخق آن» زن تا حه بانه قوذ و مدخلت دارد: اگر 
زن متواند مردرا بکارهای زشت و به تتبلی و دزدی .و. قتل.< 
غارت و ادار و شویق"کند » همانطور "هم متواند اورا بکس 
اخلاق "نك»" بکار کردن» .تکمل" قل "و بتحصل معاش از 
راء خلال و بقنول فدا کازبپای بزرک وا حبرت"بخش رهنمانی کند. 
تاریخ بشر .بر است از وقایسکه زن در آنها این "قوف .متضاد 
خودرا بمعرض خود انمایی گذارده‌است. .از یکطرف می"بشم ,که 
در اغلب جنگها و خونزیزی‌ها و.جنایتها و قتلا و بدبخها انگشت 
زن*دز کار بوده است . حه خانمانها-که طمعة. آتش رثاف" و کنه 
زن: نگفته او اجه مردان بزرک که ازدست اضر و" حلهاو خود 
برسق زن» اکام و امراد با بدترین حالی در شنه خالث ره تخول 
سده اند حه فلتهای بالگ که دنتهای زن با نخون آنها زنگان نگفته 
و جه قصرها و کاخهای بلند که در راء هوا و هوس" زن ۷ خالك 
یکنان نگردبده»است. و از طرف دیگر" می بنیم که" زن با اکنتیر 
محبت و عواطف قلبی خود» سک‌را گوهر کرده و از ضغفرین 
و زیوترین مردهاء حپانگران" قوی نحه واادلوان با شمافت 
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آوقت بشر مت مستو | ند روی راحت و سعادت سند و لذت زند کی 
را بحشد و آن وقت زن متواند» با قلب پر محبت خود» زخمهای 
را که زندکی امروزی در پیکر دوح ما حاصل مسکند مرهم ند 
و روح بژمرده و خسته شدهٌ مارا طراوت و نوانای بخشد جه او 
موجودیست که خالك وی با شبنم محبت سرشته شده و قلب وی با 
آنشی محت فروزان گشته است و محبت» خود منبع حات » 


صبح امد و سرجشمه سلی و قوت است. 





۳ ۲ ۳ از آنحا که زن و مرد محتاج همدیگر یئاه 
و و فد اد و در وجود هیشت" جامعه بمنزلةٌ پروبال مرخ 
وممممممممموع مباشند» لذا نسبت بکدیگر هم پارء وظایفی دارند 


و چون موضوع صحبت ما زنست درینحا فقط از وظایف او سخن 
خواهم راید . اگرحه وظایف طنعی ژن که در مسحث گذشته 
انهارا بدا بوظاف مادر شدن» فرست اولاد و حائه داری. 
کردیم» در حشقت وظاضفی هستند که موضوع انها باز مرد است 
ولی جون زن بر حس خصایص فطری خود يك فوذ و جاذبه 
بزرک و غریی درد قس مرد دارد لپذا حسن استعمال این "فوف 
و جاذبه یکی از مپمترین فرایض زن‌دا نست نمرد شکل مىدهد. 

زن با قوذ و حاذبه خود » متواند مردرا بدرچه عالی‌اسافت 
و شرافت برساند و با بمرنبه حوانت بندازد» زن متواند با 
الهامات روحی خود مردرا دز عالم ملکوت سیر دهد و یا دد پست 
رین درجات اخلاق رذیلٌ سر نگون سازد» زن متواند با قوهٌ 
محبت و عشق خود» فوای مردرا مضاعف نموده بتحمل هر 
کوئه,شداید و مصایب توانا و بانتام دادن کارهای سخت .و هولناه 
موفتق سازد و يا اورا در سرینجهٌ مکر و حبلهٌ و شهوت و سر کشی 
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اسیر و سلیم تقاضاها و مات فاسد مردها مستازند. و حی اغلب 
بدین سعاد ت‌هم نمبتوانتد برسند و ماهها اینطرف و آنطرف مبدوند 
و باز کاری بدا نسکنند و هر وقت تحارتخانه‌ای اعلان سکند 
که زنی لازم دارد» خنانکه در ایام قحطی ان دد ایران جلوی 
خبازخانه‌ها مرد و زن جمع مشدند در اینتجاهم صدها زن در جلو در 
آن حارتخانه برای معرفی کردن خود صف سکشند.. و هزاران زن 
هم از دست فقر و سفالت و با در سَحة آزادی و بی لجامی و نقصان 
ترجت! و دز زیر هوة, تحط احلافی عم مجبود : هروختن. اموی 
خود. شده در شدت سرما و کرما. و در کل تاريك شب در .كوشة 
مسخانه‌ها و در سر کوحه‌ها ماد کدایان دست کدی و نعدی 
بعا بر ین دراز مکنندا و با-ما تد سکان محله و بازابر ایران موی نانی 
تاسرحد معان خود از بی این و آن,سدوند. 

این یکی از آفت های نمدن غرب است. که قر. جا 
وارد شود با خود همرام تخواهم برد و اکلر, آزادی و خرافی 
سوان اعارت از این خواهد شد من اسارت دا بدین آزادی 
ترجیح مدهم و زنان ایران دا بحال اسارت امروزی خودشان 
مریگ ممکویم س در خصوص آزادی و اشت‌اله زن در امود 
زندکی» نمدن شرق هر. قدر در فریط باشد نمدن. غرب هم 
مماقّتریجن افنلط آسنی: من بزاع, ژتان اموان نك نغر قی ن [ژامی 
آرزو مبکنم که با شرافت و حبشت انسانی توام باشد. 
در نظر من اکر زن دو دايرٌ وظایف طبعی و اجتماعی خود 
نریت شود و اکر نمدن با دادن يك تربت صحیح وکامل بزن 
وسایلی فراهم آورد که اورا از کر کردن در خارج خانه ,خود 
و در خادج امور خانداری و وظاف اختصاصی خود مستضی بسازد» 








شمارءٌ ۰9۰۷۱ ۱۳ ایر انشهر به صفحه ۷۲۵ 


حالرا بذیرفته است حه.زن ماتد آب زلالست که بهر ظرف ریخته 
شود شکل آنرا میکیرد و مانتد نهالست که بهر ترنب آنرا برودند 
همانطور میرو ید . 

این ملاحظات من فقط در بارءٌ زنان شرق ست بلکه زنان 
مالك غرب را نز شاملست زیرا زن در جامعهٌ نمدن غرب نز از 
امای وظاف مقدس خود دور انداخته شده است فقط با مك فرق 
و آن اشت. که اگر این دوری او از وظایف عقدس طسعی خوش 
صد فرسخ تخمان شود» دوری زنان شرق بخصوص زان ایران 
را هزار فرسخ باید شمرد! 

نمدن غرب باوجود ترقهای" بزرک و درخشان خود دز زمنه 
مرت . اختماخی: زن اخسلی"نواقفسحازه "وا همان تسه یکی ان 
اساپ اتحطاط نسل اروپا و بدیختی جامعٌ غرب خواهد شد و 
من هرکز آرزو نمیکنم که زنان ایران از "هر حیث "قلید کور 
کورانه از زنان فرنگ کرده و ال آنها را سدا کنند. حونکه 
در مبان اینپا فقط صدی سیٌ مکنست از عمت اخلاق حسنه و 
شعادت نسی و موفقت در ایفای وظایف طببعی خود بر خوردار باشند 
و قففاین بای تون کر( جالب رقت و فرت بسر مب‌ند جنانکه 
می‌بنم کرورها زن ماتد مردها و بلکه مانتد خوانات در فابریکها 
کرد لکد نامر وجواهای4آ6نزان: انجانات! راققه ! و عواطت 
لطف» و از"طراوت و لطاشکه مخصوص زنست اثری بدا نست 
و برای.ایفای وظایف مادری"و ترمت اولاد در دل آنها ذوقی و 
هوسی بافی نمانده است و کروز‌ها دخت‌ها و زنهای دیگر در 
اداره‌ها و دوایر دو ی و در مفاژه‌ها و تحار بخا نه ها در مقایل 
موانخت: رک" روزی,هشت*تتاعف: "کار ! منکند او غالا ود .زا 








صفحه ۷۳ 2 ایرانشهر که شمارء ۱۱ و ۱۳ 


ک4 95 اولاد و نگاه داشتن خانه در اتظام و آهنک و سلت و 
سکن آلام زندکی مرد است ."حر مقابل"اين وظاف مقدن است 
که باید برای او در هت اجتماعی مقام بلندی بدهم تیال 
و پرستش مخصوص شایسته‌اش"دانم. .آوی زنرا ناج" آفرنش و 
و روح جامعه باید شماریم . 

برای ایغای این وظایف مقدی » خود طسعت نز عضی امتاز 
ها بدو" بخشده و باره‌ای خصایص فطری را" ماتد لطافت زوح » 
رقت قلب » جوشش عواطف» محبت بی‌بایان» دلیستگی بزیبای و 
آرایش » حس رشک و کنه» جاذبه و دلربائی و قوءٌ سخر روح 
و قلت در نهاد او مکنوز ساخته است 

ا کر زن فقط باجرای اینوظایف طعی خود موفق مشد » نمال 
حو شحتی در کلز ار هست بشری برومند و بارور مگ دید و وع 
بشر از تازیکی شر وا فساد رهائی اه بمقام روحانت و مضویت 
که مقصد غای خلقت است عروج سکزد. ولی بدبختانه _ 
بر تخلاق .آن" مر «مخشده است و این ناشی" از ند فطر ابیت 
سنت که ست کت ی وود عم 
زن سناشد. حنانکه ژانژالاروسو منگفت که آدمی فطرنا و طسمتاً 
نك نیرت "و صالح آفریده شده و فقط ‏ قوانن ,بشر و اشرایط 
زندکانی" اجتماعی اي را. از شاهراء ای متفه ناه و بزاه 
شرو فساد: اندانختهاست» من نز مکویم ری ی 
روح عالی و قلب یال و عواطف روحانی بوده است ولی ش 
زندکی اجتماعی و قوانین و عادانبکه مردها وضع و معمول 4 
اند او را از ,آن صقات عاری و از افای آن وظطاف فرسخها دور 
ساخته و بدین حال انداخته است و او نز با کمال مطاوعت این 








شمارء ۱۱ و ۱۲ ایرانشهر که صفحه ۷۲۳ 


است . نظری بتادیخ اتدای بش این ادعا را ئابت مسکند زیرا 
می‌بنیم که در ادوار نختتان زندگی » زن با مرد در کل امور 
شر کت داشته و از هیچ وجه پائن‌تر و کمتر از او نبوده در بساری 
از کارهای سخت و حتی در جنگها نز با او همدوش و هما 
پوده است و فقط در بمضی مواقم بر حسب وظایف و تکالف ‏ 
فطر ی و اختصاصی خود نمستواسته است قدم بقدم با مرد راه برود 
"و او را در همه امور زندکی عملا" همراهی کند» وضع زند کی 
مرد و زن در بعضی از فایل وحشی امروزی و همحنان در مبان 
ابلات ایران نمونه‌ای از .همان زندکی ساده ابتدای بشر بوده 
و مقام زنرا در مبان آن هستهای اجتماعی ابتدای نشان مدهد. 

استعداد و بوفقنی زنهای عا لك متر قی ددین فرنهای آخبر در 
کسب علوم و فنون و صنایع و در انجام دادن مشاغل مهم و بزرک 
ساسی و کشوری ماتد و کالت دد بارلمان» سفارت » و ریاست دد 
اغلب. امور.اداری و اقتصادی و غره و حتی در کارهای لشکری 
ماتد دو هر از زنان دوسی که بتاز کی بربهٌ سردادی دد قشون 
سراخ.روس رسده اند بر این مسئله را ثابت هبکند . 

ولی باوجود اين » نباید نمام کارهائییا که از دست مرد بر 
می آید از زن خواست و من هررکز آرزو نسکتم که زن در همه 
امور جانثان مرد شود و اخلاق و تربت مرد کسب نماید زیرا زن 
برای. ایغای, وطاف مقدستر و عالبتر [فریده شده و نربت و اخلاق 
او یز باید موافق آن وظاف سمل آید ! بصسارت ساده زن باید 
زن بماند ! 

مهمترین این وظایف که طبیمت ایفای آنهادا بسپدهٌ زن 
| گذار ۳ است عبارت از وظفه مقدس مادر شدن و ریت 








صفحه ۷۲۲ ایرانشهر که شمارء ۷۱ و ۱۲ 


تحصل کرده و ترمت شده دختران تحصل کرده. موجود است 
توضح این مطلب‌دا ضهم خود قارن محترم بر گذار می کنم. 

این است معتقدات کنونی من در بارءٌ ازدواج جوانان ایرانی 
و الته صاحی این عقاید که هر روز و هر ساعت با مخالفان خود 
در محنطی که هو و تکفیر کاملا" حکمفرمانت. کشمکش:نموده 
و ابداً هراسی ندارد بالك. ندارد که امضای اورا در بای معتقدات 
عنسوب بحقایقش درج کند. 

تهران-سساسان‌کی آدش کبلائی 


قمستی 


5 6 ۴1 ۶ (۱) 
رد و رناشوی 

مسئلة زن له حیات بشریست و تا بشریت زنده است 
این مستله نز زنده خواهد ماند . زن » شیرازه کتاب آفرینش 
است . این چند سطر که من میتویسم برای حل کردن این مسله 
نیست بلکه نگاهیست بسوی جهان زن و خلاصه ایست از فهرست 
هان کتاب ]فرینش که اولش زن و آخرش هم زئست . 








۶ ین ۶ زن هر قدر هم از حث ساختمان بدنی وتشکلات 
۰ ]قرینقن. ۰ و و 1 
ریت فلبی و عبره فرق کلی با مرد داشته باشد از 


حث استمداد فطری و لباقت ذانی فرقی ندارد. این فرق اجتماعی 
که ما امروز مان ایندو جنس مشاهده سکنم شبحه شکلات 
اجتماعی است که بتدریج آنرا حاصل کرده و بدین درجه رسانده 

(۱) عجهت نداشتن جا جبور شدرم که ازین مقاله سه فصل را پس نگاه دارم و 


آنها اینست : زن و زناشوئی عموماً -- زن و زناشوئی در ايران - نظریات و نتاع 
افکار ما در بارءٌ زناشوئی ایرانیان . 




















شمارء ۷۱ و ۱۳ ای انشهر 46 صفحه ۷۲۱ 


زنان او انطور در حاه بدبختی و مذات دست و با ميزند و این کفن 
مره نها برای فامت زنان.ایران دوخته شده است. 

جاره نها : اول خون» دوم خون» سوم خون خواهد بود. 

هن آیا زنان فرنگی بهتی دو ایران زیست می .نواتد کنند 
پا ذنان ایرانی در فرنگ» رین پاب.نجه مثالها و نمونه‌ها دیده 
پا" شنیدهاید ؟ 

الته هر یك از دو دسته فوق از دوریوطن مألوف خود 
دلگ و مکبر مشوند. جیزی که هست ایرانی در اقامت اروا 
پواسطهٌ خوبی ساختمان شهرها و رفاهت امور زند کانی شاید 
وطن خودرا فراموش کند در صورنبکه شاید زن: ارویای وطن 
خودرا کمتر فراموش نماید بعلاوه اوضاع خته گفوز ؟ ایزان با لطبع 
هر کس‌را از اقامت در این, علکتِ دلسرد منکند جنانکه .زنی 
ارویائی که بکنض ابرانیٌ «شواهز کرده :بود:س از اصرار زباد 
در رفتن .ارویا بالاخره مرتکب #ملین شد که شوهر محور بتره 
او و اعزاهش هرانسه شد. 

اما زنهای, ابرانی حگونه باروبا بشتل راعنند. با نو صدیقه 
خانم دوت !بادی است. ا باسم مسافرت و معالحه یکساله.از ابران 
عزیمت نمودند اینك از دو سال افزون است هه در ارو افامت 
و آیدا بپوس ایران نمبافتند. ۱ 
شاه رای حون تحصیل کرده و ریت شده بقدر کاهی 
ان تحصل کرده در ابران لت 5 

جواب این آمر دا در صورنبکه حجاب در بن نبود می توانستم 
بطور قطح بگویم بطور تردید گمان سکنم که بقدر جوانان تحصل 
کرده در:ایران دختران تحصل کرده نماشد» اما هدر جوانان 








صفحة ۷۷۰ ایرانشهر که شمارءٌ ۱۱ و ٩۳۲‏ 


و یمیلی شوهر نسبت باو میشود نسکند و اکر هم بکند هسه 
واقف مشوند و بزودی جلو کیری هشود. : 

در مذهب اسلا جائز است: ؛که ماد برای: تزویج دنی 
تمام بدن اورا برای امتحان به پند ولی اکنون کار ایزائی ازینها 
کذشه حجاب وکفن و جپار دیوار که سبل است می خواهند 
انها را از .ستدانش--نی بهزه" کنند.! 

در وطن ما هنوز يك مدرسهة زنانه که نمونه حققی ترست 
باشد وجود ندارد ؛ چند نال؛ قل .هباهوی, عظمی در من ان 
مسله برخاست و بالاخره به بسن درب بعضی مدرسه‌ها خانمه بافت: 
در اصفبان نز همن مستلهٌ برضد «زبان زنان» در کار بود و در 
طهران کشمکئن حجاب بجائی رسنده که فخر آفاق پارسارا بقم 
بصد کرده و دو سال در آتحا محوص داشتند ! 

اینگونه مش آمدهای اکوان و سلط روحانی نمایان کنونی 
فوق العاده کاررا سنخت کرده و مری برای رفاهت نشان نمسدهد! 
۳ و جودیکه همه مىداتّد تعلیم و ترفی سوان از امور فوق العادم 
لازم سدیخی ايران است دیگر جاره برای بش بردن این مقصد 
مهم جز خون چاره دیگر نست. آدی خون آنهم خونهای نا 
با کی که باعث حبات مشتی سفله و عوام فریب نام روحانی 
کیو سکن 

غبر ازن هو کمین هر طرشی بخواهد شان بدهد ‏ این 
محط » با این مردم و با این هنکامة هو و تکفبر باور نکنند که ما 
بتواننم این طور مورحه سوار به بای -همسایه جوان ما اففاستان 
۳ 

امروز در مبان همه ملل عالم.و اسلامی تما ايران است که 








شماره :۱۱و ۱۴ ایرانشهر که صفحه ۷۱۹ 


(ج) از همه بدتر دخت ایرانی یی سواد است ! اکن هم 
سواد داشته باشد محدود است و انهم از صدی حند و چه بمعلومات 
خود مسکنند بقه پس از ازدواج هبه‌را بطاق سان. زده بس از 
جندی بحالت اول بر سگردند. 

اینها سائلی بود که مرا از ازدواج دختان ایرانی بی زاد 
مکند و عکس همین چیزهاست که مرا متقد بدختران اروپای 
مخصوصاً انهاشکه متصف جفت ذات و با کی دامن باشند متمایل 
و جلب میکند . 

۳ب در عقدءه شما زن دارای جه صفات و شرابط باشد نا 
قابل ازدواج شود ؟ 

مقدم بر همه عشق است که زن باید نست بکسی که شريك 
آنی زند گانی او مشود در خود سراغ داشته باشد. بعد از ان: 
عفت و با دامنی که زانده شدهٌ عشق بفرد مخصوصی است » سواد 
و معلومات هر قدر بشت باشد فروتی و عدم غلو بر شوهر. يك 
نکنه مهم دیگر وفا» وهای توام بحشقت . 

4 موانع و نواقصیکه در تزویج دختران ایرانی هست 
۲ات ؟ و از حه راه نها را رفع و اصلاح ستوان نمو د ٩‏ 

بزر گترین موانع ازدواج با دختران ابرانی ححاب و عدم 
اطلاع بر اخلاق و چگونگی اوضاع داخلی و بدی اعضاء و 
خوی اوست ! 

ترس حجاب بشتر از همه چیز است و آنچزی که من میتوانم 
بکویم اینست که در سایةٌ حجاب زن مرنکب همه شنایع و قایج 
هشود در صورننکه کسی اودا نمی شاسد و حال انکه در خالت 
بی ححایی خود زن باینگونه اعمال ناشایستی که سحهٌ ان دلسردی 








صفحه ۱۷۱۸ ایرانشهر که شمارء ۱۱ و ۱۳ 


و بدیخی» جله بری و دعای بخت » جن کبری و همزاد و بریان 
از کله او بدر نرفته و آین افکار موهوم در دماع او آشیا نه 
گذاشته ! تازه اکر همه این موهوعات پشت بازده باشد بحدی کم 
و نایاب است که توجه انسان‌را بزودی بطرفی دختران اروبای 
جلب مکند. ۱ 

(پ) دختان ایرانی (منل مردانش) علم زندکانی و شوهر 
داری را ثمی داتد» هر کوئه خواهشهای بحا و خانه بر اندازی 
که پالتحه باعث فلا کت شوهر بدیخت مشود در کار است غالا 
دیده شده حوانان رو تمندیکه دارای ففشگا: عالی و فراخی 
مصشت کامل بودند بس از ازدواج با همین دخت‌ها و خانمهای 
فریگی مآب جندی پمد در زیر يك خرواد قرض رفته و اغلب 
بزودی بژمرده خاطر .کردیده یکدنا ندامت و پشمانی از حشمهای 
فرو رفته و حهره نازيث و خشکندء او هویدا و آشکار است ! 

(ت) دختوان ایرانی نمتواتد طفل‌دا ترمت. کنند: غالیا 
مایلند که به تریت اروپای انهادا پرورش دهند ولی جز لای 
و تختخواب و امثال انا دیگر از اخلاق اطفال ارویای خری 


ای 


۱ اغلب اطفال دو ساله که نازه بزبان آمده باشداگر ده. کلمه 
حرف باد گرفته باشد,جهار کلمه از انها فحش است و مادرها 
بواسطه علقه مخصوصی که بوردیدکان خود دارند مانع. از 
تسه بدر مبشوند انست که يك رنحش مان زن و شوهر دو س 
همین مسئله حاضل شده و طفل هم فاسد بار آمده است ! (ایلات 
ابران و مردمان دور دست مخصوصاً کوه نشان دا باید ازین مسئله 
مستثنی کرد). 








شمارء ۱۱ و ۱۲ ۶ ابر انشهر که صفحه ۷۱۷ 


حربان و علاوه فکر من که از در زمانی آمادهٌ انکار بود فوق 
العاده محذوب 1 عوالم گفه» است . 

من الان متقداثی حاصل کرده‌ام که گمان ممکنم بتوانم جواب 
سوالهای شمارا بخویی از عهده بر آمده و قان دارم اکثری ازان 
موافق عقدهٌ خود شما هم هست. اينك جواب آنها: 

از حه مطه نظر دختران ایرانی را برای ازدواج ترجح 
بدختران فرنگی میدهیذ؟ 

شها ترجحی که برای دختران ایرانی نست بارویای قائل 
هستم همرنگی در ژاد و مذهب است والا عبر ازین هچ ثر جح 
دیگری بر اروباشان نمندهم و بطور حتم اکز بک آنه بخواهم 
ازدواج کنم 5 اروبای خواهد ود با ابرانی تحخصل کرده در ارو با . 

# ازدواج با دختران فرنگی حه فو اد و مخسنات دارد؟ 

دختران ایرانی السته دردست مادران ابرائی تربست شده و 
مادران ایران هم بالاخرء اخلاق پدران ایرانی دا اخذ کرده اند. 
دراینحا رشتهٌ سخن بحاهای دور و درازی شکشد که بطور خلاضه 
هنت انها این انست که اخلاق دختران ایرانی دارای حه خواصی 
و که شتواند ب" خران ازوبای ری خوید: 

(1) دخت ابرانی هت یز مقاهن النت ۷ نش اکن 
متعصب شد در موضوع ححاب ل ‏ من اط ات اکر وان عون 
جا بدیختی شروع مشود و اکر متعصب ست به اآنداژه‌ای جان 
است که اطاعت مردرا در رفم حعحاب و شراکت در امور زندکانی 
لازم نمی شتارد ۲ 

(ب) دخت ایرانی در جاعه‌ای نربت یافته که هر قدر هم 
متجدد و اروبای مآب باشد باز مسئلةً رمل و حساب » خوش‌بختی 








صفحه ۷۱ ۱ ایرانشهر 4 شمارهء ۱۱ و ۱۲ 


آ فد که من در دهلیر دامادی قدم میزدم دو سال بود که 
مادرم مرده بود. چه مباستی کرد در يك شهری که چرخهای 
امورش خوابده و مردماش خنیت وه خی دستده. کفازم او هه 
بی کارند جز عقب اینگونه امور حاره جست؟ امروز هم میشنوم 
چیزی که در .لا هیحان و یران و وحشتکده رواج دارد عروسی 
است و بس! آنروز من فکر مبکردم: زن جطور مساسق باشد؟ 

البته فکری که انزوز دد يك کلةٌ چهار ده ساله انهم در 
لا هیحان رخ می نمود غیر از فکری است که امروز درد کله يك 
جرا تون مج ام ریم طمزانا ولد سکاو 

آنروز منشهای فکر من این بود: زن باید اول از همه وجه 
و فوق العاده هم وجبه باشد. در قد و تر کیپ با شوهرش چندان 
فرقی نداشته باشد » دارای معلوماتی باشد که بحد شوهرش برسد؛ 
از خانوادهءٌ سوب بفت و نحابت باشد. يك چیز دیگر که در همان 
وقت بلکه یشتر از انم از مادرم بمن یاد کار مانده بود: «زن 
باییتی رو بکیرد, خدا خواست که یکسلسله انقلابانی در کیلان 
رخ بدهد تا این بار بکردن من قرار نگیرد. ما فراد کردیم. الا ن 
جپار سال است که در طهران مشغول تحصیلم », هر قدر که بزر کت 
مسشوم خودرا از ازدواج دود بر می نم . این دودی .من موانع 
مادی نست بلکه آین فکر من ات که مرا از ازدواج دور 
مسازد. ۱ 

آنروز شاید من در ۷ هحان د برای انحام این آهر عنج 
می زد و اکر هم نا کنون آنجا بودم این بار بدبختی را بدوش گرفته 
در بغولةٌ پثیمانی منزوی بودم ولی امروز در جائی هتم که 
کبک شدید بان دو دسته مخال و موافة؛ ححاب کاملا " در 








شمازءٌ ۱۱ و ۱۳ ایرانشهر 6 صفحه ۷۱۵ 


آقای مدیر محترم ! 

دز شماره هشتم میحله شرفه در تحت عنوان: «حهان ژنان» 
سوّالات حندی فرموده بودید که راجع بازدواج جوانان ایران و 
تمایل انها بکدام مك از دو دسته دختران ابرانی با فرنگی است. 

این مسئله از مسائل بزرکی است که شاید نصف بشتر بدیخی 
های ایرانی و عقب ماندکی ایران از عالم نمدن مربوط بان باشد. 

من ارکنون سنم نوزده است "و مشفول دادن امتحان سال سوم 
متو سطه عنی شال های دوره متو سطه اولم. پاور کنید که محسال 
مش نی درست آنو که صدای ضعف زان ها به صفحه کاغذ در 
آمده و نامه «زبان زنان» از افق اصفهان ساطع شد من بمفاسد 
تراسب ازدواج ایرانی بی برده بودم. 

آیافت من حپار ده سال داشتم » بمدرسه نمیرفنم زرا موطن 
من لا هسحان) جزء آن ایالت مفضویی بود که دولت انروزی 
با نظر بنض مبحنکلمای زییای آن نگاه میکرد باین جهت مدرسة 
این شهر عارت بود از يك دستان متزلزل جپار کلاسه ! 

باضحه منژل و روزنامه‌های بانتخت با لخصو ص «زبان زنان» 
اصفهان مرا بخود مشغول سکرد. در همان وقت تازه من به 
حد پلو غ رسبده بودم » این فکر در ,اولبای من تو لد شده بود که 
:مرا داماد کنند! 

مادر متو فای من همشه بمن منگفت : «تو شاید زن بکیری 
مکر در سن ۲۱ سالکی آنهم زننکه از حث دانش با نو برابری 
ند 








ینت ایرانشهر که شمارءة ۷۱۱ و ۱۳ 


العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة جلوگیری از تسس مدربة 
بنات منمودند این ها با هر حرکتی که مخالفٌ منافم آنها باشد 
میخالفند "۷ مو قصکه دست خانت کار آنها از دامن ملت ابران کوتاه 
نشود ایرانها در هر قدمی به هزار موانع که ییا وی ناو 
بلید فراهم آورده اید دحار مشود . 

من مبدانم اين مقاله در مذاق جبال و ملا نمایان خوش نمی 
آید ولی حه باه من دنه حداوند رعت نه علام شهر ارم ». حققت‌دا 
باید کفت هر اندازه که در نظر مردم تلخ باشد همان ملاحظات 
است که ما ها نموده و بواسطه ترس تکفبر فلان آخوند بی سواد 
که همه قسم مناهی را در خانه خود مرتکت شده آنوقت در یرون 
و چن مردم برای فرفتن یکمشت ساده لوح عبارا بر سر و سح 
را پدست سگیرد که روزکار مارا انحا کشانده و ملت ایران‌را 
ماتد بپایم در نزد ملل اجنبی محرفی نموده‌اند و الا بفیر.ملت 
ایران کدام جانور است که جفت خود را نا دیده انتخاب کند. 

باید ملت ايران مخصوصاً جوانان فاضل و وطن برستان 
حققی ماتد ملت تراك بدون محافظه کاری برد اوهام‌را دریده 
و خودرا از این زندکی سزاسر بدیخق تحات دهند و وظفه دولت 
است در .مشرت این مقصود همه نوع همراهی و فوانن سخت 
برای جوانان هرزء که مکن است اسائه ادیی نست بخانم‌ها نمایند 
وضع نما مد بعقده من آنروژنکه این مسئله صورت حارحی خو د 
کرفت اشکال شما هم رفع خواهد شد. 

بستی تن اسمصل 


۱ سال دوم ایرانشهر دارای ۷۵۰ سفحه با جلد زیبا به پنجتومان فروخته میشود . ۱ 














شمارهٌ ۱۱ و ۱۲ ایرانشهر که صفحه ۷۱۳ 


رهق برای نمام عمر خود اتخاب نماید مسلم است این اتخاب 
باید از روی دقت و موافق ذوق سلقهً خودش باشد و جون 
نمتو اند منظور. خود را در بن دختران ایرانی و هموطن خودش 
پدا کند. این است محبود. بازدواج. با دختان. فرنگی میشود و الا 
اگر خانمهای ما هم دارای ححاب نودند من مان دارم صحوقت 
این مسئله مش نمی آمد که‌ما حالا مجور شویم برای جلو گیری ۱ 
و مضرات آن بدست و با افناده و برای دفع. آن کوشش بو 

من حتم دارم. یکفر . جوان. ایرانی دختی ایرانی دا برای 
هزاران محسنانی که شرح. آن موجت اطناب است ترجیح بدختوان 
فرنگی مبدهد مکر اینگه ازدواج باید جةٌ عشق و محبت باشد 
ه اینکه عمه جان رفته دختری‌را بسلیقه خود اتخاب نموده. و برای 
پس برادرش عروسی نماید مسلماً تیجةٌ اين نوع ازدواج همان 
است که روزی هزاران طلاق نامه در هر شهری نوشته مشود یا 
اينکه یکمنری‌را که هر ساعت .آرزوی انمام . آن‌را دارند. به 
پدترین نوعی به بایان میرسانند و با التیجه سالی هزادان دختران 
بدیخت از اثر این. قسم مزاوجت . در گردان بی عصمی فرورفته 
و قتبل جبالت و عوام فریی آخوندها و ملا نمابان مشوند. 

تقریبا:دو, تلت. جمصت. ایران‌دا ایلات و دهاقن.تشکیل داده 
اند و تمام زنهای آنها هم بدون حجاب هستند و خبلی هم کم 
اهاق افتاده که مردی زن خودرا طلاق دهد مبدا نید مت انکه 
در شهرهای ایران باید زنها با ححاب باشند چیست جمت این است 
که در شپر‌ها مر کز آخوندها و مفتخورها است آنها نمسخواهند 
چشم و گوش مردها باز باشد نا جه رسد بزنها همین مروجن احکام 
وی بودند که چند سال پیش در شیراز با وجود نص حدیث طلب 








صفحهٌ ۷۱۲ ایرانشهر ه شماره ۱۱ ی ۱۳ 


آقای مدیر محترم 

جونکه در شمارة هشتع محلهٌ شرفه ایرانشهر عموم‌را آزادانه 
دعوت به اظبار عقده در خصوص ازدواج حوانان ابرانی با دختران 
فرنکی فرموده اید بنده هم که یکنفر ایرانی هستم عقدءٌ خودرا 
ذملا" نوشته آمسدوارم هر گاه مصلحت هست امر بدرج فرماشد . 

من نسخواهم داخل در موضوع انکه ازدواج با دخنوان 
ایرانی بپتر است یا با اجانب بشوم زیرا که آقای رضا زادهشفق 
این مسئله را بخویی شریح نموده اند فقط بنده حپت تمایل حوانان 
را به ازدواج دختران قر دی نو شته هدیم خواتدگان ایرانشهر 
مندایم: 

علت شوع ی مسئله دو حهت است اول ححاب دویم جهالت 
(که آنهم تم ححاب است) پس در حقبقت میتوان علت اصلی زا 
ححاب دانت حونکه مکن است دو قر تحصل کرده که یکدیگر 
را قلا" ملاقات نکرده و از اخلاق بکدیگر مسبوق شتند مزاوجت 
نمایند ولی غالا این ازدواج تمرءٌ خویی نمیدهد و بالاخره منحر 
محدائی مشود شرط عمده ازدواج دو هر عشق و محت اسیج انهم 
مکن نست مکر اینکه قبلا" مکدیگر را ملاقات" نمایند و این مسئله 
هم بملت حجاب غبر مکن است پس تبجه همین است که ملاحظه 
مفرماشد هر روزه تمایل جوانان ما به ازدواج با دختوان فزنگی 
زبادتر مشود: 

یکنفی جوان مسخواهد عنال او دارای محبت » عصمت و وها ودز 
روزهای بدیختی نست باو غمخوار و مددکار باشد سخواهد یکنفر 








شمارءٌ ۱۱ و ۱۳ ایرانشهر 44 صفحهٌ ۷۱۱ 


بای مردی زان کرذ رها مردان را 
ار عذاب | ید و کفر و اندوه و محن 
ادها هد ا ده هدن ان 
حون اسرانثر" فرو هشته بگردن آهن 
ژن بر او دوخت ز مپر و ز وفا جامه عش 
او همی با انیا زغم و دنج کفن 
باژ داردش ز ازادی و از شادی و سور 
باز داردش ز هر مشه و هر داش و فن 
هبحو زندانی از و منم کند دیدن روز 
مکرش نست نصی ز جهان روشن ! 


طهران - رشیمیاسبی 


برای اينکه بتوانم بتکمل نواقص مجله بردازيم و باراء و 
آرزوهای خواتد کان واقف شده بقدر امکان انهارا بح باودم» 
خواهشندیم که خواند کان محترم سژالهای ذیلرا بطور اختصار 
و با. کمال آزادی حواب بدهند . ۱ 
سیر باب مسلك و عقابد و اسلوب محله نظر ورأی شما خست 
اسبر, میان مقاله‌های سال دوم کدام یکی بیشتر مطلوب نظر «شما 

واقع شندم , است.. 
در باره صاو بر یکه درج شده جه عشده دار ید ؟ 
سعقاید دیگران در بارهٌ محله چیست ؟ درینباب چه شنیده اید. 
مب_واقصکه ببنظر شما مرسد. کدامست وجه شناد سکند . 
سبرای توسیع دایرء انتشار و ترویج محلهٌ جه‌راهی بنظر شما میرسد. 








صفحه ۷۲۰ ایرانشهر که ۱ شماره »وا 


جو از آن آپ کذشتند خامان: خدای 
اندر آن بر زخ بار يك در اهتادشکن 
و آن زن و مرد بیاندند در آن جاب آب 
آب ‏ ایثاژا بکرت ره باز شدن 
محو شد آن همه زینای کوه و در و دشت ۱ 
که بدان مرد بدیدار نمود اهریمن 
خاله دیدند و کل و.سک بحای, کلزاد 
چاه دیدند و خس و خار بجای کلشن 
برهما بر زن و بر مرد.بسی قرین کرد 
که حرا نافته باشند ز فرمان کردن 
مرد گفتا که : «مر, آین زرا فرن مفرست 
او ؛کنپکاد ماشد که کنپ‌کارم من » 
برهما کفت : «ثرا باد نه او دا قرین 
۱ چون کنمکار نباشد نبرد پاداشن» 
ژن حو این دید بر آورد خروش از سر عشق 
.که «مىان من و دلدار جدائی مفکن 
از سعادت حه پرم سود ز دلداد حدا 
که مراجان و دل و دیده بود ز و دوشن 
عاشقم بروی و ز و هیچ جدائی نکنم 
کر کشی هر دو بکش و دیزنی هر دو بزن » 
بر هما دید چو این مهر و وفا مهر آورد 
کفت: «بن مرد بخشدم بر خاطر زن» 


بت بت 
ی 








شمارء ۱۱ و ۱۲ ابرانشهر 46 صفحه ۷۰۹ 


بر در ختاش بصد پرده نوازنده نسم 
ماواهاشن صد جلوه فروزنده سمن 
پن عجا داست راز آن اسف که کابان ندند . 
یکدیگر را به پرستند بکرداد وئن. 
سالما زاف 4۳ کین ی از آن هر دو نود 
جز که بر شاخ گلان بلبل و بر جرخ برن 
لوزن پطندند بسی: دیرل بیو آموی ۹رسد 
عسق بیمدعی و حاسد. و بی حیلت و فن 
برهما دید حو آن عشق ۹ داد که هان ! 
زین مکان هچ شما را به نبایست شدن» 
مرد در پاسخ او کفت که که وفرمان برمت» 
لك بکروز ۳ ون توت ۳ ادلال ودمن 
اهرمن در نظرش منظره‌ای عرضه نمود 
مرغزارش از زمرد کلشن از در عدن 
تاج برف از سر کمسار فروزان جو صنم 
آبشار از بر انلال خروشان جو شمن 
مستظال ان تجلو. شد آن مرد و بامد بز جفتی 
کت وه و وه و رخت فکن 
کشوری دانم زییا و خوش از آنسوی آب 
که هوایش" همه عطر است و گناهش؟ سوسن !» 
زن بدو گفت : «وا نست که فرمان نبریم 
کس مقن کی دهد از دست که بستاند ظن» 
مرد شنسد و مر آن زن‌را بردوش. کشد 


و ز؛ کین وا رخ بس نگ گذشتد دون 
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و هیجگونه حق حرفزدن هم نباییه باشم. درین موضوع جه می 
کوند؟ متظرم جواب سرکار را راجم سقدء خودم در باب شوهر 
کردن زن ایرانی + خارجی به بنم و اکر مل داشته باشد عقده 
مرا در طی مت مقا له درج زگنند حرفی ندارم . 


صد مه دولت آادی 


ادیبات 


باداش وفاداری 
اثر طبم حقیقت پرور ادیب محترم آقای رشید یاسمی 
دل من هیچ نیاسباید از دج و حزن 
تا بندیشم از خواری و اکامی زن 
ِ از آن روز که شد آدمی از خاله بدید 
هم از .آن روز بود ره رن دج و جزن 
مردرا قوت سر بنحه ز زن بود فزون 
که اسارت‌دا بر کردن زن هشت.دسن 
بای دارم که حنبن خواندم در دفتشل هند 
رکه یلوزن ربماشیه است و کتایی: اسبع:کهین 
که ب‌هما زنی و مردی از حاه ساخت 
اپسر‌ندیب مر ایشان را فرمود وطن 
آن یکی با زمن بود بکرداد بپشت 
و آیضنی است هم امروز دز اقصای دکن 
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دیگران دا در ظرف ست سال بروید. 

اما راجم به اختلاط خون که يك مقاله در يك. ممجله خواندم 
نمیدانم ایرانشهر بود یا فرنگستان » اینرا نمیتوانم منکر شوم 
چونکه يك چیز طبیعی است و این مطلب بدیهی است که 
برای يك ملت خواب رفته تحصل قوه (انرژی) مبکند. گرچه 
دکتر بربان فرانسوی حالا مشفول ندقق در مسئله است و سگوید 
مضرترین هر حيز برای يك ملت ازدواج با خارج از ملت است 
و کوجکرین مضرات را بان مرساند که رقته‌رفته افراد هید 
اعتا و ید بملیت شان میتوند» کتاب عفصل داجم باين مطلب 
نوشته و هر روز مقالات ددج سکند مخصوصاً برای اخلاق بحه‌ها 
خلی حرف ميزند و مسگوید اطفال بد اخلاق مشوند. اما من عشده 
دارم برای گرفتن آن شحه که خون مخلوط شود و قوهٌ تازه 
تولید کردد اینکار خوبست در صورنبکه زنان ایرانی با خارجی 
شو هر ند الته بحه‌های آنها ابرانی خواهد شد و این مردان 
اروپائی که امروز از کثرت زشتی اخلاق زنهایشان بازدواج 
په‌آنها داضی نستند با زن با وفای ایرانی خوب رفتاد سکنند 
و رفتار. آنان شر‌مشق دیگران مشود : می شناسم دو ‏ اروبای 
را یکی فرانوی» یکی روسی که رفتند به ايران مسلمان بشوند 
( در صورنکه اعتقاد بدین ندارند) نا اینکه بتواتد زن ابرانی 
بگیرند خلی با آنها صحبت داشتم گفتم شما " نمتوانند زتتان را 
هید و به پندید باید چشم بسته زن بکیرید یکی از آنها کفت 
ترجیح میدهم يك میومٌ کل در حالتیکه چشمم را به‌بندم از درخت : 
بحنم و مقبن داشته باشم مال من شد و برای من خواهد ماند تا 
میوءٌ رسده زیر لکد دیگران را بخورم و تمام وقت متزلزل باشم 
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وقتی از شوهرش سیر شد او دا.بگذارد و بنوان فرج بشهرهای 
دیگر پرود و بصاشی با دیگران مشغول بشود اما زن آیرانی 
حق ندارد به خانه بدرش پی اجازه برود. آری » همان بی عدالتی 
خاننت. ۵: ده احسبته‌تدیان/. رای نیا بگود جا مدهد» همان 
رفتار جاغلانه است که یه جوانی زنان. را سوزاند بحدیکه 
دما ۶ حرفزدن ‏ ندارند» در صورنبکه زنان ابرانی بمراب از 
حت هوش و ذکاوت و نظر بلندی و عمبق شدن در کار از زنان 
ارویائی بپترند بروح راستی قس است دخترانی در طهران حتی 
جر دهات ايران دیدم و جزها از آنها فهپسدم که متعحب بودم با 
موجود نودن اسباب حصل برای این بچاره‌ها چقدر فابل تریت 
اند» بر عکس با تحصل ‏ کرده‌های زنان. ارویائی, حشر. کردم 
حه اندازه نظر کوناه و جقدر دز امور سادهٌ معمولی کند هستند. 
باور کنید که حققت مبگویم. علت ای که مردان ما ایران را 
خالی از زن ها احساسات مداتد» اين است که حش با زنان ندارند 
آری آن پدبختان در پشت پردة ضضم ححا ب‌مرده‌اند و الا قطع 
دارم اگر آنهارا مدیدند یکمرد ایرانی پست‌ترین دخت ایرانی را 
به بپترین دختی اروپای نرجیح مداد. خیلی از بخت خودم 
راضم که توانستم بایم باروپا نا از اشتباه بدر آیم و اکن موفق به 
باز گعت شدم امسدوارم که رولسون رازن درین خصوص بکنم و 
دیگرانرا هم از اشتباه پدر آورم» واقعاً آرزو دارم روزی برسد 
که و, چندای: ند بگویم» خانمهای ایران قدر خودتان را بداند 
شما ‏ عمت خدا. داده آدارید. باید: يکوشد. با, تعمتهای | کتسانی .را 
بز درك کند » آنوقت بمردان دنا شهمانند که شما همان زنانبکه 
سالها است از ذکر اسم خودنان محروسد میتواند داه پتحاه سالهة 
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است. در اینحا به‌آقایان ایرانی مکویم : شما که آمده‌اید بارویا 
از طقهٌ اول و عالی طبقه دویم هد همه نحب و عزیز و از 
فاملپای محترمد بدون شك » دختران طقه اول !روا ؟ له از هر 
حهت آراسته‌اند بازدواج پا شما نمدهند بلکه عالی طقه 
نمی ددبر ند بس: با قی هسما ند ست طقه دوم و 
سیم معمولی که شرح احوالشان از قران فوق است و آنها با شماها 
وصالت سکنند.با بر قرار کردن هزار قسم شرط و ضماات بعا ره 
اخری شما را جشم باز اسار سمکنند . شما هم سر تسلیم و اطاعت 
را مقابل آنان خم مبکنند و زیر پار هر فسم ذلت مروید برای 
هوسرانی » خوب اکز شما متوانند مساوات با زنتان داشته باشد 
او را محترم بدارید نا يك اندازه که طسعت ماءل است آنها را 
آزادی "بدهید ‏ جرا کوشش نمیکنید سوسيتة زنان را با خودنان 
یکی :نموده دختران فابل ایرانی را داخل در تربت اجتماعی نا 
تا بتواشد آزادانه برای خودتان همسرهای لایق بدا کند و این 
رفتاز را با آنها بکنید نا جسم و روح و هرچه دارند بشما تسلیم 
کنند» جرا زیاد مانده دیگر ران را جمع سکنید. جرا خودنان را 
از "ملنت خودنان خارج مر منماشد» حرا فرزندان ایران دا برای 
ملث بگانه رتم لکد و جرا هر کدام بسپم خود يك قسمت 
روت "علکت خود را ضمنمه دیگران سکند. آیا مکن است دد 
آینده این قسل اعمال پسنديدهٌ ارباپب حس باشند؟ نه» آخ» که حه 
فد مردان ایرانی ظالند ! دو هزاد ر دختش دبلمه و صدیقی 
در طهران است و بی‌شوهر مانده‌اند اما جوانهای ما در ارویا از 
ازدواج با خذمتکارها رخت‌شورها » و کشها و دخش خدمت‌کاران 
فپوه‌خانه نستواند خودداری «کنند. شام رن ارویای حق" دازد 
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اولاد آنها ایرانی است؟ نه. ۱۲ مرد ابزانی درین ازدواج حشت 
خودشرا متوا ند رتکد 4 یه یکین از. آن: بخه‌ها راء مین که- 
ساله دیدم که يك کلمه فارسی نمیدانست در صورنیکه پدرشیکین 
از وطنیرستان بود و محخضوصاً در تکمیل زبان :فارسی" و خارج 
کردن لفات اعرب. کتباً و شفاهاً کوششها کرندهاست. البته" آن 
مرد خی بل دارد. بحه‌اش. فارنسی بداند.و اک ,از و شکه او 
بسخن آمده ود همانطور که ماد بز بان حود-با او تکلم: کرذه بوند. 
بدر" هم پزبان خوة حرفق زده بود بحه هن دو زبانرا به‌آسانی: باد 
گرفته بوف. حرا نکراد و حرا,نشد خونکه مادر ؛به این کار.:مبان 
نداشت 4 شوهر, هم مطم مبل زن ارویاق است؛ بحه هم طبعاً بسمت 
مادر پشتی میرود تا بدن: از او پرسدم ابا تزان:را شتن دوست 
داری با علکت فادرت وا" گفت.شندته‌ام کرد و خال, در ابران 
زیاداست وهمن از آن بدم می‌آمد » بدوم "که میروهبایران عُرا 
نسبرد همنحا ممانم و تحصل خکنم: ازین جواب. چه: فپسده 
مشود ؟ 
یکی از جوانهای: فاضل وظطن برست:ایزانی: کهتجند سالنتت. 
با يك زنادوبانی وصلت کزده و هنوز مثل, دو عاشق: بکدیگر وا 
دوست عدازند روزی بمنز لش همان بو دم براق ایتکه زنشن تواهست 
ر دلخواه شوهرش ممهمانداری کند شوهر دز حضوو زن بمن 
شکات .کر د.وت کفت» بز سم آنها :اسف که رن ارویائی دا بر زن 
ایرانی: تررجسح ,جدهند,« بعقدة اينکه زن ازویای عالمه است + خوب 
قلسفه. مبکوید ء خوت مقا له منویند و هر ساست دخالت سکند . 
زندکی. خانواده انهادا نمفهند من وقتنکه داخله‌ام مزب شد. 
متوانم از این معلومات «لذت برم وفتی نشد روح هن در عداب 
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اکن تند میروم معذورم جونکه شما را از همان نقطه نظر. که نوشته 
جو دید : نه به.اشتری سوارم... مستتا مدانم و هم حققت دکیگ 
یکم) 

آدختی اروبائی‌ایکه از دوازده سالکی .سنه, بسته جوانم‌ای 
مختلف ژاد داده و از صغر سن مشغول عاشی شده » اسباب عش از 
هر قیبل برای او فراهم بوده ء بعد از مجالس دقص و خوشگذرانی 
هر شرا با یکی صبح کرده است نا بسن پست.ونحال الی.سی 
بنال رسده آنوقت از عاشی خسته شده بضال شوهر :کردن:افتاده 
طبیعی" است خوایدن با او و.سر ‏ گذاردن روی سنه ,او بش 
لذت. دارد ا. مك دختر معصوم انرانی که از بین طفولت او دا 
از بازیمای معمولی هم منع ایند و بسن بانزده با بست سال 
او را با مك مرد ناشناس "عرونسی..کرده‌اندالبته آن دختش غیر.از 
سادکی » ححب و حبا چیزی ندارد» و مردان عباش هم آن زند کی 
را مطوع نمیدانند. از ابتدا هم که مان آنها الفت و علاقه‌ای 
شوده س رفته‌رفته سردی آنها منح برودت و خمودت منشود یا 
مجنور بتفرشد با عمری دا یکثافت مسگذراند: اما با وجود همه 
این معایت » اولاد آنبا ایرانست » اعاد آنها یکی است» از .مك 
آب "و خاکند و اگر مابن خانه آنها جنگ با سروری. باشد..هر 
دو در غم و شادی شریکند و قس علیهذا . 

شما خوپ مبداند که مقام زن و شوهری خنلی مقدس است 
این دو قری هستند که سمی از منان:.آنها بوجود می آید . من 
کاهی فکن میکنم آیا میتوانم تصور. کنم که زن و شوهر خدای 
وت خودشان هستند » می‌بنم فک من بخطا نرفته است . 

از طرفی دیکر نگاه شکنم بازدواجات با زنان اروپائی» آ؛ 
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و مشتر کن جدی دارند و از کسانکه مابلند وحه آپونه‌را پلعتاکی 
داده و حای ومان يك لره داز ند وحخوه‌را دز افت.و ارشال 
دازند تا ما هم" بتوانم تواقص خودرا تکمنل نموده دابرة انتشارات‌را 
واسمت دهم ما مخویی مدای که در محظ یی قد و بهعت یزان 
خدمت در دراه معارقی چقدر زحمت دارد ولی از طرف "دیکر هم 
هن داریم: که گوششضن وجدات جمرءٌ خودرا بالاعغره مسخشد حنانکه 
معضی از و کلا از" ثابت کرده"اند: 

اسدواریم که از بر و همت و فعالت و کلای محنرم "و 
استقافت و متانت ما » این وظفهٌ مقدی علمی را که بسهده گرفته ایم 
با موفقنت کامل با تتحام پرساننم و برای نسل جدی3 ایران يك زهتمای 
پاکدل و خمنمی کر*اوراق ابرانشهر بادکاز ‏ بگذازيم. 





عقنده خام دو لت آبادی 
مدیر جریدة, « زبان زنان » که از پاریس در ضمن یکمکتوب به آقای شفق نوشته‌اند 

اما راجع بِقدهٌ خودم درین موضوع و مقاله سرکار مندرجه 
در شمارةٌ 4 ایزانتهر آنحه در نظر دارم محملیبرای خودنان 
۳۳ 

اولا" بر من واضح است. +کهاستهد کاز قلٌ طر ‌ودار مزاوحت 
با خارجی ستید یی هر وطن پرست با خس ممتواند معایب آنرا 
بر تخاسنشض زاند تضلون کند و آن: تکنه‌ای را که از لذایذ نجسمانی 
زن ادوپای نوشته‌اید تکذیب نسکتم ولی غرض سکن با اخلاق 
مردهای ها این جمله‌ها :زا ناند"نوشت : جونکه خساشتونن‌شان 
هنوز لذت جسمانی را بر منافم عمومی نرجنح مبدهند (یختند 
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در ايران خلی کمتن است" افا از طری دیک جوانان فرست شدء 
وطن برست مد از ازدواج شتواند که انان‌را بحسن اخلاق خود 
متعخلق و موجب دلخواه تربت ,کرده باشند اگر همه بطود ناقص 
هم باشد عس ندارد جه ترست ناقص با مختصر مقدمه تربت کامل 
بواند شد. ۱ 

بنده نست بخوانان تریت شدهٌ وطن برست هحگونه جسازت 
و خلاف ادبی نکرده و نسکنم جه.انان امروزه بمنزله دوح ملت 
مبانی ۱ 
اما از جوانان تربت شده و تحصل کرده متزلزرل ظاهر: ین 
و طالین نقد آن هم بدون زحمت تمنا مینمایم که از خبال مزاوجت 
با دختران فرنکی طاوس ماتد منصرف و مصاحبت دختران ایرانی‌را 
کل از اجلنیانخون و نواد با شفا‌یکی ابنجا نا کنال غواق وا حتخار 
قمول و اساب سعاذت نزاد آه ایران دا"فرا هم و روح ملت را 

در حایمه موفقت ان محله نامی را الا نزن گان بزدان اد 
میثلیت میتفاي : ۱ 

وب چ راخ بشیر پن عبدا لرحیم بهیهانی 


113۳ 27 ‌ 2 ۰ 
تشکر وقاضا از وکلای خترم 
ما:از. همه و کلای مخترم که در نرویج محله و تحصل 
مثتر کین و ازسال وجوه آبونه» صرفی همت و بذل مقدرت کرده 
اند عرض نک سکن و خواهشمندیم که حسابهای سال: دوم را 
هریغ کریه و مرقوم دارند که برای سال سوم چند هر آپونهٌ تقد 
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مست که اجان دارند در ابران زپبتٍ سکنند جنانکه بهمان ملاخظه 
توقف در هوای "کثف:*هندوا بر توطن در هوای لطنف ارویا 
ترجه مدهند نا جچه رسد بایران که از حث آب و هوا نسی 
بارویا هم ندارد ولی هزگاه قانون مساوات دم منان باشد" کمان 
ندارم که حندان بتو قفشان در ايران راضی باشند اما دن توقف 
زنان انگلسی در ند يك ملاحظه سناستی هم هنت که حتی القدور 
يك اختلاط و امتزاج نژادی در ما بن: این دواعلت هند و انکلیس 
تشکنل اند که شاد سلطه ایدی انکلستها را در زیر نام نژادی 
انکلواندین (۱) اطمنان دهد . 

و "اما زنان ایرانی آنحه را که من احناس کرده و دیدهام 
ایران‌را بر بهشت موعود هم تزجیح"هیدهند حنانجه بسی زنان 
ایرانی دا در خارجه دیده ام با داشتن آزادی و رهانی؛از قودات 
مستبدین یی انصاف که در زمان توقفشان در ایران هبه کونه ظلم 
و ستم "و انارت بایثان رشنده باز بمحض شنیدن نام ایران يث 
هیر رگا فوق العاده بائها رخ داده و آهی از دل ملکهند ات 
معلوم مشود که زست کردن در وطن عزیز خودرا با همةٌ قودات 
و اسارت بر توقف در بلاد خارجه ترجتم و سمل هر گونه 
طلم تشد ولی تاب تحمل مفار فت وطن عزیز حودرا. ندارت 
مکر يك وقت "محض سباخت یا بحهة کسب معنشت: بر سببل اتفاق 
با شوهران خود همراهی نمایند امزبست علبحده. 

من آا" بزای* خوانان تحطتل" کرده و.تربنت" شده بقدر 
کافی دحتران تحصل رگرده و رمت شده در ابران هتت:؟ 


خواب : نیت هو ننت, که عده دحنران تحصل کرده فمالا" 


(۱) صعنه‌ص-هوص۸ 
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ضرزو. نداری که از روی تفن زبان خازچه را تحصل کرده باشند 
دق این صورت رفع .کل موانع و واقص ابدان شده و پاعث خوش 
مخ سلل» تازه, ایرااننواننده‌گر دید بق, بزای این خدمت,..بز رک 
بوطن عزیز بایستی خانمهای با علم بداز مخز طهران همت. کرده 
و دز تمام علکت انحمنمای, ازنا نه بسن و دائر نموده و حخواهران 
بی .بهره از علم خودرا در انجمنها دعوت سیس ایشان‌را به تحصل 
علم و کال تشویق نمایند شبهه مست ,که خانمها. به تهاثی از عبده 
چنین امر,استر کی بدوان مماوت مر‌دها نمی نواند بر آمد, باستق 
جوانان ارت -شده که بی. بحسنن زنهومکانی اختهاین) بردممانبذ 
در کلبه بلاد,علکت: | نجمنها تشکیل و.هر قدز که می نواند. مدد 
اخلاقی مالی پقق ماهان» کی ده با بتوآند.بر مقصد و مرام خود نایل 
ورانساب بخوش.بختی يك هلب دا افراهم ‏ آورند. 

...یاه زنان, فرکی. بهتر, در!ابران" زشت ,میتوا تبد.: کنند 
بازنان, ایرانی(در: فرنگ دد. این داب, چه مثال‌ها و نمونه‌ها دیده و 
با شنیده, اید ؟ ۱ 

پخولتبم:,پ+,این: مطلب. در نا فراد امم_کلیت_ندارت مثلا. پبه 
از توقف. در هند.خیلی ملول و ا راضی هستم مایلم در پست. ترین 
دهات ار ان زند گانی نمایم و نه دز بزر گترین شهر‌های هند وبالعکس 
دیگزی ست نرین جنکلای هند,دا, به,بهترین شهرهای ایران دز 
توقف و وطن ترجیج میدهد اما من آنحه را درین باب از اخلاق 
و عادات ,فرنکیها و ایرانبان دیده و شنده‌ام توضنح مینمایم و,شاید 
هم نظر دات" من مجطا رفته باشد. 

امابزا فریگی : هر گاه مردان ما خودرا عسد با خر سوادی 

ایشان: ساخته و "زنان ما هم خودشان‌را"اماء ایشان نمایند .شکی 
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بشت او نام ایران‌را نشنده است و این بزر کترین لطمه هنت که 
به نواد آمه ایران واژد صآید. 

بنظر شما زن دارای حه صفات و شرابط باید باشد 
تاء قابل ازدواج شود ؟ 

جواب : -- ۱) عفت اهم لزوم را دارد. ۲) هم مسلك بودنش 
با شوهر .یا اقلا" منلکش نزديك بسلك شوهر باشد. 6۲ تربت 
اولاد با يك وضع ممعقولانه و تمدن پرستانه. ع) علم و کمال تا ان 
اندازء که مکن: باشد ان برای ازّن»شرظ است:.۵) اذاره-کردن 
خانه" و داشتن علم معاش مثل اينکه شوهر در خارج تحصل پولی 
سکند. بایتی زن هم در خرج .کردن لازمة اقتصاد. زا مشه خوّد 
کرذه تا انکه دجار عسرت و زتحمت نشده باشد خنن زنی خواه 
از خانوادة بزرک. باشد یا دختر حمال+علی السویه است و بوجه 
من الوجوه سنادت خانواد کی دراین مورد با .مورد هر علم و صضلی. 
دحا انب ترا 

6-- موانم, و نوافصکه ند تزویج دختران ایرانی هست 
کداند و از جه راه انهاا رقم و اصلاح میئوان نمود؟ 

حواب : + نواقص دختران ایرانی همان بی علمی است و 
پس ییاز تحضیل علم.و یاهتن تربیت پوضع: اهروزه ه" بوضع 
قدیم که بشتر موحب خماقت و مولد خرافت و بدیخی ایشان بود 
پاسی در مدارس همه امزوزی تخصل کزده و تربت شده 
داشد انم عقده بنده با بد تمام همان را در تحصل ژزبان فارسی 
صرق کرده باشند نه ربی ایا انگلیسی يا آلانی یا فرانسوی و غیره 
بمد از.انکه زبان و سواد فاوسی را تکسل کردند و وضع و طرز 
عالم نمدن امروزه و معنی ایران .و انراشت‌دا/ هدند انوفت 
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جوان :لباز اینکه ایْشان از ما هستند و ما از .ایشان و 
خیقوان. به ‏ سختفص آنونیی: ااسباب : باه بان دنواهن آیندء نار زرا 
فراهم باوريم. وب عکس دختران فرنگی از انحاشکه*اصول 
ریت شان مخالف است با وضصات وطن پرستانة ما "ازدواج ما 
با انها جبه مردان موّجب زحمت و نربتشان برای سل جدید ایران 
سم؛:قامل ( است ‏ جنانکه در مقاله ۱۷۱ شهر شمان ۱۳۳ توضتحاتی 
داده و مثال‌ها زده ایم . 

#سبه ازدواج با دختران فرنگی حه فواید و محنایی دارد؟ 

| ,جواب : سب بقاید انهاشکه در ارویا با امریکا زنداگانی 
سکنند ۰و : بکلی.. از خال" معاودت :بوطن "عزیزشان منصر ند و 
گذاشتن نام ایرانی‌ زا بر نخودنکگ و عار سدانتد کلبه حرکات 
وسکنات خانمای کدنا تعاین ایو بط و معضمع اعسیغ 
است و لو اینکه خود آقایان هم پی به حسن وا قسح رفتار شان "نرده 
باشند فقط بمحض اینکه اروپائست قانع و 0 منتمایندا. اگز 
رای ...یوک ارویا" نستیم و شک 

فست که " از..حت کمال: او خیلی: از دخنران «حالنه ایرانی ب 
حیونزنک.. اما دنه یا م جزئی» همتی انماشم تا جند سال بعد وا نمی 
توان ,کفت که کدام-جلو نمی باشند . اما بز خلاف عفاید. آقایان 
آن.عل و کمال زن: فزنکی بزای ما ابزانان .از مرض شقاقلوس 
بدانر است زیزا.اول کلزبکه زن فزنگی"منکند بهر وسله که بتواند 
مرد. آنشائی را به قسمی نحت سلطه"خود فزاز مىدهد که قادر نقن 
کشبدن نست و نمام اختارات‌را از او سآب "مشاید و اولادرا 
۳ قسسکه مایل است نراست -گزانم و حثیت ابرانت را" بطوری 
در وحود اولاد نایود سکند که کوا اولای ایرانی شمت 9" ده 
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مباهات باشد» کربه و دقش ب,انسان.هزیت دارندا»,خو سلپلی 
و بشتن تولد مثل مبکنند. بلکه.اصل هت در پزورش درست و حسن 
ترنت ابیت که کار" هنانسانی-انسیت و,آنکه پخویی:از+عبده ای 
ابر" آید» الخق. نمزاواطااست! که با.مردان هنری دم از بزابری 
زند و.وجود خوددا بن آنها زترجسح و بونری دهد). ولی با وجود 
ین نمتوان وحود ننوان.ر؟ عنحصر همان افاده داشسته » ,و صور 
نمود که خالق عالم این صنف مردم را بقنابه ,حستگا مق فیژ نب معازی 
آفر دده است:»+حو,دارا بودنا این فضالت "۳" داش شتن, فضایل شنیگر 
نست"۶ بلکه پرءازنان.باءکناست لازم اشت که,برا.این_هش+ضجروذی 
ساین, هنر‌ها را پفزایند». یعنی علاوه بر"هزیت .تریت+که خاصض 
آنهاست. از این +خك بنن ابر‌فری خود. دا غابت نمانده 

در. اوان. حبات کودرنلی محسمه‌ای . پافتخان, او. براء نموده 
و ور آن این. عبارت هش "شده بود «مادن: گر ۱ کواس‌ظا» وت .وی 
درد( نات طلان! متا . ۱ 
ال بد لیس ۷3 ۳۹ 


در جواب سوالات؛شش کانه در-خصوص ازدواج با آدختران 
ایرانی. با.«دختران: فرنگی, که. هدیر. محترم. دد: بشمارم»هشتم. سال 
دوم محله فرموده/ اند عقاید. خودرا. بطور اختضار تقذیم کلم . در 
نوشتن امضاء.ا حفظ ان,.مخارند. 

ف-ن از جه قطه نظر دختران ایرانی دا: بای ازع ول غیج 
به دحتوان فر یکی مد هد ٩‏ ۱ 
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متوان ماج ذیل را استخراج نمود : 

۱ ,پدر افزانة کودنلی اي ریت وی دا .بر شالودء 
مجکمین,.گذاشته » .و تعلمات او..اصول !مضتوطی] "داشته است. 
زیراء ابطریق ,دیکر نمیتوان .سبی برای. معلومات داش و. آشنائش) 
نسیتِ یاف‌سات: بدا :کرد همحنان. نقوی, و فضلت او که حتی در 
اوان, جوانی با نحب‌نرین, مردان»دوم برابری مبکرده» جز در 
از همان ترست نوده انیت . 

۲ یلیکو نی از بدو شبات داژای رای معین: و امتان » و در 
" اصول _زند,کانی .صاجت عقنده ای و,شحاعت اکامل: بوده است. 
امتتاع از همسری با سلطان مصر » توجه دائمی نست سائله خود» 
مود و مر عظمی که در اخلاق فززنداش داشته. است: هر مك 
دلبل فاطح این مدعاست . 

۳ب کورنلی دارای. آداب بو اخلاق"عاله نوده و مضصوصاً 
در احسن .مجاوره .ید طولائی داشته است زیزا یکزن "بوم۲+کوشه.: 
نشین. جر باین وسایل انستواند کلله,خود را کانون دانشمندان و ادا 
نمواده و حتی اعزاز و | کرام سلاطین و شاهزادگان‌را امحاف‌خویش 
جلپ نماید. ۱ 

از مقدمات فوق مبتوان شحه«گرفت که مخویی مکن است 
يك زن:اهل علم و ادب و فضائل بوده»" و در عبن حال حانه دار 
مخرب »:هادن ‏ آزفوده» مصاحی. خوب و عضو مفند. جامعه باشد. 

مادری جخودی خود ام خطبری.است » که کمتر زنی حنانکه 
بای از عهده انحام آن می‌آید .و هرموده مفضر شعرای ابران 
« همین يك :هن ». بررای زنان کافی است «باید کفت که آوردن 
فرزند. بتنهای هنری نبست » زیرا اکر فقطه زایدن مای افخر .و 
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لباقت عق آغوشی کشدن۳ و۱ -واشت" عبای+ اراضوه مقدسن/ پوق‌لف, 
خانمه زندهگانی .و بایه قدر و»مقامش دا بوسله بانات بلوتار(ع! 

منتوان بخویی" بدست"آورد: "نویننده"هزبوو عافت اووا باه‌روایت 
ذیل بانتها میرناند «کورنلی مسکق خودرا قربه انتقال داد در آئلجا 
زندکانیج بکنواخت. و بیتعتریرا بایان موساند . رفقا و ,دوستان 
فراوان داشك و-همشه,سفره ام :یرای بزیرانی"آنهاه کستاده. بوفا. 
نامه و‌ساین دانشدان, دام دق . فحضر او حضور ‏ داشتند. و 
سلاطئن متحدة روم بای تام و اکرام»وی تحفت و ,هدایا تقد 
مننودند. کورنلیهم در" مقابل از شوایط .کراعت و ملاطفت, جبزی 
فرو‌گذار نمنکرد: ام "قابل تعحت اینکه اععال:یبران؛ و مصا 
دی ب. آنا" زا ننُدون.اطهار تلم شرح میداد و. حنان با عتات 

رز آنها شخن آمبراندا»,که» گولا با ۳ ت بهلوانان "قدیم ,روم.را 
0 لذا عدهٌ صور کرده اند که طول 
عمر و عظمت"مصاب و را بان" حلیهشی)پي: اي غارزی ساخته 
ات و لی این اشیخاص مش لازم ود معر ف حوش بردازند.» 
زیرا هبم آنها از" درل,این: مطلب . قاصز بود کةيك فکر سلیم: که 
تعلیم و بت کامل و و آزاده حافته است دو مقال شداید .و مصا 
با چه حد استقامت بخرج مدهد» و اگرجه اختانا دولتِ و افبال 
و اکثرت.همت.و حلال حکن-است کان‌تتوت تین |مازیتی 
متزلزلا» کندهء مولی: موی و؛ فضیات "ذرء مظن بلایا- و مت .هرکن 
خاصه و امتان»خودرا فاقد نسشود و بایمال اننگو نه او 
نمیگو مدا 

تمام زندگانی کودنلی بك ؛ نو ع مزایای اخلاتی و امتناژات 

شکفت اوری*را" نما مغرفی سکند » و روممر فته از حقاق تارمضی 
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و طبقهٌ متوسط مساعی جمیله و جهد پلیغ نموده اند (۱۳) بطوریکه 
نام نك آنها هنوز زبان زد.عموم ایییت:4 ولی ره و .مقام آنبا 
طوری در معرض اقلابات بود؛ .که بالاخره, امواج خروشان عقاید 
و افکار ا کهان اطراف آنبا را فزا ,گرفت» و جزر و مد این 
دربای هولناك قسمی غفلتا,آنها دادن آغوش: کشد» ا که با خوانتند 
برای. فحات خود دست و بای بز ننک » آب انمستی :نها نگذات 
و حامعه رومی از فقدان.دو عضو فعال افص و عزاداد ۱۳ 
اچمال تفصیل کشته شدن, دو اسر کورنلی . بدیق‌ار. است : 

«روزی که مردم در کابتول برای "دفمه دوم مشفول انتخاب 
یروس بودند بوی خبل رسنذ که:اعان فصد فتل اورا دارند» 
الا ینک ای لها تن نطقدا شا مب بو 
گرد نی دشمنان میخواهند سرمرا.باد دهند:! سنانون‌ها گفتند 
ببریوی میگوید ناج برسر "من گذارید » یکی از اعبان بر خواسنه 
به کنسول تکلف قتل .ویرا, نموده کتسلول کفت بی‌محا کمه. کسی دا 
نسکشم» آنشخص فزیاد. کرد حالا. :که. کنسول: بمملکت خانت ! 
منکند. هر کس مسئول حفظ قانون است» خود جلو افتاد و مردم 
اورا تعاقف کردند » مبریوس در خمن. فرار لغزیده پزمن بافتاد 
وایکی: از سنانرها چوبیبس او زده علاکش نمود (۱۳۳قم) 
کایوس هم وقتبکه با سه هزاد نهر از طر‌فداران خود. مورد حملة 
اعان وافع شد » به. بشه" فرار . کرده» بغلام خود ام داد نا 
مکر وی را از جامهٌ حبات"عاری نمود (88۱۲۱)» 

کورنلی پس از مرک سرانش باز با شهامت و عزت» قس 
روز کار سگذرا ند در بارءٌ محل,: فتل بسرآن خود مسگو ید «قبوریکه 


[1۴] اشاره بقانون, اراضی (09۳6۳6 نصاآ], است که تیبریوس ,واضع این بوده و 
قوانین متعددیکه کایوس جانبداری طبقات دوم و سوم وضم نموده است . 











صفحة ۹۲ ایرانشهر 6 شماره ۱۱و ۱۲ 


بدون حرف صاحب خانواده حب و دارای همان غرائز عالله 
جوانان رومی بودند» ولی محرأت منتوان گفت که تعلیم:و نربت 
مش از غریزه و طمنمت در.قکمبل و تکامل آنها دخالت نعوده است. 

همان:طور که مسلم است» تعلم و تربت در هیچ استعدّاد 
و قریحة یی اثر" پست»» همچنین محقق است که هیجکس بانداز 
مادر در این قانون طسعی قوذ و یر ندارد بنان بلونارك هم موّید 
همین مدعاست» و از مضمون آن مخویی اسبتناط مشود که دا شمند 
بونانی تا تحه باه تأیر ترفت ایمان داشته است. 

کورنلی با وجود تمکن بسار ساده و بی آرایش زندکانی 
شکرد. وق جماغی از نان در مخفلی کرد آهده بنشان دادن 
حواهر خود مساهات منمودند از کودنلی خواهش کزدند که او 
هم نجواهر خویش‌را آرائه دهد» کودنلی دو فرزندش‌را نشان 
تا که هز ای کرانها و تمام افتتارات من هستند ». 

کورئلیٌ خطه‌های فلسقی بسار انشاد نموده و شاگردان 
متعدد داشته که از بر تو لمات او ره وافر برده اند . 

مسس ون مرگو ید دس کودئلی زن نود در مان فلاسفه 
اولان مقام را احراز سکرد». ۱ 

کودنلی ماد غالب سوان نامی‌روم دارای" دوح شحاعت و 
زفستطلبی عهد خود پوده » و فرزندانش مطالبی | (2ا* نموده که‌آنهازا 
برای مىاززء حنات و "کیک ؛ زندکانی دلیر و متهور و بی, روا 
ساخته است: عاقت اين. اس .مقرون بسلامت نبود» زیزا :| گرچه 
سرآن.وی تن روم حائز عالترین مقامات اخلافی و احتماعی و 
ای "گرآدیده > و در رفاه حال و سمادت ملت خود خصضوضاً ضعفا 








شمار:/ ۱۱ و۱۴۲ نع ایا نشهر اجه صفحه 14۱ 


بر انبال (۷) در جنگ دویم پونك (۸) در تاریخ قدیم مشهور 
است حققتاً حنن خلفی باشکال متواند حبزی :بر نکنامی اسلاف 
خود بنافزاید» جه برای"مزید شهرتنکه به آن بایه رسده فرزندی 
لازم است .که فضائل و کر داد سندیده او سر: آمد اعمال .و" خصال 
بخسندء ,نا کان باشد».۷ ونجود این .,کورنلی. به این افتخار: نایل 
بابک دب زیرا اشتهاد بدزش بو اسطه و حود او نت ال رسد . 

کورنلی بازدواج شخصی در آمد که اگرچه خود بمقامات 
پزرک دولتی رسده بود ولی باز عزت و شرافت مخصوصی از 
زوجه بخویش کسب. نمود. 

این شخص از خانواده بزدگی بود که افراد آن همه معروفی 
بو مشهور بوده و حدشرا سسرون )٩(‏ اشهر خطای و بلغای روم 
بدانش واقوی ستوده است: حخلاصه او.لات همسری با کودنلی 
را ,داشت و در محصیل ام نك با ژوحه خوش شانه شانه مبکذابثت 

.هنگام مرگ شو هر دوازده فرزند برای کودنلی با قیما نده‌بود 
درین موقم یکی از بطالسه یمنی سلاطان مصر طالب همبری وی 
گردید ولی او از قبول اینخواهش تن زد و عمر خودراو قف تربت 
ال وا کی نطا نها خویشاشموهة وا تین" آسان طعق» 
محصت مافزیناو, عظمت: گر خود را بخویی طاهر ساخت .۰ 

اوّقاننکه کورنلی بوه بود» جز دو پسر که یکی شبریوس 
(۲۰) و دیگری کابوس (۷۱)" نام داشت" و "يك دختر» تمام 
فرز ندانش مرادند . 

پلونارك (۱۲) موزخ یونانی زوم-منوسد « کورنلی در تربت 
فرزندان "خود طوری دقت و مواظت نمود  »‏ که اکرحه آمبتا 


(۷] 61طن ۸‏ (۱۸۳-۲۷ ق ع] .۰ 1۸ ما وزدیظ ۰ ]٩[‏ 6۳0 . 
۰1 ویازدهطز؟ .۰ [۱۱] فصمت . .۰ [۱۲۳] وتاوعهابباظ ( بس ۱۴۳۵ ق م). 











صفحه.: ۰ ٩8‏ ایرانشهر چه شمارهٌ ۱۱ و ۱۳۲ 
زنان تار ۳ 
حور نی 


ترجه از انگلیسی 


کورنلی (۱) مادر گرا کوس‌ها (۲) یکی از زنان بزدگ و 
نامی دشاست . اوضاع مساعد ولادت و زند کانی و امتازات اخلافی 
او صفحه‌ای از تاریخ را بوی اختصاص و زشت داده است. ب - 
وجودیکه از زمان حات او بش از دو هزار سال سکنرد نام 
مخلدش جنان ناه و بر جنته نمانده که کمان مبرود با الیزابت () 
و ماری (4) هم عهد و معاصر (ه) بوده است. پدر نامدارش 
سسبون (0) کییر معروف. بسبون آفریقائی است که بواسطةٌ غلبه 


۱ . 0۳۳86: ]۱[ 

[۲] 06۳۵65 : نام دو نقر از وکلاء خطباء روم غیی در ضمن مقاله بیشتر 
روف خواننده خواهتد گردید . : 

[۲0] اعطهءنا۴ : ملکة معروق انگلستان دختر هانری هشتم ٩۰۱۲--۹۰[‏ ه]. 

[4] ۳)6۳:۰ : ملکة انگلستان قبل از خواهر خود الیزابت [۹11-۹۲۲ ه]. 

[0] در لسان عرب مطابقت صفت و موصوف؛ مبتدا و خبر» ضمیر و مرجم در 
تأنیت و تذکیر در مواقم معینی ضروری اسث ؛ ولی این الزام هیجوجه در زبان فارسی 
نبست » لذا رعءایت قانون حن‌بور در موقعیکه کلیات عرب را استعمال مسکنم صوری ندارد ؛ 
زیرا زبان فارسی فقط احتیاج بلفات دارد و بقدر لزوم از آن محر زخار رفع حاجت ی 
نماید » و در این اح مستلزم اخاذ قوانین محوی عرپ نیست . پس در اینصورت در جلةٌ 
فوق چون مسند الیه زن اسث معاصر را معاصره نوشتن يا مثلاً اگر موصوق ما زنی منشی 
یا ناظم يا تاجر باشد صفات او را منشیه با ناظمه يا تاجره گفتن لطنی ندارد : زیرا علاوه بر 
ثقلت و سنگینی اعال ی از قبیل لروم ما لا یلزم است > جز اینکه این تعنت را مانتد علماء 
بدیم درینجا هم حیینی, ! شمارم ۰ با وجود این در.بعضی کلمات که بواسطه کثرت. استصمال 
بسامعه آشتا شده . مثل ملکه.در اسای و علیه در.القاب این ایراد واقع نیست و اصرار 
از اینطرف هم خود. تکلن است". ‏ اين موضوع برای نویسندگان نسوان ک مخصوصاً دچار 
این اشکال میشوند بیشتر قابل توجه است زیرا کاز آنها را آسان میکند و احیاناً از وقوع 
اشتباه هم جلوگیری مینماید زیرا مثلاً " پواسطة افراط در اپن ای دیگر اینجانب بغلط 
اینجانبه نمیشود . 

0:08 ]([ 














مار ۱۱ و۱۳۰ ایانشهر 46 صفحه 1۸۹ 





ماد و رد)۳ نگارش نقاش ایتالیائی ۲ ندره‌آی‌سولاز یو 


مادر "و جه 
لو یا صرا""جو زاد مسادن پستان. بندهن گلزفین امسوخت 
شبهتا: بنو« ,کاهوار من یان افشسسكت. .»خفن (آمیوخت 
دس بگشرفت..او یا با پننرد تا سوه ز.۱ ۰ وفتن آمسوخت 
یلث حرف و دو؛ رگ بر دهام الفضاظط نهتاد و. گفیعن آموخت 


پس هستی من از هسق اوست 
تا هسم و هست دارمش دوست 








صفحه ٩۸۸‏ ایرانشهر 66 شمارءة ٩۱‏ و ۱۳ 


دیلمه ایرانرا "که به" نویسندهٌ این سطون نوشته است بان منماید : 

. حالم بد ست ولی روز کاری به بدی سکندانم روحاً 
ابدً خوش نستم نا ملایمات در مزاج من اثرانی آئی داده روح 
مرا کسل دارد ب این جهت آرزو سکردم که بجای نو باشم وضصات 
ناژه‌ای به بنم ولا اقل دیدن تقاط تازه بهتر است و روح‌دا کسل 
منکتد؟ ‏ ۳ ام 


این است وضغات اسفناك امروزءٌ ایران. باید سعی و کوشش 
نمود و بوسله ترویج معارزق و بر انداختن عادات و اخلاقی که 
جز فنا و زوال هچ شحه از آن مترّب نست روح جدیدی در 
کالد ه مردة ایرآنان دسد. 

اگر بوضعات یره امروزی زنان ایران خانمه ندهم و از 
حرکات مذبوحانةٌ بعضی علمای خودپرست جلو کیری شماشم گذشته 
از انکه از تمدن امروزی ارویا محروم خواهم بود وضعصات فردا 
بدبخق‌های نوینی را برای فرزندان نسل جدید فراهم خواهد آورد 
که مسئول آن شقاونها ماها خواهم بود. حالا اکر بالفرض 
واشکتن رس سابق" جمپوری امریکا دو مربه زنده شده و 
جمپوّری ایران‌را بدست مبارلك خود قرار دهد پا روح کارل مار کس 
به این ملکت سر تا سر قبرستان زندکانی تازه بدهد نا وضعات‌جدید 
در اخلاق و عادات ایراني داده نشود ابران ترفی تخواهد نمود. 

خلی گفتنی ها داشتم که ممخواستم بگویم ولی جون مدانم 
که نمرات محلة شا علق بدیگران نز دارد این است که عحالتاً 
بهمن مختصر قاعت مشمایم بقول شاعر معروف 

در خانه اگرکس است يك حرف پس است 


مخلص شما: قاهره -- حبیب اه قزل ایاغ-پوررضا 








شمارء ۱۱ و ۱۳ 9 ابرانشهر 46 صفحه 4۸۷ 


کمال فوت قلب نوشته و عموم جوانان ایرانی دا به نوشتن ام العلل 
تمام بدیختی‌ها دعوت مینمایم . 

آقایان !! نا روزی که این پرده سیاه که مايهٌ بدبخی زان 
ایرانی است و عادت از سد بزدکی است که در مقابل ایرانی و 
تمدق ارویا حایل شده است از مبان بر داشته نشود» نا روزی 
که این کفن سباه زئهای ابرآنی را زنده بخود بحده و روحات 
دختران امروزی و مادران فردای ایران‌ر! خواهی تخواهی خفه 
نموده است ؛ بهم محیده شود . و بالاخره تا روژنکه این برده سباه 
که اساس تمام هر زه کریها و شاحی * هر روزه در حافعه 
آران و بالاخص در محرط طبران اعاق افتاده و قلم از تحر ور 
آن شرم دارد از مىان بر داشته نشود ايران نرقی نخواهد نمود. 

جرا؟ ! 

زیرا که اگر ایرانی بخواهد نرقی نماید باید انقلاب فکری 
و اجتماعی نموده جسماً و روحا فرنگی مب شود. همه می‌نویسم 
که ها وسله نحات ايران نرویج معادی است ولی هیچ وقت 
چزو لا بفك آنرا ذکر نمی نمائیم. اگر ايران معارفی لازم دارد 
پاید به نست ساوی جوانان و دختان ایرانی بهره‌مند شوند. 
زرا که دختران امروزی مادر و مربی اولاد فردای ایران 
خواهند بود و اگر هرآینه مثل وضعات امروزه دختران ایرانی 
از نسم روحبخش علم آنطوری که باید بر خور دار نشوند و 
بالعکسر, نمام کوشش‌و سعی‌را در نرویج معارق برای جوانان نمائیم 
شحه جز مهاجرت افایان و نزویج با دختران ارویالی و با در 
صورت صعوبت سافرت عزلت در بفولهای ایران هج شحه 
نخواهد داشت برای شوت ادعای خود افکار ی هر از حوانان 








صفحد 1۸۲ ایرانشهر 46 شماره 9۱۱ ۱۳ 


دیزروز بود که ملت مسخوانست بك سلسله از بدیخی‌های خود 
خانمه دهد و از جنگال ظلم وستم این خاندان بوم صفت قاجاریه 
که ستارءٌ طالع این خاندان از دوز اول با سعادت ایران توافق 
نکرد خانمه دهد دیدید که حه فحاعی را همن آخوندها در طپران 
بر با نمودند. ۱ 

باید ایرانی از انقلاب" فکری و عملی بر خور داز شود 
و به این وضعات اسف انگن امر‌وزه خانمه دهد زک وضعات 
ایران به همین طرز دز ,جریا باشد گذشته از اينکه ایرانی دا 
از شاهراه ترقی باز مدارد.علکت دا بطرف برنگاهی سوق مد هد 
که عمق آن فنای ابدی ایزاق انست. بقول فردونیی عله الرحمة: 

کیان یه اف اترمکهن] ونعتمی) است 
4 بن مرده"بر زنده بامد. گرهیت 

دردهای علکت را همه مکوئم ولی هحوفت در صدد جستجوی 
حاره و راه علاج آن بر نمی ائم. همه بر خراب نمودن ان 
حاضریم ولی کمتر برای اصلاح آن کوشتن سکنبم. اينك یب 
راه علاج : 

جنانحه در هوق ذ کر شد باید با تمام قوا کوشش نمود دوح 
ملت را در .کالد مرده ایراغان زنده نمود و تما وسله ان ترویج 
و بسط معاری است مشروط بر اینکه باید ترویج معارفی به نست 
مساوی ماین زن و مرد شود و اجرای این مسئله بر در محطاوران 
(ز: اف له صاخ بت مکی برهم بعضی عادات و اخلاق پوسد.. 
اگر جه این مسائلی دا که میروم بان نمایم نا کنون بکرات دز 
رده استتاو بطو ر کنا جه همه «لیوث ول من بدون انکه ار 
تکفی آفایان نرسده و بدون اینکه و قعی بگفتار آنا بگذارم 1 








شمارهٌ ۱۱ و ۱۲ نو ایرانشهر 46 صفحهٌ ٩۸۵‏ 


| گر از آقابان سوّال شود که در فرن بستم در تمام دنا 
عشده آزاد است و این حه برده‌های حقه بازی اس 4 مه اسم 
قانون در قلب ملکت مشروطه بر با بذج ترجه بجواین جبهند 09 

اکر از آقایان سوال شود که سصد ملون قوس مسلمان 
دیا منحصر بدوازده ملبون قوس مسلمان ایرانی نست و این جه 
بدیخی‌هائی است که برای سل اولاد دادیوش فراهم آورده اید 
حه جوابی خواهند داد؟ ! 

من مقصر تر از این آقایان اشخاص خون سردی‌را مدانم 
که این فضایای الم آوررا با يك نظر بی علاقه گی و خون‌سردی 
تلقی منمایند. امروزه در تمام دنا اختارات روحافت را از مان 
پرده و با حدودی برای آن معبن نموده اند ولی هنوز در ایران 
به فکك قوای روحانی از عرفی موفق دما ید | ۱ 

لی | 

ملی که آنهٌ خود دا بدست این آقایان خر سوار سبرده باشد . 
و مقدرات خود را به : 
رضا بداده بده وزجان کره بکشا که بر من و تو در اختار نگشودند 
وا گذار. ننوده «اشد باید بحال آن هلت زار ی این و بپمین 
و اک دنکن مر آخزنه: ااونمتواهي. که ای اکوید: اپنق 
درون درو توا نیست ت مك بالله غلظی بگوید جان و مال و اموس 
ال جات ماه به او مباح؛ایستزه 

دیروز بود که برای سبقت در مپمانی نمودن همین آقایان 
ماپین دو محلٌ بزرک پایتخت جدال و خونریزی شد . با این 
وضسات خجلت آور سخواهم ايران دا جزو دول متمدنهٌ دنا 
مجسوتب نمائم ! ! 








صفحه ٩۸۶‏ ۱ ایرانشهر 4 شمارء ۱۱ و ۱۳ 


آقای مدیر محترم!! 

حالا جنابعالی دامن همت 1 بکمر زده و در این روزهای 
واقسا از هج نوع عداکلری در راه معارق و خدمت بوطن خود 
داری نسکند بر جوانانی که در خارج از محبط ایران زند گانی 
منماند و سلطه تکفیر آقابان به آنها اثرانی ندارد لازم و واجت 
ایشت 6 با ادارَةٌ حقایق را از رده استتار مرون آوزده و بت 
رشه از حقایق را به‌رادران داخلی شپماند. 

پریروز بود که یکفر از جوانان نا کام ایران در اثر بان ده 
کلمه از حقایق "در زیر حماق تکذیر آقابان در محنط سر تا سر 
شرم آور طهران پامال و جه فامی‌را به اسم قانون در پای تخت 
علکت بر با نمودند. 

این قضایای الم ور است که" افکار ماء دوره‌افتادگان از 
وطن را مانمي-یگقافته و همسثه خالانمان‌را در این کوشه‌های 
غزبت مشوش منماند. کاور:او ای مرج :که ما در فرن تک 
زند گانی نمائم و دلخوش باشم که عل‌کری ها هش وطه ‏ است"» . 
آنوقت این قنل فحایع را به آسم قانون در باتخت ملکت مرنکت 


ی 


مکز او حه کفت؟! غکر او حه نوشت ؟! ای 


ن هنه هناهو 
و داد و بداد لازم نود. ملاحظه نماد برای اختناق "آزاذی 
فکر حه فامتما بر با مکنند. عخت متضط فاشدی است !۲ 

اکر با شود ذوزی این آقایان دا بای میز محاکمه انضاف 
دعوت نموده و خکمت آئا به افکار 7 آلائتن و | گذار نما ند 
در مقابل فحاعی که هر روزه به اسامی مختلفه فرنکت منشوند حه 


حواب خواهند داد ؟ ! 
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جوانان ما تا انداءٌ تحصلات مقدماتی خودرا نموده و آنوقت 
بی اندازه مشکل است که با دختران ایرانی که از ثمرءٌ علم بی بهره 
و جز يك مشت خرافات در افکار آنها چیز دیگری نست تزویج 
نمو ده و اه زندکانی خو درا که بی اندازه به او علافه مند هستند 
نلخ نماد . مهن حهت ات45 مضی حوانان امروزی که قدری 
ون هی * زند گانی خود دقیق هستند یا بکلی از ازدواج خود داری 
و یا دختران اروبایرا تزویج منمایند. حالا پاید فپمید که تقصیر 
با کیست. 

ده مخلص و شاید بمقیدهٌ عموم متفکرین ابداً تقصير متوجه 
این اشخاص نست زیرا که انها بشر و دارای قلب و عاطفه هستند 
و نسخواهند که زندکانی آنبة خودرا تاريك و تلخ نمایند . 

ون لیهست 

خاظر دارم که روزنامه کاوه در حند سال قبل در ضمن یکی 
از مقالات خود بان نمود که | گر.ابرانی بخواهد داخل در شاهراه 
سعادت بشود باید تفا و روتعاً فرنگی مأب شود مو قع وصول 
این نمره در یکی از شهرهای ایران هنکامهٌ غریی بر با نمود و 
بالاخره جون جماق تکفیر مض از علمای جو فروش کندم نما 
بییاحت مقدس مدیر کاوم. بلا تأثبر بوّد خواتدگان محله‌را تکفر 
نمودند ! ! 

من مسئول تمام این بدبختها, و اسای و ام العلل تمام این 
فجایم را ناشی از بعضی علمای وقت میداانم که بزد گترین بر 9 
مانع ترویج و بسط معارف در اپران مساشند و شرم آور نر از همه 
آنکه عملات و قح خودرا بمقام روحاشت نست داده و يك مقام 
بسار رهعی را نکن نموده اند . 








صفحهة ٩۸۳‏ ایرانشهر که شهار ۱۱ و .۱۳ 


که بوسلهٌ این مختصر حند دققه از اوقات جنابعالی و قارئان محترم 
ایرانشهر را تضع. نمایم. 

ژان ژاٌ دوسو فلسلوق شپیر فراننه منویید. که هشت جامعة 
ملت عبارت از سطح دریا است و ترقی و تعالی ملت. بمنزله جزر 
و مد سطح دریا محسوب مشود و پس از آن بان مینماید که هر 
ملشکه مسخواهد با قدمهای بزر ک مشرفت نموده و از نمدن عصر 
حاضر برخوردار شود لازست که | کثرت تودهٌ ملت مشرفت‌وترقی 
ننایدو؟ کو؛ شود .امه بلکاد قت!,قلنان» از: جاعه؛ صت:«نست" به 
| کترنت آن:فلت دارم مغرفت آنغاند مثل ‏ آنها "هثل استون‌های 
مواج آپست در دریا که بواسطهٌ کردباد و علل دیگر صدها متر از 
سطح آب مرفم شده ولی ضعود آنپا موقتی است و محدداً بر روی 
اب قر و مریزد. 

ملق که مسخواهد در شاهراه ترقی داخل شده و از تمدن 
ام و ژه اکتشاب و خودرا حزو دول متمدنه محسوب دارد باید 
همثه اصلاح حال نوده ملت را وجپه همت خود قرار داده در 
تغیر اخلاق و عاداتی که در گذشته مانع ترقی او بوده بکوشد. 

نه امروز بلکه از هزاران سال است که زن صف هت حامعة 
هر ملت‌را تشکیل مدهد و بنایراین باید همان قوانتی" که در 
اه )یاه دق خکقرطا" افعت ون ای تونية داز آن 
بر خوردار شود و اگر این طرز و ترنب جاری نشود ۰ تایج آن 
بد و موحب زوال تدریحی آن ملت خواهد بود. 

حرا؟! 

پدللل اینکه ا گر نا شود بقول بعضی از علمای از همه حبز 


بی خبر ما زن از معارق و تحصیل محروم شود تبجه این میشود که 
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جواب --ا کر بصرف نمایل ازوپا ناشد و نگویند که چون‌دد 
ایران ترست شده اند لهدا وحشی اند و ۱. عم نمدن مخب ! من 
مبکویم بقدر کافی بلکه بشتر دختران با علم تحصیل کرده که شاید 
از مضی حپات از جوانان عقب شوده بلکه جلونرند وحود دارد 
که برای نداشتن شوهر عالم با ترببت دجاد بدیختی میشوند و این 
۴ هحوانان ترست شده و عالم ما وارد. است » منداند لیگ 
فرض این را بنمائم که دختران نست به پسران کم تریت نرند 
پاز هم حون ور علم حشمثان‌را دوشن نموده و دارای قریحه ند 
و نیزند خبلی زود میتواتد کاملا" اسباب آسایش و رضایت شوهر را 
فرا هم سازند جنانحه در رشت. که بنده میدائم بساری از جوانهای 
ترمت شده و تحصل کرده که از اروپا بر گشته اند با زنان تربت 
شده در ابران زندکانی خوش ارویای دارند. اینست عقیدهٌ من 
اکر دراه خطا رفته باشم هشادم. نماشد. 

رشت - عباس زرکش 


کانون بدختی‌ها 
ققبه شب برفع ححاب مایل بست. 
۱ چرا که, هرچه کند. جبله, در حجاب کند . 
چونست ظاهر قران بوفق خواهش او 
دود باطن و یر ,نا صواب کند 
آقای مدیر محترم ! 


امروزه یکی از موضوعهای گفتنی بحث در جهان زنان است 
که صف جامعه هر ملت دا تشکل داده به این جپت اجاژه دهد 








۶ 
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مُن فقط دو راهست » یکی اینکه اشخاص با فکربکه سران خودرا 
برای تحصیل و پیمودن داء نرقی. به.اروپا یفرستند اندکی" همت 
نموده قدمی فرا تر نهاده دختان خودرا هم بهمراهی براددانثان 
برای آموختن رام زند گانی به اروبا هُرستند تا بهمدوشی آنان اینان 
هم تربت يافته با فکر صقل شده به ايران بر کشته به سعادت 
ایزان کمك نمایند » دیگری اینکه همین جوانان زمان ازدواج 
دختران دهانی را که دز حکم آب زلالند (که هر دنکی در آن 
ریژند با همان دنک جلوه کر مشود) تزویج نموده بطور دلخواه 
فرست: نمایند و يك نسل نازهٌ بی‌آلایش ایرانی تشکیل. دهند. 

سال (۵) -- آیا زنان فرنگی بهتی در ایران زیست میتواتند 
کنند با زنان ایرانی درد فرنک؟ در این باب جه مثالها و نمونه‌ها 
دیده و یا شنده‌اید ٩‏ 

جواب -- بقيدة من زنان ایرانی دد فرنک بهتی زیست میکنند 
مخصوصاً اکر از کوحکی رفته باشند با اينکه دختران عاله باشند 
و خود معلومست که طبعت هر ذیروحی مایل به ترقیست و الته 
زنان ایران وقتکه از محنط خراب و فاسد امروزی خود خادج: . 
شده هرنگ روند مثل ایستکه از جپنم به بهشت دقته يا اینکه از 
گنای زندانی کثشف به هوای لطف و آزاد باغی ظرف شتافته 
باشند و طسعی است قدر این نوع زندکانی دا زیادتر میتوان دانست 
تا اينکه انسانی عالم و عاقل ره زندکانی آزادیر! نموده خود دا. 
به زندان بلا اندازد و الته ا گر یکت دو قر یا ده نقر عکس عمل 
نبایند در حکم عموم پشت. 

سژال )٩(‏ -- آیا برای جوانان تحصیل کرده و نریت شده 
بقدر کافی دختران تحصیل کرده و رمت شده د ایران: هست ؟ 
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به حقوق » واقف به اوضاع زندکانی » فکر آزاد» و امثال اینها 
باشد نا فابل ازدواج شود. 
سوال (ع) - موانم و واقصنکه در تزویج دختران ایرانی 
فیک :امد و از حه راه آنها را رفم و اصلاح مستوان نمود ؟ 
جواپ- قلم اینجا رسد و سر بشکست !!! با اينکه از 
جباق تکفیر نسترسم نزدیکست بگویم از جواب عاجزم زیرا که 
بقدری موانع و نواقص در این دراه هست که از حساب پرون است 
و :| مدیی عور از آن غبر مکن و بزرکترین موانع این داه که 
دز مقابل موانع دیگر در حکم کوه و کاهند دواید یکی آخوند 
حا هل دیگری ححاب جپل که اگر این دو مانع - رفع شود 
بزودی # حه تمامش سس منزل سعادت ی بلکه ۳۳۳ 
بگویم رفم مانع دوم در ضمیر ارتفا ع ما نع اولی است و رفم این 
دو مانع و ابسته به اشتکه ی از مان ه روخانون انران هم 
یکنف حققت جو و راست گو ماد لوثر در آلان سدا شده خرافات 
را دور ریخته و خلاصه اسللام را اعلام کند و با از طرف قاند 
ایران ائحمنی از بزرگان و روسای مذهی شکل داده حققت 
اسلا را بوسلةٌ ابغان کشف و" خحاب حققتی عصمت را :مان 
داده و رده ساه جهل و بدبختی را از رخ آنان بر کیرد که بقول 
شاعر معروف انقلابی ابرانی آقای عشقی » زثان بکشور ما زندهاند 
و در کفنند همان اصول سه بختی از سه رختی است --. 
باری آنها برای آنه ایراست و النته .در با زود | تحام خوا هد 
یافت لکن عحالتاً راهی که در دست است و مکن است بوسلة 
آن شاهد مقصودرا در آغوش کشد؛ و آنه ایرانرا سعادنمند 
نمود» (صرف نظر از زنان و دختران عاله امروزه ابران) بنظر 
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سوّال (۱) -- از حه قطه نظر: دختران ابرانی .دا برای 
ازدواج تر‌جیح به دختران فرنگی سدهد؟ 

جواب از نقطه نظر انکه ملت ما. محفوظ مانده و یکانه 
کوی افتخار ما ( که عاطفه فلی > مپربایی حشقی » ذکاوت فطری» 
نحابت طبعی و عصمت باطتی است) با چوگان نادانی یا سهو 
بسدان ۳ و سی ی اب نشود» زیرا که لکمان سکنم صدیق 
فرماشد فقط جیزیکه به حات ملی ما ادامه داده و اسم ایران‌را 
محفوظ نموده » همانا داشتن این مك خاصت بوده و بس حالا 
خواه از دوی علم یا جهل با انفاق طبیعی باشد. 

سوّال (۲) ب-- ازدواج با دختران فرنگی جه فواید ومحسنات 
دار د ؟ 

جواب -- ازدواج با دختران فزرنگی آن انداژه . که فو ائد 
و محسنات دذارد سشتر از آن خبارت و مضرات دارد ه انمعنی 
که فوائد. زیاد از قسل اداده شدن زند کانی» شرکت در اخوال 
حانی » بدا نمودن راه زندکانی > ترست اولاد و بسار فو اد 
دیکر که باعث طول مقالست:» سکن تمام اين فوائد بشرط زندکانی 
در ارویا و بروی از عقنده منفی است. و اما مضرات آن از قیبل 
باین اخلاق طبعی » نداشتن مجبت و دلستکی زن ب ایران» 
شاوی خدن تطایت: ازرای»_تفیدین وخ ای‌انستری ف. خلی 
خسارات و مضرات مادی و موی دیگر . 

سوال .(۳) - در نظر شما زن دارای جه صفات و شرایط 
یامد باشد ا فابل ازدواج شود ؟ 

جواب --نر نظر من زن باید دارای صفات حسن, اخلاق» 
ایراندوستی » خانه داری» شوهر دوستی» عصمت باطنی» بی بردن 
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باه امس ری لاه بدفتن:اشتکال. با "کمال: آزاجی فنشواند, کد 
هر سرزمنی که بندش افتاد ازدواج" نموده و زندکانی خود را 
خوب با بد بگذراند؛ پس البته نمام این اشکالات و هزارها اشکال 
نیازا نك جوانستکه طرمه عشت را برود» جه پسامج 
و خمها که (س از موشکافی کامل که من از صفر به درجه يك . 
رسنده ام و الته استادان نکته سنج او اشخاص با تحربه عمق مطلب 
را دیده و در این قسمت راه دور ری می بمانند ) در بسمودن 
ان دراه" دحار آنان مشود » حه ا گت کی نعصب ملبت را معتقد 
و علاقمند به ایران و زندکانی در آن بو ده » آنه ایران دا دوشن 
دیده نرورش و اولان درحه ترست را در دامان ماد نداشته و 
اختلای خون و نژادرا معقد باشد ب این آسانی پا از دایره یرون 
نگذاشته و ابداً برامون خبال ازدواج با فرنگی نسگردد. در خانمة 
وه ارنازت ارات مشن؛ که آپایهد: اکفت؛ | کفته؛ و جوا" متژالات 
ششکانه سرکار را که با کمال "بی طرفی قضاوت مشود بکك 
نوشنه تقدیم مدارم و آن استکه اکرريشة درخت حاة کنونی ما 
از آب شرینی سبراب شده و بایةٌ زندگانی ما روی شالودهٌ محکمی 
مانئد امریکاشان و ارویائان گذاشته شده بود من قطعاً تزریق 
خون ارویائرا بخون خودمان (ولو به هر وسله باشد) لازم و 
واجب مشمردم لیکن چیزیکه هست برای من دوشن استکه با 
وصلت و اختلاط خون ارویای خلی زود مشود که ما افتخاد 
آژمای نخودرا از "دنت فاده و دیگر"احق تخواهم داشت مخرابه 
های کسری» بستون و غیرها سو کند باد نموده و صحنق از 
استخر و کتابخانة بزرک آن بان آورده و برد کی بدنای آمروزه 


س 


بفروشم . 
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و راه خطا می‌سماید» ایستکه او دا منفی (۱) مبکويم. 
حنانکه معلومست حل و صفه مسائل و قضایا پبطور کلی با 
نظر سطحی خالی از اشکال نیست و البته یج مطلویی حاصل 
نسشود و یی شك برای نل بمقصود ابتدا لازست مطلب را کوحك 
نموده بشکل افرادی فضه‌را مطرح و نظریات شخصی را در آن 
دخالت داده مغز مطلب را شکافته با يمك نظر عسق عمق آنرا 
نگریست » پس از حلاجی نمودن و پی بردن بحقبقت مسله و بدا 
شدن توافق نظر بن افراد مکنست آراء و عقایدرا جمع نموده 
و حاصل جمع‌را جلو کشده با کمال بطرفی در آن قضاوت نمود. 
پس اجازه. میخواهم داخل مطلب. شده ممائل ذیلر! سوال 
نمایم : 
(۱) جوان تحصل کرده آیا به عصبت ملیت و قومبت معتقد 
و مقد است » با بالعکس؟ 
(۲) جوان آبا علاقمند به ایران بوده و زندگانی خودرا 
در ایران + بایان میرساند با بالعکس؟ 
() آیا آمه ایران‌را دوشن دیده و قصد خدمت به ایران 
دارد با خر ؟ 
() آبا برورش و اولن درحه ترست را در دامان مادد 
سندارد پا خير ؟ 
() آبا به اختلافی خون و نواد معتقد است با خبر؟ 
پس از اینکه مطلب معلوم شد در طریقه منفی قدم نگذاشته 
و در آن بحث نمسکنيم زبرا که محتاج به توضح نبست » شخصبکه 


(۱) اشخاصیکه با دختران ایرانی حزاوجت عوده و آئتیة روشنی داشته اند و یا با 
دختران فر نگی حن‌اوجت عوده و توانسته اند با اختلاط دو خون متبابن خودرا حفظ و 
برای ملکت خود خدمی بنمایند جزء نوادر و داخل ان مبحث نیستند . 











شمارء ۱۱ و ۱۲ ایرانشهر که صفحه 1۷۵ 


خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو 
طهران - آرزومند سعادت نان . بدرا لملوك صا 


تست سس 


مسئله ازدواج با ایرالی با فرتکی 


آقای ح. ك ایرانشهن ! 

مسئله‌ایکه در تحت عنوان فوق در شمارهٌ ۸ محله شریفه مطر ح 
قرار داده و از عموم افراد ایرانی طلب جواب فرموده و به هن جوز 
که علافت :ا سعغادت فرزندان آنة ایران داره فرض نمو ده | ید که 
اکر جواب عملی يا علمی (قسمت اول از متأهلین و دوم از 
محردن ) ۳ مسداند برای سعادت آبه ایران بوبند ؛ بده. "که 
علاف؛ه تامی به ایران دارم و از صمت انی (محردین) بوده ء 
زمانیست با این فکر در کشمکش و مبارزه میباشم پس از کنجکاوی 
بسار از حال اشخاص متأهل (خواه با دختران ایرانی و خواه با 
فان افانگی) و تشز اژدزند کانی ‏ آنانرو.ضاوْعات :و ساحثات 
زوا حی..با, خانمپاعن. ارفیاش که. شر کیش دن: ژهدگانی جوانان 
تحصل کرده ایرانی دارند» بالاخره ب دو مسئله مهم بر خورده 
و به دو حشقت متاین بی برده ام که اسم آندو دا مشت و منفی 
نهاده و خود هم در نجر که طرفداران مشت قرار گر فته ام و آندو 
مستله کی علاقه به ابران و دیگری تمابل به فرنگ استه:و 
بعقدءه من که ۷ یمام معانی تمایل ۱ شنک دارد در سپو بوده 








حتقخة: ۷۸۷6 ایرانشهر که شمارءٌ ۱۱ و ۱۳ 


فر شريك حاتی مطابق دلخواه خود بابند خوشبخت زیت می 
+ گنه زرا مطابق فرمودهٌ شخ سعدی همحنانکه طوطی از محااورت 
5 زاع در عداب اشتي راع هم از مشاهده طوطی در رنج و ملال 
جتیز نیراد د 0 

لذا برای رفع موائع و واقصبکه در تزویج دختران ایرانی 
هست: دو | عدام ارت که هردو در اعلا درحه آاهست هد : 
یکی تسس مداری حققی که مخصوصاً توسط معلمات دانشمند 
و تواا در اصلاح اخلاق دختران کوشده اکتسابات فاسلی را که 
غالبا مبنی بر موهوم‌پرستی » خودخواهی و اطاعت عقاید عبد عتبق 
مساشد از سنه آنها [ وت نمدن و تحدد بحای آنها شت نمانند 
و دیگری تضیر شکل خواستکاری و مراسم مزاوجت ایرانی است 
که مخالف دیات و اخلاق و انسانت است که به احبار و مسل و 
رضای قلبي طرفن و فقط به صلاحدید و مل والدین عقد ازدواج 
بسه مشود و عمر ذشمت طرفن ب‌محنت و اخشنودی تلف 


و و 


مقالهٌ خود را در اینجا ختم سکنم زیرا که محبط تفس و محل 
افات من بش ازین اجازءٌ بلندپروازی نداده و با اپن, عدر موجه 
میتوانم از شرح جزئات این قسمت عذر خواسته میدان قلمرا برای 
عقاید آزادتری باز بگذارم. 

در بایان مقاله آرزو مکنم که آن روحپای باك و جوانانکه 
با .شحاخت" و بحرارت:"برای. اغاده عظمت و-سوانهی ایرانْبنن 
مساعی مینمایند در مراجمت بوطن در اثر آب و هوای اینجا مسموم 
و اصسرده نشده افکار و خالات غالی خویشرا,از دنت نداده این 








شمارءٌ ۱۱ و ۱۲ ایرانشهر که صفحه ۷۷۳ 


اما یافتن. آنها با ترس خواستگادی که ما امروز دادیم 
بسا دشوار و بلکه غبر مکن است. جه بسا دختران با هوش وبا 
عاطفه و دانشمند که در قضه اختبار مردان ادان و بحس در 
آمده اوفات کرانهای عمر خوش را بتلخکامی و بریشانی 
کنرانده و بر سه روزی خود زار زاد ,گرسته و از زند گانی 
۷ »رو خود حبتهُ و ملول شده اند و ان قردان, شپوت طلب که 
زرا پمنزلهٌ یکی از اشاء خانه دانسته متوقم بروز هسجگونه حس و 
عشده از [ا مستند ووع و افکار آنها را حفه رن ریده در 
۱ گور نمو ده| ند . 

دو شر از دوستان جوان من که با حرادت فو ق| لعاده اظماد 
وطنبرستی و نرقی و تعالی خواهی منمودند. چند ماء بعد از 
مزاوجت در حالت یی و وسدی دیدم که حالت حرفزدنمعمولی 
و ای : ۳۳ سلاب عم خالات بلند اشانرا از مخ در 
آورده و در لحه‌های عمسق خوش مدفون نموده بود. مقان دارم 
شوهران آنها هم از نافتن زوجهٌ مطابق دلخواه دلنگ زیست 
مسکردند اما بد بختی و که آسبر سحه افتدار و ذلبل دست عدی 
هرد است بمراف افزون مساشد. ۱ 

مزد شهوت برست خودخواه کحا امنتواند.با احساسات رشگک 
و غرت و خصاص اخلاقی يك زن نربت شده موافقت نماید و 
احترامات اورا منظور دارذ؟ البته عکس آنمم زیاد دیده شده ینی 
اقوام پی‌سلقه برای جوانان نرست شده خود دختران ادان بی 
عرضهای را اتیخاب مسکنند که زیردست و مطیع آنبا باشد و نمی 
فهمند با این اقدام حه بدبختی دائمی دا برای جوانان عزیز »خود 
و دختران بسحاره هه هد و ال آنکه ا گر هريك ازین دو 








صفحه ٩/۲‏ ایرانشهر 6 شمارهٌ ۱٩‏ و ۱۴ 


پر حرفست با کم سخن » مایل بشعر و موسقی است "یا بتحرین 
و فرائت » مستبد است با جمپوری طلب و غبره متابمت سل اودا 
منماید. بطوریکه مشاهده کردم زنی بواسطةٌ عشق" و علاقه مندی 
بشوهر خود چندی بعد از عروسی » تمام جزئات اخلاق شوهر 
راز کسب کرده مثل او حرف مزد» ماد او میخدید و در تمام 
عقاید و رفتار شوهر شريك و موافق بود در صورکه سابقاً ضدیث 
با بسضی/ از آنها وا دراو ملاحظه | کرده بودم» حتی تخیر ذائقد 
داده به اغذبه طرف مل شوه خود مایل شده بود: 

اما رت ایکا رهزه زج نات ببرقجه یبماز 
داشته کر صده سوءاستقاده از این مپربانی نباگاد. به‌آزان و صدمهٌ 
او مردازد. و. در بعضی موارد هم شو هر رعات سل و احساسات 
زن خود را پنماید و الا کم کم قلب زن مکدر شده ذتحش بمان 
میآید آنوقت بر کشتن بحالت. اولی غیر حکن است. 

در جواب این سوّال که آیا برای جوانان تحصلل. کرده 
و ترمت شده مقدر کافی دختران. تحصل کرده و ترمت.شده در 
ایران. ,هست؟ خاطر مطالعه کنندکان مختم‌را. متحضر مدارم 
که در ایران بقدر کافی برای ازدواج حوانان تحصل کرده‌دخترانی 
یافت مشوند. که اگر تحصلانشان هم بعلت فقدان ونایل اقدرها 
کافی ماشد لکن با داشتن تن معلومات و | کسابات جزئی صاحت فکرٌ 
روشن و احساسات باك و ذوق تحدد و فرست مساشند که :آ تجهرا 
از فرا کرفتن بحپت.عدم وسایلمحروم مانده‌اند به‌اندگ من‌اقت 
شوهر خویش آموخته جذب مبل و رضایت خاطر اورا مینمایند 
و این بروز عواطف و ذوق هم .کن چه مربوط بتحصلات آنهاست 
لیکن بشتر ناشی از.وضع تربت خانوادکی است. 








شماره ۸ ۷۷۲ ایرانشهر که صفحه ۷۳۱ 


بسا زنها که بعد از جند ماه اقامت درینحا طلاق گرفته و رفته اند 
مکر اینکه آقابان ایرانی با بای فرنکی خود در همان 
ارو با یه کنان د 

ملاحظه کنید اکر کلی‌دا از آب و هوای نزهت بخثن 
و خا قوی برون آورده و بزمان سنکلاخ يار خس و خادی 
هل دهد جه حالی بدا سکند. مگ نه اینکه بزودی ژمرده 
شدء طراوت و لطات اولی را ای‌دفشت مد هد و حال انکه اسگر 
عکس آن رفتار نموده یی کل پژمرده و زرد شده را از زمان 
فا مناسب پمحل مرغوب و آب و هوای خوب: برید » رشد و نمو 
نموده شاداب و خرم مشود. آوا این مثال برای افات" اننکه 
زنهای ایرانی بهتر میتوانتد در اژویا اقامت کنند کافی نست و شمارا 
قانم نسکند ؟ 

سوّال دیگر که عبارت بود از بپترن صفات زن فابل ازدواج . 
درین قسمت من معتقدم که حون عقاید مختلف است و هر کس برای 
زنان خود يك فسم اخلاق و تربت و هنریرا می پسندد و هنوز 
اشخاصی اتف .. که مخالف سواد و حدد زن مساشند و هم‌چنان 
برایاینکه عائله خوشخت. و آسوده خاطر ژست کنند» اتحاد 
معنوی و توافق عقاید و سلیقهٌ زن و شوهر در کليةٌ امور زندگانی 
لازم است لذا برای احاد جندن افاق الزم تمام ضروریات » محت 
فلی و عشق سرشار ژوجه است بزوج خود که آنهم غالا ناشی 
از نزديك بودن افق نربت و طرز زندکانی آنها مشود که با 
دارا بودن این صفت » روح یناوت فی؛:آن خانواده دمنده شده 
دوثت و فاق از پن مرود..زن برای دوست داشتن شوهر خویش 
و فراهم داشتن ۳۷ خاطرش ؛ اگر او سراف, افت .ها لگ 








هد زود 2 ایرانشهر 4 شمارءٌ ۱۱ و ۱۳ 


کردم. ابثان بعد از اظهاد دلتنکی از وضع کثشف علکت ما و 
اخلاق منحمد ایرآغان و اختلاف عقدءٌ خود و شوهرشان معتقد 
بودند باینکه برای مرد ایرانی و علکت ایران زن ایرانی لازم‌است. 

یکنفر از خانمهای اروبای که بنابر میل شوهر ایرانی .خود 
محبور به استعمال جا در شده بود دوزی خر حبن عبود از خابان 
طرف: لطقه کوی و مزاح مردی واقم کردیده جون این سوء 
ادب خلی بر او نا کوار آمده بود بحالت عصانی رو کرفتن را 
که عادی او نود فراموش کرده بطرفی آژان محل برای شکایت 
مرود آژان هم جون اودا ایرانی تصور کرده تقمیر را از بی 
تردکی خود او داسته رطب و باب ! جواب مدهد. آن خانم 
هم در مراجمت بخانه با شوهر لجاجت. کرده چا دردا تراغ نموده 
مکوید: جون زنهای این کشور همکی مورد ابراز شهوت مردان 
هستند و معدودی از آنها حا در را برای محقی داشتن اسرار خود 
پس میکنند» شایسته ست که من بلبای آنها ملبتن شوم. 

او نسداست که ماها» در پیشگاه مردهای خودمان‌محکوم 
هتم که هر قسم حرکات و سخنان در کنکی‌را تحمل کرده قس 
برثاریم تا در زمرة تحا محسوب شویم !! 

اقامت خرین کشور و برانه » مشاهدهٌ حرکات خارج آز تزا کت 
مضی از مردان بی نربت » خذیه با ما کولات نا باه و مخالف 
حفظ الصحه و آبپای کشف ؛ عادت مردان تحقیر زنها و مراعات 
نکردن احساسات و احتامات ایشان » سلب. آزادی و فرح » رن 
اروباغرا بزودی دلگر و خته و افرده کرده » رفته رفته دشمن 
شو هر خوش که اورا بدین بلا کر فتار نموده مشود و ضررش 
متوجه طرفان سگردد. نموه این وصلتها در ایران زیاد است و چه 








شاره ۰9۱ 1۷ #۶ ایرانشهر 46 صفحه ٩1۵‏ 


بسوادرا ‏ بحمله مود به حشت و شرات و ناموس و ددیانت 
دختان مدرسه بر خلای مذهب مقدس ما که مشوق تحصیل زنان 
مساشد و ادار نموده مردان ما نی همان کسانکه دختران و" 
خواهران اشان مدرسه مبروند بای صحلت انعان :شا کت نشسته 
و بدون اظهار تفر کوش داده بی علاقگی خودرا به آبروی 
فاسلی نشان مدهند. لکن زهای حساس بمحرد استماع این 
نیضنان بر خاسته با حالت تنفر خارج مشوند و بش از این کاری 
امد 

زئها رای هدات افکار تسس محله نمو د ند ولی در یکحای 
آن نوشته شده بود «ححابرا از اوهام باطله بردارید» همائرا 
ستمسك قرار داده .محله را توقف و "مدیره اثرا معد و هر 
کونه نست شرم آوریرا باو دادند. خواستندا يك ماثر اخلاقی 
توسط زنها بدون حضور يك پس بجه بدهند » شب از طرف نظمیه 
بآ نخانه رخته متفر قشان کردند . حتی سنمای مدرسة دختانه آمریکا 
را یز قدغن کردند. با این نرب بقدهٌ شما آیا میتوانتد همدوش 
سوان متمدنه عالم وشو ند ٩‏ آجا این وطفه مردها شست 1۳ خدمی 
یجامٌ نسوان نمیکنند اقلا" زیان نرساتد؟ 

اکر چه قدری قلم خارج از موضوع رفت اما برای اینکه 
مردان طالب ازدواج با دختران ارو بای بعذر قوبت شل"» اه 
خود را نوشاتد ابراز این حقایق لازم بود. 

اکنون میرویم بسر این مطلب که آبا جوانان ما » در ازدواج 
با دختران فرنگی لا محاله از حت زندگانی شخصی راحت و 
سعادنمند مشوند با نه؟ من مکرر با دوسه قر از خانمهای اروبای 
و آمریکای که شوهران ایرانی دارند دد این موضوع صحبت 








صفحه ٩۸‏ ۶ ایرانشهر که شمارهٌ ۱۱ و ۱۳ 


سوان نیو ده که دختران بو اسطه عدم مىل تحصل با نداشتن استعداد 
تربت ایشانرا مأیوش نمودند؟ یا للعحب ! کوران مادر زاد ملل 
دیکر وسایل تعلیم دارند» حبوانات وحشی در تحت تأیر تربت 
قابل استفاده مشوند آيا ما از آنها کمتریم؟! 

آیا این اوضاع مداری دخترانه نمونهٌ لا اباللگری و مقدی 
مردان تحصیل کردهٌ ما نست بوطن و هموطنان نوده و عقب 
ماندن زئهای ایران از خواهران مغریی خودشان قصیر مردها 
نست؟ و آیا این اقدام اخیر معنی اختاد نمودن زوجه اروبای مهم 
خود یکی از وسایل ترویج فساد اخلاق بعلت نها ماندن دختران 
و اختلاط زبان و نژاد و تحقبر زنان علکت و باللسحه خانت دیکر 
بوطن آنها فست ؟ 

اما دختران ایرانی با این عمر کم مدارس نا صحیح و غر 
منتظم و با این بی اعتنائی اولاء امور بقدری عشق سرشار باخد 
علوم و فنون نشان داده و باندازه‌ای روح تحدد و نرفی خواهی 
در آنها قوت گرقته و احساسات یال و خالات بلند در سرشان 
راء بافته که جای نقدیر و سح است. مهن بداند اکر در قد 
عودت مردان نودند اکر سد آهنن اطاعت بدران و براددان 
و شوهران بعیم مانع راه مقصودشان نمشد امروز قدمپای خودرا 
خلی بالانر از مردها گذاشته و اموس مادر وطن دا بپی از این 
نگهداشته بود ند . آنو که فرار داد روس" و انگلس سته شد 
عده‌ای از زئان ابرانی مشتر از مردان خود حس وطنسررستی و تلم 
شان داده 323 اختار ه تشاد شنامه در تحر مك اخصباشات 
وطتیرسق مردان مبادرت مورزیدند. و"از چندی بای طرف که 
خوف بداری نسوان و کسادی بازار مفتخوری بضی هوچمهای 








شمارء ۱۱ و ۱۳ ایرانشهر که صفحة ٩1۷‏ 


اشخاصکه صور سکنند زان اروبای از حث ساختمان طسعی 
قویتر و قابلت رشد و تربتشان پشتر است بکلی مخالف مساشم. 
پلکه .با ید اعتراف نمود که ذوق تحصل و ترفیاو استعداد درك 
علوم و فنون در دختران ایرانی بمراف بش از مردان این سرزمین 
است و برای اثات مدعا تاریخ پشینن مدارس حدید ابران‌را در 
مقابل خواتدگان مسگذارم: 

از زمان تأسس دار الفنون تا کنون نقریاً هفناد سال گذشته 
و درین مدت همشه آن مدرسه و ساير مدارن ذ کور توسط معلمان 
دانشمند ابرانی و فرنگی اداره شده علاوه از همان زمان هر ساله 
مبالغی شا کردان باروبا رفئه در مرا کن نمدن آنجا تحصیل کرده 
اند. در صورننکه از تاریخ تأسس مدرسه مودب اللك (فرانکو 
پرسان) .هفده سال گذشته و بعدها مدازس دیگر هم توسط خود 
نسوان مفتوح کردیده ولی همکی بجبت انداشتن مطمات صحیح 
فقط اسمی بوده و از طرف دولت هم بهیج.وجه تشویق و دخالق 
در آنها نشده تا در نله ۱۳ که ده باب مدزّسة ابتدای محانی . 
و دارالمعلبات که عدمشن به ز وجود است از طرف وزازت معاردی 
تسس :کردید و اوضاع آنها را در پاودفی ستاره ایران سوان 
«اینحا مدرسه است؟ !» سامقاً شرح داده ام. 
حالا سنم مردان ما که در ایران و ارو تحصل کرده اند حه 
کلی پس علکت شیر و خورشد زده اند که زنها نتوانستند با آنها 
همدوشی کنند. -- اشتباه نشود من نمسخواهم بمردان وهن و 
اعتراض. نمایم» غرض اظهار پعضی حقایق است س- 

این حوانان ترست شده در صورنبکه عده زیادی هم میز‌های 
وزارت معاری:را اشغال, نموده اند. تا کنون حه خدمتی بمداری 








صفحهٌ 445 ایرانشهر که شمارء ۱۷ و ۱۳ 


نت عبن مقالةً خودرا در مجله با قدر و قیمت ایرانشهر مطالبه 
و همت عالی و فکر ارجمند ایراننان مقتم برلن روی امید و 
آرزوی نرقی و تالی مرا متوجه آن شهر بزرک و باتخت 
ستر که نود 

این مسئله بنوشتن مقالةٌ مفصل نری در نشکر از موّسس و 
موجد و نکارندکان معظم مجله و تعقیب موضوع مشوق من کردید 
للکن حوادت اخبر طهران و کثرت مطالب ؛ مقاله دا عد, کشو 
میز تحریر ستارهٌ ايران توقف نمود. اکنون بجبران آن بدواً 
بهترین احساسات شکر گذاری و صممی ترین ادعة قلی‌را در 
تأید فکر بلند و مرام مقدس آن جوانان حریت طلب نقدیم و سس 
بمطلب مسردازم : 

حندست جوانان تحصنل کرد ما مخصوصاً اشخاصکه به 
ارو با تتافرت ار که امق از ازدواج با دختران ملکت خود اظماد 
تفر نموده جداً از همنری با آنها استتکای سورزند.و دو علت 
ذظرا برای اینکار ذ کر منمانند اول عدم تربت و سواد دوشیز گان 
و فقدان احساسات لطف و حرکات دلبذیر و علم خانداری و بحه 
داری در آنپا و دویم برای اينکه از اتخاب زوجه و شريك حبات 
مطابق مىل و سلقهٌ خود با عدم مراعات احکام شرع مطبر دد 
موضوع حجاب محروم و از يافتن رفقه سعادت پخش بشخصه 
منوعند و عکفین این دو علوا سب رعت ‏ به ازدواج دختران 
ارو بای کر سکنند. 

من ۳ کمال اطمنان ایراد اولی را در مورد. ۳ از 
دختران ابرانی رد نموده و این اشتاه را ناشی از معاشرت نکردن 
مردان با زنان غیر از فامل خودشان مىدانم و مخصوصاً با عقده 








شماره ۱٩‏ و ۱۲ ایرانشهر چه صفحه 1٩6‏ 


بپر دین این همه در خوفق و رجا مساشی 

از جه در فکر دل آزردن ما مباشی 
ای حل آزار .مبازاد بدنا موری 
فشگرفیات مکافات مگ حود کوری 

سب عفت زن نست بلا شنهه ححاب 

یا که کچ" خلقی و بد حرفی و تویخ و عتاب 

بهن نهذیب و عفاش مود.به ز کتاب 

علمش آموز و صنایم سس از داه صواب 

"همسرش جوی تجدد. طلب و صاحب فضل 

تا کند. در .ره او مال.و سرویحان دا بذل 





عقیدة خا بدر اللوك صبا 


در شماره ۸ محله هس ایرانشهر ازدواج جوانان ایرانی با 
دختران ارویای مورد بحتث. گر دیده وین متأسفا نه فمط عقاید. 
مردان در تمد و پا تقد آن استفسار شده بود برای من خواموشی 
درین مسئلهٌ حباتی بگناه زن بودن کاری دشواد و لسك بدون 
دعوت هم چندان بندیده بنظر نمیآمد تا اینکه شمارة نهم محله زنانرا 
۳1 بقلم فرسانی محاز نمود و مرا در ابراز عشقده خوشحال کرد . 

چندی پیش این موضوع بسار مهم:را که فکر مرا بخود 
مشغول نموده بود در روزنامة ملی ستاره ایران مطرح بحث فراد 
دادم ولی.درین محیط جنایت بار از طرف ادبا و نویسندکان آن 
بقدریکه در خور بود تعقب نشد. هنکاسکه میرفت یأس و نوسدی 
از نوجه مردان ما به اصلاح حال باه سوان مرا احاطه نماید 








حفحه ٩٩6‏ ایرانشهر چه شمارءٌ ۱۱ و ۱۳ 


مرد اکر در فن. ندیر ز ین دست. بزد 
از می مکر زنان بخود و سرمست بود 
هر حه خواهد بکند زن همه در ظل ححاب 
بپی.مستودیی عيشي. چه,هیدن از ها 
دزد هنکام ضرورت ز چه پوشد رخ خویش 
پهر این ۲ نشناسد کسش ای دود اندیش 
هست امیدم عصبانی نشوی یا که پریش 
زن که بشناخته شد در نظر دشمن و دوست 
حفظ عصمت کند و طرز و طریقش یکوست 
زن که ؟ لفطره بود مالك يك نس شریف 
دم جات زادچه جاد خید نکن رت 
صاحب عزم قوی را نو مندار ضیف 
این زنانی که نو بنی شده بی عقل و کثیف 
سیش فست بحز لت ادانی ما 
آفرین باد بر این عقل و سخن دانی ما 
آخرای شخ چرا اين همه یداد کنی 
خانةٌ علم خراب از بن و بناد کنی 
و ز پی قصد و غرض این همة اساد کنی 
دل مردم همه از مکر و حل شاد کنی 
ترك کن حبله و تزویر ز آفات بتری 
بنه این کنب و دغاراز مکافات بتوس 
اکر تو خود متقد دوز جزا میباشی 
یا که دایم به غم از قپر خدا میباشی 








شمارءٌ ۱۱ و ۱۲ ابرانشهر 46 صفحه ٩٩۳‏ 


لمن و توبخ هزاران بمن از ضد خوانی 
روزی آید که مرار هبر و مرشد خوانی 
زود باشد شوی از خواب جپّا لت بدار 
خوری از غفلت خود حبفت و دریغ بسیار 
هان بایران کپن بن که جواست امروز 
دورءٌ کار گر و رنحراست امروز 
نك بنگر که نه آن دور و زمانست امروز 
ترست واجب و لازم بزناست امروز 
برورانده مردان حپانند زنان 
بهر اطفال وطن مد اماتد زنان 
جای شك نست اکر زن بکند کشف ححاب 
مرتکب می نشود آنحه کند زیر نقاب 
ادکی فکن و فلبکن رای نلاب 
اگر این کفته خطا بست ز حق روی متاب 
بی خالی بخضالی نو مگر کافر شد 
شد فحس همحو سک و بلکه ز سک کمتر شد 
قصد من نبست جز آبادی ایران زین شغز 
غرضم هست رهائی اسیران زین شعر 
در. شف بن" نو همه پالگ ضمیر آن زین شعر 
منزجر یز خرافات پذیران زین شعر 
من بامد" که زن جلوه کند مردانه 
سفها خوانده مرا کافر و هم دیوانه 
نو میندار زن اریی شرف و پست بود 
به ححاب کفن آسای نو باست بو ذ 








صفحهً ٩4۲‏ ایرانشهر 4 شمارء ۱۱ و ۱۳ 


یا زن جاهله در چشم شما چون خر ست 
منکر علم زن الحق که ز خر کمت نست 
بلکه خر راست بر او" یی شك و نی اشبهه شرف 
بایدش بست در آخور که خورد کاه و علف 
علم واجب به بشر آمده تا وقت اجل 
نکند منع مکر جاهل بی علم و عمل 
متنفر بسی از عطر و کلاست جمل 
سعد هر کز نشود کو کب مریخ و ز حل 
این صبحت آثرش نست بمفز هعیوب 
آهن سره ندازدتهری کم »کوت 
زن همان عس شریفی است که ازوی زادی 
از وجودش بحهان باز عدم نهادی 
کنی از جور اسرش نو عحب صنادی 
کوئیش اقص و کم فهم ز کج پنیادی 
شرم بادت که وزرا قدر شناسی "نکنی 
تابم جهلی از ان فک اساسی انکنی 
خحات آور همه رفتار تو با نسوان است 
شرم نا کرده و گوئی تو که زن شطان است 
کوری از جهل و نه بنی بشر و انسان است 
بس خوان شما بمخردان ههمان است 
میزبان با شش اما توازی همان 
مپربانی مائی نو بنوع انسان 
کر از این کفته مرا کافر و ملحد خوانی 
کفی آمیز خود اشعار من از جد خوانی 








شمایء ۱۱ ۶ ۱۳ ایرانشهر 46 صفحه 1٩۱‏ 


از چه محکوم بظلم است و چرا مجبور است 
مرد بداد کر وحشی از این مسر‌ور است 
که چو مرغش بنموده است اسیر ففسی 
نگذاردش بزاحت. که برادد هی 
زن بحاره مکر از بشر و آدم شنت 
پا که مکانهةٌ صرفی است و بما نوم نیست 
امر حق بهر زنان نزد شما محکم یست . 
جور بداد زمان در حق ایشان کم.نست 
آخرای مردم.نادان ز خدا آزدمی 
تابکی ظلم و تطاول ز پیه‌بر شرمی 
بخرد از جه شماری نو زن بحاره 
چند کوئی که بود حبله گر و مکاره 
کنی از جور و طلاقشت ز جه رو آواده 
عضو خوددا بنمائی فلج و. بکاده 
اف بر این عقل و از اين فهم ساست افسوس 
شد ز نادانی ما همخو کلاغی طاووس 
زن شريك است و سهم است بلا شیه بمرد 
اجنماعی است حبات نو چسان مانی فرد 
اندکی فکر و تعقل بنماای؛یی درد 
لقن فا ادکنی رل فرط حپالت دلسرد 
باش پابست نجدد گذد از عقل عتیق 
بن که زن با تو چسان آمده همدرد و شفیق 
طلپ. الم مکر_کفتة یغمونپنیست 
منکرش هر که بود در بر ما کافر نیست 








صفنخه ٩4۰‏ ایرانشهر 6 ریز و 


ایباست . .زن وححاب 
اثر طبح گوهی بار آ ای زین المابدین حکمت شیرازی متخلص یفرح مقیم عبهی 
سکد مان امن طن ی کات نی 
مشود هر متمدن ز حبا شر منده 
کرجه زن آمده در حکم کنیز و بنده 
با کفن از حه نمایند زنان را زنده 
ان زه ,راست فتادیم پراه کچ و وج 
صبر کن صبر که صبر آمده مفتاح فرج 
کاش يك بیغرضی بود نماینده دراه 
ا که این کمشده کان را بنمودی اه 
کاین حه طرز است و روش دور ز فرمان: آله 
زنده زن را .ز حجه وشند کفنهای ساه 
حف و صد حنت که از ضرب چماق تکفیر 
کلهٌ آدم حق کوی شود خورد و خمیر 
هچ کوشم که بی علمی زن از جهل است 
که دراو کر سمل ان 
هر که کوید غلط است این بر ما ا اهل است 
خزعکس شپد" داز که اعْتل از نحل است 
شحر بد ناورده بدئیا ثمری 
کار . اسپ. عریی. دان._که. ناید. زخری 
زن حه. کرده است.در ایران که. حندن مفور است 
بحه جرمی ز حقوق بشریت دور است 











شمارء ۱۱ و ۱۲ ایرانشهر 4 صفحه ٩۵4‏ 


زنبای مذ کور غارست از ۱.آن. اودانشوا (۳۱) و ن. ۱. بوده 
(۳۲) این دو زن در قهون سرخ روسه تحصلات و ععللات ابتدائه 
نظامی را که و بعد او ۸۲ امتحانات خود را داده و درحه 
صاحیمنصی رسده‌اند مدتی هم معاون ژنرال بوده و در مدرسه 
عالی با آکادمی نظامی تحصلات‌را خانمه و امتحانات مشقهای 
نظامی را از هر صل داده و علاوه نظربه‌های سناسی وا" که هر 
ژنرالی بامد داشته باشد اظهار کرده و تصدیقنامه ژنرالی دا حاصل 
نموده و حقوق ژنرالی در یات مدارند و بعدها هم شاید ایشان 
را پریاست يك رژیمانی منصوب دازند. 

وزیر جنک دوات ساویت هم ترتسکی (۲۳) نطق مفصلی در 
موضوع زنها مکند و جایکی و لاقت و زرنگی و مهادت آنهارا 
ط* فر ایض نخودشان-طهار مجداواد: 

ده نوینده هم در خانمه خطابه ترنسکی يك جمله .دد 
موضوع زن مسگویم و همان بحپت انات حقوق.او بن است : 

کدام بغمبن از حقوق مادر خود بری الذمه است؟ کدام 
فلسوف بزرکگ زحمات مادر را جواب ده نست؟ کدام کاثف 
و مختقع فرض تربت و پرورش و شیهای بدخوابی مادرش دا بر 
عهده ندارد؟ تنمام بر افیشفای6- يك مصودند » معود مادر است و 
ماد ژن. 

برلن -- هوشار شیرازی 
و دی 

] سال ۲ ایرانشهر دارای ۷۵۰ص باجلد زیبا به‌پنجتومان فروخته میشود. نامام نشده یکجلد خرید | 
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صفحه ٩۵۸‏ ایرانشهر 4 شمارء و ۱۲ 


مردها را مغرفت و ترقی داده است جه هر ملت. یا نزاد. یا قسله 
ای که مدتی در تحت اسارت بود» زحمت دید و متحمل خشونت 
فوهٌ عالبه شد» کم کم بدار مشود کار سکند سعادت و سادت 
خود را بدست می آورد و بالاخره این مشرفت. و ارهاء بحاق هی 
رسد که مردها را آقای زنها منماید و س از جندین هزار سال 
این سلطه و بزرکوادیرا تا امروز باقی مسگذارد. 

ولی امروز دوباده زنها احساسی رفت و اسارت را نموده و 
نسخواهد بش از این زرخزید و کنیز مردها بشمار روند. از 
رای کستن این بند و شکستن اين قفس و رهای در فضای 
آزادی هر نوع زحمانی را متحمل مشوند و در اروبا تا درجه 
کلزها را با مردها قسمت نموده و مشمایند . اما با -آنکه نالها است 
که زنها از خواب از بداد شده‌اند و در عقفب. مردها دواتد 
هنوز تواشته‌اند: خود دا بگرد. آنها برساشد. 

در ارویا زنها سل مفرطی دارند با مردها حتی‌المقدود 
مشارکت کنند و وجود بساری از زئنهای مستخدمه و عالمه ددین 
صفحه بزرکترین نمونه و دلل بر مبل مفرط انهاست ولی هنوز 
قسمت عمدهٌ زحمت بر دوش مردهاست و قانونً زنها حق نوقم 
برابری را با مردها ندارند. 

حر یکی از روزنامه‌های آلانی در موضوع زنبا قسمتی دیدم 
که ترخنه‌نآن شنت ؛ 

نختان زناشکه درجه ژنرالیا احرآز کردند 

روزنامةٌ روسی اطلاع میدهد که در این اوان دو زن که در 

ادارء نظامی صاحمنصب بودند بدرجه ژنرالی رسده‌اند. اسامی 
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زن و شوهر نقاری» حاصل" شده و خودشان را منفصل مبکردند 
بخه‌ها بهلوی مادر مىماندند و مایملك مادر بودند و از همه گذشته 
زن" ساینتی امور مسشت مرد را هم اارجه :کند. دا گرا بعضی 
اوقات نزاعی ببن مردها و زنها واقع مبشد مردها بر ضد زنها 
طفان ثسکردند و اکر جنانحه مك مردی هم زنی را اذت سکرد 
بطور سیختی محازانش سکردند و بر شکممایش شلاق مبزدند . 

لو نات استو ین مسکو ید مك روژی حنان اقاق افتاه و مردی 
را س از به و محازات مرون کردند و او بقسلهٌ خودش آمد و 
قدری نان و خورش در خواست تکق 1 نسدا دند او دا از خانه 
بیخانه روانه سکردند بحاره گرسنه به درختی یموس :: 
زادی سکفت «بشنوید ! بشوید ! من کمان کردم" که ذن کرفتم 
اما خبر نخبر اینپا عال نستند وبالند. جادو کرند موذیند. خدایا 
سزاواد است که انسان يك زان صحبح نداشته باشد و ننامد؟) 

در قسمت اخیر این اطلاعات تاریخی می‌بنم » آن زمان زنها 
متوائد از قید تبعت مردها خلاص شده. و مردها را درتحت 
ربقه اطاعت خویش در آورده يا اقلا" با آنها يك آهنک و هم‌آواز 
شده و پر يك درجه مساوی باشند که ابتدا خود را در جزو نظام 
مق قلم داده و در نمام جزئات با مردها شرا کتان دانفته .با ند 
پس از آنکه در حوایج زند گانی و مصشت از آنها مستغنی شدند 
شتواند بی‌شك در صف مردها قدم زده و بدون هیچ فاوتی به 
انتظام و اهای وظاف خود مشغول کز دید . ۱ 

چنانکه ملاحظه میکنیم در زمانهای سابق بواسطهٌ همین استقلال 
بقس که از زنها هویدا بوده بر مردها حکمرانی داشبد: 


تن رای اه و تا ۳۳ 
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که محتاج به مردها نستند. در ببضی از ژادهای هندوستانی 
و هسخان دربن طاقهٌ موبلس )۲٩(‏ ند آمریکای شمالی و دز 
بن بانا کن‌ها (۷۷) زنها در قامت و استقامت بدنی عثل مردها 
هستند . در پن روسها هم زنها مشتر بلند قامت و فوی‌الشه و به 
مردها شه‌ترند تا زنهای انگلسی و فراشوی. 7 

در اقیله‌ها زنها بمضی اوقات در موقم انختباج يك "فوج با 
نظم را اداره سکردند خلی بطور خورته کی و دفت ۷ اهل 
طاهه رفتار مسمودند بدوخت آنمردیکه بکقدری سل و ندانم کار 
بود اکر چنین عضوهاشکه مايةٌ سردرد بودند در طاهه بیدا میشد 
فوری آنها دا شسه مبکردند يا از طایقه اخراج مبکردند و آنبا 
بطایفةٌ خودشان یا طوایف دیگر که به ايشان بملایمت و صب و 
حوصله رفتار سکردند میرفتند . 

لوننك‌استون (۲۸) در کتاب خود موسوم به سفر تبلیغی و 
تحققات در آفرهای جنویی» (۲۹) منوبند,ردر سواحل رودخانة 
زامبز در بالوندا (۲۰) به يك طایةٌ سیاهانی تلاقی میکند که خیلی 
در هکل قشنک و خلی جست و حالاه و کارکن بوده و 
زراعت مسکردند و بطوری زنهای آنحا خود را از مردها ثاز 
و بودند که بورتقالما که در کارهای آنا گاهی رها کی 
سکردند يك درجه عالتری را به‌ز نما داده و در ستحه کار و زحمت 
خود درحه بپتری از مردها حاصل کرده و نمتع و لذت مسردند. 
و در دارالشورای هت جامعه هم جا داشتند. 

اکر يك جوانی میخواست عروسی کند میایستی بخانه 
عروس برود و فریضه و واجبهٌ خویشرا ادا بکند ا کر يك وقت بان 


زیون( )۳٩(‏ ۷9510۴6ع (۲۸) ۳۵۱۵960۰  )۲۷(‏ .۳6105 ((۲) 
۰ (۴۰) .. ,اه صعطانامد صذ فععمعع۳ 60 ۳۸۵۳۷۱۴۵۷۵۵ 











شمارهٌ ۱۱ و ۱۳ ایرانشهر 6 صفحه 1۵۵ 


سکن وکی دی 0 دادح عل باتب._جییها. ما 
چنکیدند, دهولولالس (۲۰) انگلسی تقریاً پانانی که دد این 
موقع موافق با مرام ماست میکند و میگوید «دد ین یکی از طوایف 
آفریقا موسوم به اندومسس (۲۱) که دد سواحل دود کنگو 
مسکن دارند زنها کارهای خلی سخت مبکنند و ,بارهای خلی 
سنکان را مبرند بدون آنکه نا راضی باشند مانتد اینکه برای آنها 
مرد و زن هج فرق نداره کار را سکنند هرحه و هر که حه 
ژن و حه مرد اعلب این زنها قوش از مردها هستند و بپتر رشد 
کرده! ند و .قد, و بالای قشگی دادند,. بارك انگلسی یکی از 
محققان سکوید که «در طایفهٌ ماننما (۲۲) که دد ادویمی (۲۴۳) 
تقریاٌ دد نزدیکی کنکو مسکن دارند زنهای خبلی قشنگ و خوش 
هبکلی هستند و متواتد همه کاری را مثل مردها اتحام دهند و 
حمل بارهای گران را مکنند». دنس يك. طايفةٌ نم. وحشی 
آمریکای شمالی به هیرن (:۲). مبگوید «زنها برای کار کردن 
خلق شده‌اند بطورریکه زنها دو برابر مردها کار سکنند طاقت 
حمل و قل بارهای سنگان دارند,. شلونگ (۲۵) آلانی. که 
پاپوانهای کین جدید را بجهت نحققات طبی و معرفت الابدان 
آفتیش میکرده مبگوید که «زنهای این طبقه در ساختمان و در خلقت 
محکمتر و .کاملش از مردها خلق شده‌اند,. در استوالمای مر. رهق 
اغلب اهاق افتاده که مردها زنهایشانرا بواسطه بعضی خلافها و حسد 
و رشك مرتد و اکثر زنها هم شوهر را بدون هچ کمکی از 
سایرین با نهایت استحکام و فشگی و جرت خدمت سکنند. در 
جزيرةٌ کوب زنها در بن مردها با دشمن میجکند و افتخاد ممکنند. 


)۲۰( ۲۱۵۷۵۱۵0 ۰ )۲۱( ,هه (۴۲) . ,وونطصوم۸0‎ )۲٩( 
(؟) .ات2‎ ۳۱۵0۳6 )۲۵( ۰ 
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دشمنی را نکشته شوهر اختار نمایدم. 

اختلاف جسدی و عقلی و دوحی در بن مرد و زن در 
ایام گذشته به اندازٌ کم بوده که قابل ملاحظه نیست و تقریاً 
برعکس حال امروژه و ده است . این مسئله بتعحربه رسده که .در 
بن متمدلان زنها و مردها از حث وزن» کوجکی و بزدکی عقز 
خل فرقا تاره خا ار جات مر مرتط ناویل نا 
را وزن کنم می‌بنم که با وزن يك زن متوسطالخلقه جقدر فرق 
دارد و همنطور وزن مغز بك مرد متوسط ل(خلقه سشتر از وزن مغز 
يك زن متوسط الخلقه است ولی دد قبایل غیر متمدن وحشی می‌بنم 
و استحان شده که زنها هم عناً اغلب در بزرکی قامت » اعضاء 
و مغز و غبره مثل مردها ساخته شده و پرورش یافته اند و همبن 
طود در بن این قایل بربر زنها دد جایکی » زریگی و جستی هبج 
فرقی با مردها نداشته و مردها هچ امتبازی بر زنها ندارند. 

این مسئله بنی دحالت زنهای غیر متمدن و وحشی در هسّت 
اجتماعه و حقوق مادری آنها را نه فقط محققان سابق و لاحق بما 
عرضه مدارند پلکه بست سال یش و امروز هنوز متوانم قشون 
آجاگی و شون بادشاه دا هومه را در آفر ما که از زهای مستعد 
قوی شکل شده اند به بنیم و منصوصاً ائرات و آطپارات 
تاستوس (۱۸) ایطالای که بنجاه سال قبل از مسح مزیسته دد 
موضوخ زنهای آریا و زرمنما و اطلاعات ژل‌سزار در موضوع زنهای 
ایرد و زههای اسکاتلاندی شحاعت و شامت زپها دا در عمود 
سالفه ات سکند. کریستف کب کاثف آمریکا پش از آنکه وارد 
آمریکا مشود در سنتا کروی (۱8) جوز مبشود با یکی ازطوایف 


ف۵  (‏ . عنا160 (۱۸) 
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بونانی که 3 از مبلاد مسح مبزّیسته منویند که در مصر 
دخت‌ها به بدرها و مادرهاشان در امور مصشت همراهی منمودند 
عضی او قات سر برستی از خانواده سکردند این مسئله خلی‌نوسنده 
و امورخ یونانی دا بخشم آورده بود حه از يك" همحنن وظفه که 
ژنهای مصری را مایه سرافرازی بود زنهای دومی و یونانی 
تصبی نداشتند . 

درین موقع که مادر‌ها يك حقوّق مخصوصی ذاششد..وا اهر 
مردی با زنهای طایفهٌ دیگر ازدواج مبکرد اجان يك انحاد غریی 
چن این طوایف حاصل میشده چه اطفال هر ماددی در جزو طایفه 
خووش محسوب مشد در صورتیکه پدرش از طایفةٌ دیگری بود 
و دز ظل این .قانون یی حق مادری و ازدواج با سایر طواف 
يك صلح اساسی بن طوایف بر قرار مشد: اکر جچه این طواف 
یز ادا جدالها قلق #ومتت انز تین فونوژعا 
بکدیگر افرانی داشته و در تطستق و موافقت فوائن یکدیگر 
ملاحظانی سکزدند ا گر" کسی به طاهه حمله می آورد سایرین 
به آنْ طافْةٌ خسف کمك نموده و بس از آن بطور عدل رفم دغوا 
را" منکردند. حه خوب بود این قسمت را امروز در عالم خراب 
امروزی مخری مداشتند و مخصوضاً این فراضرا مردها ادا 
نموده ولی زنهای قوی‌الینه هم به آنها در جنگهای موقتی کمك 
و معاوت مشمودند بطو ریکه هرودوت مورخ ونانی منگو ید «دار 
بان ست يا اسکنت‌ها که در جنوب روسیه مسکن داشتند و داریوش 
ایا تک "کرد وتها را در تحت بعت آورد مرسوم 
بود که زنها هم با مردها همراهی کرده و جنگ مکردند, مورخ 
مذ کور مسگوید «ريك دوشیره حق 0 اس 9 آنموقم که مك 
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به خانه احدادی و دری . 

همنطور که سایق ریا یکطور بزویج آزادی شایع بوده 
اموال اشخاص هم اختصاص بكث شخص نداشته و رابری و مساوانی 
در تمام امور بوده و قانون . کمونست حققی جاری مشده است 
که مشوای آنها زنها بوده و خبلی در خانواده مصوصاً در طاخه 
و عشیره طرف نوجه و احترامات فائّقه مشدهاند. 

این زمای حا کمه خنگ را مماعت مبکردند و فضاوت ی 
نمو دند اسای صلح و سالت را بن طواف منعقد مداشتند حه 
اغلب طوایف با یکدیکر بیتگی و خویشی داشتند و زنها نقریاً 
مثل غالمه ا قاضیه در مان آنها کاز مکردند. و از همان جپت دد 
اعصار :گذشته خبلی از زنها و ملکه ها مثل سبحاح و بلقس و ایران 
دخت و بوراندوخت در يك هسی و علکتی ریاست. داشته و اگر 
هم پسر‌هایشان ما لا لر قاب مسودهاند باز مادرها يك سلط‌مخصوصی 
داشته و.اين مسْله مخصوصاً در مصر رایچ بوده است: و با ان 
گذشته می‌بنیم که قصص و حکایات قدیم مخصوصاً در بان یونانا 
اغلب . .از , زنها شروع ف از.زنها کفتکو مکنند. زن يك 
عاملی بوده که همشه مردها به‌او احترام مسگذاردند اک کسی 
قانل مادر بود به بدنرین قصاصما محازات مشد مردها همیشه از 
برای حفاطت زنها مك غرت و بحمیت دایگیی نشان مدادند دشمنان 
و بدخواهانرا از آنها دفع سکردند . به این درجه حقوق زن و حق 
مادری دا در ایام سالفه ثابت منمودند. ناد آریای مخصوصاً کرمانها 
زن دا خبلی مقدس می‌بنداشتند و صایح و آنحه زن میکفته کوش 
مىدادند . در ایاسکه ژل‌سزار میزیسته دئودروی (۱۷) نویسنده بزر ک 


)۱۷( ۰ 
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بشر فست و تعلقرا که بمادر دارد مدر ندارد و نست بمادرش 
جشتل معلوم است تا شت بدرش و ازین جبت از برای مادرها و 
کلهٌ زنها حقوق دیکری در هت جامعه معبن بودة است. و زنما 
هم در هت حامعه و در دار الشوراهای قدیمی بك مکانی دارا 
و حق اظم‌ار راشی داشتهاند و .انها هم مسایستی بشوا و رس 
جمپوری خود را من کنند و در هت جامعه خیلی اهمبت 
دلشتها 3/۵" مك بر گذشت ار یخی هم دلل بر این مسئله است زمانی . 
که هانبال از اهل کارناژ مسخواست با گالها يا فرانسویهای قدیمی 
معا هد اتحاد بمنتنف و روم وش و حمله کند و قتی مطمن 
بهمراهی آنها شد که محلس زنان هم به‌او اجازءٌ این انغاق و انحاد 
را داد. 
هرودوت وونانی از اخلاق اهالی لسیی #9 در جنوب اسای 
صغبر مسکن داشتند مسگوید که اینها دارای عادات و عقاید قایل 
1 و .کاری هر دو هسد اما عادات مخصو ص دیگری هم دار ند 
که از سایر ملل آنها را محزی مبکند مثلا اکر از يك فردی از 
اهل لسی سوّال کنيم که اسمش چست اسم ماد و فامیل مادریشج 
رایشکوه اکن بلفه-زنی از اهله ی مباميك» بندء زرخربیی 
مزاوحت کند بحمایش زر خر ود تلبتنش زرا که مادرشان آزاد بوده 
و اکر بر عکس يك شخص آزادی با جاه و جلال و اهمست با دخق 
زرخریدی مزاوجت مکرد بجه‌هایش زرخرید .و از همه مقامات 
بدر محروم بو ده| ند هرودوت انطور اهست مادر را در" بان این 
طایفه بیان میکند . 
در .ایام. گذشته بشر از. خانوادهٌ مادری صحبت مداشت و 
حندان علافه بخانوادهء بدری نداشت وطن را خانه مادری سگفت 
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عدة پرادران: ات تفا یراق با تک اهاز تراسا وت ا تا قاامق 
دیگر مزاوجت مبکردند. آن خواهرها بدون استتنا ععال هر يك از 
آن برادرها بودند بشرطبکه با خود دختر برادر نسبود و آن‌برادرها 
بدون استتنا شوهرهای هر يك از آن خواهرها محصسوب مشد. و 
این ترنب تقریاً خبلی بهت و یی ضردنر از نزویج خانوادهُ بود و در 
اینحا آنهاشکه بعادت قدیمی تزویج سکردند مبتوانستند بطور 
خوبی مضرات را معاینه نماند و مدیدند که حطور زود به این 
ترس خانواده‌ها رو به ازدیاد سگذارد و حقدر اولادها فوی 
الیحثه‌تر و قوی الننه‌تر پرورش می‌یابند و پس از آنکه این حشات 
و محسنات‌را دیدند عادت قدیم‌را بکلی متروك داشتند. 

سبتهای قوم و خویشی در نرب ازدواج ثانوی بدین نرمب 
بوده مثلا" بحهای خواهرهای مادر من بحه‌های مادو من بشمار 
مرفتند و بحه‌های برادرهای پدر من بحه‌های پدر من بودند و من 
با تمام آنها برادر بودم و تمام باللسبه بمن برادر و خواهر بودند و 
تأهل هم در بن برادران و خواهران بر افتاده بود و بر عکس بح 
های پرادرهای مادرها مسر برایرهای او بودند و آنها سر عمه و 
دختشل عمه من بشمار مرفتند و همنطوریحه‌های خواهرهای بدر 
من که بمن دختق عمه و بسر عمه بودند. 

پین از آنکه بمرور ایام اینطون مزاوجت متروك شد و مردم 
با عشایر دیگر تزویج سکردند مردهاشکه در عشيرهٌ تزویج منمودند 
قرابت با آن عشره نداشتند و از جملهٌ آن طاخه شمرده نمسشدند 
و در هر طایغه که خواهرشان بشمار مرفت و هر طایفه که مادر- 
شان از آن طاخه بود در جزو همان طاغه بشمار مرفتند ولی 
بحه‌های ایشان در جزو طایفهٌ مادریشان محسوب مشدند زیرا که 
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بمنزلهٌ گوشت و پوست يك بدند و روح يك جسد » حکم يك 
برابری دا ببن این دو جنس استتباط میکنیم منتهی هر کس با 
فرایض مخصوصی . 

در انجل در کتاب می سوره ۱۵ آیدٌ ۵ و در کتاب مرقس 
سورءٌ ۱۰ یه اهفتم و در مکایبی که بسیحیون افص (شهر 
قدیمی در آسبای صفیر) باز احکامی در موضوع.زن و شوهر بر 
وفق حکمهای موسی. می‌بنيم که نکرار عين عبارت درینجا سبپ 
تطویل ‏ کلاهست . 

اما تمام این احکام کتت الهی عبادت است از ابات يك 
حقوق مادری که نوسند گان انحل و ورات خبلی مخلق اظهار 
داشته و امروز بطورست که حققت از آنها استنباط .نمشود. 

ىك یه که بطو ر واضح دلالت بر حقوق مادری و علق بحه ها 
جمادد مسکند عبارت از یه 0 در سور ۳۳ از .کتاب جازم 
موسی است که سگوید «یدر بائین از قسله یودا و مادرش از 
طاهه ماناسه است بای باید بسر ماناسه ناهیده شود و از عشیره 
ماناسه باشد» . 

یکی از آبات دیگر در تورات که باز دلالت بر حقوق مادری 
هکند در کتاب نحما سور ۷ آيهٌ ۳٩.مباشد‏ یکی از قضات با 
بیشروان روحانی از ببن دخترهای بارزیلی عبال کرّفت پحه‌ها به‌اسم 
طایفه مادری خطاب مشدند و این مسئله دلالت بر آن سکند که 
بخه‌ها بشتن بمادس نست و علاقه دارند و حقوق مادری پشتر از 
بدری است". 
از روی تحققات مور گان پس از مدنی که بشر با اعضای 
فامل خود مزاوجت نسکرد تقریاً ترتبب مزاوجت این بود که بك 
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بهودیها هزار سال فل از داروین عقاید داروین دا عمل 
سکرده و از روی مجریامکه در پرورش مواشی حاصل کرده 
بودند » تزویج و اصالات بشری را , ین تکمل تر: سکردند. 
حنانکه: جر کتاب اول موسی دد سوره ۳۰ آیه ۲ می. بنم 
یمقوب به لابان پدر زن خودش مبکوید «من امروز در کلهٌ نو 
می آیم و هرچه کوسفند دور که بافتم جدا میکنم و آنها را در 
عوض مزد بمن بده» معلوم ميشود در جه امتحانات و تجریات 
دا نسته| ند که کوسفندها و مواشی‌ای که از دو حنس مختلف 
تشکیل بافته| ند ادجح و اولا هد . 

لاب ان مها رمچهت جوا نو روییم خهم چن جني دای 
بضی حقایقی که از ايشان بظور رسده و حقوق و حدود زن 
را ثابت مبکند از کتاب, آسمانی تورات بان کنم: در کتاب اول 
موسی سوره ۳ آيهٌ ۱٩‏ در موضوع زنها مسگوید «خواهش و اراده 
ی پایستی. در محت حکم و خواهش و ارادءٌ شوهرت باشد» و 
بالاخره این موضوع به این آيه منتبی مشود که مبگوید «زن باید 
پدر و مادر خود را ترژه کند و درد عوض آنها شوهر خود را بگیرد 
و به او علافه داشته باشد» مقصود از تر کی را که موسی درشحا 
ذکر کرده ه ره محت است بلکه نراه علافه اراده است ععنی 
اراد زن ناید محکوم ارادهُ پدر و مادرش باشد پس از آنکه شوهر 
دارد. در جائی دیکر در سوره دوم ايهُ ۲۶ مبگویدرمردها هم باید 
از در و مادر خود تره علاقه کرده و بزوجات خوش مراودات 
ظاهری و معنوی و واضحتر علافه داشته باشند حه آنها اجزای 
يك" جسدند و کوشت و پوست يك بدن» اگرجه موسی در ابتدا 
زن را مطبع اراد مردها سکند ولی در آيه ثانی که سگوید شما 
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رفم این بجارکی بایستی شمارا به |قایل مختلفه قسمت کنم. هر 
فردی از قبله بایستی با افراد قسلهٌ دیگر مزاوجت کند مثلا" يك غر 
جوان از قسلهٌ دینگو (ع۱) ناید با يك دختری از قبله دینگو 
مزاوجت کند بلکه بایستی از قسلة دیکری مثل امو(۱۵) دختر 
باورد .» . 

این واتر قدری واضحتر بنظر می آید از آنحه در تورات و 
اتحل مد کوز رفته است و مخصوصاً س از تحققات » فلاسفه و 
محققاز, این هر مك که آدم و حوا اسم" شخصی شوده و فرط 
اسم فامبلی هستند که یپودیپا در اعصار و دهور قبل از تاریخ از 
آنها م کب بودند و همنطور یکی از علمای دیکر لافار گوء(۱7) 
ببضی ضد و تقیضما در کتاب اول موسی می‌بند که بدانها این 
مستئله را ثابت مکند که آدم و حوا نام فامیلی هستند و ما متوانم 
از همه گذشته دز ترنب مزاوجت کلنمما دقت کنم و به این پی ‏ 
بریم که کلسپا در موقم تزویج خلی دقت مسکردند که داماد و 
عروس يك اسم شبه بکدیگر نداشته باشند و مکفتند يك جنین 
اصال و مزاوحی آمدننامد دارد مکن ات ی از فامنل بمیرد با 
ناخوش" شود. اين غقنده "ریا دلیل بر نظرية لافارکوم/ است. 
امروز کلتسا از این عشده که صورت یك موهومیرا سدا که 
هج اطلاعی ندارند و نسداتد که همان عشذءٌ موهومه در ایام 
قدیمه يك اساس و قائون موضوعة محپت اتظام آنها بوده است و/ 
شنت که افلرازه ملنت آ نادار کیک کستطه ارت 
معذا لك ّ این قانون را طور عماید مذهبی با خود و در بن" 
شرفات مذهی خود دارند. 


وم (۱۱) . متا] (۱۵) . ,موصنظ (۱4) 
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مخلوط شود و شتر کاو بانک تشکل دهد . هرودوت بونانی می 
نویسد در طایفه ماساجت (۱۰) که سیروس در جنک با آنها بقولی 
کته شد فانون ازدواج حنلی آزاد بوده هر که مسخواست ۳ 
نات آزادی با دنگران مرانطه ذاشت. 

در ایام گذشته حون فانونی بحهت مزاوحت وضع نشده بود 
و اعلت زنها همنطور که مردها احازه داشته و دارند زنهای 
متعدد داشته باشند مردهای متعدد داشتند بحه ها شکه از مك ز نی به 
عرصه وجود مبرسد مکن نود ثابت شود که از کی هستند اما 
برعکس حق مادری معلوم بود و مردم مبدیدند از چه مادری هستند 
ازین جمت بمادر يك اهمیت مخصوصی مندادند. 

این طور مزاوحت ی مزاوحت خانواده» خودرا در بن 
سالهای دراز کم کم م رطع نموده و بشر با عراز فامنل و خانواده 
خود رفت و آمد بدا کرق : 

کونو(۱۱) آلانی یک ی‌از محققین سگوید که از دیس قبلة 
کازون(۱۲) یکی "از قایل انترالبای نحقق کرده که قانون 
مزاوجت جطور از طایفه و اهل‌و عال نعدی کرده و بك اتصال 
عمومی منتهی شد ؛ در جواب این سوال آن شخص یکی از قصص 
قدیمی خودشانزا مرف کرد و آن انست :۰ «شن از خلقت» 
پدرها با مادرها» برادرها با خواعرها و اقوام و اقارب بدون 
هچ اختلافی با دکدنگرن روابط طسعی داشتند ولی حون اثرات 
وخمه پر آن مرب شد محتاج بك نصحت و جارهٌ شدند نا آنکه 
خود را از آن وخامتها محفوظ دارند این خازه و ضحت را 
مورامورا (۱۳) (عقل اول با دوح بزرک) مسکند و مبکوید از برای 


)۱۰( 6996860.  . )۱۱( ۳0۷ ۱۲( )۱۳( ۰ 
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هم, همینطور همدیگر را برادر و خواهر منامند. این سل نسیما و 
خویشها را هم در بن عضی از قایل مثلا " در ابا لت دکن و قسله 
«کورا (ع)در هندوستان میسن و متواننم بگوئم که در ایام گذشته 
این نستها در بن تمام اقوام عالم مجزی بوده است . 

پس از تحشقات محتقان بزرک مخصوصاً مورگان ا کاس 
به این مسئله بی برده است که در.ابام گذشته يك آزادی طسعی, در 
مسئله ازدواج بوده چه از طرف مردها و چه از طرف زنا و در 
بان پرادر و خواهرهاء» بدرها و دختر‌ها بس‌ها و ماددان این 
میت طبیعی مچری مبشدء چنانکه هایل و قایل | کر از يك مخضی 
که ما او را آدم اول فرض مسکنم بوده باشند مسایستی خواهران 
خود را تزویج کرده باشند و گرنه قل از آدم و هوا, که نمنتواننم 
ادم دیگریرا تصور. کنیم و همنطور در بن هدیا و عقاید اشان 
جنان سنطور است که برهما دختی خود سراواستی(6)را عروسی 
گزج و در نوادیخ ایران مشهور است کة بهمن دراز ؛دست دحتر 
خود را بخاله نکاح در آورد در .بن مصریها آمن رب‌النوع رکه 
و روشای شوهر مادر خودش بود و اودین يك رب‌النوع دیگر 
شوهر دختر خودش بود موسوم به فریگا(1) . 

دکت آدواف باستبان(۷) میگوید در سوا گانوادا(۸) بدختر 
هاي یکی از راجه‌ها احازه اتخاب شوه هایشان داده شد ابشان 
برادرهای خودشان را که در کابلاپور(٩)‏ بودند انتخاب. کردند 
محققان مبکویند در ازمنه قدیمه همبشه عروسی و نزویج بن خانواده 
و برادران و خواهران و فوع می با فبه و ایما منل نسگردند 
ها شخاص غریه آشنا شوند و خون باك بدریشان بخونهای مختلفه 


۰ وه ۸00۱۶ (۷) ۰ (۱)... ,ناک۹6۳60۷6 (ه) ۰ (4) 
ناموت9۷ (۸) 
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کنو اد که اچمد ما واترق اد ین ترا سکرده! ند 
و بطوری ازدیاد سل میشده. اما هر فانون و فاعده بوده نا 
با عادات امروزی فاوت کلی. داشته ات - 
امروز محققن بزرکی که درینموضوع کشفنانی کرده‌اند آن 
کشضات را مدره قرار داده و حنان منگو ند 13 ملل متمد ئه هم 
همن تحو ازدواج را دارا بوده‌اند. عورگان انگلسی (۱) که 
مدنی در بان قبایل نم وحشی آمریکا موسوم به ایرو کس (۲)می 
زسته اوضاع غریی و روابط مخصوصی که از برای محقق مذ کور 
خله از کین داشته" ون زوج و زوخه و کله اقوام و اقارب و 
و بسکان"سدیده ومی آشنتده: مورکان و محقق دیگری 
باخاوفن (۳) آلانی سکویند که‌آنحه‌را ما در ین تحققات خود. فپسده 
ایم در عالم قدیم و ایام تاريك قل از تاریخ دز بن جمیم ملل "و 
افوام معمول بوده است. 
از قرار- تحققات ايشان این قایل نم وحشی که هرا 
مبایستی وضم زندکانی ايشان کار اصلی جسم ملل بوده باشد 
در تزویج دارای يك اصال سریع الاقصالی هنتند و تقرباً همان 
طور که در مضی حوائات مشاهده مشود مها و دوآمی ندارد 
به اقوام و اقاربشان نبتهای دیکر مدهند مثلا" یکنفر از طافة 
ایرو کسن-اضافه پر آنکه بنرو دختن را 0 خودش هناهد 
برادرهاش‌را هم بحه خودش هداند . و همنطور دك ون او طاضة 
ایرو کسن اضافه بز آنکه پسر و دخت‌شرا بحه‌های خودش مداند 
خواهر‌های خودشرا هم بحه‌های خوادش مسگوید ‏ بحه‌های برادر 
ها. نکدنگر را برادر و خواهر متخواتد و بحه‌های خواهر‌ها 


م6 () ,عفع1۳۵۲ (۲۱) و۳02 (۱) 
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خواب بودم به خواب دیدم من يك حکایت که زو بلرزد نن 
پجه‌هايم ز دختق و ز پنر ‏ هر یکی کرد خواهشی ز بدر 
آن یکی خفته بود شب بی ان وان د گز" ذاشت کرک های ان 
من بچاره . کسام ی "پول نام امیم حضرت. بپلول 
خواب بودم بسامدم بسداد مست بودم من و شدم هشناد 
حرف زن را با به يك سو زن نزنم خود به خویشتن سوزن 

ولی این جون حکم عمومی نست شروع مبکنیم تقایص و 
مزایا را بکوئم و اکر خواندهٌ محترمی هم اشکالی مان کید پا 
اشتباهشرا مررفع مکنیم یا آنکه اگر صحیح کفته با نهایت اخلاص 
معذرت میخواهيم بملت آنکه هرچه من میکویم شاید صحیح ناشد 
و مقصود ما هم صحیح گفتن و صحیح نوشتن و حققت دیدن و 
حققت شندن است . جنانکه نوشته‌ايم بر له زنها بسط مقال مدهیم 
و تیحه مق از اطلاعات تاریخی را قلا" می نکاریم : 

زن و حق مادری در عهود گذشته 

ددین قسمت شروع سکیم اطلاعات تار مخی خود را که 
ان ایام او لله دن موصوع ازدواج هسسوم بوده و تغیراسکه از بعد 
پواسطه تصادم بمشکلات و موانع حاصل شده بان «کنیم : 

از ترس زناشولی ملل متمدنه ایرانی و بونانی و مصری دد 
| عصار فل از تاریخ و دن فرن تاريك ی ازمنه‌ای که تاریخ یما 
نشان نسدهد اطلاعی نداریم و نستوانیم آن زمانی را هم که قانونی 
بحبت زناشوی وضع شده و تاریخ نشان مىدهد بدو ازدواج نصور 
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افواج امواج ماتد نخس و خاشاله با نهایت سبکی بدون هیچ سنگینی 
و حزمی میرود هچ کس دا نمیشود جستجوئی کند به پند آيا 
انیت : 

یکی از مریدان ناصر خسرو علوی با بحارء دیگری را دز 
که تزتر از دشنةٌ لوطبان جاهل است بر لب حوض مدرسه می 
شتند یکی بدیگری میکفت آخر قهميدیم این ملمون را که ما 


باقست. با آنکه عقدهٌ شخصی من بواسطه فقدان استعداد مالی در 


شمارهء ۱۱ و ۱۳ 


. هنوز این طسعت شرف در وجود ما 








موضوع زناشوئی اینست : 

ایکه نات بسفره نست جو آب 
۷ بری از زمن بر اوج فلك 
روزکی کت عاقلی فرزین 
آنکه دیوانکش شهره 

مدتی شد رفق و با او بود 
رت ایام عشق بازی زود 
دل طسد از فرح بللل زفاف 
ناکهان شد برون همان بهلول 
شد گریزان بسوی صحرا زود 
عافلش برس کرد .کای نادان 
کفت امین دارمتاناه خن "بای 
دیده دوربن دو روزی حند 


۳ مه بفک دور اندیش 


هبچو عسی با و تها خواب 
بکنری از بشن رسی بملك 
نزد بهلول يك زنی بکزین 
سوی يك بانوئی. روانه شدی. 
کرد با وی هزار ,.کفت: و شنود 
آمد ,آن! لبلهاا .کشنداق زود 
هر دو کردند سر بزیر لحاف 
که به نزد من است عقل. عقول 
همحو عسی گذاشت قوم بپود 
ز چه بکریزی از نشاط زنان 
غرقه کشتم فکر پا تا سر 
مش بنی" نمود/ و" دادم ند 
زاده های فاده درد بن و مش 


شمان ۹3 ۱۳9 ابرانشهر 6 صفحهٌ ٩4۱‏ 


میکیک- شاعنفاعیل رشبا- متلا:؛ به بلفوست. و کمونست: مشود 
شأنی از برای شما نعتماند و آنوت عصمت را باند با مردها بطور 
مبادله تقسم کنید نه از رزوی فوابن محبت چه در نساوی حققی 
من محتاج نوام و نو محتاج من. و گرنه اين اوضاعی که دد 
يك نان محطی عرض اندام سکند قابل سو گوادی است مردهای 
ابر ان میخواهند دار ستگان خود را نقسم کرده بدوش شما ها 
بگذازند و در لاس همراهی با شما» شما.را از مسکشند و بزر 
بار می اورند و شما غافل دوان دوان "سوی بار دود مثلی 
است معروق ولی جای ذکن نست همیقدر میکوئم خوبرا به 
بند .بد را هم به بشد فردا خواهند" کفت خوب را دیدید پد 
را ندیدید ؟ 

کستی نمشد که تاه با تآکهههنوو,مقتضنات ظینسی(و 
اقتصادی و اجتماعی موجود نست يك همجو جنبشی در ایران 
شده ٩‏ درینمو قع بابد کفت فریاد از دست ابحدخوانهای ابران و دو 
صد فر داد از حست حوانهای ارو با دید هج ندان مثل من ! 

درین موضوع باید خبلی بشتن نوشت ولی چون نمندانم .که 
مجلةٌ شریفه ایرانشهر اجازه مبدهد که بر ضد زنها چیزی نوشت 
پاا نه شروع مبکنم پس از انمام مقدمه يك قسمتی عحالاً بر قغ 
زنها نویسم چون اکر بنا بحق گفتن و حق نوشتن باشد تمامرا بر 
له زنها. نستوان وشت. 

امروز همینقدر که يك چند جوان بر سر خیابان مصمم 
شد ید مك مضمو را رواج دهند و بدهن مردم بحاره | ندازند کار 
ختم اسث غافل از آنکه این:شوخی و خود :شرینکی مض برای 
حالت جامعه است» هشت .جامعهٌ پبجاره هم کور کورانه .دربن 
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اگر دوسه خانم خاط یا سه‌جهار بی‌بی روضه‌خوان دارید په 
عنوان نمونه نشان..ندهید: چه .این ؛چند .هر .فابل-مقایته پاپ 
ملبون زن آلانی نستند که خودشان و بحه‌هایشان را.اداره سکنند 

ای برادران ایرانی من ! عداند. جقدر زنهای درین علکت 
متمدن یدا مستوند که از یکی, از عمای الهی معنی:داشتن: مرد 
محروم بوده و هد در صورشکه در ایران به ندرت متوان 
زن بی‌شوهر بدا کرد؟ و آبا علت اینرا مداند؟ باز ان است نه 
درین صفحات روهای زئها کشاده است و نمام زنها شکنل آفریده 
نشده| ند . اشخاصی که آب‌و تایی داشته و .ولی در بساطشان بوده 
رفته و بحاره‌های دیگر مانده‌اند و این قوس بحاره باید از 
بزر کترین.نعسای الهی . که من از سلامت: بعنده هن در نمام 
موجودات بالساوی. اولان عمت است محروم باشند. ولی. دد 
اران: حون روها کرفته و مادرها دلالگی سکنند خوب و بد 
چون بار سرسته است مبرود و اين خود بلتبك بزد کی از بزای 
عدالت و بذل عمت الهی و اجرای سناست دبانی است که و خشور 
تازی مقرر داشته است : ۱ 

ای زنهای ایران و ای خواهران من بدانید که ایام بدیختی 
شما نزديك است. علم خوب است تحصل کنبد آدم شوید و از 
انسانت سمم بر ید ولی اروبای شوید دم از ساوی با مرد نزند 
زبان حال اروبا اکر شنوندء حققی بشنود ازین حالت امروزی 
خودش در آء و اففغان است و مل دارد بحال شما یعنی وضع او لبه 
مراجمت کند ولی نمتواند. بکذارید ا ملکه جهان باشد و.مردها 
از برای شما خدمت کنند اکر با مردها مساوی. شدید سلطنت 
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اران است بلکه دار اخلاق امروزی اسانی مقصود است 
آن هشاهده .کننده ارویا بغرضانه مسگوید ؛ بگذارید عحالناً زنها 
باشند.» با يك دست ده خربزه. برندارید و به نصبحنح سای نقایص 
کوشد. دقص زنها ارو دا بر هی نداده » زحمت مرد‌ها این 
قطعه را به این درچه از نمدن صنعتی رسانده » تاحال اختراعی از 
زنی. دیده نشده ء نمام اختقاعات و تحدیدات کار ما بلهاست. 
حست از زنها عحاللاً بردارید و مردهارا که تقداً تا اندازهٌ مشق 
از زا آزادی دار ند پنور علم منور دارید » سل از آنکه آن 
مقتضبانی ‏ که سایر زنهای عالمرا آزاد کرده (ا کرحه من این 
آزادی را مضر و بفایده میدانم) در ایران هم مدا کشت» خانمهای 
ایرانی هم پقد و ازاد خواهند شد. 

آوا خواندکان محترم مداتد که حه مسئله عامل عمده بوده و 
هست که زمهای اروبا خود را با مردها خواسته و مسخو|هند در 
يك درجه مسناوی قزار دهند؟ مقان است نه. | گرخه بعضی نگفتنی 
هاست که ناستی حنی‌القدور صفحات محلات را بدانها ملوث 
کریف ولی گنه لازم پاید تذ کار از آنها خواهد شد عحالتاا 
حشقت را در دو سطری بان میکنم و از همه بپر از محطی می 
کویم که در آن هت : درین علکت عدهٌ نساء شاید يك برابر و 
تم عده رحجالست و از اقدیم الایام میحبوار بو دند که خود امور 
مهشت خود را اداره کنند و این مسئله يك استقلال به شنتی دا دد 
عده‌ای .از زهای اروبای مصوصاً زان آلان احداث کرده که این 
کلمهٌ ساوات با مردها زا به آنها نلقان نموده و منماید. 

اما میخواهم بدانم يك چنبن سئله تا کنون حد ایران دخ 
داده است ؟ تا حال زنی رسماً و واقاً بدون مدش بشرفتی در آمور 
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غبر از وسیله. هر کی و شرارت. حن. دیگری نمىداند » و هر 
اه در مقام برست افکار و نپدب اخلاق » و اصلاح. احتماعی 
سعی. و اقدامی از خود نشان نسدهند» چنان اشخاصرا روزکار 
و حوادت عمومی عالم از مداخله در شئونات ملی محروم داشته 
است . 
نیزا تماهز 
با لتهم مثل شرعهم. نسخوا 
قاهره - ۷ مه ۱۹۲6 ض. مصطن, طیاطباتی 


زن در نظر تارم. 


امروز يك هبحان غرمی دد ايران مشاهده مشود و قریاً 
يك شورش عحی که نمتوان يك مشاً منطقی از برای آن تصور 
91 بنر.اسن . ملی ملکتی را که هنوز بعضی اتعدادات" دز آن 
مفقود است" کرفته است" و آن مسئله زنها است. 

اکر تواریخ ارویا دا به بنم و اکر دوستان انسانت "ه 
طرفداران شهوت » اوضاع امروزَءٌ اروپارا در موضوع زئها ملاحظه 
کنند » خواهند دید که هنوز مقتضامکه زنهای ایرائرا ارویای کند 
و بالاخره زنهای آشامان‌دا در هت اجتماعه مردها داخل نماید 
موجود بست و در يك چنین محبط پر آشوبی » نه غرض از محیط 
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و بدون اينکه کسی متعرض حال آنها بشود و يا بشئونات آنها 
خللی وارد ساژد در شیر و حر کنند» حق ان ایام صحت | تخابات 
زن در محلس معوژان مطرح و عنقریب ضورت فعلت خواهد یافت. 

پس اکر چنان حجاب نش غولی از کناب خدا و:اخبار و 
احادث ستفاد می شد علمای عرب بهپتر از شماها فپمنده ژنان 
سلمین را به استعمال آن تکلف مسکردند » از این هم در مسگذريم 
در همان ایران مان ایلات و قبایل و مردم صحرانثان کجا حجابی 
و مرا زارو:9 

ولی خبر ای محسمه‌های جبل و غفلت » و ای باز دگانان 
جلوءٌ ظاهری و ام ورف اهر آه روز کار خود سری و ره 
رای شما سری بش ولاف است که دیکر در امور حانی. و 
امین مرجم تبرم آختر ار ان #اط_نمودم همان 4 استفاحماد 
تعمات وکامرانسپای خودنان مشغول باشد دیگر کسی فریب شمارا 
نمی خورد مردم ایران بخوبی شخضص داده و با خواهند داد 
کسانی که مدا مفاسد و مصاف اجتماعی آنان شمرده مشوند نمی 
تواتد اخلاق دیکر انرا اصلاح نمایند آخر از فساد جکونه اسد 
اصلاح می توان داشت ( 

ذات نا با فته از هسق بخشَ کی نواند که شود هنق بخشن 
کسانی که از عمت صفات فاضله محرومند» و همه جر دا فدای 
شهوات حبوانی و مناهم خویش می نمایند و دیانت‌را بقول شاعر 
موی 
مردم مدرسه را خوب شنا سد غما 
کافرم: فن ا کر اطانقه -دیندازا تشد 
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«ولا. فاوضنا الحدیت واسفرت وجوه زهاها الحسن. ان تتقتعام 
و تمیزی در شرح این شعر سکوید : «وهکذا کانت. نساء .العرب 
هل آذا کات حمله» و شماخ بز در این مورد سگوید : «اطارت 
من الحسن الرداء الحبرا» و ابونجم کوید : «من کل غراء (ء) 
سقوط الیقع» (0) با این حال آیا می وانند حققت را انکار و باز 
به هسیر و تأویل بی مدره خود استناد جوئد ؟ در این صورت 


و کم من عاف قولا" صحبحاً و افته من الفهم السقم 
انداخته از این سخافت عقل و سوء ندبر و ضعف هس و حپات 
حود شرمساز شوید. 

حقدر شاسته ات معنی روحافت و حققت اسالام را از علمای 
اعلام مصر درك و تشنگان فهم و ادرال دا از اين بل صافی 
ندارد » اوامر و نواهی الهبه نست بجمع مسلمان یکسان و دیگر 
قابل تضیر و اویل ست مگر ه مصر از غالك اسلامی است 
ضر وریات دین اسالام داسته آ ید وحود دارد» در حالشکه ز ها 
تمام به ماترها و نماشاگاهها و محلهای عمومی آمد و شد دارید 

(۵) بفتح فین زیبا و خوشکل : 

(() در خصوص ججاب و نقاپ و مفاسد اجتم.ای ان که در اين ختصر مجال 
ذکران نیست رجوع شود به کتابهای ذیل : تحریر الرأة والرأة ابديدة تألیف قاسم بك 
امین » ابو الفداء : اخأنی اصفبائی » اشهر النساء تألیف مرحوم معتمد السلطنه وزیر محارف 
سابق ایران : کشف النقاب عن دین الاسلام : کتاب محد ومحمدیه ماکس موللر ؛ کتاب حقیقت 
اسلام و شریعت اسلام تألیف فیلسوف بزرگ امیر علی هندی 


آه ازنوگ جه سم صه8عصصمطم( قفجه بعصعع5»۳6 مطا له وماعنا( اعمطه ۰*۸ 
۰ نل۸ بصة۸ بط " ماع[ 
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محا کم شرعه داشت و امنای دولت و سفرا را همشه به محلنن 
خود. قبول مبکرد. 

ملکه زیده زن هارون الرشد» فضل شاعرهٌ نابفة ایام 
خلافت. التو کل بالله » فخر اللساء بت ابی صر احمد بن الفرج 
بن عمر الابری که از اجله و مشاهیر علمای قزن ٩‏ هحری بود» 
ژنت ام الوّبد که کر علم فقه امتباز خاصی داشت» ام علی نت . 
ايی الفرج معاصر سلطان صلاح الدین » ام الخبر فاطمه و ام ابراهیم 
فاطمه یزدانی که بسب تعلمم فقه اشتهار بافتند» و همین طور صد‌ها 
و هز آر‌ها سوان عالمه و عضفه دیگر بودند که مردائه بر فراز منابر 
رفته پوسله نطق‌ها و خطابه‌های مپسج مردم‌را براه داست هدایمت 
سکردند . ۱ 

از موضوع دور نشویم میخواستیم در موضوع حجاب حرف 
بزینم. بنابراین سکوئم در نمام آن نهضت‌های اجتماعی صدر اسلام 
و ما بعد آن زن در کمال حریت بود و با مرد فرق و امتباز فاحشی 
نداشت . بلکه اعراب (4) بمقتضای فطرت و طبعت اقلم در محامم 
و محافل با زنها اجتماع حتی در که با هم طواف سکردند و 
ححاب‌را فی حد ذانه يك نوع خدعه و تزویری از.طرف زنا 
مدا ستند » هر زنی که ایا نان منمود در و هله اول حمل 
پرزشتی و قباحت منظر او مبشد و از این جمت در ضرب الثل‌های 
اعراب وارد شد «ترك القناع من نرلكٌ الخداع» و عمر بن ابی 
ریعه که از شعرای نامی عرب محسوب می شود» عادت زنهای 
آن عصر را حر ترك حجاب در دیوان خود ذکر کرده و در یکسا 


سگوید : 


(4) آغالی ص ۱۸۲ ج ۰ ۱ و ۱۸4 ج ۰۷ 
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گشتند و شرا و متفکرین, از ملکات و محسنات آنها سخن رانده 
اند سایق مشهووشفم آنهاءبانا و اصلع: ندز 

«سکینه نت الحسبن » که با بزر کان و رسای فریش مصاحبه 
ها سکرد و.شعرا را پمنزل خود دعوت و ولبمه‌ها مبداد و سوّالابی 
بز. آنها مطرح و اقوال آنانرا انتقاد منکرد. 

«عايشه پنت طلحه, که بواسطةٌ حسن طلمت و تبحر در علوم 
و شحاعت و قوت قلب شهرءٌ آفاق و با وجود صباحت و جمال 
صورت خودرا از کسی پنمان نسکرد و با بزر گان و رجال در شعر 
و ادب مساحثات مبکرد. 

وجزله, که از نسوان نامی صدر اسلام و در مکه ] قامت داشت 
یه الآ اب وا از از ها تداسیع مت یفزل بینووت ات 
و عده .کتری در محلس او حاضر می شدند . 

«عمرة آلحمحه» آدبه و شاعره» همشه دوشت. آذاشت ۷ 
مردها و ادبا و شعرای عصر خود مساحثه و مناقشه کند و بدین 
جپت بساری از اعاظم رجال و ادیا بمحالست او افتخار سکردند . 

«دنائیر» ادیةٌ مضه در عصر عباسی اکثر اوقات خویش دا 
بمذا کرء .با اهل. فضل واعلم مصروفی میداشت . 

«علیه بنت الهدی» (۲) خواهر هارون الرشد و عمه مأمون 
۳ آهنگهای مختلفه در موسبقی اختراع و نقریاً ممتوان کفت در 
ردف بهترین الحان این فن محسوب و آن‌را در حضور رجال 
و آسانند ماهر فن می سر ود . 

« قطر الندای» (۳) مادر مقتدر بالله مقام و منزلت دهعی در 

یی اگوی وتو مش رام مه 


پروفسور دار الفتون روما در سال ۱۳۲۳ هحری در احتفال مبل تونس بزبان فرانسه ايراد 
وسپس توسط یوسف کوهی بعربی ترجه شد . 
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مضی از آنها در علوم و فنون بدرجهٌ بوده که آنها دا از بزد کترین 
عوامل نهضت اعراب و نشر لواء اسلام بعالمان معرفی. کرده است. 

و بساری.از دجال نامی ». فرماندهان» خکام و علما افتخاد 
مسکردید که در دامان تربت چنان سوانی پرورش یافته اند. 

اکر عصرهای زمان کذشته زبان و بانی داشتند شاید 
بشنا سگفتند. که زن در صدر اسلام و حتی بعد از آن چه حقوق ‏ 
و" احترامانی را در هست .جامعه دارا بود. 

۵ ,مایت تخدته من اوایل از دبا نز سط< عال وکا خنیکان 

شخصی خود به اطراق و اکنای مالك تحارت منکرد: 

عائشه ام الوُمنن که در هوش .و ذکاوت ادرهٌ دهر و با لغه 
عصر حود بودا خمشه به عده‌ای از اصحاب مغمیر ریاست داشت 
و فداکاریمای که این بانوی عظمی در محاری سباست صدر اسلام 
گن ده الار:. ان .آن:است که نان بانان کی او 

قرباً دوهزان حدیث از این مخدره هل.شده و خود سغمیر 
صلعم در زمان حات به صحابه خود مفرمود «(۱) خذوا نصف 
دینکم عن هده الحمیراء (عاشه) همان طور اسماء. بت :ابو بکر 
خواهر ام الومنان » همین قسم خنساء شاعرهٌ شهیره که چهاد بسر 
خود را در وافعه قادسبه به شات و یایدادی تشویق وق آنرو سکرد 
فرزندانش در راه حق شپد مشدند» و موقمی که خب فتل آنا 
پذو رسید. گفت «الحمد لله الذی شرفنی بقتلهم» همین طور هند 
مادر معاو به اپن ایی سضان که سر دب روز کار خود محسوب 


اما مشاهبر سوائی که در ادب و شعر مقام ارجمندی‌را فائز 


(۱) نیضة الرأة المريية فی التارخ تألیف عبدالفتاح عباده ص ۸. 
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خودنان ضیر بنماشد. 

شما از شرافت و افتخار اسلام جیزی باقی. نگذاشتد ..شماها 
که از خوردن مال وقف» مال صنیر و کبیر» تاجر وزارع‌دو کردان 
ستیدء و از پست ترین موارد با نهایت بی شرمی استفاده میکنند » 
و می‌دم را برذالت و دنات سلی ون برودی تعلیم مدهید » جرا 
نسگذار ید ملتی که مشرفی سقوط است .بر خاسته خوددا. از این 
کیت و این بریشانی . آزاد ساژد؟ 

اکر اسلام و مسلمانی این است که شما فپسده و نور فضلت 
را در دلهای غمدیده ما خاموش کرده‌اید» پس چنین اسلامی بر 
فرق شما باد بلکه هیچ مباد فنا بهر شما بهش. 

شما هر طور میخواهد آیات الله و نواسس مقدسة الهه دا 
بسل و اراد خود یر و مایل نسشد که مردم بی به اصول دیانت 
مه عزطبقنزان یل کیدزن 

شما حاضر سسد لودکی و دیوانگی را .کنار گذارده 
بعرایض حقهٌ دیگران کوش استماعی فرا دهد» داضی فستد 


۹ ۳ ۰ ۰ 


مردم ایران از شرق تا غرب» از شمال نا چنوب بوئی از اسلامت 
استشمام و درهای استفاده دا بروی خود بکثایند» ای» زهی 
خحلت و زهی شرمساری ! 

اکر.شما آلت بی انصافی دا از دست انداخته با من لحاج 
نسکردید بشما میگفتم» .زنهای که در اننای انقلاب. اجتماعی 
بزرک قل از اسلام و در موقع, ظهور آن بر اثر نپشت در افکار 
و آراء شهرت و معروفت بافتند و در فنون متنوعه از قسل ساست» 
چنگ» ادپ» شعر؛ صاعت و تجارت بر مردها تفوق, چستند 
بسبار وعدءٌ آنها از شمار خارج است» بلکه علو مرتبت و مقام 
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آن بدوآً تال گ دا 

»لو آب :این سوال"ضوظ. بداشتن انتصائه‌های سالانه 
(استاستسك) وزارت معارق ایران ات نله خدء شا گردان و9 
و .تحصل کزدهای ذکور و اناث را صححاً نصان نماید» و 
بدیختانه | کنون حنین احصائه‌ای از طرفٌ وزارت معارق بمعرض" 
اطلاع عامه" .گذارده -نشده "است . 


لاب رن در اسلام 


خر این‌حا ینت بعضیی اپلسهای آدم یت که مو لو ی 
رومی در وصف آنها فرموده ؛ 
ای‌بسا ا بلس آدمرو که هست س بهر دستی ناید داد دست 
وتای "سعتت شنت آذهان عوام در رفم ححاب همپمه و جنحالی بریا کرده 
کلمات رکنك و القاب اشاست بطرفداران آن بدهند » در آین 
صورت ما هم محوريم آنها را مخاطب ساخته با صدای بلند بکوئم 
ای منتسن بمقامات مقدسهٌ روحافت ! 
شزا که احکام و شرایم دین مقدس اسالام را بکلی فراموش 
کرده » ماثر و مفاخر دین قویمرا در تاریکبپای جهل و جنون نابود 
کردید» و اسلام بواسطة بی مبالانی و جمالت و تعصب خشک شما 
احترام و اعتبازش از مىان رفت و رشته انتظامش از هم کسخته 
شدا» شماها که بواسطه تحاوز از حدود مقرره شرع مطاع ایران 
و گر فتاد ظلم » شقاوت » بد یخی و فاد اخلاق نمودید» 
و يمك " نقلی» ملت* 96 اکت؛+زده؛ را مر ۶ آش ) بعز طل.ی+-آز: ود 
سو زا ند ید تا کی مبخوا هد [ررم زر زنحر عودیت خود مقد و 
احکام دین را پرحستب هوا و هوس‌ای ضسانی و حله‌های شطانی 
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کران غفلت بر نیاوند». و تادیکی جماك‌را از فضای .قیر کون 
خود دور سازند» جامعه‌را از اخلاق نکوهده منزه نکنند. جندان 
اسد بهودی ناید داشت» نا وقتکه اتصالات ما ین زن و مرد 
الشام نابد » مراوده و آمزش » آزادی و استقلال طرون بموانع 
و مخاطرات دحار کردد» عمت ترمت و داش بر زن حلال نگردد 
و آنان‌را از رد دواب و بهایم خارج نکر دا ند تایج مطلویی 
بذست تخواهد آمد و برای اینکه به بنم بحه وسله متوان زودتر 
در حل این مشتکلات و رفم ان همه محذورات کاسایی حاصل 
و سوان ابرانی را نا اندازه‌ای قستعد زندکانن این عض نمود» 
باید در خصوص مئلهٌ حجاب (حجایی که روح انلام از آن 
بضر است) که از بدعتهای مستخدنه آخوندهای ابران شمرده‌سشود 
ساعی لازمه مذول و این قوس ذکنهة بگناه را مثل نسوان مسلمة 
سانر مالك عالم آسو ده و راحن ساخت. 

ه-- کمان نسکتم زندکانی زنهای فرنگی دز ايران صویق 
داشته باشد» حه این طاغه بواسطة اعتلاء روح و فکری که در 
آنپا بافت مشود؛ در هر حال هوا» محط و هشت اجتماع‌را 
مقهور سل و اراد خود نموده و می نوائد بدون مانع و عاهی در 
هر جا بسربرند. ۱ 

اما زست زنهای ابرانی در فرنک با ابن جوانان معلوم الحال 
بنظر بنده" فوق العاده مضر و مستوجت تخرب است» بلکه ند 
عوض اقامت در مالك خارجه پاید از سوانح محط و تحاوز افراد 
بی عاطفه مش کیری و در صدد تکسل تواقص بر آمد » جه فعلا" 
برای نسوان ایران مکان اجتماعی مخضوصی ضمان و کفبل ترقی 
و تکسل آنها است (ایران) که باید بونایق و معلومات اخلاقی 
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پس‌ها بشرفت شایانی کرده باشند» هنوز دخت‌های ایرانی و 
زنهای ایران بهمان, عادات و خرافات و معتقدات بی اساس خود 
باقی هستند » هنوز دختوان ایرانی بواسطه قصان نرییت و تعیم 
در افکار 1 و بواسطه انزوا و عدم مصاحت با مردها از هر 
سعادنی مأیوس و باید با فلی بر از اندوه و آرزو» حرمان و 
دلباختگی و نو کو ای روز کاری را بنا کامی بگذراتد . 

آری ! زنی که مفپوم لطف و ظرافت است» کل روح برود 
مثانر آف‌ننن است ء.جایگام عثق و کاشانه .مجنت, اسان است» 
باید در ایران» اسپر سر پنچه تحکم و استفادء مرد‌ها واقع گشته 
صدمات و حوادث دک کون دحار باشد. 

فتاه نیرد فیببچهان قاس چداري, اسبی: نی دا اد 
خورد» بحاره يك دخش بنوای ابرانی همان که از تحصل مدارس 
اویه فراغت یافت بدون تأمل بخانةٌ پدر یا شوهر خود رفته در 
تحت حجاب وهم و خبال بزندکانی قدیمی» با همجی رجمت 
و دز تیه آن فجایم و مزاحتها و آن شداید بحد و جصر 
داخلی و خارجی جرعه تلخ زندگانی را در کام عمر خود میریزد ! 

این است حال و روز گاد يك زن بدیخت ایرانی ! و معلوم 
است با این اوضاع هرت آورندهٌ کنونی » با این نظاهرات شرم 
آور جهال و با این رذایل حانی و مفاسد اخلافی جامعه » با ۷ 
مناظر, حزن انگیز و خستکی آورء با آن سماهای غبر موزون 
و نا متناسب و بالاخره با این حکایات و افسانه‌های قرنهای گذشته 
که تاریخ مارا بر کیدقم صحوفت عدءهٌ محدودی نمتواند عوب 
مو جوده را اصلاح و مساوی‌را بمحاسن مبدل سازید» و تا موفعی 
که اهالی ایران اسبر عقاید سضفه اخوندها بوده سر از خواب 
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دامن از جامعه برفشانده‌اند » کدام يك از این آقایان بس از سالما 
اقات در آفاق وسعه اروبا و اطلاع از اسرار فرقی عرب ند 
سعادت زنهای ایران فدا کاری نمو ده اند ؟ کداء یک در راه هضت 
سوان و مشرفت آنها قدمی بر داشته و طزق علمی دا برد 
داده اند ؟ 

از صنایع » فلسفه» ادیات و بالاخره از نقایس تررقیات غرب 
حه هدیه و ره آوردی چپت آنان فرستاده اند؟ 

کدام يك از عوامل تعالی و ترقی دا بمعرض استفاده مشتا قان 
گذارده اند؟ بلی ! با این شوریخی و بحارکی فعلی ایرانان 
و با این جامعةٌ پریشان روزکار که هر ساعت به نهدید مرک 
دوحار است آقابان دد عوض آنکه لا اقل حند قطره اخك حسرت 
از دیده ریخته در مقام رفم نواقص این زند کانی ملالت بخش بر 
آیند » یکباره پار و دیار خویش و بوند خود را هم فراموش کرده 
رکوئی گذشته‌ای وجود نداشته و حنانکه ایرانی را در تمام عمر خود 
ندیده اند . بدیپی است با این رقتار و ۷ این کفتار و با ابن جوانان 
حسای ه تتپا از ازدواج دخت‌های فرنگی خدمتی به نژاد آنة 
ایران نمی شود» بلکه هنتجگاه نمی توائنم بطرفی اصلاحات فکری 
و اجتماعی قدمی بر داشته سعادت فرزندان استشال را صات 
نماشم . 

۷ وفاداری و حس عشق وعفت و روح ادیی که شان 
آدست است مضميبةٌ علم معاش و خانه‌داری از شرایط نا گزیر 
هر زئی است " قابل ازدواج گردد. 

سد بزد کین مانعی که سد راه تزویج دختوان ابرانی 
کشته جبل است» گمان نسکنم هنوز دخت‌های ایران نست به 
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۱ جواب سوالهای مزبور : 

وت امتباز و رجحان ازدواج دختران ایرانی فرنگی از 
نقطه نظر حفظ نژاد و سلاله مات درحه زوم و ضرورت را دارا 
و ای ابکه مدد اما او روم زر آش از یکی دوفت: 
ده بکلی آداب و رسوم زبان و اخلاق و ساير شعایر ملی ما 
محو نگردد ازدواج جوانان ما با دختان ايرانيی بقده بنده از 
شروط حتمه سعادت نو اف آنهُ ایران مجوت و اکز این مسئله 
اجتماعی مراعات نشود» بی شمه اصل و عنصر ایرانی بتدریج رو 
ضف و تحلل نهاده هوت او در ورطه فراموشی معد وم خو | هدشد. 

۷ مباینت نامه زند کانی اروپای و ایرانی و خصوصاً حس 
تقللد کور کورانه ایرآنها که «ای دوصد لت بر این نقلد باد» 
ازدواج جوانان ,ایرانی با دخت‌های فرنگی دا غیر از زنحری که 
پدست و بای آنها به بندد و بمرور ایام آنانرا به مبادی و مقررات 
اخباضه خویثر* بکاه شازد و.اپن از آندگی آفایان ابرانت 
و ملت خودشانرا بکلی وداع و برای اذامة حات صورت و سرت 
اروبایی صرق در آنند شحه دیگری ا کنون نه بخشده » حوانان 
6-9 زنهای ارویای کر فته امتتحا نات خوبی نداده ائدء و ما دد 
عان آنکه ملا نماهای بسواد را عامل مور ره روزی و اسارت 
سوان ایرآن مد نیم حوانان ارویای مسلك را نز در این جناپت 
فی: هسب .نشندا نم ۱ 

در اين عدهٌ قلل خود پد که دخت‌های ارویایی اختبار 
کرده اند دیگر از ایرانت اثری باقی نمانده حتی نکارنده بعضی 
از آنها را ,.شناسد که از ایرانی بودن خود تحاشی و بالمره 
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ازدواج و مقام زد در اسلام 

آقای مدیر محترم ! ۱ 

شرحی را که در شمادءٌ (۸) سال دویم محلهٌ ره ایرانشهر 
تحت عنوان «ازدواج با دختران ایرائی و با فرنگی» مرقوم و 
خلت بسا میتی وا قر من قترت سوال مطرح کرت بودیتسلاسا 
و قرافت: فرعم احای"بنی متوشو نی ات مرا غضزایکه اینیکو 4 
حرکات مغایر ادب در ایران عموست دارد و احالی آن سرزمان را 
قایح و مقاسد بسار از هار طرق احاظطه کرده و از ستنه‌های 
کرفتةٌ هواخواهان نرقی جز فریاد یأس چیزی تراوش نسکند دد 
جنبن موقع سهمگنی حضرتعالی با يك شحاعت ادیی نظری بروح 
اخلاقی و اجتماعی و معایب جارية ايران انداخته بوسبلةٌ طرح 
حنان سوالای حامعه ابرانی را بمقاوت خرافات و اوهامکه دار 
و بود میت مارا ازهم کسیخته و زندگانی دا برای‌ما عالمی پر از 
زحمت و عذاب هحسم نموده است دعوّت سکند. 

آفرین بر آن قلم با تقدیر » و احشت بر آن خامةٌ در فشان. 
سژالانی را که مطرح کرده و جوابهای مقتضی آنرا دد خواست 
فرموده‌اید» کر چه بی استعدادی محبط ايران و تجریات تلخ. 
گنت بما اجازة نسدهد هنوز بمضی, مطاب را علنی. و نی پروا 
نکاریم ولی برای اینکه امتثال اوامر عالی شده باشد لازم دانستم 
نظریات خوش‌را تا آندرجه که مکن ابست از لحاظ اجتماعی 
سوالات مزپوره اظهار و اينك در دو مبحث تقدیم حضورنان به 
نمایم : 
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این مجله ماهمی یکبار بقلم 
فضلای شرق و فرنك در 
64 صفحه انتشار میباید . 





قیمت این شهاره پنج قران 
در خارج ۲ شلنكث است 
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جصانان 


موضوع زن ه نما برای ایران بلکه برای تمام نوع بشر يك 
مبئله حاتی است و در اناب ه نها حند مقاله بلکه کتایها باید 
نوشته‌شود. بدیختانه در ابران اهمت و عظمت این مسئله‌را درك نمی 
کنند و نسفهمند که‌اگر زن تربت شود نسل جدید ایران نیز تربت 
مشود و آن سل بخلاق مرده‌ان امروزی دارای اخلاق متان گشته 
خود وعلکت را ار این افلاس مادی و معنوی تحات مدهد . 


ما بحهت تردن مقاله‌های وارده که درم همه آّ مو فق 
نشدیم » از مقالةٌ مخصوصی هم که خود کار ی دربن شماره و شته- 
ام مقداری‌ز! حذف کردیم ولی امد است که در شماره‌های‌سال سیم 
و پا در جزو اتشارات ایرانشهر بتکسل و نشر آن موفق شویم. 


ت_ 


ح. کاظم زاده ایرانشهر 

















صفحةٌ ٩۲6‏ ایرانشهر 46 شمارةٌ ۲۰ 


ورود به بت خانه و شناختن بازیحهآنحا» شخ بتخانه‌را بحاه انداخت 
و حافظ ند آن شض-شبت خطا بمقام الوهت عیدهد. ولی. 
حققتاً آیا سمدی قانل بوده است و حافظ مزند؟ خبر ! مقصود حافظط 
از ذ کر این غزل بان مرنه و مقام مرشد بوده است. حافظ مفرماید 
که مر‌شد مطالی‌را درك مکند که فهم مرید از درك ان عاجز است 
و بهمان جبت در یکی از غزل‌های دیکر خود مکوید که نظر به 
پستی فکرء مرید باید بکلی مطع مرشد باشد. چنانجه مبگوید: 
ببی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید کة سالك بی خبر نبود ز راء و رسم متزلها 
پس حافظ سخواسته فرق ما بان" مرشد و مریدرا بان نماید حنانجه 
سمذی برای بان يك حقیقت اقرار بقتل هس نمود. و شاید .هم این 
معنی که من و دیگران برای آن صور منمائم اصلا" خطا باشد و 
مقصود اصلی حا وظظ دور ازین معانی و مات بوده باشد. بنابراین» 
مك حکات افواهی را راجع باشعار حافظ درین موقع بیان منمایم. 

مو فعی ما من دو دوسته در یکی از اشعار حافط که -- کشتی 
شکسته کانم ای داد بشرطه برخیر ... اختلاف واقع شد. که کلمهة 
شکستکان درین موقم صحح است با کلمهٌ نشستکان زیرا که هر 
دو کلمه افادءٌ مرام منمود بالاخره از مك شاعر اعقل ترازخودشان 
سوّال نمودند و شاعر مزبور بدین ترنب جواب داد. 
بعقی شاه خواید. بخشین کته داتفا ون ففتت کواجه اف حمنقار دا ثرا (۱) 
هسیر اشعار بعضی از شعرای فلنقی بسته بذوق و سلقه خواتده 
انیت که مطاق توق شوم نیا ننامد . 

قاهیه -- حبیب‌الله قرل اياغ-پوررضا 


(۱) این جواب‌را بعضی‌ها به. حستصل خان. اهیز نظنام که درا فن .ادب و. انشاه ید 
طولی داشت و برخی هم بناصرالدینشاه سبت میدهند . (ابرانشهر) 
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پلی الحق که خیر محض است. هیچ چیز مشهود نیست . 
دی کز:.مضرفت نور و صفّا دید بهی. حبزری که دید اول خدا دید 
دن هرجه نظر کردم سمای نو می بنم کما قال مولینا امیرالمنان 
صلوات الله و سلامه عله «ما رابت شتا الا ورأّت الله قله و بعده 
ومعه ‏ . کائه بر یفز ما 

هم او بود و هم او گفت و هم او کرد نکو بود و نکو گفت و نکو کرد 


اتفیان سس ققی تیه الایق:بب علیی. ۱ کین التهننی 





۲ جواب ند وق نو یسنده .سوال : 
اون یو جواب پنجم بقلم نو سو 
مدیر محترم ۰ 


دو جواب تضیر شعر حافظ‌را در شمارهٌ هشت محله زیارت 
نمودم : مقصود مخلص از استفسار شعر مزبور بان حقایق مختلفهٌ آن 
بود که تا باین وساه علو مقام گویندهٌ شعر معلوم شود. و جنانحه 
ملاحظه فرمودید هر یك از جواب‌ها بحای خود دارای معائی کاعل 
وصحح ولی در ضمن مقصود هريك از نویسندگان با دیگری 
مخالف بود. اين سائل دلالت بر بزرگی مقام و علو طبع و درجه 
شاعر مینماید . اينك نیز يك معنی ان که بنظر نویسنده میرسد بان 
ممایم.. مقصود حافظ از ذکر این غژل بان علو مقام مرشد و 
تفاوت بن مرشد و مرید است که باین طرز ثابت نه‌اید. 

يك نفر شاعر حقیقی که بواسطهٌ عظمت قوهٌ نصور و فکر و 
اراده :مته‌ایز از دیگران است کاهگاهی به طون اعماق طسعت فرو 
ره و حقایق اوله‌را کشف و با اعتباری ساده و بهترین طرزها 
پرسم نترهشق برای اولاد آینده بادگار باقی مىگذارد. جنانحه 
اغلب اوقات برای فهماندن تاج اعمال قبحه» بمضی از انهارا 
ینود نست مبدهند جنانکه سعدی دز بوستان بان منماید که پس از 
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کوند «انکشترر! خوب ساخته ولی حلقه اورانگ کرده» و دن 
عربی کوند «اضق الرکنه» و امثاله فوق الاحصاء و- نظر این 
مستله پبانی است که محفقتن.در آیه شرفه انما برید الله لذهب 
عنکم الرجی اهل الست. فرموده اند که جون افعال الله متعلق 
بزمان نیست از اولین مرنبه تعلق تجلی به تعین محمدی و ال الییت 
اذهاب رجس از آنپا فرموده پس "در هیچ مرنبه تبوت رجس 
پتی و ارم 1 ۱ 
وجه ثانی -- آنکه مصراع دویم مقول قول مرید یعنی خواجه باشد 
پراين وجه معنی آنست که خواجه مدح و .نمحد مفرماید نظر 
باه پررا بخطا پوشی یعنی بر چشم. از مرانب صوری و عوالم 
ظاهری که بواسطهٌ شدت مححوبت و عدم کثف حقاهی صور 
بعضی عوب و قایص در کفت موجودات توهم مبشود پوشیده از 
یه عین القبن گذشته بمقام عن القبن رسیده حقایق اشاء را 
کما هی مشاهده نموده و حققت الشیء ما لم بحب لم بو جد در 
یافثه تمام افراد مکنات دا در مقام خود بمقتضای حکمت کمله الپی 
یی عیب "و صحیح و حقیق بموضوع له حود دیده . 

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هی چیزی بجای خویش نیکوست 

وجه سم -- آنکه مصراع انی همجنان مقول قول خواجه 
باشد و مراد از خطا پوشی پير آن باشد که حضرت پر بهمت عالی 
چشم از هستی موهوم خود که وجودل ذنب لا یقاس به ذنب پوشده 
از تعنات و لوازم ماهات در گذشته و بمقام فنا فی الله رسده حدم 
از هرجه غبر حق بسته و در خلوت اولانی تحت فایی با شاهد 
غبی نشته و جون جشم از جبت بلی الخلق. اشاء که.مشاً خطا 
های اضافی است بوشده در نظر حشقت اورا از اشاء جز جهت 








از ارانشیر که صفحة ۲۱ 


واسطه فوضات شامله اشان و ستاش آل طاهرین و عنرءة معصوعن 
او فرما غر مابان ملکت قضا و قدر ائمه اما عشر سما سر حلقة 
اصفا و حققت اولا مولی التقن و امير الومن صلوات الله و سلامه 
علیهم اجمعین چنبن کوید: «رهمة اللهی» علی اک الحسینی که 
خون این شعر نغز و کلام حققت نظام حضرت لسان الغعب خواجه 
حافظ شیرازی قدس سره که ضفرماید «یر ما کفت خطا بر قلم 
صنع نرفت . آفرین بر نظر بالگ خطا پوشش باد» مطرح انظار 
مد فقان و معرض ا فکار محققان و مورد اشکال ار باب کمال شده 
که مقتضای ظاهر این است که خطائی در قلم صنع بوده و بر بنظر 
بالگ خطا بوشی و ستاری نموده باشد لهذا حند وحه بنظر قاصر 
و خاطر فاطر این برهنه از هنر و از هر چه خواتد کمتر دد 
رفم این اشکال رسده بعرض اریاب کمال و اصحاب حال میرساند 
تا که قول افتد و که در نظر آید : 

وجه اول -- مصراع ثانی هم مقول قول پیر بوده باشد و 
بر این وحه مضی تن 5 بر آفرین منگو ید و ستاش مسکند 
نظر پال حضرت صانع‌را که در این مقام عبارنست از تحلی در 
مقام افاضهٌ وجود بخطا پوشی که مراد رفع نقایص است یعنی از 
مداء اپداع و منشاء ایحاد بمقتضای صفت علم و قدرت که با 
وت آنها بوجه کمال خطای از موصوفی محال است نمام مراب 
موجودات دا از عقل نختان ا جرم هولی بوجه انم و ا کل 
مادلنصای. آفزیدم و ا.گر ایح نسی نوهم و صور شود از قامت 
نانتاز" بی اندام ماست بس خطا پوشی مستلزم نموت خطا نست زیرا 
که ار بدو ایجاد خطا پوشی و رفم تقایص از افراد و مکنات 
فر مو ده و این اصطلاحی است حاری در تمام اه فلا .و وارسی 
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و.نمام جواپیا: ندمت مآودای هر (مو کی میکته رای .ان ,جیانی 
کنی بامداد » در همان حالنکه جشمماش بسته است وشته مدهد. 
هر کس که سی ساتیم میداد حق داشت چند سوّال کند ويك جواب 
کنی برای شت خود بگیرد . من من سی ساتم داده اول برسدم 
که من از کجا مایم و چه در جیب دادم فوزی جواب داد که 
شما از موز حفظ آار صنایم و حرفتها مبآئد و ورقة اعلان آنرا 
در جب دارید: این راست بود. سس در ذهن خود کفتم که آبا 
اوضا ح علکت ایران بکحا خواهد رسد و با این تحاوز و طلم که 
روسها در ایران سنکنند » استقال ایران جه خواهد شد. آنوقت 
گفتم که برای نت من جوایی بدهد. با جشمهای بسته جیزی 
نوشته داد نمن که ترحمه آن ازنقرار راست : «اعتماد نکنید به 
دولتهاشکه خودرا دوست شمانشان سدهند » استقال برای شما حلی 
اعحوبه‌ها نگاهداشته است» (*). 


ح. کاظم زاده ابرانشهر 


جواب سوالهای علمی 


۱-- جواب چهارم برای تفسیر بیت حافظ 
تفسیر یکی از اشعار حافظ است بقل آقای حاج میرزا علی اکبر از فضلای بزرک که 
حراتب فضیلی حضرت معظم له ما فوق آفستعه از نوك خامة حقیر بگذرد و هم از عرفا 
و مقام بزرگ تصوف را دارا میباشند - ارادعند : محید حسینی مدیر مدرس؛ة فرهنگ اصفهان. 


هو 

س از ستاش داور یکنا و هس بخش هرزشت و زبا و 
درود اولان حلوه الپی حضرت رسالت نناهی حام ممبران و 
(*) اصل این نوشته که هنوز آنرا دارم اینست : ۳9 065 ۳۱۵/۱۵2۷0۲۵ 


ع میامن ۳6۵۵۳۷۵ ویاو۷ هیا ۰ قنصه دول ععا۵ اصمونك ناو 568685 
تاره وان 
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دختر و مك یل که هر دو جوان بودند. این سه قر عضو انحمن 
روحون بل يك بوده و ب اجتماعات و کنفرانسهای آن انحمن حاضر 
مسشد ند . و قتی که قممسد ند من با ان مسائل ذوق دارم پیشنم‌اد کردند 
که روزی یکی از ارواح را دعوت نایند و با وی مکالمه کنند 

مز گردی آوردند و جون غلامرضا خان باین حیزها عقده 
نداشت اشتراله تمودولی در آنحا نشسته عملباترا نفتش و ظازت 
۰ گرد ا ,نقلی .دوی ندهد . من و زن و دخترش دور مر شسته 
دستا دا روی میز گذاشته با انگشتهای خود خط زنحیر قراردادیم. 
دش شروع به دعوت دوج کی » س از حند اه من احساس 
‌ 


کردم که مبز شرو ع ید میکند وبلن وسط مبز بکصدانی شبه 
صدای کرسکه سخواهد جوبرا بخورد می شندم . آنوفت. دختره 
بو اسطه خر کت دادن بای مين بترس "لفیا اسم مرا برسید و علامرضا 
خان ضربه‌ها را حساب کرده حرفهارا برون سآورد. با مختصر 
سپوی اسم من اور لین و نید بار ۷ ضربه‌های بای مبز گفت که 
در فلان تاریخ در اسلامبول بوده ام. غلامرضا خان بهیج وجه علایم 
تقلب بدا نکرد و جون با این ترمسب ضربه برای هر حرف بسار 
طولانی و کسالت آور بود بدان | کتفا کردیم. 

در بارس در سال ۱۹۷3 روزی بریارت «موزه خانه حفظط 
آتار صنایع و عرهها, رنه "ودم. سس از مراجفت از آنحا برای 
گردش به خابان شانزه‌لیزه میرفتم در گوشه مد ان معروف به 
« گونکورد» دبدم ینیشن کرد آجدم مشغول نماشا هستند حلو رفته 
دیدم در وسط ی روی صندلی تیه 3 حشمپاش را با وستمال 
ساه بسته اند و یکمرد که تتویم کنندهٌ او بوده ممگردد و هر چیزیرا 


که شان مدهد و مسرسد که این حست ول فوری جوات مد هد 








۸ ۱ ایرانشهر 4 شنارم ۱۰ 


روزی شخصی برای دست انداختن بحاره‌ای دروغی ساخت: 
وق با خر مبحله فلان بحه شثن ماهه خودرا به کاکاساه سرده 
و دفت حمام وقت بر کشتن بچه یدا نشدء کاکاساه دست پا چه 
شده و با لسهای خوشنش نمندانست حطور حجواب بدهد » خانم 
دستشر | برده و استخوان دای بحه خودرا از چب علام ساه در 
آوزد. بس از" هفته‌ای شخصی ‏ آمده و این حکایت را بمیخرع 
اصلی نقل می نمود» در مقابل انکار مختر ع این درو ۶ آنتخص 
به حضرت عباس قسم می خورد که وقسکه استخوانرا از جب 
علام ساه در می آوردند سجنم خود دیده . .. الخ . 

اثر فضایی که در آن زند کی می کنتم در اغلب ماها لازم 
بموضد ست . فلان عادی بقناعت و امساك از معاشرت قمار بازان 
دارائی خودرا می بازد و کاهی اشرار از محالست با اشخاص باله 
دامن مکو مگردند. اغلب کشات زندگی لقن انت مثلا" 6 
خال کی اززاک بگزاده را خر ون آن اکرف و اف راست و ح 
کچ و معوج باشد» همه بدون تقد قول کرده اند همین نرب 
است در خصوص کلمات و السنه. 


اس( ادتی: نگارنده در موضوع مخابره با ارواح که در شماره 
مش مندرج بود و در باره عسگوی رابطپا در شیحه مویم دو مثالرا 
که بحشم خود دیده ام برای درج درینحا بفایده نمی بنم : 

دز ۱۹۱۲ در برو کسل در خانه‌ای که یکی از دوشتان‌صسمی 
من غلامرضاخان پارسا پسر خازن اللك» یکی از محصلان باه " 
و فکفسی و صاحب اخلاق ستوده رل داشت بر حسب تصویب 
آندوست یکماه اقامت کردم. اهل خانه عبارت بود از بکزن با بك 
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این کلمه باید. جانثین .کلمات مقناطیس حیوانی و تویم بشود؛ 
جه این دو عمل نبتد دمگر تنلقان محض . معمولی که به آن 
تلقان خواب نکنند مقناطیس حبوانی و تنویم بی ثمر می ماتند. 
اولا به بنیم تلقان حست ؟ 

تلقین ( که میتوان ایمامش هم نامد) عبارنست از خبال صحیح 
پا نا صحیحی که شخصی به شخص دیگری القا میکند و شخص 
تانی این خالرا بدون تقد فقو نموده و مطابق آن رفتار سکند. 

جنانکه مذ کور شد قابلت تلقن نمام مردم مك اندازه یست» 
اشخاص صاحب تمیز و دارای وه نقد بزودی هر تلقنی را فشول 
نسکنند . بمضی ملل مثل یپودی » ارمنی ؛ بونانی که شرابط اجتماعی 
به زرنگی و لاش و بر حذر بودن از ملل متبوعه وا داشته اغلب 
دیر باور و بطی * الثلقان هستند ؛ ولی ملل دیگر مثل هندی و 
ایرانی و عبره زور باورند» ماهی نسگذرد که در یکی از فرستان 
های ریز شمعی خود بخود روشن شده و مرده‌ای از -گو ختپای 
بدن خود لبای فرنگی پوشده و چشممایش مئل چشممای سبکتکان 
در کاسهةٌ چشم نگردد و تمام اهل نبریز هم از یرو جوان بدون 
تحقیق و تقد قول نکنند. يا اینکه فلان زن در موقسکه برای 
خود این فرنگی مدوزد دستش از باز و جدا شده . همسایه شت 
دیواری عوض انکه آمده به بند حشققت حست. به آنکه شنده 
قاعت: کریه و _بدیگران فضه‌را قل سکند. 

مش مضی از زود باوران تلقن به اندازه‌ای ار سکند که 
خودرا عامل یا اقلا" شاهد مطالب ملقنه می داند: آنها سه تفنگدار 
را خوانده اند بعضی اوقات خودشانرا از دارتانان تشخص نمدهند 


با اينکه خودرا مالك خزاین موهومی منت کریستو فرض مسکنند. 








صفحه 1۹۹ ایرانشهر که شماره ۱۰ 


می کو ثم «حرا کدایی مسکنند؟, جواب مدهد «جکنم 
فقیرم» دستش دا دراز کرده پول .موهوهرا .گرفته و به جبش 
میگذارد» پشت سر این تلقان کوئي :.«رأی هسو کلمانسو (م) 
(خطاب بمعمول) در خصوص جنک جست» فوراً سرشرا. بلند 
نموده سسلمای موهومی خودرا تاب داده با صدای مر دا نه مسگوید 
«هموطنان» وطن در خطر است» تا" فطرءٌ آخری خون خود 
مپنب لیخ 

مریضه را نلقین ضحت و اشفا نموده و یداد میکیم »هر چه 
در خصوص این تلقان ها می بر سیم مسگو ید اصل ندارد همه را 
فراموش نموده . 

کفتم که درجات ششکانة تویم مطابق حققت نست برای 
توضیح این مدعا از مثل نا گزیريم : ت ...دا می خوابانم بعد از 
بسته شدن چشم فوراً حالت نوم سباری تلقین می کنیم معمول اطاعت 
عل کف ء یی حسی "و عاس را فوراً حاصل سکنم » من اختان 
خواب سبك درجه اول با دویم را تلقین سکنیم خوایش سبکتر 
می شود و حود بخود سدار سگردد. 

بدان: بجهت-اسبع که استاد برنهم تنویم و درجاش را مستند 
تلقان سکند و وید تتویم با مقناطس حیوانی حرف مفت است 
عمده عامل اولا" خود معمول و ثاناً نلقان است "از طرف شخص 
که معمو ل , به او اطمان دارد. 

لقان )٩(‏ --. در این فصل کلمه تلقن را مکرراً کید بکدق 
و در آخر مقاله اهمت زیادی به این مسئله هستند نمودیم» لمذا 
شرح مختصری در این خصوص لازم است: بعقده استاد بر پسم 


۰و ووند )٩(‏ ۰ (۸) 
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و خوابد» بحاضرین گفتم بعد از بنج دققه خودش بدار خواهد 
شد راسق پس از بنج دققه بکلی پدار شده و نشت. 
محلس دویم -- چشمم‌ای معمو لرا با دو انگعنت سته و می 
کوئم «بخوابد» فوراً داخل خواب سبکی منگردد» « جشمتانرا 
نمی نوانید باز کنید» معمول زود می زند ولی عوض باز شدن چشم 
اپروها بالا کشده می شوند» دستش را بلند می کنبم,در هوا می 
ماند » بعد دستش را مثل مشت نموده می گوئم «اگر متواند 
و قوه‌تان می‌ رسد این دستتانرا باز کنبد» هر جه معمول زور 
یاضف کی جفون*باز..تضکردط.. معمولرل:بحالت: تعمودا ملق ,اندا خته 
(حنانکه گ« شدا). سرزی: وا ووی ام صندلی و اها را دوی 
صندلی دیگر می گذاریم بدن مثل بلی در منان دو صندلی در 
هوا می ماند الخ دست مریضه‌را بحب و . فا اسرط»+معر. کت مسدهیم 
بعد خود بخود حرا کت مکند -- سرشرا حرکت تعظمی مبدهم » 
سر معمول مداومت سکند. 
مجالس سه و چهار و بنج فقط برای معالحه بود و در محالس 
شش هفت تحربهٌ زیاد نکرده و مریضه‌را بحالت خود و ا گذاشتم. 
#سولنن هشتم سب مرضه خوابده» می خواهیم بحاات نوم 
سباریش . باندازیم » ۳ خو. انگت حشمماش را فشار داده می 
کوشم «با این فشاد چشم خواب شما.سکنتن خواهد شد بدن 
شما بکلی بی حس است» سوزن به پوستش" فرو مکنيم حس نمی 
کند» بعد از آن حالت نعای (۸) تلقان میکنیم : «جائی تان دارد 
سرد مشود بر دارید بخورید » معمول دستش را در از "کول فاشق 
موهومی را بر داشته و چا که وجود ندارد بهم زده و فنحانی را 
که در روی میزنست بر داشته بلب برده و مسخورد. 
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برای توضح ملاحظات فوق قصهٌ یکی از معمولن خود را 
ذیلا_ دج بيکنم: 

ت. : ... .زنی است. ۲۲.ساله ید سَنّ ۱٩۹‏ سالگی عروسی 
کرده و در ۲۵ سالگی صاحب اولاد شده» ماهپای اول حمل 
چندین مرنبه حملهٌ خناق دحم (۷) داشته ولی بعدها با ترقی 
حمل مرض رفع گردیده در سال ۱۵۹۱۷۰ که آیودقت مرضه. ۲۷ 
ساله بود از اساع معده و شققه و وجع مبیض شکایت داشت 
برای معالحه اين امراض که اصلش عصبانی بود ما تنویم را توصه 
نمودیم » بعد از رضات مریضه و کسانش مشفول عمل شدیم : 

محلس. اول --- خوابایدن مرضه کمی.اشکال دارد لهفا 
ابکشت زا. بالای بثانی برده و از معمول خواهش کردیم که 
جشممایشرا. بوك . انکشت بدوزد و بخواب فکر کند دو :دققه 
نگذشته بود که جشمها پر از اشك و مردمك دیده متسع شدند» 
بلکهای فو قانی را 4 و (نگعت ید رده و مر صه گفتم 
« خوابد» معمول داخل خواب سبنکیی گردید ملاحظه کرده 1 
دیدیم که بحوب کج بلع در گلونست از خوابدش مطمتن شده شروع 
به تلقان نمودیم : «رحالتان خوب .است» هچ دردی " ندارید » پس 
از بدار شدن مزاجتان بپتر» تمام اعضایتان سکتر ,خواهد بود 
الخ» پس از يك ربعم ساعت خواب گفتم : «حالا دیگر خوابتان 
تمام شده و موقم مداری است حشمهاتانرا باز کسد, معمول جشمپا زا 
باز کرده به اطرای خود نگاهی نمود» از مادرش پرسید جرا می 
خند یدید معلوم شد که در مو قع خواب معمول حرف زدن و 
خندیدن مادرشرا ششده » س از این توال دوباره حشمهادا بشه 


)۷( ۵ 
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هگن ,تشاب تعوجه. مبکنةه. عیناز دای عاملن. صدای: غبو! یکوشه ‏ 
درجه پنجم -- يك خواب سیار سبکی به معمول عارض شده 
تمام حواش باطل» حالت جمود, و حرکات غبر ارادی حاصل 
مشود ولی در و فت دار شدن . کلمانی .که در مو قع خوات 
شنیده و با کارهای که کرده اعلب فراموش و حبزی در خاطرش 
نمی ماند. 
سیب‌عای هست: . ان ابنيك خواب سار سنگین/ که 
حا وظه بکلی از مىان مبرود .و معمول هر وع کار » و حری.» 
زخم » حتی 738 عمل حجراحی هم کرده باشند وراموش سکند . 
در این دو.درجه آخزی مکن است بنا بظرفت معمول بعضی 
کارهای فوق العاده تلقین نمود مثلا" مىکوژم شما کنحشکی شده 
اید ؛ معمو ل دستمای حو د را مثل بال هر ۶ جر دت داده .خل 
کنحشك صدا سکند. تلقان سکن که هد کف شسته: اید.» این 
طرف و آن طرف حرکت نموده و متدرجاً حالت نهوء بروز سکندء 
منگوئم شما هفت سال دازید ؛ شروع سکند (ماتد بحه‌ها) بازی 
گودن .ها اانکه گر به نم‌ودن الخ. 
بعد خواهم دید که سم موم 4 این درحات » مصوعی و 
جندان مطابق حققت ست. مکن است معمول بدون انکه از درحه 
سه و حم‌ازم گنز اول با دویم به درجه ششم بافتد یا بالعمکس. 
سدار نمو دن معمو ل در هر کدام ازین درحات اشکالی 
ندارد » باید: سکف «خواتان مام شده » پدار شود . ا.گو بدار 
شدن بطول انحا مد بکی دو مره روی حشم‌ها با بد فوت ‏ کرد 


(هوای سرد دسد) » معه‌و ل سداز هشو د . 








صفحه ۲( ایرانشهر چه شماره ۱۰ 


.او دیول نجا لو امنه منکن نشف علضانیغ 

سنکینی در اعضا و پلکها می کند » حرف بزتد جواب دهد ولی 
باز کردن حشنها مشکل است» ولی همنکه عامل معمول‌ر! بحال 
حخود بگذارد فوراً مدار سگردد. ۱ 

درحه دویم -- جشمما بسته شده» اعضا بی بی.کت.: ماج 
هر صحیق که شده معمول می شنود ولی این هرنه در حت اقفر 
عامل ‏ می ماند» هر وضعتی"که سکی از اعضایش بدهند . تغیر 
نسکند » این حالت را حمود (۵) نامند » گاهی برای حصول 
جمود لازم اس اکتااهضوق لین همان حمود را نمون : مثلا*" 
« دستتان‌را بلند هی" کنم در همان وضست خشک شده و در هوا 
خواهد ماند و شما نخواهد توانست بان باورید». جمود مکن 
است نمام بدنر! فرا بکیرد یکی از معمولن را محض تحربه بحالت 
جمود انداخته سرشرا روی يك صندلی ویاهارا دوی صندلی 
دیگر گذاشته بودیم بعد کسی دااروی تنه اش نشاندیم ؛ تن معمول 
مثل: حوت.خشک شده وزن یکنفر را در آن وضصت غبر محکم 
تحمل منکرد. 

درچةٌ سم --- سنکینی بدن زیادتر و قوه لامسه تا يك اندازه 
3 هشود. بعلاوء حالت حمود؛ معمول مطبع حرر کات عبر ارادی 
)1( می گردد: لفق من غیهولدزا دور هم جرخانده می 
گوئم: «دستهایتان خود بخود خواهند چرخید و شما نمیتوانند 
مانع این حر کت بشوید» دستها دور هم مسجرخند: 

درخه خپارم -- در درجات قل معمول صدای دیگر انرا 
می شند ولی در این مرحله فقط با عامل مربوط بوده و از اشخاص 


ونان ماناه فاصمصهتنم۳ )٩(‏ ,۵ (ه) 
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سته مشود ۷ دو انگشت پلکها دا بان برده و سگوشئم «یلکهامان 
بهم- حسده و باز کردن چشمپا محال است » بخوابد». 

قابلیت مویم تمام مردم بك. آندازه بست بعضی‌ها خوابیدش 
سپلو عدهٌ دیگر دشوارند. سن معمول و جنس (مرد یا زن)» 
بت > ملت و هوش تن مدخلت بو کی دار ند > مثللا" بحه 
های کمتر از دوازده ساله بطی* التنویم اند در صورتمکه بالاتر از 
این سن قابل تنویم اند رد حهار ده ساله فقط 
لپت جشم و «بخواب» کفتن کفایت مکند 

زنها از مردها سریم التنویم ترندء ملل آسبا از ازویای‌ها 
زودر می خوابند دکتر اسدایل )۳( جراح مرضحامم‌ای کلکته در 
عراحن شش سال .۰ ۹۰ هروا دد مو قع خواب مصنوعی عمل نموده 
مان چنین. موم رای" اعبال پبی بش ادفبای من 
مشود . ۱ 
۱ بعضی اشخاص 3 برشان بوده و جمع مودن فکر پكث 
قطه خارج از قدرنشان است این طبقه بطی" نوخ لبنا بان 
دستور «برد» در اين مواقم لازم است گذشته از این سه جهاد 
محلس باید. ژحمت کشده و به این اشخاص عادت مویم وا 

عموماً اشخاص عوام» سربازها» خدمتکاران و اشخاصی 
که عادت به اطاعت دارند سریع التنویم اند بالمکس خواباندن 
اشخاص تحصل کرده و تربت شده نا مك. اندازه دشوار است. 
تویم محان » مریضان مالیخولا و غبره تقریباً غر مکن است 

و یم درجانی دارد که هر کدام آن بسته 4 ظرهت 0 
ی 


| یایب ۰ 


,6۰ (۴) 
7 ۳۵۲۱۶ ,307ص بعصوتامصم۲۲ اه مصونا‌دوه6) ,عع۲واایت ,۲۳۲ (4) 
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اوائل بدستور برد» عمل سکردیم ولی .متدرجاً مسلكث پر نهیم را 
مش.دگر هن: 
و قنکه مخواهيم شخصی‌را بخوابانم اولا" به معمول می 
فپمانم که مقصو د. از این خوات معالحه. است و سب واهمه 
و تری نباید باشد."حه کار فوق العاده‌ای در مبان فست: بلکه 
خواب سبك و راختی خواهد کرد که بداریش فرح آود » دفع 
درد و خستکی می کند » اعصابرا بتوازن عمولی می آورد الخ: 

ان خکت داشد یکی دو هر را حلو معمول میخوابانم 
1 رقم واهمه شود عد هسگوئم «یمن نگاه کنید ) فکرتان متودحه 
خواب باشد: چند دققه اینگونه حرف میزنم :۷ حواس معمول علیی 
الاتصال متوجه خواب شده و بجز دیگر فکر نکند پس از آن 
میکوئم «اعضاء شما دارد یی خس"منگردد» سرتان سنکان است» 
باز گرّدن حشم‌ها متتکل الخ" در حین حرف زدن معمول را 
ملاحظه مبکنم اکر نخوابنده باشد باز تکزار خکنم و با صدای 
تحکم آور مسگوشم « خوابدم . 

برای عده‌ای این مش در آقد کقایت کرده و می خوانند » 
مش ممضی‌ها این مقدمات کافی شسست : در این مو فع دستور بردوا 
مش کيريم بدین نرب : يك انکشت دا بالای یشانی نگاه داشته 
و سکوئم و ا یکت تاک کم توا بخواانت فکز کند» دائماً 
فکر معمول‌را بخواب متوجه می کنیم «چشممایتان خسته شده» 
دست پایتان سنگین است» جشممایتان بنته می شود» بدتتان بی 
حسن مسگردد الخ». کاهگاهی به آهنک تحکم آمیز هکوئم 
« مخوابد » رفته رفته جشمهای عریض بران اشك"شده و متدرجا 
مردمك جشم: تس گردیده و معمول می خوابد. اگر چثشم ها 








2 ایرانشهر که ای تنج 


تعزیه داری مخصوصی مبکردند » بدین ترئیب : چندین قر به تن 
خود میخ » نعل اسب شاخه بد و غیره نصب می نمودند. برای 
حاضر .کردن. این اشخاص به این عمل شجصی بهلویش نشته 
و [شفاری..که. مشهود بعز ام |ند می خواند بعد از مدت ال 
یه ,داد خشمهایش. بر ان ,اشک,شده: و,.بخالت ,غشی" می ,افناد 
وداط رافیان .دن این انا , قعه و منع:,و/ شاخ درخت دا پدن او 
نصب می کردند (مقصود ما مثل است نه ند ). 

تحربات شار کو دز , ایوس تابت نمود که عوض احساس 
۰ مکنواخت و طولانی می وان احساس قوی و کوناه مدت استعمال 
نمود» صدای يك طبل بزرک با نود پر قوه‌ای که معمولرا دفعتاً 
متاش نماید منتج نویم سگردد : 
دئیس: یکین از استگاههای راه آهن فرانسه می خواست از . خط 
راء ععور نماید چشمش می‌افند بچراغ لو کومونف و همانجا بی 
حس می ایستد نا و ا کون رسیده خوردش می کند . در موقع جنگ 
اغلب. اقاق می افتاد که خماده می ثر کید و .از این صدای 
ناگهانی بعض از سر بازها بحالت جمود» بی حسی یا خواب 
هی | فتادند . 

دستور سیم ینی تویم با تلقین و خبال و خواب. پس از 
تحقیی زیاد امرروزه ثابت شده که حصول تنویم بسته به مخله معمول 
سین ,۱ .کین مجمول . خبال خوامدن . نداشته. باشد. خوابدش غر 
مکن است وظفه پا وه عامل بنا به اين عقده تقریاً هیج است 
عمده طر‌فدار و ناشر این عقده استاد بر نهیم (۲) فراسوی است . 
طریقا خواباندن بر نهم وق الماید تییل ف ساهه اس . ها ا گر چه 


)۲( ۰ 











صفحه۰ ۸ 5 اانشیر که 0 ۷ 


در .فصل سابق ذ کر شد که در مصر و هندوستان با.دوختن حشم 
بك. نقطه» طالع .ین هابه حالت؛ نوم +سباری" می»افتند؛ ۱ 

کوش (سامعه) مح ا گر کسی نم -ساعتی در بازان مسکران 
با سماور سازانبنرا برده,باشد می داند که .بعد, از .شندن این 
صداهای* بکنوایخت + طولالی» تحشمثق. اس از .اشك» شدما و وا بلزل 
کیرد » با اینکه,در ماه مبارك"شنبدن, صدای واعظی که بکنواخت 
حرف میزند.مستععان را می خواباند» برای خوابانعدن بحه‌ها مادر 
شان با صدای. یکنواخت لالا می گویند باء بعضی شعرهای .بحه کانه 
می خواند.. 

پوست (لامسه) ت- مادران ایرانی برای خوابایدن. بحه‌ها 
بشتش, دا«می .مالند با.می_ خاراتد». گاهی. بززکان, نز شخصی: را 
برای مالدن دست وربا در مو فم خواب احبر مین اکمنم» زیبت مالی 
و که کش حمام, اغلب خواپ آود. است. 

بنی (شامه) < در فصل,بهار و قتیکه درختهای عقاقیه کل 
می .گناج اعلب مردمانی که دم در. می شنند خوابشان می برد » 
سعدی می. گو بد و مت کلم ععیان.مست؛ ید که دامنم از 
دست. در قب » .۰ 

بش معلوم مشود که مفز از احساس يك نواخت, و طولانی 
خبته می کردد و تبحهُ این خسکی يك نوع خواب. مخصوصی 
است که اگرچه شبه بخواب طیعی بوده ولی" دذ چندین صفت 
از ..آن سفاوت استتد 

این خواپ مصنوعی مکن. است بدنرا به اندازه بی خس نمامد 
که شخص متنوم. از ورود جراحتی پدش بی خب باشد ملا" پست 
سال قل مهاجرین قره باغ ساکن نبریز روز عاشورا يك نوع 
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نتود که آتان معموله سحةٌ يك نوع اختلال عصبانی است که بتوسط.. 
توجه نظر و استراحت کامل بدن یا جمع نمودن خال بك نقطه . 
متوان حاصل کرد: گذشته از این سیب این آنان و منشا: با مولد 
خواب مصنوعی و غره خود معمول بوده ارادهة عامل يا جریان 
مقناطستی مفروضه بی اساس است. 

دستور برد ادک حه خواتب مقناطسسی را حاصل می نمود 
ولی کرامانی را که مقناطسون عدعی بودند بواسطه عملات خود 
ظاهر کنند (مثل شفا بخشی و غب کون الخ) حاصل نشکرد. 

دیدیم که طریقه تویم و ۵ هگن "دقن است بواسطه جمع 
کردن نظر شخصی به مك نقطه و استرانحت کامل بددن. خسته کردن 
مفزه مک نمی شود مگ بتوسط مشاعر خمسه عنی : باصره » ساععه» 
یله تایه ها یداه یو پم #3 دای وله رال 
شست » حون هر حه داخل دهن مشود فوراً سگذرد نمری و 
ملاقات الت ذائقه با طعم مقروض طولی نسکشد. 

برای خواباندن با مشاعر جهار کانهٌ دبگر باید حس مفروض 
يك نواخت و طولانی باشد. برای توضح» چندین ثال که دد 
ایران مشهود عموم انش ق و سکم : 

جشم" (باضره) -- عده‌ای از طالع بن‌های ابران ذر آینه‌ای 
به ماه" یا" آفتاب نگاه مسکنند » پس از کمی جسم فروض (ماه 
با آفتاب) بزرگ گردنده و از وسط پارء مشود (دداین موقم 
طالع بان در حالت نوم سباری است) و بعضی عوال به طالع. بین 
کثف سکردد مثلا" می خواهد بداند مسافزی کحاست .و جه 
سرش آمده »گر شخص زنده است" خودش دیده مشود که 
می رود می آید کار ما کندااه 1 مرده تابوتی بدا سگردد الیخ. 
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جسی : ان.عالن آسکاه 

وس قوه با جریان مخفی ای که از عامل به معمول فوذ 
کرده و خواب مصنوعی با تنویم‌را حاصل سکند "طرفداران این 
تنج ام نصیبی خی ال و۱3 

۲ب نویم بواسطةٌ عوامل طبیعی مثل نور » صدا و غیره . 

تویم با تلقین و خال و خواب . 

دستور اولرا ا گر درست ملاحظه کنبم می بننم که همان عمل 
مقناطس خوانی و همان عقاید است . فقط اسم عوض نموده لمذا 
از قصل آن صرف نظر سکنم: 

دستوار دویم که اختراع حته‌س برد (۱) جراح انگلستی اشقا 
قابل ملاحظه و از تذکار آن نا گزیریم : 

برد که چندین مرتبه به محالس مقناطیسی شارل لاقوتن حاضر 
شد بطلان مقناطس حوانی را از اول درك نمود و روز بروز دران 
عقنده محکمتر گردید» ولی مطلی جاب نظرش شد: ععمولن 
در موقع خواب مقناطسی از باز کردن جشم خود عاجز بودند. 
برای احدات این اثر برد فکر کرد که باند عضلات منسط اجفانر ا 
با دوحتن حشم بك مطه خسته نمود ؛ لا از مکی از رفقاش 
خواح کرو کة لمع وب کلوی یاه ننک که امین 
دو خده و بدون حرکت بماند ؛ بعد از سه دققه حشممای آنشخض 
بسته شده و داخل حواب سطش "گر دید . همان تحرته را با 14 
حخود و مش هر قیات‌کار نکرار نمود سح فل حاصل کرت 
بمد از آن مثل مقناطنسند کال عمل کرد و خواب صنوعی که با 
دوختن جشم حاصل شده بود احداث کرد از این دو برد استنتاج 


۱ 36:4 ععصصهم[ . 











شمارهٌ ۱۰ #ایراشه یه صفحهٌ ۰۵ 


و ان زند (۳) بای کنگ شده شد حو بار بد 
۱ فان زنان ز سر و بکل ب رن همی. ور بل 
دهقان ز بخانه بوی کلاب و عراق شنند 
تب وضو 
ون بنکبدا بات کحا مپر کزده بود 
بر کند مهر و دل بروی همی: طسد 
و ان زند (۳) بای گیگ شده شد حو بار بد 
از.و ی او کل طرب و لو بشکشد 
یکحام از.او بحاشتی از بسن عحب. بخورد 
شادی همی فزود دلش کان همی چشید 
باقوت سزخ کشت همه سنگ پیش" او 
آن زندکز هت اآفیلی فور و دآن,بیکو بي چکد 
جوی.[ن, عچت ,مدید بخس‌وشل _هببیم زمره 
زیرا سزای آن بحز از" خسروش ندید 
قو و کليد. (عکا فقل .عمش رام کر از نك 
بسن می فد نهر رقنلي. ,غمافیرا مک , کین 
زین, است. مهر من بمی سرخ بر کزد . 


وروی زمبیه .ورد راغ جر عرید 


معا رز دگان نو م ۳۱۱0۳0۵ 
بقلم دکتر علیخان تبزیزی 


1۳۹ سوم سنه دسنور العمل مو حود است که 


(۴) بلبل و فاخته -- برهان 
)4( پهلوانی که در خدمت منو چهر شاه بو ده سس برهان 
دانا کلبد قفل غش نام کرد از آ نك جزیی ندید قفل غم و رم را کلید 
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اکه شودم ایچ که دهقان مرا ز دور 
با آن بزر گواد عروسان: همی بدید 
با من ز شرم جنک آمارست کرد هچ 
و ز بهر نام و تک یکی ایغ بر کشبد 
آن کردن لطف عروبان هسکرفت ۱ 
وتان وم باه رجمی" چروه 
ز آن جامه‌های نبز جدا کزدشان بزورد 
بز" جایگاه کشتشان بر پخواند 
زر لکد بحمله همی کشتتان مزور 
چونانکه پوست بر تن ایشان همدردید 
حوضی ز خون آشان بر شد مان رز 
از بسکه شان زئن بلکد کوب خون دوید 
انعر مبان بینگ, نهان کرد خوشان 
دهقان و لب ز خشم بد ندان همی گزید 


و ان سنیگ ترا »کیک :مهرب :غهاد 


از سوسن, سید و گل,سرخ و شلید (۲) 
اندرسان سزه بدشت. و بکوهبار 
مشکن بقثه و سمن و لاله بر دمد 


(۲) با شنبلیث گل راه رو است بعربی حلبه گویند . شنبلید گل و شکوفة سورنجان 
است -- برهان 











شمارء ۱۰ ایرانشهر که صفحه 1۰۳ 


فندء ه 
رز را خدای از قل شادی آفرید 
شادی و خرمی همه از رز شود ندید 
از حوهر لطافت محضّ آفربد"زز 
آنکو جپان و خلق جهان‌را 91 
از رز بود طعام و هم از رز بود شراب 
از رز بودت قل و هم از رز بود نید (۱) 
فیفخت دوتغرمی * نکش گر فرخت 
شادی خرید و خرمی آنکس که رزخرید 
انگوز و تال او نکر و وضف او" شنو 
وصف تمام اکفت زمن بایدت شند 
آتخوشه دن شاده ور او بز گهای سيز 
هم دیدش خسسته وا هم خوردش لذید 
وی شدم به رز 9 دو حشم من 
خبزه شد از عخایت الوان که بنگرید 
دیدم سباه روی عروسان سبز موی 
۱ کز عم" دم بذیدن ایشان بتارسد . 
0 بشامدز ناک یکی سب حادری 
بر دختران خوش سمدا دگستر:ند 
و بثان ععلق از هر جائی و هر یکی 
آوّیخه ز"مادر ستان همی مزید 
مرن آدست هر دمی مکی بر دمی و شاد 
بو دم بد . آنیحه دست بدیشان همیرسد 


)۱( شراب مخصوصاً شراب خرما . 











صفحه ٩۰۲۰‏ ابرانشهر 44 ,شملوشنق 


خواه. نکند !. 

۳ از احوالات او اطلاعی در دست فست . بستار خوب » 
این هد سین تلو مهوت امن رنه فت کته نش اعل کرک نان 
افتاده-اشت . ولی در.سطر: بعد سگوید در قد. اسارت بصره افتاده 
و در کتاب ابن»خلکان حال او مفصلا- مسطور و مرقوم است 
جکونه مکن است هم احوالش در دست نباشد و هم در ابن خلکان 
مفصللا" مسطور و مر قوم باشد ؟ 

خلاصه "شخص متحسس محمع آلفصحارا بسته و ابن خلکان 
را" باز منکند که شاید شرح مفصل بثار را بابد در حرف با. 
جلد اول شرح حال بشار بن برد بن برخوخ"تصنلی مداح ممدی 
بن منصور از اهل بصره و متوهی" در سال ۱۸" ۱۲۷ را خواهد 
بافت یعنی شرح تحال عریی که گوتند اجدادش از اهل تخارستان 
کتهاان بوده است ولی خود در صره و داد" غمر گذراننده 
و بالاخره بدست مدوح خود مهدی به تهمت کفروزندقه و بضرب 
هفتاد ضرب ازیانه هلا گردید و در ضره عدفون "شد" خققتاً 
شخص" جوننده حه حالی خواهد داشت وقی که 
مرزعزی "شاعر فرن حپارم با شحم هخزی . فارسی "ژبان و-انتاد 
منوجهری شرخ خال بشار بن بردرا بای که شاید اصلا" فارسی 


در عوض بشار 


نمندا نسته و خلاوه در سالی وفات کرده که هنوز اولن شعر فارسی 
بد از اسلاء شاید ساخته نشده باشد ؟ 
آخرین جارة که برای زهم دلتنگی دارد" همان خواندن 
خود قضدة بشار اننت که کوید : 
داناکلید قفل نمش نام کرد از نك " جز می ندید قفل غم ورتم را کلید 
ی 
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که هنوز هم از نر کستان می آورند. اگر آن شخص مثل ما هیچ 
وسیله بحشق دبگن در دست نداشته باشد ند خود مسلم خوا هد 
داشت که" بفار .از شعرای. فارسی" زبان «توءکستانی +فرن. جپارم, و 
اوایل. قرن پنجم هجری است. ولی نعوذ بالله اکر حس کنجکاوی 
اوزا ءبکشاند: تفحص. حال .او از روی تذکره‌ها! نزدیکترین و 
دای رین همه‌دا که محمع الفصحا است.از 53 و این عىارت را 
خواهد دبد: راز امحاد قدما و" انحاد. حکمای زمان بوده"و 
بنازسی و عربی اشعار شکو فرموده در عرفات چند. پتش دیده 
و گزیده شد از احوالاش اطلاع کامل حاصل نگردیده. این جند 
بت, را شوه منوحهری در توصف زر و رز اگفته در قداسارت 
به ره افتادم اشعادم عرین. از,او مانده حالش, در,کتاب ابن خلکان 
فقویاتب ویر و من قوي وا فضلش معلوم است طبع عالی داشته 
ات )۲ چه , فهمیدو, شد ا, 

۱ از امحاد قدما و انجاد حکمای یکزمانی از ازمنه 
باریخم.بوده ,است .. 

۲ این فصده که حکایت فرج شاعن تا 


دیدن و چشدن رز و فضه ملتفت شدن دهقان و در خشم شدن 


هه 


د 


میختزان, تالی‌را. کرتفتن ,و کشتن, و بر خم کزدن و بعد از پنحماه 
سر آنرا,باز کردن ومی‌را, کلند. تفل غم,دانیتن +.نمام این حکایت 
ساده واضح در وصف انگور فقط نست ,بلکه در صفت, زر (طلا) 
و رز (انگور), گفته ات از کجا مبگوید. که در صفت زر و رز 
هر دو گفته است از آنحا که رز, ورد با یل و مش بك .قطه 


بهمدیگی. مثشه مبشوند! بس یر 


و هم شن:.ضات. . .و و خواه معنی اشعار قصده ای ۳ ی 
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طول آن مك عکات لطف ساده دهقانی جر" می-آید. که عارت 
از آن واقعهٌ دلنذیر و شاعرانه"باشد که اغلب شعرای" متقدمینو 
متاخرین را" بخود هشغول سباْته است ی .مرانعلی" که-انگور 5 
سماید تا از تریای خوشه به آقتاب نجخام:تحویل کند"متلم "است. که 
منوحهری داهغانی در مسمطات خود زبردست زین هاش این برده 


و ضمسمی زین راوی این وافته" و لعتیز این حول عحنت است. 
وهرا کت بلگ ازاو به-این هاتشی-دست ازده ائنت شا کزه و مقلد 
او شمار هرود ولی دوستان منوحهری حه خواهند گفت.ا گر ۶ات 
شواد که دك شاغری هم فل از متوجمری اه "این کار" دنت ژکه 
ات و از هر خمت اوستاد او مخنوت اند شد؟ 

ا کر بان کنو در عرصه ادیبات بوده است الته بشازمرعزی 
خو | هد بود که سك شعر او ء او را بکی از شعرای اواخر فرن 
چهارم. هجري معرفی منماید. ۱ ِ 

ولی دوستان منوحهری مئواتدآسودهباشنهد" وزرا که فز 
سك شعر که چندان نبونی ندارد هج جیرْ مارا بزمان بشار نزديك 
سمسازد به آشاره بممدوح (زیا..که مدوحشن "معان نست) و نه 
عبارتی در نذ کره‌هاست. که نور خضفی بر" زمان او بفکند بلکه 
تذکره وسان با تتام قوا سفی کردة اند که مثل "اعْك شعرا رد 
اوزا کم کنند و جوننده زا .در آبابان"شکوك سر کردان سازند. 


ره کة اشعار بثار را ددو بأشد ذوق طسعی اش حکم 
خواهد کرد که این شتخص "از" شمرای نز کتان و مماضر با 


غزئوبان یا تاماثان است. و خون در اسم ولات او" دفت نماید 
حدس خوّا هد زذ که از اهل مُرواست زترا که"مرغزی بافروز 
نزديك است و بخاطر می آوزد که مرغز اسم يك نوع پوستی است 








شمانة ,۱ ایرانشهر که ت و 
اون شحص هدر ی دود ان شاعر عور 15 اسنت ۷۹ معلا بق 
)۳ 


دهد 


معمو ل ریاضی دانان مك . خط منحنی . بر مب ۳.7 
« در" حه او فابی از عمرا» طبع امبر معزی صعود و نزول 
نموده و تقرماً مطابق شواهدی که[ آورده بث مار بنج ۳۹۹ که 
اسمئل زا مازمچ,دیاضی ادبی متوان: گفت ,ترنیب شیده,است ,» 

امید واریم .که این محقق محتم از سحه ندققات و زحمات 
آدبی خود که خدمی بزر گ به‌ءاری عل‌کنت ماست اهل علم و ادپ 
راببی(بهره نگذارند -- صفحات ایرانشهر ,برای بذیرفتن هر گونه 
تحققا, و ,نوشته‌های علمی و ادبی با کمال. افتخار باز است و 
برای معرقی اباب فضل و ادبپ و اطمار اقدر دانی. و . حقشناسی 
در باره آنان ء بهترین وسله‌هاست . 


تدقبقات ادیی 


قصيدة بشار ح‌عن‌ی 

بقام آقای رشید یاسمی عضو انجمن ادپی ایران 
این قصیده یکی از بمترین نقاشهای ادیست که بسك منوجهری 
میاخته شدء پاشد نسلسل معانی و بی تکلفی الفاظٍ این قصنده را 
از روز گار در از مطوع طباع ساخته و بر خلاف سایر اشعار بشاز 
مرعزی از دستبرد ایام رها کرده انتت ماد دور این قصده نظا فت 
گفتار فرخی را با تشه و نقاشی منوحمری آمسخته است فی الحققه 
دد ,این قصیده يك بت نیست که با مقدم و مخ خود رابطه 
نداشته پاشد نمام اشعار آن زنحیز وان مکدیگر ببته است و از 











صفحه 0۵,۸ ایزا نشهر چّه ماک ۱۵ 
بشاعر امز تزدا طاحاً در اظراف خراسان: بوده..استء حکیم, ینانی 
چن از. فوت: آن مزنه:-کفته .است که در تعضی . کنب»+.به ,| خثللافی 
شا 2پیت .دق 
گر زهزه"به جرخ دوم افتد. نه ,شگفت است 
ب در ما نم طبع نب ور اویز ممز ی 

از حنرّت »کر های" سمتن" حوت تمان 


نشست؛ عطارد"-مفعر ای .معزی 


بتاریخ ۱۳ شعبان ۱۳۲ -- فاهره 
حبب! له فرلن ابا غبوررضا 


ارالشهر : در موفع حانب این مقا له » مر‌اسله‌ای" از آ قای 
رشد تاسمی لا ای ربا رن ند که له در ضمن آن جنان نوشته اند: 

« قطیدهٌ امیر معزی در شمارة چپار خلی خوب بود ولی شرح 
حال او بعضی مطا لب دور از حشقت کر درحا ی 
ژحمت کشان کمام تحققانی مفصل راجم باین آمیر القغراء رک 
کرنه آست که لابق تك رساله حدا گانه ماد یا که نمام‌سالهای 
سن و وقایم عمر او و اریخ سرودن بش قصایدش را نعین کرده 
و محخصوضاً مرک او بر سلطان تکذت شده است موحب دو 
قصنده از خوذ او که مطلم یکی چنان است 

منت خدایرا: که.بتر خدایگان 
من نده ی "که شدم کته را بکان 

و یکی معن سکند ؟ که مکسال از صدمه بر سلطان» در سر بوده 
و حال بپودی بافته است. 
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رای فتح بغد اد فنن نوت موده بو د خواحه نظام | للك دز ولثات 
کی از ملاحده در نزدیکی ناو ند کته شد و تقریناً ۰ دوز 


از قتل خواججه نظام اللك سلطان جلال الدین ملکشاه" .در 


تن 
گذشت . امر معزی دو راعی. ذیل اراا,برای .هرشمه, وزبر مشهور 


ناش تلا .ماد اجختتتتقویشن 
دز منقت ود خدمتکس حوش ۱ 
بگناشت بلای: ناج ابر لشگر خویش 
ا در شر باج" کرد تانجسشر "خویش 
رفت "در بکمه بفردوش برین دستور بر 
اهر پز نبا از.ین. اوارفت ند ماه دگر 
۱ ای دریفا . آنحنان شاهی وزیری این جنان 
قهتر پزدانی: مین و عحز سلطانی نگ 
۷ وت لطان تشلال الدین ملختاه سلطنت به سرش 
۰ پلطان سنحر رسید. امبر معزی در زمان سلطنت. سلطان سنحر 
پشتر از سابق طرف محبوبی سلطان واقم و به تخلص معزی نیز 
در مان سلطان سنخر ناپل گردید. شاعر مزبور متحاوز از جند 
هزارانمت" تفر" ,کفته .است اولی تللیختا نه ۷ کنون*دیوان" ان بطبع 
ترسیده و به استثنای دو الی سه سحه, دیوان خطی شاعر مزبور 
که در ممضی تقاط مضوط است » از و بت از اشعار شاعر 
مزبور در کتب متفرقه: طبع نشده است: خلاصه در حدود سال 
۲ هحری مو فعی ی دز ون خمه مشغول بر 
انداختن بود و آمر معزی در برون بو گا. استاده ود هر شلطان 
خطا رفته و به امر معزی مخورد و فوری وفات مننماید : و فات 








صفحهٌ ۵٩‏ ایرانشهر که شمارم +۱ 


" نگار من از ستبل "یز سمن بر"جان" نهاد 
4 حسرات"بر دل_صوزنکزان حلن اد 
هر دلی ازشر کی تهاد سربر هح خط 
زیر ژلف او کنون تتربر اخط مشک نهاد 
من غلام" آن خط مشکین که کوئی مورجه 
بای" معات ۲۰ (وادد این دک کل سر بن نهاد 
دبگر او قصابدی که شافکار آمبر معزی محسوت اس 
فده ایست" که استقیال ۰از: تقرای ری تنوده و کر اوه 
حماره محله ایرانشهر هسّشر شد و محصوصاً ۵7 او شغرای 
اخبر مرحوم ادب الما لك ۰3 از فصده مروز در حهل و نج 
مت استقمال مهو ده و این - فضده مر از شاهکارهای شاعر مز ور 
محجسوت مشود . 
سلطان حلال | لدین . ملث شاه محکم و دوسی قما ن کامل ود 
مخصو صا موقعی که سلطان حلال الدین ملکشاه جوزیر مهو ر 
خود متغر شد و اورا از وزارت معزول مود (۵) و وزارت را به 
ابو الغنام تاج الملكث سرد امبر معزی در عصی اشعار حود 
که در سحه‌های خطی مو حو د اشتیر آو روز کار ای مسکند 
و س از بك سال واندی معزولی موقعی که حلال الدین ملکشاه 


ایران بوجود ] نها افتخار میکند . وفات شاعی مزبوو در تار.خْ ۲۸ رییم الثانی ۱۳۴۵ میباشد. 


(۵) رجوع شود به توار آل سلجوق . 
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مخصوصاً" صفت +حننادث که اغلب. از شعرای آن"زمان-دارا بودند 
امو"معزای از آن صفت مبرا بوده است ؛ زیرا که پی از:ارتقاه 
بررنمه ملك الشعرایی متحاوز از 8۰۰ قر" شاعر در دربار سلطان 
سلخوقی مزیسته اند امیر معزی با تمام آنها با کمال محبت رقتار 
منود و در اوقات مناسب اشمار آنهارا به نظرسلطان میرسانید 
و جایزه وصله برای شعرا در یافت مبداشت به این جهت محبوب 
القلوب ما بن اقران و اعثال خود واقم. گردیده بود. 
بمضی اشعار و قصایدرا امیز معزی بقدری محکم گفته است 
که مبتوان شاعر مز بور را در رد شعرای اول ایران محسوب 
داشت متخضوصاً فصده مشهور ذو قاهتان اند که پشهر بل مطلع 
آن شروع مشود : 
ای تاژه ثر از برک گل نازه به بربر 
پرودده ترا.از خازن فردوس. به بربر 
آپون اهر بتاقان نکن کیال شاقی العفنا. مسگوایت که بای 
قصده را نقریاً متحاوز از صد کس جواب گفته اند و هج کس 
به مخکمی امیز معزی, لگفته, ات وعی می نوسد که مقدهٌ من 
این فصد, را امر معزی تین ثر از عنصری جواب داده. است. 
فصده دیگرش که وتف ونان لته تست ی بنیم کهتر 
خاق ضبن > ترامت هرا کفته "است 
و و سضان لت رون .کرهنز گلزاو 
اپر آمد و پوشد قصب بر سر گهسار 
او کوان ستشتنید اه( ری رای 
و ز باغ ستزدند همی سبزی زنگار (۲) 


9 (۳) نظر به ابنکه اشعار حس بور در اغلب نسخه‌ها ضط اسینه بر ای اختصار از درحج 
تنمه آن خود داری مینماید . 











متفه 2۹ ابرانشهر 4 شماره ۱۰ 


سوم معزی در حکومت سنجریان. 

امیر معزی دادای طبعی سرشار بوده علم فلسفه" و مخصوصاً 
ادبنات را پتاب.! کنعلٌ تحصل نموده بود و از بطون اشعار او مقپوم 
مشود که اش : متسحر در عصر خود بوده است . نظامی عروضی 
دشک چا تالم بکرم سای وه 
که با بسی از فضلا و اکابر صحت داشته ام دای و عقل وظرافت 
طبع. مثل آمير معزی ندیدم. ۱ 

وقتی که اشعار. امیر معزی‌را يکايك از نظر. مکنرانم می 
بنم که این شاعر بشتر از سایرین در اشعار خود محسنات بدیعی 
زا بکار برده است. همان ترئت که اشعار فردوسی يك هبحان 
و جوششی در شنونده و خوانده تولید منماید بعضی اشعار معزی 
نیز در خواتده بی اثر نست . مخصوصاً اکر بتوان بطرز مخصوصی 
قصده‌ای که استقال از شعرای عرت نموده و در شماره حهازم سال 
دویم محلهٌ ایرانشهر بقلم آقای جویا مندرج بود بهمان طرزمخصوص 
خواند گذشته از ,این که انسان‌را محزون و متالم سکند در 
اشخاص رقق القلب نز کربه آور است. این نکات جنزئی 
ات3 حطمت ام شاع را عم "قودها ودادر ات کار زاس 
از حندین صد سال در اشعار شان منماباند. 

امروزه بدیختانه تواریخ شعرای سابق کمتر در دست است 
و انحه در کتب خطی با طنم شده مساشد اغلب مخلوط با افسانه 
های غیر قابل قبول است بس باید از ما ین نوشته‌های خود آنها 
و دیگران شرح زند کانی آنها را انداژه‌ای که مقرون و نزديك 
به حشققت است استخراج نمود. 


امبر معزی نك فطرت و دارای قلی صاف بوده است. و 
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افتاد و به اشارت انگشت خود تمام اکابن بنمود و از عات بهحت 
و اسرود.به معزی ام نمود که در این محل شعزی بعرض, برساند 
که شامل بر.این صورت باشد» امس معزی بداهتاً رباعی ذیل را 
آغاز نمود. و سلطان‌را رباعی. بسیارخوش آمد. و ابتدای تررقی 
آمی معزی ازین وفت شروع شد.» رباعی مزبور اینست : 
ای ماه کمان شهرایارین کنوتی:::.بهابروو آنغ. علرخذ ری -گزن 
نعلی زده از زر عباری و9 در گوع بهربگنوهواولی آگون ۱ 
ره کنات تاریخ"آنشکدء: آنر (6۲ اعد هلان شکالت بواً بای 
امیر مفزی بان منماید جر آنکه فقط شعر اول رباغی آن با کتاب 
وی اون دارد ویر نشگده آفزا این خرن کف‌سدتاسها 
ای ماه "جو ابروان باری گوق ) همچو کمان شهریاری گون 
تقلی" رده ادوز طکاری کول 225۳ وج سر کلوشوار ی گون 
در هر حال معلوم مشود که ترفات شاعر مزبور از زمان 
سلطا جلال الدین ملکشاه شروع شده است خندی بعد موقعی 
که سلطان جلال الدین ملکشاه آدر اصفبان اقامت داشت امبر 
هم زا سمت سفارت بدربار روم اعزام اش و س از حدی 
با تمول سرشاری از روم مراجمت منماید و بخدمت سلطان در 
اصفهان نائل میشود و دز اين موقع است که از طرف سلطا بسمت 
ملك الشعرائی سرافراز مشود و در اواخرء تمول و مکنت امیر 
معزی‌را بحدشایان منویسند بطوریکه مبگویند سه کس از شعرا از 
حنث رات و شان بدرجه‌ای رسیدند که کم شاعری را مسر بوده ؛ 
اول رودکی دز عهد سامامان ؛ دوم عنصری در دولت محمودبان ؛ 


(۲) تاریم آتشگده آذر تألیف آقا خان متخلص به آذر منظبعه کلکته سال ۱۲4۹ 
هجری ص . 1۷ ۰ 











صفحه ۵٩۲‏ ایرانشهر م4 سمازینزه 
بمان نمود اینست که در .امکان به.اختصار؛ آن می کوشم: 

امیر معزی. اصللا/ از اهل سفر‌قند بوده "اسمش: معزی»پسر 
عبد اللك امیر برهان سمر‌قتدی منباشد. جر بك.کتاب" خطی مضنوط 
در "کتسخانه خدیوی مص که پدیجتانه ورق اول: آن" که اسم 
مصنف را حاوی بوده مفقود شایی ان مو لد بدر و کلة خانوادء 
امیر معزی را سمر‌قند. می-نوسد ولی" ذ کر میآنماید که خود 
معز ی در یکی ار دهات اطراف نشایور متولد شده است [ نکازنده 
این موضوع‌را در چند جلد کتاب دیگز نحص نمودم و به ای 
موضوع آشازه . نشده. است.] امین-.معزی مکیغ از اساید شعرا :و 
فصحای معتاضر. خجود بوده. است.. طظپووش در زمان:,جکوفت 
ابراهیم ان مسعود غزنوی: بوده است ولی ترقنات شاعر مزبور از 
عهد سلجوقنان ظهور شذ و مخصوصاً در زمان سلطان. جلال‌الدیی 
ماه نوی نب نهپ بان یطاق نکیل 
به اوج عزت و ترقی"رسد و بدرچه"ملك .الشعرائی: ناملشد وه در 
زمان سلطان سَحر بی؛ اندازه طزف. ی سلطان واقم شداة 
مخصوصاً. به تخلص "معزی از طرف ,سلطان سرافزازن کردند۰ (۱) 
مبز دولتشاه بر" علاء الدوله بختنای عازی صاحت کنات یذ کرة 
الشعراء .العرت وا لعحم ابتدای: شهرت. ام معزی" و" نعن مملت 
الشعرای اورا در, در گاه سلطان جلال الدین ملکشاه. چندن سنوشد؛ 

که در شب عدی سلطان ,و ا رک دو لت . جپنت. روت 
هلال بر بام" قصر بر آمده بوّدند و شکل هلال مر هشش.و آکابر 
و اعان جمله از دیدن ماه" عاجز. شداند نااگاه حشم سلطان بر ماه 


(۱) کتاب خطی تالیف ممر دولتشاه ان علاء الرول؛ٌ ختبار غازی خط خود .هو لف 
ره در هب ۱۵ ۳ پات مس انه بز رگ خد بو یه" مضعر 
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مببل منماید. که ۳۵۶ ولت فاوت پتانسل .داشته و مقداز الكتريك 
آن ۷۰۰۰ آم. باشد. و باید اسباب تررانش فورماتور را همواره بواسطة 
انساینه. مسخصنو ص هد نکن داشت» 

با چنین جربان الکتریکی.می توان قطارهای خبلی سنکین را 
ام ات ع‌هانی _خبلیی. زیاد. با برد: 

دز این اواخر خدال دارند در شهر. برلن دراه آهن‌هاینا که 
واطزشی توا ط .اطرافي.. آن, اهر یا اکنه کت یک بماینرد ف 
مقملود. عمده باز. اين. لقداعاخست که .خود .و-کنافت جاخلن مشمن 
شود تا شهر نظف و اهالی أسوها باشند ! نظات .و آسود.کی 
برای این ملل تما آفریده نشده است..آخر .آنها زحمت.مبکشند 
و در ,سای زحمت خود. آبنایش سکنند. ما ایراننان.هم باید ,عبرت 
بکیریم و .بدانم که آسایش از. آسایش:, گریز. ان انت.و جون 
ما راحت طلب هستیم راحتی نداریم و گرنه در شجهُ فاللت» ما هم 

می توانیم" در کمال آسانی انمدن ادوپای‌را که در نظر ما بمنزلهة 
خوّاب و خلی جلوه سکند؛ بدست آریم فا بخواهيم بش از 
ی باشم و از می و مسخانه یاوه درای کنم 
اتصافی با جد بدهیم که دیگن حق زند گانی در دای . متمدن را 
نداریم با ود بمیریم ریک یک رال که کاری فر از ما. هستند. جای. مارا 
بگیرند . ارانی .-؛ بر لان 
مروار‌مور . امیر معزی سمرقندی 
شرح زندگاتی تاریخی و ادیی او 

خون مدانم که صفحات محلةٌ محترم ایرانشهر اجازه نمیدهد 

که ند ققات ممصاه راجع به شراخ ژند کانی شاعر مزبور را مفصللا" 
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از شهر. برلان :: پرسلو "راه آهن الکتریکی ترنب داده اند که 
خلی بسرعت حرکت مکند و ایسکاه‌های آن خلی نزديك یم 
مساشند: جون این خط, سیر باعت.ارماط شهر: برلین" با کردشگاه 
های کوحستانی آلان شده خلی ماية آسایش اهالی گردیده. است: 

کار هائیر!. که آموتور‌های. الکتریکن انحام مندهند ,نخلی زناه 
است:"مثلاءه» موتورهائی که معمولا" .دز کشت ها استععال" منشوند 
می نوانند قطارهای.سنکن دا خر کت؛ دهند. 

برای محسم کردن مقداز قوء لازمه و سرعت حرکت قطارها 
بذ کر امثله ذیل می پردازیم: :موتور سه هزار اسی (هر اسب ۷۵ 
کنلو کرام است) می نواند. مك قطار امعنولی" دا با .سرعت سا 
هشت فرسخ حراکت "دهد . "کر مدت: 6" ساعت. باعویزر ۲۲۵۰ 
اسیی میتوان قطارراساعیی 4 فرسخ حرکت داده بزای بالا بزتن 
يث قطار سنگین تا"ارتفاع خلی زیاد باید فوةٌ حرکت دادن 
لکمومو قرب به:۲۰ تن باشد.و اکز اصطکاك و غبره را, که باعث 
تلف شدن قوه مشوند ملاحظه نمائتم بر روی هر لکمونو "باید 
صند. و هشت تن (لن ۰ کلو کرام) قوه داشته"باشد: 
برای اینکه تقریاً منتما بزر کی موتورهارا محس کنیم مقادیر ذیل را 
ملاحظه هنتما تنم : حریانهای الکتزیکی که باحت نیو کل دادن مو تور 
های چوک تال مشوند یامد فرب ۰ وت فاوت تاسل 
داشته باشد (وت عارتست از واعد قاس فاوت ثانسل و آمبر 
واحد قیاسی مقدار الکتریك مناشد) این جریان‌را بواسّطه اسات 
«ترانس‌فورماتور» (و آن اسایی است که یا تفاوت بتانشلرا کم 
کرده مقدار الکترك را زباد ممکند و با آنکه بعکس مقدار الکتزيك 
را کم کرده تفاوت بتانسل «ا زیادتر هکند) :" به جریان+دیکژی 
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*- راه آهن‌های رق مسافری 


تایج منانتیی که داز .هل :ها بکار ردن فوه الکتن‌سته دیده 
شد» سئوابان نمدن را مضال انداخیت که وی میا فد 


را # 5 فوه رق یس در آور ند زیرا, که اسان الکتر مك 
در راه آهن‌های رو زاه آهن‌هائی که بزای بالا رفن کوه‌ها 


بکار" روند باعث بل اطرانی و آنایشن زباد شده است . 

برای اولن دفمه دولت سوئد بدین کار میم اقدام کرده 
خیازاین نار ,نراه آهن های ملکت. خو درا الکتریکی تمود"س. از 
له افو لنيد و بل ایکار را.نقلد کرد ولی دز این قلد بك عامل 
مهم دیگری هم از داشت توضح. آنکه چنانکه مدانم معادن زغال 
رفته رفته کم مشوند و در صنمت یکی از مهمترین حیزهاشکه می 
تواند برای. تولف انرژزی جانشان|.زغال باشد آبشارها "هیتند .و 
بهمان .جبت , آبشان را "زغال سقند «می نامند «آبقارها, در ,علکت 
سویین, زیاد هستند بدین نظر دولت مزبود, برای انکه: تا اندازه‌ای 
در استخراج زغال قناغت کرده از طررف دیگر هم انرژی. آبشارها 
را. بکار ,انداخته باشدء لکموموهای زغالی را به لکنوتنوهای 
بر قی .که, ۸ الكتريك حاصلة از آبشارها حر کت سکنند تبدیلل 
موده ات 

برای بکار انداختن قطارهای الکتریکی باید جند مونور که 

هر کدام .قرف ۵۰۰ اسب بخار قوه داشته باشند بکار برد. 

دز حلکت آبلان هم بای بزاقی اکرادن راء آهن های مسافز نی 
اقدام کرده ,اند جنانکه در نواخی . شلزین در داه ‏ آهن‌های 
کوهستانی لکمونوهای برقی دیشه, سشوند . همحنن برای امتخان, 
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بحزية ور" آفتاب, مگزذند همان ذرات. آزت.متبن, شباشند . 
یم جاور که.فرضش جدید,بخل آن. فوق العاده 
کمت منه‌اید کفیت تشر امواج الکتريك. است. امواج/ الکتریش 
متواتد" بدون انکه کزوی بودن.زمبن از انتشار آنپا مانعت بعمل 
آورد بقواصل بسده برسند » در صورتیکه موافق قوان نشعشع باید 
در ری موی وی . فرض. حدیدا این اشکال‌را 
باین طریق حواب:میدهد۰؟ که . آزت. متتلر .ما ند آینه امواج الکتر مك 
را"شعکس نموده+بطرف: زمان: بز-ضگرداند. و کذاره بو أسطه 
اتعار در فضا- از اقوت" آنها -کاسته "شودء بصحت/ بان فوق,»يك 
موضوع دیگل نز كمك" مشماید. بتحربه ثابت شده..است. که در 
مو قم شب امواج الكتريك بهتق منتشر مبگردند . این مسله‌را. که 
دیما است ذهن متخصصان تلگراف و تلفن ی سم درا بخو د 
مشغفول نموده اسنتت منتوان طرق ذبل ۱ کمال سپوءلق بان نمو د : 
در موقم شب آزت متبلر امواج الکتريك را منعکس نموده نسگذارد 
پواسطهٌ انتشار در" فضا از قوت آن کاسته شود؛.در صورننکه دن 
روز بو اسطه ابش اشعه آفتاب مقدازی از ازت متنلرا تخیر شده 
دیگر "نمتواند بخویی شب امواج‌را بطرف زمبن.منعمکن نماید. 
اگر این فرض همانطور که بنظر مبرسد صحت., داشته باشد 
با دود تولخ ای از .علماء که با امواج الکتریك در صدد بدا کردن 
وسناهٌ مخابره با سا کنین* سایر شیارات اهستند/از این» خال طرّقَ 
نظر نناند زیرا -همانطور که وحود آزت متتلربما کم" نموده از 
کاسته شدن قوت امواج جلوکیری" منماند امواجی دا که بقصد 
میخابره با ناب سارات فزتتاده مشک نز" منعکین "نموده دو مرنبه 
فرستنده‌های آن سر خواهد فرنتاد. اعد فرهاد 
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فرض فوق که تجربه نیز صحت آنرا ثابت نمود نه فقط معمای 
شفق کی رانل کرد بلکه علت *عده زیادی .از آئان . فبزیکی وا 
که تا تعال ابکلی. محهول. بود ظاهل :و آشکار سابخت. ۱ 
دز ظرفی شبانه روز فشار جو به تأنی تخیر مینماید. سابقاً برای 
خو نیز جنر وا مدی ماد جذر و مد دریاها قائل شده تخیر فشار را 
شیحه آن مبدا ستند . ولی فرض حدید راه تاژه برای بان این 
اف طسعی بدست "داد . در موقع روز ال حرارت آقتاب مقداری 
از. آزت "مشلر. نبخی شده و بخار آن .فشار هوارا, زیاد منماید. 
وچوق,میتوان از روی زیاد شدن مقدار فشار هوا مقدار آزت متبلر 
که خن شده.و از روی آن. حرارتی .که آقتاب صرف خر آن 
نموده خساب کرد این طریقه داه تازه برای"اندازه.گرفتن مقداد 
وفتاویت) اشعه خورشید بدست مىدهد. 
یکی از مسائلی که افکار؛علهاءتمام!اعصار .دا بخود رن 
وا علتت آین : بوقن .رلک آم فا سجن یلی‌خی. :تیه .]نکن 
موقع طلوع و غروب نشان سدهد که اشعه قرمز بهتر از سای اقسام 
اشعه ان-هوا عبور مینماید زیرا دن,موقعء طلوع و عروب » خورشد 
از تمام مواقم روز از مادورتر و بنابر آن اشعه آن بزای رسدن 
بمافاصله" طویلتری را از هوا عبوز مینماید. با :وجود این خاصیت 
هوا ء آبی: بنظر .آمدن آسمان معمای.بود. که بان آن علماء را دجاد 
اخکل منکرد . و بالاخره.باین فرض معتقد گفتند که اشعه آقتاب 
در ضمن عبر از جو بواسطة انعکاسهای غیر منظم آنجزبه ۷/۳ 
آبی را بو جود .مناوزد ولی .هنوز وجود ذرانی در هوا که قادر 
رمع ریا دا کدی ینف میدن ابیت دای نطیبا ین انا 
مبزسد, که, با فرض جدید عالم,نروژی .حل گشته و ذرانی, که سبب ۱ 








صفحه ۵۸ ایزانشیر که عبارتلی) 


عده و موقع آنها برای هر کدام از اجسام ثابت و تخیر ناپذیراست: 

این طریقه یعنی نجزیه نور برای پی بردن بحسم مولد آن 
در وز يت و هت جدید موارد استعمال عدیدم. دازنفعمتلا. | 
روی تحزیه ور خورشد و سارات.مواد سازنده و می کپ لکینب؟ 
آنهادا نصان. نموده اند. 

اکر نور شفق قطی دا نز بهمبن, طریق. تحزیه نمایند ؛ در 
قسمت سبز طف. خط ساهی دیده مشود که شاهت بخطوط" 
هحکدام از اجسام معمولهٌ کرة زمین ندارد. بدین جهة علماء خط 
سیام مزبوررا مك گاز فرضی موسوم به کو کوروننوم --( کنو 
- زمن و کرونا -- اج) که جو زمبن دا احاطه نموده و از 
هدرژن نز سک مباشد نست دادند . ولی دانشمند نروژی موسو 
به «لاری بکارد, از,شاهت ساپر خطوط طبف شفق /قطی با خطوط 
طف آزت حنان حدس زد که کاز مزبور بواسطةٌ سرمای فوق 
المادءٌ طبقات عالهٌ جو منجمند کشته و نور سبز شفق قطی منسوب 
پات رای لهکه ایض ۵ با کح به: بم موات شاد رن را 
جامد نموده آنزادن معرض تابش اشعه.الکتريك قرار داد. سنخة 
تحربه فوق انتظار کشت : بواسطهٌ تابش امواج الکتريك آزت"متتلز 
5 همان نگ سن" خاض "شفق قطی شروع بتشعشع نمو د . عالم 
فروژی اثر طبیعی مزبور را چنبن بان نمود که بواسطهٌ تابش شدید 
اشعهٌ الکتريك بر آزت متبلر ذرات (آنمهای) این کاز به آنون 
تحزیه گشته و بواسطة این تضیر در ساختمان باطنی آزت تخطوط 
طف آن یز تفیر نموده است. (بر حسب فرضمای جدید" برای 
بان بعضی آثار طسعی ماتد رادیوم و اشعهٌ محهول و غیره آنم دا 
دارای اجزای کوجکتری موسوم به ایون تصور منمایند). 
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آنما. ب سر کار آمدند» و احفد این :اویین که از,همن» سلسله.بنی 
بحسن. است. آذربایجان دا از دست بمور»,لک,خانج.ساخث» بعد 
از ی حنن هم. چندی بدست تر کمان‌های قره. قویونلو و آق 
فویو تلو بود از ان + بعد بدولت صفویه ,منتقل "و امروز.در بحت 
حکومت دوات.ایران اداده مشود. 

قاهره ۲۸ دسمیر ۱۵۹۲۳ 


میت یبای 


نف حل یاک معمای علمی 


شفق قطبی بجلا بل 


ذرٍ ,قاط مچاور دایره فصی غالا یماد دا ور .سبزی, روخن 
تموده, بت .این: انار ورانی که بثفق قطی, موسوم است از زمان 
ندیم موزد بو چه تساحان و علماء ‏ :گغتته و برای بان ۳۹1 ت طمهود 
آن ۳ رضمای مختلفه ی که تاد تیان محر به | حقبقت هیحکدام را به 
شوت نرسانده است . ,فقط , قدر فسلم ان بود .که شفق فطی با "نار 
سیر ید مر پیت یکرت این یز من آن 
بکای مجمول بود. ۱ 

هرز گاه ور آفتاب زا.از وسط منشوری عبور دهیم تور سضد 
بلفت. نک که به/ طسف موسوم اسیت حزبه مشود . بر حست "جنس 


صِ :که ۰ تب 


نور و ماو مولدة آن.در طنفب خطوط ساهی یر بدا ملشود که 
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المستحبر پالله ء حمعصت "کثیری را نف خود جمع کرده "با نمی 
"که حکومت داشت » طرفت مدا یک ۳ . تصمی او را بخلافت. بقداد 
یه رود 
در سنهٌ 65 طفرل يك سلحوقی به آذربایجان حرکت کرده 
به اتبریز وارد شد والی وفت اپومنصور دهوا ران سر تسلیم و اطاعت 
بش اورده جلکت را غویض/ بدو نمود» و آذربابخان پدست سلاجقه 
افتاد ولی بو پهلوان ایلد,کزی از طرف آنها در آن حکومت 
سکردند. ۳ 
در سنه ٩۱۷‏ مقولما تسار آنکه در طلب خوارزمشاه محمد 
بن نکش وارد ری شدید از آنحا : محا نس آذرباسان ,لح کت 
کردند و ازبك بن پهلوان حاکم آنه وود توالت 
طنر ای 452 شخص لابق و با کفایتی جیگ جایْ او.را کرت »و در 
سنه ٩۳۵‏ وزیر سلطان حلال‌الدین شزق‌الملت مه نبریز امد و با 
حبام‌الدین که بعضی شهرها و,.فلاع را عصناً متصرفی, شده بود 
جندین فقره زد و خوردهای سحق نموده.پس از استقرار ظم و 
آرامش به ایران مراجمت نمود» در سال ٩۲۸‏ مقولها که جندی بود 
از آن خظه جارج شده بودند حمله‌های 0 آورده همه کی 
عمال و کا رکنات سلطان حلالالدین ملکتاه را دتگیر نمودند 
و این ولات در آن تاریخ بدست علاکو حان" سر ختکیر خان 
که‌از طايفه مفول بود منتقل شد ویس از, او سرش. حانشیناو کردید 


در سال 1۳ 
حکومت آدر ی 70۰ فرن هشتم هحری 
بدست مغو ل ادازه مد ئ انکه رز وفات ابو سعد پن دا 


منت لت آند نز مش داد ی اه با وی 











۰ در انجا در گذشته است . شاه کارهای این نقفاش قرن هفدهم میلادی میدانهای جنگ اسکندر و داریوش است . کلیْةُ بردهای وت بزرگ 
و با شکوه میباشد و ادمال در موزة لور پاریس موجود است . - پردة فوق که میدان جنگ اربل را نشان میدهد از طرف نقیاش مذکور تقدیم 
شاه فرانسه . لوئی چهار دهم گوود وم در طرف چپ این پرده عرابه‌های جنگی داریوش و اژگون و در هم شکسته. دیده مشود . اسکندر با سپاهیان 
خوبش هحوم ی‌برد و در الای سر وی شاهین ژوپتر (ازین شاهین هان های مقصود است که ایرانیان شایة انرا مسعود می پندارند و یونانیان 
علامت فیروزی و ظفر میدانستند). در برواز اشت. در طرّف زاست.» داریوش در رزوی گردو نه_خویش که بشکل اوزنگی است نشستبه با لشگریان و 


فیلهائیکه حامل برج و بارو هستند جله می برد . -- این پرده بسیار شبیه .استِ بنقش يك پارچة کاشی قدیم که در زير خاکستر شهر و يران پومچعی < 


پیدا شده و میدان نگ ایسوس (در آاسیای صغیر) میان اسکندر و داریوش رانشان میدهد و در شماره دوم سال اول له طبح شده "است ". 
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حندی از ان مقدعه» نکدقن , .که محاربه بن آذرباحان و 
آشوریپا شروع گردید و بعد از جنکهای فراوان آشودیها بذان 
مسلط ,کشتند.,و, مدنی..هم,دد, تحت سیطره و ,| قتدارٍ, آنها, بود» تا 
اتکه «دیحوسس» در ۷۰۰ سال فل او مالاد محدداً کت را 
از دست آلماش: سا باه مها آفوزاررا بخو3 تفس گر فت » 
و هرودوت مورخ مشمپور بونانی از این بادشاه بطور اختصار ذ کری 
نموده و و هنان نی ات که شهر مان وا با موه اکنت.. 

ی از او/ آففشان تفت یله اقتکانان آقای قامی از 
آنها اردشبر بابکان حد سابانان زمام آتحلرا بدست کرفت. 

در ایام ساانان آذرپایجان معروف به آنشگدة آذد بود و 
معد بر کی برای آنشرستان شدم ود. 

سییر از آنکه دو لت اسلام ظاهر شد و فتوحاتسبی در یی حود 
را ادامه داد آذربایحان هم در ردض غالك میحر اقتاد: و رای 
او لین دفعه و یلعای ان ات ی 

دز اواسط فرن اول هحری اپن مطعم محمد بن عمبر به 
سمت حکومت آئحا نصوب و اعزام گشت» و از آن بعد امتا و 
ولات از طرف دولت اسلام بدان ناحه اعزاه مند. 

یکی از والهای آن عصر"ابوجعفر مصور عبای است که 
برادرش سفاح او را در سته ۱۳۲ هحری به "آذرباسان فرستاد» 
بمد از او رشد در ایام پدرش مهدی والی آذربایجان کشت (:۱1) 
و مد متو. کل از او : درفت ی دن سال, هه۲ سجومت و ولامت اب 
وف اییا لساج منتقل گرددد » در آوه مر کل حکومت اردیل 
بود و از تاریخ ۳۳۲ بعد مدتپای متمادی بدست اکرا5 و دئاله‌اهاد. 

در سال ۳4 شخصی در آذربایحان طلو ء کرد ملق به 
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و از آنوفت دنت خود احالی افتاد او مدنهای متمادی در ید اقتداد 


آنها بود» نا اینکه افراساب نورانی دد جنگ ۷ کیخسروا,سلطان 





تصویر خفریافتن شاپور اول بر امپراطور روم والرین.در ۲۷۰ سال پیش از هسیح 


اب ‌ ‌‌ ۰ ۰ " ۰ ۳ ۰ 
او ان دی ولات. مست۲۳دازی و عدی,یمویدب, یجیرو(او, ,با 


_ لب 


عا ف‌و بقتلش رسامد. 








یه مها شین ۰ شمارة ۳۶ 


خود؛/ هنوز باق" هستند . ٩‏ ۷ 

کلمه آذرباحان در اصل آذر:ایگان او حقعقت بو 
و منتق از دو کلمه مباشد» آفد که جر زبان بهاوي به مضی: 
آنش و بایکان که به معنق.احافظ او تکاهان است. و وجه سسه 
آن بدین اسم بملاحظةٌ آنشکده :هایست. که .قدیم الایام دد آن 
واقم بو ده و تا بواسطه زیادی حاه‌های دس مباشد . 

آقرتاضان اد خی تیگ در قدیم (آنروبانته) فش کفتند 
حبی (زمن آسش) زیر ا حال آشفشان در آن بسا است وعالب 
از . اوقات هم ای علکت در. معزض طغان و" سلان موب 
آعفشان واقم جوم و 

باری. تارینخ "قدیم آذربایتخان-ل تاریخ سای بلاد و عأللث 
شرقی- کامل و مرب لت ابلکه خلی از دبگران"سپهمتن و وضوّل 
بدان صعتر است." » جه مداوه و ماخ صخیحی که توان نازخ" 
این قطعه "از ایران ابی بردتخنلی فلنل و به استثنای معدودی از 
مورننهن دایگران بطور «فصنل؛ -از.-آن ذکل "نکرفه‌اندا 

و آهدریکه» از "مملوماتو +اطلاعات آنها- مستفاد *شگوخد 

ات : آخرباسان" یکی از بلاد خلین .قدیسی استا» امش شلطان*" 
یمن دور ایام شلطت منوخهر پادشاه ایران"به. آفربایجان" لشکر 
فرستاد؛ و »آن قطعه راء از" جهان :طرف: فحاضراه آنقود ."ها لین در 
ان خنیگ مقاوفت؛" شدابدی نموده لفات" زهادی .دادند ولی-"وداش» 
سن باز فتح, ,کامل" بمقن سلطنت"خود؛ عووت" کزد . 

سن "از خندی*اسعدا او کرد که # نواده‌های رانش وق" 
قشون؛ کاملی , محبیز: نموده "بظزی ‏ آذزّباسحان. خر-کت " کر دط 
این دقغه آذربایخاناناو دا شکنت داده مصور بعقب*«نشنی کردند 
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اذر باجان 

[ یرای تفصیل رجوع س‌ بشمارء دوم مجله ] ۱ 

در شماره دوم مجله در ضمن مقالذ استاد ما رکوارت آلانی یادآوری کردیم که استاد 

مذکور کتابی بنام «1 ذربایجان » با اسناد تاریتی تالیف کرده و از ارباب هت در خواست 
کردیم که خارج چاپ آنر؛ بعهده گرفته خدمق بتاریخ ايران بکنند - بدبختانه تا کنون 
اجابق نشده. اينك ما انرا جزو انتشازات ایرانشهر قرار دادیم که بلکه بدین وسیله در سه چهار 
جزو انتشار یابد و هی يك از معارفپروران خارج يك جزو را بعهده بگیرد . ایز انشهر 
آذربا یحان در ۷۳ درجه طول و ۰ درجه عرض شمالی 

خط استو| واقع گشته مساحت آن ۲ هزاد سل مربع است. و جمصت 
آن نقریاً بدو ملیون فر بالم مگردد. آذربایحان از طرف شمال 
محیود است به قفقازبه و از طرف مشرق بخال گنلان و از جنوب 
بر بستان ایران و عراق عحم و از مغرب نکر دستان عثمانی و 
ازشتان ای قلمة: غلکی ان فیهتای رو تخت و ایا 
آن حاصلخز و همه نوع سوه جات بطور وفور در آن بعمل سید » 
ممادن آهن و مس و نمك زیاد در آن یافت مشود که بواسطة 
غفلت و سامح همان قسم متروك مانده و استفادة صحبحی از آن 
نمی شود» مذهب دسمی اهالی ‏ آن اسلام است» و اگرچه در 
سالهای اخیر دعاة و مبلفین زیادی از طرف انکلس و آمریکا 
بدان صوب اعزام گردیده و برای نشر معادف و دین عسوی و 
ترویج نمدن خود مالغ گزافی خرج از ماد جوز ۳۰۰ 
سحه مطلوبی از آن حاصل نکرده و در عقاید و افکار مردم 
توانسته اند تصرفانی بنمایند و باستشای عدءٌ قللی که مذهب 
برنستان دا قول ‏ کرده اند سایر اهالی بر .همان فطرت اسلامت 
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قطمه ایست که جناب آقلی حاج میرزا پجیی دولت آبادی در هدت اقامت در استکهلم 
سروده و برای نگاو تده قرستاده بو د ند 
دزی کز آن بدر آید حرش شصده باز 
همان در است که آید شفق ده نواز 
سخن ز لل نخو در آید که متواند کفت ۱ 
که این حققت مخض است نا که صرق مستاز 
یکی بعشق و صوری یکی بنج و دلال ۱ 
هاوست که باشد مان راز و از 
ز يك نهاد دو فرزند در وجود آند 
دی بحو زه عاریگران شود دمسار 
یکی بسته کمر بهر خدمت از ئل و جان 
برانی ان ز ای او دک در آند با 
تکی ستمگر غذار و گرگ انمخوار 
خطا شعار و خطا رور و خطا برداز 
نموده و فلمون وار تنگهای شگفت 
گر فته همحو سشَی مر ۶ دزستان_دراز 
نو بار می نبری! مرغ کی مردی بار 
بو پاز هی" مری و کی کنفه شثر مرواز 
زمانه بو قلمون برور است"و با هر کس 
که ببت همحو شت مرغ می نداد ساز 


استکهلم 2 ۱۳۷ بحی_دولت_ آیادی 
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خواست. کردم. 
فاضل. محتر بقبول کردن این نمنا مخلص را مفتخر کردند 
و ينك پس از ۱۱ سال به جاپ کردن این داستان کمیاب شدم[۲]. 
۱ ۳ مطالتة با نما شن..ایلتسند بقت تعیمی ب بداد گردن 
روح ملیت و نرست احساسات و عواطف با قلی هموطنان من 
۱ ۲ فتخار [ عاىد به خلاق سخن فردوسی با کزاد است حه 
نگارنده حز اقساس این داستان از شاهنامه خدمی نکرده و 
زحمتی نکشده ام و این چند یت که برای دادن يك شکل نمایش 
و مربوط کردن وقایم بهمدیگر علاوه کرده‌ام :ماد ذره است 
که در:حلو آفتاب گذاشته و با قطره ایست که بدر با پرده شود. 
و مظن ایک زللال منحن ناش لمات استاد بتکلها بط بگرد وا خنان 
گفته‌های بانیم آلوده و وشده نگردد. بتپائی را که افزوده‌ام 
0 با این علامت * در اول هر ست ریق نمودم و امدوارم که مطالعه 
این سر ,گذشت »,خواتدکان دا بر مزامای«عشق صمسمی و باك 
در انواع تظاهزات و تحلات حود» وا قفی. و *«آشنا. ساود: وا مه 
تصفهٌ اخلای و نز کيةٌ نس و روح آنان خدمتی نماید چه عشق 
بهترین "مرها و بزد گترین محر کماست. 


عشق شمم است و هه پروانه واد دور آن گردیم یی و هوشیار 
روح وال . ۲۳۵ لابش کیک مصدر الهمام و پیدایش ند 
سر خلقت مجور عالم بود خن نی یر آدرم جیوه 
هر که نوشد جرعه‌ای از جام او تفه جیایند گتردذ تناو او 
بر لان ست. فام می ۱٩۲۶۰‏ ح‌. کاظم زاده اهرانشهی 


[۲] برده اول این..ئباتر را بفارسی در" ۲۳ ماه دسامیر ۱۹۱۴۳ در پارپس از طرف 
مادموازل آرمن اوهانیان ابرانی عصاونت دو سه نفر از جوانان ابرائی در تیاتر « للون 
پوواریه » بازی کردند و بار دوم نمر در اوایل ماه ژانویه ۶ عایش دادند . وی 
خود نگارنده در هیچ کدام حاضر بودم . ۱ 
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حسات. باله آزاسته"و عنان. آن توین. را. مشست باو نهاده اسّت , 

درین داستان » عشق طسعی زن و مرد» عشق مادر و فرزند» 
عشق وظفه و مسلك و عشق وطن با شیرین نرین یانی ادا و با 
موئرترین سنحنانی اظپار شده است . جچنانکه دلستگی نهمنه و 
رستم و سهراب و گرد آفرید و محبت مادری تهننه بسپر ات > 
جنکیدن کرد آفرید دخت کژدهم برای حفظ پدر و وطن و 
ترجیح دادن سپراب عشق وظفه‌را بر عشق کرد آفرید در حة 
بندهای هومان و بر کشتن رستم بایران پس از خشم کردن کاوس 
و قپر کردن او ورفتنش بسستان و بالاخره.آن سر گذشت‌دلخراش 
+کشته اشدان سل یت هن در راه وطن » صفحات مختلف عشق 
باك را نثان سدهد. 

من به امید اینکه در بدار کردن حس ملت:و پرورش دادن 
این عشق و این احساسات باه در دلمای نژاد نوزاد ابران قدمی 
بر داشتة باشم » بازده سال یش دد بازیس این سر گذشت دا از 
شاهنامه اقتبای کرده بشکل نماش دد آوردم [۲۱ و دماجه آنرا. 
بنام استاد محترم و فاضل معظم آقای میرزا محمد خان قزوینی 
که مراب فضل و ادپ و خدمات بکران معظم له بادیات فارسی 
محتاج بتعرف نست و در حق بساری از جوانان و طالبان علم 
و معرفت و صاحان ذوق و ارادت و این بنده نگارنده حق تعلیم 
و استادی دارند نگاشته بحدمت ابشان که در سویس برای. مدنل 
آب و هوا رفته بودند قدیم و قول اتحاف انرا بنام ايشان در 

[۱] چون غرض عده از نرتیب اين عایش فقط یاد آوری ابن داستان است لذا از 
حیث صنعت مایش در تقسیم برده‌ها و مجلسها رعایت شرایط لازمه نشده است و بقینا 
ازین رو نواقص زیاد دارد اگر روزی این عایش داده شود لا بد ارباپب ذوق و صنعت 


آن نواقص‌را اصلاح میتوانند کنند . و نیز بترتیب اییات رعایت نشده بعضی از آنها هم از 
خاهای دیگر شاهنامه اخذ و در الفاظ بعضی هم تغیبرات جزگی داده شده است ۰ 
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را از وطاف و شرابط انسانی او باید شمرد و فقط ازنرو اورا 
اشرف مخلو قات باد داست. 
پس هر کجا عشقی هست آنجا جستجوئی است و هر جا 
جستحولی است انحا عشقی بداست. این عشق که بنام دیگن » 
مات و؛ دایستلیکی و افحذانب» و۸ سوداءوناً بهز تآمدیکل نامه مشود 
در اشکال کونا گون تظاهر مکند و موضوعهای مختلف و درجات 
متفاوت سدا منماید ماد محت مرد و ژن» محت مادر فرزند 
و عشق بقده و عذهب و عشق بمسلك و عشق بوطن و غرره. 
ولی این عشق هر جه باشد خواء محازی و موقتق و مادی 
و خواه روحانی و معنوی و دائمی» همه آنها از يك منبعز است و 
همه پرتو يك جراغ مساشد. پس با عشق باید زائده کشت » با 
عشق باید پرورش یافت و با عشق باید جان سبرد: 


عشق و رز و عشق پروانه مثال تا بری ره سوی وصل ان جسال 
عشق اندر جلوه گاهت میکشد در جهان بر تری :راهت دهد 
میکند صاحب دل از عشق مجاز از حقیقت در بروی خویش باز 
گفت شیخ آن کوندارد عشق يار بهر او پالان و افساری ببار 


در مبان انواع عشق » عشقهای فطری و طبسعی ماد دلستکی 
مرد و زن هم » محبت مادر و فرزند و علاقه مرد بزاد و بوم 
خویس و عشق مرد بمسلك و وظفه از با کترین عشقهاست و نه تنها 
ابا حق بنی آدم است بلکه ورزیدن این عشقها از وظایفت 
اثتانی اوست و غرض من نز از بر گزیدن این داستان این است 
که درین داستان این عشتهای طبیعی و پالك به زا ترین وجهی 
شرح و بان شده است. 

استاد سخن » آفریننده معانی »روح جاودانی ابران» فردوسی 
مکو سرشت » درین داستان نه تنها توسن طبع زخاد خودرا بحولان 
آورده است بلکه نازنین فکر و معنی دا باگراننها ترین جواهر 
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انکار نمی کنند و فقط آنرا شحه عدم تکامل عقل و از آنار باقية 
خصایص عالم حوانی مداد که در وجود انسانی هنوز باقی مانده 
انت » پس "هم حکیا:و هم زردشت به موجود بودن شر و اد 
در عالم قابلند فقط زردشت انهارا به اهریمن نست داده محادله 
بر ضد. ائهارا فرض می شمارد و حکما انپا دا نشحه حپل و 
خصایص حوانت شمرده رفم انهارا بوسبله نکمنل عقل و تعلم 
نیک توصه هنماد . در نصورن حققت هر دو فلسقه یکی است. 

بسن" حالا که :ابت "شد» عشق سر خلقت. است » انسان کافل 
نز آنرا میتوان نامند که در ودزش. عشق » یعنی جینتحوی کمال 
ملق وجمان ملق کوی کبقت زازدوه و خودرا بقایک طایان 
بدان نرسده اند برساند.و آن» مقام معنویت و روحافت است. 
بمقده تن .آن"عالی که :سل از عالم امروزی ما بوجود خواهد 
آمد همان عالم روحانت است نی عالکه فقط ارواح باك 
در آن سکنی خواهند داشت و حنانکه اسان امروزی از مىان 
عالم پائین نر یعنی عالم خبوانی نکامل يافته بدین درجه رسیده . 
اشت » ساکنین ان عالم بالا نیز از منان عالم امروزی انسانی تکامل 
یافته بوجود خواهند آمد و جنانکه گفتم راء ارتقاء بدین عالم» 
تحرد از علایق دئوی و خصایص حوائست : 








جام؛ُ خاکی به تن رو چاك کن 
ز انکه تو زان عالم بالاسق 
گفت من گنجی بدم اندر هان 
سر خلقت ظاهی اندر روی تو 
برده بر دار از رخ روح خودت 
عالنم ارواح بوده جای تو 


اعجتتلا "بتز عالم افسلااد" کسن 
پر توی از نور حسق پیداسق 
خواستم تا از تو گردم من عیان 
نور حق در آپ و رنگ و بوی تو 
تا که وف برده به بینی شاهدت 
هم دز ان باید شدن مأوای تو 


سن.از این مقدمه که عشق را هی کردم و آنرا بحسحو 
تصیر نمودم انسانرا نیز جوینده باید نامبد و جستحوی جمال و کمال 
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و کمال ساعی باشد پلکه در دفع آن چزهاشکه مضر و دشمن 
جمال و کمال. هستند یز باید بکوشد. زردشت مسگوید که تمام 
موحودات زا و زوشن و مضد همه آفریده بزدان با است و هر 
فرد. با بد نی آنها بدود و انها را دوست دارد و هر حبزیکه بر 
خلافی اینها باشد نی زشت و اريك و مضر باشد باید انهارا 
نابود و با کنده کرد جونکه آنها کار اهریمن است . این فلسفه 
جز جستحوی جمال و کمال مطلق جبز دیگر نست و از بردن به 
آقاب ازين دوست که او زیا ترين مظهر تجلبات جمال مطلق 
و کمال مطلق است و بالاترین و بزر گترین عنصر حبات بخش‌کاینات 
تاد 

زردشت در فلسفهٌ خود یکقدم هم بالا رفته یعنی نه ماتتد 
فلاسف؛ اشراق وصال حق‌را مشروط بالهام و مخصوص به برخی 
از ظهورات خلقت دانسته » نه مانتد پارهٌ صاحبان شرایع » دست رد 
بسنهٌ طالبان حققت گذاشته ولن. نرانی گفته و نه ماد بعضی 
از فلاسفه عبد اخبر اطیان نت منزن و تاريك سنحی کرده است 
کزت اند کی جر من امجامیدان: من لعرم. ای خبهد 
آمد و جهان‌را پر از زیای و دوشنائی و با کی خواهد ساخت 
یعنی انسان بکمال مطلق و جمال مطلق خواهد ببوست. 

اگزتنجه در ظاهر عقده زردشعد که فال وحجود شر. شده 
و تمام صساد و شرور را از اهریمن مداند مخاف عقده حکما 
دیده میشود که آنان اساس خلقت‌را بر خبر محض دانسته و بوجود 
شر قائل نستند ولی اگر قدری تعمق کنم می بنم که اختلافی 
در مبان نست زیرا حکما با اينکه اساس را خبر محض میداد این 
را که امروزه شاد و شر وکا او ماه :هر عالم وحود دارد 
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انکه اندر خواب و خوردن غرق شد بین او با چارپا کی فرق شد 
تن پرستی تیست غهر بندگی شهوت و آز است ز هي زندگی 
زندگی بروح غم مرگ نیست جز درخت ی بر و بببرگ نیست 
رو تو روح خویشتن را پاك کن جای اندر طارم افلاك کن 


در نظر من » نمدن عرپ با اینهمه نرقات برقی خود» دوز 
بروز از دوحانت و منوت دور تر می افند و حال بشر امروزی شبه 
است بحال بحة شبر خواری که دور از مادر افتاده و محض اینکه 
اورا فراموش کرده و کربه نکند: بازیحه‌های دار یل حلو ی 
او ریخته اند. او مدبی بدانها نگاه سکند » دست مبزند و آنطرقی 
و آطرفق می اندازد و موقتاً از کریه کردن باز می ایستد ولی 
ین از حند دققه با تدی تمام» یکمرنبه همه انها دا با دستم‌ای خود 
باطرای پر اگنده دوباره کریه آغاز کرده مادر خودرا سحوید 
و فریاد هرید ماما ۲ ماما 

روح بشر رز روزی خواهد آمّد که از نماشا و کاد بردن 
این همه وسایل نرقی که نمدن جدید جلوش مبربزد خسته شده 
و خودرا در مان آنپا محوس دیدهء به اطراقی خود خواهد 
نگرست و وقتبکه از مادر خود یعنی از روح ازلی و جمال 
مطلق اثری بدا نکرد» آنوقت بنای گریه و اله خواهد گذاشت 
و فریاد خواهد زد! مادر ! مادر ! . 

بیس ترست روح و غده و هوت آن باید عنصر اساسی هر 
نمدن باشد. 

اساس فلسفه زردشت. س حزاین موده است و حی از له 
نظر انکه زردشت فلسفه خودرا بر اساس اجتماعی اسققاای کرهه 
مقام بلند تری را حائز مساشد. 

زردشت مسگوید هر انسان باید نه ها در جستحوی جمال 








شبارو :۷ ایرانشهر 46 صفحةٌ 6۷۱ 


و و کار انداختن فوای طسعت را 5 تدصق و رورش دادن 
روح انسانی توام ساخت» یعنی مادیات‌را با مضویات همدوش و 
همترازو کرد. ۱ 

جوهر عقل هر روز و هر ساعت آیی از اسرار طسعت و 
قدرت انسانی را رای ما کشب کت ترقات کونا گون‌را که هر 
يك سحر و اعجازی است بوجود می آورد. ولی دوح ما نز باید. 
طوری برورش با بد که وجود خسته مارا تاب و نوان بخشده 
هر ظن پروبالی کشاده مارا از فود عا لم خا کی رهانده در عالم 
ملکونی بعنی در فضای ف آلایش آسایش ابدی و روحانی 
سبر دهد . 

تمدن غرب بدیخانه» بثررا طوری غرق مادیات کرده که 
برای اعتلاء دوح اسایی محالی و راهی باز نگذاشته اه بش 
غرب زند کی امروزی انسایرا بزندگی حبوانی نزدیکتر و بلکه دد 
بعضی موارد بان ثر ساخته است . این ملبونما موس یقن که .ها 
روز صبح زود بکارخانها سوق شده و مانند ماشن و با حبوان 
بکار و اداشته وقت غروب خسته و وامانده بخانه و با بمسخانه بر 
سگردند و فردا باز همان کار را تکراد سکنند » مد فر قی با حال 
کاو و گوسفندی که حویان هر روز بحرا گاه ۳۳-0 چ مسگرداند 
دارید ؟ در شبحه این نمدن» همه عرق حرص و کوب هت تیه 
خون » همه در صد روت » همه در بپی عصب حقوق دیگران » 
همه در جستحوی لذایذ مادی» همه در خود برسق و فرب 
دادن مردم و و سخت سکوشند و زئد گرا فقط عارت 
آزین مدا نند و ماد ماهی در آب صور یکعالم هش و دیگر را 
نمی وتا ند بکینه: ۱ 
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حوقتی ما دورهٌ مرک نست و پس از مرک دورءٌ حققی زندکی 
شروع مشود ! 

پس چنانکه دیدیم در حققت » اسای این سه فلسفه یکی است 
و هر سه وصول بحققت مطلق‌را مقصد غائی از خلقت مداد 
ولی در وسائل آن عقاید مخلف دارند حنانکه ادیان» عادت و 
اطاعت را » فلاسفه جوهر عقل و حکمت و صوفیه ریاضت و قطم 
علایق را وسله معر فت حققت قرار داده اند . ولی در هر صورت» 
عشق یی جاذبه حققت و جستحوی کمال و جمال در نظر این 
هر سه فرقه سر خلقت است: 

ریئة عقاید دیگر فلسفی را نیز حرین فلسفه و قواین پدا 
میتوان کرد. حتی عقد؛ٌ دادوین نیز که میگوید طبیعت » عناصر 
ضعف را محو و قوی را حفظ مسکند و بدین واسطه اعتداد سل 
و تکامل نوع بعمل آمده قانون نشو و ارنقاء و انتخاب اصلح جاری 
میشود» از یط نطو مخالفی با عقید فوق ندارد زیر اه ز طی 
مدارج ترقی و تکامل و بسارت دیکر در جستحوی کمال و جمال 
مطلق عناصربکه بشتش قوت و متانت دارند باینده تر و زنده تر مسماتند 
نا انهاشکه ضصف هستند و در عرض راه جستحو خسته و انوان 
شده در می ماتد. پس ازینرو فقط آنهاشکه قوی و اصلح هستند 
بس منزل مقصود خواهند رسید. 

۱ درینحا متوان پرسد که در مان این جند عقاید و اصول 
فلسفی کدام بکی برای تکمنل قس اسان و رساندن او سعادت 
و کمال مطلق صالحتر و مضدتر است . در نظر من باند عقاید حکما 
و متصوفه را توحید کرد ینی جوهر عقل و قوم روح‌را با هم 
رورش داد و در بکحا بکار برد و بسارت دیگر تدقق کتاب 
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حمادی و نانی را دارند و هنوز بکلی از عالم جمادی تحرد 
و اقصال نکرده اند و در مان حوانات نز انواعی هست که از 
عم نباتی هنوز آناری در خود دارند همانطور در مان نوع بشر 
بساری هستند که از عالم حوانی بکلی جدا نشده بلکه فرقی 
با مضی حبوانات هم بدار ند و برزخ مان حبوان و انسان مساشند. 

یش دق طلب حققت» حائرا از فود تن رهای باید داد» 
قدم پخلونگاه خلوص و صفوت نهاده نقس دا نز کبه و روحرا 
تصفه باید نمود :| از جام هستی بخش حققت سیراب و. مست 
گشته شاهد حققت دا بی برده و برهنه وان دید. 

با ید مر غ دوح را از ققس تن آزاد کرده در اوج فضای 
۷ ساهی حلقت س‌واز آورده از شود ام سفلی و خصایص 
حوانی بر‌هاند و از زندان تن خاکی در آورده به تحلیگاه 
افلالك باید رساند. 

ن‌ خا کی ما مانعی پرای. اعتلاء روح ماست و برده است 
میان ما و جمال حققت ! ا این قفس شکسته و این پرده دریده 
نشودء جمال بار بر ما پوشده خواهد ماند چنانکه خواجه عرفان 
میفر‌ماید : 
1 ار بدارد ی تقابی > برد رل و گرد: نم بنشان تا افظر توانی کرد 
و ناصر خسرو علوی میگوید : 


ز نور او تو هسی همچو پر تو وچود خود "بر انداز و تو او شو 
حجابت دور دارد گر بجوئی حجاب از پیش بر داری تواولی 


و بهمین مناست است که بمضی از فلاسفه سگونند که زند کانی 
مق وناز دزد است یعنی پس ازینکه ووح ما از علایق ئن 
آزاد شد زندگی تازه از سر مگیريم و در حققت این مسئه جای 
تفکر و [سورال است و از کحا معلوم رکه این دورة حبات 
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عاجز و ارساست و حس هم ناب سپو و خطاست و فقط وجدان 
ما که کفتی از روح ماست متواند پی به سر الاسرار و غب الضوب 
ینی حققت مطلق برد پس بدین جپت در کشف اسرار خلقت 
و وصول بحققت فقط الهام متواند.مارا دستگیری کند و الهام يك 
حالت روحست که در وجدان ما ظاهر مشود و از خود حقاشی‌را 
کشف و بدا مکند که قوای دیگن ما از کشف انها عاجز.هستند و 
جون روح ما باره‌ای ازان روح حققت و پرئوی از آقتاب وجود 
مطلق است ما داضکه در جار میخ عناصر خاکی در بند است‌راهی 
بدان نور خققت نخواهد بات ولی هر و قت که عناصی خا کی تارومای 
و برا کنده شده روح ها آزاد کشت بمبداً خود بر سگردد نی 
بوصال حق میرسد و سر تا سر الهام مبکردد. پس هر کس از 
علقات دنوی و عشقات ظاهری و مادی در .کته روح خو درا 
صفه کند یعنی از زلال وجد و استغراق سیراپ کردد. در همان 
عالم نیز بوصال حق موفتی مبتواند بشود و در همین زندکی نیز 
وجودش مصدر المامات و کثضات سگردد. 

در نظر ین فلاسفه و صوفه وسله برای رسدن بوصال حق 
عبارت از نز کبه شس بواسطه رباضت. و انزواست که هنحر . به 
آزاد کردن روح و اوج او بمدارج عالم ملکونی سگردد . 

ازین رو در مبان نوع بشر انهاشکه بززدی خودرا مجرد 
از علایق دنوی کرده نی جنبه حوانی ازانها زایل شده. و 
صفات مشتر-که انمانی نیز بدرجه با کتن و عالبتر رسده باشد» انا 
عم بالای. عنی عالم ارواج نز دیکتر مشوند و متوان کقگ :که 
حد فاصل مبان این دو عالم یعنی عالم افسانی و. عالم ارواح مباشند. 
حنانکه در مان نانات هنوز انواعی هست که صفات. مشتره 
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و وسبلهٌ آن» بکار بردن جوهر عقل است . زیرا همان جوهر است 
که اورا بنزمه کمال سوق داده و ما به الامشاز او از حوان شده 
نی س هر قدر اسان ثست بدرجه تکامل این جوهر در فس 
خود از عالم حوانی دور تر شود همانقدر بس حد کمال و سرفت 
خدا نزدیکت شده و نست بدرجه تکامل جوهر عقل بکشف اسرار 
خلقت موفق منگردد و هر قدر محروم از عقل مانده و با آن جوهر 
در وجود او اقض مانده باشد انقدر از اسان کامل بودن دور افتاده 
است و اثرات عالم حبوانی بکلی از قس او زائل نشده است و بدین 
جپت است که خطاها و گناه‌ها ازاو سرمیزند که شحه عدم‌تکامل 
عقل:است .اس هر قدر اسان درحه کمال و معرفت "نزدیکش 
شود همانقدر قص ایا جف اف کم نافت مشود . 
بنابرین فاسفه اساس خلقت هم بر خبر محض است ه بر شر 
و هر شر نکه حادث مشود سسحه مصان عقّل و حمل انسانی است: 
بشدهٌ این حکما وسلهٌ کار انداختن جوهر عقل و تکمیل آن 
عبارت از ندقق خود عالم خلقت و تتعهانآفن‌نش بلق اطسفت 
است تا بدان وسله بشرء آذار و اسرار خلقت زا کشف و بتکسل قس 
تن طر عقل اجنآ رالهنمای یکانه نخوی فی‌ار واه 
به هدات آن راه بسوی حشقت مطلقه جسته خودرا سعادنمند ولا 


موت سارد 
عقل لا یفنی بکی پیغمبر است آفرینش را فخستین "دفتر اشت 
سر خلقت 0 ۳۲ ازوی آشکار وان کب زو قدرت بروردگار 
از نی "ار فتتدای نی بود راهبر زی خالسق مطلق بود 


اما فلاسفهُ اشراقی و صوفه سگونند که کاینات ماد سابه 
و با انعکاسی از حققت مطلق است و برای درله حق کلوهر 
عقل و حس انسانی کافی سست ژر ا عقل در خارج دایره معقو ات 








صفحه ۵17 تلد ابر انشهر 46 ای وی 


مبحض ممهضا و فدررا اهز؛ کرده: ودخلیتی: به .وه غقان 
و ادراك انسانی در کف حقایق نداده اند و بعضی هم بقز را 
با اينکه اشرفی مخلوقات خوانده اند اورا ماد بحة نا بالم فرض 
کرده از رسدن بمقام حققت محروم و عاحز داشته تتضون 
و تشویق برداخته و عقاید و احکام خودرا با امد به بهشت وت 
از دوزخ محری ناخته اند در صورنبکه بر حسب قانون تکامل 
روزی ماید این بح نا بل بحد رشد رسد دیگر جز قوءٌ عقل و 
اراده و ادراه خود راهی برای ثل مقصد و شناختن خدا مش 
نخو!اهد گرفت و پشت. و دوزخ کاهی رای راهنمالی او تخواهد 
شد حنانکه تا کنون هم این احکام و فوانن اورا مانع : 
اد انقده و فاد بر" نز کنه فقس و صفه روح او بر ینغ و 
ولی ما" وتخود این جنانکه کگفتنم همه ادیان» غردم‌را 
بسوی يك حققت دعوت کرده و بجستجوی يك منبع فض‌واداشته, 
در رهاندن بشر از حال وحشت خدمت بزرک کرده و همه يك 
اصل را نشان داده و بك حققت را دراه و طاهر ساخته و مك شاهراء 
هدات .کرده.انداو آن » شاهراه, عشق .وا معررهت.خق است 


جمله منت" جام عشقند انیا رهنمون بارگاه کرریا 
راه دیگر گر چه رفتضدی همه ليك يك معشوق جستندی هسه 


اما حکما که ند فقات خودرا منحصر بك ملت نکرده و 
محدود با زمان و مکان ساخته بلکه عالم طسعت و کاینات را موضوع 
تدفق حود فرار داده اند این مسئله را طور دبگر درآء و شرح 
کرده اند. اینا سکویند که انسان بمنزله جلوةٌ خداست نه عید ذلبل 
کمراء . اسان جانشان خدا و دارای صَفات خدای است. انسان‌جزوی 
از حققت مطلق است و بدانجهت بکشف حقیقت یز قادر مباشد 








شماره ۱۰ ایرانشهر 46 صفیحه ۱-۹ 


مینمائم و گرنه او نور واحد و روح واحد است:: 


او یکی ا با کس از راه آدگر مینمبایته سر جمال او . نس 
نور پاك او بیکسان با هس است لك انظار من و تو قاصر است 
ز ان سب در چشم هي صاحب نظر میکند او جلوه در شکل دگر. 


پنابرین ملاحظات» می بنم که در منشاً عقاید: و قواعد 
متفکرین عالم از قسل بغمبران و حکما و متصوفه يك وحدت 
و همرنگی بوده است و فقط در جزنات و صیرات و نظاهرات 
و وسایل نل پمقصد » اختلاف و دو رنگی بداست و گرنه همه 
يك نود را دیده و پر نو يك حققت» جشم آنان را خره و روح 
آنان‌را مسخر کرد ءاست لکن هر يك آرا بزبانی دیگر خوانده 
و نام دیگری داده و ه بان دیگری تصویر کرده است جنانکه 
ا کر جند نقاش را دعوت بك مسابقه کرده و يك موضوع مخصوص 
برای تصویر بدهیم» گرچه همه در يك زمینه با يك رنگ و رو: 
و در يك محبط آنرا نقش کنند باز آنار آنها از همدیگر فرق 
خو | هد فاشت در صورنبکه موضوع یکی و عات یکی بو ده ات : 

هد هی نو از ینز 7۱۸ نز ره قفاوم و 

همنطور همه صاحبان شرایم» از آنحا که هر يك در سان يك 
ملت مخصوص معوث شده و بشتر وافص اخلاقی و اجتماعی اورا 
که ات لپا اسکام .و قوالن کدرا موافق اشانخات 
عهد خود و نا یکدرجه منحصر بشئون امت خود کرده و نر 
اجرای احکام خود که انها را قوانن آسمانی و اوامر رحمانی ناسده 
اند راههای دیکن گون پش گرفته و وسایل مختلف بکار برده و 
تحویز کرده اند حنانکه برخی ازانان فپر و غلنه و جبر و ژور را 
وسیله نشر دين و اجرای احکام الهی و وسبلهٌ پرستش معبود خود 
قراز داده اند. و دیگران تذلیل قس و سلب اداده و تسلیم 








صفحه ۵1 ۱ ج ایرانشهر 46 موه 


معتی وحد همین است و شیر عدی اطنی احعلك متلی 
بنچز ات نی ۲ 


گقت کن از هن تو دایم پییروی تا ز قید بندگی برون شوی 
هن تو را صازم مشتال خوشتن همست ار جام وصال خویشتن 


پس تحلی عشق در هر يك از ذرات عالم اسای فلسفةٌ 
حققی است و سر خلقت هم جزاین نست ولی از علاسفه قدیم 
بو نان کر فته » خیکمای امرروزی ما حندین قاوله از حکما و فلاسفه 
و متصوفه ره سمای بابان سکران این فلسقه بوده و اقاذ فکر در آن 
نموده اند سکن بك شحه متحد و مطرد دسترس نشده اند زرا 
با انکه حققت یکی.است و دو نا نمست اما حون قوذ نظرها 
متفاوت و دایرمٌ فکرها و عقل‌ها محدود و غبر مساوی انست لمذا 
ان حققت یکانه دد شکلم‌ای کونا کون تحلی کرده است وازآن 
رو متفکرین. عالم به مایج مختلف و عقاید و فوائن کر کم 
دسترس و ممعتقد شُده و اختلاف نظر بدا کرده اند. انحال شبه 
اس بحال. کساشکه آفتاب را در ازمته فتختلف 1 دنا کته مختاف 
در شکلهای مختلف می بنند و هر مك یش خود نظریات وعقایدی 
حاصل کرده و در صحت و اضابت آنها اصرار منماید در صورفشکه 
آقاب یکی و حققت او هم یکی است و این اختلافات نت 
بنظرهای هاست: ما خودرا محبط بر آقتاب تصوز سکیم در 
صورتیکه او محبط بر ماست نه ما محبط براو و فقط ضعف قوءٌ 
بصر و دوری سافت و اختلاف زمان و مکان است که اودا در 
شکلمای کونا کون برای .ما منمایاند. همنطور ات کمال مطلق 
و جمال مطلق که در واقع يك حققت مطلق است ولی چون نظر 
های عقل و ادراه ما ضصف و مختلف است این است که اورا 
در اشکال مختلف می بنم و عقاید مختلف در بارءٌ او حاصل 








اه ۱ ایرانشهر 44 صفحه ۵1۱۳ 


ذرات کانات حه راهی می سمایند و حه مقصدی در بش دارند و 
يك کلمه سر خلقت خست ؟ 

کر فان تور ان کت که این عشق یعنی حستحوی کمال 
تال و دبای مر ریگ هدن و رلدن ریسعات اصلیم ینی. بکمال 
مطلق و حمال مطلق است که که .با شرت عفن افز محقفت نطلن» 
وحود مطلق » شن کل » روح الادواح و واجت الوجود منامند. 

بن" عشق » منفاً تکون و سر خلقت است و فدات کانات 
در فضای بکران خلقت » مموءٌ عشق راه بوبان و مقصد جویانند 
| خودرا. بدان سر الاسرار و دروح الارواح که ان آن. حدا شده 


تین و در جستنجو تسا همگر راهی ببابد سو ی او 
فیکند او خود. کشی پروانه وار تارساند خویشتن روزی به بار 


این جتجوی کمال و جمال و يا عشق و دوح انحذاب» شبه 
است بآن قوهٌ جاذبه که فدات آبرا بهم نزديك کرده و می‌پیوندد» 
و جنانکه ذرات آب از تأثر این قوهٌ جاذبه بهم پبوسته قطره‌ها و 
"جویرا و نهرها و رودها تشکل داده همشه راه بوبان و خروشان 
ند ۷۶+ خودرا» بدزیادو یط اقنائوس که" ان ان: جدا "شده اند 
پرسانند و در سان آن نا بدید و در عان حال اپدی و جاوید شوند» 
همانطور خرات کانات در جستحوی کمال و حمال مطلق » مراب 
ثشو و ارتقاء دا سموده بهم دیگر سقت می جوند و بروانه وار 
خودرا دور شمع حققت زده مسنوزاند تا خودرا بدان محرط 
اعظم و بدان کمال مطلق و جمال مطلق که ازان جدا گشته اند 
رسانده در امواج انوا آن غرق و در همان حالء ابدی» ولا 
هنی شوند و بعبارت دیگر از خود بیخود و جزو کل و بلکه 


عبن کل گردند. 








صفحه ۵1۲ ایرانشهر که عتارو :۳ 


ديدة تدقیق ایاوريم لطقت این فلسفه‌را در می يا یم چه انوقت 
می‌بنیم که در هر يك از کضات کون عالم و در هر يك از 
طپورت خلقت ماند انقلابات و تحولاعکه در دوره‌های حمادی 
و نانی و حوانی جمل آمده و مأید فقط يك قوءٌ سایق حکفرما 
بو ده اه که عارت از فوءٌ عشق و با اتحداب مساشد . 

[ بدین معنی که در هر يك از ذرات عالم يك روح و با قوه!ی 
هست که آنرا بطرفی کمال و جمال مسبکشد و سوق مبدهد معنی 
هر ذیروحی می‌ کوشد و دست و پا می‌زند "ا ,زندگی. خوددا 
ادامة دض 3 خوفرا ره فلز وا زمایس بزتاند "وان کش 
و کوشتن همان عشق است و چیز دیگر نیست» و بدین مناسبت من 
میخواهم لفظ عشق دا يك کلمه قیر کنم و بگویم که عشق ینی 
جستحو -- جستحوی کمال و جمال : 


هیر يك از ذرات انیدر جستجو و ز کال و حسن جوید رنگ و بو 
جر فروغ عشق اندر ذره نیست غبر عشق اندر دل هي قطره نیست 


در زیر قوذ این قوه و با روح که تصير دیگر عشق و جستحو 
است » کاتات » مراب نشو و ارتقاء را سموده» مرد از مر تمه حمادی 
بمره بانی گذشته و از آنحا نز قدم بمرتةٌ حبوانی "گذاشته 
سس خودرا بعالم انسانی رسانده است. و نز در شحه همان قوه 
اسان امروزی: مراب دیگر را طی کرده قدم بعا لم الائر "که 
آنرا عالم روحانی و با عالم ارواح باید تاسد خواهد گذاشت. 

حای فک و برش است که این جتتعوی کمال و جنال 
نی عشق و صارنمای دیگر ء این جنب و انجذاب» این سید 
و حرکت» این طی مراخل تکامل؛ این کشش و کوشش و این 
غلبه فوی بر اضما وفرک ن از 32 کی بای چست نی 








جسین کاظم زاده "ایرانشهر 
این له ماهی یکبار بقلم 


فضلای شرق و فرنث در 
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شیارء ۱۰ اول تبر ساة یزدگردی سال ۱۲۹۳ شمسی سال ۲ 





۵ ذیقعده ٩۳4۲‏ هحری ح- ۲۰ جوزا ۱۴۳۰۴۳ حد ۲۰ ژون ۱۹۲ 








8" ۱-- چون هوز مقالدهای لازم برای شمارة مخصوص جهان زنان نوسیده لذا این 
شماره را چاپ کرده شمارهة ٩۱‏ و ۱۲ را مخصوص جهان زنان قرار دادیم و امید وادیم 
ادبا و فضلا آثار قلمی خودرا هی چه زودتر بفرستند . 

۲- وجه آپون# سال سیم ایرانشهر برای کسانیکه انرا تا دو ماه یعنی قبل از انتشار 
شبارة اول سال بما برسانند يك لیره و پس از آن تاریخ پنجتومان خواهد بود. از 
وکلای حثرم خواهشمنديم که حسابهای سال دوم را تفریخ نموده بقی؛ وجوه‌را هی چه 
زودتر برای ما برسانند . 


۳ «اجی [انتشارات ایرانشهر را از وکلای مجلة میتوانید بخرید] 
۳ و تظاهزات,ان در تحنات ایچعای 


"شرآفار کتاب رتم و سهراب. شار؛ 4 از اتشارات ‏ ابرانتبر 
پیروان فلسفهٌ اشراق میگفتند که پایهُ نکوین عالم و خلقت 
آدم پر ,عشق است. این فکر که به اندازةٌ خود عشق » حققت 
دارد » در فلسفه نصوف شرق قوذ و سرات کامل کرده و در زبان 
با امبرات کون فان ضفرت بان باته اسر 
اکن .هد بگون عالم قدری کر کنیم و کانات دا روی 


هم رقتد از حث يك محموع کل و از نقطهُ نظر نشو و ارتقاء مش 

















صفتة ۰ ایرانشبر که شمار: ٩‏ 


جند رساله نشر خواهیم کردد. این اتشارات به ارزانترین قمتی که 
مکن است فروخته خواهد شد نا هر مك از افراد ابرانی توائد 
انهارا بخرد . 

حالا برای انحام دادن این مت باه و صمنمی از همت ادبا و 
فضللا و معارهروران ایران طلب باری آکرده ماضا یکتم : 

هر يك از ادبا و فضللا که اثری خواه ترجمه و خواه 
تلف باشد در هر یف از موضوعمای فوق حاضر دارد با کمال 
اطمنان برای ما فرستد تا بتدریج در جزو سلسله این اسعاران 
با عکس موّلف جاپ شود. از هر رساله یکصد نتخه بخود مولف 
تقدیم خوآهد ,شد. 

۲- هر يك از معارفروران که مسخواهد يك خدمت حققی 
و جاودانی بمعادی ایران بکند صف مخارج جاپ یکی اذین 
کتا بحه‌ها را سید:‌همت خود بکیرد. تا بنام او جاب و وزیم بشود 
مثل اینکه از طرف او و قف شده است. 

ما برای صف مخارج هر يك ازین کنایحه‌ها که نست به 
اهمیت موضوع و کرانی و ارزانی مخارج طبع » يكِ تا پنج هزار 
سخه حان خواهد شد بانزده لره انگلستی ‏ بر آورد کرده‌ايم که 
هر يك از ارباب همت این مبلغرا بفرستد یکی ازین کتابحه‌ها را 
بنام و با عکس او جاپ خواهم کرد. نصف دیکر مخارج را خود 
اداره ایرانشهر عیده سکیرد تا هرجه از فزوش آنها عامد شود 
ازآن بات محسوب ۳3 و صدی بست از همت این اشعارات 
برای کتافروشانکه خرید کلی و نقد کنند تخشف و صدی ده نیز 
محخارج ست از طرف اداره داده مشود . صورت کتابهای حاب 
شده و جاپ نشده در جلد محله درج مشود. 








شمازء ٩‏ ایرانشهر 4 صفحه ۵6٩‏ 


طبع نشده باشد. مرحوم شخ مد متخلص به داور (در علوم قدیبه 
استاد فرصه الدوله بوده) در دیوان حافظی که طبع بمشی و بخط 
قدسی اش وذ" صفیعه مارا حاشه وید «معنی خطا بوشش 
اد باشتکه: مخبة سیختی, که کفت تگفانشت پا 9 واوی 
خطا نست خطا بقلم صنع دهد - ولی بشده بنده این نوجه 
بنظر متأمل بعد مآید و عقدهٌ مررحوم فرصة |(دوله صحیح تن است . 
اکرجه کلمة قلم تکرار مبشود اهمت ندارد و مکردات در اشعار 
خواخه زیاد هست - 


بوشهر -- ۲۸ شعبان ۱۳:۲ وی تا 


استا رات رام 
اجابت حهارم از طری معار مر وران 

آقای صلاح الدین شیرازی از محصلین مقنم آلان بانزده ایرء 
برای طبع یکی از | مشارات ایرانشهر داده و کتاب دای نو در علیم 
و در ست» را اسخاب نموده اید و حون این کتاب دارای ۱۵۰ 
صفحه است که تقریاً سه جزوه مشود منتظریم که نصف مخارج 
دو قسمت دیکر یز از طرف معارفیروران بعهده گرفته شود نا 
کتابرا کاملا " بطبع رسانم. 

ما ازین همت آقای صلاح‌الدین و مخصوصاً از انتخاب 
این کتاب "که بهترین هدیه برای بدران و مادران و جوانان ایراست 

اتشارات ایرانشهر عبارت خواهد بود از رساله‌های کو حك که 
عدد صفحات هر يك از آنها کمتر از ۱٩‏ و مشتر از 46 صفحه‌تخواهد 
بود مکر آثار بکه پسبار مهم باشد در آنصورت آنهارا در دوب 
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خواندم و به شعر خانم وسدم که میکوید: «من اگر دندم اکر 
شخ جکارم با کس . . حافظ راز خود و عارفی وقت. خویشم» 
اين غزل مرا مهج شده و مجور کرد قلم در دست گرفته و از 
سرزنش مدعبان, و شمانت جوانان زاغ صفتی. که.روش خودرا از 
کم داده و خرامیدن کكث هم ناموخته اند آندشه نکنم 9 
اینست که میروم راجع بآن شمر اظهار عقده ‏ کنم : 

قریاً سه سال.قل در شبراز روزی در خدمت مرحوم قرصة 
الدوله ( که بلا شك از ادنا و فضلاء بزرک ایران بود) بودم واز 
هر در کلامی کفته مبشد نا سحن بمعنی شعر:مذ کور دسید وبنده 
استفسار ‏ کردم فرمودند. «خود. یز مدنی. در معنی این "شعر عور 
کرده و از حرل عاجز بودم تا اينکه شی بخوابدیدم که وارد 
حافظه شدم و خواجه, در انوان نشته بود مش آرفته پس از سلام 
معی آن شعر جویا شدم فرمودند «مصرع دوم هم راجع به قلم صنع 
است و کانب اشتباها بحای (قلم) نظر وشته» از خواب بیدار 
شام و بحای نظر قلم خواندم دیدم معنی شعر صحیح. و موافق عشده 
حققی.خواجه است -- این بود: ها حصل فرمایش مشاو,اله ست 
حال. اکر. خواب. ايشان رویای صادقه. باشد بامد شعر مذ کود را 
جنبن نوشت و خواند: پر ما کفت خطا بر قلم صنع. نرفت 
آفرین بر (قلم) با خطا پوشش باد -- در اینصورت یمنی آفرین 
بر قلم با و خطا پوش آفرننده باد -- با عقيده پگ خواجه نز 
موافق و مطابق است -- عقبده بنده ,هم. همین است . 

دیگران هم توجیهات چندی کرده اند و صاحب کناب مجالس 
المنتن منود «حکیم دوانی رسالهةٌ در شرح بت مذ کور نگاشنه 
است» لبکن ا بحال چنبن کنابی. از نظر بنده. بگذشته و بحتمل 
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مش از نی و اظپار عقده لازم است که خاطر مبارك مدیر محترم 
و آقای مستقنر را مسوق دارم که امزوزه در وطن حافظ و سعدی 
و خام خلی از جوانان متحدد (۱) و عالم (۱) سدا شده که نه 
ها این قبل اشعار عرفانی را مهمل و بفایده میخواتد بلکه پشت 


با به تمام آار ادیی قدیم ابران زده و برای شعرا - ادبا و 
عرفای سایق و.لاحق-امدا بخشت»و غانی .عالل -سند.ا! کمان 


فرماشد که مقصو دم آنهائست که ارویا رفته و ۰ زحمت :۷ 
تحصیل علوم جدیده کرده اند خير اشخاصکه در اروبا تحصیل 
کرده و حققتاً عالم هستند دیده ام که به آژار ادتانو شمرای گدشته 
کاملا" علاقه‌مند بوده و نام آنهارا به احترام ذ کر سکنند زیرا که 
آنها قدر دانی از بزرگان متقدم را از ارویاشها آموخته اند منظود 
ده اشخاصست که از ایران خارج نشده و.غالاً مداری ابتدای 
را هم بآخر نرسانده اند --معلوم است که این جوانان ( که 
از ندرجات اریانشهر بنظر ماید امد واری زیادی بانها دارید) 
نها انامی وونو.ت- ویکتور هو کو - ولتی ن- وشکسر دا از 
معلمان" خود شنده و ترجمه باره‌ای از اشعار آنها را در محلات و 
جرانك دنده ات" که سعدی"-- حافظ و فردوسی را دشنام داده 
بل آنبا.و آثار شان ات شنکنند ! 

حالا هم که آقای وررضا حنین سوالی کرده و شما درج 
فرفودهٌ اند اگر تمسخر نکنند لا اقل تمح مکنند انستکه بنده 
هم تا روز گذشته متردد بودم و متحیر که جواب بد هم يا نه دد 
حالبکه دیوان خواحه را برای بافتن شعر مزبور ورق مبزدم 
چشمم بدین شعر افتاد « گر من از سرزنش مدعان اندیشم شوه 
رندی و مسق نرود از سشم» جون مناست داشت نا آخر غزل 
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امروزه وطن و مآوای ما است وضع و دسمی کردید؟ 

۲- در جه سالی و در زمان کدام بادشاه شیر خورشد و 
شمثیر علامت رسمی دولت ایران گردید و در جه اوقاف نز بیرق 
ملون بسه رنک نیز مزید بر آن کردید؟ 

توضیحاً متذ کر میشود که آقایانی که بحواب این دو سوّال 
فوق مسادرت منماند باید چواب سوّالات‌را با ادله مشته و ارائه 
مدارلد تاریخی بان فرمایند. 

نوامنده.این:معروخه بکسی" که بپتی"و کافی. تر از سایزین 
جواب نوشسته باشد يك جلد لفت عریی النحد و با يك دوره سال 
اول محلهٌ ایرانشهر و به انتخاب خود آن شخص قدیم خواهد 
ننود و لازم است که کله آقابان تا دو ماه پس از انتشار این 
مشروحه حواب را به ادارة ایرانشهر ارسال دارند و فضاوت در 
نوشته‌های وارده در جواب این دو سوّال و | گذار برآی و عقده 
ی‌آای کاظم‌زاده مدیر محلةٌ ایرانشهر شده است. ۱ 

قاهره -- ۲۰ آودیل ۱۹۲ 
حببب الله قزل ایاغ پور رضا 


جواب سوالهای علمی 
جواپ سوم برای تفسیر بیت حافظ : 
آقای هحترم ! 
در شماره عٍ محله ایرانشهر استفساری بامضای آقای حس‌الله 
قزل ایاغ راجم به تسیر این شعر حافظ: «یر ما کفت خطا بر قلم 
طنم. رقلن آفرین بر نظر باه خطا وشش باد درج بود 


تا 
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بقسمت اراضی. که وطن ما :است اطلاق مشود در حه سال, و: در 
زمان. کدام سلطان برای این آب و خاك وضم شد و علامت شیر 
خورشد در:زمان.کدام سلطان علامت رسمی: دولت ایران قرار. داده 
شد و برق سه رنگ ملون در جه موقعی. مزید. بر آن ‏ گردید؟ 

همشه در مو فع خواب این فسل سیوالات است .که محبودیم 
سکوت نماییم و شاید ا کثر از ایراننان از جواب. آن عاجز باشند.. 

بنا بر این موقم را غنیمت. شمرده دو سئوال ذیل دا در محله 
محترمه ایرانشهر؛مطرح و, از عموم قارئین محترم تمنا مبشود که 
ند فقات,. نادیضی ‏ خوددا: با. مدر کها..معتبی/,دن: جواب ,این جو 
سئوال ذیل مر قفوم دارند : 

وب در حه سال و در زمان کدام سلطان کلمه ایران برای 
ملکت ,ما وضم و اسم دسمی ‏ آن گردید؟ 
در این خصوص باید صرف نظر از. گفتار دقیقی و فردوسی 
و غیره مایم که دولت شاهنشاهی کبائی سایق را در اشعار خود 
ایران نامدند. زیرا همه مدانیم که پس از استبلای.عرب بر عحم 
بکلی وضعبات سابق اپراننان و آثار دولت ساسانان از مبان رفت و 
پس از گذشتن چندی و رفم ندریحی استبلای عرب از ایران» 
وضعات ابران سك با ارت هلو لا لطو ای افتاد و در ی واحد در 
ابران حندین حکومت مختلفه به اسامی مخصوص خود حکمرانی 
منمودند ماتد صفاریان با یعقوبان »ساماننان» آل بویه »غزنویان 
سلحوقان ۰... بنا براین در بدو امر یی پس از دفع استلای 
عرب دولت ایران به اين اسم امروزی موسوم نبود و حکومتمای 
ملول الطوایفی هر يك قسمت متصرفه خودرا بك اسم حدا گنه 
میخواندند. بس در جه موقعی کلمه ایران رسماً برای علکتی .که 
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۳ تشکلات کامل. صحی 

ع -- نأمبن روابط خانواده منانه اقسام ایران 

والا اگر مثلا" تمام زنهای ایرانی‌دا ز هر خورانده و بکشنم 
و بحای آنها زنهای ارویای باوریم و آنپا نز خمله سو کند یاک 
نمایند که بحه‌هارا موافق ملت ایرانی بزر ک نمایند (؟) باز محط 
ناقضص و خراب ها» آخر آن بحه‌هارا موذن» روضه خوان» 
عملةٌ موت » ذمکرات » شاعرء» و روزنامه نوی خواهد کرد و خر 
خواهنم دید .همان آش همان کاسه ! باند دانست که همان انداژه 
که 1 محنط مسنازد محنط بر آدم مسازد مسئله دو طرفی است: 

برللن ۱۲ مه ۱۹۲6 


سوالبا ی 
دور مسئلة مهم 


آلبرت ماه (6) مورخ رگ فراسوی منویسد که اگر بك 
فر فرانسوی تاریخ النتشار کد سویل (۲) ابلون‌را نداند مثل 
و اندی "ات ۲ که اسم پدرش را فراموش نموده باشد !! 

انك دو نکته مهم تاریخی است که ملت ما :ا اندازه‌ای منوط 


رضا زاده شفق برزی 


به این دو مئله است و دانستن این نکات مهم برای ابراننان بمنزله 
اندازه‌ای از وظایف اوله خود قصور نموده است. 
اغلب ایرانان هنوز نسداتد که کلمةٌ ابران که امروزه 


(۱) اعلم احعطل2. .۰ (() زیت عص0۳00 4 ۰۵06 
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نوت غیاماند :1 دی باداشهمة. بان کی ان بزی کوتف تقرامل :که 
دز بقای سل مود و دیگر ملل: اشدای: اکان.کز مقاشت ها زا 
عادت امتناع آنها از ازدواج با اجاب مباشد (۱۱) مقصود ما 
هر گز توصيه عقب يك «ناسیونالیزم» مفرط و متعصبانه نست که 
کفته اند «بنی آدم اعضای یکدیگرند» ولی این .مسئله نیز مانند . 
خلع سلاح است که لازم است نضست از مالك بزرک شروع نماید 
و چنانکه دعوی صلح و سلم از ملل کوچك که جز آن چاره 
ندارند » خندیدنی است همحنن ‏ است بن الللی کردن جیزهای 
دیکر. عحالتاً عصر ما عصر ملل و اقوام است و هر ملبتی تاریخی 
و اساطبر و احساساتی دا مالك ایبت که در زیر لوای مشتراه آن 
جمع شده و بواسطه روابط آن در صورت هت مر کبه زیست 
تواند نمود. مر کب این چیزهای مشترك دوح ملی‌را تشکیل یا 
توللد سکند. جلب عناصر خارجةٌ که ملبتی دیگر و احنانناتی 
دیگر دارید با جار صلح و جربان طسعی این روح. را بهم میزند . 
آلگام | کین این روح ماتد دوح ملت آلان و آمریکا دارای‌صفات 
ثابته و فوت قوذ شد ماد او فانوسی جریانهای ازه‌را در خود 
منحل مسازد ولی اکر قوای واده غلبه کردند البته آهنگ روح 
و وحدت سحبهٌ ملی ازین امتزاج متأثر خواهد بود. 

برای قی دادن و وانا نمودن و زنده اف ورد ملی 
اپرانی جیزهای. دیگر مفقود نستند که از آنحمله متوان تقاط 
شیر | شمرد۵ ؛ 

۱ نشر معارف کامل به اصول ارویائی توام با اخلاق 

۷۲-- عمیم ورزشهای بدنی 


۰ .۳ ,1921 ۷۵۳۷۸ تس«عل( ,عا6 0ص ۳۵6۵ صذز ععنصه‌ون۳ [۱۱] 
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ابروی ساه ایرانی چندان دخت را فرفته )٩(‏ می نماید ا چه 
رسد بحشم ! تور 
ملاحظةٌ مهم دیگر آنکه نمدن عمومی و قوای مشتره يك 
ملت و يك ملکت بامد"تماماً کار نمایند و صاحی ادارء قوی باشند 
بان ملکتانزدده | منت ولا 4گن احاوساتة تیاو رال تفاس 
شرو من نماید حندان شحه نخواهم تن انکه عا لك امریکا 
و الان و امثال انها ازدواج‌های مختلط را متحمل مشوند حون 
آنپا يك تمدن يا به اصطلاح تازه حرث محبط و با اساس و قوی 
دارند و عناصر خارجه را با الطنع مور به تمثل (۱۰) می‌نماینده 
حنانکه ایران "نز در ۰ حال املل ‏ وارده در »گذشته ان تا وا 
احرا نموده اسّت ولی ازدواج ملل ضعف با ملل زبردست مکن 
اشت اساب استلای کامل این یکی را فرا" هم شازد . 

از اهالی اصلی اهریکا " (اینکا) ها قریاً تمام" شده اندة 
عربهای اسبانی از مبان رفتند و امروز بسا مشود که" نام ننای چندم 
موسو الفونس مثلا محمد یا احمد بوده و شاید در جامع «الحمراء» 
نماز مسگذارده است : بلغارها وفی مك قنله تره ردند و اکنون 
اسلاو رز از اسلاو شده اند ء بپودیبا که در حفظ نژاد خود عناد 
مخصوصی دارند هر سال شمارة بزرکی: از سل خودرا از دست 
می بازند و بهودی با عسوی و با" در هر صورت ارویای و یا 
آمربکای سگردد یکی از محققن اوضاع فسلی امربکای شمالی 
در لابحه که در اتحمن علمی مووراه خوانده است سگوید : 
«برای محافظة یپودیت ازدواج "با اجاف آسب بزوکی اشت .::. 
حتی بعضی از بپترین افراد ملت مود بدین واسطه از آنها به خما 

«مناه‌انهنعع2 [۱۰] 
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" دهد که زن و شوهر از جوانی در سین يك کشور در تحت قوذ 
يك داستان. در تأثیر يك فسون» يك دین و يك آين تریت یا بند» 
زبان عشق نغمه‌های احدادی » رمانها و اشعار ملی است» عشق 
جایگاهش. احساسات است و احساسات هر ملکت: موافق. زبان 
و اظة اتاریخی: و :اجتناعن_آن کت مین مشود این ذخا 
و عروس ما که تا فحر عروسی هر تار از زشته‌های خال و تربت 
آنها فاصله اران و ونان از هم دور بودند حکونه بكث آشانه 
حقیقی و فامبل يك آهنگ خواهند ساخت "جز آنکه تنها رابطه 
وسائق زناشوئی آنها احتاج معاش و شهوت باشد و بخاطر این دو : 
ایرانی قدری از حکابات بخه‌ کی زش که جگونه در عد ملاد 
از بز سلاد هدیه. گر فته بود به صنم شنبده و خندهای دروعی 
برای خاطر او بزند و فرنگی نز حندی از حکایات آش رشته 
طهران با فتوحات دادیوش یا کوه بستون زورکی کوش کرد. 
ولب خندی نماید ؟ ! 

نکته‌ای. یز درینحا .گفتنی است.. کج بنشنم و داست کوئم 
آقایانکه در خارج تأهل می کنند. ناید منتظر این باشند که ما 
این کر آنها دا بر فرض اینکه ازدواج با اجاب از هر حث مضد 
هم باشد» یکنوع جهاد و فداکلری شماریم و اگر فی الثل یکی 
از آنها از افراط در شپوت وفات کرد ما سر قرش اورا شپید راه 
تصفیه سل ایران ! نام دهیم حققت مسئله آنست که چنانکه خود 
بپتر .میداد این ازدواجها در اول درجه از احتناج شهوت و 
استراحت؛ شخصی, ولد سگردند و عنن‌های بغد برای مش کیری 
اه زبان مردم اتستد. خصوصاً در این دوره بعد از حنک ارو 
که این احتاج با ارزانی زن و دختر صادقی کرده است که هر 








صفحه ۵۵۰ ایرانشهر که شمارء ٩‏ 


هم که توان کرد از اینها صرفی نظر کردیم آیا خانمها از زبان 
موسیقی و دانس اروپای دست کشده فارسی صحبت خواهند نمود؟ 
شاید بلی » ولی. نها و قسکه رستم زنده شده و با کرز کران 
د راهان تین وا نیع کنیو.ن 

ازین خبالات واهی (۱9) نز دست کشندیم آیا و قسکه‌شوهران 
امروزء ایرانی که بسران کربلای نوروز و خیر الساء خانم هستند 
جای ححامت دارند و شامد وفی شنه و زنحری ىم زده باشند» 
اری» اکر اینها خودرا از کرفن"زن ارویای ا جار ی پینند 
,کمان می کنبد که اولاد مه ایرانی و شمه فرنگی اینها دوباره 
دختران ابرانی خواهند کرفت و با دختران ما نا شل دیگر کر 
ترست و هنروری بدرجه دختران اروبا خواهند رسد؟! واگر 
انها و اعقاب انها نز از اروبا دختر گرند انوفت برای این «اولاد 
داریوشم حه خواهد ماند؟ با کمان یکسا :یاوق 
پستون کافی است . با زبان فازسی بمعجز مخصوص ما را حمایت 
خواهد نمود؟ تضور احسانات اروبائی‌را در زبان فارسی تصیر کردن 
وحتی این زبان را به انداژه‌ای داننتن که برای مادری کردن 
بر يك بحه ایرانی و لایلای فارسی کفتن از طرف خانمتهانی 
اروبای حنان خواهد بود که طسعت را حن. ای وارسی عبر 
طسعی و شکسته و بسته‌ای را کافی شماریم جنانحه يك خانم ازوبائی 
بك شو هر ایرانی » بعد از سالها اقامت کد ابران دکان آحلفروّش 
رفته بحای بادام سوخته به آجلفروش در نوخته گفته بود! 

آن فامل خبالی پرعشق و هوس نیز" که تصور می کنید» 
نحقق‌اش بسی مشکوله است .. عشق خانواده نی .يك, زند کانی 
یی این 33۳ فا از نم فا توا قی دبزش 
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و فقط ازدواج در مبان نژادهای مختلف ماتد چینی و مثلا" 
انگلسی مضر است (۸) 

در هر صورت اکر ما فواید قطمی ازدواج میان ایزانی و 
دیکر ملل آریائی ادوپائی دا بی چون و جرا پذیرفته باشیم باز 
محبور برعات.مسائل دیگزی خواهیم بود : اولا آبا پرای ازدواج 
کدام ملت انتخاب خواهيم کرد المان يا انگلس فرانسه پا دوس ؟ 
جون مردم آزادند و سلقه‌ها مختلف و ذوقها دیگر گون البته نمی 
شود قانونی برای اینکاد نوشت . بس بعضی از فرانسه و بعضی از 
روص برحی از آلمان و برخی از سویس یا انگلس و عره زن 
خواهند گرفت (جنانحه نمو نه ان هن ...دی مبان زنهای معدود 
ایزانهای که تا حال ازدواج با خارجه نموده‌اند موجود است). 
البته مکن است تصود نماییم که اقلا" در عاا ممخبال زنهای ایرانی 
نو قنی حق ایرا خواهند داشت با مردان خارحه تال نمایند 
با همان دلابلی که مردان بش می آودند ( پس بمد از آنکه 
سفر ارویا زیادتر مد و معمول شد مردم از زن و مرد زیاد رفته 
در پر کشتن اولما با يك بار مادام و دویمیا نیز با يك بارخانه 
موسو به ایران خواهند بر گشت . آنگاه‌محالس د قص() طمران 
و تبیز دا از حالا تصور کنید که جکونه شوهرهای ایرانی 
با زنهای ایتالمای فرانسوی و دوسی و آلمانی و زنها عکس آن دد 
آنجا حاضر خواهند شد! از جهارگاه با سنه‌زن ایرانی دد این 
محلس که سخنی نمیتو | ند بشو د » حکات رستم و حسین ۹9 را 

:3 ۱۷۱۵ ,تمعن ۲۰ روسنه»لجهععماژ جعق هعاطهوظ ع0ظ [ر] 

[4] نگارنده دو خانم ابرانی می شناسم که یکی در طهران با يك انگلیس و دیگری 

در تبربز با يك روس که هي دو اسلام اوّرده بودند (؟!) امیزش کرده بودند ول هر دو 


هم سخت نا راضی بودند و مناسبات انها از طرف زن تنها برای پول و از طرف رد تنها 
خاطر شهوت بود . 











صفحه 4۸ه ایرانشهر که از 


یک ملاحظه سطخی و با خال اصول داروین بعمل اد. این 
زنهای اروبای کاسولهای مسحون نژاد سنازی نستند که آنها دا 
خرید. و بخورد؛ آنها هم زنده هسشند» احساسات و عادات دازند 
از بحه کی در زیر قوذ و سون تاریخ » ادبات و عادات هلت خود 
بو ده ند . تعتکوة مشود تمام ان اوصاف را بکنار نو و برای 
بخهان آوردن افراد تازه از نسل ملت نحب شش هزار ساله 
وطفهٌ يك ماشین بح‌ساز یادا نمایند؟ اکر هم اینکار را کردند 
آنوقت اولاد آنها ماشان زادهٌ خواهند بود که حندان حرش نباید 
داشته باشند ! فانون استخاب اصلح و قاعده ورانت دارون نز اند 
افکار مندل )٩(‏ و امثال او بر تضبرات بر خورده و بر آوردن سل 
صحیح با مك ازدواج خاردحی حندان آسان نگ و گذشته او 
آن ازدواج اقادب بد است وقتکه در مبان خویشاوندان بمنل آید 
(اکر جه اين عقده نیز مخالفین دارد. و امروز ملل و :قایلی 
ندرست و کامل‌اللمو در عالم موجودند که تنها با خویشان زناشوی 
نمانند (۷)) اکر ازدواج در مان اهالی اقسام بسده يك علکت 
مثلا" در ایران مبان کرمانی و آفدبایحانی سمل آید آیا برای 
تقوت سل تآثر نخواهد داشت ؟ 

علمای طسعی تأرت ازدواج در مان ژادهای مختلف و با 
ملل همنژاد را تحربه و تحقبق کرده و در قوانن اتقال اوصاف 
جسمانی و روحانی نظریات و عقاید کوناگون بسط نموده‌اند. 
نا ه بعضی ازدواج مان اقوامی" که اصلا" از يك نژاد بوده‌اند 
ولی بعد بواسطةٌ اقلیم و طرز زند گانی مختلف از هم بسار دود و 
مگانه شده‌اند مضر مساشد و با ندنگران این ازدواج مد بوده 


۰ و0:رطصی بجمعناظ ,۲«ان8ع۲۱6 نم عماون‌صنتم ۳۵۲۵۵ ۳ 
۵۰۰ ,ام عاجمبوهتعات(ظ جع صعوام۲ ,عاعز1-ع[ان5 ([۷ 











او رمان» ادیبات» موسیقی مداند و این جیزهاست. که بهم 
آمده و خوشی:و شادی حات را شکیل میدهند . 3 اکن بزن اما 
را در خود جمع نماید » موسبقی زنده و شعر محسم , کار دون : 
اوست که مبتواند روح پریشان و خسته ما را باون روان زنده 
و شادان ود دوباره بحالت و طرب آورد. روی سینه سمان 
اواست اک گاهی مبتوان سس گرم خود را نهاده و ما ند بحه 
ازو باری و دلداری طلسده و کلمشی با حمرا ۳ و تمام تلخی 
های حبات را برای جند ساعت فراموش نمود و برای مشقات تازه 
تحدید فقوت :دید ان این حنین خانواده هم آهنگ و آشانة انس 
و .ابیت .که متوان اولاد زنده و تدرست و کارآمد پروزید 
و از آنها ملت حاندار و سلی و انا ساخیز: 

کو این زندگانی در ایران» کحاست این جنین زن؟! 

۲--مخالفین زناشوپی با اجانب . گویند : 

عزیزان بر دور رفشد و سخن به بهده کفتد . این اظبهارات 
شما که نصف آن بعلم استناد دارد و نصف دیگر به احساسات هر 
گر نو اند از آتلی اتقاد آژاده باشد : ۱ 

اینکه هلت ایران خسته و معلول است ما نیز قبول دادیم ولی 
با دو استثنا یکی انکه در فسخت وه نشان و دهات و ابلات ایران 
البته. مردمان ندرست زنادند. دوم انکه جون علت این معلولی 
اعلب جنگهای خارجی و داخلی » اخلاق و عادات مضره » ریاضت 
و صوفی دروغی اوهام و خرافات و امثال اینما است پس جارهٌ 
آن نیز با رفع این معایب جسته شود که دارو را دز خور درد 
باید داه: 








دنل هه ۵ ایرانشهر که شمارء ٩‏ 


نا تراش و بی‌سواد و نا فهم ایزانی داد که نه تنها عمن آدمی‌را 
شب و روز با خوی درشت و رقار نا زیا و گفتار ناخوش بزیان 
ارند بلکه اطفال بدیخت را نز بهمان خوی نرست ها بی نرست 
کر و بدین واسطه سل آنی را پزمحکوم عطا لت نماند : مرد 
بدیخت بعد از تقلا و زحمت روزانه» خانه لازم دارد که مبان 
حپار دبواران دلگرمی و عشقی داشته و هر شام بهوس بسوی ان 
بر کردد ؛ ا نوازشهای جانخش يك زن ملال و خسته گی بال‌را 
از و بدور افکنده و روانش را تازه نموده و بار دیگر پرای زحمت 
فردا حاضرش نماید» و.او بن بپوای خانواده‌ای که عشق و علاقه 
در ان حکفرماست خوشتن باب و اش زده و برای بروریدن 
يك نسل شاد و خرم جاقشانی نماید. و هر شب یار را در کنار 
کر فته و دنای شکم و دار و درم‌را اقلا" برای حند دفقه 
فراموش نموده عمری نپا دز عالم دل که فضایش پا و افقتن 
رنکین و کلبایش بس نا زین است بس برد. چشمی بجشم بروین 
دوخته و سس دست اورا کرفته و یی اختاد بکوید : رتو. و 
کوی من بخ بخ ای بخت مقبل -- من و روی نو وهءوه‌ای دود 
دوران !» ه اینکه هر شب زئی در برابر خود بند ترش روی 
و بد خوی با متملق و باوء‌کوی " از دیدار او بر خود بلرزه و 
کوید : ملك الوت از لقای نو به --عقربم گر زند نو دست منه! 

با زن اروبای مبتوان سخن کفت و باسخ شندء زیرا او 
خوانده و فپمنده است حات و معنای آنرا مىداند. طسمت و اخلاق 
مرد را در می تابد و آن کند که بر او شاید» شوخی وا هناست» 
خشم را بمو قع » ول رتش ردااایا که ضو وا تین 
و ابراد دا نمکان می نماید. 








شمارء ٩‏ ابرانشهر 44 صفحهٌ ۵4۵ 


کرد «شمشین نيك زاهن بد چون کند کسی»! 

بنابراین باید به بهتوین و سریترین چاره‌ها دست زد که 
عبارت است از تصفیهٌ خون بواسطهُ زناشوئی با زنهای ملل خادجی, 
النته« در مان این ملل نن. ان را باید انتخاب کرد .که قوت 
خون و استعداد کارش بسرج بدیگران اوزون باشد . والا تک 
این ملت ضعصف همشه در مان خود ازدواج نماید بضعف عمومی 
خواهد. افزود (۳) . 

ملت‌های بزر.ک عالم ماتد, آلان و آمریکا در شحه آمیز 
آخون, اسلاو» ببودی » ژرمن و انگلوسکنون می باشد که 2 
و خسته کی" نا پذیر و رت بخش بوده و انقدر حدت و استعداد 
برای کاد دارند (ع).۰ بقول يك نویسندة فرانسوی «یکی از 
و جهات لازمه برای بدرانکه سحواهند اولاد ندرست داشته باشند 
همانا زاشوئی با ژنان بگانه است» (۵) وضوح این مسئله باندازه 
ایست. و دن. عالم بات و حوان مثالها, جندان متعدد است و آثاد 
علمی از کتابهای «دادوین » تا دیگران حندان فراواست که 
اطاله .کلام در اینباپ از قبل توضح واضح خواهد بود. 

اکر, خود ملاحظةٌ صفة نسل نبود تما احتیاج زندکانی 
شخصی و فاسلی کافی بود که ایرانی‌دا وادارد بدینکار. نماید. 
بغد از دیدن مراب استعداد: هر طرفی رد اروبای و مشاهده صنعت 
خانه دادی و باه معرفت و دانسن داء و دسم زند کی وحی فپسدن 
اصول دلدادن و دلب‌دن او» حکونه می توان جخوشتن را گرد نهای 


:1 56۳1 با عاجه وه بعات (ظ 1 9 11۵۳-6۰ (؟] 
0( وت پو ی ۶ 59/6 

,7 ۰ ,6 ۳۱۵۱ ,عنومامنظ-.ع۵1وع0 ۵ص جعععم۳ عت «نط۸۳ [4] 
تن 

6 /«مصصعصطهونع] ۳9۲ 06 سا نمعع۳ ,99-118 ,۲ ,۳۵۵۵۵ جعقصه۷ [ه] 
۰ ,۱۱۱۵۵۴۱۵ موم [ 











صفحهٌ ۵46 ابرانشهر که عبانت :مد 


حق کلام در خویشتن نمی دیدم چه که «شکنته استخوان داند 
بهای مومای‌را» و کافی میدیدم که اين تکلیف دا صاحانش 
وا گذارم» و در واقع حنان کردم و از اظهار عقده در این موضوع 
که با مك خطا حقوق عامه را می شود سکته وارد آوزدء اجتناب 
را مناسب. دیدم . ولی دعوت ففنتایه افرانشمن س رد کیدئین شود > 
سر انجام قرار بدین دادم که انچه بنظر وسید با حفظ بی طرفی 
و خون سردی هم در له و هم در عله زناشوئی ایرانی با اجانب 
اطهار نموده شاید بدنواسطه برای جریان افکار طررفداران هر دو 
طرف راهی باز کرده با شم : 0 

۱-طرفداران زناشوئی با اجاف سگویند: 

ملت ايران بخکم طبیبان حاذق اجتماعی دد تَبجهٌ طول 
زمان و عاف حدئان معلول السل (۱) شده و مریض کردیده 
و بابراین فوای ان برای ادای تکالف حات که مازع مها است 
کافی نست و هر ملتی که از ادای این وظایف در ماند شکار 
عناصر قویتر از خود شده و محکوم بم رگ خواهد ود (۲). 

علوم طبیعی در تيجهٌ تجربیات و کشفیات علمای علم تکامل 
ثابت نموده اند که ملت‌های قوی تدریج ملت‌های ضف را بحکم 
قانون انتخاب اصلح بندهٌ خود کرده و آخر از مبان می برند. 
بس لازم است بی درنگ جاره‌ای برای حاضر کردن افراد صحیح 
الوجود یعتی قوت نسل نموده آید. که علکت بمثابةُ بدن و 
افراد بمنزلهٌ اعضای انست وی که اعضای ان ناخوش باشد 
زستن نخواهد تواست . برای هر عمارت اجتماعی ایران آننده 
مصالح پایان در خور است و گرنه از مصالح پوسیده چه نوان 


6۰ (۱] 
10 6۳1۱۱ ,ع6زوترطهععم 4 ععمامن۸ م‌نلط‌عوصع)۳ ,عاز۳ جع (۲) 
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در وا٩‏ قم اک جزن این بودی عجب بودی زیرا ایجاد نبا يك چیز 
تاژم دن ان کفور اس اسن. کهنه» به آینه داری در 
لد کوران ما ینوت بهبفزست! ستوداق ارسن هايگ اینانی :که 
این اوضاع را.می بند جاره جز نیا ینعی کنبین-که؛ کول | فا 
رقر ماید اییت ج موجن ها من وی:و,تزی گید و+بجاری آن 
ایرانی از: نوساخت » و این نیز کار هنج بل زن"و یل افکن و 
تیه کتن و کوه کن نست. اکن هم. بمضی بناهای زود خراب 
و با ند ابادی‌دا بواسطهٌ يك انقلاب تقلیدی رایج بازار » خراب یا 
. آیاد کر‌دیم ! ]یا برای تصحح اخلاق عمومی و صفه خون و 
دماغ و تربت مردان و زان این ملت» 6 که نبا بواسطه تکامل 
مق آنوونی سید امتعیا ة وله هایی اححاد نماد بم که سریع 
باشند و عملن و حکونه؟! 

مقضود ازین چند کلمه جلب تقدیر عظمت له و پیئن 
کی از خطای محا کمه‌های شخصی و بی احتاط ات زا 
اهر قدر ما" ایرانان دد تحدید اصول ژئدکانی عمومی خود 
با ملاحظةٌ اطرافی و رعایت شرایط تطسق» کار نمائم همان قدر 
مش رققته و از خطر ضایع کردن "وقت وقوت بی شمار 
مصون خواهنم ماند. 4 

ان اواخر هم مستلة زناشوی ایرآنی یر ی و 
ارانشهر نز سوالانی حند «که بدبختانه نها بمردان متوجهند) 
نز این زمنه ایراد نموده و بند مخصوصی برای منافشثه و تحقق 
این مسئلهٌ مهم باز کرده است . نگارنده. که ه در ابزان: زناشوی 
کرده‌ام و ه در ارویا (و نا بران # خالی از هط کت مود 
مرکفتم «نه با شتهی سوادم نه چو خر بزیر بارم !») دد این موضوع 
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مستلة زناشویی ابرائی با اجانب 


مسئلهٌ زن و. زناشونی یکی از انسائل بی شمار:اجتماعی. ما 
اسْت که خل ان‌ها-از تکالف سل حوان ایرانست » دورء اران 
بین سبری می گردد و نوبه ,بایران جوان می‌رسد ولی چون سل 
افکار و علوم مفرب زمان. یکاره سدهای بکانه ؛گریز ما دا در هم 
شکسته و سخت هحوم اورده است» لاجرم ایران» در هر بك .مئله 
عمومی خودرا در مقابل دشواریمای باورنکردنی می با بد. که سنه 
۳ اما دادن کار رستم هم سست:: بحکم تاریخ توان دکت. مکهدما 
ملت نست بملل ارویائي دست گ باصد سال عمقب مانده هستم . 
تاریخ قرون وسطا را بخواند و قشه زند کانی انزمان‌را بکشد 
ایزان‌دا مش خجشم تان خواهند دید. پس باید. کفت که کسانبکه 
افق .فکر انها هتواند «عندان یهن باشد که:بتوآتد از مك بلندی 
عکری .حات. ارویا و. آسارا دیده و با هم در يك نظر مقایسه 
نمایند نی فکرشان دز. هر نظر بح و راست:باصد سال: عش 
و پس, برود» خودرانا جه بایه معروض مشکلات فکری و دجاز 
موانم مادی و معنوی خواهند دید ! 

این فاصله بزر ک میان نمدن غرب و شرق حون در هر مك 
از صفحات حات اجتماعی موجود است س:زراه مقضو د,دور..است 
و کار زیاد و مشکلات فراوان و اسیاب نفقود! اکر ی "ال 
ابران راه اهن-داشت ولن ععارق "نهداشت ا الن کی را" داش 
و اندیگریرانداشت الته بآن:ندوی‌نحنن‌سنکن,نشدی :که صست: 
درد .انحا است که نست, قطار رد پاخرلنگ ما. حست فرق 


معارف عمومی و تربت سوان و غبره آنها نز ب مال ما هما شت. 
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از بلابای که منحمین به دم دمدار بحاره می بندند وجودنداشت. 
اکر ال مذ کوررا با سال ۱۳۲۹ که شاه محلس دا بتوپ بسته 
و بساط آزادیدا بکلی بر جده بود و ریز نه ماه تمام در محاصرهٌ 
قشون دولی بود و اشراد در هر طرف علکت جان و مال احالی را 
مورد ناخت و از فرار داده بودند » و هم حنان با سال ۱۳۲۵۹ 
"که شاه مخلوع از راه استرایاد به فصد فتح طهران و دوباره اشغال 
یخت و فاج وارد خال ایران شده بود و سالار الدوله برادر شاه 
با حهل هزار قر اشرار الواد و اکراد از کردستان غارت کنان 
به طرفی طهران مش مرفت و علاوه از اشپا ساست علکت خاردجی 
در مواجپه آخرین ضربت قاطعه استقلال بر باد دهنده دو همسایه 
جنوب و شمال واقم شده بود» آری اکرسال مذ کور دا ۷ این 
سالپا بنجم و وقايع اوایل سال ۱۳۳۰ را نز علاوه نمائم که 
روسپا در تبریز آزادیخواهان‌را بدار اعدام میزدند باید بکوشم 
که سال ۱۳۲۸ پرای ابرانان بپترین و فرخنده‌ترین سالی بونده است 


و بحاره دمداز بجز از یمن و بر کت نحوستی نداشته است. 


ریز -- ۱۳ شوال ۱۳۳۹ سد اخمد کسرای 





جصاان 


شیارة ۱۰ و ۱۱ له را خصوص جبان زنان قرار داده و در یکجا چاپ خواهیم 
کرد . از ادبا و صاحبان فکر و قل و مخصوضاً از خانمهای ایران منای معاونت قلمی میکنیم 
و امیدو ادیم > علاوه بر مسئلهة ازدواج که مقالهة ذیل آثرا خویی شرح داده و در درجتة 
اول اهمیث دارد در موضوعهای ذیل یز خامه رای کنند : 

زنان تاریخی-- زن در ادبیات شرق-زن در ادبیات غرب-- نفوذ زن در حیات اجتمای 
سب زن و وظایف اجتمای او -- بپترین صفضات در زن قابل ازدواج - مقايسة زنان ایرای 
و زنان فرنگی --وسایل تریبت دختران ایرای - دختران ایرانیان مقیمین خارجه و موقع 
]ها در تعلب و تریبت و اخلاق - و غیره .. 
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منماید و قریب بنحاه هزار قر تلف میشوند و از آنطرف حاجی 
میرزا آقاسی به صدارت عظمی و ناصر الدین میرزا (ناصر الدین 
شاه که در آن وفت چهار سال بش نداشت) به ولایت عبد اتخاب 
مشود و دد ممام بلاد ایران جشن کرقته مشود. از این و قایع 
آنکه قتل مرحوم قایمقام و ظهور وبا است از دوی تحقق قل از 
طهور دمدار بوده و به عالم آن ریطی ندارد» و اما ولات عمد 
اصر الدین میرزا و صدارت حاجی مبرزا آفاسی اکر از تأترات 
دمدار هم باشد در ردیف خون ریزی و فحط و وبا و سل‌های 
خرابکن که مردم از دمدار توقع دارند نستند ».و علاوء اشال . 
همین وقایع را در" سال‌های دیگر که ابداً ستارء دمداری نمابان 
نبوده می بنم : در سال. ۱۲۹۸ (به اقتضای رأی صواب نمای 
همایون و نظر بمصالح ملکی میرزا نقی خان اتابك اعظم از منصب 
امارت نظام و وزارت عظمی و لب انابکی و سایر مشاعل و مناصب 
بکلی خلم و معزول) مشود و (دد قريهٌ فن کاشان وفات ؟) 
می. نماید و (میرزا آقاخان اعتماد الدوله بحای او به هویض منصب 
صدارت عظمی انتخاب و مفتضر) سگردد و در سال ۱۲۷۸ مخظلفر 
الدین مبرزا به ولایت عمد انتخاب مشود» و در سال ءِ۱۷۳ وبای 
در ایران و بلکه در اغلب تقاط آسبا ظهور مینماید که ها دد ریز 
و اطراف آن زیاده از بنحاه هزار قر تلف مشوند. 

در سال ۱۳۲۸ که باز هم هاله طلوع کرده بود ایران گریان 
خودرا س از "کشنکعای زباد و حنک‌های خونن طافت فرسا 
نازه از حنگال محمد علی شاه‌ها ولا خوفق‌ها خلاص کرده و 
دوره دویم محلس شورای علی افتتاح "گر دیده بود و اهالی ایران 
خودشان‌را در نهات شادکامی و خوشحالی حس سکردند وهصحكت 
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اما مستلة تصادم با کر ارض با سایر صدفات و آفائوا که 
اهالی اروبا و مضی از علمای هن از دمدار منتظر مشوند جون 
نا اندازهٌ مربوط بمسائل فنی است و با لپجه علمی بیان میشود 
پرای ماء بپقا اشت: که" مشکوبتدهه بگذارم ولی در بارهٌ ترس 
و وحشتی که از قدیم الایام در سان اهالی شرق بخصوص ایرانان 
در مواقم ظهور ستارءٌ دنباله‌داری تولد مشود در خائمهٌ مقاله - 
خود حند سطری مشگارم : 

بدجیی است که در هر سال و در هر نقطهٌ عالم حوادث 
محتلفه و رنگارنگی روی مد هد دفتر. کسیر روز گاد حطوریکه 
صفحه‌های ستاه و مره دنگی دارد. صفحه‌ها ی خلی درحشان. و 
تابثا کی را یز حاوی است ولی در موفع ظهور دمداری و با در 
سایز او قات که منتحمان او اوضاع آسمای: وفوع حو ادث ا گواری 
را خبر میدهند عادت مردم بر اینست "که وقایم خوش و.نافم بحال 
غموم را .از آمور عادی بنداشته حوادت نا گوار را. به اثرات دمدار 
تطسق مینمایند (ع۱) مثلا" در سال ۱۲۵۱۲ که باز ستارء دمدار هاله 
طلوع ‏ کزده بود سال دویم سلطنت محمد شاه قاجار بود در این 
بیال در ایران خلی و فایع مهمه رزوی مدهد. از جمله مرحوم 
قام‌مقام. که بقول یکی از مورخن سلطنتی «جون علکت ایران 
را از همه گر‌دنکشان خالی"دید و جع اولاد خاقان را در قضه 
افتدار و احتار خود بات به | نحام خال محالی زک دا شات رداخت» 
از باغ لاله زاد به نگارستان احضار و سه روز در آتحا محوسی 
مشود و در.سگذرد (۱) و همحنان در تمام بلاد ایران و با ظهود 
موه میسن ی مس رل تن نز و و 


آتش انداختن ابراهم خلیل و هلاك قوم عاد وود ,و قتل عثمان و شهادت امپر الوّمنین 
را به ظهور دمداز نسبت داده است . 
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معتین. بس هراسان بوذنه»اهالی.خراسان که" از یمن مفدلت: آن 
شهنشاه عالی شأن سالها در مهار آمن و امان,روز کار کندانیده 
بودند در لحه اضطران افتادند, در سال ۱۵۲ مبلادی که سلطان 
محمد فانح سلطان عثمانی تازه اسلامبول را قتح کرده و سطوت و 
صولت . دلبران" ترا ار کان عالم مسحت را. به تزلزل آورده بود 
ستاره هاله با جالمترین منظره باز هم طلوع نموده و دم آن از کناد 
افق تا سمت‌الرآی متد کردید. در عالم مسحت وحشت و اضطراب 
غریبی از طلوع ناکهانی اين ستاره تولید کردید و آنرا بلای 
بز واگ برای عالم مسحت و علامت جهانگیری سلطان فانح پنداشتند 
و باب امر نمود که مسحان در کلشه‌ها بدعا و زاری برداخته و در 
ظهرها نا قوس بنوازند و از خدا در خواست نمایند که عالم مسحی 
را از شر شنطان و کفار و ستارهٌ دمدار در حفظ خود نکمدارد. 

آخرین دفعه ظمور هاله زا در سال ۱۳۲۸ هحری در نظ 
داریم که در مىان مردم تولد حه قسم هراسما و ترس نموده بو د 
متوان گفت که وحشت اهالی ایران در ایندفعه خدلی بشتی از سایر 
دفعه‌ها بود حه یعلاوهٌ اينکه عده تأثر کواکت در حوادت و امور 
عالم دز این علکت شوع دارد در سال مذ کور منشاء دیگری بزای 
اضطراب و توحش اهالی از فرنکستان و عالم متجدن یر ارت کرافه 
بود که دمدار در سبر خود با کرهٌ ارض صادم نموده و زمن 
منفحر خواهد کردید . اضطراب بعضی اهالی بحدی رسده بود که 
قپر از شغل و کار خود دست کشده و به انتظار خرابی عالم 
و طهور فامت موعود روز مشمردند (۱۳). 

(۱۴) مدس جريدة «زاینده رود» اصفهان توقیف جریده اش و محبوس گردیدن 


خودرا نز از ظهور دمدار دانسته در اشعار هزل. آمیز خود پس از بیان سگذشت خویش 
میگوید : اینهمه رم و غم و درد و تعب حاصل آمد از ظهور ذو ذئپ . 
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و در آن باب کشضات ممم بعمل آوودند. دمدار هاله بعلاوه 
امتیازی که در عالم علم دارد در تاریخ نیز معروف است زیرا بو ! سطه 
پزردکی ححم و جنه و طول دمی که دارد در هر دوره از طهود 
خود نظر عموم را سوی خود جلب و در قلوت اهالی تولد وحشت 
در خلی حاها خبس ظهور ستارهٌ دما له دار و رس و هراس مردم 
را پیدا می کنیم که از دوی حساب معلوم منگردد. که دمدار هاله 
بوده است . این ائر در حوادث سال ۲۲۲ مطابق ۸۳۷ مسىلادی 
می نویسد : «و هم در این سال ستاره‌ای از طرف یسار فله طلوع 
نموده و فرب حهل شب طاهر بود و دناله ماتدی _داشت 
ول ظهور خود در طرق هفرب بود بعد دز جات شرا نی شید 
و خیلی بزرک بود مردم در اضطراب سختی افتادند» (۱۲) و 
همحنان در حوادث سالمهای ۰4۵6۸ ۰۵۳۹ ۱۱۹ نزدهك بهمان 
عبارت و مضمون. شرحی راچع بظمو ور دمدار قد کر اشتد 
حر. تاریخ نکارستان مینوسند : «آورده‌اند که در سنه ستبن و نمان 
مأه در اواخ دولت بابر میرزای بن بایسغر بن میرزا شاهرخ 
ذوابةٌ در غایت بزرکی و مهابت در حوالی برج تور که خانة 
هشنم طالع بادشاه مذ کور بود ظاهر شد اولای "دوت او ازن 
[۱۲] ابو عام شاعی سار عرب در سال ۲۲۳ هجری قصید؛ در فتح موریه و 
مدح العتمم بلله عباسی و تعذیب منجمین گفته است از جله يك پیت آن اینست : 
« وخوفوا الناس من دهیاء مظلمة نا بدا الک وکب الغربی ذو الذنب » موافق تحقیقفات 
حاحب له « القتطف » مقصود ابو ام از (الک وکب الغربی ذو الذنب) هان دمدار هاله 
است که سال قبل (۲۲۳) طلوع کرده بود و منحمین در باب نتا2 ۳ تأثیرات آن شایعات 
غریبی داده بودند و شاید مغلوب شدن معتصم در جنگ با رومیان و عدم امکان فتح 
عوریه را هم می گفتند از طلوع مذنب استخراج کرده بودند. قصیده ابو تمام یکی از 
شاهکارهای عا ادییات و فتح عوریه که حالا (روسه) نامیده می شود و دروغ در آمدن 


تفوهات منحمین از قضابای معروف است . یت مهدعخان در منگاث پمین قضبه اشاره 
کرده است : شنیدم که در" دولت معتصم .۰ 
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به افق ,خیکرهد بلاق اهاد !مین بنند . 

معروفترین .و "منظمترین دمدارهای دوری , دهدار " هاله است 
که در" هر" هفتاد: و شش ننال "و کسری یکنان در" افق عاديدة مخ 
شود و تا حال ٩۲‏ مره طلوع آنرا در کتب تواریخ و ارصاد ضبط 
کرده‌اند و آخرین دفعه ظپورش در نال ۱۳۲۷ هحری بود .که 
ما خود به تماشای ‏ آن موفق گردیدیم -کاخف این دمدار مستر 
هاله از منحمین معروق انکلس و از علمای قرن هفدهم ملادی 
است . مستر هاله در سحه يك سلسله حسابات و زحمات کثوه مدا 
کرده بود که دمدازهای سال ۱۵۳۱ و۱۰۷ و ۱۸۲ که در هر 
۷۹ سال وکسری منظماً طلوع کرده و منحمبن در هر دفعه آنرا 
بتحت مراقت و رصد آورده و اطلاعات خود را نوشته‌اند باند 
یكث دمداز باشد که دز هر ۷ سال و کسری یکدفعه مدار خود را 
طی کرده و بدور آفتاب سگردد و از انحا حدث میزد که همان 
دمدار در سال ۱۷۵۹ باز ظهور خواهد نمود ولی منحم مشاراله 
در سال ۱۷۵۸ وفات کرده و عمرش وفا تمود که طلوع دمدار 
را در سالنکه خبر داده بود تماشا نماید. لکن نحمان دیگر 
< حسابات او دا تکمل و فکرش دا تقوت کرده و در سال موعود 
عنتظر طمور دمدار نشتند. ولی بش از آنکه منحمان بروت دمدار 
موفق کردند یکنفر زارع آلمانی (۲۱) با دودین مخصوص خود 
آزا دیده و موژده‌اشرا بمنتظرین رسایاه. دیگر س ان افاق 
مسئله پرواضح کردید که تمدارها اقلا" يك قسمتی از آنها از 
اعضای حانواده شمسی ما بوده و در مدار مخصوص بدور آفتاب 
سگردند. و اخراً منحمان از ساير دمدارها مر تحت رصد.آورده 


[۱۱] این زارع را ی توان با زارعین ابران طرف مقایسه قرار داد. 











انار ٩.‏ ایرانشهر 4 صفحه ۵۲۵ 


که در موقع مرخصی و پرون آمدن از حضور همایوئی نا از مد 
نظ اعلحضرت سلطان غاب نگردیده باید عقب‌عقب راه رفته و 
در هر حند قدمی سحده بحا آورند » دمدار ما نز بهمان منوال به 
طور قهقری یی باز هم سرش بطرف آفتاب و دمش بطرف عقب 
راه افتاده و دوز برور از آفتاب دورنر و روشانش ضعفتر و دنا له 
اش کوناهتر مشود و اخیراً از مد نظر ما غایب و در اعماق فضای 
نامحدود یا بدید منگردد . حالا دیگر کون فو تارم. بان .. کففن .یاو 
اکا _خرشماهای آن حظی پبر ند . . .ی دیگر هح باز نگردد و عالم 
شمسی ا دا وداع ابدی کوید؟ !...آنرا خدا مداند. 

اغلبی. از دمدارهای دوری»خلی معروف بوده و هر يكث 
اسم مخصوصی دارد- از حمله : هاله (۵)» تامیل (۰60 برودسن 
(6۷» فای (۸)» بلا(ه) و مدت دود آنها خلی متفاوت می 
باشد آنحه مدت :دورش از همه کمن است و طلوعش خبلی زود 
زود و فوع می‌یابد دمدار انك (۱۰) اشت. :که( ون هو..به سال و 
یکمرنمه دور خود را نمام سکند بعضی دیگر در زیاده از یکصد سال 
و پلکه باره از آنها جنان راه. وسعی دا مش سگیر ند "که دیگر 
مکن بست. در کمتر از هزار سال دوباره به تزدیکی آقتاب ما پبایند 
و اهالی زمان آنرا سنند » در باب دمداری که در تال ۱ طلو ع 
کرده مس فلاماربون مسکوید که :یمد از سه هزار سال دیگر با 


[ه] ب«هلله]۲. [۲۱] هجو ...۰ ۲۷ صووتمتظ . . (۸] ۲۵۷۵ . 

)٩(‏ 3116 دمداد بیلا س رگذشت شگفق دارد. کاشف آن (ییلا) یکنفر صاحب منصب 
اظریشی است که در سال ۱۸۲۲ موافق حسابهای مشار الیه هی شش سال و هفت ما 
تیا خطهور میکرد ول در سال دمدار بیچاره بنچه حاد ثه مصادف گردید که در پبش 
عاشاگران و ارباب رصد یکباره ترکیده و دو پارچه گردید و با مان حال مدت ظهور خودرا 
ادامه داده و غائب گردید. در سال ۲ ان دو پارچه باز هم در مصت هدیگر طلوع 
کردند فقط فاصله میانشان خیل زیادتر گردیده بود از آنوقت دیگر دمدار مذکور طلوع 
نکرده و تا حال معلوم نگردیده که چه بلائگی بسرش آمده و کخا رفته است . 

. 1۳0۵ )۱۰( 











صفحه ۳۲ه ایرانشهر 6 تایه 


پشتر از مسافت ما ین آفتاب و زمبن بالغ مشود و این نضو از 
دمدار از ,کنار افق تا بالای سر.ما "(سمت الرآن) عتد .گردیده 
و منظرء غریی تشکل مدهند و هر جه بشتی نظر دفت مردم‌را 
جلب می نماید و به قول مسیو فلامادیون (حتی کساننکه به تماشای 
آسمان"عادت ندازند آنها نز به تماشا سردازند و تا مدئی در 
ملافانهای خود مشغول صحت از دمدار مساشند) و وحشت ونر 
بر مردم غلبه مینماید و میدان یاوه سرائی هر جه وسعتی سکردد 
و ملاهای محله نثان و شسخهای نمه ملا به محرم نامه و کتاب 
اختبارات محلسی رجوع کرده از بلائی که از ظمور دمدار رزوی 
خواهد داد خر مدهند ۰... فحطی و کرانی خواهد شد؛ و با 
خواهد آمد حنگها و خونرزی‌ها روی خواهد داد » سل شهرعا 
وا خراب خواهد کرد (۳) ...و مردم زا برای دفع بلا و دفع 
آفت به دادن نذر و صدقه که قسمت عمده آن نصب ملانا مشود 
ام و شویق منماید و برای سندهای مال جدم بکیر وسئله استفاده 
و بپدیدی فراهم می آید . ولی دمدار با کمال یی اعتتنای بوحشت 
و ترس مردم راء _خودرا" در مبان ستاره‌ها بیش" کراته و با نهایت 
احترام وادب سنی همواره سرش را به طرف خورشد و دمش بطرف 
خورشد و دمش بطرفق عقب سبر خودرا امتداد سدهد و رو روز 
به آقتاب نز دیکتر مشود (4) و سش از وصول قطهٌ حضض مدار 
خود و قدزی توقف در نزدیکی آقتاب که شایدابه عرض رابورت 
های مسافرت و یا به شرح ماموریت و مقصد خود می برذازد دوبازه 
اجازءٌ مرخصی تحصیل کرده و سادت دد بازیان سلاطین شزق 
۳ ِ وی ببس و ور بح و به ستاره دنباله دار تشبیه کرده و از آن نیز 


[6]" بعضی از دمدارها به آفتاب خیل نزديك میشود بمنی تا حدیکه فاصله آن از 
؟ فتاب کهر از دی فاصل؛ عطارد میگردد که نزدیکهرین سیارات است به آفتاب . 











شماره ٩‏ ایرانشهر 46 صفحه س۲ 


نسکردند و محدداً مکن نست در عالم شمسی ما دیده شوند. 
قسمت عمده دمدازها نی قریب سه ربع انا از این وع دویم می 
باشند و متوان آنها دا بساحین و جهانگیران ثشببه کرد که بقصد 
بازدید و کشف برای یکدفعه به علکت آسمانی ما وارد مشوند و 
پس از اتحام مأموریت خود دوباره به علکت .معهود خود هراجعت 
مین نماد : 
دمدار در اول ظهور خود که منحمان بواسطه دور بن‌های خود 
می بنند. نظیر قطعهٌ ابر روشنی بوده و دم دارد و با دم آن چندان 
گنده و در از نمی باشد . ولی رفته رفته که جلو می" آید هرچه 
به آفتاب نزردیکتر مشود دم با دناله آن نن,یهمان.اندازه بزد کش 
و در از تر مسکردد و گوئی دم جزو شریفات و جلالی ابت که 
ستاده از لوازم و مقتضیات نشرفی به حضور ملو کانة خورشید. تصود 
مینمایند ماتد اغلیْ از ملاهای ایران که تها و بی (صدای نعلین) 
بحائی رفتن و بخصوص در محالس عمومی و در حضور اجزاء و 
حکام حاضر شدن را به قول خودشان کسر شأن علما دانسته و 
برای خویشتن دنالةٌ مخصوصی از مریدان احمق و وکرهای 
بی سروسامان درست سکنند و با مثل باره‌ای از شا هزادگان پوسیده 
و مفلوك که در موقع تشر بدربار و:یا جای دیکر نوکرهای 
موقی با اجرت یومه کرایه می کنند. 

پارغ ان-خصدارها هستند: که مئل ماکان.کا کلدار علاوم از,دم 
فتسن شاف کین و زلف بر دارد. عضی دیگر بخصوص آنپاشکه 
فقط با دور بنهای بزر ک (نلسکوب) دیده میشوند ماد مرغ 
(لیمه) اصلا" دم نداشته و مثل قطعهةٌ اپر روشنی ظمهور مینمایند. 
و از طرف دیکر بارهٌ از آنها دمشان فوق العاده در از بوده و به 








صفتحه ۷بی ایرانشهر که شمارءٌ ٩‏ 


سارات دارند (علاوه 51 ماین فتکل و ضوزت که محسوس مساشد) 
آنفت که ناوات حطرکانق پژ رکه که نما آنپایا کی اون 
بالات تشبیه کردیم هر یکی در فاصلةٌ مینی بدور آفتاب مبگردند 
و مداری‌را که شکل سدهند با هداز ساره دیگری تقاطع و 
اتصال ندارد و شه ساره‌های دور بتی ‏ کوحك که نا کنون قرب 
هفتصد. از. آنها :.کثف. گرخیده » اگرجه بهمدیکر خلی نزديك 
بوده و عدازهای آنها اغلب با همدیکر تقاطع سکند لکن باز هم 
فاصلة محدودی که در ما بان؛ مریخ و مشتی دارند تخطی نمی 
نمایند (۲) جنانحه ما نز آنها را به ابلات و عشایر کوجری تشسه 
کردیم که در موقع" کوج به یلاق و قتلاق و به اراضی همدیگر 
عبور نموده و حق تخطی به ولایات خارج از حوزهٌ سکونت خود 
ندارند . ولی ستاره‌های. دمدار بر خلاقی هر دو صنف از سارات 
بزرک وکوجك در امتداد سیرشان از نقطه بان مداد تا نقعله 
اوج اقلا" مدارهای چندی از سارات دا قطم می نمایند و. بهمان 
اه او اس ی ء بلکه یکعده از این دمدازها 
هستند که از مدار نتون آخرین سرحد منظوعهٌ شمسی که ما آزرا 
علکت مستقلی فرض کرده ايم بدان طرفی دض ور 
در خارج په. سیر و ساحت برداخته و باز عودت می نماید. 

نوع دوم از دمدارها آنپا یند .که اگرچه به عالم شمسی ما 
وارد یعتی به افتاب نزديك مشوند و ما آنها دا با جشم ساده و يا 
منحمان فرنک بواسطهٌ دور بن های بزرک تماشا منمایند از اعضای 
این خانواده و از بوسان این ملکت نوده و همنکه از نزدیکی 
آفتاب دور کردیده و ار مد نظر ما غاب مسشوند بار دیگر از 


[۲] مگر یکی ک آنها مودوم به انروس (۴۳08) که در نقطه پائین مدار خودرا از 
مدار حبٌ به اینطرف گذاشته و زمین ما خیلی بزد يك میشود . 











شمار : ٩‏ ایررانشهر که صفحه ۵۳۱ 


در اطرافی آن ساکن و منتشر می باشند» در اینصورت مبتوانم 
ستاره‌های دئاله داد را هم به نمایندکان و با به مأمورین مخصوص 
نشبه نمائم که از طرف سلطان به اطراق علکت اعزام مشوند 
و .هن يك بنوتٍ خود و در مدت معنی «اموریت خویشتن را انحام 
داده و به مر کز عودت منمایند 

ستاره‌های دمدار » ماد سایر اجرام آسمانی همواره در 
آسمان دیده نسشوند و فقط در هر چند سالی یکبار طلو عمنمابند 
و س از عدنی خود نما و تحلی کوباره از انظار عائب هنگر دندء 
لذا . قدمای منحمان آنهارا در .ردف اجرام سماوی منوتب 
نداشته و مپمانی ناگهانی ونیا مخواندي ندیه ان نو ضعادآنپار| 
بخارات متصاعد از زمن مدانستند که حون به کرءٌ نار .می‌سند 
ملک دایده و ستاره‌های : دمدار و کسودار و رشداد تشکنل 
مدهند و س از مدتی عرض اندام و خود نمایی دوباره ناسد! و 
نابود میگردند ایست که در تالف قدما چندان اهمبق به شرح 
احوال اینها نداده و نست به تحقبق اوضاع آنها لا قدانه رفتار 
کته اند (۱). 

ولی بواسطه کششات جدیده مسلم گردیده است که دمدارها 
بر دو نوع مساشند قسمتی از آنها که (دمدارهای دوری) نامده 
ماو رای اغدای تانواده مس طا. پوفه خی نیایره مساقء‌فا در 
مدار مخصوصی بدور خورشد مسگردند لیکن هاوئی که با سایر 

[۱] دموگراتیس محروف ب+ فیلسوف خندان که .یکی از حکیای یونان بوده و در 


قرن پنجم قبل از میلاد مبزیست» ظهور ستاره‌های "دمدار را از نتام اقتران دو سیاره ی 
پنداشته است » عقیده هشار الیه با انکه حدس و خمینی یبش نبوده و با خیل دلایل و 
براهین بطلان آنْ معلوم است باز هم طرف توححه و اعتقاد منتجمین ایرای است . تجم !لد وله 
درمقدیه تقوم همین سال زارد در ببان حوادث سال که از اوضاع کواکب استخراج کرده 
ظبور دنباله دار را نیز قید عوده است. 











صفحه ۲۰ ایرانشهر که شمارء ٩‏ 


کزان کف جیکا نک رکووکننی بناج ینت وا را 


نمود . برلین --وضا تربت 


تمامی مان آسمان 


تم شهج وج 


مقاله ايست که بقلم آقای سید اجد کسرائی یکی از فضلا و علمای متجدد و حقیقت برور 
نوشته و جریده کاوه ارسال ده بود 


در مقاله (علم هشت) مندرجه در شمارةٌ اول سال دوم دورءهٌ 
حد ود روزنامه کاوء که احرام سماوی را تا آخرین سرحد فضای 
لا بتاهی که کثفنات فنی يا محدسیات توانسته است به انجا برسد 
مورد بحث قرار داده بود از ستاره‌های دناله دار ابداً ذکزی نشده 
بود لهذا نکارنده نیز خواستم راجم به آنپا شرحی نوشته و بخواتد 
کان نقدیم دارم. 

اکز در صور عالم شمسی تتاره‌های دناله دار را نز منظور 
داریم پهتن آنست که آنرا به علکت خیلی وسیع و مستقلی تشبه 
نماشم که خورشد سلطان پردیبدبه و با" سمنت این ملکت آسمانی 
در مر کز مستقر و هر يك از.شاره‌های هشتکانه بزر ک (عطارد» 
زهره» زمن » مریخ» شتوی » زحل » ارانژی » نتون) در ناحبه‌ای 
از جلکت به حکمرانی» و شر بزستی رغایا مشفول می باشند. و.دد 
ما ببن قلمر و مریخ و هشتری مك دشت بسار بهناوری را نصور 
می نمائنم که قرب ۰ سارات که حك دور نی که شه 
سباره نامیده می شوئد ماد ایلات و عشابر جا در نثبن کوجری 











شمارء ٩‏ ایرانشهر 44 صفحه ۵۲۵۰ 


واقم بوده مشاهده مکند. که با براهن خواب بالای .آن بخاری 
رفته و با دو دست خوش از دو طرقی خازغ. تخت« گر فنه بود 
همان شب اطاق او با نور ماه منور بوده است روشنائی اطاق کماثه 
کرده بود که مشاراله عمل خواب خویش را انحام دهد معلوم 
تعشت ,که او کی بالاي امخاریژ رنه بوفم اسث اینقدر مطوغ أشط: 
که بواسطٌ استادن در بالای بخاری دردی در زانوی او بدا 
له و آن درد باعث بدادی وی گشته بود. بعد ازنکه از خواب 
یداد مشود از بالای بخاری زن خود را صدا زده بدار سکند زن 
او بدار شده يك صندلی که در جلو بذاری بوده است آن را محکم 
نگاه مىدارد که ا او بای خویش را بر:بالای طرف بشت صندلی 
ینی آن قسمتی از صندلی که انکا مبشود کذاشته پائین می آید 
و چون اصول ورزشرا خوب بلد,بوده نوانسته بود بای .لای 
بخاری برود. این مرد در خواب زیاد حرف مبزد و صدا سکرد و 
زدیا زا مطی فا .و آنطرزف اج کنتنمداد..ا کر نی قوع 
فکری از فسل مطالعه و عره زیاد بکار برده و با خورال سنکان 
خورده بوده" آن شب خواب آلود از رختخواب بلند مشد حنانکه 
همان شب که بالای بخادی رفته بوده قوَهْ فکری زیاد بکاد برده 
و خوراه بینگان خورده بود. 

بمد از بحث و تدقق معلوم شده است کسکه بناخوشی ماه 
برتتی»-هنتللا:. اشسی:۱ کی تباث اشب, فا مهد ایغ( مر هار حائة؛ اعتدال 
نخارج؛ شده با زیاد کار کند و پا خورالك های دیر هضم بخورد 
لاپد آن شب بلند شده مصدر یکنوع جنبش و حرکتی خواهد بود 
پس بنا بر اين اصول که کفته شد تخمیاً هر کسی متواند يك 
میزأنی در دست خود داشته از و قوع ین اسف کاي ترهیر نماید . 








صفح 0۲۸ «#ازانبری__ عمار# ‏ 


با من هم متزل بود و بعدها من طسب او بودم. این شخص شیم 
بلند شده قدم ميزد و ا کنر اوقات حرفهای بربط و مخلوط تکلم می 
نمود در یکی از شا" که در آن تاریخ ۱۷ ناله بود از رختخواب 
خویش بلند شده لبای پوشده کتاببای مکتبی خویش دا بر داشته 
ار بله‌ها بان امده وارد دهلز مشود در دهلیز يك ساعت." بزد کی 
بود که زنکگ برصدای داشنت ددمقال آک شاعت | ننتاده مثل هر 
روز بر حس عادت چزاغ را روشن مسکند و بصفحه ساعت نگاه 
منکند که سند ساعت حند است تصادفا کر همان ساعت نضف شت 
بو ده اشتنرتگ ساعت شروع کرده دوازده نا زنگ هزندا در 
زنک آخری از خواب بدار شده ملتفت مشود که در حه حال است 
هراسان دویده بش من آمده مرا از خواب بنداز کرده حگونگی 
را تقریر سکند. و قنکه من "یداد شدم او را دیدم در مقابل ردخت 
خواب من استاده کتابهای مکتبی خود را در زير بغل چپ و جراغ 
کوحك" مر تحزیر را در دست"راست تگاه داشته بود من او وا 
قوت قلب دادم مشازاله بر کشته دوبازه برختخواب خویشر" رفته 
و خوابند.اما انرا شپمندم که آبا کتابهاشکه سخواست همراه بّد 
بر وفق بروکرام مکش فردای آن روز نود با نه دیکر ازین مسئله 
مطلم نشدم .او مرکفت که در خواب دیدم که ساعت هقت ات و 
هر روز درآنساعت زوانه مکتب منشدم بطور معمولی از رختخواب 
با شده ماتد هر روز لاس بوشده برون رفتم در دعلیز زنک 
ساعت مرا بدان+ کرد . این شخص ۲ سال" داشت. وا در" آفوات 
متأهل بود شبی در ساعت دو از صفٌ شب گذاشته بو اسطه اختنان 
يك دردی در ژانوی خویش از خواب بدار مشود خود را در بالای 
يك بخاری حنی که ارهاع آن شش کام و در اظاق خواب او 
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يك فر طسب آلانی از اعضای انجمن اطبای بزسلاو «ابرس» 
نام بك ری دا هرزندي برداشته تربت امبکرده است و آن 
پسر خفن شبکرد بوده است وقتیکه طبیب مشار الیه شبها مواظت 
جر کات او بوده سر مزبور باز نم سالم داخه تاسنت در حق او 

این بحه و قتیکه خواب رفته . بود اکثر اوقات بلند حرف 
میزد هرگاء .ممتاب بود از رختخواب خویش بلند شده یخود 
اتطافنه. آتطر فتاه .ما کی مدا اایت. الست. و مناین افنلم 
که دج احلوزاوا برد اون اعممونلی بدسب. زیم ون منمود کی 
جیزی از اشاء خانه مانع عون و مرور. او بود ی راه بح کت 
اورا که بو د مج سخورده از طرف دیگز رد مشد .گاهی بح ه 
هارا باز کرده به ورون نگاه کرد هرگاء چراغی به جلو چشم 
اوق زنگاه سداشتند ملتفت. روشنای حراغ نمشد حشمهایش یم باز 
بود مد از مدنی به رختخواب خویش بر کشته دوباره ,مسخواید 
" صیح آن روز که بداد مشد از خر کات. شانه ایداً جبزی در 
خی رن یمدآ ,مس متلهک بان سین ونان هید هد 
شود کتاب روسورا از مبان سار ۳ مرون آورده. نشسته ,به 
آن کتاب جنان نگاء منمود که کولی وافعاً کتاب‌دا _مبخواند 
در صورتیکه اکر آن کناب به آلانی بود محقق است که, باز 
نمتواست بخو اند فقط. نگاء میکرد. 

, دک بنن که در تحقق حال خفتگان شکرد تدفقات 
ژیاد نموده است مینوسد : ۱ ۱ 

کر مر‌د رکه سجبیت فی] هنن زاو چا نو دای نگ 
مشار الیه بدان متعلق بود همشه صحبح و سالم بودند در آن اوقات 
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جوآب.داده ابتت افا «تجوالت داین لوا هتخةمعزوط مر این ات 
که سوال با خواب و رژّیای او مطابق بوده با شد والا اگر خادج 
از آن موضوع که او خواب می بند سوّالی شود ملتفت نخواهد 
شد. یکنفر حکیم ده ر هنویسد: شی يك. خفته شبگرد را دیده 
است که در جلو کنابها نشسته مثل انست. که از .زنان. ایتالای 
مسخواهد فراسه جبزی ترجبه کند يك قاموس در دست کرفته 
ورقهای آنرا بهم میزند در مقابل خود يك جراغ کوجکی دارد 
و مثل اینست که در روشناق آن کار مکند حکیم مشار البه 
آن جراغ کوجك‌را خافوش کرده سایر جراغهای بزرک اطاق‌را 
روشن سکند و نمام. اطاق بکلی دوشن مشود سبار خفته ملتفت 
این روشای نسشود مثل انکه این روشنای کافی حواندن او نود 
که جراع کوحك خو درا دو باره دوشن سکند سی . دیده شده 
است که. خفته شبکرد خوددا هدفقی تر کلرهای خطر نا سکند 
جنانکه پشت بام میرود و از جاهای نک و باريك با کمال جرئت 
و خاطر جمعی عبور منکند که در روز دوشن کسی .جرئت نسکند 
از این خجاها رد شود جون ملتفت خطر نست ازین رو هیچ نری 
و واهمه ندارد. فو ی که یك بارحه تفه باريگ که برروی 
زمان کذارند: هر کسن متو| ند رزوی آن از اول تا آخر"راه رود 
اما همینکه همان تخترا بالای يك عمارت با يك بلندی بردند 
جرت .از هر کسی سلب مشود دیکر در آن, بلندی دراه رش را 
فادر نخواهد شد اما خفتهٌ شکرد اصلا ‏ ملتفت خطر نست رای 
او روی زمن با بالای عمارت زاه دفتن؛ بکشت حون بلندی را 
حس نمنکند لپذا تری و واهمه ندازی با وجود این کاهی نز 
دیده شده است که از بالای بلندی برت شده بالان. افتاده. است . 
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هچ نخوانده و باد. نگرفته اند در هنکاسکه این عارضه به آنها 
دست مدهد نی خواب آلود بلند شده اند حرف ميزتد و خط 
آن زبان‌را مخواتد. مضی دیکر نز. سابر اسنادات شعر آمیز . به 
این کروه داده. اند بدیختاه از علمای فش تا 3 ۴ کی این 
مسئله مهم را به ‏ تحت دقت و مواظت خود در آودده آن را غور 
رسی و تحللل کرده است. ماء در این ورقه دی یکی دو قر 
از مشاهبر علما را که شخصاً در این باب تحققات علمی نموده 
و آژاء خوش را بطور خلاصه نوشته اند نقل سکنم : 

این‌را نز باید: کفت که بسضی از" علمای فن » .حر کات این 
سازه‌های خفته را اصلا" مربوط به تأثر با جذب و انحذاب ماه 
نسداتد و سکونند بستار دیده شده است که خفته شبگرد در وسط 
شت. که اصللا" ماه دیده نمشد باشده و مظهر حر کانی وافع شده 
اتتقاک ان ان ال کات:از. .کمن حیکن.. دناتوات:.۲- بان فاه 
ضادر سکشت . د کر له‌مان» تحققات خودرا خلاصه کیاف حنان 
منوسد : ,کارهاشکه از خفته سبار بروز مرکند شحه عمل خواب. 
و رژبای است که در خواب مسند. اکثر کارهایی که از ساز 
خفته صادر مشود اشت :+ جاهاشکه در بداری خوب پلد است 
آنجاها رفته گردش میکند و همچنین بر مشفولیتی که در بداری 
وت خوش را با آن به سر مبرد در هنکام خواب مسخواهد 
آنها را باز به جا باورد این شسل اشخاص هر کاریکه میخواهند 
خواپ آلود انحام دهند وقت زیادی بر آن صرف نسکنند بلکه 
وقت..کمی مشغول شده و بعد رفته دوباره به استراحت مسخوابند. 
بابراین هر عملبکه از خخفتهةٌ شبکرد صادر شود بر طبق دژیا 
و خواب او است . بسار دیده شده که خفته شکرد مك سوالی 
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روحت فوقانی با کمال تعح به این مين دوار تماشا مکند غافل 
او آنکهادفق بشوطقان (ووتصا؛ مایب :۱ ور کت ! لینجه: 

بدین ترس استاد کراسه تمام آثار متحرل ارنباطی دا یا به 
حرکات بلا نوجه روحبت تحتانی یا ببتردستی و قلب رابطین مستند 
سکند . شاهد بر این مدعا استاد مذ کور از رابط هاشکه در مو قم 
نقلب .بر افتاده اند مثل زده» از صحت ان عوالم اظهار شك 
و ایدا زیر بار هنج يك از ان آتار نمیرود . 

اسرار ميز دوار و غبره با بانات استاد کراسه مفهوم و قبو 
عامه علماست . حربات با رابط اهمتش بشتر و دارای محذور 
بزرکی است: بدا کردن رابطی مثل از ابا» فلرانس کوله یا 
هوم بعد از بدا شدن رابط محذور بزر کتری یش می آید : رابط 
حقه باز و مقلب است با درستکار ؟ شّه دارد 





وان ۳ 
خفتکان شبکرد 
چهار سال پیش جی از معارفپروران مقیم برلین مجمی بمنوان جمم حبتبای علمی 
و ادبی ترئیب داده بودئد و هي هفته در شبهای چهار شنبه هی يك از آنان بتوبت چیزی 
نوشته و يا ترجه گرده در آجا میخواند . این مقاله یکی از آن حبتماست که آفای میرزا 
رضاخان تریبت در آن مجمم خوانده بودند . 
از رختخواب خوش بلند شده خواب آلود راه مبرود » بشت بام 
میرود و بارء کلرهای غریب و عحب از او سر میزند که باعث 
سح هر بننده سگردد. باره‌ای از مردم در باره این حنان اشخاص 
که خواب آلودء مصدر کارهای عحب و عرب مبگردند با 
خارج از قوهٌ بشری از آنها ظهور مکند مثلا" با زباینکه آنرا 
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حاضرین حرکت سکندء هبحکدام از ,حاضرین حرکت دست 
خودرا حس نسکند» با وجود این همه نکان داده و میزدا بح کیش 
می آورند. 

دیدیم که در میان ارواحبون اشخاص بزرک مثل فلاماریون 
لروزو » شارل ریشه و غبره است» نمام اینها بحر کت مبز بدون 
معاونت حاضرین معتقّد ند . ۱ 

برای فتش این مسئله تجریات "زیاد" است» واضحترین 
تحربات انست: لوحه مدوری بزر کی منز از نخته بریده وسطش‌را 
سوراخ مسکنند . وسط. میز سحی نصب کرده و لو حه مذ کور را 
بطرزی قرار مندهند که مخ داخل سوراخ وسطی مشود بدین 
ترتف لوحهٌ بالای متواند مثل سنک آسنا حرکت کند (لازم است 
که سطح هر دو لوحه صاف باشد) پس از این ندیر میز از حرکت 
و امانده فقط لوحه بالای عو سکس سکند » 3 مبزرا به لوحه 
تخَهٌ با کیزه‌ای متصل کنند ميز محرخد. 

حال اکر تحربهٌ شاقول را بنظر باودیم می بنم که حرکت 
میز عبن همان حرکت بلا توجه است . فکر حاضرین متوجه با کو 
بدن با حرخدن مر و همه کی ساکت نشته اند. این فکر متدرجاً 
ال نوا فوعت تطازن مج هک رات افوقاف*امسنول 
فکر دیگر کردید کار بکلی می او تددست روحت تحتانی از طر فی 
هم مدانیم که حرکات روحت حتانی بلا توحه و بی اراذی اند 
پ 3۳ انداکی افظازایکی ال ساط رین که نتلت پذیگران عبات 
بشتر است بحکم روحت تحتانی بدون اینکه روحت فوقانی ازآن 
خر" داشته باشد تکانی بمز مىدهدء روحت تحتانی دیگران که 
منتظر این کار بو د ند شروع مسکنند بحر کت دادن ؛ دز این هو قع 
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۷ حرکت بلانوجه و غير ارادی شحه تفکر- کلید با 
انکشتریرا با نخی به بلندی يك"زرع بنته سر دیکر نخرا با دو 
ابکشت ابهام و سبابه می گیرند ؛ بمد دسترا هر قدر که مکن است 
بلند کرده و و قتنکه" شاقول منتقماً ایستاد بك. خط طولانی که 
قل" از" وفت روی: میز کشده اند با جدیت فکر مبکنند پس از 
اندکی شاقول موازی خط مذ کور بحرکت می افتد؛ اکر عامل 
عوض خظ مستقتم بدائرءای فکر کند شاقول دور میزند » حال اکز 
عامل" دستش را بیحانی عکبه دهد" شاقول از حرکت هی اقند . لق 
معلوم مشود که ما متوانم بدون توجه و اراده با فکر حر کت افقط 
حر کت" کنم یضی روحت فوقانی تصور حر کت را مکند و روحت 
حتأنی خود خر کتوا . 
حال پر مسکردیم به بان رأی استاد کراسه: 

هیر متحر(ء ما هیر دوار-- استاد مذ کور سگو ید ردفعات متعدده 
خودم با همقطاران (یعنی استاد های دیگر ) در عملباتخانة مدزسة 
طبی تحریات: زیادی" کرده‌ايم و با کمال اطمینان میتوانم" بگویم 
که کسی در میان‌ماها میز را از روی اراده و توجه خر کت نسداد 
با همه اين میز- دور مبزد کاهی عوض میز کلاه با بشقایرا می 
جرخاندیم. مين بزکگی بدون دخالت ارواخ بسئوالات ما "جواب 


صداد:: 


استاد فلرنوای (4۰) مقم ژنو در خصوص احر کت میز با استاد 
کرا هم.رآی است. 

عبر از با اساند و تحربه کنند کان دیگر در این بازه 
همرآی هستند ؛ می کویند. که مبز و غیره بدون تقلب و نی دستق 


(۰) ۲«مصهم۲۱. 
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۲ خر کت بلا توجه (۲۵) عبارنست از حر کت منظمی 
که برای اجرای مقصود حارج از نوجه سمل می آودیم ؛ فرض 
۱۳ در "موقم؛ کردش با رفیق خود از سیاسبات خرف 
ميزند» این مطلب نمام توجه متکلم را جمع, نموده ولی دد همان 
کرمی صخبت قوطی سبکار دا یرون آورده بررفقش تعارفی مبکند. 
کیرت‌زا در آورده سگار را ان مبزند » در شگه می اید خودش 
را : کناد . مسکشد » بادان می.. بارد چتر‌شرا ؛باز می . کند رفقا. را 
ملاقات نموده سلام دهد الْخ الخ. حال | گر صحبت این شخص‌را 
قطع .کر ده و در خصوزص. این ,حر کات ازاو استفسار کنیم مکن 
است, از خواب عاجز بماند ؛ س این حرکات داخل در حوزه 
نوجه متکلم نگردیده ولی هر کدام برای مقصودی (خارج از 
توجه) سمل می آمدند. 

ازاین: قیل "اند بح کات .نام سبار» شخص مقناطیینیده». تحریر 
ماه ال . 

۳ حرکات غبر "ارادی (۲۹) هستند .در موقصکه منعش 
خارج از اراده باشد مثلا" اختلاج اعضا » فلج منیجرلك و غیره . 

حرکت تحریکی (۲۷) مثل حرکات مست » مجانین‌الخ. 

-- خزکات جبلی (۳۸) عبارنند از حرکاتی. که دد جبلت 
حوان با انسان بودیعه گذاشته شده حرکت مکدن بحه .با 
حررکت باهای جوجه برای نش زمین و دانه چستن . 

--٩‏ حرکت انعکاسی )۳٩(‏ حرکنی است بلا توجه که با 
اراده میتوان مانغ شد از این قیل است حر کت پلکهای‌چشم وغیره: 


(۴۵) اصوتوصم‌صز هام۲ ((() ناماما 
(۳۷) واذعابم‌ه عاصم‌صوما. . (۸؟) وانا‌صناعطا عاحم‌صمتم۳. )۳٩(‏ ما۷0[ 
۰ ۱۷۵۳06۱/۵ 











صفحه ۵۲۰ ایرانشهر 66 شفاونوعه. 


مثال ساده‌تر : او عمج 
اوائل هر جه مبخواستم دائرهٌ نون کمتل یا ب سشتی از سه نقطه ححا 
بداشته باشد باز هم نمبتواستم ولی نقو نز لش مرحوم وشکه 
دائره نونرا منوشت قلباش را هم زیرلب نکه مىداشت ت با همه این 
ظرفت دائشره ون سه نقطه بود نه کمتی و نه بشتی هکذا باء 
ممکوسش از هشت نقطه و نم تحاوز نمسکرد. اغلب مکرراً 
میفرمودند. «کازنمکو کردن .از پر کزدن است». کاهی.. کوش 
شاکردها را کشده و مکفت «اکر تا آخر عمر هشق کنی ولن 
فکرت متوجه دستت ناشد بحانی نخواهی رسد. 
از این مثال‌ها دو مطلب دستگیر مشود ؛ اولا" روحت تحتانی 
و فوقانی -- هر کدام از اعمال غبر جبلی ما ۰ نی آ یکی مچفننج 
به تعلم هستند نوجه لازم دارند ؛ یعنی باید روحت فوقانی آن فعل‌را 
تصبه و اصلاح کند بمد متدرجاً از بر کردن و تکران همان عمل 
داخل در روحت تحتانی می شود مثلا" ریسمان باز بعد. از ده سال 
ورزش مثل روز اول به حر.کات خود اهمت نمسدهد حه مواظت 
حرکت پاها و بدن سرده بروحت تحتانی است. 
بمد از این مختصر لازم است کمی از انواع حرکت را 
بشناسم : 
-- حرکت ارادی (ع۳).- آنست که شخص متحرله از 
حرکت خود قبل از وقت با خب بوده. و در موقع اجرا نز از 
وجود آن حرکت مستحضر باشد؛ مثلا" معلمی, در موقم تعریف 
از حرکت ارادی از برای نشان دادن این نوغ. حر کات. دست 
خودرا بلند نماید» در غیر اینصورت حر کت بلاتوجه يا غیر ارادست. 


۴۶۱ م۷۵۵۱ عاجهصهیا۲]0. 
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روحت روح ست. اولی دا :ا يك اندازه می شناسیم و از 
دو بمی ابداً اطلاعی نداریم . زد کیز بعض از این روحات در دماع 
مین" شده. اکر یکی از اين مرا کز بواسطهٌ مرضی یا صدمه‌ای: 
متألم رید وظفه عضوی آن مر:کز نز اختلال بدا سکند ولی 
از کشت وحود زوح کسی خی ندارد. 

اعمال روحت بدو نوع اند : فوقانی (ارادی - داسته و 
فهمنده» از رزوی نوجه) و نحتانی (خود بخودی, بلا نوجه» گاهی 
اداده). فرض کنیم مولفی را در موقم عمل یا اينکه دورتر 
نرویم خودمن و قتبکه این سطرهارا منویسم تمام فکر متوجه مطلی 
ایتقهکه بان آن‌را در نظر دارم و لکن در موقع با کنویسی اغلب 
فکر من جای دیگر است و بنا ببارت معمولی اعضاء نویسنده مشغول 
وطفه خود هستند. در مو قع نوشتن مسوده با اراده و توجه. کار 
میکنم ولی وقت با کنویسی خود بخود و بدون نوجه. 

در مرحلهٌ اول قوةٌ متفکر و هوش غلبظی و شخصیی در عمل 
است در مرحلهٌ ثانی هوش ساده و بدون حشتی ماشبن واد جشم 
و دست را بکار می انداژد . 

مثال دیکر : اگر شاگرد موسقی آموزیرا ملاحظه کنیم می 
پنیم . روزهای اول تمام و قتش متوجه آنکشتما و دفتر موسیقی است ؛ 
پس از مدنی فکرش فقط متوجه دفتر و دستها خود بخود کارشانر | 
انحام میدهند . حال ا گر همین شاگرد مدت بنج شش سال‌تحصلاشج 
را تما ف نماید خواهیم دید که در موقع موسقی نواختن حشمماش 
دوخته بدفتر دستش مشفول زدن و خود این شخص با کسی حرف 
میزند جواب به سوالات مىدهد الخ و این اشتغالات خللی به آهنگ 
با وژن دستگاهی که منوازد نمی رساند. 








صفحهٌ ۵۱۸ ایرانشهر که ۱ مغلوع ۳ 


ارواح مردگان) با موجوداتی است که شکلشان و طرز زند کیشان 
را حواس خمسهة ما نمی تواند درگ نمایند. 

استاد شارل رشه فرض مداخلهة ارواح را رد نموده وسگوید 
سب این آثار را با وسایل علمی امروزه بیان کردن مشکل است. 

والای (۰)۲ استاد مورکان (۲۷) و وادلی (۰)۲۸ فز مك 
دان مشهور مداخله ارواح مر د گان را ول مبکننه. 

استاد هسلوت (۲۸) که در این ماده با جدیت کار کرده 
تحربات خودشرا قطعی و بی خظا نشمرده از اظهار رآی استتکاف 
کین 


0 


دکتر ما کول (۳۰) تحریات خودرا قطمی و بدون اشتباه 
داننته و این آنار زا بح قوهٌ فکری و دوحی حاضرین فرض 
سکند. این قوم صاحب شعور است نی مفهمد . 

استاد گراسه (۳۱) حر کت بدون لمس » بلند شدن میز و غیره 
را موط به حرکت بلا توجه کرده و زیربار هیج کدام از این عقاید 
نمیرود. جون این استاد بزرک برضد تمام عقاید و رآیش قابل توجه 
است لهذا فرضات ابشائرا علبحده ذ کر کرد : 

ولی قیل از شروع به شرح آنار مرابطه موافق عقيدهٌ این 
استاد از ذکر مقدمهةٌ مختصری لا بد هستم (۳۲). 

هر نوع عمل ذهنی که ربطی با شکر داشته باشد نسه دماغ 
داشسته و روحتش (۳۳) می نامیم مثلا" فپسدن» صور مطلی با 
حر کتی؛ نرس» خواب دیدن» محبت و بفض» حری زدن» دیدن الخ. 

() م۷ .۰ ۰ ۲۱۷ موم .عظ . .. (۲۸) واه ۰۷ ۰ (۲) ۲۱95(00. 
(۳۰) اآه .)6‏ (۴۱) 06۳655۵۱. (۴۴) قسمت عدة این"مقدار از کتابهای گراسه 


6 0 16:۵۵ ۵ وبونوه‌امنورطم جمن‌ب۵هص ,خبط 0 نوزنه اه عونط عصونالنهءن 
0500( وغیره مأخوذ شده. (۴) وصونل(:۲ . 
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مرابطه به وجود ساله‌ای که از ارادهٌ حاضرین حاصل مشود 
مبنتند...مبکند : 

استاد ترس مبکوید.میان دوح و.جسم يك .کیفبی ی نیاله‌ای 
هست که این دو را بهم متصل مبکند. سبب حرکت » این سناله يا 
این کفت باید باشد. مکن است اراد خادجی (ارواح) که ما از 
درل آن عاجز هستم در مبان باشد . 

بنا بمقدء کرو اراده و قوهٌ روحانی حاضرین منتج این آثارند 
ارواح مردکان اشترا کی در حصول این مرانب ندارند. 

حاصل تحر بات و استدلالات فلاماریون است : روح‌موجود 
مستقلی است : که خارج از بدن دد زند کی مداومت سکند. روح 
صاحب قوائی است که علم از آنها خبری ندارد. روح متواند 
از هر فاصله که باشد بدون معاونت جسم مل خود را انجام دهد. 

آلبرت روشا (۲۲) معتقد بر انستکه قوءٌ محر که رابط از بدن 
خارج شده و سیب حرکت مشود چه حرکت نما تیجه تقلس 
عضلات نیست بلکه ثمرهٌ سباله ایست که در اعصاب حیوانی‌دد 
اهتزاز است- 

استاد لروزو سب این آثار را به سلسله عصبانی رابط مستند 
سکند و حر کانرا شحه استحاله قوا (۲۳) مداند. 

دک اخوروویچ (:۲) دلبلی بر مداخله ارواح با قوءخاردجی 
تفا" شموده فرض سکند.. که مقذاری از-سناله دوحانی رابط خارج 
شده و این آثار را ظاهر مسازد. 

ورو (۲۵) منحم مشهور مائل شول مداخله 5 (ولی ه 


(۲۲) ۵06 4 )67ط۸. 

(۲۲) و10۳6 6 عدهوناهتماعج1۳ عبارتست از مبدل شدن قوه پقو؛ دیگر 
مثلاً نور مبدل به حرارت میگردد حرارت مبدل به حرکث » ی به الکتريك و الخ. 

(۲۵) عمزومعم0. .۰ (۲۵) ۲02۲0 











صفحة 5۱٩‏ ایرانشهر که شمار۸:6. 
تولدش باید اینکاررا کرده ابتدا هر روز نم ساعت و بعد .رفته 
رفته زیادتر بگردش باید برد. ۱ 

۷۲-- با نشستن وراه دهن بحه کار نداشته باش معنی اورا 
آزاد گذار ء این صل جیبزهارا محول به دست. طسعت 3 

۳ب اکر بحه تا ماه هفتم زند گانی اش دندان در ناورد» 
بزودی بطیب رجوع کن » علتش غالبا يك ناخوشی. مخصوصی 
است که آنرا راشتسم مبگویند. و باید بزودی معالحه شود والا 
مکن است تایج بد از خود باز گذارد. 

6-- وقتبکه بجه یواش یواش شروع به سریدن سکند » 
مواص باش ا تراشه تخته و سوزن و غیره در دوی زمان نباشد 
و آسبی یدق پر سا ید 

6 از آمین کره و کته فد چیه اعد وتان 
بجه با آنها بازی کند» چه کربه و سک مکر و بهای بمض امراض 
مضر را دارند و حبلی زود سرات مد هند . 

پرلبن -- م. باقر بروز 





م3 
مرابطه با ارواح 


بقیه از شماره؛ ۷ 
رأی اشخاص بزرکگ‌را که در این ماده کار کرده اند ذیلا" 
درج کرده و قول وردش را مقارن و اگذاد سکنم : 
کنت دو کاسبارن حرکت اسباب و مخظفات‌را در مجالس 











شمارء ٩.‏ ایرانشهر که صفحه ۵۱ 


پن در وقت نا راحتی یکی ازین علتهارا جستجوکن » نه اينکه به 
محض صدا کردن عدایش" بدهی » والا بحه از زبادی خورا 
بدردشکم دحار هسئو د . 

ه"اکر به تغذیهٌ بحه از پستان خودت قدرت نداری در 
اینصورت باشیر گاوسرش کن» ولی طرز استعمال شیررا از طسب 
بیرعل» به هیج وجه نان و امثال ایثرا ا گرچه در آب هم. حل هننده 
باشد به بحه ات مده جه معدهٌ وی هنوز مقتدر به تحلل اننطور 
هل نیت یمد از ۷ ماد باعل پزاش؛ وان بایرسفتل سر جیز! 
داد ولی بادد مایع شود . تا و شکه بحه سال اول زند کانی اش" 
را » سموده تخم مرغ» نان خشكك و سخاری و امثال اینها دا برایش 
جا و آرزوی حوردش هم مکن . تمام خورا کپارا با ید نم گرم در 
شثه‌ای که در سرش يك لاستيك شببه به سرپستان است بدهی 
کرمی با سردی شیررا از همه بپق متوان با گذاشتن شیشه شیر 
به روی چشم امتحان نمود. 

9-- از بمحدن سخت بحه به فماشها و یره (مانتد قتنداق 
در ایران) اه از نما» حه وحود باید هی تا و نمی اکن : 
هد فصلمای کرم فقط با يلك پارچة نازکی بچهرا پوشاندن, کات 
کاهی هم متوان بدون .پوشال: گذاشت. نه اینکه" مات ۲علب 
7 
بحه‌را نوی ققنداق کزد. ۱ 

۰-- بحه را در رختخواب خودش گذاشته به رختخواب 
خود بر ندار » حه بساری از وزادان به این واسطه خفه شده اند . 

- وزاد را باید نر. هوای آزاد کردش داد و ممتاد 
کرد؛"ولی در تا بستان ۱۰ روز و در زمستان ۱۵ روز بمد از 








خقه ۵16 2 ایرانشهر که عمازو ی 


هعده شده منتپی به اسهال مشود. خبلی از زنان اطفال خودرا 
بواسْطهٌ همین جیزها و برای خاطر اینکه بجه مشفول باشد و ک به 
نکند ناخوش و بالاخره هلاه ساخته اند. ۱ 

۲-- به پچه از پستان خودت شیر بده ! -- مکر اینکه دد 
وقت نا مکنی یی اکن ا ۱۲ ساعت بس از نولد بحه هنوز شیر 
به پستان نامده و با خود وزاد نمی خورد» در این موقم باید 
به طبب رجوع کرد. 

۳-- در بساری از نوزاد ها.يك زردی در رنگ رخ مدهد 
که بعد از یکفته بدون زیان خود بخود رفم سگردد و نباید نلاش 
.گرده و ,کوایی دادد. 

ع-- نوزاد را هر روز شست شوکن» ولی ه بسار گزمء 
مخصوصاً یش از افتادن ناف » والا بحه دجار تشنج عضلات (جنگ 
شدن) مشود که غاللاً منحر به مرک سکردد. 

مواظ شو ا فابله هر روز ای را با احتاط و تمبزی 
تمام به بندد. 

6 مگذار بحه ات را -کشلا موسد» مخصوصاً از دهان 
یا جشمم‌ایش » زیرا ناخوشمای خطر اه خلی زود سرات سکند 
مانتد سل » سفلس» دفتری (خناق) و ماتد انها. همحنان ناید 
قاشقی را که با آن به بحه غذا داده مشود بدهان خود بر داری 
که مضر *انتت" 
۷-- طفل باید در هر ساعت از ستان مادرش تغذیه بشود» 
نه مکرر!"همشه بچه از کرسنگی جیغ نمیکشد و کریه نسکند» 
بلکه کاهی هم ار بسیاری خورا کش اله مسکند» با اينکه پاهايش 
مبحاید » بمضاً هم از رطوبت زیاد» و کاهی کنك آزارش سکند ؛ 
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يك سال سه مقابل » بعد از ٩‏ سال شش مقابل » بعد از ۱۳ ا ۱ 
سال ۱۲ مقابل وزن روز تولدشان مشود. ولی در مانه تضیر و دیل 
وزن رخ مدهد مخصوصاً در نصف آخری سال اول زندگانی» 
بدون اینکه طفل ناخوش باشد. 

طفل نوزاد در اوایل تقریاً کر مباشد » بعد از مدنی از اثر 
تموج تافو | لعاده متام منگردد » در هر صورت ععد از دو ماه 
کم کم سر خود را بطری صدا متوجه مسازد. 

بحهٌ نوزاد نخست فقط جیغ زدن متواند که غالباً از ناراحتی 
سر میزند . در ماء دویم زند کانی اش مادر وی با لیخندهای وی 
خوش و دلشاد مشود » در اواخر سال اول زندکانی کم‌کم شروع 
بصدا کردن پدر و مادرش با لفظهای بابا »ماما » نهنه منماید و در 
41 سال دویم زندکانی بتکلم زبان مادریش" آشنا میشود. 


ك + 
و 


ی 


درسهای مهم برای مادر جوان 
جیزهای مهم را که مادر جوان در نخستین مرحلةٌ مادری باید 
آگاه باشد به ۱۵ جمله‌های مختصر مفید تقسیم میکنم : 
برای داشتن بحکان ندرست جه باید بکنم ؟ 
جبزهای لازمی در سال اول زندگانی بحه کدامند؟ 
۱ ستانك (۱) و امثال اینرا به هچ وجه بدهن نوزاد 
مده چه مکن است بحه دجار مرض مخصوص که در دهان ظپود 
مسکند بشود و باعث آزاد طفل گردد و هم چنبن دچار ناخوشی 


)۱( مقصود ما از بستانك پارچه‌ایست که پارءٌ از زنها محض اینکه عة شان را آرام 
بکنند توی آن بعضی چیزهای شیرین و غیره هی‌چه باشد کرده و بدهان أطفالشان میدهند 











صفحه ۵۱۲ ایرانشهر چه شمارء ٩‏ 


۸ دود رفم مشود و این مسئله میج بسته بسلامتی پحه نمباشد .در 
موقم نمایان شدن عختصر قرمزی در جشم بچه باید بزودی بطب 
رجوع کرد. ۱ 

جنانحه ذکر.شد وزن بحه نوزاد ۳۲۰۰ کرام مباشد. 
پسران اغلب از دختران سنگنتند. در هفته‌های نشتان .وزن بحه 
از ۱۰۰ ۲۰۰ گرام بواسطهٌ بمضی علتها سبکتی شده. بمد .از :۱۰ 


۱ ۱6 دون چیکص دوباره بحالت طسعی ان رقسکوادد, 
جدول مقایسه وزن بجه‌های نوزاد 


وزن بحه در آخر هر ماه ازدیاد هفتکی . ازدیاد روزانه 








۱ ۶۰۰ بت دک 
۳ 1۸۶ ۳۰۰ ۳۰ 
۳ 5.۰ ۱۷۵ ۳۵ 
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بطور کلی, وزن اطفال سالم بعد از ۵ ماه دو مقابل» بعد از 
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میزان حرارت بدن نوزاد تقریاً ۳۷۰۸ درجه. مباشد که به 
زودی تزل نموده به. ۳۷ درجه مرسد "و در سال اول زند کانی 
تخییر :نمی :یبد . ۱ 

پوست بدن طفل ابتدا بواسطة زیادی خون قرمز دنگ می 
باشد و بعد از چند روز مدل برنگ طببعی خود مسگردد. همحنن 
جلد پوشده از موهای باریکی میباشد که اغلب می افتند چنانچه . 
مویپای اولی سر او هم از مبان رفته موی تاه میروید . 

در آنی که بحه روشنائی دنا را مبرود مشاهده بکند یعنی 
در حن برون آمدن از رحم مادر » دحار فلت هوا و صعوت نفی 
سگردد » بدن بحه ازین بابت سردتر شده به‌اذیت می افتد » ددین 
موقم اعضای تفس وی با قوت تمام کار سکنند » صدای نخستان 
ی ره که کستن هوارا پوابطد پتهجای شود دی 
سکند» هر قدر عمقت مقس بکشد همانقدر قویق نعره سکشد. 

نوزاد بواسطهُ نی مربوط پدن مادزش بوده و جریان خون 
آنپا را بهمدیگر وصل میکند » بمد از بریدن نافی »راء غذای طفل 
موش شود هزین "موق *کرستگی "او تا وقاوعک بعکم طلومت 
بسنه مادرش حمله برده و غذای تازه یعنی شبر را با قوَهٌ تمام بمکد. 

باه «یست. از ولد .| کفره ساعتهای: شبانه ون اب حنخواید » وقتی 
از وا پدار میبود که کرسنکی با ارات بر او خلبه کرده 
باشد . هفته‌های زباد نوزادها ع۱ ۲ ٩‏ ساعت روز را بخواب 1 
روند. و قتبکه نوزاد میخوابد بدن خودشرا بطرزیکه در رحم ماد 
خود قراد کرفتهبودبیم میکشد »این يك علامت طیمی صحت بچه 
شباشد: 
رنگ پریداگی و زردی طفل که در هفتهٌ اول مساشد بعد از 








صفحه ۵۱۰ ایرانشر که ساره 


پرواز کن ولی نه حنان دود ز آشان 
۱ منمای فکز و آرزوی جاهلانه‌ای 
ای ور دیده از همه آفاق خوشتو است 
آرامگاه لائه و خواب شانه‌ای 
بن بر سر که جرخ و زمن جنک می کند « 
غیر .از و هیچ ینت نو آندر میانه‌ای 
هر کس که توستی کند اودا کنند رام 
در دست روزکار بود ازیانه‌ای 
بسار اد رز بای در آورد اسب آز 
مزا" نگ مود لکام و دهاهه‌ای 
رین 


م 


م‌ 
روت 
تتَ 4 
ماب ۱ ۳ 5 


ساختمان بدن و پرورش یافتن نوزاد 
ترجه از آلای 
بطور عمومی وزن بحهٌ نوزاد ۳۲۰۰ کرام مناشد. اکر 
دور سر و سنه طفل را انداژه بگیریم خواهم دید که ربا مك 
اندازه مساشد؛ این اندازه تقریاً ۱۰ ساشمتل ار صف کرازی 
بدن بحه زیاد مشود. ولی وزن و اندازه‌ای که ذکر کردیم در 
بچه‌هائی درست می آید که ناخوش ننوده و قیل از و قت معبن بدئا 
نامده باشند و همحنان بدر و مادرشان نه کوحك نداشته باشند. 
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۲- کودك ارزومند 
تقل از ملد بهار منطبعهٌ طهران شمارة ۷ سال دوم 
دی مرغکی بمادر خود گفت تا بجند. 
مانیم ما همشه بتاريك لائه‌ای 
من عمر خویش چون نو نخواهم تیاه کرد 
در سعی و دج ساختن آشانه‌ای 
آید مرا حوئوت برواذ بر برم 
از کل بسزه‌ای و ز بامی بخانه‌ای 
خندید مرغ زیر و گفتش نو کود کی 
کوداه نگفت جز سخن کود کانه‌ای 
آ ای آز موده نوانی شد آنزمان 
کا که شوی و هه دامی و دائه‌ای 
زین آشبان ایمن خود یادها کنی 
آنگه که او کی رسدت بر نشانه‌ای 
گردون بر" ان ده است که هردم زندزهی 
کنتی بر آن سرست که جوید بهانه‌ای 
باغ وخود یکسره دام حوادث است 
ام اش شد و دولت فناهای 
پنهان به هر فراز که بنی نشبهاست. 
مقدور ست خوشدلی حاودانه‌ای 
هر قطره‌ای که وقت سحر بر گلی جکد 
بحر ست خود که نستشن اصلا کراه‌ای 
بنگربه پلبل از ستم با غبان چه دفت ۱ 
5 ری سوی کل نکه عاشقاه‌ای 








صفحه ۵۰۸ ایرانشهر که شمارءٌ ٩‏ ۱ 


جام می محبت ساقی کرفته ایم 

مزدش بدین دو ديدهٌ سرشار داده ام 

ابپام و کثف در نظر ما یکی است جون 

دس بدست: کاشف اسرار داده ام 

برعامبان شهر بکو بار عام ُست 

صاحدلست انکه بدل بار داده ایم 

تن پرودان زعشق رخ بار غافلند 

زشت تن بزحمت و ازار داده 

شخا حدیث غاشه کم خوان که ما بسی 

فرمان بدست عاشه بردار داده ایم 

منصور راء کمهٌ عشقیم و امتحان 

در مشتگاه بار سر دار داده ام 

از من بزاهدان ریایی بکو که ما 

سبح وام کرده بزنار داده ایم 

ما را بکار شخ ریا کار کان.قیبت 

درست ما قرار بدین کار داده ایم 

حون مرد می ز فتنه زاهد زبون شدند 

فرمان تراك خرقه و دستار داده ایم 

منعم» بکو بسم و زرخود مناز چون 

ما خود طلاق درهم و دینار داده ایم 

ما را زمی چکونه ملامت کنی که ما 

عهدست زه ما نه بحاو: دادم ایم . 
برلان -- فروردین ماه -- ۱۹۲ 

رضا ژاده شفق 
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ژ کوم و سک ی از هد تا یکلکد.. 
بسی داستانها وانی شنود 
شماوا یکی سنه برورده است 
که ز اهرپمنان نبرها خورده است 
همانا پاید که با هوش و رای 
به اورنگ داش گزینید جای 
باد آورید آن نا کان خویش 
سس آن روزکادان با فرو کش 
بنیروی پزدان جان آفرین 
براند اهریمنان زین زمبن 
بحان و بن مر هس بپرورید 
۱ جپاثرا به مکی همیی :سره 
به بنداد نك و بگفتان و کار 
ند ان سخن بر جهان آشکار 
که ایراق بماند هماره جوان 
رواش بود زندة جاودان 
پرلن -- ۲۳ جمادی الاول ۱۳۳۷ 


اواست. ‏ ۱ تصوف 
۰ مم 
زیبا توبن تصویر تصوف از خامد ادیب محئرم آقای رضازاده شفق 
عمر ست دل صحت: ارزرار داده ایم 
صد کوش بر حدیث رخ يار داده ایم 
«ما در ما له کین دح بان دیده ایم » 
هوش و خرد زدست سکبار داده ایم 











صفحه ۵۰ ایرانشهر که ماع 


و استبلا کرد و حالا که مش از هزار سال از آن اسلا گذشته 
اغلب این ملتها نه نها دین قدیم خود را کم کرده مسلمان شده‌اند 
بلکه زیان و ملت و شمایر ملی خود را هم از دست داده عرب و 
با مستعرب گشتها ند . آما ابران با انکه دبن اسلام را فول و آزرا 
نرقی داده و چند فرن زیر قوذ و اسلا ی‌عرب زیسته باز زبان و 
حبات ملی و عادات و خصال اجتماعی خود را با استقلال ساسی 
خود محفو ظ تکاهداعته است. 
حنانکه در اوراق بش دیدیم اپران با منقرض ساختن بنی‌امه 
اتقام خود را از عرب کید و در دور خلافت عاسان لاقت و 
کفایت و نحات و فضلت و مزیت خود را نات کرد و بتأسس 
حکومتمای ملوه و سلاطین » وسایل استقلال و آزادی خودرا 
عراهم آورده زبان هارسی را از وزنده کرد و در دوره استلای 
مغول متات خارق عادت"نشان داده مفولرا تربت و مقپور تمدن 
خود نمود و با جلوس بادشاهان صفوی بتخت ایران» استقلال 
ساسی خودرا کاملا داراشد و امروز هم مشغول بر انداختن کابوس 
استداد و دریدن برده‌های اوهام است ". با آزادی کلمل تمرآت 
کوششمای خودرا بجند و لاقت خودرا بمالیان اعلام کند. 
من با ایمان کامل بترقی و سعادت انده ابران» نژاد وزاد 
ایران‌را با زبان حال روح ایرانی که تحلبات آنرا دد ضمن این 
اوراق نماشا کردیم خطاب کرده مبگویم: 
اکر خاکرا سنه بشکاشد 
سر سروران اندران بافتد 
درنخاه بسار تن خفته است 
که با تخوتتن؛ آقر۲ بسن -ششته اسشت 
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مطالعهٌ این جند صفحه » اظپارات ما را تأید و اثبات سکند. 





تصو بر آنش زدن قصر برسپولبس معروف تجت <شید بدست اسکندن در حال مستقی و 
شادمانی که معشوق؛ خود را بلند کرده و او آتش مبزند. این تصویر اثر خامةً ناش 
فرانسوی روشه‌گروس که در سال ۱۸۵۹ تولد یافته است میباشد. 
جندین ملکت دا مانئد ایران و بن الهرین و سوربه و مصر و 


طرابلس و توس و الحزایر و مرا کش و اندلس و غبره‌را فتح 








صفحه ۵۰6 ایرانشهر که او 


مجتهد بریزی(۱) در حبن مطالعةٌ این کتاب سطر‌های‌ذیلر! در حاشة 
این صفحه بدست خود نوشته بودند و ما آنرا عتاً درج سکنم : 

« جنانحه مطالعات و کر در حالات و اقلابات گذشتة ملت 
ایرانی صاحبان افکار را بخویی محور مسازد بقبول نمودن این 
که اساسیء که روح ایرانی دد هر دوره از ادا گذشته که 
دحار بحرانهای سخت هولناله شده در زیر فشار سنکن. آزادی 
شکن دفقه‌ای راحت نمی نشند آهدر دست و بامپزند با بالاخرنه. 
حلاصی و رستکاری خودرا بدا کرده سس با يك غبرت و عزم 
غير قابل تزلزلی آن داء دا مموده تا بس منزل آزادی خود زسنده 
اند و غار خستگی و.سیق هر کر بر متانی همتفاننه بهنته 
است ؛ همحان در آنده که سشحه دورهٌ علم و ستاعت .است 
باستاغان بکار نه نشسته» دیده مشود که هر فرد ایرانی گردن 
در از کرده کوش به صداهایی که در جو دای تاه بر اکنده 
است مدهد و چشم باز کرده به این کتاب و آن کتاب تاه 
سکند تا بشنود و به پند مایه سعادت و سادت حست و زلال ترقی 
و تعالی دیگران از کدام سرجشمه است جنانحه در همه وقت روح 
ایرانی بهر جه توجه کرده است موفق شده کنون نیز هج جای 
انکار کت کذ موقق"اتواخدبقد نکن باق خفن که ینت 
که ایرانان مثل مور و ملخ ماتد کرسنکان هول زده خودرا 
یی اختباد بروی سفرءٌ علم و دانش انداخته فوق‌العاده از آن 
خوان نعمت تغذیه دوح سکنند .» 

(۱) میرزا فضلعی آقةای حرحوم کی-5 میرزا عبدالگريم ملاباشی آذرناجان و 
یکی از اجل؛ مجتهدین و علمای با فضل بوده در سال ۱۳۲6 بسمت غایندگی جلی ملی 
منتخب شدند. و در ۱۳۳4 بعزم معافه سفر اروپا کرده چند سال در روسیه و انگلستان 


و آ لان مشغول تداوی بوده و سیاحتنامه‌ای نوشته اند که عجاپ ثرسیطده . ی "٩۳۳۹‏ دور 
برلین برحت ایزدی پیوسته وبنا بوصیت خود در مقبرءٌ مسلمانان دفن شدند . 
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منامند. این است که همشه نوشته‌های این مردمان بی بصیرت 
و خود برست متناقض است . بدین جپت نظریات و ملاحظات .آنان 
سطحی و پز از سهو و خطاست و ازینحاست که اغلب آنها در باره 
اپران بد بان و عب جوی و بد خواه هستند 

ندقق اوضاع اجتماعی يك ملت که روح آن مظبر این همه 
تحلبات در خشان گردیده و در پش این همه امواج م کوه افکن 
حوادث عالم > مو قم خودرا نگاءه داشته حندان اف آشانن ات 

ما نسکوئم که ملت ایران هیچ عبب و نقص و اخلاق زشت 
بداشته و در تاریخ حبات حود هج اعمال شرم اور و وحشا نه 
ارتکاب نکرده است. ما ابداً نسخواهيم حققت پوشی کنیم و 
زند کی نکن و جر کن امروژی و فساد اخلاق کنونی را که در 
هچ دوره ۳ ایندرجه نوده استنت انکار کنیم بلکه ما مبگوئم که 
میا اد یدای لا تخت رواه تلف و وی استفها دهای 
خوب و فطری داشته است که هر وقت مظاهری دا کرده یعنی 
هر وفت زمامداران ساسی و روحانی او» انها را در شاهراه فضلت 
و ترقی هدایت کرده اند» اثرات خوب بخشیده و تحلیات و 
سحر‌ها شان داده است. 

بدین حپت ما می یم و می کویم که دوح ایرنی زند 
جاوید است و همنکه این زنجیرهای اسارت که مدنت غرب و 
سلطت استیدادی روحانی و جنسمانی بدان گرفتازش. کرده اند 
بقوت بك اقلاب سباسی و يك اقلاب فکری .که دد زاشدن است 
از دست و بای آن بر داشثه شد از و با جلوه‌های دوح. بخش 
خود عالم نمدن‌را ستاشگر و محذوب خود خواهد ساخت" 
فاضل بهمال و عالم حشقت ببن ربانی مرحوم مبرزا فضلعلی آقای 
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دس امامت 

کسانکه ویرانی ابران و عقف ماندن آنرا از کاروان ترقی 
غرب مشاهده کرده و همشه آیهٌ بأی میخواتد و روح ایران را 
مرده سداتد و از بی اطلاعی بر اوضاع حققی ایران و با ازروی 
بد خواهی صاحب این عشدهٌ فاسد مشوند بخطا میروند. انظار 
آنان فقط بروی آن خس و خاشاله که وی این زلال آریائی را 
بوشانده می افتد و آقدر نز و نافذ نست که دد زیر خس و 
خاشال » صفوت آن آبرا در با بند و با اينکه حسات بد خواهی 
و بد آندشی حشم تمبیز و اف نآنان را طوری خبره گروم که 
حقایق دا نمی نواند درك کنند و آب خوشگوار وصاف‌را ماد 
سرا مق 

روح ایرانی بك او قیانوس موج خی بکرانی است که غواصی 
حر آن کار هر بی بصیرت و هر بی جرأت نست. کسانکه فقط 
نظر بسطح آن در پا انداخته و نها تلاطم امواج آنرا سیر و نماشا 
کرده ادعای شناختن آنرا سکنند در سموند. افکار و عقاید آنان 
همشه دور از حشققت و نظریات و ملاحظات شان همواره اقص 
خواهد ماند . 

اغلب ساحت کنندکان فرنگی و مدققتن اوضاع ایران که 
جند روزی بش در این عمان بی بایان سیر و سفر نکرده | ند ات 
شخصی خود و افاقات زشت و با خوب را که برای ایشان دست 
داده و مش آمده میزان محا کمه و شناختن يك ملت قرار مىدهند 
مثلا" اکر در آن علکت و با از طرفی اهالی آن برای ایشان 
خوش: گذشته و خوب یرای شده اسث تمجد و نحسین مکنند 
و 6 تکفت منباند.و آن علتراد عر امد و ی نی ولو 
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و کرد آوینه باشد . 

این طبقهٌ ضخم خاکستر و این نود خس و خاشاله از يك 
طررق عبارت از سناست اسشلا حوی مگانگان و استداد و طلمپای 
بادشاهان است که در خفه کردن روح ایرانی بپمدیگر مشدستی 
سکنند و از حنش و اطمار حبات او را مانع زاین در هر 
حرکتی پر و بالشرا میشکنند و از جولان در هوای آزادی منم 
سکننه و در واقم او دا در ققس آهنین سناست خود اسیر وار در 
ز جر نگاه مسدارند و از طرف دیگر برده‌هانی از خرافات و اوهام 
و وحشت و سصب مذدهبی الست بطو ریکه روحاشون ایران دست 
بدست. بادشاهان و دیواغان داده آزادی فکر و عقل و روح و 
و حدان را از مردم ابران نت کشا و رشه ذ کاوت و عزم و حمت 
را سوزانده‌اند جنانکه هر .ذی. حس متفکر و متحددی که به 
نشر حقایق ساسی و با دنی و اخلاقی هبتر -کره: و خوو زا 
هدفق سس بلا و محنت ساخته بای مردی بسدان گذاشته به پداد 
کردن ملت کوشنده است فوری اورا تکفر کرده و سدین خوانده 
مردم را بکشئن وی و سوختن خانمان او برانگخته‌اند و وقسکه 
این وقایع موشکافی شده معلوم گشته که همه اين خونها را فقط 
بای »نس بسعامة آقایی._.ه هبتر نرایاشی+ :وا 7 وه قوامبد ریما داد 

اوضاع اگوار ایران که کونه نظران را بسار اامد مسازد 
بر انگختهٌ همان ساست استبدادی و سلط روحانست و کرنه 
کسانکه از دوی بصیرت و اطلاع عمبق و از نزديك احوال 
اجتماعی این ملت را تدقبق کرده‌اند درك منه‌ایند که روح ایرانی 
با وجود اينکه قرنها مقپور بگانگان و در زير فوذ نمدنها و 
وحشتمای خارجی مانده باز جوهر اصلی و ذانی خود را از 
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حور و بداد فراوان و فزون دید این ملك 
ستم و که اسکندر دون دید این ملك 
دشت و هامون ز عرب غرقه مخون دید این ملك 
طلم حنگیز ز اندازه برون دید این ملك 
لته نو (کا خفن دراو آسلی ««نلن‌قیته. ادکان 
آری این حنن ملت بطور قطم يك روح زنده و جاودان 
دارد. اروح ایرانی بهترین نمونهٌ روح آریالی است که علاوه بر 
فلا کردن استقلال خود چندین مال. کوچك :را همرنگ خود 
ساخته » چندین اقوام ستولی دا بتحلل برده و چندین ملت بگانه 
زا در آغوش مدنت خود پرورده و بحد رشد و بلوغ رسانده است 
هر" ملت که خصایص ذائی و متات دوح احتماعی و اخلاق 
بل تخود راز جست! نذادم بجاشد:خنتیه .وا متواندا عضو 
نکدارد و در سدان مبارزه زند کی | فوام متواند بافشاری نشان 
هدجه -فنو و هناد . اگرعق . 
راست. است: .که .ایران+:امزوزی: ان کاروان بثر قزندی نمون 
خواهران آریای خود عقب مانده و حتی آندرجه زنده‌دلی و آن 
اندازه. استعداد و قابلت را که در ادوار تاریخ کته معلان داده 
اهز اهنستوانف اظبار سول نلنن: نموسانلة آ که نواوض‌نماویدا او 
مرده است. این حراعست تک دار دک ایامبواش:۱ بلکه 
متوان کف ان دوح از, خضايي روز گاز و لطمات متوالی 
اعصار خسته و افسرده شده است. امروز روح ایرانی در حققت 
مك دور فترت مبگذراند و مانتد آنشی است که موقتاً مك طبقه 
ضخمی از خاکست ساه روی آنرا پوشانده و با مانتد آب صافی 
دا تم قاتا آفدهی یرای ان الا 
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خصاص ملت ایران 
حلی روح ایرانی مش از استلای عرب 
استلای عرب بر ایران 


--اساسی مذهت شفه در ایران 
ت شش انرانان دز اهراض بنی" امه 
- تایج اقلاب ساسی و استقرار خلافت عباسان 
وت اهلایماي جدید و اسّاب, هام ایزایان ب‌ضها جهای گرب 


۳ 
ث 
4 
‌ 
٩‏ ارات استلای عرب در روح ایرانی 
ار 
۸ 
۹ 


۱ یج خلافت عباسان و تأثر آن در روح ایرانی 
۴ آتری تحلبات روح ایرانی در عهد صفویان و ادرشاه 
جچ 09 ابران زئدهٌ حاویدان است. 

درنحا فصل آخر این کتابحه را درج سکم و از اریاب 
فضل و عرفان در خواست می نمائشم که بنن از مطالعة کتاب» 
نظر دات. و اتقادات خودرا اطمار و کار نده را مدون امتنان سازند. 


با نت ت 
ت 


رو ایران ز ندع" حاو بد است 
این چند صفحه که از نظر گذراندیم مختصر ی‌بود از تحات 
روح ایرانی که از دو هزار سال به اين طرف در هر موقع وفرصت 
کف فشت بای ون رسانده است و در زير تأثْر و ,هود زند کی 
بخش این روح»ملت ايران که به این همه انقلابات و تخریات و 
استلاها دجار کشته نوانسته است موجودیت خود دا نگاه دارد 
حنانکه شاعر سخنور » بور داود مسگوید : 








ک » ۳ 
موسس و دز ۰ 


حسبین کاظم زاده ایرانشهر 


172۸۲ ۵۴ 


۵6 ۱۵۷۱/۵[ 
عباوزاناجونهع اه 
تا ت۱۱ 








این مجله ماهی یکبار بقلم 
فضلای شرق و فرنك در 
6 صفحه انتشار مییابد . 


6 بر 
2 
بزسعنو و ار 


اول خرداد ماه یزدگردی سال ۱۲۹۳ شمسی سال ۲ 


اه ۳۵۳0016۷۲ 
۱۹ 


۲۵2۵۵۵۵06۱ «زم‌ووم۳۲۱ 








قیمت این شهاره پنج قران 
در خارج ۲ شلناث است ,۵۵ ۱-۷۱۷ (ععظ 


1 56و ادهاوت‌و2 








٩ شیارء‎ 








۵ شوال ۱۳4۲ هجری -< ۳۱ ور ۱۳۰۳ 2 ۲۱ می ۱۹۲5 
#8 ۱-- شمارءٌ ۱۰ و ۱۱ محله را مخصوص جهان زان قرار 
داده‌ام و از ادبا و فصلا خواهشمندیم درین موضوع از معاوت 
قلمی دریغ نذارندت_ رجوع کند بقسمت جمان زان در همان شماره. 
۲ بنام معارنی و حمت ایرانی از و کلای محترم و مشترکان 








محزه خواهشمنديم حساب و وحوه سال گذشته و امساله را هر حه 


ژودنر برای ها برساند. 


ف موم 
و اج [انتشارات ایرانشهر را از وکلای جله میتوانید بخرید] 
ک 


جلیات رو ابرالی در ادوار تاریی 
روا رازه 
ان کتابحه که تمه ۳ اتمازات ایزانتیر زا شَکل مدهد 
در ٩۰‏ صفحه با شه تضویر از جاب در آمد و فپرست فصلهای آن 
بقرار ذبلست : 
۰ --سرآغاز [بنا بخواهش نگارنده از طرفی آقای رضا زاده شفق 


بوشته شده ] 
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های تفن اطراف دارد: روشن باشد.و مثلا" ششه نمره ۵6 
سنده و نمره ٩‏ سباه باشد. پنظر ظاهری فرق از سسدی تا ساهی 
لته بسیار منماید اما از درون پر نو شمع بپر دو یکسان میرسد 
و در بخشش شمع فاونی واقع فست حمچنبن بختایش قبرتاکر 
چه اهر مخلف مینماید ولی دد باطن" و واقعی تفاوت ندارد. 
اما در موضوع هصرع دوم بنظر خود نده مقصود حافظ ه این 
باشد .که مررشد وی در صنم خطائی دیده و خطا پوشی کرده است 
بلکه از آنحاکه پالك بنیان‌را خطائی در نظر نمیکنجد لذا نبت 
بترپدان تا وشی هار کردم ایتو و دذیه ینوا قزر آن نویه 
ناست دارد. اما آنکه شخص وینده سوال این نوع عقاید 
را به تصوق نست میدهد اکر بدرستی پی بریم می بنیم این عقیده‌ها 
خبلی قدیم و ایراغان باستان و خشوران آنان بواسطه هان عقاید 
تواسته اند ذات احدیت را به یکانگی بشناسند وی سوی ذات 
در خود برند همان دعوی خدائی‌را که به جمشد نست مسدهند 
همان |ا الحق است که منصور سگفت . بهمرد توگیروانا رداق 


جواب دوم : آقای مدیر محترم 

در شهارة 4 سال دوم مجلة شریفه این يك ببت حافظ : «پیر ما گفت خطا در قلم صنح 
نرفت آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد» از طرف یکی از دانشمندان بمعرض تفسیر 
گذاشته و درخواسشت فرمودند که هی يك میتواند این شعر را. تفسیر کرده به ادارء جلة 
ایرانشهر بفرستند !ينك بنده با بضاعت علمی ک و اند خود مطابق فهم و در یافت خود 
اطلاعات خویش را تقدیم میدارم : 

البته مقصود و معنای مصرع اول معلوم است زیرا که عمدة مقصود سائل قتمت آخر 
یبت است زیرا پس از آنکه اظبار میکند : «با وجودیکه پیر اظهار بر عدم خطی چرخ و 
صانم میکند و آفرین بر نظر پیر میفرستد دیگر با وجود فقدان خطا از چه نقطة نظر خطا 
پوش شده و خطای معدوم را می‌بوشاند » . بعقیده بنده خطای قسمت دوم ح‌بوط به خطای 
قسمت اول نیست بلکه تفسیر این شعر را بنده اینطوز مینمایم : بزرگ و راد ما فرمود در اهور 
روزگار خبط و خطائی نشده است ‏ پس آفرین بر نظر چنین بزرگی که خطای ما را پوشانیده است. 

مقصود از خطای انی اینست که حدم اغلب روزگار را تخطی و کار خلقت را از روی 
مواسات و مساوات عیدانند اینست که در این راه دچار خطا میشوند و (چرخ بد میگویند و گمان 
چنین خطا خود خطائی بزرگ است . 

کردش گیتی میم بت او ناشدر "#,, ۸ یش اعپری ری هکوش مین 

تهران -ساسان کی آرش گیلاق 
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ما امضا ی آنانر | محفو ظ میداریم و بی امضا بحاب میرسانیم 3 
وه اتقو ادیآ هوزج ایا و قوقاء و نفک فرضت کل 
تصبون؛ کب فرزندی دارد که بحد رشد و بلوغ رسده و بر ازدواج 
تصمیم کرفته و او حق پدری را میخواهد در بارةٌ او ادا کند و او 
را درراء ارشاد نماید . اظهار رای و عقده درین خصوص بزرک 
ترین خدمتی است که به نژاد ایرانی متوان کرد. 
محض آسان کردن حل مسئله و جمع کردن آراء و عقاید 
در يك فرکز » اين مسئله را در شکل چند سئوال مطرح می کنتم 
و جوان آنها را تمنا میی نماشم : 
از چه نقطة نظر دختران ایرای را برای ازدواج ترجیح به دختران فرنگی میدهید ؟ 
۲ ازدواج با دختران فرنگی چه فواید و محسنات دارد ؟ 
۴ در نظر شما زن دارای چه صفاث و شرایط باید باشد تا قابل ازدواج شود ؟ 
6 موائع و نواقصیکه در تزوخ دختران ایرانی هست کدامند و از چه راه آ نها را رفع 
و اصلاح میتوان نمود ؟ 
هب آیا زنان فرنگی بمتر در ايران زیست میتوانند کنند یا زنان ابرانی در فرنگ ؟ در این 
باب چه مثالها و عونه‌ها دیده و با شنیده‌اید ؟ 


+- آیا برای جوانان تحصیل کرده و تریبت شده بقدر کاق دختران حصیل کرده و تریبت 
شده در ایران هت * ح‌. . ایرانشهر 


جواب نخستین : آقای مدیر محترم 

در شمارةٌ چپارم سال دوم محله آقای حیب الله پور رضا 
هسیر شمر ذیل را سوال فرموده بودند : 
پرماگفت خطا در قل صنع ترفت ‏ آفرن بر نظر بل خطا پوشش با 
باد دارم روزی استاد بزرکواد ما نی و خشور این زمان بعنه 
همئن مطلت را مفرمود که در آفررنش غبر خوب خلق نشده 2 
عرض کردم.س .امه ا گوادیها حست فرمودند فری رنگ است 
و بسن ؛ جون عقل بنده نارسا بود استدعا کردم واضحت بفرمایند 
فرمودند تصور نماد شمعی در سان فانوسی که یکصد قطعه ششه 











صفحة 46 ایرانشهر که ارهز 


بسارد بلکه باید بکوشند تا برای پرورش او يك محبط باه و 
آزادی تدارا نماند و آن حز در زمان يك معارف صحیح و کامل 
مکن نخواهد شد. ح. کاظم زاده ایرانشهر 


حصان ان 
ازدوام با دخهران ایرایی و یا فرتکی 


حون عدد جوانان تحصل کرده و اروبا دیده روز بروژ زیاد 
تر و تمایل آنان هم به تزویج دختران فرنگی بشتر مگردد و این 
مسئله رای استشال ابران در درحه اول عم و سعادت اد آنه 
ایران و آنده علکت ها بسته بداشست و هر روز احتاج حل این 
مسئله بشتر احسای مشود لذا لازم دیدنم این مسئله را مطرح 
قرار داده از ارباپ وقوفق و اطلاع و صاحان رأی و تحربه 
تقاضا کنبم که آنحه را در این باب بنظرشان میرسد اظبار کرده 
خواتد گانرا در این راه عدات کنند. 

و حون صاحبان فکر و عقده درشاب ار دو مت خازج 
نستند یا أهل هستند یعنی با زنان ایرانی و ۷ با زنان فرنگی 
تأهل نموده و مدئی بسر برده جپات عملی مسئله را واقف مناشند 
و ب-اینکه: حتویذ تاغوا انار ال عامد فقط: نله راز زد جمل؟ ت 
علمی و اجتماعی محا کمه و حل سکنند » لذا خواهشمنديم که 
از مان هر دو طبقه» کسانکه علاقه بسعادت فرزندان ابرانی 
دارند محض" خدمت بنوع خود و برای هدایت جوانانکه درینباب 
درتردید و تزلزل و يا در سپو و خطا هستند رآی و عقده و 
تحرببات خودشانرا مشروحاً و بی بروا بنوسند و اگر مسخواهند 
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انرانشهر : ذکاوت ایرانی و بال کردون ابرانی شدم است. زدرا: 
محطی که ازین ذکاوت استفاده کند سدانست . جقدر گو هر هوش 
و عقل و درایت که درین سرزمین ایران و در فضای تاريك ودود 
آلود آن شکسته و باشده مشود و حقدر قوای ععاله و همتمای 
بلند که از نداشتن وسایل و اساب بپدر رفته و پلکه ماه ح 
فوای دیگر گشته در حاهای بفایده صرق میشوند . 

در علکتسکه متفکرین و متنورین آن برای نسکان آلام درونی 
راهی جز ناه بتریالگ و وافور و قمار و عباشی بدا و ۵ 
ایک طوطی. بقلر بکراغ, قفت. و" خرمت ناه اباند+" آن 
دیار جز خرابه زار و ویرانهٌ بوم نثین چیز دیگر نمبشود. باید 
این کشور را سوزاند و تمیز کرد باید اين ویرانه را آباد ساخت 
و باید این ساکنان ابنارا بنا نمودء پاید این محط دا خرق 
و یکعالم دیگر» خلق . کرد. باید ازن مگای. آراجعد کش رون 
جهد و بقول حضرت عارق : ا بمفس اندريم سوخته بال و پریم 
باید ازین سن گذشت شاید ازین.دد راد 

ما فقط با آقای یرنگ درین نکنه همرنگ نستم که مسکوئم 
سل جدید ایران معصوم و سگناه ی نژاد نوزاد اران در 
بدیختی و خرابی امروزی .سول ندارد و بلکه خود ین بدیخت 
و مظلوم. است . حالا که دست طسعت بساط شدادی و شادی را 
دارد برمی جند» متفکرین و آزاد اندیشان ابران ‏ بل .گر و بحال 
سل جدید آن بکنند و وسایل ( وا ای 
فرا هم سازند و نگذارند اين نژاد نوزاد که در زائدن است ددین 


فضای هسموم آزادی اف حقه شود و در آغوش اهریمنان حان 
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ادلت.ز ان یک که در عمد سلطت و حکمزانی شما در آبادی 
ضرت: ال ال عالم بود و غبطه بخش اولاد آدم بوده دم از 
فردوس علین میزد. و برابری با خلد برین منمود» حالله يك تل 
خالء ا.يك صحرای کویر بی آب و علف و یی آبادانی و بك خرابه 
زار وسیع و يك فبرستان قدیم وکپن شده است یمام باع و پستانها 
خوابکاه کرک و نشینگاه شغال» کلشن‌ها کلخن و عوض.درخت 
و شاخة کل و راحه معطر او» نش جک خوار خار است و 
آواز بلیل مبدل بصدای جفد و بوم کشته است. دوح سیروی چون 
این اوضاع نا هموار» و دلخراشرا می بند با کمال تأسف و تحسر 
از حنکال رفقای خود خلاص شد. متل کبونری که از حهار جات 
دحاز حمله شاهان :شده باشد ند و نز بد خمه خود بر صسگردد 
و شاد خود بخود یکومد که عصر نامرد است. دد ایران از مرردی 
و مرد می آناری باقی مست و از شل کاوءٌ آهنگر و رفقای او 
کیکن کت دن ایران.باقی :نمانهه است» آن. شسل‌ها ین ازاامق 
تمام محو شده اند. و الا اکر خودشان اعتماد بنفس خود: داشته 
و مرد بودند س از جندین هزار سال روح مرده‌را اذیت نسکردند 
و نش" قی‌را جایز نمبذاننتند: تصدفت" شوم نمیدانم من. نمی فهخم» 
کج رفته ام با خرفی شده‌ام و با از اوضاع دنای امروزی بکلی 
بخرء با اينکه این نوع اتشارها بنظرم خوب نست . زمان شاه 
بازی و شاء سازی گذشته و اکر از صحایف اریخ بی طرفانه 
تمام سطرها یش را" بخوانم و با عقل خود بسنجم می بنیم که خرایی 
و بدبخی و محوت امروزی ما َحه‌اعمال همان شاه پرستی‌ها و 
شاهبازماست والسلام. 
« مرنگ » 
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یا امام و با موف بالله خداوند برای خود هی لبای کرده با نقی 
هسن خود آمده و ابران اینما را جنانحه در عالم حورت و اشئه 
خال ؛کرزده و نقشه کشبده اند همان سم دوستت»کر هو نز 
آن تعظمی به این کور و کحل نموده باز پی کار خود برود اینست 
که بنده چنین مفیم باید هر چه‌را که این ملت خبالا" به اونکیه 
کرده است: خواه وجود داشته باشد با" نه» از دشر کرت و 
بطودی محو نمود که آتاری از او بافی نماند تا انکه همه هپمند 
آکهد غین از:: خودشان کار کنین! برلی: اشید.. متا قالم.شان نو لو 
نداشته .باشد که اصلاح نمام خرایبهای خودرا از او بخواهند و 
ههمند که انحه خودشان دارند از بکانه توق و نمنا میکنند پا 
وحودیکه ۹ سیروس هم زنده شده از فی برخیزد باز با دست 
همین کوّر و کحل بنگی و وافوری کار خواهد کرد از آسمان 
ملائکه‌ها نمی آیند و به او کمك نسکنند و از ملل خارجی هم که 
امکان عقلی ندارد خلی محب از ادبای درحه اول که واقف به 
علوم عصر حاضر ند و در ارویا از دور و نزديك جریانات ساسی 
و اجتماعی ملل را دیده با می شنوند باز شاهیرستی و ستایش. 
.سلاطان را شعار خود ساخته و پهر وسله باشد میخواهند اینفکر را 
دالعل خن ایزانبان بکنند وا مقده خودامان دواي شاهیرسقی راد 
امراض پیچ اندد پیچ ایرانی شفای عاجل فرض کرده بجدیت 
هرچه نمام تر میخواهند. به حلقوم تنک و کلوی باريك ایرانی بریزند 
حتی از مرده برستی هم پر هیز ندارند » رفته دجخمه سلاطان کنان‌را 
باز .نموده و فبر سیروس را بش و روح اودا- من بمیرم نو بمیری 
کشان کشان آورده سر تا سر ایران را که الحق یکنارجه خرابه 
زار و فرستان است از نظر او سکنراتد ؛ که بان ایران بحه حال 
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امل- یف غالا ور ازامان» مرا عای نتندابه طاط1 
هرجه نکویند ولی ما شاه‌را میخواهند بدون باة امرشان نمی 
کنرد ینی اين مسئله دز حکم طبت انوی شده است جنانحه: 
روزنامه و محله‌هارا ملاحظه می فرماند که ادبای نمرء اول وشعرا 
و وسنده‌های ایران در بك ورقه کوحك نمشود که بادی از 
سلاطان ایران نکنند. اینها مخواهند که مردم عوض حضرت عباس 
به شاپور با کوری با سیروس قسم بخورند مقصودء ایرانی‌ها شاه 
پرستند منتهی مبگویند این شاه خوب نبست » کارکن نبست » شجاع 
ست » هج در حال فتوحات حارجی مست» ایدا کر آبادی 
داخله نمی افتد ولی.اگر شاه عاس مشد که جه بهتر با انوشیروان 
عادل نور علی نور این مسئله هم بعقدٌ بنده اساسش اینست که 
ایرانان تبلی را عادت کرده اند بواسطه همان مهملی و کسالت 
و تبلی است که همشه مبخواهند يك سلطان مثل شاه عاس با 
ازدشیر با بپمن داشته باشند که او کاربکند فلی آنها راحت به 
حرجر خودشان مشغول شوند. حتی وقسکه از شاه مأبوسی مسئوند 
آنوقت دنتهٌ انتظاریون راه انداخته منتظر شوند که صاحب عصر 
آمده کارهای انها دا اصلاح نموه الق -کلمای کوحه‌ها را هم 
بالگ بکند: وردشان هم این است : با صاح الزمان سر حدت 
شتاب کن -- عالم باد دفت و پا در رکب کن. و اصطلاحات 
بمضی‌ها که خود را بالاثر از طبقة عوام فرض مکنند پس از 
شکایت مفصل از خرایی محبط میکویند بلی باید دستی از غب 
برون آید وکاری بکند و الا در دهای این ملت علاج ندارد" و 
امراض مزمنه این ملت بوسده و خر شده بپبودی در نست . 
الته خودنان بپتو سداند که همه منتظرند که بکنفر شاید بادشاه 
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فکر] در ذهن خود صفغر | و کبرا جدهام که حتماً عنقرب تلگرای 
اعلان جموریت دولت ايران‌را در برلین خواهید شند وبه جدیت 
این مشنو لند_ که ا-کثرین .و کلا دز. طمران: چاضن: و بارلت:9ا 
مفتوح. ساززند و کمان مسکنم اون مذا کره و کشمکشن همان مسئله 
جمپورت خواهد شد و به سلطنت بکصد وسی ساله خاندان فا جاربه 
خانمه خواهند داد و این درخت جسم و کپن تال :و پوسیده, که 
در ایمدت جز حنظل برای ایرافان شحه و ثم نداده و شاخ 
و پر کش طودی هوای فرح بخشای ایران دا سسموم کرده بود 
که تفس غیر مکن بود و غالب اشخاص با فهم» یا مقتول ومسموم 
قهوءٌ قاچاری شده یا نم جانی پدر برده در عالك خارجه ادامه 
جات نمودند» از قبیل, طالبوی» جلال الدین حبل التبن و سید 
جمال الدین اد [ماوی و عره به این زودی از سخ و بن در آورده 
و,دشه کن خواهند .کرد ۷ ایرانان حشمی باز. کرده و هوای. نازه 
تفس نموده بلکه انشاءالله از یر هوای لطف و معطر تازه قوتی 
بدا موده و تن تما ید . 

از دوزیکه این خبال بکله‌ام افتاده» و هر شب و روز بکرم 
بال و برداده و یشان کرده‌ام این مسئله | تحام خواهد بافت و ار مها 
از زیر بار سکن سلطت و حکمرانی قاجاریه شانه هی خواهند 
تکرش در وجود خودم يك وحجد و شوق خارق العاده احساس 
می‌کنم » برای کار کردن و برای اينکه, دد این صحنه تباتر يك 
رول. مهم ولو در سر این کار رود بر داشیه و. او آ کتورهای 
مر اول جمپورت ایران باشم» جان مبدهم. . 

مك دست جام باده. و بکدست. زلف بار 
رقصی چنبن میانه مدانم آرزوست 
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نقام چویانه در وجودم نولید میشد که آنهم باز موجب تأمین حیات 
است جنانحه بمضی‌ها بوده اند که فقط حس انتقام. آنها دا زنده 
و.با لقوه کته الق ۱ 

چه قدر قوی است علاقه و محبت دوستی » چه محکم اسث 
بنای دفاقت و صدافت و پوستکی حققی بهم دیگر که بخراین 
مکن شست و همنشه بامدار و پر قرار است ..من فکر. کزده. علسقه 
آنرا هم بدا کرده‌ام که جرا علاقه و محبت دوستی که از دوی 
صدافت و حققت و درستی باشد از علافه و محت برادری و در . 
فرزندی و وا قوم و خویشی محکم نر و قوبتر است حون:مخت 
به پرادر » به مادر » به فرزند » به قومء به خویش هیچ کدام اینها 
منوط, به. تخاب خود انبان, نیست : برادرم هن اچه رده کون و کی 
يا بی فهم و با فهم یا هرچه باشد بخصوص با مفایرت فکر ».به 
ا تخاب هک ند هم جنان سایرین ولی در استخاب. دوست 
حققی. .و صمسمی خودم آزاد بوده‌ام. این که دوست صممی 
ترجیح, به برادر و غبره دارد. جه او يك پرادری است که با کمال 
عشق خود اتخاب کرده‌ام» يك پدری است بشرح ایض يك 
وز مدع است:نکه عبر اورا دوست ندارم خلاصه دوستی خلی قمت 
دارد. دنا ورخرزت در مقابل دوستی صسمی کان ۰ ینکن ات 
امان حتی اموس و شرف و ایمان خودرا هم مبتو اند ندست دوست 
حو د بسارد . 

قربانت شوم با وجودبکه بشتی از طبران منزوی و کوشه 
نشنم و ۳ هیچ کسی مراوده و معاشرت ندارم و از مردم گریزانم 
ولی جسه جسته از تکارش جریده های" باشخت و از اقداعات 


حدی دولت یخصو‌ص در امر اتخابات عموماً و بخصو ص آذرباسحان 
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بدتر آز هر ا خوشی و مرضی استتد: از انحاست که داد سداد 
حضرت عاری هم به آسمان بلند است. حالا ملاحظه حال يكث 
بدیخی را که سوق طبعی» با فشار و شکنجةٌ زندگانی » با پس 
از کوشش» نرسدن بمعشوق خود» یا بی وهای دوستان» با بی 
صداقی هم مسلکان طوری خسته و خراب کرده که حال حر کت 
و قدزت معاشرت با مردم ندارد» خودتان تصور فرماند. 

من هر قدر با تلسکوب بزرک از روی دقت و بصبرت اعماق 
و زوایای قلب حزین خودرا فتش و تحقتق مسکنم می بنم «ثری 
ولو بقدر دانه خردل در سرا پای وجودمن بالسبه بمادیون ومادیات 
مهر و محبت نمانده است» هر قدر دل و قلب و جکر و مغز 
خودم‌را با شامهٌ نیز استشمام مسکتم ذره‌ای بوی محبت و پر بمشامم 
نمرسد. بحققت قسم است که اغراق نست تمام اهل :و عال 
و اولاد و قوم و خویش در یکساعت محو شوند بلکه منوانم بگویم 
که خالم راحت مشود مضحك تر این است که از خودم هم یزازم 
و بدم می آید و از زند گانی خود منفورم وجود بنده مك بادام و با 
سته بی مغز ماند که فقط بوست است امروز در این قالب بدتر کت 
بنده اثری از محت نست. مثل يك حراغی که فتش نمام شده 
فقط قتبله مسوزد دود مبکند بو دهد ملاحظه فرمائد چه قدر بد 
بختنم و گرفتار. ضمناً با کسی بغض و عدراوت و دشمنی هم ندارم 
مقصود نه اینکه به هیج کسی حتی بخودم محبت ندارم ولی عداوت 
هم ندارم . برسم دوستی قنم که ابداً و ابداً اخنای پفض و کنه و 
دشمنی هم به هیچ آفرینش در قلب خود نمیکنم . اين هم يك بدبختی 
این اگر باز در وحودم حس دشمنی و عداوت بود الته کم کم 
خبالم فوّت.مبکرفت , فمان:دشنن.دا زتدک . کرده غافبت بوک بخ 








صفحه ۸1 9 ایرانشهر که شاننین 
که کویا خوشبخت نر ازاو موجودی, نست, استرااحث کند؛ (متها 
خوشی هر کس با بمراب فهم خودش است). 
ای بسا از.تا.زننان خاد.کش 
بر. امد "کلعذار ماه وش 
ای سا حجال. ؛کشته بشت رش 
از برای دلب مپروی خوش 
کرده آهنگر جمال خود ساه 
۷ 9ه > خن اد مود رو ماج 
جواجه نف شب وگن اد مق 
زانکه سروی در دلش کرده است بخ 
حند روز قل ‏ کناسی را وت عروب دیدم که بطرفی خانه‌اش 
نی در آورنم می بردد » ز د ر بغل‌اشی هم بر بود با وجودیکه بوی 
ات و عفن او بكث خابان‌را کدیده و متعفن ساخته بود.ولی 
خودش ایداً زد عمل یس وعوزل؛ خوو+ دلگ سوت و متاش 
هر عادت کرده و نا خلی حات و زند کانی خورش را دوست 
میدازد و ا گر از بازار عطر فروشان رد بشود شاید مثل همان دباغ 
را مه .عظر. اودانمی نموینو. قمرت اراریا ندیه اهبانه فد 
مطلب از دست. نرود .هر کسی‌را يك عشق "و مخت زنده نگاه 
داشته و بکار و امیدارد و لو اینکه يك امد خالی باشد الته در 
مقا بل زحمات و صدمات و مشقات حات. لازم است مك مختصری 
هم راحی ی با رسدن بدلخواه ستود ناند. وا 1/۷ .گر بکطرف تراژه 
.که کان کرقن و زحمت: و دویدن اشت ت بطووری»سنکین باشد که از 
زمین حرکت نکند و در آن جشمه نزازو يك متقال هم جیز 
ناشد. که این رحمات را در حشم اسان سپل نماید این جور خات 
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کمشدورما نام و شانی دهد. 
زمان گر کشادد...کند نان خونش 
نماید سر اتحام و آغاز خویش 
کنارش پر از نا جداران بود 
پرش پر ز خون سوادان بود 
بر از مرد دانا بود داهنش 
پر از خوب رخ جاك پید اهنش 
(فردوسی) 
برلان -پور داود 


معارث ارات 


عقيده یکی از حقیقت رستان 

این چند صفحه از يك مکتوب که بیکی از دوستان از تبریز رسیده اقتباس شد 

نگهدارندة انسان در این عالم فقط عشق است بهر جیز می 
خواهد باشد اعم از شهوانی با حفقی والا حبات ثمرءٌ دیگری 
ندارد یعنی بدون عشق حات انسان بك حین بی معنی و لغو است. 
وقتیکه انسان صبح از خواب بدار مشود البته بعشق يك چیز بر 
خاسته لبای بوشده و عقب کاری با عحله نمام میرود» زحمت‌سکشد» 
جان سکند» متحمل هر نوع صدمه و مشقت مشود که پولی از 
هر طریق مبخواهد باشد اعم از مشروع یا در ایران غالا غیر 
مشروع تحصل نموده آجل ما جل را درست کرده با يك شادی 
و سرت فوق العاده مراجمت بخانه‌اش کرده با خوشحالی هفرط 











صفحه ۸ 2 ایرانشهر 4 شماره ز ۱ 


ناشد. و سه فر کرد نخنتان مر تشکیل مداد حنوز هم این 
به‌ها در شخه‌های خطی قدیم یسناء مان نامده منشود دینکرد 
در فصل هشتم (۰۱۵ ۸) از نسك چهاردهم بگان بشت مفصلا" 
منوسد و می گوید این سك تخت در ستاش آهورامزدا که 
بزرکترین بضهاست منباشد » دوم در ناش فرشتکان و بوندکان 
منوئی و جمانی [منولی و جمائی در اوستا بمعنای معنوی و مادی 
بکار برده شده ] است که در مان آناتد فرشتگان روزهای ماه 
همحنین از آوازه و وانای و بروی.و بروزی و فرجود (۲؛) 
آننن سخن مبراند و بسا از فرشتگان دیگر که دز گاه ستانش با د 
هر يك خوانده و ستوده شوند» در درودو ناشکه در خور حاه 
هر؛عک از آنان ات اشنه افکلیب وت و من از و 
دانشمند فراسوی دارمستتر (۳:) بکتاب دیگر مذدهی مزد یسنان 
«روات» گر بوده و (ع) ات و ۸ که بگان فعت 
همان است که امروز داخل ۲۳ شت اوستا می باشد به همان 
فرمتنکه کناب آدینکره شرع بای قر یاه کر بیش یکیز:.از 
امشاسندان و ایزدان و مناج مساشد (۵ع). 

این است آنجه ما نوانسته‌ايم از کاخمای فروریخته و ویران: 
و از امه باستانی ۳ 1ص و رشان از بروردکار و شتسان 
باکان خویش سروامانی جوئیم نا از اين پس از سبه خاله 
مرز و بوم ایران و همسایکان جه سر بدر کند و تا جه اندازه از 

[4۲] فرجود در ادییات پارسیان چم معجزه است . 

(۳:) وست اوه/(۱۷ دارمستتر 1۵۲۵5/46۲ . 

[41) روایت کتایی است مشتمل به مسائل. دینی که از دستورهای بزرگ و دانشمندان 
ر پیشوایان حردیسنی روایت شده است تارخ ثألیف آن در قرن دهم هجری در زمان اکبر 


شاه معروف هندیست . 
[4۵] رجوع شود به گلدنر 661080۳ در گرندریس جلد دوم ص. .۱٩‏ 











شمارء ۸ ایرانشهر که صفحه ۸۳ 


جهاردهم نامزد بود به بگان یشت . باه و بگان همان بغ است که 
دو. سك افوستای ساسانان نام این پرورد کار بو ۵ . 











تصویری است در خرابه‌های قصر کوروش در دشت مرفاب که بعقیده بعضیها خود 
کوروش و بعقیده دیگران فرور (فروهسی ‏ . روح) کوروش را نشان میدهد . 


مت داهن بر یت که از بای 
نوزدهم و های پستم و های بست ویکم باز مانده نسك گم شده بالة 














صفحه ۸۳ ایرانشهر چه عمازه نم 


۹ وداتا و در شب بپلوی بغدات بمعتی داده و بخشده بغْ 
است (۰:) نظر به تردذراست بخودانی در اوستا و بگادا: بی اسم باد‌شاه 
ما کو و بایزید که ة کرش کذشت بش از دو هزار و ششصد سال 
است که این نر کیب بهمان با کی و شکل اصلی قدیم خود باقی 
است و امروز اسم شهن امعروق .عراق عرب مسق بغداد انیا 

از اوستای کنونی بشتی:از آنحه گذشت چبزی بدست نمی 
آید.. اک اوستای روز کادان ساسانبان‌ژا .در دست داشتیم و آن 
نامه دستبرد آنسب زمانه نمشد هر آینه معلومات ما دز خصوص 
بم بش از این‌ها بود. دنگرد که بزد کترین؛ و ههمین کتابهای 
بیلوی اه و,از قزن نهم مىلادی باد گاز عانده است در فطل هشتم 
و نهم خویش از! مبکپای (۱) اوستا سخن رانده است . از رویه 
تخریف. آن بخویی. متوان دز افت که در هنگام کرد آمدن .آن 
کتاب. تمام اوستای دوره سانانان با ضیر پپلوی دد زیر دست 
نات آن او نود بوده+ اه مکوید آقتیا انمستالز ننک 
و همه آنهارا نام برده. هر يك‌را جداکانه شرح و حرف نموده 
است . مکر آنکه از نسك بازده که ناهزد است به و شتا فقط اسم 
می‌ برد و مسگوید این تیمیمص رهز 
و از سك پنجم «تار» متن اوستا موجود و ضیر پهلوی آن ؟ مم 
شده : است.. امروز از این ۲۱ سك هچ کدام در .دست. مات 
مک و ندیداد که نك نوزدهم اوستای ساسانان بشمار است . از 
سکمای کم شده جند باره و جزوهء‌هائی داخل اوستای کنونی 
سباشد . نك سوم اوستای ساسانان موسوم بود به بالگ و نك 


تس 


(4۰) در ودیداد نوزدهم چنین آهده اشت : یت هه ستارم بفوداتم اایوی راو 
چیانت بعنی برای ] نکه ستارة آفردة بخ بوی بدرخشد . 


([4۱] فسك در خود آوستا در سنا ([4:۹۲] نسکو آسده است . ععنی دسته . 
جنگ و کتاب میباشد . 











شمار : ۸ ایررانشهر 46 صفحهٌ 4۸۱ 


شنت « روز گررهنت بافر آراسته » کیسکنه دارای " هزار گوش 
و هژار چشم است» کسبکه باده هزار چشمه شید (نور) پاسبان 
است » وان و دا ناگی است سحون» (۳۸). 

گذشته از این جهار جا که بغ بمنی خدا و ایزد است دد 
جاهای دیگر اوستا بحم بخش و بهره مباشد. بژ که گفتیم ریشه 
و.پن کلمة بغ است در بشت نوز دهم (۰۸ ۱۹) یی زمبادیشت 
به معنی بخش کردن و بهره‌ند شدن است و در تفر بهلوی بختن 
شلاه؛ اننت . ۱ 

در وشتبای بهلوی غالبابه آن بررسخوریم (۳۵) بگاء در ء 
کان یذ قدیمترین تفر اوستانت (سنا ۸ ۳۲) و فا در حزء 
های وابگر: اوستا ماد قفت با نزدهم (۰۱ 6۱۵ رام دشت »۰ و .شتا 
شانزدهم (۰۱۵ ۰6۱ دین یشت » بجم بخش و بپره امده است 
وحو ضیر بهلویانیز بهر گردیده است: و یز در بستا نوزدهم ‏ 
و بستم و بست ویکم : بمعنی باره و قطعه است . ابگان» .در کناث 
ام رالات دک یمه 
و يك دسته لفات نوی تشکیل مدهد جنانجه در پشت هشتم 
(۰۳۵ ) که نامزد است به نشتر (ستارءٌ مر -- عطارذ)» بفویختا 
بمعنی قدیر خدائی و سرنوشت انز دست :هه مان تعستی فو: کذاب 
منوخرد بخویخت آمده است و در و ندیداد» فر گرد نوزدهم ۲۳۱ 

(۳۸) در یشت دهم هزار ععنی بسبار میباشد مانند هزار دستان و هزار پا مقصود 
از هزار گوش و هزار چشم بسیار هوش و بیدار بودن اشت . 

[۳4] رجوع شود بکتاب آاوگماداسا ۵۳87 فص اعاهعحعطن ,606656صهو2۸ 
۷۵۳۲ و بکتاب مینوخرد ۷۷۵۵ ۲ ۷6۳۵ تمجنو]( ختن و یا بوختن در جزو 
اسای خاص بسیار دیده میشود مانند هفتان بوخت یعنی هفت امشاسیند جات داد . ان‌هفت 
را دانشند آ بای نولد که در کتاق کار نامك اردشیر پاپکان ص . 4٩‏ از هفت ستاره گان 
رونده که در نزد ابرائیان شوم و نصن"است مقصود دانسته. است؛ ماه.بوخت یمنی ماه رهانید: 


سه بوخت بعنی هوهت . هوخت و هوورشت : بندار ثسلگ گفتار نيك ء کردارنيك» عجات داد؛: 
بزدان خت خدا رهانید و غره. 











صفحه 4۸۰ ۶ ایرانشهر 46 شمارء ۸ 


بپشت و.شهز ور و سفندارمز. و نوا و آمرداد.» امشاسند 
خوانده مشود. و گاه در مان گروه بزدان عر آمده بزتا گفته 
مشود (ع۳). بخ بمعنی مذ کور در اوستا بسار کم انتسال ات 
است از آن جمله است در سناهای (۳۵) دهم (۰۰۰۱۰ 6۰ 
که در ستایش هوم (۳۸). مساشد : ترا (هوم).ای دانای بختندة 
بزرک مك بم هنروی آفریده اسمت > نزل.ای. بخزدی ددم بای کی 
يك بغ هنرمندی نشانده است». در بسنا (های. ۰۱ ۷) آمده است : 
ما یرویم این بغ‌دا» این سرورراء ما مستائم. آهورامزدار!.: 
بريشت. هفتم .(۵» ۷) که نامزد است بماه يشت » . کوید : 
سحواهم ماهرا درود فرستم » کستنکه محهه کویندان (گااو 
حثرا) در بردارد» آن بخ در حشنده و با فررا» کسکه آب 
وگرمایی دارد » کستکه سبزه رویاید » محی آورد و فرشته ندرستی 
بخشنده است (۳۷). دریشت دهم (۱۸۱ و ۲۰) که بزدگتین 
شتپاست و در ناش مرا (حهر) مساقت حنن امه است: 
«اوست (مهر) یروز گر » دارندهٌ زره زیبا » از میان تبر کی سربدر 
کرخه پدار و هشار است » در سان وانامان او تواناترین است» 
در مىان برومندان اوست ترومندترین » در منان بخ‌ها خردمندیرین 


(۳۸) رجوع شود به اشی یشت [۱۹ و 1۷] جلد سوم اوستای اشپیگل .۰ ,2۸۷65۸0 
٩. 16, 17‏ 5۵۱۵ ,111 ب,ل‌وهن5 ۷۵0 ۲موععظ جع «ع!]5 موونلنه۲۱ عذة 

[۴۵] ها در آوستا هایق تا آمده است احروز هس يك از ۷۲ فصل یسنا راها 
گونید چنانکه هی يك از.۲4 باب ویسپردرا کرده و هی يك از ۲۲ باب و ندیداد را فرگرد اهند, 

((۳) هوم در آوستا هثوما و در سانسکریت سوما آمده است نام فرشته و کیاهی 
است که از آن آشای میسازند که عجای تناعفعه0ه عیسویان است . 

(۲۷) گااوچیثرا به معنی نزاد و تخم گاو است در سیر پلوی به خمکی گوسپندان 
ترجه شده است در . بشت, هفم اکن نسبة" بسیار کوتاه است.. در شش جا ‏ ,ماه : بداریدة 
گااوچیثرا موصوف سده است مقصود از آن نزاد و تخمه نخستین گاواست که در آغاز آفرینش 
هسق یافت و از ان تخم؛ از ی که ماه دریر گزفته است کاوهیا و گوسپندان گوناگون 
هسق بافته . کلم؛ چیثرا در کتیب؛ٌ هحخامنشیان چیثرا آمده است احروز در فارسی چه رگوم 
ععنی گونة و رخسار و منوجهر یعنی ببشق نژاد. 











شمادهٌ ۸ ایرانشهر 46 صفحه ۷۹) 


اند (۳۰) کشفامکه امروز از حتت‌ها کرده اند بخوبی ثابت 
کزّده است که این قوم نیز دسته‌ای ِ آریا نژادان بوده: بسا اسم 
فرمانروایان آنان ماتد کند اشی که در خطوط مسخی "سلما نسار 
دوم" (۳۱) و کشتاشی که در خطوط میخی مکلات پلزر سوم 
(۳۲) بادشاهان ید خاهده است. همان اسم اما نیو نداسا 
و ویستاسیا و یا گشتاسپ مباشد. در این جا موقع یش از این 
از قوم حتیت صحبت داشتن نست چیزیکه باید گفته شود این است 
که نام خداو ند این فوم آریائی ناد که بشکن نزدیکتری 5 اررمنتما 
دارد از روی خطوط عان : "که قدمتش شرن حهار دهم بفی از 
هسبح میرسد بغ بوده است (۲۳). ۱ 


ش *# 
‌» 


بخ در آوستا 


اينك به بنم در اوستاء نامه آسمانی ایرانعان» از بغ» 
پروزد کار آرایی ۳ بحه اندازه سخن ۱ آٌن مزدرسنی 
که بابه آن.بزروی؛ بزستش آفرمد گار یگانه است . _گروه »ینورد .کار 
انز آنیال مانند و زران و کار بردازان ق اه فهیت ماکان 
آهورامزدا رو رد خر کلیی کزان برای خدا و وا 
آهورامزدا آمده است و نز گاهی معی ایزد از آن بر می آید 
حنانکه خود آهورامزدا مر ز گاهی بسان مپن فرشتگان بهمن وارد 


[۳۰] هاخیق ۲۵6 در تورات» خیتا 1۳616 در مصریان» خی 1۳64 نزد 
آ شوریان . رجوع شود یکتاب تازم ملل قدم شرق از یوسق ص : ۱۷۷ ۰ 

(۳۱) سلمانسار دوم 50100۳609507 ۸۵۷-۸۲۹ پیش لز هسیح . 

[۳۲] تیگلات‌بیلزر سوم .11 1191000116567 ۷۵-۷۲۷ پیش از مسیح . 

وی رجوع شود از یکتاب مدها و فارسپا از براشك جلد اول ص. ۲۵-۲ 











صفحذ 1۷۸ و ار انشبر یه سس 


خلدی نام خدای است که ملك و ملتی که وی را مستامشن کرد 
(کلدء) از اوست جانجه خاك و فرزندان آشور به اسم خداوندی 
است که وی‌را می‌تننودند آذر کننه" دورشر کن ۳ «بکامتوم؟ 
و + «بگامشتا» بی شك در فرص بایستی «بگامزدا باشد که بعدها 
آهورامز دا و نام خدای بگانه ایرانتان شد و در زبان بابلی «ر» 
ود آیرای یهت دک ار 3 35 
مذ کور روی تحته سنگی شکل معد خلدی و «بگامشتو» کنر 
شده است دیوازهای آن آراسته است با سبر‌های آهنان »مکر کاو 
وگوساله در آن دیده مشود. دوتن جامة بلندی دز بر نموده 
دستمارا رای نستاش به آسمان لد نموده اند در برابر آنان دو 
طرق ای سشت و لو لدارده سامت ان مل وا حار تون 
غازت نمود (0۷4. کدشته ار اي برسشگاه کر نزدیکی موساسق 
کورها و آثار دیگر بسار دیده مشود که جماه باد گارشت ار 
قوم آریاً که در آن سرزمان بحای مانده است. 

در آنار قوم حتبت که در بوغاز کوی باستخت قدیم پتریا دز 
آسای صغیر در شمال شرقی بوزغاد بدا شده است غالا به اسم 
يم پر ميخوريم حتبت ها که پس از دورهٌ فنسی بسر کار آمدند 
و در سوریه و آسای صفیر فرمائروائی داشته مکرراً آنان‌را تورات 
به اسم هاختی قوم نوانا و زبرستی باد کرده است. فرعون‌های 
مصر و مك‌های شود غالا در کتسه‌های خوشٌ بواسطه زدو 
خوردی که غالا با حنت‌ها داشته اند.آنان‌را ختا و .ختی. امیده 


]۲٩[‏ رجوع شود بکتاهای ذیل: ۷08 ۳6۲56۲ ۵ ۲۵۵6۲ جع عاال‌ن‌عع6 
-تلماجه‌نده جع عاط‌ن8ع6 :112 ,90 ,5 .0 ,11 ,67 ٩.‏ .۲0 باه‌عق:ظ ۷۵۸ ,[ 
312-5 .5 ,ناف( .۳ ۷۵۴ ۱۷۵۱۲۵۲ مدع 











سار با 2 ایرانشهر که صفحه ۷۷) 


ما» از زیر خاك بیدا شد که به اسم خود پادشاه دورشر گبن موسوم 
بود و تا قرن هفتم هجری هم این ویرانه به این اسم معروفی بود 
جه با قوت حموی این خرابه را به اسم شزیر فک هام امه 
شاید امروز قلعة الحبار اسم همان ویزائه باشد که عربهای محلی 
به آن داده اند. این قصر حون شبة از آسب زمانه محفوظ تر 
مائذه استِ بکی از مهمترین آنار آشوریان به شمار است . داسنان 
کون کشای با کون مانند تخت حمشد فارس در. در و دیوان 
این تار گاه منقش است از حمله » گذارش زد و خوردهای استت 
. که سارگون با اورسا بادشاه اورارتو آرارات حاللهٌ ارمنستان) 
و «تحدین وی داشته است بکی از متحدین اورسا پادشاه ملدیخ 
که ناحه کنونی ما کر و با پز ید باشد » موسوم است به بگاداتی که 
ابو سار گوّن شد و وست از بدنش , کخبد ند اسم این بادشاه ابرانی 
است نی بفداد (خدا بخش» خدا داد) متحد دیگر اورسا موسوم 
ات * اورزانا که در عکت. موساسیر عرمانروای,داشت ,-موسصیر 
شش او مت اون آشوریانء اردش » نام داشت (۲۷)- 

موساسیر در شمال در عاحه وان در ان واقم ارگ 
(۲۸) در سال ۷۱6 بش از مسح گرفته شد و بواسطه برستشگاه 
بزرگک خوش معروق‌بود .در اون پشتشگاه ابراغان و کلدانان 
خدای جزرگ خلدی و با خلدیا و برورد کار بزرگ » بگامشتو » 
را ستاش سکردند. 

[۲۷] اورسا 0۷7560 اورارتو 00۲/0۷۲ یلد ۵8 اورزانا مصمعم 
موساشبر «ذو۰)095۵9 اردنیش نز۸۳8 . 

[۲۸] براشك » دانشمند آلای در کتاب مدها و فارسها در جلد دوم ص ٩۰‏ از 
دانشمند دیگری نقل میکند که تبذ قلع؛ قدم موساسیر را اکنون کردهای حیی. شکنسه 
۵ گویند . یوسق در کتاب تارغ ملل قدم هشرق ص. ۲۱6 نوششه است که شهر 


مذکور را امروز ارجپش گویند در روی قشذ جفرافیا نبز همین طور مندرج است که 
بشکل, قدم اردنیش که ذکر شد نزديك است . 











صفحه ۲۷۹ #ایرانشبر که شماوز م 


بپکا وبکا در مبان هر دو دنتهٌ آزیای هندوان و ایرانان 
پرورد کار بهره دهنده و بخشاینده است حنانخه آسورا -- آهورا 
پرورد کار خرد و دانائی ات ؛ دوا بت دهه‌وا» خدو آسماتتتت:؛ 
نا - بزناء خداوند سزاوار ستاش است . در مبان این 
برورد کاران دوا و آسورا سشتر طرفی و حه و۵ 

بیکا » وء یزنا عر میان برخی. از اقوام آریای. بت نود 
داشته است تا در مان دسته دیگری (۲۵). 

بغ تا امروز در مبان قوم اسلا و که زبانشان در مبان همه 
زبانهای هند و اروپائی نزدیکتر خرس است جاه پیشان خودرا نگاء 
داشته است ۶ بک خدای روسماننت » بکسلوی بمنی؛ عل آلیی .ات 
بلوی بک یعنی خدای سضد و جرنی بک نی خدای ساء (۲۶) 
بحای سنتامنو و انگره مینوی (اهریمن) ایرانان اشت. 

یکی از برورد کادان دیگر آربای مترا (مپر ) بوده که 
نخنتان بار در که 
آوستا جز از قسمت کاناها فراوان و فزون ستایش شده: است 


سه آرتخشترای دوم » ماد شده است و مرا در 
و بثق مخصوص بدو هست . مترا در نزد روسما مير مساشد. 

سار گون بادشاء آشور که از سال ۷۲۱ ا ۷۰۵ بش از سح 
فرمانروائی نمود و بواسطه قدرنی که بهمرسانده بخاکهای همنامه 
تست .بارخ سکرد در حزو آتار فراو انکه ار "این در 
بزرگ بحای مانده است چندین باد بم ماتد نتاره‌ای که کاهگاه 
از زیر ابر ساه بدر خشد دیده منشود. بار گاه ویرانی از سادگون 
در کنار دجله در مبان شهر موصل و تکرت در این روزکازان 

[۲۵] تارج ادیان قدیم از. تیل ص. 11 -2۸116۲ صطذ صعصمنوناه۳ جع عاط‌ن5ع6 


٩. 6‏ ,۳:04ع6) ص۷۵ وطه‌ووت۸ ععابعظ قافن صول نا 
[(۲] بیل بگ و0 اهنظ۲ چرنی بگ و30 26۳۳۷۲ . 











شماره ۸ ابرانشبر که صفحه ٩۷۵‏ 


هخامتشان بحای خداوند این روز کاران بو ده چات خه کهای 
همسایه و کشورهاشکه با ایران سرو کاری داشته ابراشان, را 
دسیتته کات خدای به, اسم بخ هی شناختند . 

در مالك بونانی زبان آسای صفی از جمله در ما 
مر کز آسای صفیر وافم است و امروز ولات. فونبه مساشد 4 
خدای بررک دانته تزوس بفا ایوس. مگفتند. (۲۵) نه آنکه بغ 
در زمان هخامنشان بدوران آمده باشد بسا لا تر از آن وتان 
هم نام و نشانی از این پروردگار ,بحاست .نا بهر اندازه که تاریخ 
توانسته. است ابید قوم نا جرد خرس نخان باتوی 
بشر از آنکه دسته‌ای از طاهه آربای قدربی بگیرد و به اسم سلطلت 
تچ لتق ای مسا ند و هنوق» بر کنهم ,و انبویشانحیته جذیلته 
بر زیر آفرمان .رشی! و .بزر.کی) بیمبد لا همان.. دچاد بخطر 
او نان ار اوست. نوی بغزاسا خداود رعانه ی زستگار ینید 


- 


و شت و ناه وی. بوده است از همان خداشکه در هنگام میحرت 
خوش. ایران زمان آورد دشسیت ویر بالات ت جنایکه نی دیگ ی 
ا" وت ار بای که افن کار نوک مد »کایبه ان دی فرود آورد 
کیک تما هندوستان,را و۱ ؟ 9 پژورد گاه بان حویشتن یه 
آن مرزو بوم برد . بم در ,میان ‏ ب روردگازان آدی‌نا که در ,نز ف‌هند 
وان بخای هفت ایتابیندان ایران. است بهگا, نام _دارد و در جزو 
اعصای ادی نبا در وید نامه آسمانی بر همنان », در ردف مرا 
اریامن » ور وی وبحظا »رو ء آشا شمر ده .میشود. 

(۲۶) نروس فناع7 نام خدای بزرگ یونانیان است که در نزدرومها ژوییتر «عانونا| 
گردیده. ععونع6 «ه۷ عطه۲جوماو2 06۲ طباطل‌جها۲. _ (ان کلمه که بفرانسه 


زوس خوایده میشود همان زوش با زاوش فاررسی است که ععنای مشتری بعنی ژوپیتر 
میباشد . ابرانشهر) 











صفجه ۶۷ ایرانشهر 46 : شماره ۸ ۱ 


بکافرنا مساشد. بحم (بمعنی) دارندهٌ فریغ (۰)۲۱ 
کلنه»حر .تاریخ. ایران و آرنانا به. ایرن: شکل!۱سامی" بساو یز 
مخوریم: کوه بستون بشکل دیگری نیز بغ‌را دد. بر خویشَ 
بکهداشته است و آن در نام هفتمین ماه فرص با کاامادیش مساشد. 
داریوش مکوید : ,در دهم با گاابادیش کمانای مکو (مغ)" و 
بزر گترین پروانش‌را کشتم» ماء با کاایادیش در کته مذ کور در 
ردش. بابلی بماه نشرین بر‌حمه شده است . دانشمند آلانی پرو قنور 
وسباخ: (۲۲) دهم ماه با گاایادیش را با ۲۹ ستامبر ۵۲۲بش 
مسبح مطابق کرده است . هرودوت منویسد که آبرانمان فقو ای روز 
دعر نویه کی خگن فند, :5 که سر آمد همه نحشن‌ها بود و این عدرا 
مغ کشان می نامدند. در این روز هح يك از مغ‌ها مامنی.سی 
از فرورهن آقتاب از خانه خوش رون رود (۲۳) حنانکه ماه‌های 
باستانی.و اوستا ماد هروردین » اردی بهشت » خرداد » مر »امز 
داد » شهر یور ۸-مهر و غبره ام مبین فرشتگان و.ایزدان ات 
برخی از ماهمای ابراغان زمان هخامنشی ئر بام حداوندان و 
پرورد کاران است از آن جمله است با-گاامادش که,مر کت از:دو 
کلمه ب کا و باد که بمعنی پرستش بغم است جبزیکه در اون یکت 
قابل ملاحظه است این است زک درالم یاچ خلاف جاهای دابگر 
کتبه باکا (بامد) آمده است نه بگا (یمد) بسی جای افسوس 
است که از ماههای فرس فقط نه ماه" در که بحای مانده انست. 
از آنحه «کقفت بخویی متوان در بافت ‏ که بغ در زمان 


(۲۱) رجوع شود به کتاب نامهای خاص ابرانی از بوسق ۱/6۵۲۲ وعونجه۳! 
تلود( ۴۶۰ جوا بط 

[۲۲] ویسباخ 60وونه/۱۷ ص ۱٩.‏ 

[۲۳] هرودوت 74 ]11 ۱۵۳00046( جشن مخ کشان در واقم روز جلوس داریوش 
است چه در ان روز دست اسمردیس غاصب از تاج وضت: ووار شف 7 











دس ۲۳4 0 ایرانشهر 46 صفحه ۷۳ 


اسامی خاص مارا شکل. مبدهد. ماد خدا داد» خدایار» خدا 
بخش ؛. در باستان یز بغْ» خداوند ناگان ما جزو اسامی مردمان 
آن زمان بو ده ات » اسف بکاسگنا در و بدر تا کسیبُکه دار بوش را 
آن فروغ بغ واندد. ات ؟ ایا بز یکی از سردادان ویاران ‏ 
دار وش اس معیی ان رشتگاری بع دازمده مساشد آین دو اسم زا 
دار نوش از باب ساسگزاری در کتسه ستون باد. کرده اش 
موربخین یونانی اهر اسم ایرانی را که با بغ شروع میشد به‌مکا 
(فتح سم) و یا مکا مدیل سکردند (۱۲) یعنی که مندانستند بکا در 
نزده ایرانبان بمعنی" خداو بزرک انست آن‌دا بزبان خود. بکلمه‌ای 
پونانی اشل (۱۷) در کتاب مات خويش موسوم به «ایرانمان» از 
مکابازسن که یکی از سرداران دار وش اسف نام می برد همین نامر 
مود دیگر بو نانی هرودوت مگانزوس نو شته ای این اسم شش 
فرس بگا بازو مباشد یعنی دارای بازو و نروی بغ. تو کیدیدس 
یا از که ق کرش "کضسعت [ مکابازسن توانققه .ات 
درفشداز. و یا خشاترا باوان (۲۰) بود ترکیب ایرانی آن 
6 6 و با 6و0 در یونانی .ععنی بزرگ است در سر کلمات؛ یکدسته 
از لغات زبانهای اروپائی را شکیل میدهد مانند : 
سهنکای بزرگی که پیش از زمان تارخی برای ساختمان بکار میرفت 769006 
کسیکه کله اش بزرك است ع[ق(( ۳06901066 
آزار بلند پروازی : آرزوی بزدگی 6961000 
[۱۷] اشیل . 2۸50۷105 در سال ۵۲۵ تولد یافت 4۵1 پیش از مسیح حرد . 
[۱۸] ت وکیدیدس 1۳01065 در سال 4۷۱ پیش از مسیح تولد یافت . 
)۱٩(‏ آ نباز ۸60۳696 در لشک رکشی کورش کوچك .. 


(۲۰) خشانرا پاوان ععنی حاک ایالت است خشانرا شهر پاوان دازنده و بزرگ ان 
کلمه را یونانیان ساراپ کردد در زمان ساسانیان حاک ولایث.را حرزبان گفته 











صفحه 1۷۲ ایرانشهر که شمارء بر 


کوء‌ها اهورامزدا و مترا (مپر) و نواژه پرورد کاران حانوآده و 
قله‌را ستایش سکنند. بی شك این بروردکاذان هماتد که غالا 
در سنک نشتهای هخامنشیان بشکل «بکائی بش ویشی بشن» 
(۱۳) به آنان بر مخوريم جنانکه دارپوش در که تخت ج‌شرد 
کوید : «اورامزدا باید مرایازی کند و همه بگاهای خانوادة این 
ده‌را (ع۱) باید اورامزدا نگهداری: کند .از لشکر دشمن ؛ از بد 
سالی (دشارا) و از درو غ. مبادا لشکر دشمن و بد سالی (قحطی) 
و دروغ به این خاله روی آورد. از این رو من از اورامزدا 
و همه بگاها در حو است سکنم بشود اورامزدا و همه بگاها ان 
پژوهش مرا بذیر ند». 

متوان کفت که بالای کوه های بلند و دلکثر: ای ستایش 
خدا و بغشستان بوده است و بادشاهان هخاهنفی در بدنه حنان وم 
مقدسی از خود باد گاری گذاشته اند و خداوند را باری مسخواندند 
گذشته ازکوه ستون .که یگاستائا بوده است در بالای کو هضکه نقش 
رستم مذ کور وافع ات و کالد شپرباران را دز آغوزش "کیند, 
انت. مك:. جات ترزستگان بخ دیده مشود . گویا یک از آن بادشاه 
و دیگری از آن زش باشد که از پرورد کار :رای اد : همحنبن 
کوه الوند که در که آن از داریوش و خشایارشا کسه‌ای بخاشت 
شتان و کوه مقدسی بوده است (۱۵) ۳ باشکوه نلشد «وان » 
که از کسه خشابارشا آراسته است شاید از شتان‌های آن زغان 
باشذد جنانکه امروز کلمهٌ خدا با کلمات دیگر موسته يك دسته از 

[۱۳] «عنطنطانه «نطةو3 براسطة نقصان الفبای عرب که بدبختانه ماهم دچار 
و گرفتار آن هستیم بناچار باید برخی از کلماتیکه کمتر به آنها آشناهستيم محروف لاتینی 
بنویسیم تا آنانکه به‌این حروف مانوس هستند لااقل به تلفظ در ست این لفات موفق شُوند 

(۱4) ده ععنی ابالت و پرگنه است در کتيب؛ة دهی‌اوش 401605 میباشد و 


مقصود از پارسا ایالت فارس ی‌باشد . 
[۱۵] تاریخ ایران قدم از یوستی در گرندریس جلد دوم ص. 8۲۷. 











شماده ۸ ایرانشهر 46 صفحه ۷۱ 


سوس (فردوس شوش) (0) واقم است. سمیرامس (۷) گذاشت 
بدنه این کوء‌دا بتزاشند و کتسه‌ای در آن بکنند» (۸) دانشمندان 
ارویائی که در ایران بوده اند آنحه در .کوه بستون نفتش کردند 
باد کاری از سمرامس ندیدند شاید هم وتات جنان حزی وجود 
نداشته است از این خبر کتزیای چنین بر می آید که کوه پستون 
در روز کاران قدیم هم به واسطهٌ کته مفضل خویش دقت هارا. 
مخود: کشده بود.. بی.شك فستانون در. فرس: بکانتانا بوده .ات 
یعنی سنگ خارای بغم )٩(‏ خوارزمی در کتاب مفانیح العلوم ددست 
انم فازسی آنرا ذکر نموده بفستان نوشته است (۱۰) با قوت در 
کتاب معروفی جغرافبای خویش معجم البلدان (۱۱) در نزدیکی 
این کوه .از دهی موسوم به بهستان صحبت میدارد و میگوید ده 
غذ کور. مش از. این ساسانان.نام داشت و خود. کوه.را طوری 


ی 
۱ 
اس 


بردغ, ات که ,عطایی:اهمان!,کوء پبلقون, است.. ؛ذانهمن‌نان 
دیگر عرب مهنیتون د اکن ۳۹۹ اید اشر و مینتشر فان ارویای تیان 
می‌نویسند. که. اند کی نزدیکتی بشکل اصلی. که .بشتان باشد 
+ گرزید مش انیت . 

۳ 


- هر‌ودوت و کسفون (۱۲) نوشته اند که ایراننان در بالای 


عر شب 


[1] فردوس ععنی باغ استٍ اموز برای بهشت استعمال ميشود یونانیان کلم پارا 
دای سوس ۳0۳6061505 را از ایرانیان گرفته اند در تورات نیز این کلمه استعمال شده 
است و از آئجا به همه زبانهای اروبائی منتشر گردیده ۰ (۷] سمیرامبس 56۳۳6۳15 
ماد آشوز/ 

(۸) دیودور 1000 19 ,1 مماصر سزار 650۲ ۱۰۱-6 ا وگوست هاداون۸ 
از سال 1۳ پیش از مسیح تا سال ۱6 پس از هسیح. 

۸ . خطوط میخی هخامنشیان .از ویسباخ 60طووزه ۱۷۷ ص‎ ]٩[ 

[۷۰] گرندریس .۰ 427 ,5 ,0 ]] ,عنومامانطط صعح‌عنتصوعذ جمل عوزدصم6 

[۷۱] یاقوت دز سال ۰۷6 تولد و در سال ٩۲٩‏ وفات کرده . 

۲۱۵۳۵۵046 1, 131, 6۵۵0, ۷۳۵۴6416 8, 1, 9 ۲۱۲۴۱ 











صفحه. ۷۰ نو ایرانشهر که عملااعیر 


کسکه اين زمن‌را بافرید؛ کسبکه این آسمان‌را بافرید» کسبکه 
مردمان‌را بافرید » کشکه. شادمانی برای آنان آفرید.؛ کسیکه 
دار بوش را بادشاه نمود» لیگ مشته بستون -کو ید «اورام دا 
و پکاهای دیکز مرا باری کردند ».در دامنه» /کوه,الوند و ,ور 
استوانه سفالان که دد شوشت سدا شده است و اينك در لندن موجود 
است و در روی سنگ هک در مصر بنزدیکی قنات سویس 
پدیدار شده داریوش بزرک از بخ بهمان ترمسکه دد. نقش.دستم 
گذشت یادکرده است. همحتین جاشنان وی خشا با راشا؛ اد 
خشترای یکم» ار تخشترای دومء ار تخشثرای سوم دن خطوط 
میحنی بسه زبان هرس و.شوشتری و بابلی .درد برسنولس و کوه 
الوند و «وان» و شوشتر مکرراً آار خودرا بنام همایون بغم آرسته 
اند. در آناریکه در مصر یدا شده بعلاوه از سه‌زبان مذ کور بزیان 
قعلی هم اسم يم محفوظ مانده است (۵) گذشته از.آنکه کوه 
بستون آژانته,است ت از بزد گترین و مهم ترین کنبه‌های دنا ونام 
خداو ند آریائی را ! که ب باشد در مدت بثتر از دو هزار و.حهار 
ید سال کر" آفوش: خویفی/ مامد. ماآدر _هپر بان: براعل مان نکهداشته 
است . بخود نام این کوه بلند. و با :شکوه نين بخویی, مادآورد. نام 
این پروره گاز است . مورخ معروف رومی دیودور » از کنزیای 
مور خ و طسب ار تخشثرای دوم کسبکه در مدت هفده ال در 
بار گاه بشپربازی ابران بسر. برد و بی شك اسامی خاض. ابرانی: وا 
درست.ذ کر: کرده است نقل سکند : «بضستانون در مان بانادای 


(ه) رجوع شود به کاب خطوط میخی هخامنشیان از و یسباخ و خطوط میحی 
ایران قدیم از خییگل <»وطوونه ۱۷ «هط‌نصعصقط ۸ عع8 معاقزص‌عونآن۲ عز1 
اءوه‌نع٩5‏ صو۲ صواانزرط‌عصنانی معد‌وزه7عم۸۱۱ »1 . 
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از مرز و بوم بسر آسمان بکشور ما در آمد به آنها یز فنفور نأم 
داذ‌ید . | نك در زیان وارسی دز هج شگان. :9 تر کی بغم صورت 
اصلی و قدیم خودرا. نگاه نداشته است مکر در کلمه بخداد که 
در کنار اروند (۳) در خال قدیم بابل بر پاست . این شهر را دوما 
خلیفه عباسی النصور از سنکهای ویرانه تسفون پایتخت ساسانبان 
و سل و کبا پایتیخت سل وکدها و اشکانان (مداین): آباد نمود ومقر . 
حکومت خویش ساخت (4) نا آنکه بنوبت خویش دستبرد هلا کو 
و ویران کردید و منوز هم از آن گزند سربلند نکرد. 

هر جند که امروز از بغم سخی شست ولی يك رشته از لغات 
وارسی که از رشه. وین وی :ماک بحای ها ده زان هماتد.-کلییه 
بخ که در اوستا بختا و در سانسکریت بهکنا مساشد » باج (باژ) 
که در سنگ نشتهٌ «کنبه) بستون پاجی مباشد ؛»: بهر » برخ» 
بخش + بخشدن» بخشودن» همه این کلمات از ريثه بر مباشد 
عنی از همان ریشه و بنی. که بم در آمده قبط ر نینک سچنهای 
هیخامنشان "که از روز گار سه: اغو اف ابرانان باستان در گوشه 
و کتار .باد‌کاد مانده است بگا" بسار دیده مشود این کلمه همان 
است. »که در. فرخنده نامه ابراسان» اوستا » بفا.و در تفنیر 
هلوی آن بع شده است: در بارس در روی سنگهای فروریخته و 
باشذء ابوان داربوش بزرک که ععروی به تخت جمشند" است 
(پرسولس) جنن آمده است : اورامزدا (آهورامزدا) که بزد گترین 
بگاهاست مرا بادشاه نمود. در نک نشتهای دخمهٌ بادشاهان 
هخا منشی معروف بنقش رستم :کوید : ببز نگ ات بگا اورامز دا 

[۳] اگر پهلوای ندانی زبان-بتازی تو اروند را دجله خوان . (فردوسی) 


[4) تاریخ ایران قدم از یوستی ص .۰ ۲۱۰ ۳۵۲91۵۲ ضهااه عع »0و6 
0 ۰ ناو( ۷۵۶۲ 











و« ففاه ن کم زتوای ت هزار, بار 

99 ز فغان بود اندرحهان فعان (۱) 
که معرب آن فغ است و گاهگاه در ابات شعرای قدیم 
ماددم.مشو. بمطی. خداست . در فرهنگها آن‌دا عالیا بعضی بت 
با گزوم اید و نز ماتد خود کلمه ت در استماره .و محاز برای 
دلدار و دوستگان (مشوقه) آمده است. در شاهنامه فضیتان بحای 
را رده ق شنیتای انتعمال کردرتتد. فردوسن ور اشساه عتی 

شدن سودا به بساوش کوید : 

فرستش بسوی شببتان خویش بر خواهران و هفستان خویش 
بسا معّی اصلی آن که پرور دکار باشد از برخی اشعار بر می آید 
جنانکه بو الفتح بتی, که قدیمترین سخن سرایان ایران بشماراست 


کوید : 


در چشم تو الکران هبه چم آیب,(») 
فنفور که معرپ بغبور است و در سانسکریت بهگاپونرا گویند 
اسمی است که ایرانبان به خاقان جين و مفول مسدهند درست عنوان 
ادشاهان آن سرزمان‌را که «یسر آسمان» و وا «فرزند خدا» 
باشد فارسی کرده بغور گفته اند و بمناست اينکه ظروف چینی 


[۱] عنصری. 
[۲) لخات فرس اسدی طوسی در زير کلمة چفزر (وزغ) 
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شما «ز:ای اخدامت تخواهد آمد تا وقشکه زن در نظر شما این تذر 
بی"وقر و مسستحق جوب و کتك است ارويايي شما را بخز ولحشی 
ندانسته کمك کردن به شما را و لو با پول هم باشد از روی رعت 
قول نخواهد کرد؛ نا موقصکه بازنها بطرز کنونی رفتار نموده با 
وخ عقاید امثال مشهدی فلان بسواد آئبهٌ آنها را ره وناز منکنند 
اروبای جز اینکه بگوید ایران قدیم متمدن بوده ولی امروز عقب 
مائده و در ردف وحشم‌ای اف بهاست » حبز دیگر تخو | هد کت 
بالاخره ا و که موسقی‌را که غذای روح است حرام دانسته وتا 
مو فسکه برده او هام و خرافات را ندریده اید امد مووقت اساسی 
بسان تخواهد امد. 

همفکران و آزادی خواهان ابران باید ۷ جدت بکوشد 
نا این افکار زا در مغز هر ایرانی با حس داخل کنم ولی چه وقت 
ای تزریق» نك افخاری را باعث شده خونهای کف شده را 
خواهد ریخت معطلوم نست ولی فعلا" سه کلمةٌ پر از معنی و 
بد ترا که عارت از و بابداری و امد باشد در مقابل 
دیده آورده آنهارا رهبر اعمال خود باید قراز دهم تا هر چه 
ژودثر از تمرةٌ آنها بر خورداد گردیم. 


برلان ۱۱ ماری ۱۹۲ 


مر ضی سب مشفق مس کاظمی 
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امر‌وژی ابران بزند کانن حشققی بقل اسلودا تنهان تعکویت وافی 
اعتنائی کافی نوده باعد بر ائر مك ئبضت فکزی این خارهای راه 
ترفی از متان بر داشته شوند: 

آنوقت بقده من دیگز راه شرفت معاری مسدود تخواهد 
گر وید وت دیگر رده او هام دز بده تحلنان حقابق ظاهر 
خواهد شد آئوقت دیگر قدن آنهای که در" این" حند سال" اجب 
حاقشانی کرده دون ترس گفتنی را تا نحد امکان کفته اند».عان 
۹ همه کس خواهد قپسد که نحه. کش بزای سعادت نوده» 
دم زده و کدام یکی در طریق حاهل نگاهداشتن قوم و در شحه 
آن دو شعل اتتفاوه* تحص نون کونان جوذاسته. 

از تگارش این -مقالة منظور اشنتکه بگویم زندکانی اروای 
برای دقع حوایج يك بشر کامل ترتب داده شده هیچ چنبة خازق 
عادنی نذاشته فقط در آن؛ تمادت اکثریت "جافعه بش از هر 
جیز طرفی توجه واقع شده است در صورنکه در زئدکانی امروژی 
ایران اولا" شوان ذر جنه حوانات قرار گرفته ماد احناس قابل 
خرید و فروش مساشد و در تانی اوضاع مادی و مضوی ادران 
بر روی اصل «مل اکثزیت حاکم اننت» مبتی نگشته بلکه صل 
افراد سابق و يا امروزی حاکم زندکی آشت. » عارت واضح 
بر عقاد موروتی (ترآدسون) در زئدکانی امروزی اروبای مث 
قوذ بی اندازه کوخکی را دارا بوده و بر عکس زر نان جامعة 
ما مبمترین اقشمت را غهده داز است. 

باید در عقاید موروئی تدفق نموده خوب و بد و مقتضی 
و غبر مقتضی آن را از "هم جدا نمُود و باید به آزادی تمام کفت : 

تا وقشکه شما ازوبای‌را نخن هداند او ۷ سل" خر" علکت 
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باید ‏ در مبان ایرانها امروز جنبهة مشترلك را در انظر گرفته 
قوامنی .ننبة" کامل نی وضم نموده دد سایر قسمت ها. آنهارا آزاد 
گذارد » در ملکت باستانی ایران در مهد کوروش و داریوش جز 
تقلب, و کلاء بر داری و.اسیر :نمودن زن جیز دیگری در مبان شست 
خط: موفواحنی تانب تقاب, ون جنهرغ. چیزی, ابیت رآوچنه .مرنبا 
همخو ابه خودرا. تغبر داده زند کانی نما ید . 
این اند -کانی قست .این کنافت و" شقاوت, است:۱1«. 
,با اینکه آخوند مداند که در هر عصر و زمانی برای معاشرت 
لا زههای .هی نم وجودتداشتهاو این میبا طبقی است جاجلانه 
و لحوجانه حاضر نمشود که آنها را در تحت معاینه طی قرار داده 
کل ززويك. ات جر ام تاه امرراشن مکلی_نلورد. شود 
تحات دهد . 
آخر وضسات این علکت حه خواهد شد آخر با وجود این 
حادیهای سواد دغل ؛ کار این سامان یکحا خواهد رسد؟ باعث 
خحالت فت هن . له هوز یكث اپرانی نمستو | ند کم باد نماد که در 
دورء عمر خود مك کبلاس آب سالم و تمیر وشده شش 
ایرانی. دستِ این گونه اشخاصرا می بوسد و بدون اینکه 
از آنها عمل حارق عادنی به ند خو درا فرب داده صورت منحوس 
آنهارا نورانی و حرفهای شبطانی آنافرا رحمانی تصور مکند. 
گرحه الا خوشخانه دیگر افراد جوان» تا اندازه‌ای 
مطلم شده کرد اين اشخاص نسگردند و دیگر این بتهای هم را 
مصود.و مسحود خود نسداتد ولی برای اینکه دامنهُ زند گانی فعلی 
ما خانمه یا بد و برای اينکه تمدن ارویائی یکمرنبه در ایران ظمود 
کرقی قبمهای. برمن ین .دادد_و. براین اینکه بالاخزه: زند گانی 








سفحهٌ 16) ایرانشهر که شاره و 


امتبازات اجنی الفاء ممکردد؟ آخر چکونه مکن است يك زن 
ارو بای که امروزه منتها درحة آزادی را هار است حاضر شود بر 
اثر معاشرت با يك مرد ایرآنی از طرف فلان ملا سنگسار گردد 
آخر اگر ما بی حس هتم و این قبل اقدامات دا با خونسردی 
مینگریم اروپای که نمیتواند صیانت :زندگانی خودرا مربوط بمیل 
یکعده مردم جاهل و بسواد علکت ما بنماید. 

در ابران ما و بقول خودمان در ملکت شش هزار ساله حرق 
حسایی: مشرفت نسکند. و .حالا می شنویم که يك جوان ایرانی 
اظهار عقیده راجم به زند گانی نسوان نموده فوراً محکوم به حبس 
شده محور به تأدفه دوست ومان حر یمه میکردد ؛ قار . قسمتیان 
ممدن عالم هچ جا چنبن افاقی نمی افتد» هچ جا عواطف 
قلبی‌را با زور در مغز مردم داخل نمی نمایند و آنکهی جرا آقایان 
برای محادلهُ زبانی و قلمی حاضر نشده با عصبانی شدن و جنحال 
مسخواهند افکار صححرا از مبان برند. 

زا تصور میکنند فقط آنها در ایران آزاد نستند من مسکویم 
آنمردهائی که آنهارا آزاد تصور منماشد. بشت. به زنجیرهای 
دیق متجار میاشنا 

امروزه که هدات کردن مردم صورت دیگری مخو د گرفته». 
امرور که با وسلهٌ نشان دادن و با دلایل عقلی انبات مدعا کزده 
تبلیغ عقده منمایند؛ امروزه که بوسله قواین در اروبا جان ومال 
دی هر ای قرار گرفته جرا در ایران میخواهند با يك عده 
قوانن ارنی که بادکاد قرون ابتدائی است و. با يك عده قواغنی 
که به مقتضای طسعت افراد وضع نگردیده مردم را شکنحه و 
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آنر! در مفزهای مردم داخل کنند جز روایت و اوهام بحبز دیگر 
امرون فرن منم منیگی است + زندکالی" در ازویا نارای 

ترقی نموده که خالا از اروبا + آن طرف دنا یعنی آمریکا با 
تلفون "یی سیم صحبت مدازند حالا دیگر وقی رس الوزراء علکتی 
طق مسکند بوسلله «زادیو» مکن است تمام اهالی علکت در هر 
کوشه و کنازی که هستند کفتهٌ اورا آبشنوند حالا دیگر آزیللی 
مُشازند که سه روزه متا ازویا و امریکا رااطی منماید بالاخره 
حالا دیگر سخواهند تلفوئی اختراع کنند که علاوه بر .شنندن 
گفثه ها ء شکل حرف زئده را هم نشان بدهد. 
وی وهی ماو نی طراشند ازاحز عطال بان 
آمده ایثهارا باور کنند."ومن مترسم آخوندها صد سال" دیگر 
"بکرد ناز آخونذ بماتد لول هنگ کار اصفمان‌را از دست." ناذه 
و در آن خمامهای کشف و آبهای بن از مکروب سل بگرند 
و طپازت نماند و هرکز"از"خالغان نگذزد که شاید" بظریق 
پا کیره رهم بتوان تطییر نمود که خلای شرع هم ناشد. 

با ذ کر صریح حدیث در آجباری بودن تعلیم مرد و زن باز 
آخوند دست از بان علت بر نداشته سگوید مقصود از علم فقط 
علوم دی است احتی بطوریکه انحا مشهور است بحرف قناعت 
نکزده در قرن بستم مداری شهر قم را بسته راء ترقی را مندود 
مندّازند و آنوقت مردم بی اطلاغ مسگونند جرا امتبازات خازجی 
(کایتولاشیون) در ایران لغو نمشود و جرا ارویای در محاکم 
ایرانی محا کم تشکردد . 

آخر با وحود دخالت بمورد نو ند در امور ملکی حطور 








سفحةٌ 1۳ ایرانشب رکه عیا۸ 


نهضت و تحدد آخوند. نهضت حقیقی" ابران اننت" آنروزیکه 
ما با از دایره این زندکانی معنوی خبالی آیرون"خواجم گذاشت 
آنروزیکه بالاخره منطق و استدلال - نه اينکه جون پبشنبان خنین 
کردند ما آهم :جهن بکنق دانوانست"فرا" امودا ما بعکمیت. بکند» 
آن روز روزست کهابواب سعمادت.بروی انران مار شدم است * 

بارها شننده اید. همنکه يك شا کرد مدرسه تحضیلات ابتدانی 
خودز! تمام نتوده-به تحصلات متوسطه مشغول هشود آهشته آهسته 
از طرف :آشوندهاو ووضه: خوانباً و آشنانانش صداءبلنده مبشود. 
که این طفل هم لا مذهت گردید. 

آیا حققة" هم بچه لا مذهب میشود؟ و حققة " هم ایاد گرفتن 
يك دوره حشاتب و یك قدرزی. طمعیات نان زا" از جاده مدای 
حارج منماید؟ خیر بلکه طفل کم کم از "این" موتخدات کف 
آزار کن بزاز "شد. فقط " اين فعلومات فختصر 4 او"فی فتماند که 
۹3 مدهبت آحزنتت که آنخو ند وی هم داارد»۲و "نا مد-فاشته 
باشد . 

طفل عواطفش را" با معلومات""خود تقویت نموده کم کم حس 
مسکند که او هم باید عقنده داشته باشد امانه بدون دلل یاف« که 
تذغ لا مذهی نشکند : انکه آهن | از سوان» سخت زرم اشتتا »حبزی 
برحد مدهت سنت» انکه هوا فشار داراد واتجوه فلزءاست میخالفت 
با ص صریح کتاب مقدی ندارد.س 24 آخو ند دشت اجه شده 
بحه زا لا عذاهب تصور سکند. برای.انکه«طفل به:انتدلال عادت 
سکند ‏ بزآی انکه با حشمان خود فشاز هوارا ددداه. بادستان خود 
ستختی ‏ آهرن را احتن آمی نماند ؛ در صورننکه آنخه: اطژافنان*جاهل 
او یعنی هادیان امروزی قوم نقل کرده و مبخواهندبا" حماق تفر 
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در صدد نفتاده که با روت مختصر | قلا" برای راخت. خود و 
خانواده خود مضی افتاسپا و بروی‌ها از اروباشان نموده زند کانی 
بهتری پیش گیرد. 

هنوز در ایران با این همه داد و فریادها. بزر کترین حاجت 
معنو ی بشر صی آزادی فیک دیده مشود. 

در زند کانی ارویانی » فرد دخالت آنمسکند. +دن ضورنکه در 
ایزان. هرقلندر و هر آخوند بی‌ مدر.کی میخواهد حکمفرمای 
ننوده مردم‌را به قتل و سنگسار نهدید نماید و حتی در امور 
خصوصی زندکانی افراد نز دخالت کند. 

ازواشن کنی 4 فضا و قدر اهمت داده پشتر تکه خودرا به 
جد و جهد منماید در صورتبکه ابرانی خانه نثسته امور را مگذارد 
نا طبیعة" مجرای حقیقی خودرا پیش گیرد. 

من مسخواهم از این جا بدون اينکه به نهدید نکفیر شدن 
اهمت بد هم فرباد خودرا بلند نموده به جوانان حساسکه این 
طریق زندگانی را غیر قابل تحمل تصور مکنند بکویم که شتر 
از .هقه. دخالت آخوند در امور عرفی افراد و در کارهای اداری 
رها ار به ایو مایا ندا بخ اسبت: 

بیگویند بای معارفی را تقو دا مکویند. باید .بر اش ثثر 
یمک ها زانن قضی عخملی جات ,دا درفزم زونه لاخ بای .بر 
اثر باز کردن جشم و گوش مردم از این کنافت» از اين ذلت» 
از ایز بدیخی نجانشان داد ولی جرت نمیکنند بگوند باید اول 
سد راء معارف » مانع ترقی » مفتخور یی معنی » یعنی آخوند بسواد 
جاهل عوامقریب را از مان بر داشت و با اقلا" مش از همه فکر 


اورا لد گززد.ه 
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حوایج عنی آنحزهانکه انتان بدون بانب نشتواند به 
زندکانی خود ادامه بدهد بر دو قسمد مادی و معنوی. الته این 
حوائج مادی و معنوی هم درجات مختلف دارند که بر افر ثروت 
مکن است آنها دا تهبه نموده و در شحهٌ ذوق شخصی نرنس سب قدم 
و باحر آنها را.داد. 

ملتی که حوایج خودرا بش تاک هه نماید در دنای 
امروزی » متمدنترش منامند . ۱ 

تین اروبای امروزه مرتباً دفم حوایج گردیده وحی 
سعی می نمایند که به وسایل بپتر » کم خرج نر و سریع تر متشبث 
ییاقلا . 

ولی اکز به اوضاع کنونی ایران نظری باندازيم جز اینکه 
بکوشم بهسج طرق در زندکانی رقم حوایج مادی و معنوی افراد 
نشده و سشود حیز دیگر نمتوان ادعا نمود. 

روییم رفته ایرانی زندگانی. ندارد یی ایرانی در ردیف 
بشر امرروزی نست. ایزانی علاوه بر جل مثل این مسماند که 
حواسی بنحکانهٌ خودرا هم گم کرده تمیز خوب و بد مسال مختصر 
را هم نمدهد. 

يك عطف نظر دقیق در طرز و اصول زندکانی ایرائی 
اروبای و مقايسةٌ آندو حققه برای يبك جوان حسای بکلی 
امد اما که بتواند در آبة نزدیکی آن دو زندگی‌را تا حدی 
بم نز دیکتر نمابد از سان می برد زرا فرق مان این دو زندگانی 
بسار بزرک اسنت 
هنوو در مبان جامعة ایرانی با اينکه اروپای را دیده و تا حدی 
ملتفت شده اند که جگونه رفم حوایج مادی خودرا منماید کسی 








النته اسان هر گفته و..هن عملی را که از محط..عادات و 
اخلاق نخود دور می پند بر یکی از دو جیز بشت نمیتواند خمل 
کند یا آنکه عامل آن حرکات و گویندءٌ آن مطالب را نحقبر کرده 
وهوابوانه اش میخواند و با اورا از خود بالاتر دانسته ما.فوق طسعت 
مینامد.. و مخصوساً چون حس خود پرستی بشر هم به آسانی اجازء 
نمندهد که دیگژی.را ازآخوده فنم:تر و ,با فوق,نر بداند» پس 
همث» متوچه شق اول گشته دیوانگی طرف دا زودتر تصدیق 
میتمایه مه 3 
در مورد ایرانمای ارویا زفته هم باء همین,طریق اظهار نظ به 
هتوان انبو. تقرماً ,متوان, گفتِ اغلب آنها از طرف افراد.بی 
اطلاء نی ار کات اهر هن زی ایران به, دیوانه بودن محکوم شدم| ند. 

ادیته وه یت انیا انم کهافین ان مط تیه ابا 
شخص ,خودرا در. محبط,غربب می بندارد 4 ,همان درچه زند گانی 
ارویاین اورا با سزعت..جلب .نموده معتادش منماید» این .مبله را 
من شیخصاً در رفقای مجترم و. در؛نخود امتحان نموده با منتها. درحه 
میجت. مشاهده سکوردم, که رویز زد کانی و ونیا ابران 
تکمرنه. فراموش, شده. و حگونه در طول شش ماه اقامت کاملا- به 
زند گانی" ارویالی عادت. کرده , ایم حتی: تصور.منمودیم که داها 
راولش تزلد.. شعامف گذش زند گانی.طهران و ایران‌تدا نداشتیم 
با این دللل ضافی و نسادم ولی فوی » متوان ثابت نمود که 
زندگانیم, امروزی, ابران, برای انسان کامل, از .هن؛ جبت: نا قص و 
و .زند گانی, اروبای:از حند جهة مساعد تی و مفیدد نو بت . رای 
اینکه بدشت, چقیقت زندکانی دا يم خوبستبه ینم که ذن 
زندکانی چه, خوائجی دادد. 
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آنکه حفظ اد.کار باکان واجب ابست دو ستی محکم گرانه و 
نمی خواهم به تقلید هم نژادان اروبای خود قدمی بطری حلو 


بر‌داریم احمد فرهاد ‏ 
بر لین زانوبه ۱۹۲ محصل دار الفنون برلن 


تتصسوح و عرت 

7 ید مدای ۶ ات رف 

زندکای اروبانی و زندکای ایرای 
و با اطلاع عقاید مختلفی اظهار مشود ولی بطور کلی مبتوان گفت 
ان عماً مد کامللا" ۱ص 4 من مسخواهم در این سطور که ذ یلا" 
بنظر خواتد گان محترم میرسانم ثابت کرده بکویم که زندکانی 
اروپائي جز زند گانی طبیعی و حقیقی چیز دیگر نست و بالاخره 
چون نوا قص يك چنین زند انی ساعت بساعت از مبان میرود جه 
عب دارد که ماهم مر مش گرقه براستی ازین کلمه استفاده کم 

حدس میزنم که برای اغلب ایراننانکه از ایران قدم بخارج 
نگذارده اند مك مرمه شاید اقلا. اهاق افتاده باشد که با" مك 
جوان ایرانی که چند سال در ارویا اقامت گزیده صحبتی نموده 
و ه اهاق یکدیگر ساعی را کف ر انیم باشند . 

گر خوانده‌ای که این شرابط را دار است در صدد بحاشی 
3 ماد صدیق خو | هد نمود که در ۳ ملاقات و انمام صحمت 
علنا و با در دل با حود وه ات که مار سگویند ارو ب 
آسان‌را دیو | نه سکند, . 
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صبرد ند . شاید ایراد کر فته شود که بالاخره س از تحارب زژناد 
محور هصری نظر از آرزوی پرواز و ملد طور گشته و محدداً 
متوسل یمود متحر که مو بور و 4 و لی ا گر دفت نمائیم که قوه 
محر که آثروپلانبای معمولی ۲۰۰ اسب بخار میباشد در صورتبکه 
فقو میحر که این مو تور ها ار تا ۷ اسب ار تحاوز نمشما ید 

این تجارب و امتحازات اگر سیر طبیعی خودرا همانطوز که 
تا امروز نموده ادامه دهد در آبه نردیکی باید منتظر برون اقلاب 
عظمی دز وسائل له دنا گشت . امروز پرواز بقدری گران 
و پر خرج است که نمی نواند ماد اتومسل و دو جرخه يكث 
وسله حمل و قل عموفمی "گرهاد: ولی وقنکه پرواز کم حرج 
تر از اتومسل سواری باشد باید حدس زد که آسمان عالك متمدنه 
از کثرت آئروبلان حه صورتی خواهد گرفت. 

ضمیمه_ نمودن موئورهای کم قوه به آثروپلانهای بادی» 

3 جِ 8 ۳ ۹ ۰ ۰ 3 ۰ 

دارای حسن دیگری پر مباشد که پرواز را از جهت و زش باد 
منتقل ساخته سنی با آن از هر نقطه متوان برواز نمود. 

آثروبلانهای بادی هنوز مراحل طفولت دا سیر منماید ولی 
تکسل آن بقدر ی ۳ نظر سأید که پی شك در ۱۳ 6 
بشر باین آرزوی خود نز نائل گشته و ماد طور متواند با کمال 
سپولت در هوا برواز و گردش نماید . این فد - که اول در آلان 
ایحاد و ماد بافت در سافز ما لش متمد نه مر طر فداران زیاد که 
پاتمام حدبت به تعقس و تکمل آن مشغول هستند بدا نمود و سالی 
حند مرئتّه تحارب و امتحانات تحذید شده و هر دععه يك قدم 


فراتر بطرق مقصود مرود و ما هنوز خران سواری خودرا بعنوان 
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است از بالای کوهی عبور نماید تولد مکردد. 

اين. آروبلانها مخصوصاً طوری ساخته شده که مقاومت آن 
بالسبه با سقوط زیاد و در صورتبکه هچ قوه در آن تأثیر تماید. 
در عوض انکه ماتد اجسام معمولی قائماً سقوط کند در سطح مایی 
پائین آمده نا بزمین به رسند در ضمن این حر کت بطرف پائین !کر 
جریان بادی که سرعت صعود. آن مباوی سرعت سقوط آثروپلان 
باشد بوزد این دو قوء اثر هم زا خنثی نموده از سقوط آئرویلان 
جلو گیری منماید ددین صورت مبتوان آثروپلانرا ماد کشتمای 
بادبان دار در هوا بسل خود بو کت داد و اگر سرعتِ صعود 
باد از سرعت بائین آمدن, آثروپلان زیادتر باشد آثروپلان به نست 
اختلافی بن ایندو سرعت بطرف بالا خواهد رفت. 

از روی اصول فوق عدء آثروبلان ساخته شده که در دو سال 
گذشته در ناحه رون در آلان بمورد تحربه و امتحان آمد و 
توانستند با این آئروبلانها مدت دو تا سه ساعت در هوا باقی مانده 
و فرب ۳۰۰ ۲ 4۰ مت از 2 هط سرت ای روف 

ر مساقه بر ۳ با اخد اج امد بخشی که ذوق 

صنعی آلان را نعان داد.خانمه ات برای حل این مه زاه‌دیگری 
در 9 نهد 

در آئروبلانهای مونوز دار قفوم موتور دو کار انحام سدهد 
یعنی هم از سقوط آئروبلان جلو گیری منماید و هم آنرا دز هوا 
خر کت. مندهد در آروبلانهای جدیدی که در مسامقه بائیز گذشته 
بمعرض امتحان و نماش گذارده شد قوء مخر که :اد را فقط برای 
نز رت در هوا استعمال نموده و برای جرا از سقوط 
آثروبلان» قوءٌ محر که مونور کوجکی که ضمیمه آن بود بکار 
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اسان بای له با تما حسرت پرواز طور را که بدون 
احتباج بزدن بال چند ساعت ی در هوا متوانّد نگاهدارند 
مشاهده مننماید. این سر مکتوم که یکی از آمال بشر بود فلا 
در تیجه مساعی علمی و عملی جوانان مشهور هوا پیمای آلان 
کثف و دنا را از خال بپت و حسرت برون آورد حنانکه از 
اس آن واضح است» مبنای این آلات جدید الاختراع استفاده 
از فوه طسعی باد برای برواز مساشد ف مسلم تج که برواز 
با كمك باد بسپولت حرکت با کشتمای بادبان دار آمست "زیر 
و زش باد اگر حه در جات مخلفه باشد فقط متواند گشت را 
در سطح افقی .آب حرکت دهد ولی در آثروپلانهای بادی باید به 
اعانت فوءٌ و زش باد» هم از سقوط آثروبلان جل و گری نموده و 
هم آثرا در هوا حرکت داد بنابراین در ان سل آُروبلانها باث 
و آن واحد دو کاررا انحام مدهد در صورتنکه در ی 
بادبان دار فقط فوءٌ بأد مصرفی یه کنق کش گشته و کار دیگر زا 
در حققت آب منماید . 

از این مقدمة مختصر بطور خوبی واضح است در صورننکه 
باد در سطح افقی بوزد نمی توان آئرویلانها پرواز نمود 
زد ا فوهٌ افقی باد را نمتوان موه فائمی که بو اند در خایت فتابل 
قوءٌ تقل ان ون سقوط آئروئلان گرد تحزیه ننود. 

ولی خوشختانه جریان باد هحوفت افقی و منظم نست و 


بواسه بي طلمی و .پسی و بلیدی زمبن لا فطع شدت و جپت آن 
در حان و زش غیر مسماید . زب برواز. با پا رو بلامای بادی فقط 
ر جربانهانکه متو حه با بأشند ستوان استفاده نمو د و این حر با نما 


غالا در واحی رخا رت و مخصوصاً در قاطکه هوا محور 








صفحه ۵ ایرانشهر له از ود رن 

















مم 4 «ه 
مهم ۵ ۰ ‌ 
تا آثروپلانهای بادی 
امتحانات و تحارب اخبره آلانها برای برواز به اعانت باد 


۰ 


دای صنعتی اروبا را دحار حبرت و سح مموده است. 
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بکند. آنوقت این امواج ضعف دا بواسطهٌ لوله‌های مخصوص 
(امانید دز تلقون می‌سم). موی نمودم. حرتایها ساب 
خود بلند و آشکار خواهند شنید. ولی بشرطبکه ساکنین مریخ 
هیج نباشد بقدر ما فزيك شناس بوده و ۰.۰. انگلسی دا هم بلد 


باشتط . 0 با فر «رور 


ای ر آنشههر: این خالات عالی علماء غرب حکایی‌را که حند 
سال مش در ریز شنده بودم یی اختار سادم آورد و حلاضة آن 
" اینت : روزی یکی از ملاهای صاحب دهات بسر خود» با ذوق 
و نشثهة نمام گفت : مدانی دیشب فکری کرده‌ام و راهی بدا 
نموده‌ام که بوسلهٌ آن بمفت صاحب فلان ده که همايةٌ دهات 
ماست مبتوانم بشویم. آقا زاده گفت بفره‌ائید چه راهی بدا کرد. 
اید . جناب_ آقا گفتند : مدانی که فلان ده آبش از دهات ماست. 
ما به رعتهای ده خود مان امر میکنیم که دیگر بدان ده آب فد 
و هر قدر جنگ و دعوا شود کسی جرئت نخواهد کرد باما 
طرفق شود. ازینرو آن ده بی آب مانده دهانسان آنحا هم پرا گنده 
سشونه و جون آب آن ده منحصر بپابست که از دهات ما باید 
باورند بدینصورت ده بی آب رو بخرایی خواهد گذاشت وصاحی 
آن محبور خواهد شد که آثرا بقیمت بسیار کم و پلکه مفت بما 
هلو ما تزع نکده یگ بدهات خود خواهم افز ود. 

اینست فرق علمای شرق با علمای غرب که این یکی 
مخواهد راهی برای مخابره با ستارءٌ مریخ بدا کند و دیگری 
سخواهد در راه حرص» طمع و قس پرستی » جمعیرا پریشان 
و بی خانمان و يك آبادی را محو و ویران سازد. 








صفحهةٌ ۵۲) ابرانشهر که اور 


حانکه ات شده در قسمتهای "الا هوا" (آنسفر) مك 
طقه بحار که الکتريك را حاوی می باشد وحود نت ارد که گویا 
امواج الكتريك‌را دوباره بطرفق ما بر مگرداند لهذا عبور امواج 
الکتريك از این طقه غر مکن است. اما روشنان لا بد ازاین 
طقه عور سکند » و الا ما نمی توانستم آفتاب و و ق نارکا 
دیگر را به منم ؛ پس فيزيك شناس و مپندس تلفون بی سم آمریکای . 
ح. گرنساخ ششه‌ای مخصوص درست کرده تا بتواند بواسطهٌ اشعة 
صحبت هم بکند. روشای صدارا ماتد سم تلفون ۷ خود همراه 
می برد ؛ این متئله‌را استاد کرام بل مخترغ آخزین تلفون مکمل 
و معد‌ها فز یک شنال بر لنی رومر ات نموده اض بحنانکه صدا را 
بوسبله امه روشایی تا مك مسافه ۱۸۰ کلومتزی نقل داده است. 
در خود کرءٌ ارض نمی نوان با فاصله‌های زباد بتوسط برنو روشنای 
مکاله نمود و علت آن همان کروی بودن زمن مساشد زرا که 
روشای فقط در خط مستقم راه هنستما دد لپدا در فاصله‌های بعد از 
موازات دور شده به اسباب ضبط مصادف نمیشود. حالا استادگر مساخ 
میخو ا هد در بالای کواعی ملث ۳1 الکتريك که دارای هزار ولت 
قوه مساشد متوجه به مریخ قرار بدهد . بوانبطه يك مکروفن (اسباب 
ارسال) با مد صددا به ین اشفةه ور وصل شده و اشعه مزبون کاتر | 
بکناد يك جای روشنتری خواهند دید ؛ در این صورت به تلسکوب 
شان يك اسساب مخصوصی (که به آلانی زه‌لشهله (۷) سکونند) 
خواهند افزود که ارتعاشات روشنائی‌را به امواج الکتریکی بدل 


51626116 ۱( 











ارتیم راشب 5 تنس و 


تحوید عمر ,جاویدان هر آنکو همجو من بند 
ك شام هراق اندوم ‏ ممیر چنای‌هاین ‏ وا 
کی آکه میشود از روزکاد تلخ نا کامان 
«کسون آکاه کبترد هر شب بساط تا ای را 
بد امان خون دل از دیده افشاندن کحا داند 
تیا خر آنکه. ییزج بشی‌ایر ار غوانی یا 
مذاقت تلخ ثر از صبر بودی » حون مذاق من 
نو هم ای ناصح ارمیدیدی آن شرین زبانی را 
وفا و مپر‌کی دارد «حسا» آنکه مسخواند 
بو ابلهی ! در سم وها و ی را 


عضو اجمن ادیی ایران 


مخابره با ستارة تِ 
ترجمه از روزنامة آلانی «ابللوستربرته نسایتونغ» 

جندی قل در اساب ضبط تلفونهای بی سیم اعتشاشهای همم 
روی مىداد. علمای . فز يك حدس میزدند شاید سا کنین ستارهٌ مریخ 
متخواهند با کره ارض رایطه بدا بکنند . بعد در "آمریکا جمعیتق 
تشکیل شده میخواستند. بتوسط ماشین‌های با قوهء و با الکتويكث 
فوقی العاده, يمك جواب بی‌سیم به مریج هی این جواب يت 
مسافت ۵۵ ملون کلومتری را فقط متوانست بسماید و در اول 
کار.این طور مخابره دس دي بنظر می آمد ؛ ولی اين علمیات 
خلی گران تمام مشد و امد موفق شدن هم کم و0۵ 











قفش مه ابرانشهر که شمار: ۸ 


و نانوان‌را از نو آزاد و جوان کرده از زلال فکنخی و خرمی 
سیراب سازیم» باید اودا از داهی برٍیم که دجار این خارها :شود 
و بامید دسدن بخوشخی غرق محلاب قسانت و مادیات نگردد 
بلکه دارای يك مویت و روحانت شده سر مشق ملتهای دیگر 
و رهمای افوام در شاهراه مسالت و انسافت شود . 
مل این آرزو جز با داشتن يك معاری سودمند و درست 

مد تیه وق بسا 
فرزندی داشتم ددین زمنه اورا تریت میکردم ینی در زمنه ملیت 
با يك ععلیم استدلالی و با يك نریت استقلالی رورش دادن فوای 
بدنی و دماغی و روحی او سکوشدم. همانطور باید متفگرین 
ابران و وزارت معارق آن» نربت افراد ایرانی بخصوص دراد 
توزاد او را بدین رس مهده بگر ند ۳ وطفه و بحا آورده 
تواد ایران را کخت و سر بلند سازند. . 


اوساست 
4 هم 
تبه کردم جوانی» ا کنم. خوش زندگانی را 
چه سود او زندگانی چون به کردم جوانی دا 
نود 5 امدر سعی و داش در حپان » [ ما 


کر ی قوف ید 











شماده .۸ ابر انشهر 46 صفحه 1٩‏ 
بسعادت نقس خود و هسّت جامعه بحابارند. زیرا چنانکه گفتیم 
نمدن و مکیختی عبارت از ترقی در مادیات و فراهم آوردن وسایل 
زندگی حوانی نست. نوع بشر که اشرفی مخلوقات اس باید 
يك خاصه شرت و عالتر را دارا باشد و آن عبارت از روح و 
قلی‌است که دارای با کترین احساسات و لطفین عواطف است. 
علت اینکه ملتهای متمدن و مترقی » با انهمه نرقیات و 
اختراعات محر العقول که روز بروز افزوده مشود » باز در برتگاه 
وحسگري افتاده از خونریزی و ظلم بهمدیگر» از اسلا و قهر 
و غله و غصب حقوق بگدیکر سیر نمیشوند جپتش جز این بست 
که عرق هوسات و شهوات شسائی و مادی شده و تربت روح 
و قلب‌را که یکانه مایهٌ نکسختی و انسانت و عدالت و مسالت 
متواند بشود اهمال سکنند و حنان اسبر مادیات شده اند که خالق 
آنان قله, آنان ».رستشگاه آنان و روح آنان جز مادیات جیز 
دیگر هست و درنخصوص در ظرما مش ار حوانات هه نم که 
در سر جفه‌ای چشم همدیکررا کور مکنند فرقی ندارند ! . 
درینحاست که ما فریاد خودرا بلند کرده سکوئم: اک 
با منگوشيم بارس غه چن یهای. بونماي جوانان ایرانی 
داخل ايران کنيم همين نمدنی است که ثمرات آنرا در فرنگ 
می بنم » وای بر ما و بر آیندهٌ ما ! درینحاست که ما خود را 
از دایرءٌ ظاهر برستان و سطحی بنان و دلاختگان نمدن فرنگ 
بکناد کشده میگوئم 
و مومی بنی و ما بحش مو و ابرو ما اشارت‌های ابرو 
درنحاست که سکوئم حالا که ابران را میخواهیم زیده و آباد 


کنیم و حالا که مخواهيم این ملت اسیر و ستمدیده و پریشان 
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تر‌قبهای : کونا کون تنادن, عطن ‏ کنوزنین-شهل اند 

فن جدید. تابت کرده است که در دماغ انسانی برای هر یت 
از قوای مذ کور مر کز مخصوصی عست و با وسایل فن نریت. و 
طبابت بتکمل و نقویت آن قوا متوان موفق شد» فنون ریاضی 
و طسعی و علم روح و طبابت درین زمنه خدمتهای بزر ک فتواتد 
۱۳ 

همانطور ,که اعضای بدن بوسبله مشق .و ورزش نشو و نما 
می یابد قوای دماغی نیز با وسایل مخصوص قوت مکیرند و ژُنی ها 
و رخال با عزم و اراده » مردان صاحب. قدرت و افکار خلاقه. هبه 
در سای پرورش این قوا قدم بعرصه وجود سگذادند و آنهمه 
کارها و اختراعمای جروت اییگش را به وجود می آورند. س ترمت 
قوای..جداغی:نیز از ,شرایط اسایی, ی تبمارف درست,9 سودمنید 
مهد 

اما ترتت قوای روحی که ما از آن به عواطف روحی "و 
احساسات قلی تعبیر مبکنيم. اهمتش بشتر از نریت قوای بدنی 
و دماغی مساشد , البته تمام کوششهای مرد درنحهان و انهمه زدو 
خوردها» طلما و خود کشیها و خونریزیها همه برای رسدن بيك 
سعادت مو هومی است که هر کسن تست بدرحه کم و ادراكه خود 
صور سکند ولی .تا فرد بشر دارای. یکروح باك و یکقلب ,بر از 
عواطف نشو د بدان سعادت تخواهد رسد و ۲ این در حه از تکامل 
را طی نکند از قوای دیگر نز بخویی بهره مند نخواهد. شد جنانکه 
می بسم مردماشکه بی. بهره از عواطف روحی و احساسات قلی 
هستند و با این فوا در وحود انان ضعف و افص است. هر . قدر 
دارای کاملترین فوای دماغی و بدنی باشند باز, نمی نواتد خدمتی 
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و قلی شکفتن متواند. این فسل افراد» ماتد مردم تریا کی."و 
ای : عضو فاسد هت حامعه شده فوای ذیگو او را مر بتحلل 
برده: مقلوج ,هسازند : 

برای نحات ابران از حال کنونی و برای اجرای آرزوهاشکه 
ملت اپران مسرورد» فرزندانی لازم است که باندرستی و قوت بدن 
و سلامت بنبه و مزاج يك نمونه زیای خلقت بشر شوند. 

افرادیکه شه صحیح و سالی بدار ند ء حهان روشن در چنم 
آنان ثار يكث دیده مشود ». توسدی و دلشکنتگی » فوه عزم و ازاده 
آرزا لوب اشکندا ,۳ قدلات» :له ,خر کین آو! اقدام "انااآنان 
سلب مشود » اسلا" زندکی را بعزه و پلزوم دیده با چشمهای 
کشاده انتظار مرک‌را سکشند و بهز کی برسند آبهٌ بأس میخوانند 
و دست فضا و قدر و طالع و جرخ بد کردار و فلك کحمداز 
گله و اله مکنند و غالا برای خلاصی ازین حال که تلختر از 
مرگ است متوسل بعناشی و قمار بازی و کشدن تریالك و وافور 
مشوند و بی فدی ولا ابالگری ولا مذهی و فحتشن. بکاینات را 
برای خود مسلك و مایه افتخار ای وی ند «و باون" تزاسس: خال 
يك مکروب‌دا در بدن هسّت جامعه بدا کرده روز پروز به فاسد 
کردن خون او مشغول سگردند. چنانکه بدیختانه بساری از افراد 
متفکر و جوانان ترست شده و بران تحربه دیده و آزاد اندیش 
ایران گر فتار اینتحال هستند . بدنحت » تربت قوای بدنی بترنسکه 
بمدها شرح: خواهم داد باید یکی از شرایط معارق ما باشد . 

ترست قوای فکری و وا دماغی نز برای. استفاده از استعداد 
و ذکاوت و هوش افراد» لازم است . فوای دماغی بشر اند فوه 
مفکره» قوءٌ مخبله و اراده و ذکاوت منشاء اختراعما و معحزها و 
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خودرا از پیش خود معبن "کرده سگویند من پشرم را طبیت و با 
روضه خوان خواهم" کرد و با تاجر و يا ملا خواهم ساخت! 
رفتار نماد این نوع ریت » استدادی امده هشود و شحه آن 
حز خشکاندن رزشه استعدادهای فطری» ضعف رفن فوای 
دماغی » عاطل گذاشتن فوءٌ عزم و اراده و نضفه کردن احساسات 
قلی و بژمرده نمودن روح زنده دلی » و خلاصه عروسك ساختن 
فرد. بشر جبز دبکر انخواهد بود. 

اینحال "شسه است بحال مادران نادانی که برای باز داشتن 
طفل از شیر » غذاهای بد هضم و درشت را بزور و با انگفت بدهاق 
طفل داخل سکنند و باعث ناخوشنها و هلاه شیر خواره‌های 
معصوم خود همشو ند. وا از ههمی > بحه های نوزاد را در قند! فها 
سحانده و انها را از شم :کشا دادن با ها و اعضای دیگر بآزادی 
کامل مانع مشوند و بتولد بساری از اخوشما که آن نوزادهای 
مکناه را بکور هبرد سست مدهد . 

بنابرین حفظ استقلال فوا و استعدادهای فطری و تقوت و 
هدایت آنها اساس تربت خانکی و دبستانی و متلکی و اجتماعی 
مارا تشکیل باید دهد. و حون حات اشانی محصول فوای 
دماغی و بدنی و روخی اننت و همه آنهارا بطور مناست وفتساوی 
پرورش باید داد» لهذا خود فن تربت را بدین سه قسم هنقسم نموده 
هر يك از آن اقسام‌را نیز مختصراً شرح دهم : 
بنج از بك نژادیکه فرزندان ضعف ولا غر و عاحز 
بدنی و دمانی و زبون و برگ و بی اراده بار می آورد امد 


هحگوئه ترقی و آنکنخی را ناید داشت زیرا در 


يك جنن بدنها ه قوای دماغی تکامل مسابد و ه عواطف روحی 


۳۹۳۹۹ نت 
:1 9 8 8 18 
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ترست باید استقلالی باشد نه استسدادی. باید دانست که مقصود 
اضلی از نرست» رورش دادن و رهنما بر قوا فوه‌ها و استعداد. 
هاست که در نهاد هر. فرد فطرتاً گذاشته شده است تا بوسنله 
آین! تزبت 4:نازه‌ای استمداد‌ها:و قوه‌های:یغوب: بقوت اخود بغزایند 
وهش از مش" نشو.و نما کرده انکشاف و تخل یدا. کنند. و 
ناک مج ,هشاب مین هو درا نمی قادجا» اهر اه 
خوب هدایت شوند مثلا" فرض کنبم يك بجه هوش و ذکاوت فوق 
الماده دارد ولی آنرا در آزردن دیگران و در تقلب و دروغگوی 
لیا من «فزازد ب.وظفه ترامت: ابیت که جلو کیرعاناز ؛نقی یمان 
آن ذکاوت نکند بلکه به قوت گرفتن و نکامل آن بکوشد ولی 
درین ضمن » محرا و جولانگاه آن ذکاوترا تغیر بدهد یعنی بگذارد 
آن ذکاوت در راه قلب و ظلم و دروغکوی و جز آنبا صری شود 
نی شخص مربی باید همشه بکوشد که این قوه ها و استعدادهای 
فردر! فلج و خفه نسازد و دیشه آنها دا نسوزاند و تخشکاند و 
استقلال و آزادی انهادا بهم نزند بلکه چنانکه کفتیم اکر آن 
قوه‌ها و استعدادها خوب و مضد هستند بتقوت و تکمل آنها 
بکوشد و اکر بد هستند بتغیر دادن محرای آنها و تهه زمنه‌های 
بهتر و صالحتر برای تحلی انها همت بگمارد. مقصود از ترست 
استقلالی همان است. 

و اگر بر خلاق این رفتار کند و با جوب و فلك بخواهد 
اخلاق بحه‌را اصلاح نماید و قوه ها و استعدادهای. فطری او 
را اپداً در نظر نگرفته بر حسب بل و موافق نفع شخصی خود 
بخواهد بحه را بقبول کردن فلان فکر و عقده و سلك محور 
کل و ماد بدراشکه مش از و قت و کور کوراه مقدرات فرزندان 








صفحه 44 ایرانشهر 4 شمارءٌ ۸ 


نت۳ پس از علیم » باید نیش در نظر گرفت ذیرا 
8 مومین .8 مقام تربت از همه معطومات و اطلاعانکه 
مس بشر یاد مبکیرد بالات است چونکه بروح: و 








معنو بات او حلق دارد. نربیی". که درنحا مقصود اشتا شام تربت 
خانکن و دبستانی او مسلکی و اجتماعست. و این تریت است که 
روح معاری بکملت دا تشکل سدهد. 

هر فردء ابتدا در آغوش پدر و مادر و از زبان آنان و در 
فضای "خانواده ترست. ابتدأی‌را کسب مکند و سس دز دبستان» 
بنان آن: تربت دا محکمتی مسازد و پس از.فراغت از تحصل» 
خنل و سلکی ‏ که«مش.مسکیرد ترالت اورا در دایرء عملات و 
و تحربه داخل کرده قوام مدهد و همنکه با به آستانهٌ زندکی 
حققی گذاشته در مان هست ‏ جامعةً خود مقامی‌را دارا. شد و 
خانواده‌ای تشکیل داده بمحالست و معاشرت با خانواده‌های دیگر 
آغازید. این دورءٌ زندگانی نز اثرانی در تربت او بوجود.بی 
آورد و به اخلاق او يك رنگ ثات و تضی نا طبر مبد هد وائرات 
اين جند نوع تریست. که از روزکار بحکی تا حال فرا گرفته است 
رویهم ریخه» سرایت و قوذ بهمدیگر کرده با هم می آمیزند 
و يك رنگ و شکل متحد به شخصت و اخلاق او مدهند. 

سس ترست با این شمول. .که ما بدان دادیم » روح معارف ما را 
تشکل بابد دهد و بدون فوت. وفت. لازست بك محور درست 
براءء این ترست معبن کنبم تا همه حرخهای آن در روی.این محور 
بکردد. درینجا بجپت نداشتن کنجایش زیاد» بطور اختصار بدین 
مسله اشاره سکنیم (۲): 


(۲) برای تفصیل رجوع شود بکتاب «راه نو در تعلیم وریبت » که جزو انتشارات 
ایرانشمر چاپ خواقد شد. 
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آو شسه بحال مرد گرسنه‌ای منشود که انهان: نگل بدا ول 
باسد نان آنرا بدوش خود گرفته راءه دوری‌را سماید و همنکه 
بخانه ارسیده باز کرد به بند که جز خاله چیزی نوی انبان 
موده اسلت: 

اينکه می بنیم اغلب جوانهای ایران پس از تحصیل مختصر» 
لا مذهب ولا قد وبی لحام ولا ابالی و بد اخلاق و بی همه جنر 
مشوند بزر کین علت آن همین علم و تزبت استبدادی وتصدی 
وتات «کساز پاک یدنا میداهنقا وا بند. که حید ناه له 
باد گرفته اند همه دروغ و بی اساس و بی بایه بوده محبور مشوند 
آنهادا دور بندازند و بحای آنها عقاید جدید علمی و ثابت جایگیی 
سازند و حون دوره سن کذیه و محاهدت با اوهام و خرافات 
پسار سیخت است انست که از آنحا رانده و ازنحا مانده مشوند. 

وجون اساس علیم و تربت و اخلاق و عادات و عقاید دینی 
ما-همهمپتی "بدین اصول امر و نهی" تبدی "و قلی بوده برای 
عقل و استدلال حصه بسار کمی در" آن گذاشته :شده لهذا سح 
آن همان است که امروز می بنیم که هشت جامعةٌ مارا شتر گا و 
لنگ (زرافه) و اخلاق مارا بو قلمون ساخته است. 

بدبختانه صفحه‌های محله اجاژه سدق که یگ اون ددین 
مستّله تفصل بدهیم و گرنه هر يك مبحث این منئله کتابهای مفصل 
لازم دارد ولی همنقدر مسکوئم که با ود حالا که شروع به اصلاح 
و تعمیم مغارق مشود این نکته‌ را نصب المبن خود کنیم که تا 
علیم‌را بن" بای اصول استدلالی-.و عقلی استوار نسازيم از معارف 
عمومی » آن تحه‌را که منتظریم نخواهیم برد. 


ل ‌# 
۳ 








نقعههتی ایرانشهر که بیش 


دی خواه از طرق پدر و مادر و خواه از معلم و مریی و استاد 
و ریس باشد» قوءٌ محا کمه و تعقل و تخل شخص را ضیف وفلج 
مبسازد و او این قوها را پکار نینداخته یقبول کردن هر فکر و هر 
کار بی محاکمه و تعقل عادت مبکند و ماتد عروسك و بازیحه 


۹ 


هسببق32 ۰ 

در عالم طسمت بعضی چیزها هست که حکمت و علت آنها 
آقدر واضح و محسوسص نکن محتاج به آوردن دلل دتم 
مثلا" و قتبکه میخواهيم بچه را از نزديك شدن باتش منم کنیم‌سوزش 
آنش خود دلبل کافست و بحه خودش انرا احساس میکند و هج 
دلبل دیگر لازم بدارد 98 | گر بخواهم اورا از زباد خوردن و 
دروغ گفتن منم کنبم پاید حکمت انرا و مضرانیرا که از آن حاصل 
میشودء پا مثالهای محسوس و نزديك هم پرای او ثابت کنیم نه 
اينکه با نشدد» خوب ؛ نهدید و حبس و غیره اورا مانم شویم و 
اورا بدا و قهراً مطیع امر خود سازیم. 

و همچبن وقتیکه بجه سوالی میکند بهانه اينکه او هنوز 
کوچك است و این قیل مسائلرا نمی نواند و یا ناید. بفهعد» 
جوابهای ا صحیح و حکمتهای خلافی حققت و دللهای دروغی 
باید گفت مثلا" و که بچه میبرسد. آفتاب شبها کجا میرود» نناید 
گفت. که زير زمن بنهان مشود و یا ملائکه آنرا برده در چاهی 
می اندازند و فردا دو باره از حاه بدر کشیده بدا می آورند. 
این قیل جوابها کرچه موقتاً بچه‌را قانع میکند ولی در ذهن او 
حایکیز مشود و پس از حند سا که مىادی علوم را باد 1 
مفهمد که آن معلومات همه بی اساس و با در هوا بوده درنمدت 
مدید پخود انها را بدماع حود بار کرده اتییکت درین مو فع حال 
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وسلة نرقی .است.-اسان از روز نختن تا دم و اسان زندکی 
یی" اختار مشغول "یاد دادن و یاد. گرفتن است او از برتو همان 
اضنام فظری تواشته است قوای بدنی و دماغی خودرا بکاد 
پندازد و اشهنه اطلاعات» معلومات و اختراعات را فراهم کند. 
پشر در ابتدا خلی حی‌ها را از خود طسعت و حوانات و ضور 
واحیی. ننانات بادکرفته است" و روز بروز دایره احتناجهای او 
ونی- کت ده قوء هوش و ذکاوت خودرا ان که و بکار انداخته 
راههای و برای رفع احتاج خود فکر و بدا کرت که انش و کم کم 
افراد خانواده از همدیگر و بعد خانواده‌ها و اقوام از بکدیکگ 
داد کز فته و هی بدان افزوده اند تا بدنیحا رسده اننك:.. .که امرو 
هر اختراع نازه‌ای ‏ که کر يمك" کوشه دنای متمدن بظپور ميرسد 
در عرض" حند روز و بلکه حند ساعت در گوشه‌های دیگر آن 
دنا با گنده مشود ستی آنرا باد مگیرند و بکار می اندازند. 

حالا اکر این باد دادن » خواه در خانه باشد و خواه. در 
مدزسه و يا در جای دیگر » ازروی انتدلال شود ععنی عقلی و 
نطقی بوده حکمت و علت آن جیز تعلنم شود آنر! استدلالی 
و عقلی و گرنه آنرا تعدی و استسدادی و "قلی مینافند . هماندرجه 
که تعلیم استدلالی قو | ید و محسنات دارد» سشتل او آن علیم 
اشدادی و صدی ضرر و خطر دارد. 

علیم استدلالی » مخصوصاً برای افراد ایرانی که هوش و 
ذکاوت فوق العاده دارئد بسار ۱ قو | ید ژیاد دازد. بحه‌ها 
هر جیزیرا که سرسند باید جواب درست و صحح داد و حکمت 
آنر! بان نمود نه اینکه کفت چون من چنبن میگویم و با فلان 
چنان فرموده "تو هم یی جون و جرا باید بذیری. این نوع تعلیم 
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ببگانگان توسری نمسخورند» از ستمکاران» ظلم و جوز" قول 
نسکنند و به پستی و فروتتی و زبونی و بحارکی تن در نسدهند. 

آنوقت » این افرادء بزرکان ملکت خوکرا بزشتی نام تمی‌ند 
و ظالان و بگانگان‌را بناموس خود مسلط نمسازند و از ایراتی 
بودن خود خحلت نمی کشند و شرافت "و عزت و نحابت خودرا 
بهن قنمت باشد«نگاه مندارند : 

آنوقت بیحض توقفت حند ماه با حند "سال" در مالك تخارنجه 
زبان خودرا فراموش و با غرق در کلمه‌های بکانه نسکنند و از 
ایزانت وزاد نگردیده فرونگی پربت » عرب برشت» تراك پرست» 
انکشر پرست» آلمان برست و دوس برست نششوند بلکه ایکونه 
افرادرا از خود نمشمارند و آناثرا .از دایرء محت و انس آخود 
یرون میکنند و دریتاب بروی از شهریار دیربن خود منمایند. 
جنانکه در تواریخ مذ کور است که در ژمان بحضرت رسول حاکمی 
از طرف نوشیروان به یمن فرستاده شده بود که خره" خسرو نام 
داشت.. این حاکم ایرانی آداب و" شعار. عرب دابا کرفته لبان 
عرب می پوشد و در زبان عریی شغرها میخواند. اين عرب مأیی او 
خشم. شاهنشاء ایران‌را سبب شده فوری عزل "و بر کشت اورا 
فرمان داد . )۱( 


تیم استدلال ‏ پس ازینکه لیا مجادف‌نوا بر اد کن متبن ملیت 
دوبن ۰ 8 استوار ساختمء روح آنرا نیز که عبادت از تعلم 
وم میم است بر بايةٌ محکمی باید بگذادیم. 








تعلیم یعنی یاد دادن» بزر کترین احتیاج بشر وکار گرنرین 


(۱) نقل. از کتاب « لیات روح ایزای در ادوار تارخی » که" در جزو انتشارات 
ایرانشهر عنقریب چاپ خواهد رسید. 
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0و۰" حنانکه معارقی » روح يك ملت است » روح معارف 








ی تین و 
و وت ؟ یز روح الادواح ملت باید نامده شود. این دوح 
ی و الارواح عبادت از ملیت است که دکن. نختین 


ممازف مارا تشکل باید دهد بدینطریق که از تمام افکار وعقایدیکه 
در مبان افراد ملت و در فضای ایران پرا گنده مشود باید يك حس 
ملت ایرانی نراوش کند. مثلا" از قانون اساسی ما و از قواننی 
که محلس ملی وضع مسکند » از نظامنامه‌هاشکه دولت انتشار مبدهد» 
از برو کرام مدازی »و کتابهای کلاسی » از مطوعات و نشریات» 
از کنابها و باتامه‌ها» از خطه‌ها و وعظها و نطقها و از مصاحبه‌ها 
و مکاله‌ها و خلاصه از هر جبزیکه القاء يك فکر سکند باند 
سیمای, ملیت ایرانی جلوه کر شود. 

این بحس ملت باید پوسلة اظپار علاقه و محبت و برتری 
دادن بنژاد ایرانی » به ناکان ماء به آب و خالك ایران» بزبان 
و دین و به آداب و شعایر ملی » اظهار شود. هر يك فرد ایرانی 
باید با این حس متحسس شود و هر فردی‌را که دارای این حس شد 
بدون تفریق دین » زبان» شغل و مسلك و لاس باید ایرانی شمرد 
و , شاسته. مخت ,و ؛جرمت دانست و بصارت ساده ملبت دا بساین 
شئون و نوامس اجتماعی بر نری باید داد. 

وقتیکه این ملت » بدین معنی که ما شرح دادیم د کن معاری 
ماراء تشکنل داد» آنوقت دز قلسهای فرزندان ایرانی» يك عزت 
هس » يك غرور ملی و يك شمامت نژادی تولد سکند و افرادیکه 
دارای این احساسات شده و این عواطف در دلمای آنان رسوخ 
بدا کرد» دیگر مز دور اجاب نمسشو ند » از حلو دشمن فراز 
نسکنند » شراهت و عزت ش خودرا بحند: دنار تمسق رو شند » از 
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ایران در زاشدن است وبسار تخریها و کشتارها با خود همراء دارد» 
فوری نظر بعواقف آن انداخته و فکر سکنم با چه وسایل در رو 
آن خرابه‌ها بنای جدیدی بریا میتوان کرد و حکونه آن شمان 
نسل تازه را ترست باید نمود و یا آن نوباو گان‌را از آغوش پدران 
و مادران ببحس و تابن پدر کشیده در فضای آزاد فضلت و علم 
رورش باىد داد. این آرژویی است که سر تا سر وجود مارا فرا 
کرفته است و ما ایمان داریم که جز از راه معارفی بحصول 
تخواهد سوست. 

مقصودما از معارق » ها مطوعات و با بنای وزارت معارف 
نست بلکه هر چیزیکه به افراد ملت تلقان و تعلیم فکر و ععلومات 
کند ماتد قوانن ملکی» پرو کرام عدارس » عمطبوعات و نشربات 
و انحمنهای علمی و ادیی و کنفرانسها و نطقها و وعظبا و غبره 
همه جمعاً معارق يك علترا تشکل مندهد . 

بدین جپت» همه اصلاحها» تخددها» آبادیپا و ترقبها که 
ما آرزو مبکنيم و اجرای آنهارا انتظار دادیم ها بوسیلةٌ معارق 
زاشده تفواد- هوتد-اکنت. 6۳ ما معارق‌را منبع فص و منشاء 
حات احتماعی و نکانه نگپان روح.استقلال و عظمت ملت میدائم 
و سثن از هر حبز" گذاشتن سان | بر روی مك اساش استوار 
لازم مسشمارم . 

انك آنحه را در باه يك معارق درست و سوقمند بنظر ما 
مبرسد درینحا آظبار و پرای .ك حنن معاری سه ر کن فرار داد. 
آنهارا بنظر صاحبان تفکر مرسانم. 


ش + 
» 
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اصول کدام ملت‌را قول و جکونه آنرا موافق مزاج و احتاج‌ملت 
فان پاین خی 

٩‏ -- ژنان ابرانزا خکونه از قد اسارت و جهالت باید 
وهانید و تا حه ذرحه آزادی در حق آ فان" قاال باید شد و حکونه 
۹ ازين آزادی بر خوردار ‏ پاید کرد 

اننها ,مسائلی است که علت ایران در هر قدم بد انها خواهد 
بر خورد و مجبور خواهد شد آنها را تدقبق و تحلیل .کرده تصمیمی 
در آناپ گیرد و خط حرکتی برای خود معبن نماید و کرنه از 
يك انقلاب صرف که جز تخریپ چیز دیگر نشناسد امید نحات 
و سعادترا نمبتوان داشت . 

ما با اينکه جمهوریت‌دا آخرین جارة درد هدام و قبلا" 
هم آنرا بخوش. آمد گفته و یشو از کردیم باز جنانکه گفتبی 
عقدء ما پرین است که نا زمینه اصلاحات‌را حاضر نکتیم و ملترا 
قابل شول شرایط تحدد نسازیم ه از حممهورت و ه از انقلاب 
سودی تخواهم برد. 

يك انقلاب وقی نمر می بخشد که در پشت سر سوختن يك 
ساختتی هم داشته باشد و. با برانداختن يك پر افراختنی هم 
همراه شود. بدبختانه در سان ملت ايران هر کس پرای خراب 
کردن آماده و حاضر است لکن برای آباد کردن قابل و شایق 
فست جه خراب کردن هزار بار آسانتو از آباد کردن است ولوازم 
و اساب آباد کردن ماه شیف چونکه ما يك بای محکم علمی 
و اخلافی و دنی نداریم را که از يك زممانقیا زدرست. و .وبا 
و سودمد بی همهره هشیم . 

بنابرین وقتیکه ما حس میکنیم يك انقلاب طبیعی و حتمی دد 








صفيخة نع ابرانشهر که شماوه رب 


عناضر و یا از کدام ملتٌ باید کرفته.شود. 

۲-- متئله نژاد و ملبت ۰ آیا تا چه درجه ملت و نژاد دا 
مسلط به عناصر دیکر اجتماعی باید کرد و جکونه مبان علیت 
وا دین الفت و نات بایة واد: 

۳ آیا در تشکلات: اداری تم رکز و یا عدم تمر‌کز را 
قول باید ننود و چه حدی برای" آنها معن مبتوان کرد. 

وت آیا روحانان و روحانت ايران را حکونه اصلاح. باید 
نمود و حکونه آنانر! به فقتضات عصر واقف نموده بشوای نهضت 
و ایام تا شتا 

2-۵ ابران بای حقط استقلال ود و. برای تأمان آسایش 
و اشت همشه باید فوای مسلح داشته باشد » این مسلح شدن 
تدافعی با ید باشد با بحاوزی و این فوای مسلح تا حه اندازه قوف 
و سلط را حایز داید باشند. 

--٩‏ در سائل اقتصادی آیا اصول حمایت و تشویق عنابم 
اقتصادی علکت را قول بامد کرد و با رقات آزاد بان الللی را 
برای, تحريك "حین | تشبت. و اقدام ترجیح.بایده داد. 

۷ قوهٌ روحانی را از قوای جسمانی جکونه جدا باید 
1 

ها خجع مات علم را با دین. و عقلا ترا با قلات حکونه بل 
باید نمود. 

4-- زبان فارسی را جطور اصلاح بامد نمودء از یکطرف 
حکونه آنرا از عناصر بکانه بالك باید کرد و از"طرف دیگر بحه 
شرط به توانگر ساختن آن با قبول عناصر جدید موفق میتوان شد. 

۰ اصول علیم و تربت را جطور اصلاح باید نمود و 











مان( . ایرانشهر 6 صفحه ۲۵ 


اجتماعی » شرایط کسب و تجارت و مراسم مذهبی و ملی » طرز 
خانه داری و خانه سازی و طرشه معاشرت و مصاحت و قوانئن 
ازدواج و طلاق و تملك و وارث و اساس قضاوت و روحات 
و حی کشت فکر و ایمان خودرا هم تازه کند. 

این روح انقلاب و تجدد از کحا و از جه زمانی به جسم این 
رده ذمده شد؟ همانا این روحرا» معارف‌ما یعنی همين معارف 
تافص و بارسا و زبانکان که داریم تا | بندرحه تقعورن | گراهه و این 
روحرا دهده است. س اکر یك معارق درست و سودمند و کامل 
داشتم حه سحرها و اعحازها که متواست نشان بدهد. 

بلی از برتو همان معاری نافص است که هلت ایران بدار 
شذه و دیکر بزندکی زشت و اگوار خود قاعت نخواهد کرد 
و هر قدر هم محتاج بحو نرانزی: شود باز "دیگر زیر بان اسارت 
یخواهد رفت. این يك اقلایی است که حتماً در ایران تولد 
خواهد شد: اعلان جمموریت و با عقب انداختن آن » تحدید اسای 
سلطنت" و با بر انداختن آن» مخالفت روحانان و تکنی آنان 
هرکز تأیری نخواهد بخشد و مانم از ظهود این انقلاب نخواهد 
اوه نی انتت مقدس .که روز برود او وی دز و لخد کشت 

درین اقلات و تحدد» بساری از مسائل اجتماعی که نندن 
عو* کنو یآ نها وا مش آورده و ساست ملتها آنها را تدقق و حل 
گر له واشکند بسان خواهد آمد ‏ که نا مهمترین آنهارا داد آوری 
ود ایرانی باید تصضه شود. آیا بجه وسیله » با ریختن 
خونهای فاسد با بواسطةٌ ازدواج با عناصر قوی و با با کوچ دادن 
اهالی از جائی بحای دیگر و این ازدواج و کوج دادن مان کدام 








صفحة ۳6 ایرانشر که شمارءٌ ۸ 


انحال "یه بساری آز لا خوشنا" بِست مذهد:و غالبا: جرا.یورة 
ماهت يب اختها و بکا کرستکی فاط وی ددوضی حاصل میکرویه 
لیکن يك طبب حاذق و تجربه کار بمریض خود که تازه از بر هیر 
4 نع جر *آعند! و خوز اضنای :دیدن او قالنق یوکس 
نکرده احازه نندهد که در خوردن ود کی ممو فو فتانظ کنا 
و هر جه دلش خواهد بخورد و بهر جا آرزو کند برود. 

خود مریض هم اگر قدری عاقل و دور اندیش باشد راضی 
بدان نمشود زیرا می فهمد که با مختصر افراط و فریط مکن 
است ا خوشی او باز کردد و بدنر از حال اولی. اوزا- کر فار 
و بلکه هلاك سازد. 

حال ملت ايران هم همین است . چه حالا که از تأثیرجریانهای 
ساسی و انقلابهای زمان بندار شده است ی بند که ۷ امروز بت 
زند کی بسار تاريك و کشفی داشته و بلکه حق زندکی و آزادی 
را اساسا دارا موده همنثه دستخوش هوا و هوص بادشاهان و 
بازیحةً دست روحانان و عوامفریان گردیده است. 

حالا که بی بحقوق خود برده است دراه مسکند که باید همه 
جیز خودرا از خوراك و پوشالكٌ و نشیمنگاه که نخستین احتباجهای 
زندکست گرفته ا افکار و خالات و عادات و اخلاق و زربان 
و ادبات و حتی عقاید دینی را که عالترین احتاجهای روحی و 
دماغی است اصلاح کند یی يك انقلاب اساسی در حبات اجتماعی 
خود سمل ماوند از و یام خوزقان فوایه 

ملت ایران س از حند فرن اسارت مادی و معتوی کم کم 
حس مکند که باید شکل حکومت و اذارهءٌ علکت » وضع تربت 
و اصول تعلیم و تالف و جاپ و آداب و سوم معمشت خانگی و 








بصم ی 
حسین کاظم زاده ایرانشهر 
این مجله ماه یکبار بقلم 


فضلای شرق و فرنف در 
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قیمت اين شماره پنج قران 
در خارج شلیاك. است 


ممصو عم ار 


اول اردی بهشت ماه یزدفردی سال ۱۲۹۲ شمسی 


1 6وووعاوهاوبوت۸ 








سال ۲ 





شیارة ۸ 








۵ رمضان ۱۳4۲ هحری ت ! ور ۱۳۰۳ --ت ۲۱ آوریل ۱۹۲4 





۳ ۱ 
زب ار ۱ [| نتشارات: ایرانشهر را از وکلای له میتوانید بخرید] 
۰ 


سفق ای مه نان 


9 9 89 6 5 ۵ ۶ 


| واد. 8۳ . ایران ما يك زندکی نازه شروع میکند. و حال 
| سای د و او شمه بحال کسی است که نازه از حنگال يك 
معارة ۳ ف ۰ 2 ۶ 4 

امممهممممممیو ناخوشی مزمن و خطرناك رها يافته و پا بدور 





اس دداشته باشد. ۱ 

ار ماند همان .مرضی است بش تفت سنری پر از 
خوردن غذاهای لذیذ و دلخواه و از تفس هوای صافق و آزاد 
محروم مانده بود و حالا خوبرا تدرست و قوی بافته در کاد 
انداختن فوای خوش خودرا آزاد مسند و يك اشتهای شدید حاصل 
کرده میخواهد نمام غذاها و ما کولاترا در يك آن بخورد و در 
هوای صاف و آزاد بطور دلخواء جولان نماید و قوای. بدنش را 
موافق سل و آرزوی خود بکار بندازد. 




















صفحه ۳۲ ایرانشهن 8 ۱ واه ی 
ضل شناسی که اهل فضلی و‌داتشن شبه فروش حه داند بهای: 


لاين فلیس (۸) از مولفین انگلس در موضوع مقايسة خاء 
با «شنهاور» فاسوق آلانی بعد از ذکر مثالماق از «فترچرالد, 
چنین. گوید : : «عمر وا شنماور هر دود *بنند. در اشکه.حنات 
بد است. هر ,دو اشریکند..ولی در خط حراکتی .که بامد ایخان 
نموت اختلاف دارند : شنماور بو اسطه رباضت به ابطال اراده حبات: 
توصه مبکند و عمر خیام گوید مشفول شراب و گرم رپاب باید بود, 
شامد: شراب خیام. مها در .اشعار و عنارات او وجود:داشته.است» 
چنانجه قدس و ریاضت شنهاور . . در هر ضورت «لاین فلسن. 
با هیج يك از این دوءچاره متسلی نسگردد » چنانچه « گونه» شاعر 
معز وی آلان بر این هر دو وسله را دوم هاآوشتا ‏ خودش امتحان 
میکند و در.سرانجام چاره را در ایمان بخدا و محبت بنوع میحوید 

متن رباعات خام را اول پروصسور کاول.(٩)‏ به فتزجرالد. 
مرجم شیر نشان داده است . و آن نحه‌ای بود که در .کتابخام2 
« بودله‌ین» موجود است که فتزجرالد آنرا بشیوهٌ بدیم خود به 
انگلسی ترجمه نموده. مد .«هرون آلن» (۱۰) امی"عین آن 
نسخه را ترجمه نموده جاهائی‌را که فتزجرالد دز آنها بمتن اصلی 
رعات شموده و با الفاظ و معانی خودش. زین نموده است ئن 
نان داهة . 


( ش.ه دازد) 


(۸) عونان(ط صموسا. )٩(‏ اعسیت. (۲۱۰ صعال۸ صمعععیل, 











ناوو :مه ای انشهر که صفحه ۲۱ع 


دی دون دار القنون کولومسای آمریکا در مو قع حکات از سفر ی 
که تقریا. بانزده سال قبل در :خراسان و اطراف آن اجرا نموده 
است جنان گوید: رخام حکیم و منحم را که در نشابور شاید 
ممدودی_فی.شانتطا واضام شاع‌یا اقریا کی نمی : شناند . 
اصلا" مسلمانی خام یز غیر از مسلمانی ایرانان امروز بوده زو! 
اوسنی بوده است . دیگر اسم خیام نیز عمر است و اين اسم خللفه 
عرت را که سلطنت و مدفت ایرانان راز امه بزاکی وارد آورد 
بخاطر آنها می آورد شعرهای شراب خیام را -- به استقتای تضیر 
های بمضی متصوفین -- تماما لفظی ترجمه نموده و حریت فکر 
اور" که در مورد خدای لا بزال نشان داده کفن, میخ شمادند 

مسس کادل (۷) خانم مستشرق معروی انگلسی که در 
تحری" رباعات اصلی خبام کار کرده و کوشده است کوید : 
«اوضاف رباعات خام بك طرز بان ساده » يك سحع و قافة کامل 
يك تعریض و انشهزای شدید است. خیام فکر خودرا آشکار 
کول وا مان غصن مضودتل که نیقی که اد :سل 
بو خنانحه اگر در يك رباعی عبارات سقط و کته بدید آید 
می‌توان گفت که آن رباعی از خیام یست » 

"ولی بطوریکه ما در گذشته نیز ذ کر کردیم تفزیق رباعی های 
خیام از خمیر آنها " کارست بس دشوار حه که زبان فارسی دد 
ادوار متوالله نست بدور خیام چندان کم تغیر پذیرفته که بدون 
داشتن ذوق و ملکه مخصوص در ادای خامانه و طرز بان او » 
تفریق يك رباعی از رباعی دیگر بر اهل زبان نیز مشکل است و 
شناسای مخصوص در خور است جنانکه سمدی گوید: تو اهل 


(ه۵ی عون 











حکم نیشابو ری عر خیام 


بقیه از شمارة "؟ 
‌ 


معلم دی اقتدار و مدیر شمه های فارسی و عریی دارالفنون 
کمبریج در انگلستان» پروفور براون نیز در موضوع خام جنین 
کوید «عمر خام که معلوم شود امروز خر انگلستان و امریکا 
شهرسشق لا" خر عاتر: دیگل ایرانی زادتر انت »در وطق خود 
کمتی مشپور بوده و حتی زیادنر از شاعر به اسم منحم و ریاضی 
دان مفرَوّق است . الته "آقسمت بزرک این شرت او (دد عالم 
انگلس) از این است که خوشختانه رباعات اورا فتز تخرالد (۱) 
به انکلشی نرجمه نموه که خودش يك شاعر بود»: 

بازنه دو غنارد (۲)۲ر هتشر قن معزوق فراسوی" که کر 
نف اخیر قرن نوزدهم ژیشت مکرد و آنار عدیدة تألفت نحوحة 
در موضواع خام نجنین کوید : «بضی‌ها زباعیات دا منافی" شریمت 
اسلام دانسته و برخی آنپارا"محضول يك مخلةٌ معلول و تر کنب 
عحبی از شبهه و انتهزا داثنته اند ولی دد هر صورت پدا .کرتن 
يك شاعر در ایزان آنهم در قرن یازدهم که بقول دنان (۳) «تو آم 
و همقدم کونه (ع) و هاینه (۵) باشد» هر کز خالی از حیرت 
روصور جکسن (۰) معلم و استاد محترم زبانهای ایران و 


۱ 66۳610 عاز۲. (0) ۳6۷۵۵ 46 هزطحهظ. (0) ۲۵۳6 ,]. 
(:) عطاع0ن. (۵) نع( ,11. 6807[ ۷۱۰ 














میازودي ایرانشهر 44 صفحه ۲۹ 


را" آژادی. کشته شد و حای خودرا بو سبرد. بر خبر ۱ یرم 
حلالت باد ! حانم فدابت باد ! و نش باره منی ! و بادگار 
بدری ! ۱ 

بر خبز ! ۲ این شمشیر پدر بکمرئو بندم و ورا بسدان جنگ 
فرستم ! 0 خبز که دشمن ‏ شت در وازه رسنده ! دو .راید حای 
پدر بگیری و کین وی بخواهی ! بر خیز! شیرم حلالت باد ! جانم 
فدات باد او خکر بازم نی ! نو باد کار بدري ! 

بر خیز ! خراغ دو جشمم ! س از بدژت» مادز تو سکس 
استز» ۳ دادرس است و جر و امد گاه و شت و بناهی ندارد ! 
دشمن ‏ ,بشت در وازه زسبده . بر خیر و اموس مادرت را حفط 
کن! بر خیز ! شیرم حلالت باد! جانم فا پاک و 
منی ! نو یاد کار بدری ! 

بر خی پر نو دلم! جشممات بازکن نا آن نشانة غبرت و 
شحاعت را ۳ بدرت وان دا خی نگاههای بو تماشا کنِم! آه ! 
حشمان نو حقدر.شسه حشمم‌ای بدرت هستند ! بر خیز ! شیرم حلالت 
باد ! جانم فدایت, پادرل نو چکر, باره .منی ۲ تو,یاد گار ببري ! 

بر یز ! روج روانم ! آبا صدای شور و فرباد پرادرات را 
نمشنوی؟ رفقهای نو اتظار تورا مبکشند و ورا باری منطلند! 
بر خی و بمیدان جنک بشتاب ! یا با سر بلندی و فیروزی بر گرد 
و با-ماند بدرت در راه آزادی وطن حان پسار ! بر حیر ! شبرم 
حلالت باد ! جانم فدایت باد! نو چگر بارهٌ منی ! نو بادگار 


بدری ! نیم . 








صفحه ۲۸ ایرانشهر چه شمارء ۷ 


باور. کردن به. درستی. فلر‌انس . نزدیکش به انصاف. اسث با فررض 
بی‌دستی, و نجاپلونتی : 

در سویس. کنت. دو گاسیارن (۲۰) (۱۸۵5) .و نری (۲۱) 
استاد علم. فزيك و نحوم در دادالقتون (۱۸۵6)در این خصوص 
تجریبات مفصلی نموده و هر دو بهمان تحه نی صبحت وچود آتار 
مر ! رطه رسدها ند 

در انکلیس غیر از کرّوله , چندین اشخاص بزر ک. مشغول 
نقد.این ضمحث جدید شده و همکی متقاعد ,گردیده‌اند . در یتالا 
انتاد لمبروزو »از آن. اشخاصی. بود. ,کنه/,اعتقاد: بدین 
مطالیی؟دلل .یبن سنتی مشاعر..کرفت( یا این/ کاد فا ما فت‌آیتنک ده 
از اذ! حاضی شد و متقاعد برون آمد. بعد این کار را تعاقت کرده 


و کتایی در این خصوص نوشت . 


(نقیه دارد) 


حصا نان 


مادر و حه 


يك لای‌لائی وطنی:[۱] 


بر خی 1 قزیانت ماقن لو یخن ویک طوانت "هی است ! 


بر خبز که دیگر خواب بر نو حرام است! بر خیز که پدرت در 
(۱) خیل جای افسوس است که شحرا و ادبای احرقّزی. ایران‌درین زمینه‌ها طبع وقلم 

خودرا جولان آعی آورند . .این قبیل احساسات و عواطف اگر بقالب شعر رخته شود . .در 

تحريك روح و میج دلما سحر و معجزه میتواد نشان دهد . ابر انشهر 














و۰ ۱ نو ابرانشهر 46 صفخه ۲۷ 


وانوت ااست"« کرو رفته و می سد که صحیح است .در همان 
محلس لباس فلرانش از مخمل سیاه و لباس کانی از بارچه سفیدبود. 

کرو می کوند کانی و فلرانس از هیچ حمث.شبیه بهم" نستند 
جا* استات بوء.ظ/ ابانهدا: . گذشته, ان» ای فرانن" گاهی- آمنده 
و يك. هفته بلکه بش منزل ما.مهمانی منماند. در تمام اين مدت 
همه همراه زن و بحهٌ من است . وقتبکه تحربه میکنیم اولا" دد؛ 
هابر!" قفل کرده و اطاقرا زير رو مسکئم با همه این همنکه‌فلرانس . 
داخل خواب لتارژی (۱4) مشود کانی برون می آید چندین مرنبه 
عک, کانی و فلراش را. با هم گرفته ام (نکارنده این عکسپارا 
دز محله ارواحون دیده است). 

کایی از رو اول خر داده بوذ کهاهافتق. وه شالا فلرانس 
هیر آه _خواهنمبود بمد از آن رهنی: اسب رون:هوعون رسند, ,۵ وه 
از کانی آجازه خواست که در وحلةٌ آخر همدیگررا به بنند کانی 
۱ قول ره ۳ هم داخل سرایرده شدند. رابطه روی زمين خوایده 
بود کانی بش رقته گفت «فلرانس بدار شوء‌موقم فراق است 
فلرانس بدار شده عخز و زاری نمود که چندی پاژ بماند کابی 
قول نکرده گفت «عزیز من ؛ تکلف من مام شذ ماندن از وه 
من خارج است شما را بخدا مسیارم, بعد باهم صحبت کردند 
فلرانس گربه سکرد ار سل وت ار فلش گر " نفتد_ بر 
نم بطرف کی » عابب شده بود. 

کرو :منگو ید افش قضه با نداژه‌ای خارج ار علدت است 
که انسان مبل باور کردش ندارد ولی این, همه دقت و ملاحظه از 
طرف ما وتسلیم صرف بودن رابطه به همه نوع تدفیقات و فتیش 


(۱۸) عخوعه‌طاصا. (۲۰) صنجوجعمت و0 عاجمت. (۲۱) تس »عم 











صفحه ۲٩‏ ایرانشهر که شماره ۷ 
مرکتن با که" شکفتنت لاعتم تاستت "استاو: کروه تسه آزیوا 
نموده : .کر واط «قستهن و« :شرا پندط و ۲ مکهم ترا کف اوه 
روی صفحه روزنامه از قوءٌ غر مرئی سوال سکند حه کلمه زیز 
انکفت اننت : نوشته مشود :"با همه اين» کزوكه تکاء سکند 
تحربه صحح در می آید. پس معلوم مشود شخصی علحده که 
متواند. خط را زیر انکشت بخواند در کار است). 
۳--فلرانس کوك (۱) در انگلس (۱۸۵۹) متولد شده درسن 
سن ۱٩‏ سالکی چندین مرتبه احساس کرده بود سایةٌ شبه بدختزی 
پهلویش ظاهر و به فلرانس اظهار ملاطفت منمود. کم کم این شنبه 
واضحتر کردیده و شروع به صحبت کرده مبکوید اسمش کانی 
کنک (۱۷) و روح زنست که در حال حبانش آنی سور کان 
(۸د) نام دافشت . جندین" هر از مقاهیر اظنا و علمای انکلش 
فلرانس و روح هادش را معاینه نموده و متقاعد شده بودند ویلم 
کرو در ۱۸۸۳ این دابطه‌را بموقم تحربه گذاشت . ملاحظات 
و بانات و تحربه‌هاش در جریده «ارواحون» انگلس درج شده. 
مختصری ازاين تحرباترا ذکر هکم : 

ماه فوربه ۱۸۷6 بعد از معاینة اطاق و رت سرا رده فلرانس 
داخل شد. سد از غدنی هولای کانی نهلوی برده ظاقر گر دنده 
کفت «حال رابطه خوش نست لهذا محلن را ناند طوّل داد» 
در ؛الن مو قم کابی و رابطه‌را دور از هم هدیدم. 

۲اه مار + رل کرواد کابی ظاهر" شد می آند 
مبان حاضرین ولی فوراً بر مبگردد پشت پرده بضد سرش را یرون 


آورده گووگر| ضد | کرده منگو ید »سر رابطه از نالش افتاده و 


(( 000۷ م‌صو .۴۱۵2‏ (۱۷) وصن عنام (۱۸) صمانم5 تصصم۸. 
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مس نبکد. 

۱ ۲-دانل هوم (۷۵) در انگلسن (۱۸۳۳+ متو لذ.شده و سال 
وفات کرفه. دز ۱۸۷۱ سر ولم کرو (۲۰( شمی دان 
بزرک انگلسن. قوای. خارق العادة, هوم‌را با اسیایهای علمی و با 
دقت تمام تین بر هنم وق آءار ان فوارا به سبزده طقه قنننی 
مسکند : ۱ 

#نه جنن کت اجسام با لس ولی بدون انکه دست خر کر 
بد هد »,۲سب ضربه و صدا + ۳-- افزوده شدن با کاسته شدن,وزن 
احسام در حضور رابط ؛ ۹9 تختالات | جسنام سنکین از دور ؛ 
ی که شون فسف صندلی از زمن بدون اننکه کمن دشت بز ند ؟ 
بلند شدن انسان. از زمبن (کروك سه مره بلند شدن؛ هوم‌را 
زمان مشاهده نمود) » ۷-- بلند شدن اجسام کوحك؛ ۸-- دیده 
شدن نور (کروك سگوید که این انواررا با اجسام شمائی نمی 
نوان تقلید نمود)؛ 8-- ظاهر شدن دستهای ورانی (يك روز 
در اطاق خود کروله: در زروشنای جراغ ملک مت قشنگی از مبز 
برون آمده و گلی به استاد کرو تعارقی سکند. اين, دست. سه 
مرنبه بر يمك شب طظاهر ,شده بود و هر سه مربه. دست. و یاهای 
رابط را مجک گرفته بودند. و حرکت. غیر مکن بود) ۱۰:4 
نوشته شدن خط بدون اینکه نوبنده را بوان‌دید؛ سب ظمون 
اشکال شبه بانسان: ۱۲ بمضی از آنار فوق العاده.عثلا" عبور 
جبمی از جسم دایگر (یکمرنبه گلی از دستهٌ گل جدا شده و از 
نخته میز عبور. نمود) 4 ۱۳- شخصیت این قوءهٌ غير مرئی: (برای 
فهمیدن اینکه این قوه از حاضرین عموماً و از رابط خصوصاً ترشح 


(۱۶) اعنصهون»عصم!. (۵) مامت وال۱۷ ند 
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عبر مرتی سخواهد .که نغفه. بزید ؛ بسنطور حل کی آمده و صنا 
منکند.. ازاسا در شنج افتاده و هی کوید زنحیر »ز نحر »همه حضار 
دست همدیکن را مبکیزند.پس از این رابطه مثل اینکه با. مك بصوان 
قوی در جنگ باشد چشمم‌ای. انشینش را بطررف نیمکت بزد کی 

متوجه سکند مجکت مش ما اهنت ۷ يك ,خنده استمزا فوت 
هن یکت عقب میرود . مادام فلاماریون نگ آبی و کبلاسی روی 
مز. کذاشته و از قومٌ غی, مری مسخواهد. که کبلاسرا ین کند؛ پرده 
با سکند. مک بلند. گردیده: و ۳ 
از حاضرزین ساعت بفلی شماطه داری: که راء انداختن حتی. برای 
خود. ضاحت ساعت مشکل بودهروی مب سگذارد ساعت. بلند شده 
از این طرف و آن طرف بان و بسته شده آخرالامر زنگ زده بر 
مذر دد. روی بر . 

ازاسا وتات وب الم سکند »هوا می 

خواهد . بدن در شنج است . تمام اسایها آمده می افتند زوی مبز 
بمکت جلو می آید عقب میرود طبل .۱ سقف اطاق یلند شده و 
اک ی یدز انا ان هقی اتکی اکن راتکه بو آمه. 2 
جه روی میز است بهم ميزتد. یکی از حاضرین از,صندلی می افتد 
صندلی از زمن بلند شده.می آید روی هبز ز.الخ الج. 

رابطه با مشود دیگران هم معت کید : مین به ارفاع ۷۵ 
ساتنمی از زمین بلند. شده و دو بازه می افتد مسر جایش. از انا 
یی حال شده میا فتد روی حندلی عد از مدنی بجال , آمده و از 
آنحه که اغاق اهتاده افزی در خاطرش. نمانده,و مثل. بازه:واردی 

ای حاضرین در سحب است . چشم‌ایش مثل جشم مرده 
نه بر فی دارد و نه ای » ضورش لا عر شده و در دستهاش‌خلجان 
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دارد معلوم فست می خندد با انزجار زا بان منکند: 

قل از شروع سمل مادام فلاماریون و حانم دیگر » رابطه را 
در اظاق دیگر لخت کرده بعد از معاینه داسش را پوشانیده به 
سالون بر گشتند (تمام این تغتیش ها محض بیش نی تقلب و نر 
دستیی است) رابطه شروع بعمل نمود نی دوبروی مبز (یشت 
سبرآنزده) یا کی فت دو قر از" حاضرین دشت و ا هاش را 
گر فتند 5 توا ند تقلب "کنید:4 هتکس * هار | وی تزا گذاشتند 
انتظار طولانی .نشد حنانکه در پنج دققه میز بخرکت آعده و ۲۵ 
۰ ۲۰۷ ساشمی از زمن بلند شد. درین سین ازاما فراد خوشحالی 
کشتد «لراده باد کر ده و آمد تا نزدیکی مبز رسد . علی‌الاتضال ضر به 
ها از اطرّافی شنده مشوند. رابطه در هخان افاده وخواهش 
مکند حراغ را از حلو خشمش دور اکنیدا خیم از دور شدن حراع 
دست "کوجکی .در بالای مت ازاتا:ظاهز" شده تمد اغای مشود. 

بکی از حاضرین که او تاملک رازه زد" مجسن مکند که لو 
هاش را سکنند»بك فوه عر مرلی میخواهد صندلی را "سرنگون 
تماند .در این نان طبل از شت نرده صاتای-کنان برون امد و 
روی, مبز رمی "افند .. یکی "از حاضرین طبل زا" برداشته از قووغیر 
مرگ تواالهتوه منککد--که ان سقستتص ایکیزدطتل ۳ ایککطای ق دگرانحة 
از ای انمض -کهطل۱ هو منک 5اشید ول سنوده_ لپذا 
کشمکش سختی بش آمد.قوةغر مرئی با قوت تمام طبل راه طرف 
آن شخص فشرده بطوریکه یکی از گوشکم‌ای دستش را زخم نمود 
و.از کثرت درد محنوار شد طنل زا ول بکند. 

بعد از طبل » ویولون صدا"کنان می آید »سنطور از پشت 
متع یی من اه سود کی ستظوو روا دست اکن هتار ره 
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یرون می آبد . برای"حصول: این آمز+ و جوه نا بط لابد امنهءاست : 
تدرجاٌ شرایط موفقت این محالس يك بكث کشف "شد. مین و 
زنحنر ارتباط را می شناسم فقط نکته‌ای که علاوه می نتم اینست: 
هر قدزنحکن اشت یامد ملاحظه نمود که مبز از -حوت سبك.و بدون 
مخ آهنین یاشفا | بیط افییکر عارث است او« «سزاپرده. مررابطه» 
بای ان کار ده لنگه نژده؛ در یکی از گوشه‌های اطاق بت‌تمیی 
بدیوار نضت. می. کنند" که یشت.:برده فضالی برای: جا«دادن رك 
صندلی "و چند استاب دیگر مهنا شود: دز" موق" مرابطه" شخص 
رابط بفاصلةٌ يك زرع جلو این برده جاامی کیزد." گویا پشت 
سب همان رده دوج معحسم مسشود . 

یکی از شرایط مهمه مرابطه تاریکی است ولیی از آنحاشکه 
رایطمای متعدده از تاریکی استفاده گر که و هلب مینمودند لهدا 
دون این نوع محالس, روشیائی, فرمز: استعمال هبکیند . 

بعد از این‌مقدمه مختضر مضی. از .محالس دابطهای. مشهوررا 
ذبلا" درج می, کنم : 

۱-مادام ازایا. بالادینو (۱۲) محالس ماه ومی۱۸۹۸ در متزل 
مامیاریتتا جراخ ارصانیت مدید نار اختطاسین: مشیم لانشن 
شارل .ریشه:(۱۳). فنل از رسدن را پطه بحاضرنن, محض اطمینان 
تمام خانه را هش گنه و. در نك کوشه اطاق فلامار و ن کل یف 
و بنحره نداشت سرایرده‌ای میا 9۹ بشت رده بل حهار بای 
طبل » ویولون » سنطور » جندین زنگ و دو سه :۱ نازبالش. گذاشته‌اند 

بس. از. انتظاو , کمی ازایبا میرسد. جشمم‌ای وی مثل جشم 
حبوانات با فقوت ءبرق مخصوص دارد. .دهنش. بمچ و خم عحسی 


(۱۲) مصنم(۵ظ منجونظ .۳‏ (۱۳) اه و6۳۱6 











شمارء ۷ ابرانشهر 46 صفحه ۲۱ 


سید,انن انا کتشاف. مداد از بای مق- بت دابطاً_گذشت. 
بدبن», مب : رابط مداد را ,دست کر فته و روی. کاغذ هگا شت 
سس از اندك دمانی اسر موزکت افتاده و می نوشت . سوالات 
متفر فه ,جواب منداد. آنهاشکه ایمان ناورده بودند گفتند. رابعز 
خودشل,می نوند.., بر معلوم .بشد .رکه ذابط امن تواند. کرم(صنحبت 
باقد تیدونها مرکه. حستش باز ری اماندیا سوالات دیگران 
جواب بی مناست. بدهد : گذشته از این وقسکه رابط نوشته خودرا 
می خواند .در عحب می افتاد. حه اشخاصی مودب و معتاد به 
آداب » کاهکاهی کلمات قسح از قلمشان برون می آمد . ا 
آنهایکه از علم خبر نداشتند فلسفه می بافتند. این طرز نوشتن را 
تحریر مرابطه می امیم:. 

در «ارس محمعی از اشخاص معروق مثل ندمن مارتز (خ) 
تاباندبه» ساردو )٩(‏ و غبره" تشکیل شده و مشفول تخر بات گردید ند 
در "این" محلس: ارواح اشخاص بزرک از قتنل. کالله :"ولی» 
تواوشت ؛ موزار و عره تردد داشتند. مسو ریوای (۲۰) متخلص 
به آلان کاردا (۱۱) کنابدار روزنامه اوئی ورس وارد این محسم 
شده در اول محلل تشیخر می کرد ولی مد از طرفداران فتعصت 
مرابطه کردنده و کتاپی در این ماده بعنوان « کتاب ارواح» نوشت 
-- ارواح کتاب مذ کوزرا حك و اصلاح نموده و حکم طنم دادند. 

در ۱۸۸ ازواح منم می شو ند سریی تن » دست باز 
و گاهی انسان تمام دز اطاق ظاهر سگردد لوحة با کی دا داخل 
گذاشته ان مد وف یار کرد جمه لو انوشته 


۳ 


(۱۸ ۵96ط/۱۵2 صمصو0عز 1 )٩(‏ 56۳00 حوزعم: ۰۷ [۱۰ 1۷6۵1 
[۲۱۱ ۲۲۵۳۵۶ ۰۸۱۱6 











هو 8 ایرانشهر و شمارة ۷ 


بنمهاتگز متصل هی سازد» او للن کاغد دار به این سخت به الان 
رستده ون که جند هر اطرای مئز/ نشنته: زنحن»مرابظه نشکل 
داذه عنتظر شدندا: بد. از اندکی خانمها متوحثن شدند.. جرا؟ 
مبزی که زر .دستشان ود. بلرزة در آمده و عمی حرحد . بعد ازان 
تمام مخلفات. از دولت سر اوواح:بنایچزخدن ,گذاشتند میز 
می جر خی یاوه وحسوزان یف سب مدا لماعت اج انیا ی رد + 
هر ود بك مبز محقری از بر کت ارواح ر قصی که 
سا [ ست طتالی می نمود و ضدای توب تولد مکردء ازه مکشدء 
حکتن: می: زد ..مختصو. صدای هر "کدام از انهای «که گفتم قلد 
نمو ۵ : 

گفتیم که میز بوسبله عدهٌ ضربه ها حرفی میزند -- چون نوع 
مصاحبه اسباب اتلاف و قت می شد فرض کنیم میز می خواست بگوبد 
«در» د حرقی هشتم ور حرق دهم القباست یس هیحده صی دهد 
لام بود و هر از هیکر عا اننکه آبن کلمه معلوم م شود و حاضرین 
زا خسته می. کرد .قراردادند که,مدادی:مك بای مبز بسته او کلغذی 
زیر آن با بگذارند پلکه ارواح بذین واسطه بتواتد مرابطه نمایند. 
جند دققه بعد از این نهه ميز بحر کت افتاده و شروع بخطاطی 
نمو د . 
اج آزار ض شسست.. ۷۷۹ وحودشان سفا بده و حمعی‌صاحب 


که ش‌کت حاضرین برای تولد 
اهمست محتضر و لی معدو دی حضورشان ناگر ین ام این اشخاص 
کد صابحت فقو محصو ص و 8 دازای گنفت مرابطه بو د ید موسوم 
به رابظ (۷). شدند. 


(۷] ن۲۷]60. 











در ۱۸۵۰ حندین آ۶ار عرب ظاهر بسات: مبزی که حاضر ین 
دوز آن چمع می شدند بنای بحر کت گذاشت » دستهاشکه صاحبش 
دبده نمی شود حاضر نن را تن ی ۳۹ سبال دره رنگی: در هو | 
ظطاهر ء تکام و همممه از اطررافق بلند و گاه گاهی ور ضعیفی 
غثل تور فوسفور نمایان مبگردد . 

در ین هو قع فامبل یکت ره موبوره جرد کت میم که هن 
ان شمهز: نازار دخش‌های لش و.کتمث قطان دواج داژم سگیرد . 
هر اقاما. که وارد مسشو ند همپمه از در و دبواد می حکد. 
می د می. گو ند ط هر کدام از ارواخ که مر ابطه سکردم از اعماق 
قلرت و افکار محقی # حبر میداد . 

ارواح»بوسبله الفبای ضربهٌ که مکاله با آن"صب فوق الطاقه 
لازم دارد شر و ۶ بمو عظه و ا شعار حقایق این مسلكث حد دد ۳ 
سه مر نته هستی اد علیراغ مر مو یور ترا امتحان این مه 
تشخنل بافت هر.سه:هست متقاعد.شدند .۷ همه این‌مرابطه و آوازء 
اعحازش باعیث و حشت اهالی گر وید و مردم سو بوراه خانواده 

متذرحاً این مسئه بوسیله مراسلات از آمریکا بقطعه ارویا 
اشسته دستم‌ای خو درا روی مین بدون فشار و سك اگذاشته ومنتظر 
شو ند و لی بهتر انست؛ که ازتحبر ارباط درزشت کنندا . زنحن ار تباط 
عبارت اد این اندت هر کذام از حاضرین انگشتم‌ای کوحك (نصر) 
خودر! با انکشتهای کوحك همسایه جب و راشت متصل می کند 
گذشته ار این دو انیت ا ام دست ۳ و جب خودرا هم 








نتنه دی ایرانشهر که مار ,۷ 


مد 


ی ناو طسق ویکمان نگ آمده منتزل را شیر می دهد . 


وید او او داکت( حون هی کین (۵( ۳ رن و دو ِ» دخترش (۱۳ 


ساله و ۱۵ ساله) همان خانه‌را کرایه می کنند. ار روز اول صدا 
از در و دیوار بلند هی گرد -+؛ ساکنین: جدید اطظراق منزل‌را 
وارسی موجه از صاجی قاشع مب ما : 

دخترهای د کت » صاحب.صدارا از ارواح فرض . کرده:و :با 
جرأت فوق العاده. شروع بمرابظه می کنند. خواهر بزرگ‌جندین 
هر مه و ۲ نوت رده و میتی مبشود .مین نمی,گذرد که 
صدا از در و دیوار جواب مدهد . مادام و کس زا آین آتار عربب 
نخلی رده و دا در حوزء دخترهاش شده و هر سه هر نای 
صحت با ازواح سگذارند. اول ستوالی که مبکنند این بوده : 
اگر صا این صدا ها از ارواح‌است ۷ دو ضربه جواب بدهد 
او تاو کت بزا<-صعتف۹. تتدو. ضر تها(بلی )ند دقاعدان 
خاه و دو ضربه -- قائل زنده است ؟دو طربه 

متدرخا خان اده فو گس و زنوح مقتول بوسیله الف‌بایی "؟ 
حروفانش با عدءٌ ضربه‌ها همان هسشد صحنت می کنند -- معلوم 
مشود که مقتول موسوم به شارل داین (0) بوده ز نش دو سال 
قل مرده و 6 فر اولاد از خود ۳ گذاشته نف عوایا.وی زا 
قاتل بعد از" کشتن در این اخانه دفن " کزده: 

طولی نکشد که خانواده هو کنن از آنحا: بههر( روچست 


۱ 


رفتند. ح شارل راین حاه و جنند"خودرا تراد ی 


دح 
مزبور هم سفر شد. "از مدانی نا بدعوت فامنل فو کش» ازواح 
ددگر داخل یدمک هنهفا ی . 
حمع 


[۵] ۴۵۶ صطم( .۰1۳۳ [۲۱] «م ععاعمص. 











۳ ۰ ی 
شهار ه ۷ ن اپرانشهر 4 ۱ صفحه ۷۲۷ ۶ 


معارفگان 
مرانطه با اروا" 


این مقاله بقیهُ يك سلسله قاله هاثی است که آقای دکتر علیخان تبریزی از جوانان 
فارغ التحصیل سویس. و "مصاون حریضخانة دارالفنون ژنو در چند سال پیش بادارة جریدة 
کاوه فرستاده بودند و فقط مقدمه آنها در آن جریده درج شده بود . 

آقای تقی زاده "آن مقاله ها را برای" درج بادارة ایرانشهر داده‌اند و ما با اظبار تشکر 
از ايشان و ,آقای دکتر علیخان اینها را درج کرده از آقای دکتر خواهشمندیم که بعدها 
نیز با ازسال اینگونه مقاله های مفید وفنی که برای ایرانیان فوق العاده تازه و بکر است 
محاه* ایرانشهر را مزین سازند . 


مر | بطه ۳ ارواح تاز کی بدارد ودماأ از این مطلب اطلاعی 
داشتد. در ال شهرت دآشته, که ارواح مد و می ز ند . علمای 
هو د ار ارواح استمدلو سکردند . از فراد معلوم در هرن حم‌ارم 
مسحی ‏ عده‌ای از وان اسراطور ۳ «روالانس » ۲ متّل 
ارواحون امر‌وزی "از مر ها جواب مطر فد از قدیم معر‌ وی 
ات که ارواح به بعضی خائه‌ها نردد میکنند (در اران احنه خانه 
های مرردم را یک ۳ ۱۸ 6 و این بر قی ارواح باعث نزل شمت 
حأ له س تضا 

بناء مرابطه با ارواح دد قرن نوزدهم 

شی در ۱۸۷ موسیو ویکمان (۳) ساکن قصبه.هیدویل (4) 
(آمربك) ادا خییان لقن شسده می رود. در دا .از می کید سفنت 
ی تیان تفت در مدا بگرده کر نشند - صدای در 
مکرر می شود صاحت حا یه دو باره میی رود در را از می کند مثل 
و بای اس دا شب دید تمی سق ای لاف بان امواد 


(۱) دعتازتنحد. 016766 ۷. (۲) ۰۷۱۷۵۵۵۱۵۴ [4] ۱۷۵68۷1۱۱ 














۱ ایرانشهر که شماره:۷ 


عبرت تاریخی 
فتاه اران فد حال ف پولی 


ترجه از روزنامة آلای «ماگدبورگر تاگه‌تسانتونگ» مورخه ٩۲‏ مارس ۱۹۲6 

رشاه ایران جندین بار به رعم ملت خود سفر ارویا نموده و 
که یه ید راک اه ایک 
ا نون نز برای هنن و فریح و رفع سا ز.زند.گانی طهزانء 
هرنکنتان آمده از اشراق و خرایجی در کار-عش-و نوش بحبت 
ی بولی: خود داری سکند » ولی با اینهمه ملت ایران ازین"سفر‌های 
ی دد یی مود متفر گرد هدة و ال ارال زهز مه حممورت تلد 
ات مخضوصا. که مطابق اخدار و اصله» شاه ابران برای .مدا کردن 
پول اقداماتی نموفه و منمامد که خوش اثر نست. مثلا اهروز از 

6 ایتاز کی ای لت ده اد موس له ی 

جماه اسراری 4 هر تس مداند این ۳۹ فی م9 ورود 
به شهر نس بحای جك بانگ يك جمه جواهر با خود از ایران 
آورده آللنت وباو: هز"کس در مو قع خواندن اعلانی که کز یکی از 
روزنامد های مس بمضمون ذیل مندرج بود (بمقدار بت لبون 
فرانك الاس برای فروختن حاضر است بحواهر فروشها فروخته 
نمشود برای مذا کره در تحت حرف ب بفلان مپماتخانه بنوسند) 
مستواند جدسی زند که-ایی الانیها الته- متعلق +بعاه.ایزان: است# 
اعلان کنندد ظاهراً همان جواهر فروش معروفی است که دز مو قم 
فروش جواهر سلطان عشمانی هم مداخله داشت ولهدا "حواهر ها 
حندان امد هعی در آْن معاماه- تدار ند : 











شماره ۷ ایرانشهر که صفحه ۱6 


از دو.صسمت مهم است ؛ اول روح» دوم جسم و لی 9 مکان 
روح‌را در پدن. اسان معبن نمود. 

واما راجم به ایراد سوم که ممگویند فرضاً اک قول نمائم 
فوهٌ روح موجود است واسطه ما بٍن دوح و جسم حست ؟ این 
قسمت را نز روحانون به وت رسانده و بان نمودند که جزو 
سوم بدن انسان پریس‌پریت است که مر کزش در مفز انسان . 
میباشد.. وظفهٌ پریس‌پریت آنست که احکام دوح‌را فوری بقسمت 
خارجی. حسم رسانده و با امک انراترا که در روی جسم طاهر 
شده بزودی به روح منتقل می نماید. و اگر در آنبه بتوان بوسیله‌ای 
امقوه دا از تسیر اسان خارج نمود باین حبت اسان فا قد و اسطه ما بن 
روح و جسم شده 1 شعر بنظر می اید. بهترین دلل بزای شوت 
اون شتا توت زک ۱ ور چا معشده قادنوقن. طز رمک کله 
ادرا کات و روح اسان باشد پس از انکه مغز رازاز نس انسان خارج 
نما ند با ید یکلی روح از مان رفته و در شحه انسان تتواند زنده 
بافی بماند در صور تنکه این مسئله بر خلاق .حقنقت است زرا 

که ا گر فرضاً مغز: را از سر در نمانند اسان نده می‌ما ند 

ولی فقط اسان فاقد واسطه ما بزن .دوح و جسم شده ولا یخص 
بنظر می آید و در همان حال روح که اساس:وندگانی انسان است 
موجود مساشد. 

این: بود:,مختصرری. از عقاید ,روجانبون و مادیوّن که نا ندازم‌ای 
دیدیم . عقاید روحانون به حققت. نزدیکتر است و برای اینکه این 
مشروحه طولانی نقود , عحالة خانمه داده و آمیدواریم که سدها 
تدریحاً تفصیل » این موضوع‌دا بان نمائم. 

قاهره -- جسب الله قزل اباغ- پوررضا 








صفحة ۱6 ابرانشهر که شمارة ۷ 
از علمای فلسفه و تصوف بوده سگوید: 
نظری کرد که بند به جهان صورت خویش 
خنمه در آب و ۹ مزرعه آدم زد 

فوای روحی است که هوش "و ذکاوت یلك" غر نونسنده را" به 
خلحان اهر آوزه لوا :نو اف خامفتاوام عا حکاوافای ی باق 
وی قوای دماغی" انسان است" که« يك هر" ژنی" را" وادان 
نما بد که اختراعات محبر العقول از خود ه عرصه ظموار در 
آوود نو عتالابفرایه قیلخن رجلفین ام رکه :تعقواویات بای تطرت ای 
و ۱ ححاررا در وادی بپناور عقل بحولان خر آورده" آثار حبرت 
انکیز ازاو به بادگار باقی سگذارد. این بود مك رشته از دلایلی 
که امروزه علمای روحانون برای وت وجود روح در بدن اسان 
اقامه عنماند. 

واما اینکه در" ایراد دویم».مادیون اعتراض کرده‌اند.. که 
بر فرض وجود روح آبا در کدام قطه بدن انسان موجود امد 
روحانون این قسمت را نز رد نموده و به اقامه دلایل هشت » صحت 
عقاد خودرا انمات نمودند. روحانون م گوید: که اهروزه میداننم 
که اب" سل یات دمن کت,ایطی +۱ کن: دود فغمت شدووژن 
و ناکت قسفت ۲ کیفازن‌بتیا یکدایکود درکن نا دا توقد ار تاصهوادن 
فابراین آب حسمی..است در طاهز مفرد ولی در باطن هر کب: 4 
دو جسم مختلف .. : اکن .لوق ی فا نز کر 
و بخواهنم پفهسم که کسژن: آن..دن کدام قسمّت طرّف» واء 
و شدروژن در ,کدام تست آا محکن ا شت هد ۲ نیازا 
قسنت امری است مشکل: و تقویاً محال است..نر کسات؛بدن اننان 
مر ها ند تر کتلات آن می باشد. همین فدر مدانم که اشانمرتکی 


8 








شمازم: ۷ ایرانشهر 4 صفحه ۱۳ 


قوس حست ؟ 

۱ حنانکه نکن وق بان شا این سه اراد ص بو د که ۷ حندی 
قل اساس عقاید روحانون‌را منز لزل نموده و از اقامه دلایل مشت 
عاحز بو د بد ول خو شتا نه تر ات محبر العتول علوم این ماه را 
نز مکشوف و علمای روحامون ا اندازه‌ای نوانستند با دلایل غبر 
قابل رد وحود روح‌را در بدن اسان ثات نماند. 

روحانون در حوات اراد اول مادبون سگویند ارگ کت 
اعمال و "افکار خود دیگران را تحت الشماع خود قراز داده و 
براعن فرزندان ری نو نه :او سر اعدق انش با داشتن خثالن 
افکار عمقی باید دارای مفزی فوق ااعاده بزرک و وسیع باشند 
مر صورننکه به تحربه ثابت ان هک ان اشخاص دارای 
مغز ی بزر گ شوده و با دبگران جندان اختلاف نداشته اند. دلل 
میم دیگر آنکه مغز > مرن 5 ادرا کات و عقل انبان سبت و این 
مستاه غير قابل قول است زیرا که مفز جسم است و جسم دارای 
میحبط و حدود هعسی و با لنسحه دا مد افکار اسان محد و د با شلد 
و انسان تتواند قوهٌ تصوررا" که بقول مادیون ناشی از مفز مساشد 
از محیط مفز بخارج بحولان باورد در صورنکه این قسمت بر 
واضح و به شوت رسد باسیت:. که«ا نان دمی نو اند دود و محرط 
معسی و اغن افکار و فوة ضور حود فرض نما بد و ایداً دی ار و کوه 
و در با ها نمی تواند سد و مانعی از عبور اوکار انسانی بشو مد در 
همان یت ال .خلت فان ات که شا اقا متشارق: المادح 
عبارت از اشعه منعکس نور الپی مداد حنانکه حافظ که یکی 








صفحه 1۱۲ ایرانشهر 46 شماو ۷.۶ 


که به ضمنمه یکی از کی که راجم به شوت روح نو شته منو یذ 
که » مد هب کانو لك مهن دلل برای سوت وجود روح وزندکانی 
ابدی روح مساشد». 

با اینحا معلوم ک که تا جندی قتل علمای زوحانون اد 
اقامه مه. دللل بر زد 9 مادیون عاحز بو د ید و لی همان ترمت 
و ثابت کرددد» این مسئله نیز تا اندازه‌ایحل و صحت اقوال وعقاید 
روحانون ثات و مر‌هن شد. اما سه ابرادی که مادیون بر عما د 
روحانون" گرفته و عقده خودرا صحیح مداستند عبارت از 
اتخانستت"< 

-ذح مادیون مبکویند روح ابداً در بدن اندان وجود خارجی 
ندازد : تر کنات تخلقت بهر *کله" توکس از جسم کر دم 
اکله ادراکات و شعور ‏ بشر فوءٌ عقل مساشد که در معز که له حسمی 
کح ت بازی تک وافع مسباشد . باین دلل که ا گر وان مغز را 
از سر اشان خارج نمود آن شخص فقو درا که را از دس داده 
و بکلی لا پشعر خواهد بود پس به این جت مرکز عقل وادرالد 
امنان مغز.مباشد و ابداً قوای زوحی در بدن انسان هوخود نمست. 

1۹۳ مادیون مسگو ند فرضاً عقده روحاتون فول پمانبم 
قوای روحی در :دنل اسان مو حو د مساشد حطور مکن است و 
ما دان جسم قرار کلزد و کر 1 ن صورت مکان آن*فز حه مود او 
بدن خواهد بود؟ 

سس مادون مسگویند که لب صورشکه فرض نمامم قوای 
روحی اناس تر کنات بدن" انسان است جطور مکن است روح 
۳ ری مراوده داشته با شد و در صورت میخا اطت و اسطه ما 5 








شبار ۵ ۰۱۷ ابرانشهر 46 1 چفجه:۱۱ 


قوا قوای تحده روح‌را تشکل داده و علماء و بروان عقبدء 
روجاننون مینای اساسی زندگانی بشردا بر روی این: قوّای واحده 
هداتد . زیرا کسی که فاقد یکی از اين اصول ثلائه بشود متواند 
زندکانی. نماید ولی اساس تر کبات: قوای زوحی.او_ناقصن است 
مثلا" اک کسی, قوای تانوی. خویرا. که عبادت از قوة, هوش :و 
ذکاوت است. از دست بدهد دیوانه مساشد ولی در همان حال مبتواند 
زند کانی, بنماید ولی کر هر سه قوای او از مین برود. بکلی قوای 
واحدءٌ روحی اواز مان رفته و مبیرد. 
نید جادیرن یکلی ری تخلافی یه یو نون ابیت 

ماویون مبگوند: ت کسات بدن انبان کلا. مر کپ از, چسم است 
۵ یوج ایداً صورت خارحی ندارد. مغز «که عبارت از حسمی 
است سازی شکل. در مر کز جمحمه ۳ واقم و کله اراده ‏ و 
احساساتِ و قوای فکری ناشی از مفز" میاشد اساس عقيده مادیون 
بر دوی.اين فرض همم قراد گرفته و برای تبوت فرض,خود ورد 
عقاید روحانیون سه ايراد مهم بر عقدة آنها وارد می آورند که 
تا حندی فبل علمای روحانون از اقامه دلبل و .جواب بر" رد 
ابرادات حاجز بودند , از آژاد و ,نوشته‌های , کتب شرقی .و غربی 
بخوبی مفپوم مشود که وفتی که فلاسفه روحانون از استدلال 
و اقامدٌ دلابل شته عاجز .مشدند خودرا به ناهگاه, مذهب کشنده 
و يك قسمت مهم از مسائل را بمدد و استعانت مذهب, جل می نمودند 
حنانکه موی علبه الرحمه در هفتصد سال قدل میفررماید : 

پیای استدلالیان چوین بود . پای چوین سخت بی کین ,بود 

حندو چند از حکمت.یونانیان . حکمت, امانییان: وا هم مخیسوان 


و مر اسکال که در سصد سال فل مبز بسته است در, رساله‌ای 
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و معلوم نست که واسطه ما بین دوح و جسم جست. خلقت بشر 
یکی از مسائلی است که هنوز کاملا :نتواننته اند تن کینات اصلی 
آن‌را از هطه نظر اولی- کشت وبی به حققت و اصل ماهت آن 
بر ۰۵۶ 

امروزه در تحهٌ | کتشافاث علوم.و تراقات محر المقول بشره 
فرضات راجم به تر کببات بدن اسان منقسم دو مت مهم شده 
و وان شی مزبوره هر بكث دارای عقاید محتلف و متضادی 
مساشند : اول روحانون (۲) و دوم مادیون (۳). 

برای اينکه بتوانم يك "تحه کلی آزاين مشروحه بدست 
آوریم نا کزيریم که عقاید بروان اين دو شمه مهم از فلاسفه‌را 
که امروزه منای اسای کلة عقامد ارویای‌هاست مسوطاً بان 
نمودم.ی در اقیحه_ستاحی .این خو دزن نله موی نو 
فصل و بان نمائم. 

عقدءٌ روحانون براین است که انسان مر کب ازاسه قسمت 
مهم می باشد اول دوح 3۳ قسمت مهم بدن انسان‌را شکل 
میدهد . دوم جسم ظاهری -- که عبارت از جسمست تقنل وضخم 


زندکانی منمامد. سوم برس ‌برت (۶) که" خشسمست ستال و سك 


سب 


و محری مقاصد روخ انز 5 محط خارجی که اسان در آن 


و واسطه ما ببن روح و بدن انسان مساشد. 

روحانون می گویند روح که قسمت همم بدن انسان‌را تشکنل 
میدهد مرکب از قوای است که در ظاهر واحد ولی معناً مر کب 
اواته ال مهم است ؛ اول فوه حساست (۵) -- دوم فوء هوش 
و ذکلوت )٩(‏ -- سوم قوءٌ اراده و مبل (۷). اجتماع این سه 


۱ (۱) صصمط(۱ 46 صمناهعی ۲۲۱ عهاوناهی‌زنو ۰ (۱۳ وهاوناهز۳)۵۱6 
(۲4] ازطوزط (۰) 6)نانطنعع (۱] ع>«وناآم/10/] [۷] ۱:56 ۷۵۱۵۴۸6 م] 











ی ۳ 


ع 3 3 # ۰ بِ 
شماره ۷ قّ ایا مور ۹ ۰ صفحه ۶۰٩‏ 


استادیامعماران. و کاشی کاران و کچ پزان ما هن اپرانی است 
که بمنتهای مهمارت آن بنای فخیم‌را بسرعت ایحاد کرده وبپترین 
نمو ن معماری: ایرانی: عهد.مفول :را از خود باد گار ۳ 
اگر"امزوز"از خراب شدن کنید نلطانه اسفی دیمان 
هست. از همان :ابود شدن آماز دستی هنر مندان ابرآنی و از مىاق 
رفتن یکی "از شاهکارهای استادان مز بور است » از جمتِ بایمال 
شدن قر با مقره یکنف خان مفول که هم نژادان او مظهر کامل 
آدرند کی و خونریزی بوده و اسلاف و اعقاب او بزر گترین بلیات‌را 
7۳ میا لد ودوج و ۰ ر دودمان مغول ما رن صفرستد 
طمزان ون .۳ عباس اقبال آشتیانی 


معلم وارسی و تاریخ وحفر اهنا 


0 ال دوب( 


زار ی ۳1 وه ند بجمان صورت خویش 
جیمه ۳ آت وت کل مزرعه آدم زد 
حا فظ 
باسکال یکی از فلاسفه بزر گ فرانسه می ویبد .خلقت. بشر 
تکی. از عحاشف طبیست است که :ا کنون حققت:اصلی..آن ول 
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اننت؛.همان دنبکه کواوا آزشیان: بو دی 
دیلم ملك ابل هندو شه ترکتان 
مسست زمان زیراك خورده است بحای‌می 
در کاس سر هر مز خون دل نوشروان 
کنی که کحارشند آن :۱ جوار ان انك 
زیشان شکم خاکست آبستن جاویدان 
بر 0 خندی کانحا زجه منگرید 
خنذانداتر آن:دیده کانحا نشود گریان 


وصاحت وصای سگوید : 


عقل کل بود هماناش مهندی در اصل ۱ 
ود ات تجاتتان مر روح الایمن 
۱ که با برداندر سر ایواش بکار 
جرم خورشید نموده است جوخثی زیرین 
حوهر خاص و قا ام دندانه سور 
شعری شامی و حوزا ۳ بروین 
عرض ساحات ورا و هم مساحت حون کرد 
طول معمورة .آفاق نهادش . تخمان 
بهمان اندازه که ابات خاقائی محرلء احساسات,و ربایندهٌ هوش 
و حاوی نکات قابل عبرنست ابمات صاحب وصاف اغراقات" نی 
لطفب و مبالغات غبر معقول دارد و حققة" غبر از این دروغ‌پردازیها 
جیزی دیگر را حاژی نشت. ۱ 
خلاصه اينکه در بنای سلطاننه جیزیکه همه و قت موجباعحاب 
و مورد تحسان بماشانان و مجتققان بوده و ۷۳ هنری و 








شمارة ۷ ابر انشهر که تک 


بخرابه‌های مدائن با فصندهٌ ادت. فضل الله صاحب :اریخ وصاف در 
وصف آبادی سلطانه و کنبد آن متوان بخوبی فرق شعر طسعی 











منظرة سلطانیه واقع در سر راه قزوین و زان 
را با غبر طبیعی:داننت و فهمید که روح شاعر اسر عشق لطفی 
نشود و حققة عواطف و حسانش بجنبش و حرکت نناید کلامش 
صاحب نفوذ و, تأیو نگرده و خواتد کانرا بشور و شوق نارد 


پرای. توضح جند شعر از قصدء خاقانی را با جند شعر از فصدءٌ 
ساتعت وصاقی 1 سکن خافانی میگو ید : ۱ 
انست همان ایوان. کز نقش زخ هردم 
خاله در او بودی دیو ار تکار تاش 











فیوه ۰ ۱۵ ! بل ۰ بش 2 
4 نع در مسر رنه ۷ 


عهدما تبجةٌ همین سوابق نبکوئست که از انوشیروان و شاهنشاهان 
بزن ک ذیگر ایران در خاطر‌ها بوده و مردم‌را تا حدی, در مقانل 
آثار آنان ملزم باحت‌ام منموده و دست. جفای ایشانز! با دوز کار 
در انهدام آن کمتر یار مبکرده بنابرین این بت ظمین فادبایی . که 
مسگوید : 
جزای, حسن عمل بن. که روز گار. هنوز 
خزاب رمق نکیه بعاد. ,گاق : کس چا 

تا اندازه‌ای مقرون بحققت, است. 

این مقفم ادبت ؛ونکارنهه ملت, برسنت.امرانی2 بحنغ شا 
ابران دوست غرب» خافانی "که نده حساش وارسی زبان و بعضی ‏ 
دیگر از اریاب ذوق و حش (۱۱) در مو قح مشاهده ابوان گدخته 
های محد و شنت و تجلال: و ,شکونه . آین‌ن قدیم. و نام. مك 
انوشیروان" و خثنروان. دیکر: ساسانی را بخاطر ‏ آورده و نست 
بایشان اظمار علاقه و در مقابل آن ایوان با عظمت بان اخداسات 
لطفه کرده اند والا شاید هحکدام از ایشان متوحه سبك. با, و 
هنرمندی ننامان و معماران استادی که آنرا ساخته اند نوده وزیاد 
باین امر نوحه نداشته اند 

از يك مقاينة بنرسری فصدء شور انگین خاقانی دد وصف 

[۱1] صاحب بن عباد وزیر فخر الدوله دیلمی تعصب غریبی بعرب و زبان عربی داشت 

و باین ججت غالبا شعرای‌عربی زبانرا در مئزل خود جم میآورد و بآنها انعام و صلات میداد . 


روزی یکی از شمرای ارانی وارد شد و قصیده‌ای در مدح فرس و نم عزرب خواند که 
یکی از جملهة ابیات.آن این بیت بود : 

یعنی من کسی نیستم که ایوان گسری را رها کنم و بتوضح و حومل ودخول منازل بیابای 
معشوقة ارو القیس شاع عرب افتخار ورزم صاحب ازین معنی متغیر شد و گفت اگر 
بار دیگرترا سم حکم پزدن گردنت خواهم داد -- در صورتیکه اگر ایرانی باغهرتی بود 
بایستی بر دهان او بوسه دهد و مقایل گفتة او سر تعظم فرود آورد. 
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درامقابل صرصر تحوادث مقاومت و بانداری سکند برداشت اینك 
اضف قار ان تمرم عره اضداولهجا :از ,تقایل تیال 
سلطاننه با گذشته آن مزان تصرف روزگار: و حد ابایداری 
اشه و آثار ری دا سیثه شود و اگرحه قطعی است بار "دبگر فز 
بقان موندد که دست انسانی برای اظمهار عظمت و خود نمائی در 
مقابل گردش ف آن هر حه با کند و هر نا که طرح ریزد ااگر 
حه بمظمت سلطانه و روت رگید آن باشد باز دستخوش حوادث 
است و دیر ا زود ازیای در خواهد آمد فقط در مبان انهمه تقلبات 
و تحولات آنکه همه وقت ایمن و مصو نست و دست روز گار را در 
آن"تصرفی نتواند بود نام مك و ذکر خبراست که حاصل نشود 
فگر/بر اثر هنر نمائی و اظمار لاقت و کفایت: در زندگانی وخدمت 
یحامعهٌ پشری از دراه بسط دامنه معاری و حقایق با حفظ امنت 
و عدالت و هه وسائل رفاه و "ترقی مردم و غیره و این ,کمال 
مطلوبی است که هر فرد سعادت خواهی باید در پی آن بکوشد 
وا دن طلب ان سر از بانشناسد. 

۱ آنکه از تاریخ بنای کنبد سلطانه بش از شش قرن نمی 
گذرد و هنونقانتطگا بایان مدائن. آمادنعر و اقتت"عطاه آن بر انیت 
جندان اقال و توجبی بآن نست و آن اندازه که نام طاق کسری 
هه اب ات کن یی وی رتکد رای 
بمیان نمباید و این نیست مکر از جمت رفعت مقام و بلندی مرتبه 
بنا کنندکان ایزان بخضوصن خن و عادل"انوشیزواق که" وجود 
او مظهر يك رشته فضائل و بزر گوارم‌اییي بوده و همین مقامات 
هم اورا مفخر عرب و عحم قرار داده و بحر تن متوان ادعا نی 
که يك مقدار از ثات و دوام ابوان و ماندن قسمتم‌ائی ازان نا 
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از کنسد سلطان محمد خدا بندم.که"از دو فرسگی سداست 
امروز آنحه بحاست همان ظاهر خارجی آنست کلدسته‌های کنبد 
بکلی خراب شه و ریخته قط قدری از یکی از آنها باقشت خود 
کنبد از داخل شکافی عظمی برداشته و از خارج هم آب. باران 
قسمت فوقانی آنزا.شته.و کاشبهای کوجك فیزوز فام آنرا که دد 
مو قم تایشن. آفتان جلوه و .تال مخصوصی دارند از قسمتهای 
مجاور رآس کنید بکلی محو کرده تما در قسمتهای این تر هنوز 
مان :داز نها :جاقتتت< از حزهنو تخر باه وا اریده ها .نلاب ای 
بالای آن حبزی بحا نمانده مگریکی دو نرده ‏ که آنهم بواسطهة 
خرایی و قطع شدن ارباط داخلةٌ کنبد با خارج محفوظ ماندهاست . 

با آنکه کنید سلطانه سابقا سحد بوده و در آن یگفته مین 
خوند شانزده مدری و مصد و دویست طالب علم موطف بوده اند 
و امروز هم محاور آن مسحدست تمامی متروك و مپحور افتاده 
نکسا مزب داتن: انس وزماحالی تان ولد و مطزای: یا بای 
آنرا نشانه و هدفق ترهنک قرار میدهند و یا از مصالح ان آنحه‌را 
که مخل دسترس باشد براي بنای خانه‌های"بد نر کب و خالی از 
تناس خود بغارت مبرند و نصب ملاکان.و متتفذین ددین بکو و 
خراب کاریها. البته:از دیکران مشتر است.. 

ذر برج اسد امسال که نکارنده برای"ساحت و گردش‌بحوالی 
ابپر رود و زنحان رفته بود نظر بامقه تاریخی سلطانه: و .عظمت 
بنای: کتجهتآن حند روزی نیز در آنحا اقافت کرد و آقدر ‏ که حز 
يك سفر سریم مکنست راجم باوضاع حالهٌ آن که صورت دعکدء 
حقیری بش ندارد تحققانی نمود و با.دوزبن کوجکی: که هفراه 
داشت حند عکس. نز از کید سلطان محمد خدا بنده که هنوز 
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تریت غلات و مرتع دارد هم گندم و جو آن خوب مشود و هم 
لشات. آن ونر سلطانه بخوبی مشهور است. 

زراعت اهالی ابن ده آفت بزرکی دارد که اگراند کی غفلت 
۱ قوادمسی ‏ آغبا دا از مان خواهد برقا.و نم شباین بزد کی اس 

که از قدیم باسم موش سلطانه مشم‌ور بوده ۰۱۳ این موشها از 

اواسط تابستان تا اوایل بان در لانه‌های خود نان و بش این 
ایام را بخواب سگذرانند و در انمدت بهسحو جه برون . نمتآیند ولی 
در هنگام درو غالبا" شیها خرمنهارا باه میکنند و اگر محافظن 
اند کی غفلت و رزند بکلی حاصل را بغارت مبرند . ۱ 

زبان اهالی: نر کست و جزانها که تحصل سواد کرده.و با 
فارسی زبانان مخلوط شده اند" بقبه فارسی را نمشهمند و امنحال 
هرن میه جتعا هذیا مکرفه عبتیر -ان+ بمضواه)جعات.ذکه تبلق 
فارسی خاصی از نوع همان لهحه‌های دهانی منشعب از بهلوی 
دازند در صورنکه حمد الله مستوفی در نزهة القلوب در باب اهالی 
زنحان سگوید » زبانشان بهلوی راست است» (۱4) و در خصوص 
مردم سلطانه منوسد » زبانشان هنوز يمك روبه نشده: اما بفارسی 
حزوج مایلتق است» (۱۵). 

تاخت و ازهای مختلفه اقوام مفول و نرل و مم‌اجرت‌های 
ابلات تر کی زبان باين نواحی بتدریج ایرانسهای فارسی زبانزا نرلد 
کرده و این بادگار شوم یعنی ترکیرا که هتوز هم دشمن ایرانیت 
و #اوقنی ات از خود باقین " کفاشتهباسف: 


+ #‌ 
+ 


[1۴] این قسم موشها که در قسمتبای شمالی. ايران عوصا و حدود صلطانیه خصوضاً 
زیادند هانها هستند که آنها را در السنذ اروپائی 6۳۲0/46 میگویند 
[22 1۳6۷ صماوه۴ ,حما‌صنو ,۳۲ 
[16] نزهة القلوب ٩۲‏ [.1] ایضاً صفح ۵1 
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سلطان بعحله چند نقر سوار بتحسس او فرستاد جون ایشان با تهای 
دشت مرتفم سلطاننه و بكردنةٌ که متمایل باراضی کم ارتفاع جنوب 
شرقی است رسدند شخصی را در انحا .بنماز مشغول دیدند هننکه 
خواستند از مقابل او بگنرند نماز گزار ضوت حلی. گفت »اه 
اکبر» شواران ایتادند حون نمازانمام شد نماز: گزار" کفت«علامه 
که بتحسن او میروید منم که خود آمده و بسلطانه میروم نت ازین 
تاریخ کردنه مزبور بگرد:ة الله اکر معروق شد حنانکه هنو ز هم 
همان نام را ایا ام این افتبا نه زبانزد عوامست که ند اروت 
بدون تصرف واظبار زأی آنرا برای اطلاع قارن محترم عینا 
قل کردم: 


ت ت 
کت 


آبادی امزوزی سلطانه "متخصن است به ۲۵۰ الی. سنضد 
حائو ار و دو حمام و حمار نج باب د کان وعده‌ای خانه که حون 
در بنای "آنها از مصالح ابنهٌ خراب شدءٌ سلطانه بکار برده اند 
منظره "انها هم یی شباهت بخرابه نست. ۱ 

و سلطا تمه حنانکه از قدیم هم همنطور بوده است آب رودخانه و 
مر ندارد نلکه منحضر ] از آن فناع مشروبت سگردد و امروز ۳۲ 
رشته قات دارد که زراعت آن توشط آب انها و باران دیم عنل 
آن از اراضی خالصه دولت و شه از املاك خرده مالکان نخود 
آمادست و عبر از علات و ونتحه حاصل دیگری ندارد خق" دز 
تمام آبادی درحت دیده مشود مگر در*متزل شخصی یا دو هر 
از مالکن. مردم سلطانه جز زراعت غلات و ونحه و تربت 
کوستشه مشغله دبگزی ندار ید و حون خااء استعداد ذائی وی 
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امروز از اشه و . آثار قدیم سلطانه حبزیکه باقست هسّت 
طا هر.ی انب سلطان محمد خدا نده و دو کین شیگررن ات که 
بگفته اهالی یکی از سلطان: جلی است و.دیگری از ملا حسن 
کاشی و زديك. کنبد جلی قانی هم بهمین نام وجود دارد که 
صناً «همان قنانشت؛ که.حر . قباله فوق الذ کرام آن ,برده شده 
علاوه دو .سحد بکی ده بهقسمت شمالی 3 سلطان محنند 
و . دیگزی در .مان آبادی و مسحد اول که تقرماً ضمنه کند 
است بمسجد علامه مشپور است و مردم منگویند علامةٌ حلی هشمود. 
ل از بکن زد ایح . 

از حکایانی که در سلطابه بن عنامیه مشهور است 
اتکه سلطان محمد. خدا نده بن از .بنای قلعمه و حصار 
سلطانبه زوزی با جمعی از سواران. و لشکریان خود از شهر برون 
رفت. زوحه‌اش برای انکه پیشد حصار سلطانبه میتواند مقابل دشمذان 
تقاایت . خن حکم داد دز وازم‌های. شین دا,,بروی آلجایتو و 
لشمکریان او پستند . بادشاه هن قدر سعی کرد راهی و ایزاه درید 
بشهر یابد فادرنشد زوجه اش چون,بریاس وی اطلاع بات حکم 
داد در وازه‌ها را با کنند و با آلدایتو راه دهند. وی حون قپمد 
که ,زوچه‌انن: سیب اینگان بویم. ان احدت؛ غضت. اودا. یه تطلاق 
کفت ولی پس از درل مقصود زن و نشاندن آش خشم پشیمان 
شد و در صدد رجوع زن مطلقه برامد جون موافق بت اهالی 
در هبحك از مدا هت ار «عه سنن راهی برای رسدن,: بابن متصود 
ناوت مطلعین اورا از مدهب نشیع خبر کردند 0 این کار 
با اختبار محلل در آنمذهب مکنست . ألحایتو از اعلم علمای شعه 
بیشد که کست و کاس ۳ ۱۷۳ 








تا نو ای انشهر هه شمازء ۷ 


بعد از انقراض سلسله جنگیزی (۷۳۵ ه) و ظهور فترت 
و فتنه و فساد در ولانات ایران سلطانه رو بخرایی» گذاشت وبکلی 
از اعتنار و رونق سایق افتاد بخضوص در زمان ام مور و اولاف 
او :که ضدفات کی بآن رسد بطوریکه در سبدلی ق ۷۰ (اوایل 
سلطّت شاه طهماس اول صفوی) کمانتال تالف کات زینه! لها لس 
است سلطانه بغبر .از قلعه آبادی دبکری نداشته (۱۳): 
در ایام اقامت» سلطانه مش بکی از ملاکین آنحا قباله 
کینه‌ای دیدم بتاریخ ۱٩‏ رجب ۱۰۸۷ هد واجع. باتقال ارفی 
نمدانک آب از قنانی معروف بقناة چلی و قطعه ای زمبن بنام 
چیه () و هم از عارت ان فاله حنبن ود: 
. و.آن عبارست از آب نمدایک از جمله جهار دانگ 
2 جک مخلفه از سلطان مرحوم. مزبور واقعه در جانب. شرة 
خدق مٌ رفعهةٌ ابواب الير سلطانه ضمة قطعةٌ زمین مفین؛ کاینه 
در جاب شمالی خندق مذکور که طولا" ۱۵۰ ذرعشاهی "و 
عرضاً ۰ زدع است_ مخدود.غربا بابتداء قبرستان واقم, در حصار 
بابا علا و شرقاً ۲ آتمای ۱۵۰ زرع مع حریم دیوار و عین ذلكث 
بوزارت و رفعت ناه آصفی میرزا محمذ طاهر ولد مرحوم شخ 
محمد حسان خادم باشی مِقعةٌ مذ کوره ثمن معلوم مین قدر, آن 
مبلغ سه تومان نبیژی فضی مسکوله . 
ازاین عارت معلوم مشود که خندق حصار فلعه سلطانه, نا 
سال ۱:۸۷ باقی وکنبد آن نز ممور و آبادان بوده و,,تا. آن 
زمان عنوز خادسباشی داشته است . 


[1۲] زیته المجالس چاپ طهران صفحدٌ ۳۸ 

[*] از عبارت خود قاله چنین فهمیده میشود که کاينة نام آن قطعاة ن نیز ده» بلکه 
ععنا و ای .واقعه استحمال شده است.. افراط ای اي دن قواعد 
فارسی بقو اعد عری خیلی از ینگو نه اشتباه هارا تولید میکند ایرانشهر ۰ 
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کی مر تفع کگردا ند و دیوانخانه بزرک که گنحاش :۲۰۰۰ 
یات تن یل خن آونیی. ان کناب م: تافو ختعنق 
قلعه را در عمق بشت . گاو و ماهی رسانند و فرمان داد .تا دان 
الشفای با "جمیم: ما یحتاج ترنب دادند و اکابر و اشراف و اعبان 
ملك نز در آ معا یار نی عالی بنا نمودند بتخصص خواجه رشد 
الحق والدین افضل الله طبیب که عمارتی"رفیم: مشتمل :برهدرسه 
و دار الشفاء مرت. ساخت. و طلباً لرضانه بوقف ‏ بسا مدرسان 
و طلبه و اطارا خشنود کردانند (م)» 

شخمان مورخان قدیم قطر "کدی که سلطا محمد دز کاخل 
قلعه برای مقبره خود ساخته ٩۰‏ و ارفغاعش ۱۳۰ گم انش( ۶) ۵7 
دز جنب. قشمتی از قلمه بود" که ابواب الب قلقه )٩(-‏ یا ابواب الب 
مباركك (۱۰) با ایواب الب (۱۱) ناهیده مشده و بهمان بت "گنید 
میور را کند ابواب الب (۱۱) هم منگفتنها .* مشتی" کویا باق 
انکه از کندهای دک یکیو که بنضتی از آنها دو" کب 
هنت عتاز ۰ باشد. 

که سلطانه‌را حنانکه روات موی و عوام ایران هم 
" هنوز بان روات علاقه مخضوصی دارند سلطان محمد بآن خال 
ساخته که ند امر امن علی را باآتحا "هل کند و شلطانه‌را 
بحای نحف زبارنگاه شعان قراردهد. لکن مقول عوام سنطان 
مفول حضرنرا شی در خواب دیده و حضرت بر کی باو فهمانده 
ات که مقبر۶"من مال خودم و مقبرء"نو مال نو سا لحایو بر از 
آنخال منصرفی شده سس باجازه خضرت گنبدزا مقر خاض خود 
ردان 


[۸] روضة الصفا [4] تار.م گزیده ۵4٩‏ [۱۰] جالس الموهتین (ساطئت اایتو)"[11] ایضاً 











صفحه ۳۵۸ ایرانشهر که ۱ شمارء ۷ 


آبادی و اعتباد زیاد بخشدند مخصوصاً چون [لحایتو, آنحا را 
بایتخق بر گزید و؛مردم را.از واحی" دیکر, بدا نجا, کوجاند 
و وزداء نیز هر يك, دنعطة از ان براعي بخود,قضود.وابننة تیب 
داده اسباپ مزید عمارت آن شدند سلطانه سرعت ترقی, و عظمت 
یافت و با نبریز پایتخت سابق .مفول. بهمسری پرداخت . حمد الله 
مستوفی. که کتاب خود نزهة القلوب را در ۷۰ عنی ۷ سا 
بعد از وفات ألحایتو: نوشته منگوید : »| کنون جند ان عمارت عالی 
که در آن شهر است بعد,از,. بریز. در هیچ شهری دیگر نباشد 
(6). 

دور باروی شهر سلطانه انکه.ارغونخان بناد .کرده .بود 
۰ کام و آنکه ألجایتو سلطان ساخته و .یسب وفات: او 
تمام کر دما مایلیم ۳۰ کام بوده و قلعه داشته با اسشت. از نگ 
ترايشيدنه رکه پقرنیآن به :۲۰۵۰ گام م بالغ مشده (). 

عرض دیوار قلعه که از سنگ تراشده ده یکت خونه بق 
» چنان بود که بر سر آن چهار سوار پهلوی هم ات میراندند واصل 
قلعه‌را مربع وضم کردند چنانکه طول هر دیواری» ۵*۰ گز بود 
و مك در وازه و شانزده برچ داشت (۰۷ 

خوند یر مسگوید : در:اند رون قلغه هر کس! ز. اضرا بای 
خود عمارنی کرد و آألحایتو سلطان جهت مضحع عقو یش :گنای 
با تمام رسانند و مسحد و داز الضنافه و دار القفا "یز اعداث فرمود 
و املاه .فراوانن و مستفلات مرغوب بر آن, و ظت" کزاد: و همخنان 
جبت خاطله,خومسزائی" بزاز ک: ساخعت: وانو انا نز ال امزان 


[ه] صفح؛ ۵۱ [1] ایضاً ‏ [۷] روضة الصفا جلد پنجم و حبیب السیر ۲۱۷ 
ج ؟ چاپ عبئی 
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هوائی بهایت لطف و مایل؛بسردی دارد و هم جمن آن کفایت 
انضاج خول و مواشی ارجوئ‌را بخوبی مبکند. 

این عادت .فتحعاسشاه باقی بود تا و قسکه روسما در سال ۱۲۵۳ 
هحری در آذربایحان سشزفت 9 بتی کمانحای نزديك. شدند 
فتصالشاه . آنحارا رها نمود و عادت دیرینه را ترله گفت و هنوز 
از آناز: آن پادشاه» خرابةٌ عمارتی بر جانب شرقی کنبد معروف 
سلطا ده پر باست . در زمان ناصر الدنشاه هم دا مدبی بردن اسیماق 
فواین بای چزابچجمی» سلطا یسم ابژد 


#۷ «»‌ 
»‌ 


۷ ابندای" بنناد شهر سلطانه از "انغون خان نوادة" هلا لوست 
۳( که اند ۵ ها نات هسکرده و بکفته خو ند "هار 
صاحب روضه الصفا در" اواخر | نام حدات حوش بان امز شروع 


کرد بود و * در بدا ت این کار زخت ان مرحله قانی 1 5 بافی 


کشدء» بابرین" تاریخ" شروع بنای آن اواخر ایام ارغون خانِ 
و .مقارن سال۰ ٩٩۰‏ هحرست 

کسنکه. بمد از ازغون خان دنالةٌ خال اورا گرفته و کار را 
بانحام رسانده یعنی سلطانمه‌را شهر و قابل بایتختی. دولت مغول 
ایران نموده پس .و جانشین: دومش ألحایتوست, که از ۷۰۳ ۷۱۹ 
پاسم شلطان محمد خدا. ده بسبلطنت رها و بگفتهٌ مورخان در 
بمار تال ۶ بخضال انمام کار سلطا نه افتاده است اولحایتو در 
اندله مدنی سلطانه را در وسط جلکه و جمنی که شرح آن گدشت 
ساخت و برای ساختن عمارات و ابنهٌ عاله از اطراف بلاد بایان 
و معماران استادرا طلب کرد و ایشان سلطانمه را در قلل مانی 


[۳] نزهة القلوب ۵ه [1] روضة الصفا (جلد پنجم سلطنة ابایتو) 











صفحه ۳۵۹ ایرانشهو 4 شماوء.۷ 

شوره رود گرقه .ازدراه بان طهران و قم«عود:سکند و بکویر 

فر و میرود. 
از سی. جنسن.نخاله و فابل. بشر بودن اداضی سلطانبه . تاج 

ذیل. بدست:هبایدا : 

۱-- هیحو فت آبپای امهان بادا نی دز خود سبلطانه: نستواند دور 
یکدیکر جمم شوند و در.انجا رودخانه یا نهر؛بزد کی تشکیل 
دهند . 

عرآمتبای رطف هی قمنزها هم زیاد است و هم بسطح خشکی 
خلی نزديك بهمان علت بسپولت اهمتوانبوسلة جفر چاه و 
قناع ازان استفاده کرد چنانکه تمام آپ سنلطانه .از خاه و کاریز 
است , و آب جازی کر ندارد . 

مب ایپر رود و زتحان رود هر دو زانده رودند سی. هرء فدر 
جلو نی مروند پوسله پیوستن جشمه‌های زیر زمینی پر مقدار 
آب آنها افزوده مشود. 

-- اراضی خود سلطانیه نظر برسوبی بودن و داشتن رطویت کافی 
رامین جالع اتید اجییتوی‌یابز ای وم دض علوت +حله زیم میمن 
چپت سطح خشکی را در بهار جمن خرم با دوامی ,مسوشاند 
و اینچمن که بچمن سلطانه معر‌وهست و قریب ییکفرسنک 
مربع بلکه پیشتر وسمت. دارد از قدیم مشهور و مرتع حوانات 
اهلی و جراگاه خول و احشام بوده است. 
قل از چنگهای روی "و ايران (۱۲۱۸) فتجلیشاه. هر سال 

تابستانرا بعنوان بلاق بسلطانه میزفت و با سیاهبان و در باریآن 

و زنان خود ماههای کرمرا در آنجا بسر مبرد,3 بشکار: و .گردش 

حعفرل استد الته- این اختار از آن نظر بوده "که سلطاننه هم 








فرعب ایرانثهر 4 صفحه ۳۹۵ 
غبر. قابل نشر بفاصله‌های کم از سطح خشکی "بجریان مشفول 


سلطاننه حالبه دشنست همواز و مر تفع بوسعتی فرب بدو 
فرسنگ وا قم ها ین آدو رشته کوه! که" هر دو: ان احنوب اشر فیم 
بشغال غربی- عندندا: رشتهٌ شمالی حزء کوههای »انگوران» و 
طاومست و کوههای طارم که دشاله‌ای از ساسله عظمه البرز است 
ولات خمنه‌را از کلان با در » ول "اوزن»زا از.ء بحی 
از "شت .همان ژودخانه که » زنحان رود» باشد جدا ممایند. از 
سلطا ننه دا تلو طارم مش از مکی دو روز راه اسست ۰ 

رشتهٌ جنویی کوهست از سلاسل متوازبه با » خر قانداغ» که 
در قزوین قرار دارد و همان کو هت که دز نزهه | لقلوت‌حمدا له 
متتوفی" بنام سراهند بادشده ‏ (۱) 

جون ارفاع دشت سلطانه نست اراضی اطراف زیاد است 
زمان آن سر حشمه دو رودخانه شده که از در ن دو رشته فوق 
الذ کر در تخلاف جپت یکدیگر سیر مکنند :"یکی در جپت شمال 
غریی متوجه زنحان دیگری در جپت جنوب غربی متوجه قزوین 

" رودخانه که از طرف شمال غربی سلطانه جارست همان 

زقعان رود است" که در قدیم ماجرود (۲) هم نامده مشده وحاله 
ش" از عئور از نوت "زتحان در دامنه » قافلانکوه» و" اوایل 
خاله آذرباسان بقزل اوزن مبریزد. 

ردخانه دیگر »ابیز آرود» است. که از سلطاننه متوجه جنوب 
شر فی است +4 لو شمال شهر اری ابیت سکاف و وناز پواستوه 
با آبهای " شور » کوء‌نيك » واقع در زرند اسم رودخانه شور یا 


(۱) صفحه ۱۹۲ و ۲۲۱ از چاپ لیسترانج (۲) نزهة القلوب ۲۲۱ 











صفة هس ابرانشهر که شمارء .۷ 


خوب شرفی ‏ طرف. شمال عریی امتداد بافته و از.-دو سمت.:راه 
معمولی بن: فزوین و. زیحانژا که قسمی از راه امزوزی :طمهزان 
بتبریز و باقمانده‌ای از طریق کاروانی قدیم وی بطرابژون است 
محدود منمانند. 

فاصله بدن "افن؛ دو. زشته , کوه و ارتفاع و همواری اراضی 
کوهایه همه جا یکسان. فست: در بعضی. قیمتها وسمت دره و, نا 
همواری زمن کم و. ور بارة, قسمتهای: دیگز زیاد میشود ولی ارهاع 
اراضی" بر روي هم از» قزوین:.۷ حوالی.سلظاه (۲۰ فرسکین 
قزوین و ٩‏ فوسنکی زنجان) روبا فزایش و از انحا تا زنحان رو 
نصا کت 

در جوالی سلطاننه.فاصله بن دو, سلسله..کوه فوق الذ کر زباد 
و وست دره از قسمتمای,دیگر بشتر مشود نا حدیکه تقریباً بدو 
فرستک مریم ميرشده و این قسمت از نمام قسمتهای دیکر داه قزوین 
بزنحان,مرغتن و ارتفاع. آن به ,۱۹۱۲.ذرع بالفت (قزوین ۱۲۱۰ 
ذرع.و زتجان ۱۵۳ خر ع). 

چون ارتقاع اراضی وا در سلطانیه از سایر .قسمتها: بشتو ودر 
وافغ, اینقسمت مرهم از جپت بلندی حد مشخصی بين اراضی 
دو طرفق راهست سطح ان هموار مانده و آپهای. جبال اطراف 
نظر بملایم بودن نشب اراضی تتوانسته اند در:آن دره‌های" گود 
که موجب | همواری زمشت ابحاد کنند بلکه در فصول بارانی 
مقداری .کل و رسوپ از کزهمای اطراف فرود مآورند و بز 
سطح ایندشت هموار باقی ضگذارند و خود بشکل نهرهای باريك 
در زمان فر .و متروند مخصوصاً حون طسعت. ازاضی "و جنس خاله 
قابل نشن است آبها منهولت در زمان فوذ. کردم در دوی طبقات 
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هم بزر کی رختخواب: تقریاً بدرازی ۸۰ ساشمتن باشذ , برای اینکه 
نوزاد.رختخواب را خسده و ثر نکند بزین محل مخصوص يكث 
قماشکه از لاستك (رزین) ساخته مشود بگذارند. جون استخوان . 
های بحه در این موقم خلی رم می باشند باید ملتفت شد که .زر 
بشت بحه در نمام راد و مسطح بوده باشد و الا توللد کی در 
ستون فقرات.و استجوانهای دیگن من گنه 

پس از مفپوم سطور فوق معلوم می. کردد: که در ایران تماما 
از طرز تزبهٌ اطفال بخرند. بش از هر جر باید از استعمال 
قتداق که بکلین از قانون حفظط صحت بحکان دور می باشد دوری 
حست 5 بدین و اسطه کن انست بحه دحار عضی تاخوشی های 
نش گناد :که از عفوانط.-و-کمی: هوا- تحاسل:احی, ,گردد. و" علاوه 
ازاين چون در این موفع استخوانهای بحه ماتد عضروق می باشد 
توسط فشار ؛ تلد کحی در باهای و ساقهای طفل می شود . محض 
ذوری. از این بدیختما باید به هچ وجه استعمال فنداق "تمود.و بحه 
را تماماً آزاد در, نوی رختخواب خود: گذاشت 7 .بواند بخوی 
استزاحت موده و دست و نای خودرا بآزادی کت بد هد . 


یبای 
سلطانیه ونبدآن 


مسافر یکه ار فزون بطرف زیحان نفم» کش کند همواره‌خو دزا 
ان دو رشته کف محصور می ند که تقرماً بمحاذات بکایگی او 


( بقه دارد) بر لان --م. بافر مروز 
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در رختخواب . کو چکش . گذاشته و نتوین خود برندارد ؛ 
در .تزاد ماج چررآی بحه خلی گررم. هیا ده مخصوصاً و ی 

که مادر بخواب مبرود کمکن اسیت به بحه فعاز, وازد.آمدهء ایلباف 
ا, واحی و گاهن هم خفه شدن:وی ورا هم ساید . رختخواب بحه 
باید خیلی با مواظت درست شده باشد » مهم تر از همه باید جتان 
گذاشته شود. که از اه :حپار طرفة. آزاد,باشد خواه برای ,غویر 
و خواه برای احاطه هوا. که برای خود طفلّ.و رقم بوی. ادواز 
لازم «است... خیلی» خوب..است اگر مکرر: هر قسمت .رختخواب 
بخه را. شست و کرک فنلوی آب بحوشاند تا وی مز بور 
رتم شو د . 

و اک نهه تخت خواب. برای بحه غبر حکن باشد هنتوان 
سبدی‌را که بشکل گمواوه,باشد بحای آن بکار برد : تخت خواب 
بجه باید بقبر امکان ساده و خالی :از سم‌های بافته شده. که کاهیی 
در عضی رختخواب ها دیده مشود باشد» زیرا اقلا این نسم‌های 
ان شیی کارط وا نار انار مخوطتکاد,اخجادنه و قرکن اکن 
باعت زخمداز .شدن,اعضای. طفل . مگردند . 

اه و سر کوسفند بر کزادههلکه 
از تراشه‌های بشم مانتدی ,5 ته از علف وحجوبها درست می کنیدو 
معروف 4,۰" بشم+ جوب. است.پر کرد: (اين .همان. خود. جوب ,ات 
مگراننکه. بتوسظ. اسبایبهای .مخصوصی. خنلی ‏ نازلك ماتتف تاوهه شم 
تراشده و وی صندوقهای بلور آلات و غیره را با انها پر سکنند) 
و هم چنان باید بالش بحه‌را ازاين پشمبر کرد و بزدکی بالش 
متو اند از ۰-۳۰ ساشمتی باشد. برای بوشاله (لحافی) طفل» بابد 
بوشاله ,یشمی را. که,قابل شست شوه باشذ: بکان ردو بر کی آن 
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۷ مساعد بزودی باعث احوشی های اطف ل هسگردند. 

اطاق طفل باید. در زمستان بخوبی گرم شده باشد» درجه 
بحرارت در اطاق طفل تازه زاد از ۷۰۱۵ ۱۹و در طفل زار کش 
از, ۱6 ت۱۵ بشود. .عتوان» حتی در زستان يك کوشه نحرء 
اطاق طفل را .باز گذاشت » ولی نباید بواسطةٌ باز بودن پنچره کرمی 
هوای,اظاق, تنزل .بنماید» بلکه باید به انداة لزوم بخاری را گرم 
نگاه داشت ا درجه حرارت ین :مابد . 
۱ همحنان باید دن تاپنتان به حرارت بکسان هوای اطاق اهنت 
داد بة | کل آقتاب:لضلیی. کرم. میزتابدم». باید,در" اطاق..ذییگن را بان 
نمو د. 1 ۲۳ زیاده از حد و هم حنان سردی زیاده از دز حه 
وتان 

از هنم یمتا میا مسآ طرا شین تضوا ایو بر ابیت من کي نگل 
داشته شود و گرد, و ,غتار.را توبنط دشمال باك "وا تمین نمنود اه 
انکهما تب رانا باهان وین رو اجثال بآن» عوض+بزدافتن یکزد و 
غبار آثرا" دو باره دز هوا برا گنده ساخت و از اولی هم" بدتر 
نمو د بلکه حنانکه کر شه گید و غبار را توسط. بارحه‌ای باید 
آقلته, تمیز کرد زیرا ,کرد و غبار اغلت نخم, ناخوشی‌هارا. بر 
سدارند و با تفس داخل بدن بح» سکنند , و خوب است موبل‌های 
اطاق ساده بوده. و با‌رنگ بروغنی رنگ.شد:ه.باشند.و, نناید. دیو او 
و .زمين اطاق ۷ فرش با بارجه, بوشده باشد زیرا اینطور حین‌ها 
هموازه کرد و غار دادن بخژتا, بکاه:رداشثه اوه نم بکیادف‌سآضا 
سیخت مباشد. بس,باید هر روزی اظاق راب اهتمام کامل تمیز نمود. 

مممتر ین . حبر اطاق. طفل 7 7 او تن که .ول آن:ء 


۳-9 او قات زند گانی ارم خو درا نمی وا ماد «اید بحه را 
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هم چنبن وجود يك قابله با تحربه ».که سالها در" این زشته 
کر کرده"و از" اخوشی های بحه خر دار و -از؛ چکونکن:.آن 
۳ است خالی از همم ۱۳ 
مخصو ص اطفال بدون تأمل رجوع .کرد و تحرق" سه زنان و 
تدگرّان و جندازان کوش ندای. : 


۲ اطاق بحه 


بزای نوزاد" ناد اظاقی را که در کوشه ۳ ( کی 
مصرّق "می باشد اختار ؟ طری» بلکه تمد در درحه اول اطاقی را 
که مظتداش* رات" آفتان نت بن کته 

جنانکه نمام حبوانات و تانات برای نمو و نکامل آفداب 
لازه دازد همان طوار: طفل هم برای ادامةً حبات خود آفتات لازم 
دارد؛ زیرا.اشعه" آفتاب دشمن بضتی ناخوشی‌های "مپلك علی بانشد. 
نحره‌های اطاق طفل" یامد هدر کی بزر گ ماد تا انکه" اععه 
آفتات بخوبی موی اطاق پتابد هم < چنین بتوان در موقم از نمودن 
هو از ا باستافی باژه نمود . آو مختن برده‌های ضخم به شح وهای 
اطاق طفل "یی فائده بوده بغبر از اينکة حلو اشعه آفتاب و روعنائیرا 
بگیرد مصر‌فی. ندارف. برای روشتای حراء الکتربك از همهووشنای 
ها ناقم مساشد » حزاع های مت را هم متوان: مصرق مود » ولی 
باید مللفت شد که انا دوده و وی مخصو ص از خود را کنده 
تنل ند 

از اطاق‌های کوجك برای اطفال باید جشم پوشده اطاق 
بزر کی را که به آسانی: بتوان تجدید اهو! نمود اختار .کرف زیرا 
توسط بحه هوای اطاق زژودثر خراب مشود. هوای بد و غدای 
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لازغه را :دهع مبکند . ازنرو بان اینوقت اعضای کان کن آو خلی 
بی مقاومت می باشد » س با دد طفّل را در این روزها از مخاطر رات 
خارجی. با اهتمام کامل. حفط و نگهداری نمود. 

برای نگاهداری شیر خو اره ,از تملگه‌ها و ناخوشی های خصلر 


تا با مد دو حبر مهم را مراعات نمود : 


کسانیکه محنورند در پرستارخانه‌های خودشان معدودی 
اطفال را بوابطة اغذيه غبر ,طسعین ,(بتوسط شیبررگاو, و غیره) غذیه 
بکند؟باید ان:ایندا. اخوشن فر میک مهن اما و دیو اشوین تم 
یک »,و یی( .کنون زنان. امروزین.ادیبا ,جق ,لها که ز وت دنم 
جمل مجنوز بکار کردن عببتند در سای تر قیات فن: قابله.گی وطبابت» 
مقتدر. بدادن. غدا. از بستان خودشان 13 غذای, طسعی است » 
مسياشند . ۱ 

امروز باید پدون جون و چرا گفت نه .فقط طیب‌های اطفال 
بلکه قابله‌ها هم ی اد ۸ طسعی را برای بحه‌ها عمومت 
بدهند . 

به اطفالی ؟ که عذای طسعی داده مشود باید بز دم کییعا هل لت 
اهمنت فورق العاده. داد ؛ حبز‌هائی که با . بحه در.. نمای. هستتات از با نش 
در تمام نمیزی باشند. خواه دستمای ماد و فابلة حواه جامه‌هی 
نوزاد و ظروف لازمه و غیره و گرنه دز مو قم تیا کی رشان 
نوزاد دخار .ناخوشمائی گردد که علاج:ا, پذیرث و ,خلاص دادن 
غر مکن باشد: نن ببامد طفل؛السبهٌ کافی و اشاء لازمة دیگر" بقدر 
از وم در نمایت ی یکی: و منا-کیزنبکلی دا مشخ نا 
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برستازی طفل در ژوزهای اول آزندکانی 


برای . احتاط .خوبست: هادر" خوان محصوصاً آنپاشکه دفعة 
اول وضم حملغان؛است""* مر ضتان4 مخصوص زنان حامله بروند ء 
زیرا در انحا طسب‌های با تحربه بوده و هر فسم لوازم پیدا مشود 
که خوشخی ساعتهای سخت را فراهم باورد . 

در ابران, ما که این سل مرضتانه‌های محصویص. بستت 
اقلا" یلید ماحران را+تهاءاپدست قابله‌های دای ۱ قمی رده 
بمعورت طنننهای: حاذق:,مرانضت کنند: 

در حهارده روز اول » هد از تولد بحه که خطز ناه ترین روز 
های زندکانی اومی, باشد » طالم وق بدست فا بله ها سبرده مبشود. 
در اینمدت تهلکه‌هائی. که به بجه رخ میدهد می تواند علت‌های زیاد 
داشته بانشد : وسبله میم که بتواند ازین میخاطرات؛ پیشگیری کند 
تغذیه مرمب نوزاد است ۰ بی ترمی خوراله بحه در هفته‌های«نخستن 
باغنت «ناتخوشرهایستخت شذه غالا دحار مرءگمی سازد: همحنن 
در "این روزهابجه دخار بعضی_ ناخوشها مخواه .بواسطهٌ زوده‌ها 
وء نیخوام» بو اسطه نی "که برای" شیوسخواره خلین ۱ خطر اسث 
منگردد. ۱ 

علت"عمدة خطر زند کانی شیر خواره از این "جات که امد 
اول 4 دئای "خارجی غادنت:؛:بکند. در او قاشسکه طفل" در شکم 
مادر‌بوده » از محطی با ارات نظم و یکان (قریاً ۲۸ درجه) 
ایحاطد شده نو ابو اسطة,خون مایری» تعنایه» منشد.ولی ‏ عالا«بند: از 
تولد»- راه :فول؛ عدای" او.عوض شداهء .کار ووده‌ها شروع مشود 
و ربه‌ها به عملدات" خود. دوسعه ‏ مدهند:؛ بکم ,کم طفل احتناحات 
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آلودو فر‌سوده اهالی جیرقن طراوتی مخشند . 


برلان ۱۰ فودیه ۱۹۲4 
. فرهاد - محصل دار النون بررلان 


مم 


#4 ۹ 
هو ۵ 4۵ 


چوین: در .ابران. از,طرز مواطت اطفال أگاه نبوده. و. قاباه 
کی دا پلدستند: لهدا از سوء پرستاری » بساریاز, بحه _های وزاد 
تلف مشو ند 

ماک بر همه معلوم ایمت. فزنگلکت ما حندانبه نمیزی طفل 
ومللیبه و,لوازم ,و,باطاقی او مراعات. نمشود وءبگومی. باسردی 


اطاق حندان اهمت. ندادمتضین اوقات بشار ,گرم و.+گاهی ,زیاد 
از حد سرد می نمایند » بدینجیت بحه دحار نا خوشی‌های خطرنالك 
میگر دا . حق اطفال دازه, زای.را. در زشتان در.هوای آزاد یبیل 
نمی زرد هناد و تکار ,گان کماوعت می.,کنند , لین بفعابت: نطاهت,.او 
با کست »-ولی غافل از آنکه از تأی سر ما صحت .طفل , دستیخوش 
نادا نی مارها و فا له ها منگردد ؛ ان بنده- برای خدمت به مادران 
ور نوزادهای ایران» مطالب فیل را از يك. کتاب. که برای پرستاری 


نوزادها .یز بان" آلانی نوشته: شده. ترجمه میکنم : 











4 ۳/۸۹۹ 2 ایا نشهر ج 1 شماره ۷ 


نع یی 
بای بهفر 


بطوریکه جند روز قبل درجراید اتشار پندا. کر 
آمریکانی موفق شده است مسکروفنی بنازد که. بتراف از کوعی 
اسان دفق بر و حاستراست یی .دو هر نامه متحاوز از مك 
ملبون ارتعاش: میکیرد. در صورنبکه ,کوش انسان؛ اصواتی سرا .که 
عدء ارعاغات آنها در غانهٌ ان,۰ ۰6۰۰ ۲.متحاون.باشد تضتواند بشتوی 
اگرح حزشات این اختراع هنواز: منتشر نکگشته ول امد انت 
که تواند. نواقص +تلفن .یی سم دا که محتصواً در فوق به* آن 
اشارة شد بکلی رفقم: نمامد : 

یکنفر از مستقن آلانی حدید اختراعی -نموده» است؛ که 
سل آن (همانطور؛ که باس کاشتن بل شيعة قزجق دوذبلر ام 
اشعهٌ سقد» منتوان: از هبان رنگم‌ای مخلف که از محموع آنها 
رگ سقد. به وخود آنی سمقف: دنک فرّمز را" عور .داد) عنتواند 
امواج" محتافرا ,از یکدیگر جدا نماید.. شحه اول آین- اختا ع 
این است" که ۷ نكسم در .آن واعد چندین تلگرافی مضلت 
متوان مخابره نمود و ترییهة هیک آنکه امواج فرع را که ضمیمه 
ضوت" اضلی " گفته و آنرا" از شاهت ضوت حققی -خارخ هسازد 


اختواعات که ۷ این سرعت عال‌زا کزافتهبش از جند رقرن"دیگز 
به- عالك"متری سرزات "خواهد-کزد. افزوز: غالت "مالك عشزی: 
از ساده "رین اختراعات حدید "که در" اروا وحود آنها 
او لوازء اوق ایند راه آهن و عبره محروم می «اشند و 
اماست أن احتراعات داره رود نو اد در های فست ون زهان و 


بروی حود بکشاید و با سم جان رود نمدن ارو با هی خوان 
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برای اطقال دفن بیی .سیم قص.ه ۸ و ید قِ در عبات او لباء آهادا 
بخو د مشغول مسبازد. 

يك؛ کاشفف "بزز که ام‌یکائی که نازه بقطب شمال :مسافرت 
موده هر .رون و فایم سفر . حودوا با علفن بی سم اطلاع داده. و 
همحنان از ,تجو ادث حار ب4 دش مطلح مین کوکیک : 

همان واصله هنت آور او انوس اطلس را که پالاخر ه سْ 
از فونها ؛ آرزو» نهور .کرستوفی. کلمب مود ». امروز امواج 
الکتريك دز" يك پنحاهم ثانه سموده اهالی اروپا دا از صداهای 
موزيك نبویوره محطوظ می سازد. ۱ 
0 خاش ای دنس کی ترا هیده زان یا 
آذان فسل ماج و آبار معحب آور تفن پی سیم را بحشم می سند. 
۱ بکافر از علمای انگلسی به تحقق این مسئّله مشغول, است که 
تور را پوسبله اموا الكتريك در شهر منتشر سازد ی بدون وحود 
هیحکونه رابطهٌ مری چراغ های شهررا با امواج الکتريك روشن 
نماأید . 

شایع است که مهندسین آلانی موفق شده اند بوسلهٌ امواج 
ا لوط آن‌وبلانپای_فراسوی را در .هوا از جر کنت باز دارید. 

تلفن بی سیم بطوریکه امروز در عالم دواج دارد نمتو | ند کار 
تلفن معمولی را انحام دهد یعنی در هر شهر بش از صد فر, نمی 
تو اند در آن واحد بایکدیگر. صحبت, نمایند:؛ زیرا اگر عدء امواج 
مختلف از این حد حاوز نما بد مزاحم بکدنگ شده «اعث اختلاط 
اصوات سگردد و لی بکتشر از مم‌ندسان آلانی موفق بشید : اشیت 
بر ها ید . 








صفحه ۳۸6 سس شمازه ۷ 
امروز اوضاع هوای‌را با تلفون بی سم منتشر نموده قبل از وزیدن 
باد با بارندن نکر کا"زارعن مطلم گشته حاصل*خودرا خمم آوزی 
مسماشاد. ۰ 1 

ناطقن بذرک به خجای"آنکه عاتد تانق" فقط. بزای-عده* 
ممدود طق» "نان اغلی*هال لک خی نپا راشخنو ود 
صدر اعظم آلان عو"روز اول سال برای تمام ملت: آلان عطق نمود؛ 
مخاطب تادشاة انگلس در موقم افتداخ محلس دید » تماما نکلستان 
بود» بای میخواهد از روم شخصه برای تمام کاتولنکهای عالم 
موعظه کنف. 

روزی حند مره اخبار مهم و قمتهای بورس ارژاقی» با تلفن 
ی ی 

دز آمریکا هز-اتوضسل کرایه يك" دستگاه ضبط. دارده ور 
تمام وا کونماو قطارها تلفن بی‌سنم با موزيك‌های دانواز خود 
مسافرین را محظوظ مسازد. 

حند ماه دایگر اتیضادات حدید آلان شرو ع خو اهد .شد.. 
احزاب مختلفه " برای ربودن گرتشپلاای وکالت با "تلفن فیسم 
پروپا گاند متمایند. ۱ 

امروز برای"تشکیل يك جمعت » اجتماع نمام اعضاء آن 
در قطه معنی لازم ست بلکه تمام اعضاء با وجود اينکه درا کناف 
دا زا کنده باشند هتواتد با طفن فی سیم با همکاران خود ضحت 
نموده از آراء آنها مطلم کشته اخذ تصمم نمایند. 

ادادات لس به-محض "وقوع جنایی کفت. آن :جانی را 
بوسنلا تلف" بی سیم .انتشان داده. با , وعده"جایزه: برای. دستکیری 
حانی از مردم.استعانت" منحوند. 








ی ایرانشهر 44 صفحه ۳۸ 


مخصوص ؛ نطق رس حممور را برای مردم با صدای بلند بکرار 
می نمو د. آنروز را مبتوان در بحققت رور نو لد تلفون بی سیم کنخ 
از آن روز به بعد تلفون پی سم بسرعت برق ترقی کرده و در مدت 
قللی تمام عالم را مسیضش مود. ,اهرزوز در آمریکا فرب ۳۹ 
استاسون انتشار امواج مساشد یعنی شخص بر حسب مل. منتواند 
از حر کت دادن بچ کوچك دستگاه ضنط » موسبقی با آواز 
با موعظهٌ يك کشش با يك کنفرانس علمی و با يك نطقی سباسی 
دا طلیه د : ۱ 

الته از اسم تلفون بی سم اهمت آن بدون آنکه محتاج به 
هج وضسحی باشد بخوبی واضح اپست: 

در آمریکا هزاران اطفال هستند که بواسطه پرا گند کی آنها 
قر ای طنعاً ار تحصل محروم مانده اند امروز دولت آمی‌یکا 
| تلفون بی سیم به تریبت آنمها شروع نموده است یعنی چون‌پر| کنده 
بودن آنها در اراضی ونیم تأسس مدرنه دا غی, مکن نموده است 
یکنفر معلم با کمال راحتی در خانهُ خود درس گفته و چندین هز.ار 
هر شا د که در اقطار علکت وه ۱0 همنند از آن درل 
استفاده مینمایند . 1 

اهالی دهات که غالاً از شدن موسنقی خوب که ارویای 
ما( زنط داند قطر وق اعد متوانآنتا 
خریدن اسباب کم قمق پس از فراغت از کار دور هم جمع شده 
از شندن بپترین آوازها و موسقی‌ها متلذذ گردند. 

در اروپا هر روز از روی رصدهای صحیح » بدلات هوائی‌را 
مش بسی .هنماد ولی غالا .این اطلاعات مو قعی. بزارعان. مبرسد 
که باران باریده با باد وزیده شحه بد خودرا بخشده است ولی 








مدا راهان هس تایه 
از حز کت.آن بجرپامهای محتلت"الشد. تولند شده و هی حریانی 
مدل بموجی کشته و محدداً در دستگاه ضط هر موجی جریانی. 
ند و از بخ مک ای توت ی کات دن ااطفی وتیل گر 4 
از حز کت صفْحهة » صوث اولی تولد"م‌شود. 

.۳ ضرط بنادءکیی دب اسان ال مرباشد یخی فسمت اصلیي, : 
آن: عبارت از انتتی.است: که بخلی. کوجکتر از آشن, دیتگاه 
ارسال میناشد.. امواج الکتویكت. که‌از دستگاه اریمال, فرستاده مشود 
در میحرت امن دستکامه ضتطتصاققی - کته خقاان 
حرانی ولد می نما که بصنه مانند. تلفن معمودلی بو اسطه 1 
در آوردن صفحه وت تو لد می نماید . و لی این حر انا بکه: دم 
آبن ملتگام حرط تو لد مشود هقدری. ضعشا. است که ساقاً ۳ 
دففهوق. اقا با ی انیت یی وخیظ دور تا مات 
این جریانها را بوسلهٌ اسباب؛ مخصوصی (جون فهم آن محتاج به 
مضی. مقدمات علمی است باز ذکر آن صرفی نظر شد) که مبتوان 
کل تلفن یی ستم اهست امروزرء نخودرا عدیون آن مساشند,.هزثر 
ا .كت ملون د فعه فوی. منمانند . 

يك مستلغ مهم دیگو: ذر اتافن ی سیم اکول کرین آنشت بطو 
ریکه ما ببن هزاران: امواج هحتای که از نقاط-مختلف دناهمی اید 
فقط امواحي را که منظور: نظر: اشت: اند نماید. 

اگر حه دنا نلگرافی»و تلفون بیسمم* را مدیون هوش "و 
ذکاوت " آلان است. ولی اولن دفعه: تون بی سیم در" ءالك متحده 
امریکا اسان مدا نمواد . آدر.وامیر ۱۵۹۲۱+در مو قع حاء سبردن 
سرباز کمام»: نطق هازدنک دشن خمموو, سانق»آمریکاه بوستله 
تلف 


ن بی سم انتشار بافته* و _ر-نماء نضا باغم‌ای» نو بورله دشتگاه‌های 
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مناشد » سدل به امواج لکتريك شده! بوصله بان دی فضا. «نتشر 
مبگردد . 

وظیفة دستگاه ضبط آنست که اولا" امواج‌را بکیزد و ثانا 
تغییرات امواج‌را واضح و آشکار سازد. اگر دستگاه" ضبط فقط 
مامور گرفتن اصوات ساده بود انحام این وظفه اشکال زیاد نداشت 
ولی بطوریکه شاد غالی خواتدگان بداتد صدای اسان از عده 
ااسططا بای > این نمی پللکفا بلتامزتراار نا . عنای. زان 
ارتعاشات فرعی دیگر همراه مباشند که باعث نمبیز صداهای 
- مختلف از بکدیگر . مشوند و برای آنکه صدائی که بوسله تلفن 
اخذ؛ مشود کاملا" شبه بصدای اصلی باشد ناید فقط تلفن ارتعاشات 
اصلی را ضط نماد بلکه تمام ارتغاشایی را که همراه صوت اصلی 
- است یز بگیرد. در تلفن معمولی چون غرض فقط فهمانان مقصود 
است این مسئله خبلی مهم نست ولی چون تلفن بی سیم برای موزيك 
و آواز. و غزه بکان مرود از شندن موزيك و آواز» شخص 
حققتا موقعی متلذذ منگردد که تلفن بتواند نمامارتعاشات فرعی را 
که از خصایص و غبزات صوت اصلی است. تکرار نماید. 

اشکال ثانی, در این اسبت که صدا موزيك دا آوازرا رای 
آنکه چند قر به خویی بشنوند بوسبلاٌ شپوری شبیه به شیور 
گرامافون. بزر گ مینمایند . تجدار شور نیز از امواج صوتی» که 
دستگاه ضط سن, مدهد پلرزش در آمده. و این ارتعاشات ضممه 
صوت اصلی ۹۹ ۳ ا اندازه‌ای از شاهت صوت حققی خارج 
میبازد. بطور خلاصه اصول: تلفن پی سیم نقل قوه و انرژی بوسله 
اموابم الكتريك مباشد بنی هر وقت دد مقابل مبکروفن دستگاه 
ارسال» حرف زده. شود » مغه ذغالی سکروفن هگن جر آمشه 








صفحهٌ ۲۸۰ ای رانشهر 4 شماره ۷ 


جون طول امواج الکتريك خیلی بلند هر از نوراست نمام پستی 
و پلندیهارا با " کمال بنهولتِ می بماید . اولان. دفعه : که مار کونی 
مخت ۶ تلگرافی بی سم دز ۱۹۰۲ بان للدن و کانادا تلگرافی 
نمود با وجود انکه سطح او قبانوس قریپ ۲۵۰ کللومتی از خط 
هستیم بدن ‏ لندن و کانادا بلند بن است امواج الکتريك. بدون انکه 
این مانع بتواند از اتشار آنها جلو کیری نماید. تمام سطح او قبانوس 
را سموده به آمریکا رسبد ند . : 

قسمت مهم دستگاه ارسال,تلفن بی‌سیم آنتن مباشد آن عبارت 
از مفتولی است که دو ببر آنرا بدو نقطهٌ هرتفم مثلا" دو منارء بلند 
بسته‌اند. آین ال بایخ فزیکی دارای اين خاصت عحب مساشد 
که اک جریان الکتریکی در آن رها نمائم بجای آنکه. نمام 
الکترمك. میدل بحرارت گشته مجو که مقداری از آن صورت 
امواج غیر مرگی که فقط از تآثیری که در بعضی آلات فزیکی 
دارد منتوان بوجود آن بی برد از مفتول جدا شده ماند امواجی 
که از .انداختن سنگ در سطح آب. تولید میشود بشکل ‏ کره‌های 
منظم با سرعت نود (۷ مرنبه دور کر زمان در يك ثانبه) در تمام 
حهات :شا مسابد . 

قسمت اصلی تلفن معمولی بطوریکه همه میداتتد عبارنست از 
مکروفون که مر کب از نفهٌ زغالی. که جربان الكتريك منظمی 
از آن عور منماید مساشد. هر وقت دد.مقابل این اشاب جری 
زده شود از ارتمای: هوا نغة زغالی ,رزش دس آمدم و بااتبحه با 
جریان منظم الكتريك ؛ مقاومت مینماید بطودیکه از بر خودلهي .هر 
ارتعاشی به مکروفن جربان مخصوصی تولد میگردد. در مرتبة 
دوم : این حریان‌های مخلف که هر کذام. نماده ارناش, مسنی 
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الكتريك محتاج برابطه‌ای مانتد هوا نبوده و متواند در نقاط خالی 
از هوا" نز اشقار با بند."برای بان جکونگی اتشار امواج نود 

و الکتريك بدوان. وحود" را بطه محسوسیی ) علمای فزيك معتقد 
بو جود رابطه آدیگرای موسوم به ار گفته اند . اثر "خسف "صنور 
علمای فزبك » بوزن و دارای فابلت ترا کم کامل مساشد ووحوّد 
آنرا با هتخکدام از آلات فزیکی نمبتوان" ثابت نمود. "فراق بان 
ور و الكتريك فقط از حیث طول موّج هنباشد یی دز "ضوریکه 
اهواج انز خنلی کوتاه باشد نور ناهنده مشود"و بر عکس 

ی حالت» اموا"الكتريك نام دارد. طول امواج نود از هزادم 
و از کرک انیشی ون صون که طول مرا الکتریكا. که 
سای" تلگر اف مان اژوبا و آمریکا بکار بر ند ۰ ی 0 
است" یل برای یمودن فاصاه بان طم‌زان و قژوین مثلا" ۷ موج 
الکتریك لازمست "در ضوریکه بای طی همین فاصله ۷۰۶ بلون 
امواخ نور لازم مباشد. 

از مثالهای" فوق واضع انت اکر اموانعی که در سطح آب 
نز وم 2 مسابند کر خمن هنت به خسمی ذر سطح آت مصادشی 
گردد آن جسم‌را نیز بحر کت در می آورد هم جنبن افواج‌صوت 
ا تام ر۱ که "و متورادسآنواه ولفتد مرا ند "همی»طور اکر 
امواجخ ور حسمی" زا تلاقی ثماینل" باضطلاح علمی ان" جنم زا 
بشتخش"تاخته !یا باصطلاخ عشمولی انرا" دوشن مبتمایند: به همان 
قسم لو نترراه امواج الکتر مك خسمی فزار دهیم آن جسم. به 
تنست"امواجی که به آن برمی خورند بلرزش در آمده تعنی دازای 
الکتربك مشود. 
همه صداند که تور بخط هتم (قریا) استتار شابد ولی 








صفحة ۷۷۸ ایرانشهر که ارو 


اردو از و فوع بك حادث» همان. طریق‌را بکار صبردند . 

۳ که اصول تلگراف و تلفون بی سم"همتن طریقة 
ساده مساشد ابداً اغراق نگفته ام . 

کرسنگی زر آن نام اواج ظ گردی در سفج آب 

وه شده با سرعت مصنی تشر مگردند و هرجه از مرکز تولید 
موح» دوز تر مشود از قوت آنها" بشتش کاسته شده ۲ انکه پس 
از زمان قلیلی بکلی مخو کشته و سطح آب بحال سکون اولی 
برمیگردد (فاصلهةٌ دو موج‌را طول موج منامند). 

همان طور ا گر سیم تاری‌را به ارنعاش در جادم این ارعای 
هوای "عمحاور سم زا اب سطح آب در مثال قوق متلاطم نموده 
امواجی تولد مکند که بشکل کره‌های منظم انتشار بافته تا انکه 
بکوش ما برسد؛ از صادم این بن امواج پرقة صاخ کوش نز بلرزش 
ی سشحه عصت سامعه سیر - گفته باعث در(ء صوت سگردد 

تحارب علمی #ابت نموده است که يك جسم نورانی نز امواج 
منظمی در اطراق خود بوخود آورده که بالاخزه در عصب جشم 
ما با نموده سب دراه روشتای وروت خر مشود. ۱ 

امواج الکتريك نیز از حث طسعت فیزیکی بسنه ماد امواج 
نوات و اهر ندوب ايك "سارحت هنن (۰:۰۵۰ ۳۰ کیلوت ود 
تانمه) منتشر مشوند ولی متأسفانه بشر» از حسی. کنخ توآند_حاتد 
جشم که امواج نور"را درل منماید از امواج الکتريك متأتر کردد» 
محروم هساشد . 

ما بن مثالهای فوق اکر حه از غالب جپات شداهت" کامل 
گِ 


مو حود یی وی از ذ ر اش اختلاف هم تمبتوان حو د دار ی 


وق کب مزاع او ال موا-عتیره روا وی افواچ» نز 








قیانی ب ای انشهر 44 ۱ صفحه ۲۷۸۷ 


نابود شد آنچ از زمن پیش محابود افناد تبه آنچ در آن خاك بابود 
ار شنک سکه ور رد یله پر ریت رابود 
تگن شد و بد نا 39 و حبا بود 
۳ از ۵ قجر مسخره ماندها ست و لقدار. 
واه خنه زیکاه مرهاعته ای وطن ادرف رده تواخی. 
۱ شام قحرازکرسی طاوس برانداخت 
ین نو و ود و ره و رسم دگر ساخت 
بادش بیقر کار یداه 
ایدون که با گت زوی پرجم مهور از بيك رسد نود زگ از دور 
پرداخته ار از شه حجون لاه ززبور وارت‌شدازنیش ستم» کشور رتجور 
امد حنان است که .فردا هم ازاین 
۱ ون 
ان گنف جییوی فا الیدش دردمتتنا تاره رولق 
سر بروند از کاخ دلش رحش بای و ای 5 ید آوید از روزکای 
هم باكث شود دامنش از نك ۰ زمایی 
ود و ان شیم ار دود فاخار 


برلان-- دوز داود 
"مت ی 


سیاهان آفر قا بوسله افروختن آنئن > افو ام م<اور را از 
وقزع حوادت مطلع چیسازند. سیاهبان,اسلام ن,برای مطلعایختن 











صفحه ۳۷/۹ ج |« ۳۳ و ماره ۷ 


ان 1 ید دی ز طاشه 131 قه ناه ۲ امدوحون عول سه4جو 
دی جاول ند است: هاهو و از وت نان ان ناخه ار 
در کف شابور در امد کاب 
خن شدای قصقی ی ماه اه با 
۱ کر رای مه 0۳ وی 9 
سردسته این هه خو موار و بد لوهر و دخواه ونداندیش وبداختر 
9 راهم هکشو ر خود دب و فرار رب ی 
ت اب صطت رش قداتیه قبتر 


بلح لد سب4 حادر و ساخته د۰ ر بار 


مت چه مر 


۱ 


زین طاخه و <هفت له ترآهتایان "آمار هن کت بتک نودة ویران 
برحرخ رسد اله از ان خاك زجغدان مر‌دانش مه ببخود ووارفته ویحان 
افرده و پژده و پژمان و پریشان 
آری قحر آورد حنین روز بازار 
از خرو گنه جز این بر ما کی ون ی از مان مق تاه 
از را هزن بر و6 گر کا ان رور و هر شتر ز کفتار ساید 
داد و فر پرویز ز فاحار شساید 
ازشاخه ال وی وناز گهد خار 
زین له بت آمدکاشانه هسفي زین ردان ,کاخ در افتاده به پستی 
بگرفت فرا یاوه و بیکاری ومستی یرگ و هرگ و زشت و ستی 
دزوشی ون بروری و"خوش, پرستی 
دزدی :و دروع ودغل وکینبه وکشتار 
زین سلساه يك پادشه دادگری کو ۳ اور فرزانه و رد ۹ 
دررکشور غار تزدگان سم و زری کو توپ وسه وجوشن و خو ودوسبری‌کو 


۷.۷ و تفسده وه موز 








شمارء ۷ ۶ ابرانشهر 46 صفحه ۳۷/۵ 


خوش برستد ه فوم و کشور و آئن 

آنکه و د از نژاد اران عاری 
در پا پر موج و نا خدا ز هنر دور 

کفی: بش‌کته حون. رسد بکناری 


بار خد| با روامدار ۲9 بر ما 


آ نی سار را یاب له ۷ هنز کار 
شهر پاری قاجار 


یی ۰ ۳ هك 

ازيك نوید آمد ان گوثن فرادان کاخ شه ایران شذه ازفضت گونسا 
او رنث شهی باك شد از دیو نه‌کار 9 از ترا ۷ راهزن دوده قاخار 
ی یم 

زین مزده بدرگاه خداوند سناس ار 

۳ مب ند ۳ ی 

ی ۷ از نت جسیم ۹ ار 
ودیم ه تك آندر» سالی صد وپنجاه پیوسته به اندوه و به رم وه تب واه 
افتاده و درمانده تین ارشته کو تا ء بد لسته هر نوت 4 رقنیم » عا. راه 

تیه کت کب عرص تابر 








صفحه ۳۲۷ ۱ ایرانشهر 46 شمارء ۷ 
شاید که شاعران غزلسنج و"نکته کو 
" خواته*!ی مقال و کنند از نو مروی 


ار مجد هام این عبد المجید اصفهای مقم اسلامبول 


اندر تاجگذاری اجد‌تشاه قاجار 
قطخه ایست که ده سال پیش در پاریس سروده شده 
خالء بسر کن ز بپر احگذاری 
۱ امدت آمروز شور و شون وزاری 
دولت ساسان گذشت و بخت نهد تاج 
ار هر نر کمان و تراد تتاری 
تاج همان" ان لبك مرد همان ننتتت ۱ 
ی که اب اف شود اهر ای 
دائی این شاه داربوش نگرند ۱ 
اج کبائی و راست زحمت و باری 


می ندهد شوره زار بار پهاری 


بهره ندیده ز تازیان مپاری 
احمد بکانه اسیت. هن موه تم کی ۱ ۱ 
۱ یت ز یکانه جز سیاهی و تاری 
عافست کار گر گدادد شود گرگ "۳ 
کلهٌ ملت بگرک از چه سباری 








شمادء ۰۷ ایرانشهی که صفحه ۳/۳ 


مند یاغ بر که بپنکام فرودین 
در کنج خانه می وان بزد منزوی 
که حمپور و نوبهار 


برخاست اقلابی و حندین سر و سریر 


بر ساز بزهء عش 


از ربشه زد حو سبزه که با مشه بدروی 
زاين وی کاخ و کنبد و زا آنسوی تخت و ناج 
بنی بهم شکسته » بحیرت فروشوی 
رفت آنکه داستان همایون خسروان 
بر تار پر زنی و ز گوننده بشنوی 
رفت آنکه بود وارث ملك جم و شاد 
هم جانشبن تخت ابد بخت عزنوی 
لش باد دولت او بادءٌ کمن 
نا بسترد ز حشم نو می خواب و نغنوی 
# و ید اند یکی جاودان دهم 
داریا گر و بای در این ره که مبروی 
ناء نکو و خدمت نکو بمردم است 
0 تیدا ان آب" منطو ص فسابین دنموی 
ما کنج آشبانهٌ عزلت شانه را 


معا نی بار يك و دلسند 


بر جح داده‌ایم صد #ع حسروی 
ای 


ر داش » در ك 
شعرت ود حو کفته شوای مولوی 


یی 


۰ 0 ۳ 
ی شناد درآ نه شعرت دهد حواب 


,پلیل ز شاخ سرو بکلبانك پهلوی» 








نت ۷۳۳۲ جارانبزیه شماره نره 


خدائی و يك یمان محکم یر نو افکند و يك" عشق و شوز یی انشها 
برای محافظه این کانخ آزادی در سنه‌های آنان"زائده و بزورده + 
شود و بای اینکه فر"دلمای هلت جاسه آنشی افروخته کردد 
که طوفان تحاوزها و استلاها و سلان عصنما و قتنه‌ها خاموش. . 
کرکن آنرا تواند» باید با يك سرعت کامل با ایک نت خالص 
و با يك همت کوهء افکن به نشر و عمم يك معاری درست و 
سودمند بکوَمُم و بدون فوت وقت نودءٌ ملت دا از زلال علم و 
معرفت: سیراب "و از نشثه این باه سفادت کاساب سازیم! 


ح. کاطم‌زاده آیرانشهر 
هم . 


در تهر يك جهوریت و بهار 
بقلم ادیب هنروز آقی میرزا حسیخان دانش. اصفهانی 
حمپور شد مصادق وروز بپلوی 
۱ اينك دو"جشن فرخ صوری و وی 
گوند شاعرانآبحنان روز"و مراد 
انواع شغر‌ها از عزل تا" سمتتوی 
در هر قس که منگذرد باد خوش نسم 
در کات مرده دمد روخ عسوی 
رین لبان فزم تماشا بکوء وآذاشت 
اکنون براکنتق" نجو"اشکال "مائوی 











شماده ۷ ایرانشهر 4 2 صفحه ۳۱۶۱ 


و يك وسله ایست .بای رسدن به مکیختی _و نرقی . اگر ,ما 
توزهم از ن استفاده,, کنسم مککن است ماب بدیختی ما شود » اگر 
ما خودرا .حاضر به حدن.نمرات ان سازیم و محصط خودمانر ا 
با مقتضیات آن موافق نساخته شرابط آنرا بجا ناودیم » مکن است 
آن | کسیر نوشن در گام.حات اجتماعی ما اثرات زهر و نش را 
دا تا ۱ 

هت جامعة ملت ایران بویژه نزاد نوزاد آن باید بکوش هوش 
تقو : این جممورت: و آزادی "اما . است که پدست شما سره 
شد و هنوز ملك مطلق شمانیست. شما باید خوذرا مستحق » قابل 
به نگهداری آن نشان بدهد. جمپوریت آن فرمان۰آزادی است 
که فقط برای ملتمای بالم و صاحب رشد بخشده مشود شما نز 
باید بلوغ و رشدتانرا بدرجهٌ شوت برسانند. جمپوریت آن سرایردهٌ 
اسرار تحلی و حشقت است که ها با کدلان و با کمازان احلزَهٌ 
ورود بداتحا را دارند شما نیز باید دلهای خود را از زشتسهایاخلاق 
فاسد بالگ کند.-و خون خودرا از حر کاب دنائت و ژبونی شمت 
و شو دهد نا بواند جای. در استانه آن.سرایرده:ب رگزشد 
جمپورت آن خرابات منوت است که شیمنگاه رندان از جان 
گذشتا . حققت پرور است نه حولایگاه سرمستان تسدست ظاهر 
یورت آن صطه معق, ایت. که آرامکامر عتقازان 
زنده دل سرانداز می باشد» نه خوابگاه خرقه بوشان خواب آلوده 
و بی ادرال. 

پس برای ,اينکه, ملتِ .ایران, را ,حاضر به چدن ثمرهٌ این 
جمپورت سازیم ؛ برای اینکه .همه افراد وی از ین خوان بد 
بهر ه‌ور . شوند ء پرای انکه "بز قلب هر فرد. ابرانی يك نور 








صفحه ۳۷۰ ۱ ایرانشهر که ۳ مایت ۷ 


آزرادی ورلت‌زوشتي ها ا که درود. ی « و از درگاه .آیزد اّ 
برورد کار خواستاريم که بایهاین کاخ نوین رازن کقو د. ابرآن .. 
استوار و بامدان گرداند . ۱ 

این عمت بزرگرا هر گز جشم ایرانی در خواب, نسدید 
و مك از آزادی خواهان و |گاهان اوضاع ایران حصول این 
ارو به ین زودی و به ان آسانی ضور تمکرک: 

سک اس یی ید یسور و وی 
انحام کرّفت . با اعلان حمموَریت "هفرغ انیز فتادة توح بان 
آزاد کردید و در فضای بکران علویت» ند" بر واذق و قمد 
پردازی خواهد کرد» اينك میدان فزاخ و پهناوری برای تحلی» 
روح آیرآنی کشاده شد و آنك حورشید آزادی بمرژوبوم ابران. 
تابدن گرفت و به پرورش دادن نخ علم و معرفت و حاصلْر 
کردن ذکاوت آدایی خواهد آغازید . اينك روح آزای فرزندان 
ابر ابی را خطات: .کرده صکویه اج 

دوز تانبهرادی. قفر که سر در بت اي میا‌درو اد 
طلم و بندگی کرفتار آمدید ! | کنون که از تأغر مك تفای آسمانین 
دار شدید بر خزید و با یکقدمپای تند» راه حققت وسادت‌وا 
یدای ملع تک تیه تراد تون نز از ود 
دور بندازید و خودرا از شُرزنش و حقبر جهاق نىدن که شما _ا 
ملت پیحس و بی لباقت ویی همه چیز می پندارد بر‌هانید ویجمانبان 
نان بدهید که خون شما صاف و باك.و روح شمازندءاجاویدان 


اشت » ۱ 
ولی "بداند. که لفط خشک «جمهوزیت» ,خامل, سعادث نست 
بلکه اعمال و شرابطی لازم دارد . اعلان حممورت فقط . يك مقذمه 








موّسس و نگارنده : 


حسین کاظم زاده ایرانشهر 





اين مجله ماهی یکبار بقلم 
فضلای شرق و فرنك در 
6 صفحه انتشار مبباید . 





قنمت" اي شیاره ده قران 
در خارج 4 شلتك ".است 


ساره ۷ اول 














ب یم نومه اون 


فروردین هاه یزدگفردی سال ۱۲۹۳ شمسی 


۵ شعبان ۱۳4۲ هجری - ۱ جل 7-۳۰۳ ۲۲ مأرس ۱۹۳۲4 





۱ 


۵ :۵۷۱ 
ناونع اه 
بات رت درا 


اه ۳۵۳06۷6۷۲ 
: 606616۷( 


۵2۵۵0 «صزووون۳۱ 





,0۰ ۱ «ذاظ 
۰ ,۱۵۳5/۲اینا - تاجه]۷] 


سال ۲ 








۱- شماره های ۱ تاه محله نام شده از و کلا خواهشمندم هی چه زیادی 


۱ : 
۱ ۰ ک داز ند فوری‌پس بفرستند . 
71 ل کم ۲ ازین شیاره وجه آبو نه در ایران بدون استثناء 


نیم لیره است مگر بزای" کشانیکه وجه آنها نلاست"ما رده است * 


يث لیره وششاهه 


۳-وکلا ذبه‌دار وجوه آبونه هستند و تا قبلا" وجه اشتراك را نگیرند نباید بکسی بدهند . 


24 


اتتشارات ایرانشهر پیش از رسیدن وجه به احدی فرستاده نمیشود . 


۵ -- ه يکس یکراه عمیل .برای تحصیل فوری وجوه آپونه برای ما نشان دهد سال دوم محله 
برای او هدیه داده خواهد شد . 
1 - جراید ایران که مایل بمبادله هستند باید مرتباً عرم‌هاق ,خود را. بفرستند . جز جریدة 
«ستارء ایران» و «شفق سرخ» هیح روزنامهٌ دیگر 
حاضر است دورء سالیانة خود را با دوره کامل جزراید میم نیز مبادله کند.. 


مز تیا بادار ما فیس 


. ایرانشهر 


مهو ربت ومعارف ما 


با کمال دلخوشی» .جنانکه پیش "بنی کرده بودیم جمموریت 
در ایران اعلان شده‌برات ازادی روج ابرانی به امضا رسد و ابران 


ما از نه. دل »علت ایران,را-به .دریافت کزدن این 
و شکسختی مر مك هسکوئم و . :4 آن سر دار نامداو ایزانی ۲ 


سم 


مابه آزادی 
ك 




















صفحه ۳ ایرانشهر 4 شمازء ٩-۵:‏ 


اند و عنقریب کتایحة نمرة؛ نام آقایی» نوذری. و نمرةٌ ۱۹ نام 
آقای چذایشی وین تخلوا اس 

ما از ین همت همار ف ورانه و -بشقدمی ایشان دد ین بخایست 
علمی تشکرات قلمی خودمانرا قدیم شکنم و امندواریم نایز :ریات 
همت «ر ۱"مروی از شان کرده در انحام دادن این شت مقدی 
بهمدیگر پیشدستی کنند. 

ذبلا" صورت قذابحه‌ها/ که <الا برای-جاپ.کردن حاضو: است 
مضو ینیم و بتدرج هی دك زین کتا بچه‌ها رااکه از طرف ادبا و 
فضلای . ایران پزسد. اج محله اعلان خواهم کرد ا هر يك از 
معارفیر وران که نصفت مخارج جاپزا بقرار فوق بعهده مگیرد.یکی 
آزاین کنابحه‌ها را اتتخاب کرده تصریح بکند.که فلا کتابحه نام 
او جات شود و تا انکه زا بخو د ما وا گذارد وبا مك کتایحة 
دیکری ارسالا-و بشتاباد کند .:کنابه‌های | جاض جاب. ببننقراواست: 


عددصفحعات : هلف 
- وبوس و شمگیر زیاری - [یزرگان ايران غره ۱) ۰ ۲۸ حباسخان‌اقبال آشتیای 


۱ 
۲ سب روز به بارسی معروف به|بن مقفح (بررگان ابران عر۲۰ ) ۳ ۹ ۹ 
۴ - خطها و زبانهای ایران قدیم 1 ح. کاظم زاده ایرانشهر 
4 -- تجلیات روج اترانی - در ادوار تارخی 1 6 
ه - جشنهای قدیم ایرانیان-ترجه از آ ثار الباقیة بیردی, ,۹8 
٩‏ - راه نو جلد 1 زبان فارسی و اصلاحات لازمذآن ۳ 
۷ - . 6 ۷ کتاب الفبابترتیب راه نو ۱۰۰ 
۸۸ بت 6 یو واه , نو. دشن تعایم و تر دنت ۱6 
- آثار عتيقة ایران (مصور] ۳4 
۰ رستم وسهراب یك درام برای ابقتاظ جش ملی "ابران. ۰ ۹6۳ 
۱- بهترین کتابها برای‌ترجمه راجم بتعفيم و ترییت ۱۰۰ 1 
۲ شیخ محمد خیابانی (بزرگان ایران مره ۲۰] ۳ 2 
۴-- معارف درعشایی و یکدرس عبرت برای اترانیان ۱2۰ ۹ ۹ 
-- مصارف در آ لان--روح تشکیلات و خضایص آن 1 هیرزا رضا خان تر یت 
۵- تاریخچ؛ فلسفه - ترجه از ا نگلیسی .۱۰۰ رضا زاده شفق 
7- خرد جاویدان - برچه از کتاب ادب الصغیر و کتاب 

ادپ الکبیر ابن مقفع 1 ۳ ذیح بهروز 
۷-- جيحك علی شاه [اوضاع در بار ایران در چند سال پیش )" ۹4 1 قً 
۸- اوستا - کتاب آسیانی" زو تشت 1۶ بورداود 


4 خراه‌های مداین و قضیده؛ معروف‌خاقانی ۳ چند نفراز فضلا 








ناراد و شم نش معلوغات. مشد در جر تراقات گواگون.فتی 
و علمی مالك ارویا و ملکتهای مهم شر ۷ 
عبت و, شویق: وا اساب:بحدد او ترقی بشود.. 

ولیی. از #۴ این اتعارات را ید بکروح تحدد و ازادی 
بخش طلوع بکند و.آن دوح» دوح هلت ایرانی بخواهد ود . 

حالا برای اتحام دادن این نت باك و صمیمی از . همت., ادا 
.و فضلا و معارفرودان ابران طلت بازی کزده تقاضا شکنيم : 

...هن يك أز ادبا, و فضلا, که,اثری خواه. نرجمه,ی,خواه 
ال باشد در هر يك.از موضوعمای فوق+حاضنر دازد پا "کمال 
راطمنتان برای ما .هزسندا بتدرج دن جزو :سلسله این «ا تشارات 
با عکن موف چاپ شود. 

۲ هر يك.از معارفس‌وران که منجو | هد مك ,خدمت.حققی 
و جاودانی بسارفی ايران بکند. نصف مخادج جایٍ یکن زین 

کنا بحه‌ها را بمهدة همت خود بگیرد نا بنام او جاپ و وزیع بشو د 

مثل ارنکه از طرق او وقف شده است . 

ما ۶۷ صف مخارج هر يك. ازین کتابحه‌ها که نیست به 
اهمت موضوع و. ,کراتی و ادزانی مخارج طبع ؛ ار 
دیخه حاب خواهد شد بانزده. لبره اوکاشین ۳ آورد کرده ایم که 
هر بك از ارات همت این مبلغرا ‏ هُرستد یکی از ین .کتا بحه‌ها را 
نام و با عکس او ,چا خواهیم کرد. نصف دییگر, مخارج‌را خود 
اداره ابراشپر بعهده خواهد اد 

اننك جناب آقای مبرزا ابو القاسم نوذرزی از "تحار یفن وش 
و ناب آقای مزا حستخان برایش («بونمادشه) مقم طه | 
هر مك با نز ده لیره: برای طبع یکی از کتایحه‌های ی 
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شرا تا را سیر 


دو اجابت دیگر از طراق مء‌ارفتروران 

جنانکه در نخستین متاله شمارةٌ ۲ محله نوشتم ادارةٌ ایرانشهر 
عصمم شده ات که بکدوره رساله‌های مد ومهم در موضوعمای‌مختلاف 
تاریخی » اجتماعی » ی و ادیی اتشار بدهد و از آنحا که ایرانتنهر 
در نمام مساعی خود فواید معنوی و نوعی را بمتافم ما دی و شخضی 
«قدم میدارد و آمالی جز خدمت بمعاری ایران و هه وشایل ترمت 
و علیم. نسل جدید آن نمی‌پرورد در اقدام بدین اتنشارات نبز غرضی 
جز خدمت بعالم فضل و هنر تعقب نخواهد کرد : 

ان اتشارات عارت خواهد بود از رساله‌های کو حك که عدد 
صفحات هر يك از آنها کعتر از ۱٩‏ و بشتر از ٩6‏ صفحه تخواهد 
نود مگ آمار یک با مهم اند اد آهصء رت" آنهارا ذر دو ها 
جند رساله نشر خواهیم کرد . این اتشارات + ارزاترین قمتی که 
عمکن است فروخته خواهد شد ت" هرز «كث ر افراد آنرانی بتواند 
آمها زا محراف: ۱ 

: دز شر این کتا بحه‌ها نه ایکته موم و سه جنه اساسی را رغات 
خواهم کرد یکی شرخ و تقد و اقذاته و بنطرفانه احوال اجتماعی 
امروری ایران ۷ افراد علت بوضم ناگوان زندگی امروزی بخویی 
آکاه شده در صدد اصلاح و خیر لل مر آیهه دوم نشر اطلاعات 
تاریخی دز بارهٌ نمدن قدرم ابران و آ۶ار ناکان‌ما و مقاينه ادوار 
با شکوه گذشته آنران با اوضاع کونی آن " علت ايرآن بدانة "که 
ّ بوده » ناکان او حه ها کاص اند و حه کالف بر عهله او 


ب ۰ ب ۰ ه ۳۹ ۰ ۰ ۰ و ۰ # ۳ 
فرش مداشد زرا مشکه گذشته خودرا نداند آنده خودرا امن 





۳ شمازه ۰-۵ و افیز | یفن 5 ,. صفیجه ۳۵ 


ارو احید + اول که کات ,زیت "3۱اه کردم داضت 
ادیف-بزر گوار جناب را عصالمظم خال کر کانی للم فارسی 
و ادبات دار ,الفقتقن بود که این فکن مقیس خودرا در 
کمال خوایی_اتلدام داد, و يك دوره دستور پاسلوپ"الینهة مفرب 
دز یچند بجلد برای زبان فازسی تألف کرد هر کس_دويِه این 
اروت یی ات دی چام دود وی زرا 
در اتخاب این اسلوب و زحمات اورا در وضع قوانن و جمع 
آوویزا اه دی ره وفت کید ای خوا هل داد که خضرزش 
ق کنتتژ ان فیس ِ 
۱ از خدمات دیگن دانشمند ‏ محترم انکه قطعه های منتضه از 
۱ نظم و شی بزرکان و ایبا جمع, کرده در چند جلد ندوین نموده ودر 
تبچهُ این زجمات, تحصیل زبان فارسی سهلتی و رواج آن. نیشتر 
فده انت.. تالغات دیکرا ین دازد "که ماتد کتب فوق-کلاسك 
«مساشند از جعله یکدوره تاریخ شعراست که در مدرسة دار الفنون. 
بدرس مشود و هنوز بطیح تسده . ا فتیخار حشق اولان شاعر 
بمد از عرب یز حنانکه دیدیم ای بزوا گوار ات . مت" عنجده 
عمر ,گرانهای خودرا در مدادی عالی ظهران به علیم و تربت 
جوانان ابرانی صرف نموده امروز هم با نهابت د(خوشی در محصط 
قبرناشناس_ایران باين امر شریف اشتهال , دارد. البته ,باید علافه 
مندان بایران ازاين خدمتگذار موی .قدر دانی کرده زحمات 
اورا: با مراب در خود تیان" کنند ء ۱9 هم با این بان 
قاصر نشکرات خودرا به سشگاه دانشمند مجترم و آموز گار معظم 
قدیم میدارم . 


لش ادانی 








صفیجه ره ای انشهر 46 شمادء ٩-۵‏ 


بخارا و مرو و غیره" که مهد؛پرورش: عدهٌ از شعرای بز دک ما از 
فسل رود کی و عره هستند و همحنان در .اففا نان نزدیك است 
که تبللغات ملل دیگر زبان. مارا از .بان برد« ین مردان فدا کار 
و ملیت دوست ما باید جان تاری کرده بای تبلیغ,زبان: فارسی 





که 2 ق 
4 ره 
کی و که 








استاد محترم جناب آقای میرزا عبدالعظيم خان گرکانی» 


از فرّستادن.. معلمن..فازسی» زبان. و اتشار وساله‌های ‏ می<انی و 
ارزان ,ند این تواحی خود داری: بکنند.. 

درینجا بی مناست.نمدانم که از خدما یکی .از استادان زبان 
و ادیات فازسی .اظهاد قدر آدانی ‏ کرده.وطفه حقهناسیرا بح 
پباورم : 

چنانکه در صفحات فوق شرح دادیم. یکی از بزد کترین 
خدمات بزبان فارسی. نوشتن قواعدی است:. که بطرز دستوو زبانهای 
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ذانشستان د مدرسة. عالی ۰(اونی‌ودشتم) 
: دا شی بل متعصل: دن متشه عالین 
دستان ..پ مدرسه ابتدائی و متوسط 
تا شات رماومل دقتان 
بخشد » پوزش -- پاردون» معذرت میخواهم 
سای گزارم » سباس دارم»سیای  .‏ مرسی » متشکرم 
درری, سب خاط (ران کلمه دز تواحی آذربایحان معمول 
است) و 
خانية متذکر مشود ٩‏ در ۱ ۱ فازنلی جوانان ایرانی 
شا ید يك نکنه مهم را فراموش کنند. و آن انکه این زبان علاوه 
بر یش آمدهای فوق الذ کر 1 اولة خودرا نز از دست داده 
وسعت قلمر و آن کوچکر شده | است رین پیش آمدهای تاریضی 
در یضی قاط اهمت آثرا از س رده حانکه فد نواحی قفقاز 
بواسطة استملای روسما و باغات لها تقریاً آثری از زبان شیرین 
ما باقی نمانده در صو رکه این واحی عده از سخنوران ان که 
فارسی زبان را برورش داده اند مثلا" از شیر "مشروان حکیم خافایی 
شبروآنی بر خاسته که احنداسات انراندوستی وی از فصده‌ای که 
در مقابل خرایه‌های ۳ سرودء , بن , هر شخص ‏ بل بن اشکار 
و روشن است . ولی اگر امروز بادد صبا .یفام جمال الدین اصفهانی 
وا تشپر, شیروان برد مزد».سخندانی .که سخن. اودا ,فپسده: باو 
اس دهد وجود نداود. .یز هر 2 جکتمی ما ند نظامیی 
گنحوی را رورش داده, که از»شرای, درجه اول ما و نجضستن 
شاعر: زفا سك زبان 9۰رسی.است: با این ال امووز در این-نواسی 
اثری از زبان وارسی هست ۰ .و دی" شی‌ز‌های بر کیان مانه 








صفحه ,۳۲۲ ایرانشهر هه شماره عتد 


معمولی نز موجود است؛ مثلا..استگاهراه آهن زا اد نواحی 
آندبایجان بمنانبت: هبمسایکیی .با ووسها »وا کزال » وه دز طبران 
بواسطهٌ دخالت ‏ بلژیکی. ها »کار کمگویند و.اکر فردا. ده از 
محصاینین كة در. آلان . هننتد.مواچعت, کنند »بانهو ی >»,سخواهنه: : 
اسد: بابراین ها ید پسر «جشمه رجوع کم و از يكث "مات 
مصنی ۰ کننس ‏ اصطللاخحاث نکنیم پل‌که هموارء باید مرجم ما همان 
دو "زبان لاسنی وونانی" باشد: 

شرح فوق‌وا می‌نوان جنین خلاصه کرد .که ما انچه لغت 
داریم بکاو انداخته و انحه ندازیم از زبانهای دیگر (عرتی و لاننلی 
و یونانی) کرفته به "کالد"فارنسی در آودیم. و قوانن»سزبان"خوووا 
باسلوب سایی زبافهایآدیایی و«السنه مغرزت آرمبن لرمت "دهتم یا 
بداشتن يك زبان. فتقل موفق گردیم.و گزه هرکنی. که بخواهد 
ورسی" کامل تحضیل "ند ابتدا باید مدنها برای آموختن زبان عویی 
زحمت بکشد. بمد" فارنی تحصتل" کند پش.از:مام این زخمات 
مشاهده خواهد کرد که باضطلایحات جدیة اشنانسنت سن باب یکین 
از زبا نی« ارو ایرا نز" تحصتل کند : جبزی که.از تمام این اشکالات 
جلو گیزی منکند انست که برای فادسی يك لفت جامم عطابق 
شراخ فوق مه نمودء آنزا از زبانهای دیگر نی ناز کرد: تجون 
عحالة -آکادفی نداریم طر مه عملی. برای" این کار ان اسکت؟ که 
هرکس تا می توائه لغات سادهٌ ورسی زا صطلح کزده بکان بردن 
اهاز "اعلان و تعنای" کنو و" از حمله دتگران نندیشد حه غاقت 
آفتاب حققت از زیر اب" باطل یرون آید. و" تندرست از-ناخوش 
جداکنک هن کر اشحا برای"شمونه "به هنماد : خنه کلمه "ذیل 


مادزت هی" وررم: 
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ار ز ,اما انسخاذ کننم و اصطلاحات معموله دراین علوم.نه در زبان 
قاری و 4 در زبان عریی موحودند ما بابد.هکی از.سه وشله 
متوسل شویم "یا از خود لفت وضم کنمم با اصطلاحانی از فارسی 
و عزایی:بطوّر مسامحه (جون عبن اصطلاحات در این زبائما وجود 
ندارند) .دز مقابل" اصطلاعات علمی بکار بریم و با بالاخرء عن 
اصطلاحات ازورای‌را قبول کنم . بعقدهٌ من طربقه اخیر بت" است 
ح. او ۷ "لغات علمی ازوبایی مان تمام ملل متمدنه قبولت عامه 
داز ندا بناپوزان/.برای افادء و استفاده .از , کتب. غلمی ما دیگر 
اصطللاعانت: پن: اللل:7 ,کسات. آزبان؛ فیکند: ثاناً | کته مخواهيم 
اصطلاحات وضع کنبم خنانکه ذ کر شد بطور مسامخه و دور از 
مفهوم اصلی خواهد بود جنانکه کلمة »*انرژی» را بعضی شهامت 
و پزیفی: آئو و غره ترجمه( کرده‌اند دز صورنبکه مفپوم انرژی 
با مفهوم 1 آکلزات غاوت زرد دارد و بعشده من بپوین 42 
که بزای کلمه انزژی می نوان یافت همان خود کلمه انرژئ است: 
و همچین استِ ساير اصطلاحات علمی. ولی ناید در اینحا يك 
مطاپ"ر! ۱ کفته _گذاشت و ان اينکه ملل متمدنه تماءاً این‌اصطلاحات 
را از دو زبان لائنی و بونانی گرفته مطابق زبان خود تفیرانی 
فاقوا وم اد از موه ال انیق/که ما هم این لغات‌را از. دو 
زبان فوق ال کر بگیریم و گرنه دو حار. اشکال زیاد خواهم شد 
زیر ا, تعه ,رکه" بزبان فزانییه بعثلا - آشناهستند اصطلاچات: فزانینه 
واونیونگن انگیشی :و تضینن. آلان؛ ی زد زا اتتیممال -خخوافاد 
کرد بقسمبکه چهار, جوان ایرانی مکن است دور هم جمع شده 
و هر جهار عالم بيك علم باشند ولی جون با زبانهای مختلفه تحصبل 


وا ند حرف تکدیگر را شهمند . همان اشکال در اصطلاحات 


‌ ‌ 
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خانس که ملست:وا.. "بر همه حبز مقدم-مشمازند و الحق این» بکی 
نزدیکترین را هها جبت نل بکمال مطلوب برای ایراننان است. 
جنانکه مدانم زبان امرروزی ما ناقص و غیر مستقل است .و بامد انزا 
کامل و مبتقل: نمود. چه امروز هیچ کس مقصود خوودا بدون. 
استحمال لفات بمگانه نمی نواند حنانکه بایداد! کند "از طرف نکر 
هر کس می نواند بدلخواه خود هر "کلمةٌ عرمی .و ارو یی زا استضمال 
ند و هر کس عبارت و فلمون ات رگا رگن اوزا شهمد جر ء 
حمپال. است : 

عقنده نکار نده راجع به تکمل ومستقل ساختن زبان فارسی 
بشن‌ح ذیل است :ول" در بارهلهات معمولی باد انجه من اش 
لغات فارس, را جمع آوری کرده بکاز برد"و انحه دسّس لفات 
فارسی نداریم و از داشتن انها, ناب گزيريم لعات عرنی را قنول کرده 
و لی -عده انهاراععن و محدود کنم سارت دیگرا نها را رسماً 
فارسین بشناسیم و همان معامله‌را که با" کلمات دارسی کم با آنها 
نیز بنمام یعنی اکز یلك کلمة"مفردرا "مثلا" قتول" هبکنیم اثرا "بة 
" واو و ون» و » وا و نون »9 جمم فتکشر اند عریی جمم 
سدیم بلکه علامت جمح فارسین» بعنی »ان »و » هار بکار بریم 
و همچنین "کلمات بکانه دا در هر موزدی تابع قوانبن کزامری 
فارسی کنیم و اک بخواهيم کتاب لغی برای" کلمات وارسی بئو یسم 
ان کلمات را یز چزء آن قران دهم عتما مک است. عانه سای 
زبانها در کتاب» لغت علامتی روی " کلماسکه از زبانهای بگانه 
کرفتد شده‌اند. گذاشتهاشود. 

تا در بار لغات علمی با مد اصطلاحات سن الللی زا ول 
کون توضح انکه جون ما . مجور هستم علوم جدیدهر! از 
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آنار: روشن. تباکان .در انها. جلوه . گن و .ده خشان:بود ظمود 
نمودند. که برای حفظ مقداری از لغات فارسی:الحق خدمت بزد کی 
کر دند از.جمله خلاق سخن دفقی..و از همه مهمتن حکیم ابوالقاسم 
فزردوسی طوسی بودند. شاعر احبر یکی از وجودهای فوق العاده 
جباتا و از بزد کترین افتخارات ایرانبان است . که در حققت نموند 
روخ و احساسات ابرانی باید شمرده شود. ۱ 
مقدرات» کار زباق فارسی‌را از فرون وسطی بعد بحایی»کشا ند 
که ادبای ابرانی ه فقط زبان عریبی را داخل فارسی کر‌دند. بلکه 
عدژ نی بدر, ادیات عربی ازحمت , کشیدند. قصائد و غزلیات .وا نظم 
وش یخو رویز باین اعویی کفتنف,ونوشتند بقسمی که بغده‌ای.از,اهبای 
مهم,عریب اسان فادسی ,زبان و" ایرانی " نژاد. هستند ؛جنانکه. بدیم 
الزمان همدانی که از وجودهای فوق ااعادم بوده و اشعار .عربی 
اهروزه از بپترین" منظومات. کلاسك. مالك ,تاژی«زبان, ما نند:مصس 
و اضوها باسیتوکی از. بهتربن" نمونه‌ها: مباشد و نظائر ,این شاعر 
ز با دند "که دز علوم مجوی "و طرفی حتی, در علوم فصاحت .و بلاغت 
زا‌تازی, لته : کفید ند او تجدهت, برس کیع "بان "زیاین"(دین 
کردند . این هطلس , گرجه ذکاوت. نوادي ایرایان‌را بت می:نماید 
در عان +خال ستتی) ورریق مبالانی این نژ رادرب نلق, نماان: فد جین,که 
خن قیق ناما اماغی سفن ارفزانه از ند دبای ایفگر اند اذبات 
تهبه می نمایند» این حال تا .این اواخر تقریاً همواده دز کار .بود 
ولی «خوشخانه اخبرآ, دید میشود عده زیادی از اشخاص روشن 
فکر وان اینکه ,کلمات مفلق لطفی. دز کلام:ندازند.اولین کام 
را .برای دوری :از بکان,بردن. کلمات:بکا» بن میدارند. از طرّف 
دیگر: هنحان اپراندوستی در,عده ,زیادی.از چوانان امروزی سدا 








صفته ۳6۸ ۶ ایا مشمور شمال مب ان 








اشفار فارسی ظهور کرد.. توضح :آنکه شغرا: در.مدح معقوب پس 
از فتح در جنگی بزبان.عریی:"اشعازی سرودند. ولی پند. طبع 
لطنفت بادتشاه ادرانی ناد که بعب ازبدواست؛ سا روج مره آبریانی 
را زنده. کرده بودء نفتاد و,گفت :» چیزیرا,که من ندانم.واندر 
نایم جرا باید گفتن. پس محمد ابن‌وصف سگزی که مطابق 
حققات عمقه اداب مجترم فوق, الذ کن.اول بشاعر فاوسی. بعدا از 
غلبه عرب بر عم است اشماوی بزيان فارشی. سرود. که به.بت 
اول-ان, اشعار را ما محض نموه کر امی نمائم: 
ای امیری؛ که امیران.جمان خاص بو عام 
بنده.و حاءکر.و مولای وءسک بند و _غلام 
از لی خطی بن لوح..که ملکی .بدهید 
1 به ابی بوسف قوب بن اللث همام. 
ان اللكت بخواندی نو امیرا به بقین ۱ 
با قلیل. الفئه کت .داد بزاین لشکر کاه 
(برای شرح تحققات راجعه باولین شاعر بعد از عرب و بقیه این 
اشمار -و.سایر +شعرای ععاصی بعقوث..از فسل آبنمخلد,-سکزری 
و غیره به مشروحات آقای میرزا عبد المظیم خان. که مأخذ قسمتی 
از انها. کتاب, تازیخ سستان است. وجوع شود:) 
زباننکه بعد از عرب معمول شده؛ ,۱ .فرس قدیم فاوت. زیاد 
دارد و بفارسی تازه پا فری جدید مشهور است.. ولی بجای.اینکه 
احساسایث» ابرانبان «بسخ, زیانهای . دیکو راء, از شکرنمتان , فارسی. بر 
اندازد..و خار لفات,بسگانه, وا .از. گلستان فررس.باستان..زیشه..کن 
سازد بدتر مشه بر ریثه آژار ملی خودزده از مخلوط و غبر مبتقل 
شدن زبان بخود. جلو گیری نکردند . دزر.این مدان,.فقط ند فر, که 
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آریائی این حرف:در اتدای کلمه (بدر» پرء فانر» فاذر وغرء) 
و وا لسثه سامی نی اتمای آن وافع شده (ماند کلمه ۷ در 
زبان عربی). .کمان میرود که نحروف ب» پ» ف در "لفات پدر 
در بخ محت. پدر. وا بوسیدن او که يك نوع اظهار محبت طببعی 
استِ. و (ند شده باشد . ۱ 

از. ملاحظات .فوق شحه مشود .که .زبان فازستی. نیز تمام 
ختضاصات زبانهای . آریای‌دا داراست. 

اللنه آربای نز" بواببطه اختلاف. وضم زندکانی و "مجنط 
و طسعت هر قفوم هر يك بصورت مستقلی در امده اند و بدین تردب 
زبان فازشی؛ قل از عرب ن. که بحند قسم (بهلوی و دری و 
غبره) تکلم مشده بوجود؛ آمده است . هحوم اعراب:همان اثر را 
که در سایر قسمت‌های تمدن ایرانی نمود دز زبان وارسی نز تولد 
گو دا هنی بو اسطه تعصت اعزات مقدار زبادی از لغات وشن 
باستانیاز"ضان ,رفت . در اند غفلت و بی مبالانی ایرانان یز 
بخرایی "زبان فارسی کمك ,زناد کرد متی هر نوسنده ایرانی 
زف‌شقی خوداا.«در + کثرت انطمیال*کلمات و لفات و احادیبث و 
| لته اتف یاف امه افرسن نوی ماعقان نضری بفو یقت 
زبان فارسی از بن رفته ,زبان ,جدیدی (فارسی جدید) با عبده 
زیادی لانت عربی "و روابط دارسی . باقماند. بای مك حنین زبن 
فارسی:»: نین.: دو تیحه هبحان روح ایرانی در" عضی از اولاد بازد 
نژاد کنان بوده حنانکه پنا به ‏ تحققات حضرت. فاضل » محقق و 
دانشمند «معاصر حناب :مزا عد ا لعظم خان (مختصری از احوال 
اشان ذبلا" شراح داده شد). اولهن شاعر وارسی زان عد از لته 
عرت در زمان هفوب لت صفار بو اسطه میل" این بادشاه. نشنندن 
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کلمات ساده و طسعی. هستند. انتخاب .می نمائم. در کلمةٌ مادز 
جتلا - برای اينکه اولان. با طفل احتناج خودزا.بماذر اظهار نموده 
در خواست شیر و غذا نماند همان حرکتی‌را که لب‌های او در 
مو قم مکندن ستان می نمودند او در موقم اظمار احتاج پلتهای 
خود مبدهد بدین ترس از فعار لت‌ها بیکفتیگر ر و عقب,کشندن 
عضلات محر که لب حرف میم توللد مشود: این حرف در" لفت 
مادر بساری از النه قوحود ‏ ابت ,و لی در " زبانهای" آریاگی 
اختصاصانی موجود است که بلقت لاور شکل مخصوصی مندهد 
مثلا" اطفال آریائی: نژاد ادا لب‌ها را بهم جسباننده, بعد باز می نمایند 
بدین ترتب از این حرکت لنها هحای (سیلاب).»ها» ذرست سود 
ولی مثلا" در السته سامی:ماتد عبرانی وم‌ودی وعریی ادا "دهانباز 
شدن" عد لت ها هم فعار داده هسشو ید > ندین" ترس قو اه نو ع 
ل" کلمه" ماد به‌عتم شروع مشود "(مادن» موتر » مار و" غیر.) 
در تین ر السنه نوع دوم میم خر آخر ‏ کلمه واقم مشود 
(ام ایم» ام و غره) و این ضیزات تسج تأثیرات خارجی از قسل 
اختصاصات. محطی و. نوادی. و غبره -است . جنانکه ملاحظه .منشود 
اختصاصات لغت مادورادر:زبانهای آوبای ء زبان فارسی پزداواست 
نظیز این ملاحظات‌را می توان. در خرفی»» ی » و با حروف متدل 
از آن (ف» ف) که در کلمه .درم جودند بحای آوردّ. برای 
وحود ان حخرزق ور * وقمه در علت مخصوصی در دست اشست 
ول حون در اغل "اه دنده مشود بلا شك يك علت طسعی:دارد 
حه .کاملا" انظیر کل مادو بوده. از جمله" کلمات عمومی از "قسل 
ماما» و »مامان» برای مادر برای: کلمه مدر. یز موجوی آاشت 
ماند »یایا» و »بابا» و عیره و ین ماد حالت تنابق در زیانمهای 
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سحتقی و بدیحتی افتاده اید فرمان هماون که هردم 
انسامان دز ان سال جبزی: دیگ بحای نان که حققتا 


بقبه دآزد 


زان‌تانی 


زبان فارسی یکی از الستة آربای است که قوانن گرامری 
و رمفه لفات ساده اولنه آن سار ژیانهای آررای شا هت کامل, دازد. 
برای عثال در شباهت قوانبن گزامری صغهُ جمع افعال را ملاحظه 
ی نمام؛ در نمام زبائم‌ای آربائی صفه جمم هر فعلی(( نوا +لفر 
و سشش دلالت مکند مثلا _ .کلمة » آمد ند زا می وان به آمدن 
دو تفر و با مشتر اطلاق نمود ولی در زیانهای: دیگرا مانید زبانهای 
شامی انتجاات وحود ندارد پلکه برای نسنت فعلیی دو نم ضفه 
مجصو ص و بالا ثر ازان صر.ه گر هو حود ات ما قنتزیان 
۱ ی که:جزء السنه سنامی سکن تن برناک دی مر »چاء» 
الق آنان انا *. ابتضال نف کنندت هریز سا این قیل 
اختلانات (دز تشه و جمع» در مذ کر و مونث) افدال آریائی با 
شش صغه واسامی با ده الی جماز ده صفه صرف مبشوند وحنانکه 
مدانم افعال زبان فارسی شش صفه بشت ندارند. نظایر این 
ملاحخات را در تمام و اعد ام ی می وان بحای و راهان بررای 
تال دن؛ شباهت لفات .:کلدات چا :3" مدزااق عادو وا آغیه وا .که 
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وزیر دوابکور . 

شاویب_رهر مار !! 

موزج! تلاصتار و سی بالنک‌های قعلیک؛ ق امنهدپای. رگا نگ من 
7۳ و.اندام ممونرا آهته آهته بفشگ کرده و 
مان اریووی 45: حر حبان فقط ,قد.وبالای این داد گر 
عالی- مسب را سزاست وت ۶ ورد از . آن شاهنداء 

کی کمیپتس دفضع یه رکی موافزینملام: آن زعک. 

خزینه است » بر, حسب پیش نهاد سر کار حکیم السلطنه 

کمیخ یط قو یات ناو قیا وگن دادن آدسطوززان: اجیجا 
اقاستن. ادوه خود دربستو کند ,و چالنوس. از ,کمی 


داد 


بضاعت و محضرش ,چون غروس در پردء حجلت پنهان 
شود » این انتیی نکر دند وس از ابیت ان آنحا 
تایه !بان بخرامان. بلوی «یرنار که محل عز 
و ,قراو :و ؛عدل.و داد کی ات روان» شدند. 
۱ از انجمله انب کان : 
وزیر دواب.[نخود به !۱ مر تک تمام تشن دک 


مورخ اللك- یسکات بحضور اعلی ‏ رسامد ند که, دز حدود کرمان 





و بلوحستان, ملحان بی ورزمان: اپ کشت و زرنع روستاشان 
هجوم .کر ده و سب اتلاف محصو لات و مززوعات و 
تتحط او غلا .و گرانین. شده اند 

«جون این بخمی ملالت ار در محضص مطاع مذ کور رت 
فی.. الحال امن :عالی ضادر کردید که"باهالی فلك زده 
ایامان.امر و هقرر دارزند. که حون ارزاق وماً کولات 
افزکتفت حالاسرشت علینان کراززن کف و اخالی دز 
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[صدر اعظم] صدر اعظم خلی خوب گفته(۱ ,دی 
۱ خلوت ! 
رس خلوت-به ‏ قربان [عظم می کند] 
" شاه يك طاقه شال و صد نومن بده بمفخر 
ری خلوت"*[تعفايم می کند] امر ام همایونی است 
صدر اعظم- [تعظم می کند] قربان مورخ اللك تاریخ روز گذشتهرا 
بشوه هر روزه حون عقد هنثور: به مشگاه آورده 
شالت وت ! مورخ اللكث بخوان هم 
مورخاللك-[تفظم سکند و میخواند]. 
۱ «.باهدا آدان که بخدنگ زرین؛ خورشد از . کمان کران 
خاور سوی گامفا فتلی .ریگ برتات شد.وخسرو رخدنده 
چهارمین چرخ برین باسه‌ند. بادپا و کمند پرنو دیو 
اتکی را به یلها کهند اب پادیاه تجتجاه اسلام بناء, لب 
از لب شوین نگار و دنست "از از لوده زلف برحان 
دلدار برداشته و بر حسب. فرمان مطاع اغتسلوا سوی 
گرمابه خیما وید بت و» دا آنحایگاه دلسند که آب 
گرمش از چشمه حوان کوی بشی بردی و عطر 
کلاشن رونق گلستان نمر ود در" هم فکیش دلا کان 
شوخ شبرین رفتار ورگ مالان ,حابكك دست ار غوانی 
عذار که روی هر يك از صحفه ارتنتگ مانی نمونه‌ای 
و موی هز نن از سنبل پر جین: کلالنه‌ای بود. دست 
بالا کرده و با" آب .و کلاب خنانحه شوه و آداب - 
خسروان است از سر." پا وجود ذیحود همایونی را 
رامیت و ای 
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کرم شره[استه] آقای وزیر دواب برغ آقا وزیر 
وزیر دواب-[۷ اخم باو نگاه مکند چیزی نمیگوید] 
کریم شوخ ای وزیر عن دارم واست ! ! 

[وزیر دواب مبخواهد حمله بکند بکریم شیرء] 
شام با غیر] آنگوشه جه خبره ۱۱ وزیز دواب"ساکت نسشی ! 


)مق کی 


وزیر ما 
هت 7 
مفخرالشعر اع.- که حوبه تترت شد ز بای . فللث 
توئیکه مغ تو ید ان رای 32 
نوشکه در حرمت فرشم‌ای قالی هست 
ولیه بان دیگرآخود نداشتند حصی 
ندرم دربار صدفت - اعقنک سچد چیپ 


مقیخر الشعر اء 





سترآی 
میان قاب بشب دوزمی کند کفکیر 
رین ضژرا+هدای شخ احسن‌نسدا لمات بات چم 
مفیخر الشعراء- که بود حز نو زشاهان روز کار" که دا 
بهز" دهی. ز" آروا فو ج. سفیر 
ست" جحکی آن خود که هد یرت گخ -گو مد 
کتاب "وصفت ترا ار 
شاه و حاضرین:احسنت احسنت !"بارء "الله بهبه". 
صدر اعظم--[ قای مقفات آیمتشت سن بان الکلام یه !۱ 
وزیر دواب--گوز . 
او قز۳ نخه ط لا . 
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کرم شره-[با.صداق] بلند].اخسک - انخسک اهن سب اجبینک 


سب هه 





هفخر الشعراعت|اهن--سافه سکندٍ]. 
حو مخت تیار یی ۳ 
چویغ سر کچ دادی بزن بفرق نکیر 
حاضریناحست بت بهبه د.. 
مفخر الشعرام_خدای ام ترا و رد و ذکر مرغان کرد 
۱ بدین جپت همه جك‌جك کنند گاه صفبر 
ان ود لباز احجنت: بگی‌اثیت۱ )...۰ 
وراس نم نو شاهی و اینها همه وزیر نواند 
نو همحو مایه و اینها همه خمیر قطبر 
حاضرین-اجست -- احست -- صدفت 
مفخر الشعراء-نوکه چوبه تبرت بشد زبای فلك 
نوشکه تبغ نو برید ابر‌را چو نید 
ی 
یرس ها بت ,هلب ,رید .وا ۹ 
را و جمیع فنون عروض و بدیع ی ‏ تس و رون اس کنابه 
سب تشسه سب جنس همه در این يك بت جمع اند س- 
به به 
صدر اعظم-به‌به 3 واقم: ایجاد ..کلام. کر‌ده.. ند این, سبد,پنیی, یب 


مغ ! ! 


ورزر دواب- | بخود با او قات. لح ] به"! ! این مرئکه مام. ثمی 


کوند ! 








صفتة ۲۵۰ ایزانشبز که شمازه »4-6 


وزیردواب-- اکوربا . . . 
شام [با تشر و اخم] مرد که : . خقه شو 
وزیردواب[بخودش] این حه نو کری شد !!!۱ 
مفخر التعرام[یش میاید تعظیم میکند و میخواند :] 
شها نو شاهی و کی سراسرند اسیر 
نه مثل داری و ماتدونی شنة ونظر 
حاضرین_به‌به --. احسنت - احست 
مفحخر الشعراء- کحاست آنکه تر ابنده فست در عالم 
هر آنکه نست بگواآید و کند تقریر 
حاضریناجست -- احست هه _ شاه سرش‌را نکان‌سد هد 
مفخر الشعراءجهان سراسر دو زیر حکم نو است ایشاه 
کنونکه حکم جندن شد جهان به بند وبگیر 
بکیر هر روم و فرست سوی کلات 
بنار شنگل حين و بنه براو زفحر 
خاضرین[با صدای بلند] احست -- احست -- حف القلم به‌به 
که هرز میک ند مگ الکضراد نامل مین کید 
با ظراف نگا. می اندازد] 
شام _خوب دوباره بگو 
مفتخر الععراع--بکیر قصر روم و فرست نوی کلاث 
ببار تس هند و به براو زتحر 
فرشت افسکر جرار ۷ بای حدن 
یکوپ سوه یاج کنان* شتا 


حاضر بن--به به تا نی بح ی 








شمارء 1۵ » ایرانشهر که صفحه ۳4٩‏ 


همه چند مرنبه عظم میکنند] 
شام وزیر دواب باژ امروز هم اوقات که مرغی:است ! 
وزیر دواب- [عظم میکند] کوربان این مرنکه نمی گوزا . 
[اشاره سکند. بکرم شيره | 
شام[ با تغیر و ندی] مدانم و میدانم خوب 
[شاه می نشند روی صندلی ] 
7 شاوی میدانم . , حالا سه [ بصدر 2 عم اخضارات علکت 
ی 
حه است 
وا‌دقات کون ء 
شام با اخم] هس . 
صدر اعظمب_قربان خاکیای جواهر آسایت. گردم . .. اخبارات 
واوضاء مالك محروسه از شرق تا غرب و از شمال نا 
جنوب همه بر حسب مرام و آیات انتظام و رفاهت در 
اطرافي و | کنافن حکم فرماست ۰.۰. هر کحا شهریست 
حون روی هر بیان .و استه رپس رو هی کیحا بای است 
از همکذان در آن وگو ی سقت برده . حند انکه 
۷ در سراسر خطه واسعه اب به کشواد سس جوز حز زف 
خوبان پرشانی ندارد و دلی جز دل ساعر خونبن نباشد 
ب ,و جناب مفغخر الشعرای جبحکی مصداق این 
مضموئرا در قصيده روزانه خود برسته نظم هدن 
و سرض خا کای اقدس همایونی خواهد رساند. 
وزیردواب- گور 


شام هس 0 نت بگره سسیت حوب معلوم مشود اخبارات حوب 








صفیحة ۳:۸ نو ابرانشهر 4 شماره ۰٩‏ 


کریم‌شیرهآقای وزیر دواب ! [وژیر دوان بگاه نسکند] 
آقای وزیر دواب ! [وزی دوات نگاه باو نسکند ] 
آقای وزیر دواب ! [وژیر دواتب با صدر اعظم حری 
میزئد] افای وزیر دواب افای. وزیر دواب عرضی 


داشتم 
وزیرردواب[روی‌را بطرف کریم شیر مبکند با تشر و فیر] باه 
کریم‌شره_با تخم جه طورید ؟ 
وزیردواب-[ غیر وشر] مرنکه باز امروز آمدی اینجا اگربا 
من حرف بزنی پدرت‌را مسوزانم ۰ .. بمن دیگرحری 
رسب ۳۳ و : 
کرم‌شره[بلند مخدد -- دیگرانهم غیر از صدر اعظم و ندیم 
دربار پوزخنده مکنند] اهن -- اهن - هه 
ندیم دربار ‏ [خیلی یواش معقولانه] آقای حاجی کریم خواهش‌دارم 
بسر کار وزیر دواب جسارت نکنند -- ایشان او قانثان 
زود تلخ مشود -- آئوفت اوقات همه هم تلخ خواهد 
طیک . ست 
کام شبرین بزم :لخ مکن غرء ماه وجد سلخ‌مکن 
کریمشبره[خلی بواش و شمرده بتقلد ندیم فربار] آقای ندیم... 
۱ ۰ سرت وجسم جسم وحلا. 
حاضرین-[همه بلند مسخندند بغیر از صدر اعظم که حب‌حب باطراف 
خود نگاه میکند ] 
یساولها از پشت پرده صدای یساولما بلند میشود] 
برد يد راید بت پاممت اد برید: ها 


[شاه بواش بواش باطراف نگاه مبکند و داحل مشود 








شاز؛ م+ ایرانشهر که صفحه ۳۶۷ 


هه ۰ ۰۰ 


با اوضاع در بار اران در حند سال بش 


[عونه ایست از يك تثاتر در 4پرده تالیف آ قای ذبیح الله بهروز که 
عنقریب در جزو ا تتشارات ایرانشهر چاپ خواهد شد 


پردة دوم 


[صدر اعظم مورخ اللك مفخر الشعراء ندیم دربار و جند تفر دیگر 
استاده اند با هم حرق مبز ند . کریم شبرة داخل مشود ]. 
کرمم‌شره_[با لهحه اصفهانی] آقایان وزرا» آقابان امرا سلام‌علیکم 
و قلی لدیکم ! ! 
صدر اعظم[با دای ..کافت و با تکیر] علیکم السلام حاجی کریم 
احوالت حه طوره؟ 
گرم شوهسدستش را با گدهنش دز صکند و مرند بگردشتن ها 
صدر اعظم مندازيم . 
صدراعظم[روش بر مگرداند اخم مکند جیزی نسکوید]. 
وزیر دواب[داخل مشود تعظم سکند صدر اعظم با لهحه نر کی 
یلای] سلامون علبکم. 
بعد پمفخر الشعراء و کریم‌شره جب‌جپ نگاه مکند 


و روش را بر سگرداند. 


وزیر دواب-از مرحومت شما بو سار خوب است 








صفحه ۳4۷ ایرانشهر چه مایم هیا 


در سنوات اخیره این قسمت نز در.ارویا کسب اهمت بدا 
نموده و علما در ضمن تحربه و عملات خود تا اندازه موعقت 
حاصل نمووند . 

درکن و. ژ. گراوفرد (۱) بروضصور مدرسه.عالی بالفشت (۲) 
در ضمن یکی از عملبات و تحارب خود شرح ذیل‌را منویسد (۲). 

پس از آنکه معمول به داخل درجهٌ شثم خواب مقناطسی 
کردید دکتر مزبود برای حر‌کت دادن میزی که در مسافت چند 
متری از معمول به واقم شده بود شروع به عملیات نموده مشاهده 
شد که از شخص واسطه هاله‌های سفیدی متدرجاً خارج و در 
اطر ای میز محتمم و متدرجاً صورت و شه انانی‌را بخود گرفته 
زمانی که میز بحر کت در میاید شبه نورانی سفید يك حالت غلظتی 

د کت .مزبور. جسمنت حاله ,نورانی را جدین ترس میماید.. 
چسمی .است سفید ».مرطوب » سرد » کاهی در بنض مواقم چسنالم 
و زمانکه جسم مزپور شروع بحر کت دادن ميز می نمامد برغلظت 
ویره گی این شبه افزوده و در همان موقم به نست نج در صد 
ازوزن شخص معمول به کاسته مسشود. زمانکه میز بحالت سکونت 
عودت می نمامد فوری معمول به وزن اصلی خودرا گرفته ومتدرجا 
از غلظت جسم مزبور کاسته :۱ بکلی محو می شود !! 

۲ این قسمت مکن شد اجمالا" راجع به علوم مضه مختصر ی 
پنگارد ...اد دارد. که در صورت مساعدت طسعت دز شماره‌های 
آنه هر يك ازین موضوع‌را با علل حقیقی آن و عقاید اروپای 
فاهره ۵۲ حمادی الاول ۱۳۳ حسب الله فزل ایا عسپور رضا 


با 5 0۳۵۳0 (۳] -- افتاا۳۵  ](‏ 00۳0۵۱۵ ۵۰ ۱۷۷۰ نعت۱0 (۱] 
عوه ,1921 عزعظ ,نامه )0۵۳۳ 
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مارد کیت نوسانی را شروع و متدرجاً نا پارفاع دو با از زمین بلند 
گر دید در حا لنسکه اطراف مر مزبور را مك مه علظی و گر فته 
بو ۵ . ۱ 

بسن ازین عمل حبرت اتکی خواهش تخریر چند سطری آزمن 

نمود." قونسول مزبور منگوید همین ترتیب که مشغول تحریر بودم 
جوب خبزران::دروش که يك ننزش وروی زائوی مشار البه و سر.. ‏ 
دیگرش روی زمان بود شروع نمود مطالب زمر .هرا ممرتبة_فر 
روی رمین شش نماید و به محرد اینکه قلم را در روی کاغذ نگاه 
منداشتم سر جوبت در روی رمین ی .کیت مما ند در" حانمه 

ماگ هیک معلوم مشود در..حرکت. این حوب بکدست. عغبی 
دخالت دارد. 

حال باید فپسد ارورای‌هامکه در همه کار کوی سبقت. راد 
بو ده وه نا کتویق متکر کشفات بوده و اول کی( بو ده اند که ض 
باصول حقایق اولله برده‌اند درین موضوع چه عملبانی. نموده.و 
تاکنون حه تایحی گرفته اند؟ 

ارویائی ها درین موضوعء عملات خو درا ادامه داده و تا اندازه 
موفقت حاصل نموده اند دی بابد متذ کر شد که هنوز هن اجه 
درحات اولله‌را می بماند و شاد بتوانند معدها به کشفات مهم ثر 
ازین: تال . شوک 

امروز ارو بای‌ها می نوا ند تا انداره عملات روحی را ادامه 
بدهند. ولی محبور به داشتن .يك معمول به با باصططلاح شحص تانوی 
هستند در:صورنیکه فقرای برهمن هند. بدون معاونت دیحرزی 
شخصاً عملبات محبر العقول خودرا ادامه مىدهند . 








صفحه ۳۶ ابرانشهر 4 شمارء ٩-۵‏ 


جواب سوالم‌ای آنه‌را مقرون بحققت بتوسط معمول به شنید. 

این موضوع فوق یکی از فضایای است که.هنون ارویائی ها 
باساش آن بی رده و شابد درین موضوع متحاوز از حندین صد 
جلد کتب و رسائل تلف نموده باشند بموقم نداند که بذ کر 
سضی از عملنات دراوش هند که ارویائی هارا دحار حبرن ونعحت 
نموده میادرت شود. 

سزار لبارو در یکی از تألیفات (۱) خود منویسد با وجود 
بی بردن بحقایق علوم مخفه معهدا نمی توان عملبات بعضی از 
دراوش برهمن" هندرا با" دیده تعحن "مشاهده شمود س "از آن 
بشرح ذیل مادرت منماید : : 

لوئی ژا کوشو (۲) ژنرال فونسول فراننه مقم نان (۴) 
در موقع اقامت خوذ یکی از محتزمین را که موسوم به کون‌داسامی 
(6) بود ملاقات نمود دروش مزبور سرابا لخت وقط هصمت تحتانی 
بدن‌را با يك زیرشلواری سفدی پوشانده بود و عصانی از جوب 
زرا بطول. هفت" کرد. دو-دست رات و ماک:سو تک کوک که 
بك دسته از موهای ژوللده شده سرش بسته شده بود. دروش 
مزبور از قونسول خواهش" منماید که میز کوجکی که در وسط 
اطاق" و هکت دخدا مب "خربون بغاز نك ود-قوسول"فوری 
حر کت داده و بای خود مخدداً قراز داد. نس از آن"فق بزهمن 
با ی خالت "مخضوص "هدات بسست. دققه بمیزنگاه نمود:" سمش 
خواحعز :»خر کلت+ نانوی مبزارا *تنوذ:""قوشَّل* مکومد" تبضتاً 
باستعانت دو قر دیکر از ناظرین هرحه کوشش نموده توانستیم 
میزر ا نطرد گنت دهیم احلاضه س از مج دفقه هبز خود بخود يك 


07 ۲0۳5 ,مقم۲عطصمآ حمقق) عون مصونامنوگ له مصعنا۲۲۵ (۱] 
۰ () -- 6نلامی6( عنناماً [۲] -- .101 ۳۵8 











شیاوء هه ابر انشهر که صفحه ۳:۳ 


مشروحه بی اندازه مفصل خواهد گردید امد دارد که در هر 
شماره بتوان يك موضوع مهمی ازین حالت‌را مفصلا" شرخ داد. 

با اینحا! ۶ابت شد که اروبائی‌ها و مشرق زمن ها معتقدند که 
روح وحود خارجی .دارد حال با ند دید وسله مکاله با این محترمان 
پچ شرفت لیست» 

اگر پروی از فرمایشات جناب شخ 3 
قدیم محله پهودیهای نهران بنمائم خواهند فرمود که باید 
حهل .روز از خوردن مواد حبوانی اجتناب نمود در این حهل شب 
مرا تلث آخر شب را با مایم کثیر الحصول بدن و ضو گرفته فوراً 
حر یکی از فبرستانها ختم با ....را بر داشت. 

عقده نویسنده شحه به نفم شخ خانمه بدا خواهد نمود منی 
ابشان به هض مبلغی رسده کفایت کف دیگر شحه تخواهد 
رای رد 

حال ناد دید ارویائی ها در موضو ع مرابطه دا ارواح حه عقده 
دارند . 

اروبائی‌ها در ضمن تارب و عملدات ثابت نمودند که, وقی 
که انسان دادای قوای مقناطنسی گردید و نوات بکنفر معمول به 
را کاملا" در تحت اختبار خود در آوزد حصول بدرجة شیم خواب 
مقناطیسی بمنزلهٌ مقدمه ایست برای مرابطه با ارواح مثلا" پن از 
آنکه معمول به داخل در عالم روا با درجهٌ ششم خواب مقناطیسی 
گردید می توان بوسبلهٌ احکام مخصوصه افکار و روح معمول به را 
در عالم تصور بء ارواح موجوده خارج از محنط مربوط ودرصوزتنکه 
معمول به دارای صفات خصوصه باشد مکن است بوسلهٌ آن عضی 
از قضایای. گذشته را مکشوفی و گاهی افاق مافتد که بتوان 








صفحه ۳۲ 8 ایرانشهر چه ۱ اک ۳ 
۱ 
آخرین درجه خواب مقناطیسی عبارت ازین است که معمول به 
کله حوای خمسه خودرا ه عامل وا گذار تموده و کاملا" در تحت 
ترمان و ارَادهء عامل اقم شو و 

مسیو اله انگلیبی (۱) دز یکی از تألفات خود منویسد مکن 
است درین حالت خواب شخص عامل توسط معمول به از حقایق 
کذشته و آنه متحضر شود مشروط بر اینکه قضایا خارج از محط 
افکار معمول به مانشد. بن »از آن شرح مدهد وقی که عامل 
معمول به را دانخل دز ,خواب مقتاطیسی. نمود و توانست کملا. حز 
نحت قوذ خود در آورد آوقت متواند افکار و روح معمول به‌را 
از دا توتمل آقامر مهتم صنه نوی اورص ور طری تا 
مایل است جولان دهد. جال و دیوار و دره و دریاها ابداً نمی 
تو اند سدی در مقابل دوح راقم شود. روح به طرفه العین (۲) 
تمام موانع وسدودر! پیموده واطلاعات لازمه‌را کسب وبوسيلة پریس 
پریت بدن داده و بدن و جسم ظاهری بشما جوابه گفت . 

در خایمه علاوء منماید حقدر ححی خواهد نمود زمانکه 
مشا هده نماشد .که معمول ه دز مك اطاقی در اطراف حمعی مستغرق 
در خواب مقناطسی است. آنوقت قبلا .مذا کرات خصوصی ها ن 
دو نقر دوست‌زا که در همان ساعت در تكث شهری ,بمسافت بصدی از 
آن تقطه منمایند کاملا" بدون کم و زیاد بان نماید..اين قضایای 
طبیعت است که موجب حیرت و تعحب مگردد !! 

ااکر" لازم باشد عملنات حبرت انگین مقناطسی زا در این حالت 
ایخبزء که منکن است. این حالت را عالم روّبا ناسد شرح داد این 


افص (۳) - ,809ام ,۴۱6۲ ,۳ داز عاء‌اوی وه ۱(5] 
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علوم تحصنلی و" عملبات عالان آن امری فوق العاده و حبز" خارق 
العاده آمست . 
ای دزسکه بط ان سا ختایش» وی ات4 جر ام 
نمود در يك مقدمه ایست : 

انتثان* مرک از" حست ۹" بدوا الا بیوّال"ساكة بنظرن ماید 
ولی قدری پس از تقمق خواهم فبند که جواب آن خالی از 
اشکال آسنت "علمای بزرگ پس از تحربات زناد نی بحققت ذیل 
برده‌اند (۱). 

[ اسان رک ازشه مت است : اول "روخ (۲) ؟ 
احناسات* ازاده : خالات فکزی از آن صادر مشود. دوم جسم 
ظاهری بدن (۳) عسمی است شل و اخشن که مخری مقاصد 
رو افو :با محبط هه در آن نشو و نما سکند. سوم 
پریس: یرت 5 جسیمی: است شزا ۱ و سك که واسطه ما بان روج 
و بدن ماشد. 
۱ بر کنثأت "میتی "بان امر*کت از شهاقست: ات ومانیت» که 
انتان م‌یرد فقط" چتم ظاهری یمرن فا مشود دد این موقع 
نه نها "روح از بدن ۳۹ مشود بلکه قسمت. سوم را که عارت 
از بیس بریت است.همراه خود برده و از بدن" خارج منماید. 
روح پس از خروج از بدن قابل دیدن نست ولی می‌تواند در کست 
ترکنت" ژانوی "خود که عدارت "از برسن بریت»است دخالت «نموده 
و اورا" فوری بنظر جلوه داده و حتی قابل لس "ین بنمامد. و بهمبن 
ست‌است که مکن است کاهی صد!_ با حر کات‌خارجی از رو ح‌دبده‌شود] 
دک لین "ژان (۵) یکی از علمای علم عقناطیس خواب‌های 


۳50210 (۲) -- .1018 ۲۵86 م19 ۱۷۵۵ ب,عووتاهجم1 0۳۵۲۵ (۱) 
۰تون بهو(1 (ه) ‏ بازدجوز۵۳ظ (4) -- ,0۳۳5 (۳) 











حصفیحه ۳۶۰ ایررآنشهر 8 سار ن ره 


معمو لی امر فوق العاده‌ای مت ؟ ! 
خودرا بمدد یکواسطه با شی * تالشی در يكنقطه معین جمع نمائیم 


مصنف مز بور در یکی از تألغات دیگر (ع) خود منویسد که 
اصل و مینای قوای مقناطسی همین فوای موجوده در بشر است 
سس شرح مد هد برای ,انکه بتواند ازین هنیع خدادادی استفاده 
نماید»ه باید.در ظرفی.مدت قلبلی بوسبلةٌ مشق‌های مخصوحه که ضمنتا 
خود بان می نماید فوای موجوده در بدن را نموداده ۲ پاندازه 
که بتوان تتایج اساسی ازآن مترب نمود. مولف مزبور,در. همان 
حال متذ کر مشود که قل از شروع به عملات برای نمو فوای 
مونچویه باق بواً سالم باشد. س از حصول سلامتی برای درسدن 
بمقصود ایدا حنسعت دحخالت. ندارد هنی مرد». زن,» حوان» اس » 
با سواد» ,پسواد کلا" در يك ردیف هبتند. خانمة ‏ تعهد _بنماید: 
که کینامکه مبت ,هشت: ماء ال یکسال :ععق‌های,مز بود, زا با کمالی 
بات قدم عمل نمایند » یکی از ماهرتررین و قابل: نرین عالین به علم 
مقناطسس, باشند . 

متدرجاً تالف کتب و دبائل در موضوع علم مقناطیس زیاد 
وراههای علمی برای تحصل آن مکشوف کردید» ارویای‌ها 
مخصوصاً آمریکائی‌های کنحکاو را مج شد. که اي علم را تعقب 
و پی باسای حققی: آن ببرند. این مسئلهباعث شد. که عالان, باین 
علم زیاد و. نوا قص اوله آن مرتفم و یحالت کنونی رسده است.. 

با این اندازه بما تابت شد که علم مقناطیسی نیز مانند سایر 


.عاونام ۳ عصای ,اعصصوععمعصعذا۳)۵9۳6 4۶ 11۳۳۶ ما [41] 











شمار: ٩-۵‏ ابرانشهر که صفیحه ۳۳۹ 


بدن انسان بطور عير فابل رد ثابت نمود. 

تحر به 02 مز بور پوسبله دود من عکاسی بود که به معأو ات 
يك نفر از عکاسهای مشپور موسوم به کانتر (ع) آلانی توانمت 
بوسبله ششه‌های عکاسی دصق عچل این فو را بردارد س از 
اختتام عملبات تا داره دلبل مشتی بر ادعای خود بدست اوزد. 

خلاصه دز ندال -- ۱۸۹۷ ملادی این تحربه را دکتر داوید 
(۱۷) و دک لوششس (۲) تکمل نمودند و .بوسآه ششه‌های بسار 
حداس » عکین قوا را منعکس و در همان زمان در اغلت محلات 
علمی فرانسه منتشر کردید و مخضوضا ورقه عکاسی می نمایند که 
فوای موجوده دربدن در حشم و دشت. راست.اسان بش از سار 
قاط "بدن مساشد: این تحربه اخبر بکلی وحود این قوا را در بدن 
ا تاک کاب نوت 

این زار یخ بعد علما دز صدد بر آتدا زب که آ,ا هو اریزی 
اژین قوا شحه "کرت يانه . یکنفر مصنف انگلسی هونوم: نه 
بثانرس کنول (۳) ذر یکی از تألغات خود می نویسد که آیا 
مکن است ازاین قوا دایده و تنحه گرفت ؟! 

سس خود جواب مدهد. نون آوتاب یکی از اشاء عادی 
و معمولی" ات" آيا مک است آزین شی* معمولی شَبحةٌ خارق 
القادی؟ هش آورد ؟ 

بل ۲9 اک ها نوز آفتانزا از يك ششه محدب کوحکی عنور 
داده و .نمام اشعه را دز مك نقطه واحد جمع نمائم ؛ بش از .حند 
تاننه قطه مزبور در تحت یر اشعهٌ آفتاب که از ذره بن مسگذرد 
واقه شد. آنشس خواهد گرفت. آيا این سوختن جس از يك‌حرارت 


تب ,ولاتایاً «ناعا1(0 [۲] ت ,1۱30۷10 صع1۳0  ]۱(‏ ,ما0 [4] 
۰ ,1۲۵۴۱۵۷/۱۹ زا۳566 تهج وما1۵0۴95066 زو 0 ۷۲۵ ما [۳] 











صفیحهة ۳۸ ایرانشهر 4 شماوة م٩‏ 
معاینه نمود این دستةٌ اخیررا موسوم نمودند به تحسای (۱) -- دکتر 
آلانی سود مکن است توسط و رزش‌های بدنی و كِ دائره 
این قوارا سط داده و ترقی داد. خانمة ثابت منماید که این 
قواهمان قواست که در حوانات موجود مباشد و بتوسط خواص 
ریب ور کو یز نرانت توت یاه وازآن تاریح 
ببعد این فوا موسوم شد به مقتاطش شخصی 

متعا ف آنء عملات دد این موضوع از طرفت علمای ممو 
زیاد گردید در خاتفه نمام مثاهدات دکثر" آلانی را تضدیق امد 
متمودند در این اوان یکنقر از علمای بزرک عصر خود موسوم به 
کل دورشای (۲) فراسوی عمللات ذیل‌را نمود (۳). 

کلنل فراسوی عين عملات و ریشامماخ آلانی را دزباره 
اشخاصی که در خواب مقناطنسی بودند نمود شحه همان شد "که 
دکتر آلانی از عملنات خود کرشه بود الا آینکه کلنل فرانسوی 
ات نمود که اشحاضی که در خواب مقتاطیسی هستند می تواتد 
به ند و درد کنند مطالت و و فصایائی‌را که اشخاص بداز غر مکن 
ابش فگاکنده مان مطضزرصتاً زنها که در خواب مقناطتسی قدری 
احناناشان دقیق و حباس مشود که مکن است ازین" موضوع 
مهم تایج مقده اخد نمود. 

"این | کتشاقات حندی محلات علمی اروبارا بخود مشغول 
نموّده بود و یکعده ۱ 
وجود این قوارا تکذیب منمودند تا اينکه دکتر ریشامباخ محدداً 
در سال ۱۸۹۲ در یکی از عملات اخبر خود وجود این قوازا در 


اه عصووعنامم(۲۲ [۳] -- .عع۲6 ع4 تعصمای ما [۲] -- .وانان۹6:6 (۱] 
.71 و۵ ,1 ,۷۵۱ ب,عاهنان؟ صمع( ۲۷۰ .( عصونا‌صوم۳ 











۰ ۶ ۰ ۳ 2 ۳ 
شمارء 1-۵ ّ اپرانشمر 86 ی 


فوقیی. عملیات.د کتررمیض اطرشی‌دا. عقس نفوده.. خلاصه. یکی 
از تجارب مهمش که تیچ اساسی زحمات او محسوب مشود نجر به 
ذیل اببت (4).: 

دکتر ریشامماخ در يك اطاق تاریکی بوسلهٌ ذره بان هاي 
بسار قوی توانست کشف نماید که از اطرافي بدن انبان هاله‌های 
نورانی نرواش نموده و در هوا برا گنده مشود. د کتر. مزبور را 
این مسئله پستار شگفت نموده و عملبات خودرا دققانه نعقب نمود. 
این مرنبه پس از جدیت‌های زیاد حقیقت‌را بهتی از سابی کشف 
نمود بدین نرب که در يك اطاق ناریکی اشخاص جوان سالم 
۱ و رزش کرده‌را بواسطه ذره بنهای بسار قوی اپدان انها را سعاینه 
و سگاهیم. نموت که از طی‌فج داست یدن یی از بپلوی+دراست 
و«نول | نکشت‌های دست راست هسریم در ات نیع مش قس نود آبی 
صاعا از با سکس از طرف فسمت جب ععنی از بهلوی 
جب, و وله انگش: م‌ای دست جب و نصف فسمت حپ سر يك قسم 
اشعهٌ نورانی متلون بررنگ زرد متصاعد است که در اشخاص سالم به 
تا مباوی» لین دو اشمه از-اسان, تراوش. نموده داخل ,یر 2 
مسشود ولی در اشخاص ناخوش نور زرد بر ور آیی غلبه بدا نموده 
و بهمان دلل است که اشخاص ناخوش. زرد رنگ مشاهده مشوند . 

دکتر مزبور این عملات‌دا تقریاً در بارةٌ بانصد نفر تحربه 
و مشاهده نمود که در هر صد قري بش از بحاه الی تفت 
و نج فر دارای این قوا نستند بعضی ها بدرجه بسیار کم دارا و 
برخی ها: اساسا داراي این .قوا, شبتند. و بالعکس جممی قوای 
آمیا-شدری ناد است که مکن اشنت پوسبله ذره بان و معمو لی. 


۰ ۵۵۴۱( ,۲ .۵( ,مصوناقنوه]۲ اه مصونامم۳۱۳۵ [؛] 











صفحه ۳۳۹ مج آشماره ٩-۵‏ 


زار قر گردید. تب اج جنر دی کر لا 
بود بشدت از طرف دوالت جلو گیری ممگردید بطوریکه در زمان 
فرانسوای اول بادشاه فزانسه متحاوّز از حندین هزار قر را بحرم 
جاد و کری و "عرابطه با شطان:سوزاندند متدرجاً این موضوع يك 
مسئله عامضی را برای علمای وقت خود تولد نموده و با جدیت 
زیاد رای ی هدن بحقایق آن سکوشداند.. 

+ تاه ۶ میم هنا یکت و تفن (۱) نام اطریشی "یا آلانی اول 
کسی بود که توانست در ضمن عملیات طبی يك جریانات و قوای 
مخصوصه‌ای در بدن حوانات کشف نماد و ضَناً بتوسط خواص 
آن ثابت نمود که این قوا.عی از حزارتی است که دد بدن حوانات 
موحود. است از این تاریخ بعد. این فوارا موسوم به مقناطس‌حنوانی 
با "باسم مسمریزم۲(۰).ن اولن .کافت آن بن. نآستنند » یش 
۱ 7 که وجود این فینجون حنوانات 
ببك اندازه» تست بلکه به نست. نت آن ؟ م‌ و زیاد مشود .- 
نو قیقع مرمجیآهاوت کید اج قولایاي: ال ت که به محرد 
روم موش گذشنه؛ازانکه حس فرار .آزین خنوان نساقطنشود 
شسپل اسث که خود کر به‌رااستقنال: شنماید. 

کشف این قوا. در حوانات تتوانست مفتاحی از علومات مخضه 
دست علمای وفت بدهد ولی ۳ اندازه‌ای علمای عصر را » تکایو 
انداخه دورن عملیات و تحربات خودرا. وستع تر نمودند. 

متعاف. آن »-علما عملدات دکتر مسمن را هقت نموده »ول 
اول کسکه تواننت شحه‌اساسی از عملبات تخود بدست ماورددکتل 
ریفامباخ (۳) ۰ آلانی بود.د کت؛ مزبور از مننه ۱۸4۱ نا زمان 


م۳۵۵۵ م12۵0 [؟] ح. ,عووزمصووع)( [۲] ح ,۵۵6۵۲ [۱] 











۱ شلفاری ٩‏ ای رانشمر 46 صفحة. ۳۳۵ 


شکل و وزن زوح -- تحزیه دوح (۷) 

باد دارم کر یکی از شماره‌های کاوه در تحت عنوان 
*معحزات علم در مفرب » متالهٌ بقلم آقای دکتی علی خان تبریزی 
معاون مر‌ضخانه دار الفنون ژنو دیدم ‏ ولی بدیختانه دور مقالات 
فوق باختنام. رسد و فقط يك مقاله که بمنزلهٌ مقدمه بود بشتر 
درج نگردید و ازین حث بی‌اندازه متأسفم که تا کنون يك موضوع 
بسار مهمی . محهول مانده است . دد این مو قع بی فانده ندیده که 
پذ کر مختضری اذهان را باصول این علم آشنا نمود. 
. تجربه بمائابت نموده است که همشه برای پی بردن باصول 
یلق » ضفیناید.نا اندازء در فك زمنة نصوی و غلا اسناسی. غملبات 
ی یاشنا سین ایا کش اتملتره وتا اباوا(خآنه ای 
کرد مثلا" کیمیا گران سابق در تعقب کشف مایع موسوم به | کسیر 
اعظم نواستند بعضی مواد شمائی امروزه دا کشف نمایند. 

نمتواق منکر شد علم مقناطس در زمان سابق وجود خادجی 
نداشثه بلکه سابقاً این علم موجود ولی منتها آنرا جزو علم‌نمندانستند 
و عالان باین علم‌دا -- قوایش را - موهبتی وءالهامی تصور نموده 
و عملبانش را خارق العاده فرض منمودند. ضمناً باید یادآور شد 
تعیب این علم سابقاً در آسا مخصوصاً در هندوستان بوده‌است 
و ضمناً ونانی‌ها بواسطهٌ محاورت و مخالطت با آسائی ها متدرجاً 
توا بشما رازن اضال ن جقاید ( سنوفشوجه ازتگوایل 
مبلاد مسح در اروپا منتشر شود. متدرجاً این عقاید در اروبا کسب 
اهمیت پدا نموده و بقدری از فرن پنحم مسح به بعد شدت نموذ 
که دز قرن یازدهم عده جادو گران در فرانسه متجاوز از سصد 


]۷( ۵۵۵ 











صفحه ۳۳ ابر آنشهر جه شمارء ٩‏ 


هه اه بامنواات لا عبات اعتاطی را : کمااز ۱6 
در ايران شروع نموده و یا--کنترت مدهند تقدیر «کزد ولی ناد 
آنپا را به تکمل آن قسمتپا بادآودی تمود"و تخصوض دز موسقی 
لز وم تحدد را به آنها ناد ؟ نو : 

. الیته اگر در مانر؛ما زنها هم همانطوریکه ۷ عاتز 
دخالت سکند دخالت سکردند تواقص فملی - کنتی» مقل هی آمند 
ولی در .عموسقی این اتراد:در مان شست و با وضع فعلی ابران هم 
ترقی و تحدد آن مکن است .۰ 

خالا .کی زئهای ایران در اجتهاع نش ر کت جسه وا حه وقت 
فرزنبان خاروی خرودهای #یج خوا4. و رد کل با روح‌خودرا 
ادامه خواعتد داد عحالة" با اوضاغ کئونی 1 بران.قعتی*با ای جات 
مرکم و آخو ندها نمی وان حدص‌زد. 7 

مرضی مشفق کاطمی -- محصل علوم اقصادی و احتماعی 


دار الفَوّن بلاق 
و 1 
معارفت"« 03 


در چنه ,۱۸۰6 درکتر مبیمر (۱) نام اطریشی با آلانی اول 


مقناطین بخیوانی (۳).-- مقناطیس, شخضی (۴) - تتویم (66س 
عالم رویا (ه) بب ارماط با ارواح () -- مکاله پا ارواح. سب 


عصعنا(و69( (0) > 61صطنصه عصعنا‌مو( (۲)-- .عاانیه و5668 (۱] 
ونازنو٩‏ (جا ی عصممصنع زد عصونام۲۲۳ (؛) -- ۳۳۵50۳۳6 














شعارخ مه ّ ای رانشهر 1 صفیحه پب 


و واگنن با افتخار ذکر شود والا اسم این موسیقی دانها دا افراد 
علاقه مند .به فردای ایران جز به تحقیر ذکن نکرده و آنها را جز 
نی مشق شبلی ‏ تخواهد ددانست . 

باز مکن است جمعی بکویند که با وجود. ان باید اننهازا 
تشویق کرد. اگر فلان موسیقی دان و با اپرا ویس شویق بشود 
یپ خواهد. نوشت. ۱ 

ولی اين تعرض کملا" از روی.بی اطلاعی است. ذیرا | گر 
شما نوشتن را بلد بودید مکن است » تشویق و زیاد. نوشتن,» خوب 
پویسد.ولی کسکه اصلا . موستقی. نمبداند چطور مکن:ایت ابا 
ویس بشود. 

مثلا" موسیقی دانم‌ای امروزی ایران باستثنای چند ,نفری: که 
در ارو با تحصیل کر اور و با اقلا مدرسهً موربك طمران‌را دیده‌اند 
باقی از مرحله موسیقی دانستن یکلی دور و مکن نبست به نشویق 
جیزی بشوند زیرا هنوز. اصول نر کیپ کردن قطعات موسیقی را 
تا 

موسقی اروبائی لا زوال است يك ایرا در مك شهر:هاتند بر ان 
اقلا" هفتهُ جهار بار در اپراهای مختلف نماش مدهند و هر شب 
اه ایا خر تست ات 

مردم محدداً به تماشا میروند"زیرا موشقی است » زیرا ععنی 
دارد » ۲ حققتاً روح را تخد وه من اد زرا کی اکتفط ان 
ژحمت کشد. و بالاخره برای اينکه به تصدیق عموم قابل شندن 
است : 

تاثر هم همینطور است . تٌاتر خوب را دو سال هر شب بازی 
مکنند همه ش سالون علو از جمعت ساره 








صفیحه ۲س ایرانشهر 66 شمارء ٩-۵‏ 
باشد که بکوشم در آن موقع خواب رفقته از تماشا و از استماع 
" هر دو محروم شوید البته بر اثر صرفی چند کنلای مشروب و. 
کشیدن چند بت نرباك و استماع موسیقی فعلی ایران بخواب 
میروید . این خواب شاید همان خوایست که خرکوشی تعیر شده 
اروءایرا مگذارد که از شما" جلوتر افتاده بذرجچه امروزی نرزند. 

از همه دلایل بهتر اينکه هنوز موشقی ایرانی » موسقی . هفت 
دستگاه » قادر نشده پرای ما يك سرود مهیج» يك سرودیکه خواندن 
آن حون تشو خط زدر: جروقنا به غلبان آورد ترس :دهد وانکد 
بکی, دو فسمت موسبقی سلام و با سلامتی دادیم و تا حدی طرف 
توجه. است برای ایست که بر دوی قواعد.موسقی ارویای نرب 
شتابم , ۱ 

چه عرض کنم باید شنید و صدق عرایضم را ید ی 
ابزامان مارسز فراشسودی و :ا سرود معروقی آلانما را .که » آلان 
آلان بالای همه » مساشد و نمونه‌ای از غرود و نخوت این ملت 
انت. بعنوند ممنای.عوسقیوا خواهنه: فهمند :.ازیرا,خواهنده. فا 
که در مو قح ششدن این سرود ها )تیار خون در عروق 
میجوشد» هر فرد فرانسوی با آلانی کوئی در موقع خواندن آنها 
" خودرا در مقابل مادر وطن دیده صممانه مشنود که همواره از 
ریختن خون خود در راه او در یغ نباید داشته باشد. 

تر کیپ کنندة ایرانی هم مارش دزویشی میسازد :: یاهو یاهو 
با منهو ۰۱ 

خجالت. آور است تکان است ولی حه باید کرد بحاره‌ها 
معلومانی. یش ازین حد ندارند و اکن ذوق مویتقی هست باید 
تحصل کنند و زحمت بکشند نا روزی اقلا اسمشان ماد بتوون 








یاوق 1 یانش 46 صفیته سب 

ی انم موسقی ناشده مشود که جز گربه وحزت برای 
ملت عم رده جبزی ماورد . 

موسقی. اروداق, طرزف نمسخز هم وطنان من است" زبرا هنوز 
از آن کاملا" بر خوردار نشده و با واضحتر به قسمتای مختلف" آن 
ات زو خته اییه ۸۳۳ 

ول چه عرضکنم که»-حکونه آروبانی:مثلا" آلانبا چس از 
شنندان موسقی امزوزی ایرانی » همه متحد القول» ناقض بودن و 
و جکلو اخق؛ بودن:و بات کال . کشتن) آنیاتصتایق خیندایندة 
حند زوز خراند"طمران از اعلانات الا بلنه" بر مشود»ه 
کتک فا بجر وف دزه شتآ هار بالا* نوشتة منگز دد حمعی ۷ شوق 
یا آنحا:دفنه.ساعتی بی جذیریی ,موسقی ایکنواختنا مشنواند. ابمطتن 
به جرت ترافند یکفده تریاکی بل هم بخال خود کیف مبکند 
يكك روز:م» ویس"بی اطلاع هم باد داشت فسمتمای پر جسته را 
نمو ده فردا در روزنامه خود بام لت ابران از پا گنت فیک 
میکند. 

کسرّت داهنده هم برای خوّد شیرینی با فریب مرذم کاهگاهی 
تفیرسیم داده "در عوض روی سیم اول روی شیم چهارم و پولون بانار 
بازی کرک بضالل+شوی غیت ببکنوانخی .آفرا از "مان تبرت" غافل 
ازینکه يك آهنگی با ابنطزیق از منان نرفته باز هم مرادم را به طرف 
جرت و" خواب "برد . 

در ابران معروف اس 9 همایون خواب مآوزد ان خن 
موشقی فست این عب است زیرا وف که شما درا ارونا 7" اوپرا 
میروید همانطوریکه خحکایت آن شمارا بنك سلتله و قایم. مطلم‌سکند 
نیینا موستقی آن وح شمارا تغذبه مشماند بناپزن گونانی موزد 








صفحه ۳۳۰ ایرانشهر 64 شمازخ: ملد 


در جامعه دخالت تمایند حی به تماشای نات هم محاز نباشند طببتا 
در مامز هم که اعکاشض يث فمجک*او و قایح اهاق افتادءٌ حامعه 
است "موضوع آنها با -بازیکردن ؛مرد. صورّت حققت .مدا" نکرده 
یابریر برای اینکه بتوان بشت حققق را محم نمود مجورأً ابرت 
بحهٌ کدا نوشته مشود و درءآن.دکتزی عاشق بحه کدا مگردد! 

اینست وضم- تتانن دن.علکت بلادیده ما:ا کر اقلا" در حوض 
او مخازج حو..ایردان شواک برای .وارد کردن قلممای تر حمه 
شدءآمر بکانی: ما آلانی باز شود بمرانپ خدمات مهم تر .هی نماید 
زیزا اولا " حکن+اسث اکر.آقامان: ناخن بخشکی نعان ندهند بای 
خانمپا در محلم‌ای مخصوص نماش داد شود و در.تانی-ازنماشای 
و قایم: ییا مین تاونه 4 آما«مجیین دار وپاق رید کائن املژعل؛ 
ارویز برای.هنه کس کم:کم .ظاهر گزود .ع. 

اما از حت. موستقی » امروز »که بنده حندین انرای ارو یا را 
عنییی بوجقوبسقی! ,فک (/قیت بل رزوال بآنها نا اسعناع: قمودهآوو 
جندین" اپرت موسیقای سبكث آنهادا دقت کرده‌ام متوانم باحرئت 
ازا موستقهانی فیلی ابرآن که بزه اعنء ترماله عکس«شده اسلت.اظهار 
قرت"کنم. 

انتقاداشکه ساقاً جریده انحاد در اطرافی کنترت. آقای 
درو ش خان کرده ود صحح است . راسق حالا مفممم که" حرا 
یکتق ر موسیقی دان اروءاق با"اننکه رده‌های بر رز دفون و در از «های 
ایران را نسداند بپتی ترس کش مد هد . 

آخر انصاق دهید انم موسقی نامنده مشود که هر قدر 
خواتبه-یشتر دای" خودرا طولانی* نوّه سازازن "هم نشتو"پنجه را 


به جر.کت خو"ا هد آورد. 








شبارة فنه ایرانشمهر که صفحةٌ ۳۲۵ 


.اناکهان پازیگری‌را مشاهده میکند. که قدم در صحن تناتر 
کذازرده مردم بدون اختبار با مدبی دست زد اورا مريك مسکنند 
و .با اینکه بمرانبخوشکل. بوده و از هر جبت لایق است ,که دد 
اطرافش .عقایدی , اظهارشود کسی مثل. ایران» چیزی, نگفته با 
کلات ر کيك تعرشت نما هم اورا نمیرتحاند. ۱ 

او شرواع بازی هسکند: بقدری ,ماه است. ,که گوئی در 
صیحنه ات نست : مسخندد هما نطوریکه باید خندید میگرید همان 
شکلیکه پاید گریست» تشویق هشود. همانخدیکه باید» ترقی‌مبلماید. 
لیا یمان کهزنهر اخنن اوست ان 

فردا جراید آنشهن در اطراف. تماتر ,دیشت. اظهار عضده سکنند: 
ولی البته نه هر بی‌سرو پافی. مقصود من از.بی سروپا نوهین نبمت 
منظور. من کسست که در. نمام( عمرش ,حتی مك" قطعه ,ناتی‌یرا 
مخو | نده اظهار. مندارد که درد فر‌دوسی دیشب بهقین شاهکار ها 
و .با, بازی کننده آن ماه رین بازیگران دفاست :. بلکه , بایند 
آنپاشکه شیفاسا. مسا هن دا عالم ماتراین آرونا.گاد ی ,شر ,آوزده محاسن 
و معایب )۳۳ دراه .کرده اند نو ند . تا هر کس آن امقادات ,را 
بخواند و شهمد و نظر خصوصی در مان نبوده انتقاد کننده فعض 
خدمت بعلم و فن خامه‌زانی. کرده باشد. 

باز هم مکن است بچمعی ایراد کنند که چون زنما دد ایران 
آزاد موده و موسقی را آقایان حزام منداتید امور تتانری سشر فت 
ندارد . ۱ 

در ,اینصوّریتیبه عقييم بندغ. اقدام,ييك جنین اعرعع اغلط آابت 
اثر ,با صورت فعلی .بی. تبحه و بالاخره همانطوریکه دد. طهران 
اه شین برد باعت. بایغ موقیغی رطسمین متا فآ وق زنها 








صفنحه ۳۲۸ ای انشهر که شمارة ۵ب 


در درام» دیگرچه عرض,کنم, بالا میرویم وپائن, میرویم عصبانی‌ممشویم.. 
برای" فدر شاسی لت ابران قسم باد کرده درام فردوسی دا مثل 
می آوریم : 

سه قطعه از وفایم. معمولی تاریخ را عبناً .,بدون اینکه ذوق 
مانری؛ خود یا...کسی را در آن دخالث داده. کرفته پا کزابة, حند 
جبه از بازار » نماش. فردوسی داده در تمام ,جراید اعلان هکنم. 
۳8 تا بحال مك حنون- نماهشی و ارض داده نشده ایست . .شافذ 
جمعی از خواتدگان مجله » یکمرنبه بخواندن این عبادت بکویند: 
تاتر اروپا در اول از اين بهتی نبود ولی بنده هم فوراً جواب میدهم. 
آری اما اعتقادات شما در اطراف ان :اقص, خودنان پشتی.شرا وا 
ماع نرق ,مشود زیرا: ارگی پس ازینکه .با..هزاران تملق مقداری 
عایدی جمم نموده آنهارا صرف تکمیل قطعهٌ تثاتری نماد » باهمین 
وضصات خحالت آمین»:شکن است..امبدوار بود که در .آنه. ترذيك 
این مذرسه .دن. ایران باز شده.ازینراه خدمتی به ملت عقب مانده 
بشود. ۱ 

دا به,موستقی ایزان آبراد مشود ,شرعی از معاب. بمدن‌ارویای 
کفته به "آنچه امرون دیگر تن کهای .متعصب: هم آنرار قول نموده| ند 


حه باید کرد. آن, زندکانق آن-موسیقی انریا کی‌را لازم دارد. 
و قسکه انسان در يك شهر ماتد برلین و بارس شهرت يك آکتور 
با[ کتربسی را شنیده حتماً خودرا مجبور می‌بنند به تماشایبازیکردن 
او يك مرنبه برود» هنگاسکه هنوز پرده, بالا نرفته و آن بازیکز 
ماهر خود نمائی نه نموده يك فرد ابرانی که معتاد. ه دقص زنانه. 
جوانی در لاس زن» بوده است صور مبکند حالا جه بخو|هد دید. 








شمارء 2۵ ای‌انشهر که صفیحه ۷۲۷ 


متوا ند داشته تاشط ‏ منم کم کم قرف حورده عشده مدا کز ده وحی 
در آمو قصکه مسو طربان" که نستاٌ مطلم از هفایر نم هه وه ای 
مبرزا! حسن خان مقدم کنمدی‌های بازق شده: درا اپران»وایر لین 
: آفای عشفی ار اد مرک دند بحدی عصباً نی هسشدم . 

به عقدة من غلاوه بز اينکه ایزانی امروزه مخصوصاً قسمت 
منور الفکزش نمی خواهد دود مقابل معلومات ارویای زائو بز ند 
خبال داردبا «نطق‌های معکوس و دلایل"مضحك. اولا" ثابت. کند 
که اضلا" معلو مات همشه متعلق به ادزان بلوده و در غانی ,سا 
فراءگرفتن مخصری نطو سطحی" خودرا در ردیف اولبن علمای 
اروبای در هرفن "که باشد میتوان ساخت . . 

موضو ع دان و ممخمتو ضاً ۳3 و ارت او منسی را هم از اینقمم 
مشمار ند : 
۱ بل ییاه محرط طبزان طوزست که -گفنه هر کسه غر و 
رانی حمل مشود جلا- از شده عرش کنم هر محموعه اشعار 
هر قدر هم شین و زاده عشق باشد با موسقی فعلی حق ندارد. 
ایا زامده شود همه تصور خواهند نمود که بنده با شخص نویسنده 
مناتتتات متخصودض دا شته» خال ستماه وازم-ولی ابنططور سنتِ که ابرا 
ازعفهان اایوانی ابضلی *3ود؛ خاری۰ مشود . 

اران با موسقی خا» خراب کف 93 خودرا خراب" نموده 
چا تسلی منظورا نظر دیگری اندازد. 

بك موشسقی. که بر ار يك بست تریتاله و تصرف جندین-بطری 
عرق » ازبلشد شود نمی توا ند نزن ایا دهد و خی فسمتیای 
مومتا بر ابونای< تعقازی*آو _ماشن امیشدوم: مبرزا-کوانعل خان »و بل 
قطعه از موستقی" شکنته بنات ترله-هم فابل"اپزا نامده شدن نبست؛ 








حفحه ۳۲ ك ایا نضن 86 شمازء ٩-6‏ 


تیاتر و موسیق در ایران ...۰۰ 


بقل مدبر محترم ! 

و وی بکعده آیر ا: ی تا اروپا اقامت نمو ده و کم کم به 
فستیاش تا رید ای و تال ات میشوند هر کدام بسهم 
حخود در محصط ذو فغان طععا اطللاعا ‏ بی حاصل هسکنیه: : : , نده اهر وز 
مایلم که 2 احجازم هد از ای ارو ور ایرآن و امه مه 

۷ ۳ 

شر‌حی عرض کنم : 1 ۹ 

حنانکه همه مدا ند در طهران و لاخره در ابران سای 

را جر مقلدی‌محبز ِا مدا ملته ایا هنور منظور هب ر ویسها 

و داأیر دی تفت کان و بالاجر » اهمت امروزی داتر و سم 

فپسده اند و هنوز بزر کان و عتفکرین ملکت از تینما رفتن ابا 

داشته فقط وقتنکه اطفال کوحکشان گربه مکنند سنما رقن را 
ون امن" ۱ 

لته در يك چین مخطی که همه جیز حتی دوق و مل به 
فرح و "رسای آزاد هم"از مان رفته نمتوان امد ترقماث قاشت . 

بده شحصا با اینکه خلی به تّاتر علاقه‌مند بودم در طیپران 
مسبت حمل و سوء استفاده‌ای که از حمل من , و امثال من: بعصی 
ارو با رفته‌های شش ماهه منمودند سگفتند که در فرنکگ در صاخ 
و کمدی؛ هن ,که ر کیکو را .ادا شکننه و ابرا هر فسم موسقی‌را 














شمارءٌ ۵ ایرانشهر 44 صفحه ۵ ۳۲ 


ماد صور عالم زژیا نگریسته و برای انکه خودرا ازشراین‌زند,گانی 
شکین: آسوده سازد ابداً اقدام و جننشی نمی نمی ادوس ملاحظه 
نماد در یکطرف عالم ذر مدت بنه روز ۸۰۰۰۰ کلومتر از فر از 
امواج غران دریا پرواز منمایند, در یکطرف دیگر پست دولتی از 
طهران تا کرمان پا اسب و الاع و گاری و ساده هبحده روز طول 
شکند ار اسّت اختلاقن تندن اروائن که در شایشسنة‌های‌به» کردن 
های کلفت ء باژوان در هم محده بوجود آمده با نمدن ابرائی که 
ار وت حهره‌های زرد » قستیای ار رای قگهای خمنده و 
خلمان خماز آلود ندا شده است: ۳ 

امروز ادارهٌ عالم سهدةٌ اعلیحضرت کر محول شده و سر وشت 
ملل بحای انکه در روی شمشیر بران مش بسته باشد بر روی دای 
خیش کزان ار گران وشته شعه اس شاب 
بداریوش و سروس و جمانگیران کمن » ابران را از آز و جرص 
دئیا تحات نسدهد. ایرانی ۷ وقتی که. گونه‌های. خودرا بروزگار 
و شحم زدن زمن و زندگانی در هوای آزاد سرخ تماید و بازوان 
خودرا در تحه کویدن چکش برروی سندان محکم نسازد» امد 
بقا و ترقی آرزوئی لغو و باطل است. بدران ما برای حفظ خرد 
با شمشیر مسلح بودند ولی ما اید با دای و چکش هسلح گردیم. 
دنا دیگر پاشیخاص تنبل محال زند گانی امندهد یا باید کار کرد. و با 


بایدر مراي 1 
بر لا - ۲۳ اکتبر ۱۵4۳۳ 


احمد فر هاد محصل دار ا نون بر لن 
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جنوب را بدون انکه محتاج بفروه آمدن باشد پرواز نماید. برواز 
از آلان.تا نویوره بش از"بنه روز طول نخواهد کشد: از قنمت 
های تماشائی این زییلن سالون آن مناشد که به بنج قسمت که هر 
۹ ام" دارای شثق صندلیی با تخت خواب مباشد تقسم شده است 
و ۳۵ قز سافر دز کفال"خویی متواند با آن سفر نماند. و يك 
مطخ الکتزيك برای رقع حوانج مسافرین ضميمة آن منباشد. این 
زتلن که دارای علافت" .*.3 :۴" فناشد وصد وشت و ششمن 
زخای* امک که 6+ وال تیا بقيد «قدنود باقن که ان هقی 
۵ رملن قفش تن دن تتاختمان این زبلن که از عراف‌صنعت 
آلان ناخ عکار* ره اتتق* 

کارخانة مزیور در زمان جنک فوق ا(عاده مهم و دز هر خهار 
هفته زیللتی "بای بزر کی "نمی ساخته است ولی حال چون برای خود 
آلان اجازه سناختن ژملن آندازد و سفازش" از خارج نز عالة" 
متخصز به همين زیلن متناشدعلاه عمله‌جات" آن انست بیابق قلل 
کلی باه ات :"در زمان جنک خون عدء کاز کران کارخانه خنلی 
زاد وده در نزدیکی کازتخانه حنذ خا* برای آنبها ساخته اند که 
محمواء آنما تشکنل دهی را اکن ات" ای فاد" حال؟ از کرتان 
دز خود کارخانه اطاق نماز خوری و قرائت خانه و اطاق کنفرانش 
ور هه رجا 

خوب بخاطر دارم در موقضکه بتماشای کارخانة مزبور متفول 
بودم و ندش سازنده زینلن قسمتهای مختلقه آنرا نشان داد 
خوآهی نخواهی کحاوه‌های رانعت افران که رای مساوی مودن 
وزن دو هسفر عتوسل بشک و آجرعنکردند بخاطرم آمد. گویا 
ایران طوزّی از دنای اون دور و بر کنان اشت که ترقی ازونارا 
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ساخنن دو سرپوشده شرس تشون تاد و زیلن کی یه 
وی ایکا متشادن اشاد 6 یز کبک اک . 
ضمته این کارخانه موزءٌ مخصوصی است که نمونه تمام زیبلنم‌ائی که 
۷ تال تاخفه: مدوفر میاه کفداشته تدای جنر ازسنکطن فی ی ال 
از انمام ساختمان زیبلن انتخاق ]دنر هو فسرن فنست وان رای 
دایگر بدون داستن مقاومت: آن با فشار هو و کشت بجوزکت, آن » 
جساختن ,آن غی: مکن, است فلا از هر زیلبنی که شروع بساختن 
آن منمایند نمونهٌ کوحکی ساخته آنرا در اطاق مخصوص مأویزند 
این اطاق از طرفن بدو مخروط منتهی شده و نمونه مزبود. دد 
ویط اطاق یی در محل اتصال_.د6 دایء: اب جخروطان. قرزار 
گرفته است در این ,اطاق, مصنوعا تولند. باد. نموده مقاومت نمونة 
, زییان دا بافیار هوا بوسبله اسامهای دفقی" که 4 آن رات ات 
اندازه میگیرند و زملن نو کارا ان ردیر آن. انسلزم می بباززند, 
زمان مز بور که نگار نده مو وق شماشای ریخ اف نکن 
۱ بل آیندم: ساختمان, آن, تکمبل و بعرم آمریکا حر کت خواهذ 
نمود. بن زسلن حرایید آلمنان او را یاعطای اقب 
سلطان بو مفتجر نموده اند در صورشکه محتو ی ۷۰۰۰۰ مت 
ان بر 3 باشد دارای :۲۰۰ مش طول و ۳۷ هل ار فاع خو هد 
9 قود محر که آن دنت از حم‌ار ۷ مونور حهار صد 
ابیی. که که رویهم رفته قو: ما۷ سس میشود.و سرعت سیر اف 
فز بات ۱۵۰۰ کىلومتر مباشد .: در نمام طول زیلن ۱۰۸ حلاث 
ین اهاط فا با مد که له من حث الحموع گیجاش 
۷۲ تن انزین را دارد بطوریکه پا این فقدار زسلن می تواند مستقماً 
فاصاه بن: نویوراه و هنك کنك ی :۷ کوخ نشین کاپ ونقریا تا قطب 
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خودرا بطرف. آلان در از",نموده ذوق صنعتی, و افو ابداع اورا 
باری خود مطلیند. 1 ات ۱ 

عمدنامةٌ صلح », آمان را انم شد که برای خود "زیلن: پسازد. 
یکی از کازخانه های بزرک که در نزدیکی برلان,.در اشنا کن‌واقم 
است لزوماً تعطبل و بنای, بزر ک. آن"برای: بن داشتن فنلم اختضاص 
یافت که امروز از تمام ابنی‌ای که برای بر داشتن "فلم در دنا 
موجود است بزر گتی و مپمتی می باشد: _ 

بك کلزخانه, دیگر که اولن دفعه بسی و اهتمام کنت دوزیلن 
من ایبه د فزیدریکش‌هافن» بدر: کنار. ميا بودنرهنزديك 
شپی این واقع اش : . نکارنده. جر" نهاز "اعیبال, هن جیتن,| یلك 
میافرتی که در تحت دیاست معلمبن دار الفنون برلان بطرف جنوپ 
آذاز تنل امد کارخانه آو زییلن مزبور را دوده است : اولان دفعه 
متا و رووا 
نمود ولی جون سر‌ها 4 شخصی اش برای اتحام: این مقصود کفات 
نشکرد. مردم. نظر. باعتمادیکه بشخص موّیین داشتند: مبلفی اعانه 
جمع تمدق اور! در ناسین زا کنات و همراهی کردند و 
اخوآزن کااففا اه یرواد اپییکای: بو و کهناسیامیزا اجاید. میود؛ 
محیمه. کنت مزبور را که با حشمان فرو رفته تمرء زجمت خودرا 
مننگرد.» در مقایل کارخان» که نموثه‌ای از.,عظمت صنعت آلان هباشد» 
نب آنموده‌اند: قسمت. اصلی این کرخانه مر کپ "از .سه ,فضاق 
بزد که.سو و شده عیبانشد که دز بهلوی بکدیگن ساخته ,شدهانه این‌سد 
سریوشتده"از خت:مساحت مساوی نمی باشند منی. اولین.دفعه, ,کة 
شروع بساختن زیلن ,در کارخانه مزبون نموده‌اند مك فضای‌س‌پوشدة 
کوچکتر قناعت شده .ولی عد بمرور بواسطه , یکمنل , آن محتاج 
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با اوضاع فرانسه میخواهند استناط نمایند راه خطا و اشتباه میروند. 
آدان سرزمان کار و آلانی آمبخته ازٍ انرژی و ثبات قدم.مباشد. 
با هیعم حادئه نلرزیده و در مقابل هج دشمنی هر جه قوی باشد 
سر سلیم فرو یخو ااهد آورد. ۱ 0 

عمدنامه صالح بیان آنکه آلان را درهم بشید و ارو با و دنا 
را از شر"رفابت رفس نرومندی انوده سازد آلان‌را غارت نموده 
و بفایتش نا از دستش " کرقط ریفقدایزهاویة ان وا کو نها واه کو 
مونموهاش‌را پغشمت ایور آلانی که بکان عادت داشت وسیادت 
خودرا مر‌هون ازوان نوانای کار گران ابالت دود و جهره‌های دود 
آلود «کاز گران شر این نسدا نست از کار موس نشد و در مقابل 
بتکد تیا دشمن که حز "ست نمودن او اراده‌ای نداشتند نلرزید. 
امزوز کشانی‌های ‏ کشی‌رانی آلان محدداً با نمام تقاط عالم رابطة 
مستقیم بر قراز ننوده و هر "ماه دوه کش جدذید بدربا متریزند . 
حندی بود که سا کنان افصی قاط آشا و آمرریکا هر قم‌ای آلانی 
زا پر فزاز" کشتتهای نود این ملکت دز اختزان: ندیده بودند ولی 
باز امزوز دز هر ماه" چند صد کشت با برفهای آلانی آبهای در یازا 
از هم شکافته زنده شدن آلان وی را بدوستان:ها وراء بحار آلان 
بو دد و .مژده مدهد . 

امروز در روزناغه خواندم که ساح و کاشف معروف امریکای 
آمو نذسن که فضد پرواز بقطف زا دازک .رای هه آیر و بلانی که 
بتواند این پرواز طولائی را بی خطر انحام دهد متوسل" بصنعتگران 
کار گعیه: اشتیه 

همان عالکیْ که بااکمال بی اعتنان فزو ریختن و"منلاشی 
تلدان آذان را از ذور تماشا مسما بند از ما وراء تحار" دست احتیاج 
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بموده و خودرا به نقطه دايرء. بر کار عالم (عنی مبدع مو حودات 
و موجد کاثنات) نزدیکتر می نماید. 

صانع باید دارای امید پاشد » حه | کر در عصر وحات‌خوش» 
از ثمرات نهال و متایج زحمات خود پر تجورد » باسد و اعتماد 
برومندی کته خود در آمه و .ما۴۹ سلمهای آشدم ‏ دل » 
خوش و ضمیرء روشن دارد. 

صانع را باید آن رحمت ملکونی که از همه برتر و بزر کت 
عا لمتی و تحب ف ات شاف ال کته دوستی و ودادرا نگانه 
مشی و مسلك خود قرار دهد ؛ زیرا یگانه اصل قوی و نها اساس 
هر خلقی این اکسیر اعظم و جوهر حققت » واین مهمترین عطبه 
الپی است که بزبان ععمول آنرا عشق کونند. 

برلاناول حمل ۱۳۰۲ هحری کلل علنقی وزبری 


عد ر_غرب 


نموه ای از ذوق صنعتی آلان 
حول 


در بهار آنده باز آلان» نوزادی از قوهٌ ابداع خود برای 
آنطرف در با به تحفه مفرستد و زیلنی که برای بحرية آمربکاساخته 
شده است بعزم نویورك حرکت منماید. 

اشخاصکه آلان‌را از دور قضاوتمنمایند با بواسطةکذراندن 
چند شب در میکده‌های پادیس» اوضاع آلان‌را از روی مقایسه 
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23 ۰ ۰ ۳ 


[۳ 


يك نقش ۱ 


ز قص 


و ۵ 





ریوش در 


بخرابه‌های , استحز 





ِ ۰ 


اه ون از نو _کل ‏ است . که رانعی- خال و کس داش "و معرفت 
حاصل کرو شایتگو صاجت اتمان که راه دا ی سو سته مستدام 


ف+اقر : رکز ار باشد ». هر روزه مره از مدارج هسیی و وجوود را 
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در مالك متمدنه» برداشتن پرده اختفا از جهره.این نوانر, طسعث 
است. که سرمایه غاخر, حققی ملل بشمار می رود. 
عامل. مهم دیگر برای تمیز"عبب و حسن,مصنوع دیگران"و 
بالاخره مصنوع خود و برای ایحاد و ولد علم سلنقه و ظرافت 
و دواعی زینا خواهی» ذوق است . ان فن در اشخاص مختاف 
است و تحصیل آن بسته بدقت در مصنوعات صنعتی و فهم "و دود 
اشکال و.طرحهای مختلفٌ و شناسائی و مخرمت به مصنوعات‌مضافه 
احصان آر کذیشته است ۰ برای: دادا بودن, ذوق سلیم و حسن سلقه» 
باید بساری از شاهکارهای صانعن بز رگ را شناخته و از.مساشرت 
و شناسانی مصنوعات متوسط با بست بکلی احترازکرد.:+ین تنب 
من نوّآن ‏ کفت .که : 
ژنی خلق می کند 
هن قلیاد مین کل 
دوق" سر می دهد 
تویبت 9۰ پافقش ,فراع میعی_ هرد قبنعقاننوه عالی باشیت 
چنانک سابقاً گفتیم » باعث ایحاد ژنی نخواهد شد ؛ ولی می‌نوان 
سب تحصیل هنر شده و ولد ذوق نماید. 
در. خانمنه خاطر نشان-سکنم» کسیرا .که آرزوی احراز 
جابگاه نلند.:» صانم »,در . دل. است .و رای :این صفات طسعی .و 
کت 4 یه رت لازم است هد اکة بدان وسله»: بان درحه .از 


دسی 
رفعت عا لم ببان که در: خور ابتتمداخ..اونت یلیل گ دم نییان > 

برتر و بزد کتن» عالبتن و نحب. نی. بان این صفات اسه.کانه 
عشق استا-کهان فقو اطفق دیگر را در بر دارد: 
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تخود. بر. .مین آید . 

ژنی بدون کمك هنر » عاطل و باطل در پرده اختفا پوشده 
بخواهد ماند ». حون کسی که همه قسم خالات .عالی. و افکار 
نورانی در دماغ او بحولان آمده ولی نه ببان ترجمه و نه" قلم 


معزتآن را داشته باشد ؛ با لطبح ای آذان افکار در خارج مترنب 
شخواهد,,گشت : 

ولیی. هنر دین کیبات زلی اد کذت ۲ انکه فتدان: ژنی 
در او بد ید ار نت و کسرا از.این فقدان آ گاهی نمیی باشانب‌جد - 
پذاته خود حشانی دارد که همه وقت ظاهر و نمایان است و همه 
مکمندو! درم وحود آن وفوفی حصل است شخص انکه آیا هنر 
با ژنی نوام است؟ بسار مشکل ؛ و فقط بمرود زمان و گذشتن 
ایام و تراوش تدریحی اثر آن»:۷ دقت نظر علمای مختلفه صوزت 
امکان بذیرد. ۱ 

ژنی » جبلی انسان است؛ نی نه هج استادی انرا تعلنم تواند 
نمود» و ه هنج قدرنی «اعث وحجود آن در زمنه‌ی که له موحودنست 
بخواهه گفت. 

اما هن بوسبله تحصیل مرت و منطقی و هه ماراست:و.حد 
در عمل بحاص دور موی ز: بی صاحب هنر » همشه از زمان وعصر 
خود-حلو زود و .هر کس دزانحت تآذر نفوذ او واقم شود» علی 
| لاعفا با از روی درك و قهم اورا تما ف و بروی خواهد کرد 

حقدر ژئی های مخفی و مسئور همشه .وجود داشته. و دارد 
و خواهد داشت ! و حه عدء از آنان بواسطه عدم تحصل هنر این 
ودیعه طسعی را عفم و ی تییگایت و هحو فت ار خود آثر ۹5 
نگذاشته و تخواهد گذاشت! یکی از فواید.بزرک تعلیم. اچباری 
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لچن حون از حبطه استهداد لت نتم حارج کر نی شحه 
مطلو ه را حاصل نه نموده است 4 حنانحه قطعات لد: بتوون با لدهنی 
شوبرت و هم چنین قطعات سیمفتی شوبرت با سیمفنی بتوون طرف 
مقایسه نمی باشد . باری بایست از سپو و خطای آنان ند و.تح به. 
کرفت ؛ جنانجه تاریخ مضدرا فائده همین است و بس. 
قوای خلاقه‌ایکه عمل و َبحة آنهادا فلا" مورد بحث قرار 

داده‌ایم متواتد دلل اختلاق ضف و شدت. و این تکامل طنت 
در هر صنمت گری باعث حالات مخصوصی شوند که ذیلا" به بحث 
آن می پردازیم : ۱ 

صنعتگر بر دو قسم است : صنعتکر ژنی (صانع)» صنتکر 
هن (اسامی مختلف دارد از قبل کمزیتون» ححار  »‏ نقاش» 
ساززن و عره). 

زنی » محموع فوای روحره ات که با لمترین درحه قدرت 
بان رنسده باشد ؛» و به عبارت دیگر می توان کفت که : ژنی برای 
صنف: ان انتتقا. که روح برای جسم . کار وفی اپداع و ساختن 
مصنوعانی است که برای زمان خود اصل نو و خال جدیدی‌را 
نشان دهد . و آنها از هر حت از نقطهٌ نظر معنوی و حقیقی شاهت: 
بصانم خود خواهد داشت. 

هنر » محموع فوای روحه است که کفات تقد و" قدرت 
سعلی امفی لو روش لاف وا داشته پاش » و از خلو-صنوعاین تمامد 
که نقلد از ژنی "و بروی خط سبر آن را بخویی.نشان دهد. 

هنر خود بنفسه کفایت ابداع و ایحاد مصنوعات :اصلی و 
علیمی را تماید؛ پلکه اسباب کاریست. برای ژنی."البته هر بجه 
این اسیاب کار مکمل نر باشد» ژنی از عهدءٌ ادای تکلیفب 
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موافقت داشته است» از علت انکه مقدادی از قوای خودرا صرفی 
موسقی. نموده».بش از جند جلد کتاب که از مصنوعات ممم فلسفی 
جشمار می :رو ند » کات 

همنطور دو ری بزر گ موسقی را مثل می گیریم : یکی ,توون 
» سمفنست (۱) معروفی» که ژنی او در شمه سمفنی باعلا درجة 
قدرت .بان رسده ؛ و دبگری شوبرت: که در ساختن لد (۲) ژنی 
او .قدرت نما اکدیه انست". ؛هو بك از این دو زین در شعبه 
اختصاص دبگری پدل ‏ اهتمام کرده و مصنوعانی ایحا نموده» 


۰( سسمقتی . 6نطم(۱۷۳۵۵٩‏ گفته می شود به موسقی ۳ 
ک ونکت اابجزا. من کند و ی تاعرایناها بانغانی که هت 
يك از صنایع دیگر از عمدهٌ بیان آن برنبایند. معمولا" سیمفنی 
شکیل می شود از سه با حهار قطعه با حرکات و الوان مختلف که 
" متعاقب یکدیکن ایحا فیل,شوند سمفنی. فقط.از: رام گوش.اسان 
۲ تآثیر بخشده و مضطرب می کند. این دللل است که در مو قم 
شنیدن ناف تلو ازر اک ر. چشم را که بو اسطه دیدن مادبات #7 
مقداری از حواس را بخود جلب مین :بسانت بهم گناننهت» بش 
درك و فهم بان اصوات‌را خواهند نمود. 

(۲) منظور از لد 0عن1 اشء‌اریست عشقی » معنوی با فلسفی 
که موسقی هم متعاقب او نرجمه و بان حال معنی و فلسفی اشعار 
را نماید . مسلم است که حکایت و افسانه ازاين روبه خارج است. 
بهترین نمونه در ادبات وارسی اشمان تماق اسنت و در موسقی 
ایرانی .۰.۰ بدبختانه قطعانی که شاهد این هعنی بوده و معروف 
هم باشد در نظر ندارم ! 











در رشته موستقی بناکام گذرانده و عافت عدم توانای خودرا در آن 
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سس ۱ سم اه 
حسن در ده بادبنات برداخت ؛ ۵ در ان رشنه در سعه فلسفه را 


۶ ۹ وی ۰ 
۳۹ ۳۹ ی ۳ ۰1 مه 
بحصو ص شفار و سشه حود نبا یت اواج در مدای بلاعت داد 


در علواندشه و خال مُقامات غا(ه‌را < ۶ کشت : 


۱( اب ۱۵ 
۹ 4 سعبه دما با حا ذٍت رت ۳ و دی ای ۳ ی 








شقاب؟ من ۶ ابر انشهر که صفحهة ۳۱۳ 


این خدمت بزرگ» یعنی تربت جمعت برآید. 

گذشته زاين نکن مهم» جند نکته و شرط دیکن :است که 
بدیختانه ,هنوز در عصر ما مورد غفلت واقع بوده و گاه نز بمضی 
حققت ان مکتوم و در برد: انققا ای ۱ 

اول انکه داو طلت متام صانع » باید قل از همه » فوای بدنی» 
روحی » قوت اراده و عزم خودرا در بردن بار سنگن تحصل بس 
منزل مقصود» و قطح علق از ما سوا در مبزان سنحش و اعسحان 
ببازما ید . دوم انکه در مدت دورءٌ تحصل از هر -کو نه شد معاش 
و ند علاقات دنوی آزله باشد . سوم آیه ره‌زرا که از این 
سنایم یقاب و نمتب می کند» موافق خواهتش" و متتضای طبیت 
او باشد . حمارم انکه از رشته بر گزیده نز شعه و قسمی‌را که بشتر 
مطابق و فراخور دراد و ذوق خود داند » مورد توحه و عمق قراد 
داده و در آن شسه بخصو ص اختصاص داید . 

ن6 ول که می بر نی میزان قوآی بونی و روحی 
است » همشه آسان ست ! اغلب زمانی عمل و تحزبه لام است که 
پس از ان داوطلب » بدون عرورْ فوای خودرا بشناسد » و هم 
دراین مورد. استاره از دوستان مطلم و صاحب فکرت مفید واقم 
می شود . و اما تشخص تکان سوم و جمارم» قابل دقت و توحه 
مخصو ص انست : » قاپلت فطری در کدام رشته و استعداد اختصاص 
در.. کدام شمه است ؟» برای ئمیر این وا بپترین وسایل 
مراجعه بتاریخ و اتقادات صنعی است که ضمبر جوینده و راه 
طلب اورا. دوشن گرداند. بدین وسله می‌توان یافت که حه عده 
کثبری,.از صنعتکران دراین کوده داء شضص ؛ بکلی سر گردان 
مانده » با اینکه پس از اتلای عمر و تحلل قواء در قسهای اخر 








صفحه ۳۱۲ ایرانشهر که شتتار6 فی» 


این نکته دا نگفته نگذاریم». که طول, زمان و مرور ایام» 
برای شناساندن و تأآئیر مصنوع» نی از شراجط. لازمه استء زیزا 
مصنو ۶ است؛ که باید زند کانی-و-افرات دراه شدءٌ صانع را به سلمای 
آنه معرفی نموده و بوسلهٌ اشتغال و تلقن آن تأئرات» انان را 
تعلیم و ریت بخشد؛ برای این منظور هر قدر مصنوع بشتر عمر 
نماید بش مردم با او آشنا گشته اورا خواهند شناخت ..الته این 
قاعده :| وقتی جاری خواهد بود که نرست و تعلیم يا احتباجات 
وفت». مخااش مقتضات زمان تر کت مصنوع نگردد ؛ زیرا. دور 
این حال فایده و بقای مصنوع فقط از قطه نظر تاریخ: با زنت و 
کنحکاوی خواهد ود: 

مختصات صنتگر (۱) و صانم سس 

ضداقت» با کی وخلوص مصنوع. توط به عقده ووجدان‌صنعتی 
است . پس صنعتکر را (جنانحه در عرف صنمت هم از اين مقوله 
سخن رفقته است)» وحجدان ال و خلوص نت لازم است که از عهدهٌ 


5 اختلای که صنعتگر با صانع دا اننطور تحدید یکتم 
تربت و معلومات کسی صنمتگر مکن است از هر جبة با صائم 
شاهت داشته یا :از"ان" بشتر باشد ولی اختلاق در سر »نی » 
اس که در" طسعت صایم بو ۵ معه کذارده شده و در تفیگ واقد 
است". همان دلبل صنعتگر مقلد است و صائم مختوع ؛ یعنی اختراع 
و تر کات صنعتکر تلد و تعقب مشی صانع است بو" صورتبکه 
صاتم همه طراز نو و روش جدیدی کشف نموده و" نوع "شرا 

۰1 ِ ی ت 1 ده ۰ ۰ 
بدان سوق می‌دهد. قدری دور تر در هوقم تعریت ژنی مطلب 
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نظر صانعان قدیم» طول مدت و زمانی که مصنوع باید در 
دنله فکرت صانع » با در آغوش دا به عملن رورش نماد اهست 
او لهر | احراز می نمود؛ امروزه بدبختانه موی از صانعان ز بر دست 
باین مسئله اهمی بداده » زاگ و کار گر بکمك گر فته باء سمل 
وسایل کنونی » عدهٌ مصنوعات خودرا بت بسابقین مذ کور بکرات 
مضاغف نموده اند . 

بدیختا» بدین جپة کوئم + که وت امین ثمری و با .دهی . دد 
صورنی ‏ قابل و هد خواهد بود که از قمت دوام و ات مادی 
و پاخلاقی" هم کوی:سقت‌را؛ انقدما و .سشینیان چ. باید » ذیرا 
مصنوعات صاعان قدیم » .حون خود مام جزثات کار را بمی هو 
کر فته ار ساختن رنگ و در تیگ و غبره و عره» س از 
فرون متمادی و مرور ایام حون گلرخی مکلل تاج شرف وافتخاز 
بهمان تر وتازگی زمان خود باقی. مانده ».دز صورننکه حه بس از 
مصنوعات حد رد ۲ ددده رقف استت که ی .ان نم فز نی که ی 
کذشته است» سراغ ایام دد ازای عظمت و جلال » جهرءٌ زیبای 
انرا بگرد پری پوشده و چون محتضری . نا چار از بدرود گفتن 
و راء . نستی سمودن سین 

ولی بطور خصوصی » دوام.حبات اخلاقی مصنوع است که باید 
در نظر کف و آن بدون صدافت مان حاصل نشود. اک 
مصنوع کاملا" از روی.صدق بان شده با شد» یعنی از نقطة نظر 
| فتیخار شخصی با نفع مادی ساخته نشده باشد » و فقط نظر تعلیم و 
ترا هنت و ترحمه بان حال صانع در او رفته باشد» لایق دوام بوده 
و پایدار خواهد ماند . پر واضح است که با خلاف این رویه » نا جاز 
در طاق نسان و وادی فراموشی طرسق عدم خوا هد سمود . 








۰ ت ۷ ۰ 
حصفحه +۳۱ و | درا شتا چ شفارع "٩-۵‏ 


که ی ون و عماهات ام ها اس .مان ملمتم اسای . 


ات کت یا اما نوی زره بای 








کلی در مقام و اعتار آن دارد.! زیر «صنوع هر حه بشتر با صانع 
خود محشور باشد ». بپتر از عهده سلغ و امقال بك فسمت از 


زند گانی صانع بر خواهد آمد. 
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فان است» او 3 سید سین میا نولقا , کفیق رکه اجطون .:کانی( اف 
ان ارتءاط "است + ثاناً هوش .که عمل .آن درل مناسات"عالی > 
عمیق و نبسط است. و بطود کلی اثران خال و فکر (۲) است 

این دو قوه اثر و بان» برای خلق مصنوع در ضمیر صانع 
کاملا ‏ کفات می کند » ولی برای عمل و طاهر نمودش باید 
از دو عامل همم و وانای دییگر که مخصو ص کنبات ی هس 
بکار اوتند : اول ارادء» برای بکار انداختن فوای خلا وه ؛ دوم 
وجدان» که نمبز خوب وبد وتشخص. عملنات آن قوا درد افتدار 
ا وش : ۳3 

ٍ مطابق توصفی برای صنعت نمودیم » مصنوع باید قیل از 
هر مزیی » دارای مراب نب علیم و نرست باشد ؛ و نز باید بوسله 
انتقال اثرانی . که صانم درك کرده است » احساسات دیگران را 
هیحان آورد. با این شرابط می وان گفت که مقصود از صنمت 


(۲) فرقی که ببن جوهر و هوش هست» میتوان تشیبه به 
اخلای بین صفحه و چس در علم حساب نموده همانطور که صفحه 
را از دو طرق اندازه و (عرض و طول) و وحود آن فقط 
سطحی است» بهان وجه » جوهر نیز ارتباط سطحی ین خبالات 
و اشیاء را درآ می نماید . همانطور که جسم را از سه طرف انداژه 
کیرند (عرضص و طول و عمق)» و وجود آن دادای جسم و قنمتی 
از فضارا مشغول دارد؛ همان وحه هوش نز ارناط معنوی و 
عمنق بان خدالات و اشاء را دراگ کرده به اساب وعلل آن ی برد. 
تالا حافظه » که عمل آن حفط مأخوذات ذهنی: است بوسله عمل 
بای : ۱ 











صفحه ۸ ۳ ایرانشهر چه بشنظرم افته 


تمو ده باشد ؛ و در این ضووتت- ات :که 


و بلیغ بوده و حاوید پماند. 


ممنویع! موع: نوا نی هی 


-بقوای؛صلعی, ووح حد 
عده قوائی که برای تر کنات صاختی فوسط روح انساتی کار 
برده مین شود» هفت است.؛ 0 
قوع خلاقة اثر (تصوردل [فنلسوغها حاسبت وشعر| دل گویند]). 
وم خلاقه بان (جوهر -- هوش 2 حافظه) 
قوءٌ خلاقه عمیل (اراده -- وجدان): 
مصنوع صنعتی شحه عمل این هفت " قوه انتتت+ در نزد شحخضی. که 
دارای استعداد. ضانع بودن و صاحت "مزاب علمی "عکفی باشد . 
برای" انکه روش هرايك از این *قاءرا علسهده" بحت" کرده 
باشم ام کومم :اثر »" قل" از"بروز و طبور مصنوع »"دو: قوة 
اولی را من اول ۷ نماش صور نماود؛ 
دوین حل» 5۰ که خو درا وسله عواطف و اخداسات نشان ی دهد 
نوع-دویژا باینی»از"مهمترین" فوای صنعع دانست* ذیرا" بزد کین 
تحت زین اثرات فکری انشانی را همانا بپترین هادی "وزهتما 
و مپنتوین سب مر جهه غشق است؛ و" وجود عشق هم حود" بی 
بای 1 ۱ 
برای ایحاد بان» سه قوهٌ دیکر شر کت در عمل می نمایند : 
اولا" "خوهز (6۱ که عغفلش ربط و ناس" ین اشناء» /احمال و 
(۱) منظور از که جوهر در این مورد؛ جوهر ذاتی است؛ 
حنأنکه گو ند شخض ا حواهری است. هر که دراو خوهر دانال 
است » در همه" کاریش انا است «.. در صورتنکه لو فان 
حوهر را نقطه مقابل ماخه استعمال نماشد : 


و 
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تشضص درجه اهمست و مقام زحمت صانم. خواهد بخشد. 

بان هر صنمعی‌را علت و موجب » اثری؛ است که مقدم بران 
ببان حاصل .شده باشد ؛ یی » صانع باید قبلا" در تحت اثری 
متأغر شمه ) انگاه »انیا بان نماید: 

این اثر مکن است بلا فاصله قیل از بان» با زمانی دد از 
شش ازاش عصل شده اج ) هم حنبن مکن است محسوس. با عیر 
محسوس (۱) باشد ؛ در هر حال به هیچ وجه نمی‌توان فهسد که 
در. آنه در موقم بان و عمیل خبال بصورت خارجی ؛ جه طرز 
یی دا وشن خراهد ,یف : 

۱ من بلقت است زکه هلو ماچنن,هن. مصنوعی !هد ,اش است. 
اش هم در ملاست و محاورت با روح ولد حسن نماید » و حون 
زمانی, دوام با بد. توللید اضطراب کند» و اضطراب جون بحد 
افراط اد شوت نامیده می شود. میحمللا" بعبارت ديگري نوان 
بکقي که ن ناشیا ییحی هفان‌داشی. که احبطی‌اب< بعبپوت. 

برای بو حود آوردن ب.ك مصنو ع » با بد صانع بدواً خود بهبحان 
ای بط فیتاتد دیص زآنگای ییاد کنو .که بلق لقظر اب مشود 
ترجمه و بان حال سازد. صانم باید » قبل ار انکه به ثر کس 


مصو ع 5 به بان اضطرانب حود سردازد » کام الا" اثر | درآ واحساس 


(() تن نثال بیراعی؛ تسه :انیریکه .< اسان مییبیر (عمانا 
شیشه ایست عکس کرفته. که در :"ریکخانه قبل از دخول در مایع 
طهور » بپسجوجه اثری در روی ان امی توان دید » زیرا اثر .مخفی 
و عبر محسوس است ولی س از دخول. در مایم طهور » اثرات‌مختلفه 
دققی. که 39 ۰۱( طاهر مین گردد . 
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ندادند و کیل خائنی متخکمه براش معان کرد مختضر این حوان 
حساس را محکوم تادیه دویست نومان پول و" جهار ماه حس و 
و توقف روزنامه نمودند فعلا" در محبن تفر ۲ نظه مرض 
اتاده. در آقرن تم اینست رقتار علماء ایران مخضوصاً نست 
باشخاصکه طرفداری از زنان بارهٌ ایرانی کنند جون هتزسم 
همه جوانان از ترس محازات برای ترقی زنان دیگر اقدامی 
نماند با سابقه ارادت این شرح‌را معروض داشتم و از طرف 
جمفی از" خانمما و خود متدعی است در مخلة خود درج" و 
جوانان ابرائی‌را شویق بحرئت نموده از ترس که بدترین صفات 
است منم فرمایند . (امضاء محفوظ) 


صنایع ریق 


بقیه از شمارة ۴ 
اقا - صالع ام 2 


ساقا گفتم ؛ تین که صانع را وادار مخلق و رو در 9 
مصنو ع مسکند » همان احتاج به پبان احساسات خود اشك ء بوسله 
مصنوعی که رابظ و" اقل آن احسانثات است بدیگران. 

حالا می خواهنم فدری تزذیکش و محترم بر شده » عوامل, 
همپمیر | که برای تک این مصنو ع بکار افتاده و شرت می حو ند » 
در صایع ان جستجو نموده » تا بداننم که در ساختن این عهم؛ جند 
یك از" حواس و قوای مختلفه صانع بر و در عمل منحو ند . 
ان حسشل و دانای» مارا هرست محرمست و لاقت فضاوت در 
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خود مقالانی مضر, بدیانت اسلام و عفت و عصمت مسلمن درج کرده 
و فر ماوات و شدید,لویا طالیی,- می‌زار انا هماقا تا فضایحت 
ی یقاب اخادم: جوایی. کب ولا میانقنروکیبای آهفز آنن 
یا حدیث و اخبان مکوئد زنهای مسلمان فقط با چا در اطلس 
پاید حچاپ کنند آیا خانسهای ترله مسلمان نستند. مکر نه تمام 
زنهای دهامان.و ایلات ايران روی باز, با بنهایت,اعفت:: پهردنهای 
خود. کمك سکنند؟ و اننامن چون خبلی, از دست علماء و مردم 
عصیانی شدام میقوسم !کر خودم.دفاع کنم حقایقی,را بیان کنم که 
امی‌وز مقتضی ننست هر و کبلی هم برای مدافعه معبن . کردم این , 
آخو ند ها تمد مدش کر دید و او فوراً استعةا داد آ قابان و کلا از 
جانی دفاع نمنمایند لذا تقاضا مکنم محکمه برای من و کیل معبن 
کزان مدعی ‏ لعموم 5 ما کاري نداریم باینکه آبا وا قعاً مفاد مقالات 
شما بر خلای اسلام بوده است يا نه ناطر شرعبات شخیص جرم 
داده علماء .هم تصدیق کرده‌اند (ناظر شرعبات يك شبخ بی سوادی 
اش که بر لش همان رآ خو نله ريت , ناطیی شی‌عانی "دذ, معارفی 
!حاد و اورا دای این ست معن گاید اند »در زمان رباست وزراء 
قوام السلطنه بتحريك خود او خر یکی از علماء مر محله کلمبا 
وف اما بی کلینیا بیان خوایویی. اجقامن کند در موتزتنجه بچناك 
سختی که بن کلیمسها و مسلمانان برباشد علما. اچتماع کرده و با 
فشار دو مادهٌ قانون که بر خلاف قانون اساسی .است داجع‌باختناق 
مطبوعات بنفع خودشان از محلس گذراندند -- این قضیه‌را 
آزادیخواهان نهضت خرمنامند) مبرزا ابراهمخان کگفت. اگر 
تشخیص اطر شرعات قاطع است پس هت منصفه چه معنی دارد 
ولی چون نمبخواستند حری حسابی‌دا بشنوند گوش. بحرفش 
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بود که جون"طرف تحنین واقمشدم» ينك بزایتان: موس : 
کی کفن سیاه ذر بر ادارف. با حند مات مت پر نگلزی داز 
کر طالت آزادی و علم و هنرید. ترکانه ححاب جهل‌را بزدازید. 
مختصر قسمت عمدء این روزنامه خمله بخرافات و طرفداری زنان 
بدبخت ایران بود النته بداری مردم و ترقی زنها که صف مشش 
ملت‌را تشکیل مسدهند. مضر بمنافم غیر مشروع جند. نف خرافات 
برست. و علمای ریا کار است این روزنامه بصع آقادان گران ۳۹ 
بازاریهای بی"سواد بدیخت را: که هر: روز لت دشت. مك: بیشرفی 
مشوند تخرنك کرده و محازات»سخت برای نوسندء آن خواستاد 
شدند دمن با کمال از تماشا ضرف نظرْ کرده بمنزل‌مزاجمت 
کردم و هر روز از جرتان.این امر استفسار منکردم! کنون خلاصه 
این" قضه‌را برای "اطلاع شما منوینم که از بخاره کی .مازنهای 
بدیخت مطلم شوید. ۱ 

تحار و کسه هر روز بز فشار خود سفزودند از" عدله سشحه 
نگرفته باجتماع رفند منزل وئین "الوزواء قانونی عالم آقای 
مشير الدوله! ! ايشان از ترس و از عوام فریی ».حکم مو کدی داش 
بمحازات و تعقب نوسنده مزیور صادر کردند مدعی العموم (که 
او خود یکی" از اشخاص فوق الذ.کر است)"بام قانون اقامة 
دعوی کرد نس از رفت و آمد و کفت و شند روز.محا کمه زشد 
مردم باطاق محاکمه هحوم کردند در تمام حوالی توب« مروارید 
محل عبور نود در طالار محا کمه روی سرهم‌سوار بودند. (مازنها 
هم روز اول محا کمه در طالار ر فتم ولی روزهای بعد بدون محوز 
قانونی حضور "زنهارا حر. محاکمه قدغن" کردند) مدعی العموم 
کفت..نوینند نامه چوانان موافق: نشخصن ناظر .شرخنات دزهووزنامة 
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شوه را بایدابررای سرپزستی خود اختمار نماید و در, هر حال,ذایستی 
زن در کار ها باختبار حود و | کثبار شود و در هر هورد متیاعدنی 


ما یاف اس باه ولا نوات 
واهره ی س,: ۸صطفی طباطانی 


تایکو هت آپسساسانتم خینوم ان 


روزی نزديك طبر بعزم تماشای نما مایشگاه امتعه وطنی 

طرف اد باغاق جند هر از حانمما میرفتم نرديك عدلبه رسدیم 
دیدیم غوغانی پر باست شامتی است عده زدادی از بارارما و هو حم! 
اجتماع: کرده و فریاد مسکنند » لا مذه هاء مذاهب رفت و دین 
رفت» ناما را بکشد » دار بزنید » امه چوانان.حرام است».ابراهم 
خوزیه نوری با بی ات این روز من حون . اس ی ری 6* کنچکاوی 
مررا.بر ان داش که ان کدی مطلم م. شوم رفتم چلو از بكث 
سید ژو لد که بیش از هبه فریاد؛ میکرد پرسیدم باباجان چه. شدء 
این "نامه جوانان تازه بدا, شده.نوشته,زنها دا رون باورید روشان 
حه خبر است ۵ کف هناد نمی مخت دبیز ما رفت حالا دیگی 
001 اکن نیش ب ینتم ی کی 
من.روزنامةٌ مزبوررا خوانده بودم و ویسنده‌اش را مشناختم مفاد 
مقالاتش انکه سشنهاد. کرده بود از نقطه نظر اقتصادی» اجتماعی» 
حفغد نوامسن جامعه و,ترفی سوان. خوبست خانمما جادر اطلس دا 
مبدل:به چارثف. (چا: در. اسلامبولی) نمایند و هوایدیهم برای اینکاد 
فاگ دفد: که زلکی سخواندید صدیق مسکر دید که ادا محا لفق 
با .دین مان اسلام نداشت يك رباعی هم در سر لو حه 1 نو شته 
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ک دید » و اکر" تاریخ ایام گذشته قدری عطفت توجه بشودهلاحظه 
سگردد که حکونه زن مورد تفر و تحقر بوده و حکونه با او 
معامله می"شده و برای اینکه حگونکی: حالات و وضضات او دوشن 
تر گردد نا گزيريم که دو مسئلهٌ ذیل قدری صحبت بدارم. 

۲ --- استشهاد بقوانن ملل -- در اینحا بنمورد نست .که 
رو بن عادات و فوانن واضح گردد ؛ عادت همشه مقدم بر قانون 
است یعنی غالب قوانین برای سیر و تعبیر از عادات معمو له وبعضی 
اوقات برای" تهذیب و تقیح عادات رذیله وضع و تدوین- کشته 
اند و از آنجاشکه ان,عادات و اخلاق مشندان کافالا" مطلم دستیم 
این مقداری هم که دز؛ دست+است" فقط بواسطهه آنار .ادبی" انهاست 
که باقی مانده" دراین صورت که کلام و اعتماد فقط بقواننی 
خواهد بود که در شئون. ساسی و حالت اجتماعی زن تدوین 
کر ده است ».و حندان عادات و ادابی که مان دو عصر با دو 
سلسله تخیر می یاید استناد تمی جوم . 

.وید تلآ قدیم تمدان خویرا از دو دوات عم !المان 
:اریتی" عالم »یونان و رومان»که مدنت "در آن"وفت .ضرب الثل 
تواریخ است اقتباس "نمود و همان طوربکه ذر"تمام اموز این دو 
دو تزا طابق النعل باللنعل مروی,و متابمت می نمود» شنّون"زن‌را 
نز تابع انها فرارداده تخط مشی و طرثق سر زن‌را از آن دو دو ات 
کنت کراد» اگر در شریمت: »مانو» ندقنق انجائند مك ماده‌غلاحظه 
خواهد کرد که در"ان توجه بزر گان و علما را بخود معطو ق داشته 
و فرک یا : *زن. باند" در طفو لت تابخ بدر خود با شد و در حوانی 
پیروی شوهر را اختار کند ین از وفات شوهر بایشتی پسر‌های 
خودرا متامت کند و در-صورننکه سری نداشته باشد خوشاوندان 
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داده زشتهة؛حبانش انهم گسخته است » از مقایسة*خالت. آن عصز 
و زمان حاضر می فیمم که زن دارد باه خود بحاات بأمن‌می نگرزد 
و.جز آززو جیزی: برایش بافی نمانده است و با این فلا کتها و 
بدیختی‌های متر| کمه بالاخره جز نومندی و خسران سبحه‌ای‌نخوا هد 
ی ۱ 
زنهای:قدیم مصر علاوه بر رسید.کی ور انتحام کارهای داخلی 
در.صنایم" و .مشاغل نیز مداخلات نا می,داشتند» بسیاری از اقمشه 
و منشوجات و پارجه‌های:دیگری که مختاج. اله مردم:بود بدست 
آنها درست. میآشد و در لذات و تعمات دنوی هم با مرد‌هاشر مك 
بوزدند . در مهمانی‌ها و محالس و احتفالات مذهبی که منعقد می شد 
رن در ردیفت مرد. می+ شتست و ی او , همحگونه فررق و افتازعق 
ول ,شتا . 

زنها.دن سن, جوانن محنوز بودندا که خوددا بزبور آلاتو 
و ریاحان قشنگ باراند و, محفل را.بحمال ظناز .و ,عشوه بال.و 
آوازهای: دل .نشان خود رواق:دهندر 

زنهای سالخورده ».ماد پدر,مورد: تکریم و تعظیم و احترامات 
فوق ا (عاده واقم. می شدزد و در همه حیر مساوی با مردا بودند. 
بلکه بعضی امتنازات دیگری برای آ یا بوذ که مردها از آن محر وم 
بو ۵ . ۱ 

در آنووقت .نشوان ریسیان «مقندر. بودند و از خق حبات خود 
کاملا/ میتفید,می,شدند. ولی چیزی نگذشت که,به نمادی ایام وتوالی 
روز,گار »,ان قدرت,و جلالتبسری شد. و او قات بحا کی در 
یکی زن فا رسد ».سین فقرالی زن 4 #۳ اورا درحد میحدودی 


نگاه هاش روز بروز. سنش در .عرض, دستیرد حوادث وفع ی 
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و بفض ء رحمت و شفقت » حسد و عداوت تحت مطالعه فراردهم 
و عقد: هر يك از,نوسنده‌گان بزر کو! از قسل » جون ستوارت 
یل » س » هانری ماریون» س- * امیرعلی هندی » و غيرهم که 
هر يك در مقام خود. ححی‌کافی و دلبلی قاطع است بان اضافه 
نماشم » و برای اينکه اين مسئله‌را نز بطوریکه هست: شرح. دهم 
ا کزیريم قلا" مسائل ذیل‌را مورد بحث فرار بدهم: 

(۱) خالت اجتماعی زن در فرون ماضه 

(۲) استشهاد بقوانبن ملل 

(۳) ماس نرفی نسوان 
۱-- طبیعت, زن نايم دو عامل مهم و قوی است: یکی حالت 
احتماعی او و.دیکری نکون جسمانی او قدم زن در قوذ بوضعبات 
اجتماعی دنا از ازمنه, قدیم بوده و ذد هن عصری از اعصار» زن 
بای اصلاح حال:مرد و نظیم امور اجتماعی و ادادی» شر کت 
میکرده و در حققت یکی از قوای عامله حبانی و اخلاقی عصر 
خود .محسوت می شده و در کلة اعبال و.اقدامات یی بن 
کامل داشته و سارت فایگو زندگانی را عبارت از فپم و ادراه 
مدائسته  .‏ ح 
و بررای اينکه این مطلب را بدرجه تبوت رسانم و بتأیند برهان 
حسی»و عقلی » آنرا واضح. نازیم » کافی است زنهای مصر را شاهد 
مثال قراد بد هم . 

ما بحالت اجتماعی.زمان قدیم هصی از" مولفات پششان و از 

آناز و رسوم. پساوی که جدیداً کشف کردیده انتدلال می کم 
زیرا از این داه پی خواهم برد که زن در ازمنه قدیمهخجهمقام و 
لت رفیعی را دارا وده و | کنون حکونه سعادت خودرا ازدست 
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ورذالت وء سفالت»است : آری» جو دزدی" با بجراغ. آید, کز یده 
تر,/بود. کالا» پس؛ در این "صورت کسانی که جر بسط و «توسعة تعلم 
و تربت زذان اصراد و ابرام می ورزند نباید کور کورانه يك‌موضوع 
مین را ملصه و بازیحة خود فرارداده هر دون غمه و ترانه جد بای 
سفایننه. 

بامد فلا" .این مسئله مهم امعان. نظر و ادقت طحح نموده » 
پس از تشخصن درد بمعالحه,مرض, بنزدازند.والا از,گفتن و نوشتن 
و فرباد .کردن شحه عملی بدشت نخواهد. آمد. 

همگی می دا نید که اوضاع زنان امروزءایزان خلین حزن 
انکیز وتباعت نار اس »نهرضها انهای که انیا آغوش. لجپل ونادانی 
" پرورش. بافته اند دو حاز فشار و انحطاطند. پلکه .زنان عاله تحصتل 
هس شین ازا آنما. دوحاو مشکلات و موانم می باشند.و .آن.مقام 
و امنزلی داد ,که! ساین ,وتان دن«عالمانبرای مخود. انعراز/ا.کز ده ند 
آنها. فا قد می باشند. ۱ 

علل. و اسداب ره بلخی زئان ایرران‌وا .کنون هر.کسی .مك 
تیخو. و: شکلی بان نموده است"ولی مع الاسف آنطوری که بابد 
وم شاید حققت و قس الامر مطلب را بان نکرده اند ولی .ما زاین 
ما له بشودو ع موشتن. مك پلسله مطا لی خواهم کوریق | چاه دانیتن آ نها 
خیلی لازم و بررای اشیخاصی" که علاقه‌مند به ترقی ‏ نسوان هستند 
وه هنانان یی" .هوزد. سست.. 

رای اک اخلاق زنان ایران از عوت.جمل و ادانی منزه 
گرادد و بزای انکه فضال هسی و علو حالات روحه در آمنا 
ندید آید؛ فلا فظرت و آداب: واخلاق» تاثیز تربست» وطریز مششت: 


احیاس » ذکاوت و اراده »,روحبیات و سایبر.صفات آنبا را او بح 
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ضاحب اطلاعات و معلومات کافه. بوده-تا بتواند در افای وطا 
مادزی مراقت" نامه بعمل آرد و اعفال خودرا در نهایت خوبی تربت 
نماید و خاظر آنهاء را" با تضالات آشفته و" افکان حاهلانه مشوش . 
تاو 
آر ی بقیدة نوینشدة معزوفی" (هانری:ماریون) فرانسوی 
بزر گترین بدبختی يك جامعه و نختین حلقه‌ای که زنحیر «اسارت 
نظام احتماعی را تشیکنل مدهد از جمالت و ادانی رن ات ه ‏ 
تهذب قوم و پرّورش دادن مواهب و"مزایای که در "نهاد اندان 
و دیست کنازهد خدل لوزن اس 
وق ای که با بد انسان زا در" آغاز وزود بعبدان زند کانی 
مر و تحمزت< وهشففف کامل. نعو و نا دادء طریق حات وسعادت 
را از لحظهٌ اول بدو باموزد و نهال عقل زئلّه و 9 با تعاظ را 
ود :کله اطفال؛ عرص نماد . ۱ 
برای احراز این فضلت یعنی برای اینکه نسوان بتواتد مزیت 
سعی و | قداء را کاملا " از خود ظاهر سازند کافی هست که که‌ای 
تعلیمی را که حققتاً منافی عفت و طمارت باشد و جز لکه‌های نتگ 
و عار دامان زنان وا بده 3 دنگری تا هصحو وت آرژو شا ید 


ره" از فشر 7 9 تعمیم و ترست ۱ص امروزی مان "انا سخن‌راند؛ 


داهن 

جه بسار نسوانی که در نحت تأیر شوم تعلم و نربت اقص 
کنونی کو هر کرآمهای تحات و عصمت را از دست داده در وادی 
کمزاهی و بد عملی بر گر دا 3 

همان طورلکه تبث مج کزیهازبیاری "نید ال 
سکند در مورد دیگر مزید بر علت شده خود موخد و باعث نکنت 
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آنار هیبت و عظمت.مکون حققی بقدری هویداست که از همه 
قرات ابید تا مدمه معط ریت شرآ رازن سیاقی(ها را بجالد. 
کیف, رقعت) بسمع جان میرسید و اطقه وجدانی با الحان روحانی 
(بلی وهو الخلاق العلم) مسرود. گوئی قلل مرفوعه چون مردان 
خدا از شفق برف. بی‌زوال بجبرة بند کی خودرا در کمال سربلندی 
سضد نموده و دامن از آلاش هر حه مایه وبال است با لا خده 
علایم عبودیت‌دا بی همه سیر و سلوك پابرجا در حالت خوف: بادره 
های یی ه‌عمسق و بلندیهای فلك فرسا په محضر . کبریای مصود 
حواش عرضه اش 6 

۱ این عبارتِ عظم و با شکوهست که عظمت کوه‌را در مقابل 
رفعت پایگاه جلال خاضع ساخته است و شکوء آن عذر خواه بعضی 
مراعات سحع * بابرجا » و خوفی و رجا و ذکر صفت عمبق پس 

از صفت: بی ته و غیر از آنما خواهد بود. 
۱ رشید پاسمی سب طهران 


# طِ 
۰ 
ین 
در مقا له اخبر خود نکاشتم که زن فو ام جامعه اسانیت وبرای 
ید ماوت و سای ی بشر بوجود آمده است » زن در هشت. 


اجتماع ‏ وطاف و تکالیفی دارد که رای آنها آفر بده شده و 
برای اندام همان تکالف است که باید دارای اخلاق حمده و 











۰ ب ۷ ۰ 
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خواهد بود. این طرز: استدلال ون فا کین حس کنحکاوی 
و شکك طفل درست جلف . طرمه "آزادانه ابلت,.که طالبوف 
در تمام کتاب خود بسط داده و تروج نموده است. . خلاصه اگر 
صرف نظر کنیم اذ این نواع نوا قص و عدم رعایت:طیمت ». کناب 
احمد‌را خه از. حث معلومات. و حه, از جث اشاء دز ردف 
اولان.کتب فارسی جدید باید .گذاشت زیزا که طاللوف ه بحنانکه 
خوند ادعا صکند »مپندس انشاء جدید. زبان فارسی است »,و نه 
چنانک هضم قس, کرده در مکتویی که راجع تأسیس کتابخانه 
نوشته و در,شمارة )٩(‏ نال اول محله آبهار ,مندرج ات بسواد 
میباشد.»:باید يك" جد متوسطی, برای او: فانل,,شد و, در .همه, حال 
روانی انغاء آورا در ظر_ داشت ذر "مکتوب فوق ال کر هو یسد 
» اکر بتواند. از .کتب دوسی استفاده. نماد میتوانم خبلی کتابهای 
مفید بفزستم بنده بزبان روسی آشنا, هستم فرانسه را نىدانم ور خط 
روسی دا بسار بد منوسم خط ایرانی: طسعی بنده بر عرضی ندارد 
عریی هیچ بلد نستم فارسی را معلوسبت چنان میدانم : که عرب 
فراشه‌را با وجود این.:از پر کت کثرت فظالعه و روز مداومت 
بعضی:. آنار محقی, اد کار, گذاشتم. که اخلاف پنده نکمیل,نيوجة 
بنده را . مهندس :انشای, جدید. بدا تد, ٩(‏ رمضان ۱۳۱۰ دد کتب 
او مخصوصاً مسالك الجسنان: قسمت‌های دلفریب روح بخشی دیده 
مشود که اسرار طبیتِ و مناط کوء و. صحرادا با انشاثی وان 
و سیال شرح داده است و کتاب احمد بر : , آنکه زمینه میباعد 
برای شرح‌های ادیی ندارد از آن عارات دلفرب خالی .و عاری 
سبتِ و از حملات فذیل بسار در ان دیده مسشود: : 
قلٌ خلاص کود» چشم انداز غریی دادد ,بهی.سو نظ نمایی 
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کوتبا ی مان خوایرانب» خفه »)ول «لداژیبا » خفه »کرین ‏ 
طفل باین" هوشاری در مقابل شهوت کلام و علم فروشی سرمشق 
بدران شاد بشود. 

خالاضه طالنوف حون سر را عرق افادات دید برسد 8 ون 
شرن "خطاگ نعست » و حون" طفل را ساکت دید منرودانه ژن شن 
تقطالی زا بنطوزا نفریف کرد » انبرآی. مکونه ون رشن شکرو قطان 
و نفده و شاسته و دهن طبار است* این کش عرب *سگو بند 
کنتن اورا نورد صف عمرش افز وده گردد و هر ا خوش 
بخورد حکماً شفايابد » آیامیارزید که نطق طفل را قطم کند واین 
خرافات" را "باو نادبدهد؟ برای احه اینکار را" کرد فقط محنن 
انکه این طفل پسخاره در گفتگوی خود سرحد نگذاشته است» 
و برای فمماندن اینکه »علم یی سرحد" مخصوص خداوند است* 
هر قدر نقطهٌ نظر اخلاقی و فلسفی با شد باز خفه کردن احمد 
ای داش -وعونات-عونا وه رود 

از این اقینل:انتت واقعةذیل ؛ 

یکروز اجمد گفت برادرم سه دانه شاه بلوط بملازم که 
گرافتار مرن مفاضل انت داده اتنت بهودی بابد "این نظرهق 
با بده ماید بدر عوض اینکه حسن اتتقاد و" بحسن اوزا تمحد کند 
کفت نو سفهیی یی شاه بلوطلا واه تاو مخاودت اخود-عزنش 
مفاصل را شْفا مسدهند ژترا" که مکروت مشوند و مرض سکرون‌را 
معالخه مشماند و برای اشکه اخمد را متقاعد کند این مثل را ذکن 
سره رد ی باه :داری حشممای بسر عموت دا برف بزد وا من 
بیگ گرم در برق آریختم ۷ بخار برفی چشمش را خوب کرد؟ 
سش ادا نگاهدازی سه دانه شاه بلوط دز کنشه دوای درد ملازم 
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ایحمتءا ان+-کنال و ,کیت نا کاء صدای. بز عاله .را هسشنود 
افادات پدررا ترله کفته و باغ مدود و" از اعلا درجهٌ حکمت 
بادنی "مربه جهل می افتد و به هچ جای حکایت بر انمی" خورد. 
با گریه,وزاری, قطعه ر1از .برادرش ه برای لفت بودن و,بازی- 
کررفن جلکة بای نعاوتماذانیة بیرق انا تیم مش ادتظاتکق 
اطلاعات او مبکیرد. ان يك طفل کرسنه ایمنت که میتی او فقط بسلم 
است. دز: مةانل: هر ا راحتی وهر غمی يك که حکمت. اوراخوشتخحال 
و.سیر مساود احمد,یکی از آن-ژنی‌عالی نادد و :زود دسی است 
که در؛طفولت زان را درس مداده اند و در خلال بازیهای کودکانه 
علوم اولین و آخرین را باطراف باشده.و جهن جزئی بهانة ش‌حی 
از اسرای.طنمت, وم مقضلایت.احکام بان متموده..اند منتها. باین 
خامن. له آن نوابغ زمان ماتد عسی عله السلام و علاعه.علسه 
الرحمه و,عیم:فوز بپانهتافاده سکرده اد .و.اجمدزمین. بپانه فان 
سکند و تن آمدن.هر صحی راء غشعت:شمرده از-پیر.سوالی 
مینماید» ولی.اين فاوت همیشه‌کی نت احمد. هم مثل. آن. نواهم 
کاهی«صل. مکند که افاده,کند و از معلومات خود حبزی:بمستمعان 
اهل. خانه ابکوید یگراوز شرح فصلی .از خواص قپوه و طرقه 
اتهیظ. اف ببان: کرّده و در رادان.سخن اطم‌ان خسته.گی. مکند در 
اینجا پدر مثل, اینکه حند. مببرد با کمال ین‌محبتی سداه‌را بر او 
گر فته و ءاظق محترم‌را. کر .نان حضار خحل مسازد.این کیت 
خیلی اذففن: است. .که! ابقر بای ندال وضت که عزختق ابلخلاق 
مسخواهد. پشود سزاوار موده است و البته هچ بدری . که پند 
برش .این بقرجة دد. ,کسب معلوغات. و . نکز‌ان دزوس ,گذقشه 
مهارت دارد. قلبتنء راضی, تخواهدا شدا .که توی دهن!او بزند. وآن 
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و انقدر با حافظه باشد که هچ جیزی را فراموش شماید باز نمی 
وان فول کوج که اینقدر متان. و دور ندش باشد که کار خودرا 
هی کنپنویو نت اقا- می‌قل. سازد «یرا .که این ین ان تحریات 
طولانی وکاهی نلخ نز رت« جوا هف:, کواشقن و.بشندن نها, قرات 
يك. کتابخارجی این نغیر بدا. واند. شد. 

و در آنحاشکه مادر علت" گرانه .او هسب رسد و احمد س از 
زقچان شک امخوتی بر اقرم:لالق هبدن مین اکزافته»است: تعلییه کراية 
خودرا ,فیلسوفانه «جنین یبان فیماید :. " محمود بزرک است .من 
هر گز بروی عاق )٩(‏ نمتوانم بشوم و دو بروی او حرف نمی 
توانم.بزم و در اینحا جاره.بجز گریه جست "٩‏ البته, احمد اینقدر 
عاقل و.ذور :اندیش.است که علت اصلی" گربه: را مضهمد اومداند 
کمباسعوق)اززون انناشذا ,اوه چن» برنفنن_ فزیندن:: نینت: اءگز «اخید 
انقدر محرب همرت «ک یه | باین «خویی کشف. نماید ناحاز 
در مو قم یخی برادر: خوعرا" از , گرنیه:باز منداشت بلکه ابداً 5 
نعنکرد آنو قق همان استدلالرا صورت دیگز آورده و با خود 
میگفت حه باید کرد محمود. زور دارد» و منگرد. از,مقابله با او 

و ناه و استخایه وگرربه حه سود؟ ! ازاین :سل است نظن عموهیی 
که القیه باوضاع علکت می-اندازد بکروز. فقری؛را می بند به 
برادرش مبگوید خزا" هحب کی او ایک وز ما املپوایعو. نگاه: کنو 
ابنطون فقرا. هست ‏ کویا در وطن"ما تخم فقیر اشته اند»*. 

مطلوم است ۱ احمد مالك خارجه را ندیده با شد از وضع 
عادی ملکت,.خو. حتأگل نمی شوقابو اخ,ویادیی بکدا بکسی* تج 
فتکا: و بحال ملکت کسی تأسف مسخورد. که. کوجه‌های ۳ 


و موٌ ستدات دار "| لمحزه 3 و الانتام ارو را را د.بده بانشها 
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حقیقی می‌,نداريم بلکه لام ميداخ ,که مطابق با حقبقت باشد.. نو بسک 
ان بزرک ارویا از طرفق اشخاض مختلف «جین نوشته اند ولی 
در.همه جا رعایت افکار و درجه: اطلاعاتِ و اخلاق کویدنزا 
تلا نها کلانیدزن خادیمزی تم تالف ی‌داضکاونام مناماا ٩‏ 
بستها لاک کی اناد اهفت لا 40 باامل دا هن مطتی خاک 
را کوش دهد و استفاده منکند هرکز ذهنش حاضر نیست که 
از "حملاتذل" استفاده نماید :. »«الاخره منصفانه اقرار خواهند 
ننود که غیر از این عالم عالمْ آدیگری"و؛این"عروس خلقت را غیر 
از این همه قوس مکدره وزای ححابه رای بهتزی نیز هشت وا کر 
4" آنوقت این" بساط"تحیزت" آنگین وا معتی» خست ٩‏ و "شاهد موجود 
اول زا-داماد کست ؟* معلوم‌ست-که در انحا*رعایت, طنعت, و 
استعداد محاطت نهده انتت‌طفل.. هسته ظفل "اشت" ملگ" شاعت"-با. 
و عء !4 نمی" تحرد مك ساعت ط مزع فکر" فلاسفه قمی ۳ ت‌د اگرحه 
با !هش اننت" و با تحافظه اهر تبر* و هر "مقصلی دا کشت و تخل 
نمی تواند:"احمد «هفت ساله دارایفماغ مزد شصت ساله نیشت: 
احند هسنقدر که مشنود برادر بزرکش محمود کتاب حکنم 
مطا وف اتافوتیت(۱) دا خودا؟ رانتها بودن ایام و تقسیم او قات»سخو! ند 
" تصیخت ك رفته و ایام خو درا تقسیم منکند حنانکه خواهزش خوان 
اور!" بساژی میخواند در جواب مکوید » خواهر جان؛من حالا 
وقت خودر! هنم نموده‌ا غرْ کازی در "وقت معان خواهم ره 
ود "» حکنم" معزوقی اتائونی *۰ اکر مقصود علکت "انازونی 
انت "حندان درشتت" راخعله. کقده است تشم وفت وکاز از طرفی 
طفل .هفت"ساله قدری فزق-لفاده"اسکت که« حضخلت"بنظر ای ]مد 
در اصورشنکه احمد اینقدر با هوش باشد: که هر سری "را شرمد 
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خود برده‌های آناده و شفقت انگیزی می.کس‌ند: احمد سر هفت 
سا له ۳ برادر خود محمود و خواهر خود ماهر خ بازی "کین داز و 
طالیوف آز بازیهای آنها تایج فلسفی, و علمی گرفته و نه نها خود 
از, آن نج به لذت: منبرد اک باححمد بن .بان کرده.و اوزا. من 
ملد کت هید هد . ۱ 

بسن «می کزه علمن ؛ است مکه, اطفال , بطرفی+او,رهجوم : آوزده 
و از بنر چشمه. فضاائل سیراب شده ببازی خود مراجعت میکنند . 

کتاب.احمد يك دورء علم الاشا" شبرین ,و ساده است ‏ که 
هر قدر هم اتدانی باشد هنوز بدبختانه. بهترین:علم الاشیانی است 
که معارف. پزوران عصر حاضر نوشتة اند و جای تأسف است که 
ای ری لین اکزاب‌کزستم. مزا نی رما اند + جاجنه 
باشد يك مطالعةٌ دقنق در این کتاب معلومات بسیار عفد بما میدهد 
و.علاو» پر شرج: اختراعات لخدیده نکات اخلاقی و وطنی ماموزد 
مثلا باحمد مگوید : »نو در آینده میتوانی طمب معروفی بشوی 
اما هنوز ه. کتاب نحفه را دیده و نه قانون را خواندء جون‌هر کس 
ات تا باه جوزامیان یت استم9< اکن خوانین::قانرن 
هم ضنميمة فضیات خود ساخت آنوفت حکیم باشی انفشت و اهاز سن, هی 
کوچهة که بخواهد دکان :قصابی خویدرا .باز کند: از مدفونهای 
خود مئول یست», از اين, قتلل اتقادات بموقع پرسوم و عادات 
و خرافات.ایرانی بسار دیده مشود که متأسفانه هنوز هم برقع آنما 
موفق نشده‌ایم. احمد.این مطالب را .؛ ان بل بکزشد هگب 
و .يك کله فراموش نسکرد حنانکه در موقع پرسش جواليب. مداد. 
در اينکه احمد موهومست. حرافی. تست و اگرما دد نوشتن ۹ 
مقاله بر ابحمد ایرادی و ارد مباوریم به از این جهت استت»که لور 
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و علمی و آگاء از هر سری و از هر علتی: و از هن حققتی با احمد 
طفل ,موهوم حفت سالف که تین فعوهاناوضانص. حافظه و جا قل 
ور ششکی 2 _پفلین! انخن کف بقولی اعاوشی ,کیان ازع او ابجما 
همسالاش رکش دیده شده *. ۱ 
مکالات مبان بدر و بسر با انشائی.ساده و شهوین نوشته شده 
ابیت و هرا بطور تضبر نابدیر باین کلات شروع مشخ م4 انجمد 
کفت .[قا.مکر ».- مثلا احمد.. کفت. آقا مک غرافت داء معدنی 
است آنوقت طالبوی .کلام را از دهان پسر ربوده و تمام معلومات 
حو د وکتنل علم الاشا" روس را بکوش او خوانده و سا کت‌منشود 
همجنین در هر مورد. خواء مطابق فهم طفل با شد یا نبا شد. در . 
کتاب احمد مساتعت ساده. کوّده کانه:ان" یل سابختین .منکن ور وشوخ 
زکرافخ جراغ وبازمهای ورق در ردف. اصول عقاید فلسفی و 
مباحث عمبقه و دبر فیم علمی و حکمی راجع بکوین عالم وثر قی 
ملل و عداب و عقاب و شعور حوانات و روح و عقل ربا رگا عه 
شفده‌ناشی+ 
سفینه طالی رمان. علمی است در اروبا رمانهای علمی بسباز 
آتوشه مشود ولی روی يك زمینة عشتی و در.طی بچ وخم حالات 
شهواتی مطالت علمی و فلسفی خودرا بدهن خواشده فرومبرند. 
سفینه طالی هم روی همین اسای است و برای. سپولت فهیم» 
مقاصد علمه را در لباس ‏ يك -حکایت. خانواده کی جلوه صدهد. 
با .این تغاوت: "که عشق در سفنه طالی عشق در و.هززهدی: اس 
نه شپوانی و دناله افانه اد تا متسیل در شود و شحه 
با مقدمه فاوبی ندازد بكث محنت.سر‌شاری لاس مسائل خشن علمی 
شده است و مکالات محت آمیز بدر با سن» با پرادن و خواهر 
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مارا فراکر‌فته‌است". سر "همفزی"دیوی و فلاماربون که در بحواحه 
نمدن اروای بودند. نمدن‌های" قدیمی بونان و مصر و روم وعوالم 
آسمانی دا نشان؛مدادند و طالبوف که در ایران و قفقاز زندگی 
کرد نلجی. حبات مشر فی را احیباس " کونقه جواده تمدق درا:فشان 
و. شرین ارو را را معز فی سکزد . 

فلامار بون پشکوی آرو با و طالبوف اگوی ام‌آن ست آن 
دنبای غرب‌دا بيك عالم آسمانی پر لذت و پر سعادتی نوید میدهد 
و این کشور ایزان‌دا بآبه متمدن و سعاد‌تشدی آمد.وان مسبازد. 
آن عالم کوا کب دا .از منظ تلسکوب. نشان مدهد. و اروبائی را 
بانحا دعوت منماید و این عالم اروپائی را از در يحهٌ کتب‌ومراسلات 
خوه بماشان مدهد و مارا باتحا مسخواند . 

۳۹ ۱ 

سفینه طالی با کتاب احمد کتاب. اولست یعنی اصول ممحزات 
آن بشکوی, ماندیشماو میرود وا متعام . علوم ,و کوفیات مبضلفة 
اروبای را که ۷ آنزمان از روی وی روسی بدست ری اطلاء 
اوزسبده است در,.دو جلد,این. کتاب شرح داده است.و نسل:ایرانی 
سین تال هش را که احمد های سا لخوده کم هوش. نر و میتی 
فری بوده اند مبرد بدیدن برج ایفل » پل لندن » جراخ برق » دور 
بان .عکاسی» میزان .الحراده؛: موهی‌های .مصر » طبقات .الادض, ؛ 
طباواته ای بقل( نما اه اقمار نو (نشتعاد),نا بیان نود بخارایو ابرق 
و آبریشم و عره برد بتماشای نمدن فوی و متان و منصف واسان 
بن‌ود ارو با. ۱ 

این .کتات که در سالمای ی تلف دود ان 

کال ینس میان: طالبووفی. دا نشهند وا سنامب رتهامتاطلاعات! فنین 
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» ایجاد زمین را مشاهده کن» انسان زا عربدو اخلقت تماغا کن 
که براز جوانی" و قوت است ,ت- آرزو داری و" می سندی که 
جیزی از این حالت بتو ارزانی شود؟» و از این .کات پم بتوضح 
رسده و تمام تاریخ را برّده به برده باونشان داده و ا زمان معاصر 
رسانده و شحه مکیرد که تمام ترقات امروزهٌ شما از, آن ملل 
قدیمه افتنای شده .است. 

در پنج فصل دیکر که راجم به مذهب .و ناشنانخت وابقای 
ووخ و ذکن فواید علم شمی و زمان استِ همه جا جنبه‌های 
مختلف خودرا شخصت داده و مخاطان فرضی درست سکند و 
عقاید"خودرا از زبان آنها بان سازد.: 

در سال ۱۸۷۷ مسحیی این را فلاماریون تر جمه کرد و بطمع 
رساند و مقدمةٌ مفصایی برآن نوشت و در حققت تم" افکار خود. 
فرار داد:هر «ک 3 طالبوف دیده باشد یقن خواهد کرد 
که کتاب مسالك الحان يك تقلند. متعتددانه :از آن کتات انکلسی 
است و ساحت دز دماوند و مازندران بحای ساحت سیر "همفری 
دیوی در ابطالا و اشخاص کتان مشالك الحسنان هرا دادای‌همان 
اقتکلی: 45 تفاخاضن: کنآی هو ق نکر تنم . الاو ماکنای دامن 
ن مك مصامحبه در و فرزندی است" که سن از امعان نظن ائر: تقلد 
از کتات فوق ال کر را آشکانمسازد انتکه فلاماریون مستقتماً 
و مصنف انگلنتی بطور غیر مستقنم و توسط فلاماریون در طالبوف: 
آتر ,کرده و بنای افکار؛ و نصایح و لفات اودا زوی يك "سنه 
معننیی قزار داده ۷ مد 

آن حست؟ - بان" صایح از:زبان اشخاض «محهول "یا 
با اشخاص موّهوم معرفی يك عالم بالا تر و درخشان نری از آنچه: 
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سعادت ‏ آمیزی آبما. اراه دهد . 

تست که وحم مببکزایق با ایجوین/ یسنخ 
و خودش هم تعحب مکند. بلکه يك نفز انگلسی موسوم به »سر 
همفر ی دیوی * دد آین فکر از او بش افتاده باشد و بنحاه سال 
قل کتابی آنوشته باشد, فلامازیون دز یکی از مسافرنهای خنود 
کتاب انگلسی مزبور را دید که در نحت. عنوان » آخرین روز 
بك فبلسبوف» شرح,مسافرت خودوا بایطالا داده است این انگلسیی 
یکی از بزر‌گترین علمای شمی دنا است که اختراعات و کشفات 
او جالب تسین و نقدیر است و در سالهای ۱۸۱۸-۷۱۸۱۵ بایطالا 
سفر کرده و عقاید خودرا در کفت تکوین عالم و تر کب اشیا" 
و مرور, زمان و نرقی و تنزل ملل و سقوط و عروج دول دا بشکل 
مکالات در شش فصل میان چند نفر فرضی وجعلی بان مکند. 

شخصی را فرض مبکند موسوم با مبروزیو دارای افکاد کمنه 
برستانه و شاه سندانه و معتقد بمدهب کاتولبك و اخبار و احادیت 
عهوااته و ساخونبه ات خی 

شخص دیگر را فرض مکند از نجبای انگلسی.بی اعتقاد 
وبشکاله متقد پووامت .و :عحابت و خود نیز حکم ماد افکار آنهارا 
اتقاد می نماید. این اشخاص میروند به تماشای عمارات خراب 
و قدیم رم و, از دیدن آثار آن نمدن فوی :کمن افکاری مختاف 
در ادماغ هن يك تولید شده و شمةاز تاریخ و.فلسفه اببان منماید 
وجون آن دو شخص بشهر مراجمت می کنند نویسنده صدائ مسشنود 
و اشعهٌ نور و آهنگ موزیکی احساس سکند و آن صدا که 
سروش و هافش مسخواند اورا بعوالم بالا برده و سبر داده و حبز 
های ادیدنی و ناشندنی باو اظهار و ابراز منماید مثلا" مگوید 
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حزوج نناخته است :-خنانکه عالم .ین الکواکب زا از بشت. خبعه 
تلسکوب نگزیسته و از ملاحظهٌ جولانناهی يك رشته افکاو فلتفی 
و شاعری در ذهنش تولد میگردد و با قلمی ساده و عبارانی عامیانه 
آن ملاحظات علمه را مخلوط با شعر و فلسفه مخطوص, بخود 
اتشار مدهد. ۱ 

در کتاب »اورانی» فلاماریون, همه خوانده‌ایم که حکونه 
قضبه عا لم پررزخ و بهشت وادوزخدا عل کرده است و شاعرانه ضور 
نموده است که ین :از مرک قالب متالی "ما بشکل یروا های 
درشت از جنس سیالی در" فضای بن الکوا کب سیر نموده" و از 
نماشای آن فضای بر عجایت لدت برده و سعءادت مند صسگردند. 
فلاء‌اریون مداند و-می فهمد و مسخواهد بشناساند و مهماند و 
میجواهد هرچه از این عوالم آسمانی ابنتتباط میکند. بخوا ند کان 
ماد بدهد » نه آنحه که فقط علم و حساب و کشضات صرححه علعی 
دز دست رن احراله, ابشن: مگذارد. بلکه "آنحه را که مفز توانا 
و ذوق ندسر خودش حدسص زده و درست اجه است » مخو اهد 
آنمان هولنال دا, دلیذیر: و. جاذب و امید ببختن کند: .مخواجد 
عالی ما فوق محسونات: و سعادتی بالائر از آنحه تمدن فریندة 
ارویا به بعن تشان کاده انتبخواتدکان بخود نمایش: دهد. اینشت 
که سافرمهای: آسمانی خو درا فثرو ع کرده و مارا روی شعاع 
نوری سواد گتافه از بسازات بزرک و کوجك و طبقات مختلفه عالم 
شمتن عنور داده کاهی بك ستارةٌ دنباله داری "می نّارد .که‌ازواج 
حبران و خیرة مارا در سیر سر کشن:,ویی .سر حدخود همراه برد 
و مکی از محمع الکوا کت‌های دور؛ دست ‏ که مثل ابری سفبد 
نمابان هستند برساند و سعی مکند که عوالم بزرک و دلربا و 
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شیخص غرق مطالعه این نن گز دز که حو شسختا ه و اتفاف هه 
پا کاغذهای خوب و طبع دلیذین در استانبول و غبره طبع شده‌اند 
میگ دد و خو درا ار این خملات روشن: و کوارائی» که بدون هانم 
از جشم با گوش او بقلب و خونش وادد مگردند مست یابد. کم کم 
احساس میکند که این | فکار را با شبه بان افکاررا قبلا. . دیده 
ات هیا دل.او جبزی شسه باد؛ دوستان غاب بدا مشود می بند 
که,زمنه اساسی این کتاب را سابقاً ملاحظه کرده است و محر له 
ایا فکالو وا اخش اه این نقنامکه؛ است..: آلبثه راين احساس بای 
هلمه کن ۰ دست: نمندهد. متحصن است"بکسامکه فر اسه»بداشد. و با 
بکتب منحم بزرک آن علکت موسوم فلاماریون آشنا باشند . زیرا 
که افکار این نویسنده مثل" نسم ملایمی دز زیر شاخ وبر گ عبارات 
طاللو ی منوزد و بطور بسار خفضفت آنها را باهتزاز مناورد. طالوف 
مقهاه فالاهایبون: نیک . وا تمتتواند پایشد ی که«سلی‌دایخ دود خی 
هر انهه اواز خلت اه که یزاین طالت:اوقل»نفقیت . آنا.میحال 
اتلایت 374 باالول از مقلدنی نست که حتی در افکار و در عنازات 
مقاک هع اش ر کت کنفاربظ خففی" که میان.ااین دو: نویسنده بزرک 
هست فقط بواسطه انس افکار آنها ۷ نکدیگن است . جنانکه هر 
قیقاو و قی انح بقربیاته از ادا وشت | حتمبطالة. يلت. نویسینده 
طبع و فکر خو درا یل ریگ او خواهد ساخت و این تفر 
غالا بطور:غیر محسوس ضورت منکیرد. طالبوف با افکار فلاماریون 
(اخ وا شته» بو -کتاب۸. هنشت ققابمانین اور ات چته_کردام اسبت. شهکین 
شته* که قشی از طرز فک فلاماریون در روخ او بسته شده است: 
ال «کنیا تاو قوزل: ماوا .تام که : 


مسنحم معروف تحشقات علمی را ۳ ذوق شاعزین و دماغ فلسفی 
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اتری از بارسی کوی نرلء زبانان دانشمندنشان مدهد . اکن مکنظر 
بزمان ظهور طالبوف و یکنظر بنوشته‌های معاصرین او ومعاصرین ما 
مقام ادیی و صافی قریحه اورا نمابان و برجسته مسازد. 

کلات *عوبات»» »امورات» در جمع‌های غلط و کله 
" ارذلترین » بمعنی رذلترین بر صفت فضبلی وجملهٌ *مادرم بمن‌لباس 
دش است* بحای. پرایم لماع دزست کره» او تضیله »ی دهم 
بمعلم بمق الفبا بنویسد پیحای برایم الفبا بنوییند بزای استعمال‌جرفی 
اضافه فارسی شواهد صدق هستند ."اما غرابت اسامی را نمنتوانعب 
کرفت زیرا که او اسامی علمی بنگانه را" از زبان‌زوسی "قل کرده 
وا کنون ازفزانته-و انکلشی بشت" عل"فنشود علت غرابت آنها 
همین " است "مثلا" در" که » شو کلاد» که‌.ما عسقماً از فرانسته 
کر فنه و بواسطه عادت دردهان شرنن ما وف (؟( طاابوق رو ی»» 
اسنتعمال سکند و شپن"شکا گورا » حگاو » نو شته اسی و دلت‌گان 
عکاسی+ وا » کامبرابسکور» گفته ات در" صورمکه فرانبه آن 
* شامبرا بسکور »است و از این قسل"-کات؛بسار که از زبان‌خارنچه 
هل شده و مثل" هر ازه واردی هنوز مقام اصلی خودرا در زبان 
نگر فنه ات «لنکن» هکس بنطالعة کتت مفنده-او ماد منالك 
الحسین تت«ستائل الحات -- نضه سهری ست ترجنه هت 
فلاماریون سب پندنامه مار کوس -- فيزيك و سفننهٌ طالی و غبره" به 
بردازد.خواهد دید که بساری از اطلاعات و روانی جملات و 
مخصوصاً روح وطنّ پرستانه و معارق پژوهانةٌ که در زیر عبارات 
سنلان دارد اورا حنان محذوب مسباژد که از ان نکته "کیری‌های 
ابتدائی و" توحه به این اغلاط مختصر بی‌اهست خحلت «کفسندع 
و اخودرا از ابزاز این قسم ایزادات کوعك مانم سگردد و که 
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آز مرو حشاب نمو ده افش که در. یث ۳ فان تقرماً 4 ۰۰+ بحم 
و وباوه,از طرف همان دسته غارت شده است . 


ترجمه از آلانی + بردلان- محمد باقن بوقز 
انتقاد ادی 
ره ون ینید 


+" درا اوایل اقرن,حاضر: که شر ایران از نج سجم. و مراعات 
نظر رهائی یافت يك سمای بزر‌کواری دا عرص ادیات ظاهر,شد 
کم پو اسطه اطلاعات وسعه و هحان, وطن ی‌ستانه و خصوصباً 
پواسطه طبع ساده و قلم سال. خود, قائد نهضت نش ایران و با بقول 
خودش: » مپندس انشای, جدید *. شمرده .مشود . .این شخص. اقا 
عید. الرجم مشپور طالبوف پبر .فا ابو طالب. نحار تبریزی, است 
که :سالیان, .جر از در خاله روسه. بحصلات رده و ۰مشش عمر 
خافر! دن اش نمزجان شوزه > افایتان ۳ رز ف(«ریلو دوم استه. در 
نوشته‌های, نراد زبانان پادسی کو يك سبك.و طمع مخصوص احساس 
مشود شیرین او متان. است ول از.فادسی دایج عراق و خراستان 
امتبازه دارد و اجای, تعجب!است. که طالبوف با, نر کین بودن. زبان 
ماداری: خود و,با صرف:عمز در خالك روسته توانسته؛است قلم.خودرا 
باین طلافت, جولان دهدرو باین سهولت پارسی بنویسد چنانکه‌امروز 
هم سلاست | لفاظ او .مشق شر نوبسان انواند بودا. طعاً شرطالموی‌بان 
عمالی: .که منظود: اصللاح ,ظلبان.است نرشدم و ادرا تر کب ,کات 
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سوراخها . داخل.لانه میشوند حر؛ همان طرفة المان .یکمدة بزرگ 
از روفیادیس‌ها: از همان .سوراخها خارج, مشوند که صدها تخم 
و نو باوه گانرا با خود ماوردند و به هر طرفق فرار نموده در ساقه 
های علف‌ها مسا هد ند . 

آمازون‌ها هرا ت_ از .یکدققه دو ,باره از سوراخها برون 
آمدند که هر یکی" يك تخم يا بحه مورچه همراء ماورد. هنوز 
لشگر مان رو معودت نگذاشته بودند: که صحنه دوباره عوض شد» 
حون, روصاریس‌ها فرار دشمنان را دیدند با جسارت معا فشان 
ننوده از ساقهای. شان" گفته. ممخواستند, غارت هارا .از "حنگال 
شان رها نماند.۱ گر يك روهساریس خودش را بروی يك تخم 
برای رها کردذش بندازد » آمازون فك خودرا از بالای تخم تابر 
روفسارپس دن از کی و غالا خم را رها نموده از سر دشمن 
مکرفت "۱ کر: این اشاده بزای دها کردن:طعمه‌اش:کافی:. تلود 
در اینصورت سر روفیار بس,را بواسطة. فشار سوراخ سکرد! ... 

آمازون‌ها طعمه خودشانرا به خانه مببردند ولی در همان روز 
دنگر از لانه برون نمی آهدند همحنبن روهباریس‌ها دنت و 
باشکسته و با مخم هائی . که .از غهب و غارت دشمنان رهائی داده 
بودند. بخانه بر مکشند » ولی بساری. از انها مقتول شده بودة. در 
روز آنده در همان وقت آمازون‌ها بك لانه دیگز روصسادین‌را 
غارت. منمودید » . 

صد اسیر فقظ در ماهء‌های گرم تا بستان طرفی"عصر غالا 
منان ۲-و بعد از طهر و اقم مشود عدد اسبر. »که از طرف آمازون 
ها کر فته شود متواند خلی بزرکِ بشود و حنانکه بزو ور 
فورل ملاحظه نموده است در یکماه همان دسته ۳۰ حمله نموده بود 
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کسترد.. باشکم کوا تفه مرون رفته از کرشندگین حان سدهد . این 
قسم مورجگان عادت دارند. از دهن ابپرها خوراله . بخورند نی 
قنیاعیه وونل اه ید همان جزنسد امن 
لپذا زندگانی آمازون‌ها بسته باری موزحگان دیگر مباشد 
بدین جهت اینها باید عوض اسرای تلف شده‌را" از "هر کسا باشد 
بدا. بکنند, ازینرو مبتوان گفت+صد اسبر کازهمیشگی: آنما مسناشد . 
بو سور تورل + دور( کففت نمودن اسارت مور جکان‌زحمتما 
کشد: دز باره يك هحوم و لشگر کشی آمازون‌ها, اینطور منوسد: 
بش" بکر وز در ساعت سه ,و نم بدا از ظین زدیته بزد کی از 
آمازون‌ها .که در چمنی: درده قدمی: شارع واقع شده بودند دز 
تست یود ,یعس کث کی یز نی ادن 
مسافت کمی قدری ازسخط.جن کنشان منحرفی شده دوباره استقامت 
اولی را نعقپ نموهند بالاخرههمن يك, لانهرا که ازین قشون دو 
قدم فاصله .دانشت. .کهفنل نمودم که بامورحگانی از سر روفسان- 
ین یر شده:بود .و قتنکه.طلعه این قفوّن,دره,نمود" که ده نا شمتق 
به روقبارااسی‌هیا مانده باست بکدفعه است نموده تکمنده هش 
قوواول اجکی .که با عضت بی جد خماه مینمواد.مثن, فرسثاد» ند 
عده‌های دیگر از:عقبشان هجوم سکرزدند . تقریا در ۳۰ نامه تمام 
لشگین در.»اطراف لا :4 رو سار :من ها جمح بدا .که بدان. سر زمان"» 
با سرعت نا متساوی حمله منمودند» این حمله بی‌مصرافق,نبود » زیرا 
روفبارسی ها .حملهٌ آمازون‌هاژا بمحض نزديك" شدنشان فپسده 
بودند و به آنها هم,چند. ناه بای .یواشندن: قبلمت. فو قانی لانه 
شان کافی بود حالا مهاجم فوس فوق العاده در مدان حنگ نمادان 
مشود.»,ولی.. قسمت بزر,ک هحوم کنند گان با وجود. این از تمام 
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تخم‌ها را حالی باشد یعنی. بای ایفای وطفه احتماعی نربتی .دیده 
پاش ۱ ۱ 

بعضی از دختران چوان از عهذة این ,کار. در نامده خودشانر | 
پاسارت سدهند معنی -از:طری یکسته » کارهای او بعهده گر فته 
شده خمم‌ای اورا برستاری منماند ولی »" در مقابل* این" خدمت 
اولاد این مورحه اسرای. آن.دستة مزپی مناشند بسن بدین واسطه 
دنه مز ور صاحت نده و کار گر سگردد . 

و که بمزود. زمان عدهٌ لاسرا بواسطه .تلف شدن کم فیذ 
به لانه‌های همسایه .که از. جنس اسرای خودشان هستند حمله برده 
تجم‌ای آنهارا از لانه‌های شان مزون ککششه به خا4 حودشان 
مباورند ."این مسئله | نقدر هکزر مشود که" آفابان بندة کافیم»برای 
ابازء! ملکتآنخو نی واه زورب ۱ 

اگر- يك مووجةه دیکر از جنس معزوفق به »آمازون» را 
از دور نماشا تکنیم فوری بماهسفم‌ما ند که-و .از آن تن کننه ان 
انیر مساشد . با مختصر ملاحظه. آزواره های او این مستئلشه»هویدا 
سگردد : 

آروارّه‌های این" مورچه مثل . سای مورحگان بشکل بل 
باطرافی دندانه دار که برای کندن و بنا نمودن لانه و حفل کزدن 
و باره نمودن غذا لازم است » شکنل انشده است؛ بلکه مانئد 
چنکال خم شده و مثل يك خنجر مباشد که از برای رفع احوایخ 
خانه داری تماما ممصرف بوده فقط از بزای کشتاز بمٌصراف مبزند . 

زین جا معلوم مشود که آمازون اولا" جنکاور تانا از برای 
کارهای" دیگر ناتوانا هباشد: :ا بای درحه که بادست خود غذا 
خوریرا فراموش کرده"است. و خنانکه ماد ابلمان از تکسفره 
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خودش.است ؛ این عضو که از؛برای ازدیاد نوع و مزج خون بوده 
دیگر لو مهتر ول مساشد بدین جپت آنهارا مافکند : از برای احرای 
این عمل » موزحه ماده » ,برهای خودش‌را بقدز اقتدار باز نموده 
آنهازا بزمان فشار میدهد وخودش‌را گاه 4 انظرف و گاه به آنطزرفی 
نکان مدهد وبا پاهایش باز یالما گرفته میخواهد از ريشة بکند 
ولی حندان طول نکشده بر‌ها سافتند -- بعداز انمام باین عمل‌حائی 
در زیر سنک پاساقه دراخت و پا در بسوارخ دیوار و غیره برای 
تخم گذاری بدا شکند برای اینکه خود.و تخم. هایش از ضدمات 
محفوظ ماند سوراخ‌دا از هر طرفی محکم مسازد. 

اکنون تخم گذاری شروع مشود. تخم‌ها که در دفعهٌ اول 
رگم هستند در وی برده مساشد که فوری" انها از طرف ما در 
با جدیت کامل مواظت و تفدیه مشود و گاهگاهی هم آنها را تمیز 
مسکند . و غذای که ره آ نبا سدهد از بدن خود است ؛ قسمی را 
از محل ذخبرء وجود خود ضی از دوعن بدن و فنمق را هم 
از عضله‌های بر ها که مد از افتادشان ابی‌عمل. مانده اند تداره 

جون نوباوه کان اولی که کار گوان, اولی دا :تشکنل مدهند 
بویخوّد آمدند.از بزای ما در يك عمر نازه شروع مشود . کار گران» 
اول داهی از زندان به مرون کنده اغذیه بای مادر با ملکه و نخم 
های ثانوی جمم مکنند پعد شروع به بنا کردن لانه منمایند. 
اخلاف مادر هی از بار زخمت اوکاسته بالاخره کاربانیجا مرسد که 
وم تعخ " گذاری کاراو مشود . 

شکیل دادن انطور: خانواده بسته "به جدیت ماده مباشد: 
ماد جوان باید لا محاله درست کردن محل تخمگذاری ومواظت 
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با رنگ ره نیز مشاهده خواهیم کرد که » فوسکا» ناشده مسشواید. 
ولی نها با یکدیکر نماماً با دوستي رفتار منمایند/یو" ویک دیف 
برای ملکت واحدی کرمکنند. 

علمای طسعی > زند گانی این دو دسته میختلط دا بخوبی. 
۳۳۹ ۳۳ و با فاد مر دابت _ِ اند که هر یك از این 
اقسام برای خود بك جنس جداگانه هست ونه ها از بابت عده 
عدای"سانگته‌ها زیاد" انشت؛ بلکه /سانکنه‌ها بل خانواده" کامل بوده 
داژای رادشاهند > در صورتنکه قت که دوم نی قوسکاها : هم 
از انتع کف و هم بی_بادشاهند. و فقط از کار گران شکیل 
شده اند در مان انها تنها ساتگننه‌ها منتواند صاحت اولاد بشوند: 
بسء از اینحا معلوم"مشود که فوسکاها غبر عتهل میمائید و از برای 
دیگران و نگاهداری خانوادة آنها کار مکنند بدین تجهت به‌سانگننه 
ها لقب آ قا و به فولسگاها لقت بده داده ائد و روابط» بن انندو 
دسته‌را"» اسارت»* شنامند. 

اکر علت عمدءٌ اسارت: این موزحکان‌را بخوبی"ملاحظه نما 
خواهم دید که دز حفقت از نزاید آنها بل ماید لهذا برای 
فهم چکونکی وقوع این" اتارت»-اول باید مختصری از تشکل 
یه ۴بضا بز اوه آنوه که نمائم ۱ 

دختو- جوان (از دسته‌های شانگننه) از برای تخم گذاری ۶ 
مشکنل" خانواده تازه‌ای بغزم" سفرنك "و تتها از مان دسته خوّد تخارج 
مشود » این سقر_ با بساری از مخاطر ات" و تپلکه‌ها هراد است 
هزازان فوارعگان مادهٌ خوان"بداین واسطه" تلف تشه امل به آرزو 
نعی شو: ۱ ۱ 
اول جیزبکه این مورچة ماده:شروع میکند» انداختن" پرهای 
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" یکضفحه از زندگای مورچکان 


مووحکان امانند,انسانها قسله .ها و طایفه‌ها تشکل مدهند 
و هر طایفه نست بافراد دستهٌ خود خیلی خوشرفتار و کرم میباشد؛ 
ولی بر عکش » نست به: حشرات دیگر حتی.بمورچه هائی که‌مضسوب 
سیک کوا وشات نستنا: بای زد بیزفتای «مبارات* دیکر یمین آنا 
میباشند. اینها پرضد, همحنسان بخود. که از دسته‌های دیگر مناشند 
يك ا.کراء مخصوص فوق الماده‌ای دارند باندازه که محادله, وغوغا 
برضد دسته‌های, همسایه از قوانتن یومه آنها میباشد. 
این ا.کراه بزو ک برضد.اجنسان تشکیل سدی ما نند, دیوانحو 
میان: طایفه‌های آنها مبدهد باین معنی که ملکت دا. از" اجنسان 
کتمیز » ریگاه, داشته دخول آنها را بر جرن که خودنیان محال و؛ غبر 
مکن مینماید . بدین واسطه اغلب دسته‌های آنها خالی از جنس‌اجنی 
شده شکل خا نو ادهای مخصو ص" مبدهند . یعنی ‏ انمام افراد مك 
خانواده اخلای يك مورچه ماده مباشد که » مادر موّسن» نامده 
مشود . در وامل‌هانی که حند با پسار ماده بدا مشود اما دختران 
مایی امزسین. مججوب, پساشندن 
مناسیات همشه اینطور ساده نمسماند مثلا ا کر لانهٌ مورجه‌های 
معروفی به »سانکینه" (خوئن رنگ) را .که رنگ قرمز.خونی 
دار ند باز کنیم باستشای رصن در میان آنبا باره‌ای مورحگان 
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در بشت: دم مناشد. که آنرا" باصطلاح مادنه مینامند. اگرسن این 
بره‌ها از ۸ روز تحاوز نماد حلقه‌های ظرضف مو بتدزیج بر طرف 
شد. و لطافت. طنعی آن از بن میرود. بزای بدست آوردن ظرض 
ترین اقسام این پوست قیل از بدنیا آمدن بره شکم مادر را بارء 
نمو ده بحه را برون مُی آورند: این مها حون مخصوص نواحجی 
خشك مساشد تربت. آنها البته در تمام قاط ارویا ,که غالبا مُرطوب 
و پر علف است مکن نیست ولی در قاط مر کزی آلان اراضی 
و حمنمائی بافت مشود" که بواسطه کم داشتن علف ؛مستعد. برای 
تربت ۰ کوسفندهای معمولی ارونا"نمی باشذد بزای آنکه این اراضی 
وسیع را که ازین حسن طسفی محروم "است هورد استفاده سحارنی 
مهمی قزار دهند متخواهند. آنهارا برای تربت این قسل گوسفدها 
که در سال: مبالغ کلی" متوان از؛ فروش پوست. آنها منفعت برد 
اختصاص دهند به همین جبت پروفسور کوهن دئس. انستیتوی 
فلاحتی شهر هاله از سی سال قل بانیعام دادن این مقضود»مشغول 
گشته و به تزببت کوسفندهای قرّاقول شروع نموده است از تربت 
نوع خالص این کوسفندها و از ازدواج آنها ,با ,گوسفندهای معمولی 
مه مه تمام ا فسام وست بره که امروز در تحارت رواج دارد مو فق 
کشته است" این گوسفندها طوری" به حمنها" و آب هوای" آلان 
عادت نموده اند" که متوان آنپارا در رف بره‌های آلانی محنوب 
داشت . اهروز اششتوزی ترست حتوانات اهلی دار الفنون هاله علاوه 
بر سای" حوانات اهلی مك کله از آن کوسفندها دارد که تمام 
اخلاف کوسفندهانی هستند که پروفنوز" مزبور از آحا آورده و در 
آمه نزدیکی منیع عا دی بز اکن بزای آلان "خواهند. شد . 
| .قزر هاد. + "محضل دار .اون برلن 
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من بویرانی این هر دو فان می آرم 
آنشی دد تو وادل خصم بر افروخت که من 
بهر«جذاموشو .آذن ابشك روان.. می, آرم 
دشت از خون حوانان شده کلکون حو بپشت 
من دل از دیده بدیدار جنان می آرم 
.نی‌نی ابن_قطرء خونی.که برون میریزد 
" " جفه از سوخته. "بر سوختگان می آرهء 
ی اک کل شراب (ایت هط ال راز 
بس قبر شهیدان جوان می, آرم 
جوین ات چیسملی) ساظانزنا دی اپسان 


مسائل اقتصادی 


تربیت بره‌های ار ای در آلان 


ممپمتررین | فسام: بوست. بوستهای ۷ هیداشند که دز حت اسامی 
میختاغ» آستراخان شیراز و غیره در بازار تجارتی.اروپا رواج دارد 
بر قیمتقرین این پوستها دد. بازار تجارنی آلان معروفق به "یرزیانه» 
(مسوت _بایران) میباشد که سباه و بر بشم و دارای حلقه‌های 
گوتاه است ۰ .ابن پوست محصوص.برءٌ ایست موسوم به فراقول که 
جس از بخادا,.ولی. در,بانران!و آسنای صفغیر بر زباد اشّشار دارد 


و صفت میرم آن از ساین اقسام" کوسفند داشتن" مقدار زباد حریی 
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حه امزوز. ازدوی؛ دلیر..شه! برای سر کویی: سر کشان و 


مب یه 


7 ؟ 
خوااندن»هر عصان»و طغنان" حاضر و متعد است ولی برای دفع 
خطر ها که آزادی و حممورت را مدید خواهد کرد کافی سست. 
باید نود ملت‌را پشتسان او قرار دهید. باید از تحالا به صتلح 
کرحت تو ده ملت بکو شید ودر حلو دشمان آزادی سنگر های محکم 
با کقنط . شنه‌های حوانان ۷ عزم و دلر» ها شما" و 
و قلم:ی برورده ازءعشق حققت و آزادی اسلحه شما خواهد بود. 
ا گر ان عشق را در نه دلم‌ای" ملت سرورآامد و 4 کی أن 
آتتن مقدس وا در کائون سنه‌های او بفروزید» آن خوده در 
مو قع خطر ؛ اعحاز" خودرا نشان خواهد داد و آزادی وحممورت 
شم را عدافعه- خواهد کرد ولد این عشق و افروختن این اند 
مقدس کار معاری است و بس. 
ح. کاطم زا ده اش اتعتپر 


وب ید 


خرابة اروی 
نظیره به ,آقای حربری 
ایکه کفی حبر از سوختگان می آرم 
دوسْعان را ختزی:اهت خانعی ازم 
ارمغان بار عم و عصّه و مخت دارم 
بفت خن کزده و این باز گران.می آدم 


خر سوختکان جنس و ماعست که من 











۳ 


ختمار2 صلبه این | نشنهرن #0 صفحه ۲۱۸۳ 
فست و شما باید بداند. که هنوز بسار دشمنان بد فطرت. در داخل 
وتخارج ملکت ایران هستند» که با هزاران بحبله و فتنه‌ها نه نها 
برای ان زدن اساس این جمموریت بلکه برای "بر انداجتن پایه 
آزادی و مشزوطه نز خواهند کواشنن! 

شما نبایشد. از حوادت عالم ,و وقایم روز گار ایمن پنشند: 
امر ون ا گر" نمام وسایل: برای. اعلان جممورت فرا هم آمده و 
اوضاع داخلی. و ساست دول خارجی. همه گونه مساعدت با ان 
خبال ما سکنند » ی فردا ورق زن کزنفا و شعده. باز ساست 
درد های رنگارنگ دیگر مش باورد» مکنست به نها حمپورت 
ما پلک آزادی ما و قانون ایناسی ما بایمال, نحةٌ دشمنان, داخلی 
و خارجی کردد. آنزوز را-دود ناید,انکاشت و.از خطر آنروزی 
بی اندیشه شاید نشست. 

وطفه شماشت که,.از خالا اساب حفظ جمپورت و آزادی 
را فزاهم ساژید؛ از حالا" برای مدافعهٌ آن» سرها و سنه‌ها 
دنبای عدی در اون (داهای نود ملضسیفوآنید ( 
طوفانها در دوح و دماغ مردم ایران برپا کنبد تا در موقع لزوم 
در راء حفظ آزادی و جمپوریت سرباختن را سهل داتد و جان 
این راپیتن ار له رت 

باید پقین کنید. که اکن بنخون دل و ب اين آسانی بتلیس 
جمپوربت موفق شویدء به نگهداری آن» بی ریختن خونهای 
تازه و بی دادن قربانمای جوان. کامیاب. تخواهد شد و این 
خونهای ازه و قربانمای داو.طلب را فقط در دلمای با وصای 
وده ملت و در منان دماغهای, آنشین جوانان: آن متواند بدا کنند. 
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خواهد کرد. ۱ 1 

ما ین از: نه دل, این جمموزیت: را بللام:خواهيم: ,کرد و مات 
آیران‌را بدین نعمت بززک نبريك خواهیم گفت ولی. نه,ازینواه که 
اعلان جمموریت دا بتنمائی مايهٌ نحات و سعادت میدا نیم بلکه ازنرء 
که این جمپورت: مقدمه‌ای خواهد بود. برای اصلاحات اساسی 
وسله‌ای خواهد بود برای تیه يك انقلاب حققی اجتماعی وجراغی 
خواهد.بود برای دهنمائی بشاهزاه آزادی. و .مکی 

لبون پوناپارت » در آحبن فتح شهر هلان که .کلید ملکت 
ایتالی بود بسربازان. خود خطاب .کرده میگفت: *ای سناهبان 
دلي هن ! به این فتح در,اخشان. که کردید شمارا تبريك مسکنم ولی 
بای پداند که وظفهٌ شما درینجا باخر نرسده است هنوز خیلی 
چنگها و ,سخیها. در, تن :دزیم و -جنوز تکالف:ذیاد بر غهدة 
دلری و شحاعت شماها محول خواهد شد و هنوز حندین شمی‌های 
بزرک در جلو ۱ هصست که برق آزادی و برادری و براپری‌را 
در بالای آنها نصب باید. کنیم ۱» 

ما نز از مان توده ملت آن عدة ,قلیل آزادیخواهان پا کدل 
و .متفکرین جققت ین دار تخطاب,: کرده میکوئم : .ای دلدادرکان 


آزادی و مه ۱ گرحه ۳ اعلان حممو رت » حبات ایزان بازه 


خوا هد شد و, دوره شکوه و.عظمت فرا.خواهد رسید. شکن 
تکالف شما آزادیخواهان باخن نرسیده پلکه وظایف مهمتری بر 
عهدء شما فرض/ بخواهد شد» شما. باید پداند ,که قح کرّدن:يك 
الا یکمداشتن 1 و« شما بامد بدا نید که میحافظه 
حمهوریت ,و آزادی_سْیختی از اعلان. آنلت. شما..بامد دا ند که 
فلت‌ابران فکزا وروحا برای استفاده ار آزادی وجمپورزت حاضر 
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دست یك بادشاه مطلق ستد و خواه دست بکحکومت اهشروطه 
و. با جمهوری باشدهء"او آندست, را-مقدس و قابل برستش دانسته 
خواهد. بوسید. 
حنانکه درین مدت پست سال» گروه متفکرین آزادیخواء 
احساسات و عواطف ملتوا بهحان آورده و فتی. به نود عدالت و 
آزادی و مشروطه. و زمانی بنام دفم ارتحاع ودر موقعی برای 
دفع دشمنان خارجی » زمام اوراسر جا خواستند کییده ون 
اقدامکه صلاح دیدند و اداشتند گاهی برای قنام پرضد بادشاه 
هنتند. آزادی کش وگاهی برای جنگ با دولت امسر‌اطوری دوس 
و گاهی برای همراهیی و اتحاد با نمایندگان و سلغان بو لشو یزم» 
اودا برختن خون خود و بقربانی دادن اولاد خوّش شویق و 
تجزيك. کردند ولی در همه این کوشتها و جانسادیها: تودة هلت 
ماند, مردشنه. و کنگفته از نی ,آب دوید و بحای: آب جز سراب 
جوز دیطر اندید. 0 ۱ 
ماضوق اصینستن که نود ملت مانند بحه و اراده و با مزد 
نامُناست "که هر کس خودرا دابه مهربان و رهنمای سور وی شان 
دهد او خودرا باغوش وی خواهد انداخت. حون امروز سلطنت 
قنجلو! از ف‌طسبالن وبنغلت تواننت"آن نت انتایشش و-:امنت 
و عدالت وا .که #«-نستناست توده ملت عمر خودرا دز حسرث دفقار 
آن: گذرانده است برای ملت خود. فراهم آورده جائی در قلب 
ملت بگرد و حون این تج دااراوتم ی سا یه دستهای تنکمرد 
۷ عزم حاصل و فزاوان سگردد ؛ | هشت؛ ,که نوده " ملت » بدون 
اطبا وان عصست و.اقلاب ف عصان قأنسیین خیوار متا که 
بخشندة این ستمای بزرگ است باجان و" دل قول و استقال 
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انداختن این بای شکسته رو صورت ما خواهد شت. حاضر 
کنیم و يك قوت مقاومت نا پذیر و يك شحاعت ایمانی نشان بدهم. 
ائو قت میتوآنم انقلاب خودرا بك انقلات حقیقی و معنوی تاهیم. 
یرای احرای این مقضواد وظاهی تعپد و مقگزین ایران درب 
مت هه فواو: مینگاریم. ۱ 


دق تودة* ملت .با" خوشحالی" تفام وفال" نك 
نا پمع بذ کم و ال 

ه و وظیفة 3 كي اب تکوس 
متفکرین آیران ی بی فل و فال زیاد از طرف محلس ملی 
تصدیق وابا يك شادمانی هوق العاده اعلان و "از 


انتقنال تخواهد شد زیرا ودة علت آبران"بسکه قربهاست. قر .زیر 
ظلم و نا اعتی و گرستگی زینت کرده اورا هج جبز جز این 
مسائل مپستج تسکند و او آرزوی جز .آساش و ارزانی و عدالت 
ندارد. اکراین نعمتها زا باون بدهند" او خودرا خوشیخت خواهد 
داست و آزادی و علم و حممورات و شروطت و استداد. در 
ظر او یکبان خواهد" بود. جنانکه" او بامند ثل" همین آرزو در 
ناشن مشروطه جانساری و فدا کازی کزد. 
توده" مت بمنز له بحه "خورد سالشت که هنوز قوای دماغی 
او ۳ ای او "عم وروت کتک داد و فریاد سکند 
و منگرید و"همنکه حبزیکه گرستنگی اورا رهم و شکم اورا ند 
براشن دا از تلود رو ساکد درو ره را کنار مگذازد» 
خواء این حبز مضر و دير هضم باشد و خواه مقوی و افع باشد 
برای"او تکنانت: و آواسان آنها فرقی تخواهد گذاشت . 
همنطور" است حال +تودم ملتپا- ملت. ایران: بشتة«غدالت 
و آناش وارفاهت است "این" نعمترا"از"هر"دست که گیردء خواه 
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کرده و افراد غر مسلم ایران‌دا محبور بمم‌اجرت و فراز و با بقول 
,چبری "و دروغی اسلام. منم‌ایند » بلکه این؛ طلممای ,جگرخراش 
و خازه برانداز طوری زند.گی دا بر. خود ایرانبان تلخ سااخته: که 
_هر سال.خند هزاد. هر,دست از .قار ویداز حود چشیدا و لعنت 
کنان و فرین کویان » وطن اجدادی خودرا باء حنترت وسو,گواری 
تاه هنکنند/ و .هر سال چندتن از تحصیل کردکان و رت شد کان 

که با مك شوق و عشق باه برای خدمت.بوطن بخودرا بآغوش وی 
قی امقالنن ی از ند ناه توقف با یکدنا افسوس و بشیمایی 
و تلم واندوی» کار گری .در خارجه را ۳ آزادی تمام» به ای ۱ 
دز تکرش ثر جیح دادما مد مرغکه از دام یناد زینو حسته : باشد 

رو بخاله غربت مگذارند و. در گوشهة عالك فرنگ جای سکزنند 

۱ چه ظلمم‌ای جگروز .که (درین علکت نام عدالت اجرا شد. 
و چه چنایتها و شقاونها که,در زین پرده,ساست و مذهب بممل 
ها شا کدامخا خانو اده را مستو | ان با وت که ارمفشت طلم حکام 


ك سوده. 


و از دسنسه و اجله‌های, شرعی آخونههای ما دا غ و ۵ 
و خانماش سوخته باشد. دستتگاه,سلطت و حوزه روحانت ایران 
3 صارت ۳ و ار اه سم رها » نگانه, غییب "خراین 
ایران.۵ زونی وا گرتتیکی(اترانی, کردیده اس و ۷ این:دو مر,کز 
اصلاخ نشود از .اعلان" تچنولیت فز 76امبد جات .نمیتوان بوااشت 
, حنانکه گفتنم ملت اعتمانی , دد لیا زمن :اف و همواری‌شبای 
جدبدی بر اا مکند و لی مازباید لیر غماينم کار فکمه و وود 
کرته و شیاه شده دا از جا بر کنیم و زمین آنرا هموار سازیم 
و آنوفت روی. آن». بنای پا شکوه استوازی بلند. کنیم. ددین 
تخریب .3 ستظح باید ,خودرا برای. قول گرد وخاکنکه در ,بر 








صفیحه ۳۹۸ ۱ ۱ 1 تِ ۱ ۱ شماو وه اس 


متوامم شمازيم که دز آتحاء ادبه محترم خا لده م خانم را وزیر-معاری 
علکت هشازند و ما برایق:اداژه کردن ك دار العلمات ؟ له فر ماع" 
ایران منحضر فد است یکزن دی قابل" و با فضل و انا فت‌نداریم: 

ما حگونه خودرا قابل جمهوری شدن متواننم بدانم که 
نمام ایران پانضد مدرسه سران و ضد مدرسه دختران نداریم وبرای 
این" عدق 3 نز تفا کافن لالب" وحوک ندارد و وزازت 
معاووف"ما دارای:بك کتابخانه و" يك دار "الشی‌جمه نست در ضوزن‌که 
در لصا را کر تال ۱۳۳۱" فقط "دز مدای اتدای وه 
هزار کرت و نکر ده که بو آن ۰ دختر ده و 
در ۱۳۰۷۰57 مدزسته تدای ۱۳۲۹۲ معل ی معلمه و خود داشته: : 
که ۷هزار ازنما معلمه بوده است: و وژازت معارق عثمانی در" 
عرض تال بحساب خوّد ٩۲‏ جلد کتاب:جاپ و نوزیم کرده 
است (۱) 

دز"ساست داخلی او خارخی پز» ها" فرتتضا از ملت"عنمانی 
عقتری . ذوات" ننپوزی شمان "فزایزنده کرک وخ حارت 
و اقتصاد و برای انحصاز منافم عادی بملت "خود و برای نشویق 
و حمایت نژاد ترك و پروزدن قوَهْ نشست" شخصی کر افراة» بهر 
کونه وسال "سای و اقتصادی متوسل "منشود" تا همه بگانکان 
حنی ایرانان‌را .هم" از علکت خود براند و" تحارت‌را بملت خود" 
منخصر سازد؛ مکرن نز یدهاز سس طلم و یداد مأمُوزنن 
جلاد و بنحه‌های خولین عصب و طمع ملاها و .آخوندهای بتخبر 
از اشلام » ه.تنا امشست جانی و 29 از مزدم این مرژو بوم سلب 


)۱ نقل از کتاب « معار ف در ءشمانی » تا لیف این نگارنده که در جزو انتشار ات 
ایرانشهر عجاپب خو اهد توف 5 
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اند و هچ يكِ از محکمه‌ها در خارج, آن قوان خکمی نمتواند 
صادن.. کید 2 لی در,غلکت ما هر هلا و آخوندی ۳ | که محتمد. 
جامم الشرایط ,باشد.از خود.اجتهاد مسکند و حکم ديگري را 
قض و نسخ امی اماید . 

با اییکه دد مان علمانما ,و اهل, سنت, باب اجتهاد مسدود ابنت 
باز آنان » احکام مذهی‌را با قواعد و احکام مدنی مطابق وموافق . 
متضات نمدن. یه رال با آوردد اند زنکن هر رلمران 
ما » ,یجای:اینکه کشاد بودن باب , اجتم‌اد که بهترین وسله. ادست 
بر ی. قبول ,شرایط,نمدن» اباب تخد وز نرقی .ها گردد » جز 
وسع دابرء تقلید و ایحاد فاق و ,دته بندی و خوّنریزی میان,اهل 
نقلد و مراجم آن؛ بسبحه دیطی! نخشده رو سشوادان . جین ها 
مم‌ام امور _دینی و وسایل اصلاح, اخلاقي اجتماعی‌را کنار گذاشته 
پنوشتر. رسالهٌ تقللد و کتاب طهارت پرداخته اند ! 

ما حگونه متواننم خویرا با عثمانیها مقایسه کنیم که در آن 
ملکت جمهوری جوان » با يك شحاعت فعری و روحانی » قانون 
آزادو زنان و حص ازدواج با ی رن, وضع سکنند و در کشون 
ابران» بحای اینکه اقلا مسلئلهٌ متعه و صنفه بازی را اصلاح کنند 
و با | لا" تین اوتضاحم‌ای شرم آور که این مسنیله چن ها 
مقدسه مخصوصاً بر رآوردم شکل 3 دهند » مدیر حریده نامه 
جوانان‌را, بجرم اينکه نوشته است زنان ماهم باید مانند زنان 
اسلامبول لبای بوشند؛ با, در خوابست اظر, شرعبات وزارت معارق .. 
از طرف میحکمهٌ عدالت .... حضور هت منصفه ... محکوم 
بحهار ماه حیس و دادن دوست نومان جریمه می نمانند. 

ما حگونه خودرا با دولت جوان عثمانی همدوش و همعاد 
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ملتما یز قابل مقاپسه مست. 
دز عتمانی .و قفقاز ‏ يك انمدن قدیم و يك تأسسات محکم 
مد هیی و اجتماعی و.ادیی که قر نها .ریشه دوانیده ‏ باشد موجود 
بوده: :۱ آنها مجور به بر انداختن آنها بشوند و دز حان تفیر: آنها 
دوچار محذورات و موانم کردند. نی زمبن تجدد و اتقال 
بك..شکل, جدید سیاسی ».دنر آنجاء: بسا صاق وا هموار بوده 
و راه انداختن چرخمای يك عرادهٌ جدید چندان زحمتی: نداشته ‏ 
است : در صورتنکه ایران اینطون فست. 
: در عملکت اعمانی.» ماتاد.ایزان» اینمنکه رونضا نان اب رکه 
جز و طبقه ,اعبان و.اشراف علکت هستند» و اینهمه مراجم تقلند 
که زمام عقاید و آمور شرعی و عرفین مردم را در دست خود گر فته 
باشند نست. علکت عثمانی يك شخ الاسلام دارد که جزو هت 
وزراء بوده قابل. عزل و اصب؛است و.این شخ الاسلام حور است 
با مسلك سباسی و پرو کرام هشت .وزراء توافق نظر داشته باشد 
و فقط احکام این یکتف در امور شرعی در تمام جلکت جاری 
مسشود., این شخ الاسلام‌دا از مىان علمامکه واقف بمقتضات عصر 
و اسراد. تررقی.مال. مساشد.اتخاب سکنند اه :ماند ایزان..که: هن 
ملا و آخوندی حق دخالت در امور مدهی و دادن وتوی و فضاء ت 
در امور شرعی, و .عرفی داشته باشد. 
در ملکت, عشمانی ». احکام. شرعی‌را. دز جهلی" سال؛ یش» از 
روی. فقه ائمه «جهان_ کانه خود جمم آوری .کرده ی باز.قو ال 
متناقضه ‏ آنهاییرا که پا مقتضات عصر موافقتی بوده پز گزیده"بنام 
» محلٌ احکام غدله ». نشر.و آنرا قانون مدنی ملکت قرار داده 
در نمام محا کم شرعی و عرفی. قانون بکانه واجب الانباع:ساخته 
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بسباری از هردم معنای .۱ شپسده اند » هنوز اعلت مردم مشز و طه 
رارقا پفیار تال ان تن با نا چیه هدن. ما اتسور نلکنند عون 
در اسخابات. دورء بنحم > در . ازدیل » مردم ساده"عوام برای 
اعلیحضرث همایونی نز .زآی مدهند و هنوز با این .آزادی‌مطوعات 
و تا فر همقاوا خونق: کمیر «آزادیلفواهان.و مرا قعا سکع 
مش از ضفت وءکلای: دوزه بنحم » بضرب. جماق و میدید او جبر 
و تطمیع و رشوه و دسسه اتیخاب شده‌اند و هنوز تعلیم ایجباری 
محاقن سل است که در تمام*ایران اموفقا تأنسی ند صه مدارین 
ابتدالی: نشده‌ايم. ۱ ۱ 

انا هر انقلاب و تحددی که دز عالم بظهور رسد نا حار 
مقدهاتی دارد و انیاب و.شرایطی «میخواهد که کر آنها ناقض 
پاش شحه آن لاب و اتحند نز ناقص خواهد بود. حنانکه در 
شمارءٌ ۱۱,سال اول" گفتیم» چسپوری فرانته در شحهٌ يك انقلاب 
بزر رگ که نظیرش:: را آنزمان دبده نشده بود به وخود آمد و ان 
انقلاب سباسی "خود محصول يكت انقلاب مهم اجتماعی و فکری 
و ادیی" بود.که از دو" فرن من تضمم‌ای آن در زمن دماعپا و 
روحای مردم . کاشتة شده بود." آن اقلاب 4 بحونعه شاهت: و 
سبتی. ۷ انقلاب هشروطه و جمهوری: ابران: ادارد و آن ارات که 
از ال تلا ژد » نهر کر ور کت :ها دیق اشخوا هد شفا. 

بر خوز رازن آهوطنان/ ما) منگونته که ملت! بان #کلفش او ۵ 
قابلتل از ملت عشمانی و !هالی ففقاز نت و آنها اعلان حمموریت 
کر فلا و نا کون هم ,خود را خوبی اداره فجو فه اند این فکر او 
آنجا که نظر بظاهز" امور"یکند صحیح دیده مشود ولی"ا گر باطن 
کار را بحوشم.می بنم که مات ایران و اوضاع اجتماعی آن با ابن 
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و نرقی. وتکامل,یکقوم باشد. اماء با وجود این » درجة نمدان و 
ترست هن قوم: بخودی خود آتراث بزداکی در شکل حکومت: آن 
دارد چنانکه می بنم هبان جمهوزیتیسویس ‏ وا ءامویکای سای 
با جمهوریت‌های .دیکن آمریکا خی افرق: هست. وسلطئ اطبرآطوری 
انگلستان هکز مانع .ترقی و نمدن ملت انگلیس نشده در صوزنیکه 
سلطنتهای استندادی, و بادشاهی در مشرق, زمان شب اصلی خرابمم؛ ی ۱ 
۱ .۷ 

کرچه تا وکا مق بویت بت کی 
که ما. برای اپران عفد مدانيم ولی ددینکه ملت ابران. تابل 
جمم‌وزیت هست ا نست و درینکه از يك حکومت جمم‌وری‌مبتواند 
استفایدز کته با .نه- پسار بد بان هستم زیر | اولا" با ود دانیزت ,کت" 
اوضا ع اجتماعی, و اخلاقی"ملتها را با حرف و کلمه‌ها نمتوان,تعیر 
داد و بمحضْ تفیر نام وشکل حکومت و ترجمه ,و نش قوانن 
جدید هز قدر .هم آزادانه باشف» نستوّان یکملت وا از کودال 
بدیختی ,وفقر و کرسنکی بایگاه,عزت ونکیختی, رسانند., بلکه تغییی 
حالی,دد دوح و قلب و اخلاق ,علت تولد,باید کرد و گرنه تا بك . 
در جه ترقی, و عکامل, | جتماعی, نرسد. نمتواند از آزادی وجفتهوریت 
و جز آنها ایتفاده. کنة. مثلا " اک امروز تمش. از اصلاح..اخلاق 
جامعه » يك :آزادی. کامل: بزنان ایران بدهیم" و رفم ححاب را هم 
محاز سازم؛ با این اخلاق ,زشت مردها,> نا این سبوادی و بعلمی 
زنما 1۳ ابن افکار و عقاید باطله در بارةٌ این عضو جامعه» جزاز 
مفسده‌ها و چنایتها و هرج و مرج‌های اخلافی چه بحه خواهیم 
کزفت؟ 


ما هنوز: تتوانسته‌ايم از تمشروطبت بخویی استفاده کنیم..هنوز 
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باه باشد زیرا او نمام انواع خوشخق‌هارا دارا مساشد. ولی 
غالا 7 یا مشود و رعایای او س از تحربه‌های زیاد ض 
می فممند . او" مردمان با کدامن را از خود" دور مکند و دشمن 
میدارد. و از زنده ماندن آنان غبکین مشود او جز از بدطتان 
با کی دیگر نمی سازد. به نهمت‌ها و افتراها با مبل گوش دهد 
و از سخن چنان پذیرائی و حرفشنوی مبکند. ولی بدتر از همه 
اشت که | گر اورا ستایش معمولی و شاسته کنند او خودرا تحقر 
شده هی انکارد و بر عکس اگر اورا با -حرارت و آزادی نمام 
بحوند » باز هم دلتنگ شدة آنرا حمل به خاللوسی و تملق منماید 
و بالائر "از .همه مهلك نرین ععای که او "گرفتار مشود*این است 
که" او :قوانن "علکت را زیر باسگذارد. در حق زنان استعمال 
شدن و جبر منماید و هر کس خوب بنظرش برسد اورا بدون‌رعایت 
هج آداب و رسوم قتل مارساند. 

جوم تکرش کرو نطو تست * اولا بنر۱ 2 یکتاواه 
مناهند. که بهتزین امهاسشت و انا در آنحا هك از این معایت 
و بی نظمی ها که در شلطنت بادشاهی بدا مشود روی نمدهد. 
رل تحکواعت دز اینحا با قرعه اتخاب می شود و از ادارء خود 
"مبنوّل "اس و-نمام مذا کرات "9 مشورنها" در آن جا با هشت حاهقه 
همل اب ندین" حهت من ری . مد هم که سلطنت «ادشاهی را 
روتکو درق» یو ریق را اعلان ن نیم زیر! قدرت فقط خق ملت 
اتنتل * 

در این هیچ شك ست که جمموریت آخرین و بهترین شکل 
تکامل کرد؛ انواع خکومتهاست که تا امروز در روی زمن تشکنل 
شده ات و بش"از حکوفت‌های دیگر متواند متکفل "آژادی 
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9 دار یوش هم بکی از آنان بو د آن محوش را کشتد محلسی 
ساخته در حکونگی ادارءٌ ملکت با هم شور کردند ؛ یکی سلطنت 
شاهنشاهی » و دیگری سلطنت اشرافی.و یکی تنیز حکومت‌جمم‌وری 
را پشنماد کرد + هرودوت در بارة ای پشنهاد چنین مینویسد : 

* بنج روز نی از.استقیان: آمانش » آن نهرداران ایرانی: ,که 
برض همحوسما قنام کر رده و اسمر‌فنی. دووعی وا که بفانت و بانج 
ابرائر! عصب نج بود از مان برداشتند در باب جریان امور 
علکیت.؛شووانی: :مسب وآدند. مذاکرات .آنان.در نظر بعضی از 
ونامان عزیب خو | هد آمد ولی با وجود این دور از صحت ,شست. 

* اوانن(7بکه یکی از آن برکاران. :مود متتهام 7 کرد که 
کسلطت جمهوری. و بدمو کواتی. تشکیل جادیه یر و 

کمان سکنم که بی: باون اداَء, ؟ دغوررا بدتنت. ی 


مد تنها. تباید سپرد زیرا سلطنت. پادشاهی. خوش ,آیند و خوب: 
نست. شما خود مداند که کامیز (کاووس) نا چه درجه. کستاخ. 


و ید رفتار شده ود و .شما خودتان کستاخمهای محوص ,عاصب را 
احدای کرددد: بسن يك سلطنت بادشاهی, خگونه,هضد. متواند شود. 


بادشاه هزجه دائل مبخواهد. بدون .اينکه از اعمال خود "متشون 


باشد .۰ ۰۵ 5 احلافترین مردها و شکه بدین مقام عبرسد تمام 


صفات مك خودرا بزودی از دست مدهد. زیرا حس حسد زو 
شوت روز برور در وی نمو سکند: و امتازات و قوذنکه,يك 
بادشاه دارد اورا.به پسار کارهای زشت ت.و بد رفتاریا سوق منماید 
و هی کف این دو عببرا داشته باشد ,یمام عس‌ها را دارد: 


بادشاه .کاهی از شدت نکن و گاهی از,نروی .حبه نکراشته 
جنایتهارا منکب میشود:" يك پادشاهمطلق بایستی: از.جس حسد 
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ود نید( آمرراسابازا معسامسمی !نها هو وال 
ها و خفه کردن آزادی و انب حبله‌ها و دسه‌ها مش می اید؛ 
در انتیخات" يك رس حجممور هزار مره بدثر خواهد شد وهدان 
تحريك و فتبن و شورش,و:انقلاب و هرج و مرج »که مطلوب, دول 
همحوار. است بسان .واسع و ازاد شده ساست خارجی هم. ازین 
اوضاع استفاده خواهد کرد چنانکه از اقلاب مشروطه ما استفاده 
کر فه ۱ 
این. ملاحظات مارا فان منکند ا هاگ مخیدی: ادن دتیکزا 
ساسی,اپران ظاهز شود در این-زمنه خواهت بود و.جنانکه گفتم . 
ما کل دیگن دا "تصود؛نمی توانیم» کننم آزیرا, این :شکل هن قدر 
هم ! معایب. و نوا قص اداشته باشد باز بهتی" ان.وضممتزلزل کنونی 

و هش از نك سلطنت استدادی و آزادی ۸1 و عقیمیاه کی المل و لی 
خبزیکا مارا درین. بات به اندبشه می اندازد 1 ات که ارات 
ابران مستعد:و حاضر بقلول .این اشکل" جدید. است ایا نه و آیا ملت.. 
ابران توبن انین موی شدن احنکوست» واند‌ای برد و.وسایل 
خوشخی او ترقینخودرا. ازین نسم فض "فرا گیردیانه ؟ 


ایک با مد کر کرد این حممو رت ۹ ممدمان آنرا 
۶ :۶ ۰اددست بطسعت(نچاضه,؛کر:دم ایافتکند و: دمسیازوه 
۰ ۳ » بُ جر 

ه‌ ۳ ‌ 

۰ ,اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۹ ‌ 5 
ی جل ایاین» اعلان: خواهد رشه)چه ااننات دبا نا 





بخ حامعه ابران متواند»یخشد: 

تأسیس بيك,حکومت. جمپوری ردا«دزٌ ایزان چند ‏ هزار؛سال 
پیش نیز اجدادع۱ فکر. کرده بودند. جنانکه هرودوت مورخیونانی 
نوشته" است در حادثه غصب تاج و تخت. کنکاوس از طرّف محوس 
کومانا بنام, اسمردیس. برادز «کاوس» ‏ همشکه هفت سردا" ابرافی! 





"۷ 
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در طبقات عالی یکت سزامت نموده .است» روح ایر آثرا امتثله 


همایونی بملت و علکت خود که بقدز يك بگانه ذی نفم هم از 
اوضاع ايران متس وامتاثر یستند» مات‌را بیان دلسزد ومتنفر 


ها 


ی 


9 و... :۱ امد از خاندان قاجار تقاسجاه اسعق : دو صورشکه این 
خلت فد تمام ازمه تار مخی به شا هس‌ستی مرو ی بو ده و *هج قومي 
بقدر ۱ یتیمها خایتوسوا یاج کز دا همه لا ی تنقان 
داده.و" حی؛در روزهگاو. مشان ء این هلت »* بادشاء خودرا " بقدر 
حدا هی برستده"و هنوز هم اورا تاه خدا و قله عا لم مداند.. 
علاوه براین بی علاقه کین شاهنشاه ایران» از مکطرق‌انعکاس 
خممور ت‌های«عنمانی و تفقازی. و ارفنتان و.غره آنبعان وافکار 
مرذم‌ر! تحرمك مسکند و از آند؛ + که یت ایران هم مث..استی‌داد 
مخصوصی در ای ذارد خواهی تخواهی هو سی دردلها مدا ده 
مدموا بطرف" جمپوریت هل هستازد چه مزدم"وقتیکه. مخواتد 
و امی شلوند ‏ که درین علکت-ها قواننن جدید وضع » اصلاحات 
استاصی "شرواع و . آژادی"و-نرفی» روز افزون منگردده "بدیده 
۳ بدازان,نگریستهو از حال ملکت خود عتأنز مشوند. گرجه 
7 نمر کز قوت تشر نظاان» حصول امنت و آسایقق  :‏ حلب 
سرمابه های: خارجی براعن آآای غلکت و آمضی اصلانمات؛ خزی 
که چند» دك شرو ع شده, خصول آرزوی» نزقن را ده دز اوان نر 
تزدت نر مستازد ولی این" قدمای نختن هنوزبا تردید و ستی 
بر ذاشته هنشود و دیده جات ب‌کورنا علت یا سر نمی نواند کند . 
از طرق دیگر ساست: دول "هعحوار بر مقتضتی و مشوق این 
کل .خدد انبت زشا "هو" مك «حبن غلکت »که ذر» هزاد قر ادو 
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اورا يك شکل جدید سیاسی نقاضا می کند 

شکل قطمی این اتقال‌را با جزشات آن نمتوان از حالا معن 
کرد ولی م۱ می بشم که جریانهای داخلی و خارجی» ابرانرا به 
دخول در دابرء جمپوزت محور خواهد کرد. ها جز این شکل» 
شکل دیکر تصور و آرزو نمی توانیم کنم زیرا ‏ این حال» لفع 
ابرانرا فقط . در این شا می بنیم . 

بلی | گر بادشاه ما يك حکمدار با قوذ و دوداندیش وترقی 
خوا؛ و فضلت برور و ملت دوست بود و اگر بقدر کوحکرین 
صاحب خانواده » غم هلت خودرا که در مقام فرزند و عال او 
هشتند سکشد ؛ اگردمی از فکر خوّشگنرانی و هوسرانی فراغت 
۱ فک اد مان نی دی اک خزگدش اهاد. فوّلککر 
می فهمد " که.عزت و جلال و شرافت و افتخار و حی تمول نو 
خوشگذرانی او مو قوی ره آساشم و سعادت ملت اوست » هه در 
تفرسکو وبدیخی وزبونی او وا گر از همت بادشاهان سفن واز 
قدرت و شجاعت ناکان با عزم و.جلادت خود یروی نسکرد اقلا" 
از عاقت بادشاهان اندوره دری عبت سگرفت ؛ و اگر بحا 
وت گنزانی. درا دبان:نکانه ماند. اغلتخطزت تلف افغانستان .در 
او و وان نشمتل 23 آبافسکرادن آن: شتا روز سکوشیا ره 
نما محبوب وپرستیده ملت خود بلکه مدوح جهان و نك. بختین 
پادشاهان سکردید و همه ملت ایران پروانه واد دور او گر دیدند 
و جان و مال خودرا در راه بند کی و فرمانرداری او فدا مسکردند 
وی اصسوس 0( ما کحائم درین فکر و شاه کحاست 

بلی ! خرابی هاشکه خاندان قاجا در" ملکت ایران سمل 
آواف اهراک اخلاقی که از دو فرن. بدنطرف آزین خاندان سرزده 








صفحه ۲۵۸ داتس 5 سس سور سم ۱ 


حمهوزی که ناسون صور 3 3 ۳ رق دارد: 

حندی بش » اخباز روتر اغلان‌شدن حمم‌وریت را دد" ایر ان 
اشاعه داد گرحه این حبر بعد‌ها رس تکذب شد و لی چراید 
اسلامبول و طهران درین زمنه مقاله ها نوشتند و عضی از جراید 
طهزان »تشک نك فرقةٌ تخمهوری "طلب را یز در محلس ملی 
ایما گردند . ۱ 

دور نست ایران ما نز جمپوری بشود ولی يك ایند نزديك »فرق 

و 
ایراننان باید بکوشم که اریخ استقبال » جمپوریت ما را مورد 
سرزش و استپزاءفراز ندهد. 

ماء در شمارهٌ گذشته گفتیم که نحات ايران سشته به بدار 
شدن روح ملی است و هه زمنه برای پرورش دادن این روح در 
سایهٌ سه انقلاب ائتی » فکری و ادیی حاصل خواهد شد. 

اينك وقایم عالم و اوضاع کنونی ايران دارد اسباب مك 
تب وی هم مسسازد. . ما بامد از یک 

را تال و از س دیگر ژاء استفاده از آن‌را جستحو کنیع . 

وضع ساسی ايران در ۳۹ امروزی بابداز" نمتواند بماند 
۳ یدوز و اتو نان اساسی و اجتماعی لازم داد غریانهای 
سل بن الللی و تضیراشکه در دوتهپای همنابه ما سل آمده 
ابران‌را" خواهی بخواهی از حال امروزی بدز" آورده بك حال 
وی خواهد انداخت"و آران هر فدر هم بخواهد خودرا از زر 
موق این حریانها رهانده بمنل خود بطررٌ اصول" انتبداد قدیم 
و با با حال متزلزل کنونی اداره کند تخواهد توانست » زیرا 
علاوه بر تأبر خریانهای تخارجی"ء اوضاع داخلی ابران بر » انقال 








حسین کاظم زاده ابرانشهر 


این مجله. ماهی یکبار بقلم 





* صفجه انتشاز مباید : 





قییت ابن شهاره ده قران 


ساره 1-۵" 








فضلای شرق و فرن دد | 


شاقن خارج 4 شلناث است |] 








ب سورع اویی ۰ 


اول اسفندارمذ ماه یزدگردی سال ۱۲۹۲ شمسی 
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سال ۲ 





رخت ۱۳۵۲ هریت ۲۲ لو ۱۳:۹۲ جت ۱۵ فوریه :۱۹۲ 


«حهوربت هرانتالاب اجتماعن 


#۰۰۰ 


ایران‌اص‌وزی 
مهوربت 


و کامایها مقپور 
بحز بره سمیی هلن سعصد شنم : اعلب او فات‌خو درا 
با اد آوری زوزهای گذشته 
و هشگونما مبکرد. روزی. مسگفت 


سر نحه اب 


و قسکه تابلون بو تابارت ». س او آنییه مظفر یتما 


سمیان خارحی گخته 


و با ا ندیه روز کار ام می ,گذراند 


او سا یی 
‌ ۰ ‌ ‌ب 1 


۶الك اروبا با جمهوری خواهد شد و با سلطت‌های قزافی تشکل 


خوا هد داد جع 


۳۹ 


ي.امیراطودی روسه‌را سرمشق خود خواهد ساخت» 
تاد صت سال این یشکوئی مسکنرد و حرف آن 


ریسفت مدا سکند , امروز اغلب #الك ارویا و حتی روسة 


بزر گ بر جمم‌وری شده است و لین حم‌وری امروزی روسبه با آن 




















ون ۳ ۲ ابر انشهر 44 شمافه ۴ 


حوادث مهم پلتبکی از قراد ذیل خواهد بود: - 

چهار قر از ,بزرکان شاسی که" يت تفر آنها- آمریکنی 
خواهد. بود بدست نردم کشته خو ا هد شد. در همان سال کی 
از مردمان غبر مشمود. در. انگلستان قدم بعرصه بلسك. خواهد نماد 
و در دنا ام یکی ری نرابسیْز نخواهدکزویه . 

در :ماه منی" و ژون ».در اروبا عشکلات پلتنکی" یدید" مشود 
و ايك چنک-عالم کیر عظمی. بواسطة دخالت يك دولت بی‌طف 
فوی که امروز هچ دحالت در کارها نفتکند منع خواهد شد: 

در.سه علکت بزرک در .این.سال. قانون برای عنم عسکرات 
وضم ,خواهد شد و در عالکی که این فانون" موحجود. انشت. بقر از 
سابق بر.قرار. خوا هد «ماند.. 

در یکی. از عالك؛ خنویی" ارویا" شوزش" خواهد شد و -يك 
پادشاهی. از" آنمملکت. که فعلا" قوی است تیضت"و تاج از کفش 
برون رفته محون بمپاجرت خواحد" کردید. ۰ .۰ 

سر آلان شورشما وا مصات پش از "هش خواهد ود و 
مشکلات مالی دود لت متحدین (انگلش» فر اشنا و امریکا) در 
این سال حل نخواهد شد و مدا از هر.طرفق برای تشکل و 
تشبد اسای"انحمن بن الللی اقدامات"محداند. غمل خواهد آمد. 


ایرانشهر: بعضی ین بیشگو ها باز یل ز له در. شواق 
وضع مسکرات. و,یدتر. شدن اوضاع آلان در. همان . سال:. بظ‌ور 
رسیدو است و معلوم» ننست که +حادئات«و و فاییم میهنجر: کورمة 
و .جلو افناده اند ویا اینکه.برای سال.ع ۱۹۲ حادنات,بدتز ازین 
را منتظر باید بشویم. 








تا ۰ ‌ ۶ 
شمان :و نز ای انشمر چ صفیخه ۲۵۵ 


ایس ۱ : ۳۹ 
هه ۷/۹ ۷ 4 3 
پیشکو یی يك زد غییکوی فرآأنسوی 
از رازن نامز شیک کوا عرالد * ایکا مورخة دسامی ۱:1110۷# 


مادام دو نهلم «نحمه مشپور فزاننوی در قوم سالائه خود 
پرای سال ۱۹۲6 که دز ماه آنده در باریس. جاب خواهد شد 
و ها از شرکتی که بطیع آن مشفول است اجازهٌ خصوصی کر فته 
خلاضهٌ محتوبات آنرا ملاحظه کردیم چنان منویسد : سب 

سال ,۱۹۲۵ ملادی ب- از حت اوضاع پلتسکی بحهت اروبا 
و از حیث حادثات طسعی بحمت امریکا سال پن فلا کتی خواهد بود: 

در ماه ژائره و فوربه در بلادیکه در «نطقه «عتداه واقع هستند 
سرمای ستختی خواهد شد و در شمال ارو با و امرکا و اطلاتث 
بادهای شدید خواهد وزید که ضرر کلی وارد خواهد آورده 
و نیز بادهای بزفی ( کولالك) دن.نطقة غذ کور بظپور خواهد رسد . 

دو شهر بزرک امریکا بواسطةٌ بادهای سخت جتوبی «خراب 
خواهد. شد و شاید آندو شبز دد جهت.غرب وسطی باشد . 

دز ماه. آپریل» سل ,بزرکی در اواسط امریکا و جنوب شرقی 
اروبا و مالك روسه خواهد آمد "و در" ماه ژون.-- در شرق 
نزديك و آمریکای وسطی زازله‌های سخت مشود که مردم پساد 
هلال میشونذ و ان حوادث نارای ) [ کف مداومت خواهد کرد. 

دار مامٌ آژوله.و آکست و سمل سید در آمریکا» ارویا و 
آسبا کرهای شدد خواهد شد ولی باران های نافم هم خو | هد 
بارید که برای زراعت سار مضد خواهد بود و زراعت ازن 


سال هم بپتر خواهد شد. 








صفحه ۲۵6 .ای انشهر 6: شاد 


این "افسوسن" آنرا میخورد"و .آن اینراتو حزاه آنخال: هنحك. از 
زند کی" خود راضی" نبودند ۰ زارع" و شهری "در عثل یی شباهت 
که آن مزر درز تیار ی نیو جاند »که با تغاق زن"خود در مهماتخانه ف از 
گرفته و با داشتن همخوابه زما" بابدیده حنرت بسمت:آن؛ جوان 
عزت نظر ‏ انداخته وین با کمال ترس وه لرز جشمت سای ,خانسهای 
مهمانیضانه ی نظر دوخته .و در نهر:قلییا, فش بلندای,کشیه ‏ 
و منگواند: ۱ جوا حه زد کین رانحت. وء آزادی داد ! و 
آه« آزادی خقدر خوست. و کاش منهم . از ایتذا سل بل 
صوزنیکه جوان طراف مقابل ,که" نها" کنار هیزی: مشغول. صرف 
غذاست ز, بنوبه. خود ازء شهای وی از .هن اشب.با بيك نزن تازه 
غذا, خوردن نگ آمدم و با بنکدیا سرت بازوها و سته یاز 
خانغ. آنمرد:متاهل و بلکه بقمزات و اداهای:لطف آن خانم نگاه 
کر و آرزوی داشتن, او "وبا نظیر او را .من نماید.. ۱ 

آد انا ایب یوت همتطویت ابنقزنو اسلا جرخ قزر 
همنطور ,کیب کذایفته اند ی دون یا تضات: «46, بدآن اغارت 
کردیم نخواهه چرخد و فقوهْ بخاو و قوءٌ محر که جرخ این دهر 
غداز. باپیر همین عدم.رضایت است,و.همان زارع و همان.شهری 
همینکد فرضا ۳۳ زسده و بخدال خود,از وضح حاضو خوش 
را رج نها .۲ فردند نازه. رون اول . بدبختق "یا:عدم .رضامت آنها 
شرو ع .مشود حه آناعتو7 ؟ که نوع انسانی. ان همه «بابت ؛رضات 
بنتآشته باشد :| نو فت. بیدا دست!بروویی,,دست. مهاده: و کل" وء بزهراده 
کردد پلی:ازآن عدم زضایت هم برای زادع واه شهری ,و .همان 
جوان.وزن الازم ملزوم زید کست و بدون.آن, زنحمت خالی" ارام 
و. قرار تتخو اهدا داشت؛ ۷ میقم اپللات«,چبایی 








رازه اپزانشهز 4 فحة ۵۲ ۲ 


پلند کشده سنه‌های خودرا باز و محکم و اعصاپ. بدنر! قویتر 
هینمودند ۰ به اضطلاح. باره‌ای از سوسالست.فابهای" آیموضوع 
ملکت خودمان زارع بحاره با کدیمن و عرق جبن برای, شهریهای 
مبل. و علیل الزاج که. از آنها کمتر کار بدنی کرده و ,راحت‌نر 
زند.گانی مسکنند کار تن کندم و جو و خولر و انواع سیزیجات 
مهن آمیکردند که شهرایس از آنکه اشتهای" خودوا وله 
دستر نج زارع آرام تال مر خن صندلی راحت قرار کر فته و ی 
از با زدن مسگار غرقی مقداری کاعد شده و با آنکه‌هنوز کوجه‌های 
عاات بلاد ارویا از ناقص شده ها ی جک :ی ر ۰ :و "افترستانیا 
آباد ده و بودجه‌های خرج مالك بواسطة ریک شهریة آنها وبا 
باز ماند گان مقتولین از حال تعادل خارج شده هثل موسولنی 
ریس الوزرای خوه‌روی ایتالا که بکفتهٌ خود از نوی سنه عملیحات 
برون آمده:و. از حانذاهای درو نی آنبا آاهست سپانه‌های بموضوع 

آری زادع جنگل خودرا .در دست داشت- و بجاف انومپیل 

آری زادع حنگك خو‌را. در"دست"داشت"و بحاب اتوسل 
بو ید انگا منکرد .ای زارع خالی از شرادت وی مزوج بسك 
نوع حنادت طسعی و ساده دود نگاهی عسرت آهز که اک 
از .آرزه کزدن زندکی «شپزای بود: و افافاً -شهری نیز که از 
دود کارخانهای شپر و-هوای کشت اطاقهای"کوحك طبقات سوم 
و خم‌ارم و نحم و جندم و دود اسان قرو ه‌خانه و ر وصخانه‌ها 
عاجز ود تتکفل شده. بود بهوای باه و" اعصاب فوی زاراع که 
کرده و اکر کاملا" و از نه دل نسگفت :. ایکاش بحای .او بودم 
۷ اقل حنان خدال منکرد :آن حه هوای با کی که تلضن سکند:و 
اماب رای که وازی:۱ : 








صفیت؛ ۲۵۲ ایرانشهر 6 9 شااوه و 


من دیطی"ندارد". انها شیمه‌ای از عقابد. و طرّز.زند کانی" بك علت 
دایگی بود" که حون با آدات کت خودمان شاوت فاحش دارد. بن 
سل حکایت مذ کور کردید. 

سحان الله روت زن همشه انز خودرا بخشده و موحات 
حواس پرییرا فراهم مسازد و دیدید که دز جاده صاق .مشفول 
عبور بودیم و: حضور و»عبور ی چند؛ از دختز کان,دهقان مارا 
بکحا کنشاند ,,دخترکان دهقان سند, خودرا در دست کرفته از 
کنان ‏ چاده» عنور؛هی کنند.و+.گاهی بدون هچ سابقه و آشنای 
دشتبای. خودرا با .هنک خدا بحافظ بحای مسافن انومسل حر کت 
مىدادند . وداعی ‏ که در ایران‌ها.امروزه حندان معمول به وشتاخته 
تست ولی اه وت رله آهن انعاء ا لله و کوش ۳۹۹ نن 
جنته: .و سوماترا! و صد سال,پن از سالّا در.ایران کشده شد 
همزا.خو یش داخل اخلاق ما خواحد. کراد. ..آزی اينآنوع جر کت 
دست"و وداع.بشتن. بانراه آهن عناست دارد, ودّاعی : که اقوام 
وی دوستان. ند ,يك شخص مسافر که .در کنار, قطار اراه آهن 
استاده اند شش اس کیت قطان :فراصم ,آورهدور لا جزکت 
دبتتیلال: با : کلاه و ظر انداختن مت میا کر که کاهی پا ,بضر بان 
قستهن رتووام دای :بدون,آنکه, که ادا کنند.میل: آنبیت ,که کین : 
ای سافر .ما تودا, دوست داشته وتو علافه‌مندیم سلامت.. طی 
طن ی نما و بمقصود, موفق: شو و زو دنر بحاب خودیما و خانه 
باز کشت نما کبداینابرتقر ,کت "دست, اقد رد معضی,باز: زنهای دقق 
القلب. عالبا, با سرازی_شدن, اشك ,توام, است » 

در مزاع سبز طر‌فین راء. رعایا بمجنکلمای, آهنین. خودرا. در 
دست. داشته و, با استنیاق, هوای باه و پوسله کیمک قاری نتفای 








-سظانم,ع ارا شین 9 متفه ۳۲۱ 
و «میحکم که کوئنسلامنی بان.سر و روی: آنها فروهیر بهخت او از 
دهات, اطراف. و دند مشاهده ,هنشد که ۱ + کوله بار خود نا دی,, دوش 
داشته و برخی سبدی در دست و با لماسمای نار و,ساده اند کی 
آن.سنهبو ورف و بازوان خودرا .بر هنه لیم نوازش..هوای 
ال بکرده, از افتادن نظر اجنبی ۰(باصطلاح. ما) بدآن بیم" و باءکی 
نداشتندن تدنهای" آنتا, بالگ" ورحر خشنده ,بوده. کونه‌های پر‌خونشان 
از سرخاب و سفداب منزه,و مصون بود و بوی بعضی از عظریات 
ترا آکهبشهوذات استعمال؛ هبکننیه تسداد..:آنها فقط:ان.هواي. آزاد 
و اباله .و ربالوع* کان سرا کین::و ازیبای,و: دلربائی. طلسده. به 
نظانگنان خود.حط : بصن میخشدند,. از قراریکه.شنیده ام. و 
المپسة.علی الراوی. آنها یعنی ایندنختر‌ها از صحبت و ملازمت 
مرد‌های نجوان .همسن. خودشان نه.بم دارند. وء ه ,احتراز: بلکه 
کردنهای «خودوا زاست وا محکمنگاهتذاشته ‏ و از شی,وسدن 
مراد آعای خودشان .سر اسسمه ای و مسا :9 پارا کم نسکنند 
بلکه با آنها باژو بازو داد و کرد ش کنان هوای صافق تفس مبکنند 
زن مئل- بك مرد. کار ,مکند او فقط عبارت از-يك ماشین: بجه؛ در 
آزی: نحلن نشت و باانحال عصمت"خودرا:حفظ. ‏ کرده و این 
که مذ ,کون شیالبجنا مستلزم و موحت از بفست: داادزیه همه 
جیز خود نمیدا ند آنما"معتقد هستند" که این خود طسعی ترین نوع از 
زند کانی است؛و ,نوع:بشن ان ابتدا همین» قسم:زندکی مکرده.و 
غیر ابن شکلرا وفی بای آنها حکایت کنی غبر قابل. تصور» غیرقابل 
تحمل » غبر طسعی » طالانه و خود‌خواهانه می ندارند. حال. ددین 
عقاید آچقدر حق دارند وبا -اصلا" حق با آنهاست. یا نه من نمیدانم 
و زیاددر آن تعتق نکرده و نخواهم هم کزد زیرا بمن" و ملکت 
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درین فلسفه خوب دقت کنند و.آنرا بسمم قول پذيرند, در مواقم 
دنه ید بح ,ماه نی ات یرک بخوا وه یک ها کت یا زا عیر 
بشن :و بهتر از-یش, متواند. تحمل.کزد.. و در مقایل آن"بحای 
یی" که ۶ یده ندارد صوری و حزم اختبار نمود.من خود این 
امتحان کرده» امو حالبه سختهاژا آسانتو از یش تحیل «هتبرم 
و درین نوع موارد همشه بر آن.استاد بزر کآفرین خوانده.ام.: 
حال که صحبت از آناتول فرانس یش. آمده" بضرر: میدانم 
علاوء کنم که هر قدر پول صرفی: خریداری کتابهای مصنف غشار 
اله کرده و هر مقداو وقت بخواندن آن بگنراند بش از ,انجه 
صون کند. از .آن-بهره مند" خواهد گزدد . خواندن در آاتول 
فرانس و دقت کردن دوه آن«به انسان: درش. زند کین مندهد احه 
اصول خودرا.طوری: بان و محرز سکند که ۹ در ذهن شما 
جایکیر "خواهد گردید . آری از کتابهای این مرد بزردک و خوش 
قلب و ساده باید.خواند که در آن اغراق شاعرانه اگر نگویم هچ 
خی کم یافت*مشود و سر ناسر آن استفاده است ۰ باوجود این 
حون خواتد کان از..طقات مختلف عستند باند علاوه کرد که 
خواندن انانول فرانس برای جوانی که هنوز تحصبلات متوسطه را 
تمام نکرده ودر مدرسة بز رگ زند کی دنا هنوز. کلاسهایتحربات 
اولدرا طی: تنوده بدون آنکه مضر باشد چندان عفید نست » 
صحت آاتول فرانس معترضة؛ مر غویزا . تشکنل "داد مارا 
مان از امتداد. شرح؛مسافرت گردید: اتومیل: با خر کت نرمی که" 
از خویی راهها و استحکام حرخ و کلفتی دژین آن حکات سکرد 
طی سافرت کرده و بزوی راه مرطوف *اثرات خطوط .زین را 
مش منمود . ازین طرف و آنطرای کاهی دخترهای قوی الزاج 
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روی " درختم‌ای شر و وکاج حنکل اوه محا وراه عبو ن. درد 
بوسلهٌ جربانی که" از سرعت بعر کت حادت "مشدسر. و صورت 
اراعلاق- ,کاری /کرهه و اعصاببه-سست +شد مایخ کیش آوویه 
و بد آنها روح, تازه‌ای" مبخشد و این جمله با بشاشتی" که از 
منظره‌های اسبز و خرم طرفین راه در چشم و روح مسافر تولید 
مننمود. موجات. خرمی خاطردا فراهم. مساخت". 

دبدن مناظر طسعی بحوب و تسیا ,گنها و اشمهای‌سنلن ءالب او ات 
مرا متفکر ساخته بوذ و با خود. میگفتم: خرمی خاطر و فرح هر 
قدر. مو قتی هم باشد آبا جهتر از کسالت: و .بدبختی: تست گنوی ک 
ارام ند کین زرد عادتا پوسبله ساعات. بدی. و بد پیحتی بازه نمشد 
حقدر خوب بود بآ دا؛بدن»پزشت فوخودا همان زند کی يك سلسله 
عتدی انبخوشختی نست؟ درین -زمنه فلسفه _میافتم که بناکهان 
متذکزن: کفته‌تهای . لوسنده, بزک غصن تحاضی فرانسة آناتول: فرانتین 
شدم .که کزّادا در« ضمن کتابهای :خود, اقاره سکن که» بدیختی 
و بخوشی. لازم ملزوم.یکدیگرند چه اگن ساعت بد نباشد کجا 
نوع انسانی. کشت و لذت خوشی راخواهد: فبسد و این نکته خود 
بس .صحیح است. ..پس البته خواتد گان بجوان من اجازتم خواهند 
داد که .بزای .نف کر خاطر .آنها" مزید. کنم در مواقعی که .ایام بد 
بر ی میگذرد.و با (نسحه عصبی مزاج ششحر اند پیت کی حود را 
آرام کرده و خوب تامل و غوز: کنند. که .ندوختین هن با نکه 
ناکزپر ات و از چنکال. آن نمیتوان فراره کزد.به آن ددجات هم 
که ما خیال میکنس و فی حد.ذانه بد نست. چه این بدبختی است 
که موجب خوشی منشود, و,انسان عاقل نباید, از چیز یکه اسیاب 
خوشو فتی .اوست. انقدر 9 رو ایا ی ار ندانشته. مشب . وان آقها که 
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۳ قبل از همه کار در صدد شرح و بسط. آن پر آید چه.| کر 
بعد .از دو .« ده روز وبا شکماه بخو اصهد دن .صدد. بز داشتن داد 
داشت که محالست حتی. شرح و بسط دادن آنهم پر آید همانقم 
که لداسهای. شما: دن:.جامه‌دان خن بن داشته ,آن تأفوات نز در 
حامه دان مخضله شما حین بر داشته اند و در عمل دیده ام که اک 
حان ماس را بتوان.با. كمك اتو رفم و رجوع کرد ان‌گونه حبن 
تانوی‌را با اعانت هیچ قسم انونی نمیتوان اصلاح. کرد و بمثابة 
چینی: که گذارش ایام بر .صودت خود. خوبرویان و. کلمذاران 
شکل..مدهد با زود سرخی. او سفندی بر رهم و رجوع. نتوان 
9 ۱ 
انك سطوزی..خند که دز ضمن يك "مندافرت"دو ساعته.بن 
دو,بشنهر آن-شپراهی, االان بخاطرم گذشته و.س :آر.:بر, داشتن,: 
باد. داشت بروی. اعد آورد ام قدیم مکنم که در صورسکه مطلوبت 
طبم واقم, شود بحلهُ طبع مزین گردیده چند صفحه .از محلة 
ایرانشهر وا یخو بشتن خصص درهدو اون ای 
آنحه درون شهر ویزبادن و شهر باد.همنور گ از خاطرمسگذشت 

همیور ک ٩‏ ماه ستامبر ۱۹۲۴ 

دیروز صبم. ساعت هفت با اتوضنل ویزبادن‌دا ترك کرده 
عازم هسوک شدم حون با شهر قشنگ ویزبادن معتاد و عانوس 
شوه وا ون بلد حسن بذیراین دیده بودم مثل آن بود که با فٌر 
دیگری که با سایر ایام فاوت داشت بخانه‌ها "و باغها و جنکلهای 
آن»مسنگریستم و همنطور هم بنود زیر | دا -دینده خدا حافظی 
دز آنها مد یدم و وداع در هر -خال ا؛اندازه‌ای عمنالگ بو ی 
آود است . هوای اب و لی--لطلف و تاه صبحگاهاانة از 
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کاغذ های .سضدرا با تطوری ۹ ده کر‌فاه ام ون بعضی .از 
او قات .دز مواردی بوده اخرجا, ,که در اخلاق و "اطوار بكث شخص 
معان" و "قافهٌ اوء با در اخلاق و آداب" بکشهر دا قومی مداقه 
کرفی یو بان که بزآی:سنناسای. زماشم‌ای» مات منطلا و نم جوا وا 
تفگ فرو رفته و از عالم ماذات نه- بکلی "و لین اند کین پا کازه 
شنه باشم: -آنوقت دیده. شده است که تأثیرات جندی از آن مناظن 
"مرا «۷ اد خاطرّم نقش,بسته و در.صورت داشتن زغنت و فراعت 
بال تأمرات من بورة‌را»قتل از.آنکه در عالم. خدالات مشوشم عرق و" 
محو ؛«شده باشد بروی کاغد انتقال داده ام و بدون آنکه هصحوقت ‏ 
شخصاً در آن بدیدهٌ تقدیر نگریسته باشم گاهی دیده است که 
سافطهندان- بفو| نهن؛ آن خنیدان»علون» نفدءداندرو شاید لوا اییخ 
در آن: باشد که خاطرم "هر حه‌را که تحویل گرفته حتی القدور 
با صطلاح امروزه بدون محافظه کاری بلکه صاف و ساده لیم 
قلم و خطوط وبا نقدیم خوانده کرده است . حال کار باین" نداریم 
که حققت‌را ه تما همشه بلکه هنحوقت "نستوان گفت حه گذشته 
از آنکه کام شنونده‌را تلخ سکند روزگاررا هم پر گوینده تلخ 
خو ابها :کردی:: 

بی موقع نمیدانم برای, آنها که گاهی سرشان برای جبز 
نوشتن درد سکند و , شرو ع بکار ,کر ده اند یات کی ام باشم در 
مواقضکه. اسان عنی: .نویسنده :مشغول . مطالعه و .مداقه شده .و 
باصطلاح مانتد رگ شکاری در تجسن جکونگکم‌ای اخلاق و آداف 
وبا مثاظر طسعی بو سکشد همانطور که ماهی تازه از آب گر فته 
شدای از انتتی بای عامزات امتاخذ هرا زمر بو رقلزه , بطور "ماه شرت 
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بر .این بود که یبر و.مشد ما خطا و نسیان‌دا هد‌این آفرینش.از 
حضرت:.بر وراد کاری: دیده ولی. بنظر علونگریسته و چشم.:پوسی: 
نموده . در صورنکه این قسمت بر خلافی عقاید تصوق است. و 
مقصود اند که خود شننا عقاید .صوف را دارد دون ان این 
"معانی» و تفسیرینت. که مخاص: و دیگران .تضوو منماشم. 

نابرین" خواهشمندم آقایانی که میتواتد. کاملا" معنی این 
بك شعر,.را که‌سیکی از کویچکترین اشعار سادةٌ حافظ پشمار میرود 
تفس بنمایندع,ان ذکر آن خود داری قرمایند. 

در خانمه از آقای, در محترم تمنا دارم که در هر بشماره 
بكٌ با نجند یف از اه بن هیا تضهن تضبیت آخیار ببخظا 
و مولوی نمودء شاید پتوانند تا اندازه‌ای.افکان عامة‌زا به فلسفه 
۹ .۹۱ ۱۳۳۰۷ ۱ 

بفاهم ب ۱۵ جمادی :الاو ۱۳6۲ 
سب له فزل هغیت بود.دضا 


خاطرادت یاک مسافرتهدو ساعته 


جندی قیل دز جواب مکنوب خصوصی این پنده مر قوم داشته 
بو دید که, خوبنت از. آناز" قلعی .و انکار" خود سطوری چند. برای 
نشر. در محله تقدیمکنم ۰ اينك با, تشکن از حسن..ظنی. که,رنسست 
به ده ابراز فرمودط ایدعرض میکنم که نوشتعجات. خوددا |چندان 
سزاواز جاب عین‌شفر بان م<له نمیدانم چه گذشته لغ : آنکه شغلم 
بویند کی نبست .ان.زوی, يك اسلوب میلی" و دن+خط مخصواص چیر 
توشته وشاید.جر آنه .هم تویم ,بلکه :ماتد.یککفمتفن گاهی 
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شربعد تیان وء هند فزان نداد و 5 زمان فتحعلی شاه فاحار هم 
رود بیند ,شز- جد ۲فزان و هند بود. تب سعی و اهتماهش دز 
اتععاه" علکت اهفا سنتاق: با»افزان که این دو علکت همسثه با هم 
متحد و حزء لانفك باشند و فش او در "وحد ملل اسلامی.. 
و علاوه بر ین این" بادشاه بعظمت و افتدار خالایی س "عالی 
دن.خر واشت که بدبختانه موانست به | تحام دادن آنبا کامبات پشود . 


پمبی ۲۳۰ اکتبر ۱۹۲۳۰ --بثیر عبد الرحم بهبهانی 


آقای مدیر محترم ۲۹ 
میا دارم در او لن ماب او محله خودنان شعر ذیل را درج 
فرموده و از عموم دز خواست هس شعر مژبور را فرم‌اند. طزاق 
کلام مخلص مخصوصاً اشخاصی نستند که از عالم صرق و فاسفه 
اطلاعی نداشته: و |شهم‌اوحا فط را دظر ساده بگرانته حتی در سعضی 
مواقم از نقند این-شاعر بزدزگ خود دای نستکنند ! 
۱ شعر مزبور اینست : 
پر اها ۰ گفت خطا" در قلم؛ صنم نرفت 
۱ آفرین بر نظر با خطا پوششن باد 
مقصو د وا فط: او فرد اول اجن اتکی مقر ما ید بر و عرزشد 
ما پل از فص و استطلاع در این عالم اظهار نمود که در مدار" 
آفرینش ایندنا از-طرف "حضرت. بروزد گاری اشتباه و خطائی. رزخ 
نداده و" از احضزن کرد کازی فسانی ظاهر مد هنن 
از فرد ثانوی حنان عفپوم مشود که حافظط شخصاً عقده اش 
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جواب:: ۱ کیخرو ( کوروش --سیروس) که تاریخ 
بزرکی؛و عظمت و حسن اخلاق این بادشاه عالی مقداورا :ات 
منما ند . وراه (داروسن) بزرک که ی زمان هنحکدام 
از سلاطان بشدادی :ا هخامنشی بحمانگیری او نایل نشده بود. 
م۳ اردشر با بکانکه سر سبلسْله, بادشاهان -ساسیافست و علکت 
ایرانر! بعد از صد‌ها سال علولك الطوافی جانشنان اسکندر مکدونی 
مستخنص.و شکنل. بکدولت, بزرگ ماد زمان«بادشاهان 
هخامنشی داد و هم دین ابپی شت" زردشت را که تقو فا از سان 
رفته بود از "نو بزاقراد و مبتحعم نمود. 6 شاپور ذو 
الاکتاف: اکرجه انوشیروان بادشاهی ببود معدلت ینام و نشکو 
خصات اما" در.ین "موردء. حقیر » شاپور را" پراو" مقدم :دارم چه 
خدمان شایور _کمتر از اردشیر بایکان نست و انتقامی , که از 
د شنزااین: الکو مات نکر دوز ا مها ی متسین فدقا 
اساب. روبضدی. ملت ایرانرا تا هزارها سال فراهم. آورد. این 
بادشاه بزرگ هنش منت بزرکی بر تاج و تخت ایزان گذاشت 
و در هر مورد باید امش" بر ادشاهان دیگر مقدم باشد. 
و نادور شاه افشان که خدماش در زاه علکت ار عموم ادشاهان 
بمد" آز اسلام»شعتر نود چه. نادر شاه کی" بود که در مقام 
اصای و حقکوی خدماش ۳2 از کوروش و اردشیر و ساور 
نود بلکه بعقده من بشتر هم بوده چنانکه: «- شکستن چند 
ده عوی: بیط و شرآ آعان ازتعلکها .نید اعطام دادن 
باتتوضاع ملوّك الطوایفی. ۲ آن فتوخات بندریی" و تخر 
مالك وسعه .۰ 6-- اونسعت: دادن»ملکت از"ظر جلبت خصوضاً از 
طررفل هندوستان که پروی " کرد از کسختترو یعتی رود سندرا 
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۱ بهقربن رحال نار خی ایران 

در. حصوص دو سو ال علمی که در محله ابر شین شماره 
اول شال دوم با مضاء ارانی فرموده | ید انك | مد خودم را ۳ 
کمال شرمند کی" و-انفغال تقدیم عنمایم : 

جوایز که دو له مرقوم رفته 6 داش زردشط که 
فضل و علم آنخضرت بر"احدی پوشده ست ۰ ۲ ده لحقیر 
جاماسب .که در زمان خود آز رجال بزرگ درجه اول بود 
هر حهت فوق 3 و دون رز 7 که 
ویاضات و ادبات او ار در ضرب_أللّل است. بخصو ص 
دی انکلستان و انحمن خبام 7 گرده امد 6 سب حکیم 
ابو القاسم فر دوسی طوی_ که آز از ین نگ بت و دار خی 
دنا بشما است,و هم,تاریخ و نام ها زنط فک ای انر ٩.۱‏ نب ی ق 
کوشش اعراب از میان ,ره بود زنده کرد. و البته, باید. نامش 
"کر رد مردان : درحه اول دنا 3 شود . 

(۲) نجنض رچال ساسی .و بادشاهان بزدک ابران ,کدامند؟ 
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و ظلت خزد خواهی و حوس زا نن شده ایم ولی ان فقط منز لنست 
که عنقرب از آنحرکت :کنم و بس منزل مقضنوود: رنسم. حوصالهتا 
باید وسم" نمود"ثا امون :بر محوو: مطلوب کردش:کند. در ایران» 
این "دور "اتقال و- هزج وا مزج میدانی""ببوی(رانی عوام. فریان 
دادء و درمان این درد هملك استقر اون ات جانی و مالیی و فکری 
و یه کی فوت در حکومت+است :"ساره این درمان کمکم بر افق 
ابران طلوع نموده امبدوازيم این" اول قدم ثابت .بمائد تا" سایز 
اصلاحات و حددهای نمدن در ظل این امست بحیر وجود بناید. 
وزارت" جنگ الحمد لله مرب و منظم و مقتدر و معظم ‏ گردیده 
امید. داریم نایز وزازتخانه‌ها هم اقتداری" پدا نمایند ,که بتوانند 
حامی "مأفورین" خود کردیداه:یگذارند: بدون خیانت دست ان از 
,کار بر ده شود مث + خراین درگ قکومت: ابران عدام انتقراد 
مأموزین داضدمت خ: عجل - آنماجیی از ابعدا بخود, اف #شت‌انها وک 
شخص در نمایت ضداقت و شرافت بکار خود مشغول است. شت 
دلخوش.اسنت* فردا مکدفعه شفاشن از دستش مبرواد و بدیگری مخول 
مشود پوت و حبران و دلخون منگردد خون اسب کلوش: اد 
می بشد دیگری پنجحاه "يا صد تومان تقدیم و اشغلش را بطور غیر مستقنم 
از دستشز) وبوده. است "این" شخص" ببحازه حة نناید یا" باید- بس‌ایت 
بزدازد و در مدت فلتلی ,کین کرلشی اه تخو درا تأمبن ند با 
اینکه خود و فاهل خودرا دلخوّن نموده فلج فوای دماغی وروحی 
نخوندنن در ده و فدقق کردد لهّذا بل از حصول امثت جانی و 
عالی در تسحةً استقران قوای نظاعی > حصول امننت عکری وروحانی 
وتو معا ات ارو زب 


مور "مکی اسّت گام 
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بد هن وتا یکی سابرین در آیند ۵ اک هم خودرا مدنی دود و 
افکار شریفه خودرا. شهید کنند. باز موفقت .ید نمی کنند..زیزا 
امرایست غیر طسعی لذا پا باید. بمررض غصه و مالخولیا مبتلا گردند 
و با .اینکه از, ترس تسلط جنون. دوباره بممالك خارجه :مهاجرت 
ان در صورت اوالی دن.نمات تالم عصه مرگ مشو ند و فرباد 
رسی هم ندار ند .و در صورت آخری مورد ملامت فوس. خبر حواه 


محترمی که در خارج ابران مقبم و دسی از دور شین دار ند > 
واقم, میتوند 


در . #لیکتکه مجا کم عا ات ارت انزجیت‌گله: | قاوان علیادت 
و مامورین دولت ار «ابع ازاده این آقایان علما که مداخله اشان 
در امور شور امرربست عن طنیعی » میباشند اوضاع از بد .به بدتر 
خواهد رفت و در جائیکه هر بزاز و کفش دوزی خودرا بزد گترین 
فیلسوفی: اچتناعی , بشمارد؛ اگر حضرتالی با اپن. بندة مهحورء 
یذ کر ۰ بکلافی مشروع الم 2 عقا از استیزایرو سی,از آن یکفر 
ای او شایت آقادان آعلها که حامی آن قلاسفه احتماعی دوده 
جاضر ,ایرآند اجرو,مزد و ثمر و اثری نمی بریم . مصهذ| این, دلمل 
بزاین نیست," .که در امیدواری: تزلزلی راه دهيم زیرا یس بمنز له 
قلح استِ . باید شبات ورزید ا فشار مفت خوران روز بروز برشائه 
از وزیای آ شک زا سر ۷ درز ری ای فان 
طاقت هر ساشانه؛ خالین. کننهه و مفت خوران بز مین خورده دیکر طا قت 
پلند شدن نداشته باشد تاریخ تزفی ملل و اقوام تا حدی زباد مشایه 
همدیگر است جمع امم ءالم بر خط ارنقاء مشی و حر کت .کرده 
و درج در مرا نموده.منازلی را طل کین ده اند امروز هم ما پیکی 
ان منازل رسبده‌ايم هر حند بر حب و ارات و کر فتار طو فان 








صفحد ۲۰ ایرانشهر 4 شماره غ 


اهایم. هو مق[ برایتداریان نان تفیل : خی » الوا مد 
ختم کرده و شرح مفسده‌ای‌را که در ظاهر و, در باطن مهم و 
عمده بوده و.سر منشاء: تما بدیختهای ایرانی است. دن مقاله 
آبه باطلاع عموم ميرسانم و عنوان این مقاله طلعة مقصودما در 
مقالة آمه خواهد بود. طهران --.حت.الله آموز کار 


؟ - نظریات یکی از حصیل کردگان 


بس از در آمدن از یکی از دار الفنون های خارجه و غست 
دوازده سال از.وطن مألوفق» دو سال قبل پایران دقتم. قل از 
رفتن » عقنده راسخ من این بود که محبط از برای انسان خلق شده 
با مات و استقامت و.حزم و متات » مردمان تحصل. کرده مستو اند 
خر آن تصرف نموده اوضاع و اوحوال را بپتش نماید. و که وارد: 
شم بدبختا نه موانع را وین سد آهنان یافتم . اگر بخواهم شرح 
دهم و حضرنعالی را اقاع کنم را ید :کتایی از مشهودات خود تلف 
نمایم الیته بنظر معلومات تاریخی و اجتماعی که در امور .حاضره 
بنگریم جوده را دوز ابتقال-فی پنتم و ادودة اتقال, همشه .هرج. و 
مرج وهبوط واتحطاط اخلاق است. مسلم است. از آن جاشکه هر 
امری‌دا حدی است این اتحطاط اخلافی هم سین خود را تمام 
خواهد کرد و دوره تحدد و معنوی و بمداری عملی شروع خواهد 
شد افسوض دراین است که عده,ترست شد کاق خبلی کم است و این 
بحاره گان 5 آمالی بن فروغ و حرارنی زیاد بایران مروند وحون 
وارد شدند هفتهٌ اول شعله آن احساسات لطفه و عواطفب کریمة 


شریفه فرومی نشند ».صدافت و شراهت خودرا نمی. واند از دست 
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ووعاکست شد و امروزه دلال خارحه است و آنکه 4ک سل و سشه 
داشت از تکطرف بواسطه عدم شویق و خوردن سرمایه متاع‌وی 
رو" بنقصان .و خرابی گذاشت از طرفی دیگر هم سنگینی بار 
مصشت و اعحز از ادارءٌ عالات که ناشی از عدم اشترا زن 
فد بوز فاصل»ساش رات" کمراورا خسته ,که ود اوزا کل 
موس و نا امد ساخته که بی کار دیگر هم نمس‌ود . 

باور کنید که امروزه در تمام ايران در صدی ده خانواده 
مور اظمنان و خاطن. نمی قرت. سالانه تقوفرا 
توانا.» مهنه کنه ربله ایبکه خواظژان و شپن‌های آباد امر:اشعال 
کمتر بروز سکند بواسطه سر بوشی انیت« که تروی کار . انسته هو 
آن اولا" اعضاء ادارائد که اغلب با هواجب زباد و کار کم از 
خزانه ادولت امرمی"مکاوندو» شخورید موداهر سالة بوانظه دم 
توازن جمع و خرج. دولت » محوراً رای کسن آن مسلغی از 
خار حه قااضی کرافه و دهان ستخدمن خود را می‌بندد و انا 
اعضای بانگم! و سفاز تخانه‌ها و کمانها و انباع خارجه هستند که 
جون مصشت آنها مامون است در تبحه. ده زبادی که شاید 
خمس مردم ظپران باشد از آنراه اعاشه سکنند . 

اما در ولادات علت آنکه اثر فقر و استتصال مردم عشم‌ود 
فست آنست که وسایل عرضحال و تظلم و اطلاع از حال یکدیکر 
نست .. بحارء رعت آذربایحان با فاری وبا کرمان و بلوحستان 
تلفون بسیم ندارد که صدای خودرا بسمع مردم سنگین گوش 
طپزان نماد دراه آفذق وا لرفابه سفر را هم که ندارند سن در 
شحه آنحه البته بحایی نرسد فریاد است" 


1 


این بود بکی از مقاند محسوش و در ظاهر مه که دان 
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بمقصد برسیم و در راه پر خطر و سنکلاخ بزودی خسته نشویم. 

من اغلب فکن"سکنم-که اصلاح مفاسد ایرانرا از کحا باید 
شروع 13 و قهرا در طرق حاره و اصلاحکه دبگران مگو ند 
و منوبند مداقه میکنم بظور کلی آنحه نرد اغلب مسلم است 
اس له اصالاح هر یك از مقاسد بدون استئناء بامد از با شروع 
کرده بائین ختم شود اما از کح" اول شروع باید کرد و دست 
بکدام نغمه باید زد همائیحاست که نردید و حرت غاب آمده 
و مانم اتخاذ صمیم از طرف مصلحان ممگردد. 

در تحا بطور کلی به‌قاسد عمده اشاره مبرود تا اگر همین 
و خطراکترین آن مشهود اقاد از همانحا شروع شود. 

مردم ایران امروز اغلب مصقت روزانه خود ندارند و روز 
برور با یکسرعت محسوی و عجبی فقراء زیادتر"مشوند و معدودی 
عم که از ارث: « دزدی با رتحدست. خود ملث و عقاری مه 
کرده وا در :انگپا سرمایه‌ای اندوخته اند اولا خود عقل اش 
ندارند که جکونه آنرا خرج کنند که رعایت نوفر و ؟قتصاد 
ی ده باشد. از طرقی هم تا امنی و وان ارضی و ستائی. و 
ورشکست. شدن پانکها و نداشتن عدالتخانه صصح سب مشود 
که اغلب آنها مستاصل و مقروض شده و فقط از اعان و اشراف 
ایران. جیزیکه مانده است یکی هیکل (یز) اشرافی و دیگری 
عمارات وسده و کته عرض و طویل و الااظلی اننت. کاملا" 
نو خالی حتی صدر هم ندارد.. 

صماند معدودی تحار و کننبه و ازپاب حرفت و صنفت" که 
آنهم بدبختانه بواطهٌ جنک«عمومی و در تتحهٌ گران"شدن 
لوازم زندکی و قطم روابط. تحازنی بالاخره انکه ناج بود 
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تصویر طاق ظفر خسرو پرویز (1۲۸-۵۹۱) در طاق بستان نردیکی کرمانشاه . دو فرشته 
که در دو طرف طاق در یکدست چام و در دست دیکر تاج گرفته‌اند ؛ فتح و ظفر را عثیل»میکنند ۰ 


ایرا نکنویی : 


۱ تربنت فکر و اراده 
حالا که حققة در محبط آزادی مثل ملکت آلان در نهایت 
خلوص نت و صمیمت دامن همت بکمس زده و برای تریت و 
مهذت فرزندان اپران از بذل هس قیس دریغ ندارید منهم بنوبت 
خود دستی بطرف‌شما دراز کرده حاضرم که اگر مقبول طباع 
افتد بوسله نکارش گاهگاهی قدمی برابر قدم‌شما و رفقای شما 


بردارم 49 شاید در سابه همقدم شدن دوستان رفقاء رودر 
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تصو ر محسمهة شایور اول (۲۷۲-۲۹۲ میلادی)] اس تکه د, يك مغارة طبیعی در خرا به‌های شهر قدیم‌جند 
شایور موجود است .شاپور اول . بين النهرین و ارمنستان رافتح و در ۲2۰ میلادی: امپراطور روم 























درین تصویر : اردشیر اول . تاج شاهیرا بپسر خود شاپور میبخشد : مردیکه در دنبای اشاا لشت .۰ اردوان » ۲ خرین بادشاه 
اشکانی میباشد و صورت هال دار (عقیده برخی ۰ زردشتو بعقيدة دیگران آهورامزدا ست که پادشاهی شاپور را تصدیق میکند ‏ 
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خبام ترجمه نموده ولی بطور کافی بمعنای آنها قوذ نکرده, است. 
شرقعنای انگلسی سر آوسلی نیز دو دباعی از خنام ترجمه کر ده 
و » بادتلمی دربلو» فرانسوی:در ار خود.بنام » کتایخانةٌ شرقی 
با لفتنامة عمومی» از خیام بحث نموده. همچنین توفیل گونیه 
از معروفن شعرای رماشك فرانسه که در سال ۱۸۷۲ وفات «افته 
گفته : . >تمام سزودها ی » هاملت »را در ریاعهای خیام در 
صورت زا کین ستوان باکت ۳ 

ارست. رنان که بوابنظه. آغان عدیدهٌ خود محروف بود. و 
از موّلفان مشهور قرن ۱٩‏ فرانسه محسوبست در بارةٌ خام گفته 
است : خیام حیرمبخش‌ترین شاعر نیستی طلب . که ۲ کنون نلبزش 
ددم شده ات . 

رد کرزن که از واقنان احوال روحی و اجتماعی ابران و از 
و تفا انکانداصت جوا "کتاب خود راجم به ایران وا ذ کن ویارت 
بمایود یخن از خیم بیشن/ آوردد اکوید. عم نخیام که: نامش با 
رد تمه ور لتق نید کان: آدیکن موق یکره زا 
در مشاپور است باد دارم وفتی آرزوی یکی از متر‌جمبن رباعات‌را 
که خواسته بود نسخه‌ای ازء ترجمه | کیت آورده روی مر قد 
خام پارمفان اندازد خوانده بودم و اکر دد سف ننشابور این کتاب 
تزد من بود این کاردا میکردم .که هم به وصت مترجم عمل کرده 
و هم بار خودرا سك میساختم ولی عیترسم, وضع بریشانی "قبری 
که من دیدم شفتگان دهای خام‌را بسیار متأثر سازد. این قبر 
که وقتی با کلما و جویاز ها آراسته و مزین بوده امروز خرابه‌ای 
بش نست و نشانی از خام عر دوی آن دیده نمیشود. » 
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مشرق بد سدن نلت: کل وحشی میماند که در مبان بخارستانی سر 
آورن . » 

در زماننکه شام دز مشرق ریاعم‌ای خودرا می نوشت » ارویا 
مشغول جنکمای جلیبا و غیره و در واقع نمام غرب در زیر طلمت 
چپ لت بو د . 

بدا داکنتی خم زا دالوا مقرفی نبود نوماش ها 
از معلمان مدزتة آ کسفورد انگلستان بود که در کتاب * تاریخ 
مذاهب قدیم ایران -- مدوپارت» که در اواخر قرن هفدهم 
سالادی تالف کرد از شاعر ایرانی بحث نموده است ولی هحکس 
در قل رباعیات خام آن مهارت و شاستگی‌را که فتز جرالد 
ایکلی شان:هاده تواسته است اکن برد. جه قرارنکه کز 
سابق کفته شد این مرجم انگلسی در ترچ این وباضات دذویان 
خود چنان اسلوب و شوه بکار برده است که نام خودرا در عالم 
عرب همنام خام ساخته و بلکه از و نز در شهرت برتر شده است 
با اینکه شهرت خیام در مغرب زمبن بمرانب پشتر از معروفت وی: 
مر .ی قباس ت جنانکه امروز بنام او جر انگشتان آنحمنی معروفی 
ماد 

شر قعیاین رزوی ار بعی . حاح ترعفتال* که دز ال ۱۸۵۹ 
وتات کرده و در اریخ تسا ثر همم مر کب از ۱۸ جلد بوخود 
آورده است در سال ۱۸۱۸ از بك سخه خطی بست و نج رباعی 
اخذ و 3 و به بعضی از آنم! که مءارض با دبائت اسلامی 

ه جلت دفت ککه و خام را »ور » ابران نامده است. 

شر ناشفا نوی غارس دونانو تین ؛ آقرین اده* ریاعی از 








صفحه ۲۳۲ ایرانشهر 6 او ون 


اندیشه خوش داشته و گاهی نز بروجه عقاید تابعین فلسوف دیگر 
بونابی » زنو» کردش روز کار و صفحات کوناگون آنرا با مقدی 
و خوسردیق: .ماخ ,ماتعاه‌تیان یات ای گم و نود ان تبازگکنان 
آنینت با دور بن عرت نظازه هسکرده. 
خیام . که دهای او از تحقق مسائل این حبات باز مانده و 
ازینکه سر انجام هر مسئله و هر چیز آخرش یأسی.است سنت؛و 
پریشان گردیده پس جز اذواق حسی. حبات مقصودی بر خود 
نگرفنه و ا.سائلی ماتد بحات» روح» جسم» الوهت و مشبت 
که وصفن آنها آسان و تحقق آنها مشکل است» نها .برای مشغول 
دقن خاطر و ذهن برداخته ابیت * . ۱ 
در جواب مسو نکلا مرجم فرانسوی خیام که تصور کرده 
است عشق شام عشق الهی و شراب او ماتّد حافظ شراب صوف 
بوده » فتزجرالد گوید : ,سر معنتی . شرابکه. حافظ ,وضف. نموده 
وبا خورده است هر جچه هم باشد » شراب خیام بعقده من همان 
ذختر رز است ولاغبر. مشاراله باز گوید: »*مسو نکلا در یر 
اشمار خیام. کله‌های, » اله .و الوهبت» را حندان استعمال سکند 
که کوئی او خود نن,صونی بوده است م فلوم نبست مسو یکلا 
باستناد کدام و ایق تاریخی منویسد که خبام با عشق نمام » بتحصل 
و تبع فلسفه تصوف برداخته است.. وغل با مسائل غامضه فلسفی 
مانند روج ماده » جر و فوض و راده حالی مخصوص ‏ به 
متصوفین و.به لو کره‌یوس و ایکور نبوده بلکه اين: همان سر 
آزادگی و جرت افکار است. که از دیر با در آزاد اندیشان 


جپان دیده شده و خواهد شد و در حشققت ظمهور يك خام ,در 








شاه ۶ ایا نشمهر ب نتسه ۳۳۱ 


اعر ان واقم گردیده و حتی یلکش تا امروز در نزد فقماء 
اسلام مدخول و مصوب است. و شاید بقول پر و فسور جکسن 
آمریکائی عمر بودن اسم او نیز مزید بر علت بوده باشد.. . 

خام جز مشت بجداوندی مد وی دمگن: ,ابر اک اینعالم صور 
نکرده و جز اینحمان بحمانی دیگر اعتةاد شموده و ازین دو خوش 
بودن و ازین حند روز رو کار استفاده نمودن و حن‌ها را حنانکه 
هشب" بذی فد بخزاسته و"بدان ین ااکتفا نمواده. است**بقول شاغر 
حکم عرب ابو العلاء ععری که در اعلت صفات شبه عمر خیام 
بوده و کفته است »لان العقلاء قی اوطانمم عرباء» خبام یز در 
وطن خود» ایران» چندان شهرئی پیدا نتموده و حتی در صورتسکه 
رباغات او را اهل غرب دفعات ترجمه و در انواغ گونا گون جاب 
کرده برسم ارمفان بهمدایگر سفر‌ستند در ايران هنوز آ زار 
او را بطوریکه از اغلاط و تقایص آزاده باشد طبع و نشر شموده اند! 

مسلك فلسفی خیام‌را مترجم انگلسی رباعات‌او فتزجرالد 
که نام اورا در صفحات گذشته نوشتم» و1 بش مسکند : 

» بعضما خام را بواسطه آزادی فکر» حلاوت بان و وسعت 
تریحه‌ای که آوزاست گاهی بشاعر معزوفق لاننی" »توس لو کره 
نوس کابوس» و گاهی بشاعر عرب ابو العلاء معری و حتی. گاهی 
تراقاغر فراسوی و الثرد نقنه نموده امد . با اتکه حپات .شاهت 
به اهر يك ازین سه حکیم در خیام کم یست از طرف دیگر خبام 
هر کز تماما و عننا مانتد اینم! نست. لو کره‌تبوس کاهی تابع 
تعلیمات فبلسوف پونانی ایکوریوس شده و این جمانرا يك موجود 
حاصل از بداء و" خانه خالی از خدا داشته و خویشتن دا بدین 








‌ 


صفحه ۲۳۰ #۶ ابرانشهر 4 شمارهم > 
است زیرا خیامی که مقدم بر هر کس کنایی در علم چبر بووجود 
آوزد و دج ملکشاهیرا ترتس داد و مقول ارباب خبرت زنادتر از 
ده کتاب دن حکمت و دیگر علوم بوشت اجار باست صاحب 
فخری متان و خاطری آزاد و روشی جدی بوده باشد. 

آنهاشکه در برابر- خواهش و"فشار شن خود داری توانسته 
و ایام جوانی را مانتد شاعر فراشوی»آلفرد دوموسه» و *بل 
ورلن » سش و اسرافی گذرانده اند اغلب از تعقب تکالیف «تجدی 
حبات و امانده و حتی در جوآنی ای دار اند 
اما حنام صاحب بك عمر :بارور درازی بوده و ازین زو ناحاز 0 
و بش يك زند گانی منظم و مقبولی بس برده است.. 

رباعات . خبام. با بهترین کات و شیرین‌نرین صفات فارسی 
مزین و ,موصوفند . انپا سرودهاي نید که ,هموارم. مات اب 
صاف و آمنهة, شفافندا» دارای يك سلاست طنبعی. .و آهنگ سیني 
بوده و در ابداع فکر های حکمتی بداعر » بپترین فالمپا _د 
معانی منظوّره مباشند. کنحا بدن, افکار عالی فلیفی.. که 9 
شر حها لازم دازند در بك رباعی که از. کلف آزاده و. شرین و 
ساده باشد از شاهکارهای عمر "خام بوده و دلیل. فطانت ودهای 
او ای 

خام بواسطهٌ اينکه در نوشته های خود همواره در بابان گمان 
و «شك: کاو کریه و:مثرب ور<ميلك, فعاصرین جخودرا,ضننخره 
نموده و حدود آداب مرسوم اذیان‌دا در گذشته وا با ,صلاحت ."و 
و اقتداریکه مبتند بر وقوف علمی و ادیی او بود آب ساکن 


۱ 


ادبات عصر خود زا بره نموده از طرف هموطنان خو دش مورد 








شتناوه 4 ۱ ایر‌انشهر 44 حقفبته ۳۳۹ 
مروار یمود 


حکیم نشابوری عبر خیام 


کلانکه در 0 اعقا3 خیام بسشش تساه دقت بر مخورند 
عبارتد از خم و باده و جنگ و ساز و مطرب و می و امثال 
اند شتوان حنان بان نموت : زند گانی رو پبایان و عمر ادمی 
کریزان است پس باید دم‌را غضمت دا: نست که آنخه رفت باز ناید . 
ما از کدشته ده | نه سر س ار آنده سحتر عم > بو داش و مسش 
هر گز طلشت محمولات را دوشن نمستو اند بکند و هر حه برده 
از روی مسائل می افند تاریکی زددر مگردد . س بدن روش 
هر گز" حققتی را دستزش نخواهم ید سیخ که زین 
کنحکاوی دمی پاسائم و ۳9 از پن خوشتن زا آزاد مایم و 
حند روز حنات استفاده تمام- -- الخ. 

در واقع متوان این خبالات خبام را در من ع عربی * اعتنموا 
الفر صه بان | لعدمین » و با 3 «ت فارسی : » غا ول مشو که عمر ی 
۱ زان تاژهتر ننایی -د- دادش ‏ بده» که حون شد عمر ۵ گر نا » 
حلاصه نموده و لی این‌را باید گفت که اینکه حیام از حون و مرحا نه 
البه شب و روز در عالم مستی و بی خس از غلك هستی سر پرده 











ی ِ_- ۲ 
صفحه ۸ ۲۲ :۶ ای انشمهر نوة سای ۶ 


درنن علکت » ما هر 8 زوی آسایشین روحی تخواهم دید 
و در روی این خاله هرکز کل خوشختی نخواهد شکفت . 

با بگذار برویم و.يك علکت آزاد و پاك بجوئم. بگذار 
این علکت‌را که دلمای ما در آنجا جاشد هرغ اسپر قفسء در ب 
وتابیت» برای همیشگی فراموش کنیم. 

بگذار ازن یت پبو روم » زیرا غمات روح ماء دریحا 
اعکاسی پدا نمکند. بکذار يك علکی کوج کنیم که روح و قلب 
بر آن سکی واز: ۱ 

درین: کوچ کردن» ما مجبور خواهم شد که از بسار پریگاه 
ها و دره‌ها و بابانهای خوفناك بگذریم ولی اطافت دل تو و قوت 
روح من دست بهم داده مارا در مقاپل سختم‌ای طبعت در ناه خود 
نکات رات داعته 

دربن کوج :کردن» بسی راهپای پرسنکللاخ و شپای 
بیخواب و آرام در پش خواهيم داشت ؛ ولی آنها را با صفوت قلب 
تو و با تحمل و بردباری روح من با خر خواهم رساند. 

درین سفر » بسار رتحها و محنتها و دردها مارا هدق حمله 
خود قرار خواهند داد ولی م۱ آنها را با شادی قلب تو و با متات 
روح .من مقلوب خواهیم گورد:. 

بگذار بدین غلکت لا-یموت کوج کنیم و در آتحا آشانه‌ای 
برای يك زندکی پر از خوشخی بسازیم. با ! دل داشته باش 
وبگذار بدین سرزمان نو » نی سرزمان عشق داخل, جتویم. 

۱ ترحمه از آلانی 


شیم 








شسانم.ع یا نشمی نی صفحه ۲۲۷ 


۷ آن شتات مک زاء ه هی «مود ۷ واه ,اش لغزیده بزمین افناد دل 
مادر از 0 شدء‌زوی خالهعلطد #درداشالن: ال ا6 آن 
دل بر خاست "که هسگفت : پسرجان ! آیا صدمه‌ای برایت دسد؟. 
نوشن مایا 

دختر نابنا دست فمادر خودرا رها کرده روی نمکت باغ 
جای کرفت و شش ازینکة دست خودرا » اطراف در از کرده از 
مودن- کسی نز زدیکی" حود مطمتن شد. روبة آستمان کرده 
تیال ۱ 

خدای من ! سکونند که تو آفنابی آفریده ای که با برتوخود 
دا را منور مسازد و به موجودات وه کی مسخشد و ماه وستار گان 
آفریده ای که شبپای تاريك را مانند روز» دوشن سکنند : سگویند 
نو کلم‌ای رنگاریک آفریده ای که بارنکها و بویهای خود در 
دلما و ویتتای اضای ند وان تو ید فرح و اسباط ۳ 
سگو نند نو کوهبا و دره‌ها و دریاها آفریده‌ای که تماشای آنها 
روح‌را قوت سخشد و صاحبان ذوق را در جلو عظمت خود 
پو جا. ساورد. 

خدای من ! مرا که از دیدن همه انها بی دهره. ف‌هعات / 
شکا شکای بدر گاه ۰ و یچم و دیدن هصحك ازیها را نمیخواه هم ولی 
دلم سخواست که اقلا" روی مادرم را مندیدم. 

۷ سررمان عشق 

با بگذار ترك این ملکت بکوئم زیر درنحا سقوط اشسانت 

روحم‌ای مارا خفه مکند. 








ت_ 


صفخً ۳۳۹ ابرانشهر که "شماره 4 ۱ 


اين مسابقه ادیی داء حون علق بزن و روح او دارد» دد زير 
عنوان جهان زنان درج و از ادبا و شعرای ايران خواهشمندیم که 
مضمون این سه قطعهٌ ادیی را برشثه نظم کشده باداره ایرانشهر 
ارسال دازند. 
۱-- دل ماد 


شب ممتاب بود. عاشق و معشوق در کنار جوئ نشسته شغول 
راز* و با بوذند: کت از غزود عشن نت یجوان از آش 
عشق در سوز و کداز بود. جوان کفت » ای عحوب من آیاهنوز 
در صنافی محبت و خلوص عشق من شبهه ای دادی؟ من :که خمل۸ 
جیز خود خی گرانها ترین دارای خویش یمنی قلب خودرا تاد 
راه عشق نو" کرةاء دختر اجواب داد ؛ دل در راه عشق بانختن 
نجستین قدم است. نو دارای" بك کو هر قمتداری .هستی که 
کراننها تر از" قلب نست:و نها آن کوهر » نشان صلدق عشق نو 
منوان. بقود. من آن کوهر را از نو مخواهم و آن» دل مادر 
۳ .۱۳ دل" ارت را کنده بمن آوردی من صدق عشق نو 
یقن حاصل خواهم کرد و خوودرا پایند مهر نو خواهم ساخت: 

اننحرف در ته روح و قلب خوان دلباخته » طوفانی بربا کرد 
ولی قوت عشق. بر مپز.مادن غاب آهده» از چا ربحاستاو دز 
آنحال جنون » رفته قلب مادر خودرا کنده راه معشوق بش گرفت:. 








اف ایرانشهر 44 صفحه ۵ ۲۲ 


و نادانی دست و بای مارا ملول ساخته و ما در زیر این بار گران 
جان می دهم ! ۱ 

مسئول این بدبختها آن سدیست که دژخمهای جامعه در 
عقاقار ترفت تنوان کشد‌اند. یمن قرین مکن 1 بر ان قلوب 
قاسه جامد لمت -کن که آبادی خوش را ذز و یرانی ما دیده 
با تربت و آزادی گر 29 شما ضدات می ورزند » بر آن حلادهای 
اقوکار مردم لت ق مس که عمده دار اسارت روج شماق ها دام 
او ند ال بی وحدانهای طماع و حرص شراهت ایما- که هی 
" ظاهری و روحی مردم‌را در بنحه‌های شقاوت آلود خود گر فته 
و می‌خواهند ۷ قیام قامت روح و جسم مردم‌را حکمفرماباشد ! 

حه باید کرد؟ اندوه قلی نو و رنج وجدانی من هم آنقدرها 
اهمیت ‏ ندارد اما. چامعةٌ ملی .۱2 بلائی متلا شده است که آینده 
نواد»ما آرا مهدید. می کند . بس‌ها تربت می‌شوند و دختر‌هاء مسمااند 
بمدها . الفت بن این دو عنصر ضد» مشکل خواهد شد ! در شیحه 


سم 


مسز‌ها تست شده مبل پازدواج دخترهای حاهل ندارند انو فت 


ف‌ 


هر روزه»بواسطة قلت ازدواج که منتج ازدیاد ندل است از نژاد 
ایرانی خواهد کاست و وفتی این بلای خود آور بامراض قتاله‌ای 
که بحان مردم بحارء ااده دست بهم بدهند این ملت انقراض 
بافته و جای: خودرا بمردهان انس و اگذار خواهد کرد. اکنون 
توت فاتشاسات شترا اقا اه ینم الا تین 
درحات معدذرت را به شسشیگاء روح متألم تو نقدیم 4 سم وبا بالد 
ترین عواطف عفت به انسانت نو نزديك مبشوم و بخشایش می‌طلیم! 


آوازه 








صفحة  ۲٩‏ وارانشیی کی ۹ 
که روح مضطریش شفتهة تربت ی زند,گانی با حنن 
زن کر آسافیت ۶ آها در این صورت من وان ۳ خمیشدم ٩‏ 
کدام ب 0۳ بالات من . جواب سدهد؟ . 3 ۱ 

این سطوری را . که قرائت ,کردید فصةٌ مصنوعی.نبود» .این 
احساسات درد.نال. که ا,کنون برنگ مر کب ,بر روی. صفحه میریزد 
بمانی یاکرش نزن وا فی: عکاربضیسلت؛ حزا ملاقناتی . .که در. 
توق بدان اشاره شد و قراء ایرانشهر قدیم می‌شود.. . 

عزیزم :. ..! وجدان»من مرزاتکانهای «سخت میی دهد »"روح 
من در يك" آتش, تأنف دائنق*فعذب است » اقلت اندو هناد 
من در زیر بار اغعال و عم سوق شداه است" "نو فرا" از شوه 
کنوی خوش برایسعادت خودت هر می‌داسی و شلاوه مها 
بود که مرا برای شوهری خود تخاب کرده و من هم بو وعده 
می‌دادم تمام آنهادا تصدیق می کنم اما منهم کناهکار نستم؛ و از 
من خوشخت ری زیرا که اقلا نیکشوهری اختار 9 
کردان رگا ی ی رتست لا 

در این تکنای جات » در این محش روح آزادکان "در ۲ این 
مزارستان افکار » در این وادی 0 عانّد من و نو بسارند! 

انحتانتتات راك عشق وحفت ماد بی شمت رین امتعه دستخوش 
بی‌اعتتای حهالت می شو ند » اسدهای کون حد۳٩‏ 3 در کانون 
سنه خفه شده بمایوسی کی ما مدیل می یابند » آرژوهای 
ایام شاب سر‌ها #تار ها ماید تاه رگان امدادی در افق امحدود 
جمالت عمومی افو می‌نماند» دستهای جنآینکار. مردمانی بی 
وجدان» بافکار و آزادی ماباژی رز » وسلسله‌های محکم جهل 








شمار: ع 9 ایرانهر 44 صفحه ۲۲ 


اونا مزدمن بود» رابطه محت از سالبان متمادق در مان ما 
بر فرار بود» او مرا بدون شمه از خودش می‌نداشت» مردم در 
وقوع این زناشونی شکی نداشتند» خانواده‌های ها نهه عقد از 
موالج می‌دبدند اما يكث یش آمد غبر منتظری اساس این آرزو را 
یکباره منهدم ساخت : من بعالم نازم قدم گذاشتم» خط مشی حنانی 
من, بکلی نضین بافت » اکر می‌دانستم اهر زناشوئی اینقدرها مهم 
است » اگر می دانستم زن در هت اجتماع نا این درجه قوذ دارد» 
۴ می‌دا نستم دامان مادر » اولن و مهمژین کلاس تربت فرزند 
آسنت: گر می‌دانستم آن بنحه‌های لطنف» دلهای سخت مردان 
کاری دنا را در حبطه اقتدار خود دارد و بالاخره اگر می‌دانستم 
شالود؛ٌ اخلاق مردرا احساسات ژن» طرح وید کنبه هحو قت 


با او مهپرةٌ محبت نمی با ختم. 

اکر با همنایة.:۱ سازکار سر وکار داشته «شدء اکن با 
شریکی بدخواباز شویدء اگر صادفات زندگانی » شمارا با 
رفقی نا موافق نزديك سازد» بتمام وسایل توسل می جوشد تا 
خودر! رهائی دهد اما من نمی‌خواستم عمد زناشوئی بعد از مدنی 
نقص نموده همسرخویش را طلاق کنم» من نمی خواستم زیباترین 
قسمت عمر یکزن نی جوانی اورا صرفی هوا و هوس خود نموده 
ماد . کل شب بو پس از استشمام يك شبه آنرا بکوجه در وگو 
تیعواست_دد ره زند کانی بکز» , کودال_سیمکن خر نبا 
و اورا منوان رافت با خود. پرده اگهان تشرنگونش سازم. 

مك مصاحب_ برای تمام مدت عمر ! 

نقه باب کرد؟ ۷ مرذمن سواد نداشط » از خواندن و نوشتن 


سس ۰ 
3 


یی بهره بود » آبا من می‌توانستم با او پسر برم؟؟ با رای ور 








صفحٌ ۷۲۲ ایرانشهر که قاشع 


همحنان از ایند کازل ععش و فکور و بر فی خواه اران 
یز متعنی است بحث و قلم فرسائی در این موضوع حباتی نموده 
رد با قول ایرادات کم را دز مفرض توحه عامه بگذازرند . 


ایرانشهر : خوبست خانم. محترم نظری ین بخال زنان 
و دختر ان امروزی.ایران افکنده ست حققی نف چوانان تخصل 
اک مها از دخ ان ابرانی, و.علت بدبخی این دختوان را حستجو 
کته لت وت نان او و لا بعاد نت 


2 


۲ نامزد من 

بمد" از" شش ستال عقارقت "اوَرا علاقات کردم» کر" حشمان 
بی گناه او هنوز برق محبت می‌در خشید » صعود خون» آن جبرء 
زیگ بریده را كونة ار غوان مبدادء شربات قلش از دور شنده 
می شد هت جس‌بی که ان اعای حل۳او زورون مت هوای 
مجاور مخلوط می کشت يك اکامی بزرکی و يك تألم بی‌بایانی زا 
خکات می‌نمود؛" با آنکه از "شوهر تخوزش افرزقی در آغوم 
داشت هنوز بیاختار از گوشه جشمان خیرداش بصورت من نگاه 
امد می تابد؟؛ عیسم قرینهای این زن مرا از لذات جوانی محروم 
ساوّد. 








ای ) ابرانشهر 44 صفحهٌ ۲۲۱ 
انیا عطفعا ۳٩‏ هر عاء داز اخشار زوج خارجی عنوعند» مردان 
خودشانمم که زن اروبایی مسخواهند !! 

آبا این نرنس باعث سلب عفت و طبارت و شرافت و رواج 
بازار اد اخلاق نخواهد بود؟ آا اين» وهان بزدگی به 
تاد سوان»ایران نت .]با دز: معکمة. وتعدان"شا- چوانان 
تحصیل کرده سیب ختفختران ابرانی محکوم به اعاللا درحه .حقارت 
و ذلت نمی‌شوند؟ و آبا باستی شماه! زوجه رسمی و شرعی 
خودنان‌را از زنان خارجه اختار نموده سوان ملکت خوش را 
قط برای شندن کلات ر کيك و دیدن حرکات زشت در عور 
و مرور خابان و دعوت به عتك آبرو و ناموس بخواهید؟ 
آفزین جنرت و حمت شما -- ایران‌ما حققتاً از داشتن حنان 
فرزندانی. باد ...رام و افمفاق به آسمان بساند ۱۱۲ 

س افابان ارویا دیده و تحصل کر فا اکنون هدز 
تحصلات شما برای ملك و ملت فایده ای حاصل نشده و از وطن 
و ینانز خفن فرع .سبزر: آنضی که همان در اروبا و آمربکا 
زست کرده" لا محاله .زنان عفنف علکت از زخم زبان و زیان 
حشم شما فرنگی ماب ها راحت باشند ا مورد ملعه و تفریح و 
تیقی تما ود شای‌ای .وهای آشدا نشوند: بلاوه. ان فجاجد؛ 
این کونه حر کات خانم‌های اروبای هم از شما ماوس"و افنس‌ده 
می‌شو ند . ۱ 

بادي تصور می کنم جلو گیری از این مزاوجت ها نه تنها 
پر اولاء جوانان حتم است بلکه لازم است دولت هم بوسبلهٌ وضم 
مالات گزافی یا وسائل دبگر از شبوع آن جلوگیری نموده نسل 
اراتی بو قافتا شوان‌ را لطفظ. کندر . 








صفحه ۲۲۰ ابرانشهر که خمازه*؟ 


آخرین ملکه روسه رن نکلای دوم ۷ آنکه با استقلال روسه 
علاقه‌متد. بود تمایل او به آلان وطن اصلی و انکلس محل نشو 
و نمای" خود نز ععلوم می‌شد این احسانتات در طبقات عالی و 
سافل البته یکسان اشت:: ۱ 

در آین صورت فرزئدان ایشان که در آنه تشکنل دخند مات 
و اشغال کنندهٌ ادارات دوّلت خواهد ید هر کدام متمّال بت 
علکتی بوده و جون قسمت مپم بلکه تمام اکتسابات اخلاقی 
فرزندان از مادر مساشد بوطن د.ن بش از ملکت بدری علاقه‌مند 
خواهند بود و مار آخری نواد ابرانی اه که اکنون ما بدان 
افتیخار سکنم از ین خواهگ رت - 

دیگر انکه در این گونه وصلت ها حون خو و عادت زن 
و شور با هم خلی متفاوت است زندکانی آن‌ها نز جندان ه‌ادت 
بخش و راحت نخواهد بود» زن ارواثی از شوهر خود صداقت و 
صمبمت زا طالب بوده مبخواهد با هیچ زن دیگری معاشقه و مراوده 
نداشته تمایل شوهررا بزن دیگر خبانت و بر خلافی شئونات و 
احترامات خود صداند . 

مرد انرانی نز سکس عادت کرده اس بانکه هر" بلا و 
صدمة‌را ژن تحمل کرده بنشند و صبر بش کیرد : در این ضوزت 
جز معدودی که بتواتد تفر خلق و خو بدهند ۱۸ ی در اند 
زمانی از مك دیکر رئحش و کدورت <اصل کرده زندکانی آنها 
طج.هی شویب 

سحه بد دیگر آنکه چنانکه اکثر جوانان محترم و متمول 
ما از مزاوحت با دختران ایرانی استکای ورزیده زن اروناق 
اختار نماند دختران ایرانی بی همسر مانده و معلوم نست کلف 








شتاز: ع ۶ ابرانشهر که ۱ صفحه ۲۱۵ 


حندست مش خاد مشود اعلب حوانان اپرانی که به خارحه 
برای تحصل با مأموریتی رفته مدنی |اقامت مینمایند و بضیم نز 
در همان علکت با زنهای اروبای و آمرکائی مزاوجت نموده اند 
حتی برخی هم زنهای ایرانی خودرا محض اختبار زوجه اروپای 
طلاق گفته دوز بروز این مرض مزمن اجتماعی پشتر شوع يافنه 
در کار | یداد يك سل تاره و نژاد متداخل هنتند . 

کمان مکنم اين مسئله برای کشورها نهایت ۰ درجه اهمیت 
بوده شاستهٌ نکر و بحث در اطراف آن مساشد تا فایده با ضررش 
پر همه کس ثابت و مبرهن شود . 

ها من بقده خود مضرات پشماری از این وسلتها تصور 
کدف آثاورا لطمه تور کندبه فرای ابرانی و عفن نب‌دامتفالان ایزالی 
می‌دانم . زیرا که عنقریب علکت ما مر کب میشود از خانواده‌هامکه 
بعضویت مادران خارجی شکل بافته و خون, آلانی » انگلسی » 
فرانبوی» روسی » آعزیکانی و غیره در عروق فززندان ایرانی 
بحر بان باید . 

این ماددان مکن نست شوهر و فرزندان خودرا کملا" 
بحفظط و حراست کشور ایران و نکهداری: و مقاومت در مقابل 
فشتتتاان: خی -تراغتا: و اتصویی کننب. با :جود* لخالت. روجوز و 
اقتصادی این ملت دل بسوزاند آنها هکس شوهران خود متعصب 
و تعساسند» همیثه روی خیال و قلبشان بسوی وطن اصل و خویش 
و پوندشان معطوی است (البته در این مورد قابل منع و ملامتمم 
نبوده ذیحق مساشد) حنانکه ماری لویز دخت اسراطور اطريش 
وج ناپلشون بناپادت از شکست فرانبویها متأثر بوده و سعی 
سکرد محت فرانسه‌را از قلب. فرزندان خود برون کند . و 








تفه ٩۸‏ ۲ ابررانشهر 44 شماره ء۶ِ 


بادت بقای سرمدی امروز نو خوشتیزدی 
ميران با مرت مقتدی حران به مرت مرن 
کبوان ز حرخ هفتمیندد زیر بای تو زمبن 
اکوگر زدفامومن: ا فرویآفزا آمفی. چستامو تلکن 
فرمانر تواس و جان در شهر مرو شاهحان (۲۵) 
و زنعمت نو شادمان آل رسول و بوالحسن 
فرمان نو ی بلا (۲۵) عمرت موّابد. در مالا 


نا ی دا کونند لانا دفم دا کوندلن " 


نقل از جربده شریفهُ « ستارء ایران » شیارة ۱۴ مورخة ۲۹٩‏ ذیحجهُ ٩۳4۱‏ 

اين مستله محقق و ابت انت که وحدت نژاد و مذهب "و 
زبان از" عوامل مهم ری و استقلال هز کشور شاه" فده بارخ > 
انقراض و حزيةٌ ءالکرا که نژادهای مختلف داشته اند مکرر 
با نشان دادة است اند خاله ۷ عظمت عثمانی گقزن نوزدهم و 
مستملکات انکلس در عصر حاضر که بواسطةٌ اختلاف قومیت +تصل 
در 3 و زدو خوزد بوده و بمضی مستقل و برخی اراضی و 
متمرد شده اند . 

(۲4) مر‌وشاهجان پایتخث سلطان سنجر بوده است وشاهجان معرب شاهگا نسث 
یعنی منسوب بشاه و شاهانه .و سلطنتی . و ذر اصل نسخه «شاهجبان» دارد و آن غلط 


فاحشست علاوه بر نکه وزن شعر را نیز بکلی فاسد میکند . 
(۲۵] تصحیح قیاسی .و در اصل نسحچه «نقع بلا» دارد ۲ 


۳ 
9 


1 


ان 














ناو ونان و ابرانشمی 4 صفحه ۲۱۷ 


از اهتمام عقل تو وز احتمال. فضل نو 
آندر جناب عدل نو صعوه شده حون 
هر دشمنی کاندرجهان کومرنورا کرد امتحان 
(تا خن اوزایبآ بیان او اسعاق "اند اطفی 
فرکی که با و نو کشدهکزردون باه خلت کعد 
, حزبکه از.دل بر کشد دروی بود آغاز دن (۲۰) 
اعمال را والی کنی (۲۱) کار :هدی ۳ 
۱ هندوستان ۹ ین "از بتگده و زد بر همن 


کا کلان 


عاحت حنان خواهد رو حون کوداء از مادر لین 


7 رل ور حاضرم از عمت نو شا کرم 


فکر و اندر خاطرم درون ز وهم 1 ذظطن 
نو بنگارم همی شکر ّ تو بگذازم همی 


, واز فر بو دارم همی ئن بی ۲ دل بحزن 
نامز ز طبع من زلل مشناس در شعرم خلل 

گرمن زریع و از طلل در مدح نو گویم سخن 
نو درم اقنت این نظ در ددج. بسمو و علط 


ز آنیان که در درج وسقط یا قوت ودر مختزن (۲۲) 


" هام نسان,پر رزان بنددٍ حلی ناد و زان 
گرد بایام خزان پر بوستان کربای تن (۲۳) 


(۲۰) دن بفتح دال ععنی. فریاد اسث (جهانگیری) و مصراع دوم درسث ,دل‌نمی 
شد چسیاید حریفی در آن باسشد . 
۲ کذا ف الاصل . 
(۲۲ ,درج اول بفتخ دال معتی ورقةٌ کافذ است که بر آن چیز نویسند و درج 
دوم بضم دا ععنی صسدودچ؛ کوچکی است که در آن جواهر آلات و نحو آن قامدا گر 


و سقط ؛فتحتین نیز قریت باین معتی استث و فقی سه کلمه عری "اسث . 
(۲۲ ی صفت فاطلشت از میلگ" ار یعنی کرباس تننده و مقصود رفستث . 











صفحة ۲۱۲ ابرانشهر 46 ۱ راخ 


از غایت انعام او وز منضت و .نام اوء (10۵ 
شد در خراسان نام او چون نام تمع دریمن (۱7) 
از حد ایران. ۳ ححاز از مرز نوران 5 عدن 
اسر اه ر اوصافی شده از باطل ۴ از سمده ۲ 
کرفار او یی شمده کفتار او بی زرق و فن ‏ 
دستش که رفم قلم حد است ابر دفع ستم 
در مك او تفع و نمم در ذهن او نقی فتن (۱۷) 
و که اورا آوزد آورد لعف حان یدید 
ایزد" وگو آفرید" از تجان بل اوزا بدن 
ای راه و رسمت خسروی ای نظم و شرت معنوی 
وی حزم و عزم نو فوی وی خلق و خلق و حسن 
ای در: شرفت»مانتد: آن کامد ز صنم غب دان 
در دشت. مه از آسمان بر فوم او سلوی: ومن (۱۸) 
وصاف نو هر خاطری مداح نو هر شاعری 
بر کردن هر زایری از بر نو باد من (۵د) 
۲ یکت که در . هر کقوزی نکنا خی دا نا داوری 
تهویل تب کنند فیگرفن. تهکدد خدازا مقلین 
(۱۵) کذا ف الاصل تکرار انعام ید کار اصل نسخه. غلطی.. باشد. 
و یکی ازین دولابد انعام بکسر همزه ابت و دیگری‌را عیتوان گفت انعام بقتح است جع 
نعمت چه جح نعمت انعام نیامده است بل انعام جه نعم است بفتحاین ععنی مواشی " از 
شترو؛ گاو و گوسفتد"» 
)۱٩(‏ تب بضم تاء و فتح باء فوحده و تشدید آن نام غده ايست از لوك کن 
و جموع اه تبابفه گویند » 
(۱۷) تصحیح قیاسی . و در اصل «نفی و فتن» دارد بعلاوء واو عاطفه : 
(۱۸) اشاره است کایت بنی اسرائیل ترول من و سلوی بر ایشان از آسمان .در, 


تیه شام وی و 
)۱٩( _‏ کذا ف الاصل (؟] واحتال قوی میرود که صواب بار منن باشد . 











شبطر ۱ .* ۱ ایرانشهر 6 صفحه ۵ ۲۱ 


ساره در آهنگ آو حبزان ۳ سس ریگ او 
در تا.ختن فرسنک او از حد طاف تا ختن 
گردون بلاسش بافته اختر زمامش نافنه 
از دست و ,ايش بافته دوی زمبن شکل مجن (۱۳) 
در شت او مرقدمرا و زگام او سودد مرا 
من قاصد و مقصد مرا در گاه صدر اتخمن 
ِ باقی بدو نام سلف راضی ازاو خلق زمن 
بو طاهر طاهر سب امش سعادت را شنت 
برایه فضل و اخیپ سرمابه عقل ۰ و فطن 
" آن کامگاز محتمل نکو خصال و نکدل 
شادی بطبعش متصل رادی بدستش مقترن (۱۳) 
اوزا: هسر مپرو کن اورا مسلم مخت و زین 
آورا رت ملك "و دین اوزا دعا کو مردورنق 
۲ ۱ ۰۰ ۱ او 8 1 ۳ 
هنگام ۳ و ترون زر ماو و 
روز وال و مائده افزون ز سفت ذو یزن (۱4) 

(۱۲)مجن بکسر میم و فتجح جیم و تشدید نون عربی است ععنی سپر . 

(۲۴) واضح است که اینجا مقترن بفع راء باید خوا ند رای ضرورت قافیه وی در 
نشده اشتر. 

(۱6) من ن زائده از اجواد مشهور عرب است و معاصر منصور عباسی, بوده 
است و سیف ن ذی بزن از ملوك ,عن است و قصذ او با انوشیروان و اخراخ او سباه 
حبشه را از .عن بکمك سیاه ایران و پذیرائی او روسای عرب را در قصر غمدان در صنعاء 
و اشعاری که درین موقم در مدح او گفته شده است هه از مشهورات وقایع و در جیع 
کتب تاریح و ادب مانند اغایی و تاریخ طبری و ابن الاثیر و حزهٌ اصفهای و معارفا بن 


قتیبه و غیرها مسفور است ۰ - در اصل نسخه «ذو الیزن» با الف و لام دارد و آن غلط 


انسات 2 
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باری برخ جون ارغوان حوری تن جون پرنان 
سروی بلب جون اردان ماهی بقد حون ارون 
یرنگ جشم او فره (۷) برسمش از عنب زره 
زلفش همه بند وکره جمدش همه جین وشکن 
1 از بر من دور شد دل از برم رحور شد 
مشکم همه کافور شد شمشاد من شد انترن 
از هحر او س رکشته‌ام تخم صبوری کشته‌ام 
ماد مرغی کشته ام بردان شده بر بایزن 
اندر پابان سپا (۸) کرده عنان دل رها 
در دل. خال ازدها در سر خال اهرمن 
که با پلنگان در کمر که ۷ کوزنان در شمر (4) 
که از رفقان قمر . که از ندیمان: برن 
پوسته از جشم و دلم در آنٍ و آش منزلم 
کر محملم چزکوتو ضحا کافرن (201 
هامون گذار و کی دل بر حمل کردم خوش 
تا روز هر شب بار کش, هر روز :| شب خاد کن 
هامون نوردی رز رو انداه خور و بسار دو 
از آهوان نزده «گرو دز وله و در تا خن 
حون باد و چون آب روان در کوه و در وادی دوان 
حون آشس خاکی روان در کوضاز و ذر عطن (۱۱) 
بت نی ل 4 9 و در آخر ها * ملفوظه ععنی افرون و بسیار وزیادت 
ك ی دای فازسی است عهثی آبگیر یهنی زمین پستی که دز آنجا آب 
را بقم شین هتی شتر اور عوت مست. وتعص بیث بدا ههد 


وضصف شتر اسّت بطرز شهرای عرب. 
[1۱] عطن بفتجتین عربی است ععنی خوابگاه شتران . 
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بزجای رطل و جام می گوزان نهادستند پی 
برجای جنک و ای‌ونی آواز زاغست وزغن 
از خمه تا سعدی بشد وز ححره ۷ سلمی بشد 
وز ححله :ا لنلی بم کوف بعد اجان زتن (۳) 
نتوان گذشت از منزلی کانحا نفتد مشکلی" 
و از () قصهٌ ننکین ذلن من کب ور ستیفان ۱ 
آیحا که بود آن دلستان ۷ دوستان در بوستان 
شه گر ک ونروبه زا امکان نشد کورو کر کسرا وطن 
ابر است بر جای قمر زهراست برجای شکر 
بنگست برجای " گهر خار است برجای سمن 
آری جو مش آید قضا مروا شود حون مرعوا 
۱ ۳ کیردگنا جای" طرب گرد شحن () 
کاخی که دیدم حون ارم خرم زروی آن صنْ " 
دیوّار او منم بخم مانده پشت شمن (۵) 
تمثالهای بو العحب خال اوریده بی سبب (۲) 
کو ی" در بد ند ای" عحب رن ز حسرت «رهن 
زیسان که جرخ نلگون کرد این سراها دا نگون 


دا کی گرد کنون گرد یار یا من 


)۳( سعدی (ضم سین ودر آخر الف که ایاء (صورت است مانند سامی و یی از 
ساماء زنان عرب است که موضو تشایبات" شعرای عرب غالبا این اندامی است.. 

(۴) کدا فق الاصل . با از فطله زان و اهر لام اشت : 

[4] روا بشم میم عمنی قل فیک و دای خبر است و مرف بضم میم رشد آ 
است .عنی فال بد ونفرین.» قطران گوید : گردد از مهر تو نفرین موالی آ فرین گردد از 
کین تو حروای معادی ح‌غوا ( فرهنك جهانگیری ) ؛ و شجن بفاحتین ری است ععنی 
حزن و اندوه . 

[0] شین بروزن چمن ععنی بت پرست است .و وجه شبهه حال تمظیم و هیئت 
سحده او ست پیش بت . انوری گوید : خاك درت از سجده احرار مجدر تا سجده برد هیچ 


را 
ای ۱۳۲ الاصل . شاید بوالعجب حال حرکبا مقصود است 











صفحه ۲۱۲ و ارانشهرهه. . .  .‏ شمادءٌ 6 


است جنانکه کویذ »شد در خراسان نام او جون نام تبم در یمن *" 
و انز کوید » فرمان بن نوانس و جان در شهر مرو شاهحان * 
و شخصی با اين اسم و لقب و کنبه و محل اقامت که معاصر معزی 
هم باشد کسی. دیگر نویتواند با.شد بلا شبهه جز شرف الدین 
ابو طاهر: سعد ین علی بن عسی القمی الوزین که دد سنه ٩۸۱‏ 
در عّد ملکشاه ضرمان نظام اللك ضابط و عامل (ظاهرا بمعنی 
حاکم) مرو گردید و در اوایل سنه 6۱۵6 بوزارت. سلطان:سنحر 
نایل کشت و در ۲۵ محرم سهٌ 6۱5 وفات یافت (رجوع کند 
بتاریخ السلجوقه لمماد الدین الکانب الاصفمانی طبع هو تسما 
ص ۲۲۷ و تاریخ این الانیر در .حوادث سبه ۵ و حسب | لسیر 
در فصل وزرای سلطان سنجر طبع بمبئی جزو ع از جلد ۲ ص 
۰ و حون معزی درین قصده اسمی از وزادت او نمی برد 
معلوم مشود که :این قصده‌را ظاهراً در اوان حکومت او دز 
خراسان قل از ارتقاء او بربه وزارت نی ما بن سنوات 1۸۱ 
:| 6۱۵ ساخته است. 
اينك اصل قصده (۱) 
ای ساربان متزل مکن جز ,در دیار یار من 
تن را یکزمان زادیکنم بر دبع و اطلال ودمن 
دبع از دلم پر خون کنم خاك دمن گلکون کم . 
.. اطلال دا چبحون کنم از آب چشم خویشتن 
از دوی یاد خر,کهی ایوان همي. بینم. نهی 
و ز قد آن سرو سپی خالی همی بنم جمن 
(۱) درحواشی آعیه هر‌جا حواله باصل نسخه میدهیم" مقصود از « اصل > همان 


نسخه ایست ازین قصیده که جناب مدير روزنامة «فرهنك» در کرمان از روی دیوان ملکی 
جناب آ ةای سردار معظم خراسانی برای.ها استنساخ کرده فرستاده اند : 
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ود طبرزد را پیج می‌نشمرد. شبرین مبسازم ۰ پدشختانه بواسطهٌ دست رس 
بداشتن فسیخهدیگی . از دوان معزی در ان صفحات مقابله ان فصده 
و تصحح کامل ان مسر نشد و بضی کلات آن که در حواثی ندان 
اشایی! شیه مب کون سای ای ۱ ز فضلای ایران قصیدة 
ذیل را انسخه" مصضحح از دیوان معزی مقالله عاید و نسخه دلهای مهم 
آنرا-با حل"کلات مشک که رای مافرستد آراتن تکمیلا للفاه | کالمننت 
درج خواهیم عوق؛ : 

معزی جنالکه معلوم است از اشهر شعرای عهد سلجوقبه و معاصر 
سلطان ملکتاه سلجوق (۰-۰-:۰۸) و سلطان سنجر بن ملکشاء 
(:8 س-۵۲) و در دربار «ن سلاطین سمت امبر الشعرانی مفتخر بوده 
ینت آو ترجه حل او دز جیع تذکره‌هایی شعو! ستلافت از عامتافتهاز 
خاحجت. نتکزار در اینتجا بست. ۰ و وفات او نابز هشهور در سنهٌ ۰4۷ 
ود که ه تبر خطای ننلطان سنج رکفته شد وسنانرا در حق او مرانی 
ایتتا: انامه این: دوه میت که اعازع این+واه بتکند : 

نا چند سزای معزی که خدایش 
زینجا لك برد و قیای ملک داد 
حون تبر فاك بود فردش سره آورد 
سکان ملك رد و هتر فلی داد 

مقصود ازتبر فلا عطارد ات وواز ز سکاز ن ملك تمر سلطان سنحر. 
۰ مشود در مدح شخصی 

که که و ام زد آودا زادعب سمادت یقاس 
یی کوید » بوطاهر طاهر نسب نامش سهادت دا سبب*» ولقب 
او.» شرز فا الدین اشنت حنانکه گورید »دین محمدرا شرف اصل 
شریفت را کنف»؛ و در خراسان و در مرو شاهحان اقامت داشته 
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ات آن شت اه و عزم راخ که ما امیدو اریم به | نحام 
دادن آن کامباب شویم و در ینحا غرض از دعوت معارهیروران به 
اشتراله انخدمث علمی فقط سریم عمل و کوتاه کرردن مدت است 
و کر نه ما خود بتدریج تا آن انداز که استطاعت مالی داریم و 
تا حدیکه امور محله و فر افت خاظر اجازه مدهد در اجرای این 
نت" خواهم کوشد و هر چند هم نهیدست باشیم در همت و 
فداکازی نو انگرویی مازم . 

ح. کاظم زاده ارات 


(تصحیح : درین مقاله در صفحه ۲۱۷ سطر 
۱ ۴ "عجای بگذارم : بگزارم و در سطر ۱۸ 
3 ای سقط , سفط باید نوشته شود . 


این تدقیقات ادپی راچم بقصیده هعزی : با حواشی آن بقلم فاضل محترم آ ای چویا 
که در شمارء اول يك مقالة !نتقادی راجم به کتاب راحة الصدور نوشته بودند نگاشته 
له این ۲ ایرآ شهر 

منم فا انا خی ففتا ند دییری «اتمعا چه‌انرا-هر جواب 
درخوا و زب جاب درگاهی مدیر روزنامه فرهنك 
کار کانیا. ن ص‌حمت فرموده از روی ۳-۹ جان آقای سردار معظم 
رواک فاضل و ادب و هر رود مساشند و باهص ابشان اسساخ 
2 ۱ 2 ها یی برلین تام ما هو ذیل اهر کل 


۱ بای تن 9 فصدء منیا | 
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اينك چناپ آقای:حاجی رضا آقا حورایحی که یکی از 
تحار محترم ایرانی مقم اسلامبول مساشند. مبلغ پانزده. لیره برای 
طبع یکی ازین رساله‌ها بادارهٌ ایرانشهر فرستاده و انتخاب آنرا 
هپدما و ,| ,گذار کرده ,اند .:. 

ما از ن معار فیرورانه و بیشقدمی ابیان در ین حدمت 
علمی تشکرات قلبی خودمانر! قدیم مکنیم و امیدواریم سایر ارباب 
همت نز بروی از یشان کرده در انحام دادن این نت مقدس 
ی دی اند عقرب شمایة تضتان این اتشارات سی 
رسالةٌ قابوس و شمگیررا بنام ايشان چاپ خواهیم کرد. 

ذبلا" صورت کنابحه‌هاشکه حالا برای جاپ کردن حاضر است 
موس و بتدرج هر ك ازین کتابجه‌ها را که از طرف ادبا و 
فضلای ایران برد در محله اعلان خواهیم کرد تا هر يمك از 
معار شر وران که تصف مخارج جاب را بقرار فوق بعهده سگیرد یکی 
اون کنابحه‌ها را انتخاب کرده نصر جح یکند که فلا کتاسعه پنام 
او جات شود و ا انکه آوا بخود ما وا گذارد وبا مك کتابحة 
دیگری ارسال و سشنهاد کند . کتابحه‌های بحاضر جاب بدینقراراست: 
۱ - قابوس و شمگیر زیاری --زندگانی علمی و ادبی او - بقلم عباسخان اقبال آشتیانی 


2-۲ خطها و زبانهای ایران قدیم ۱ ح. کاظم‌زاده ایرانشهر 
۴ - تجلیات روح ابرای - شواهد تاریخی برای زىده جاوبد ۱ 
۳۹9 بودن روح ابران ۱ ۰۰ 1 1 
- جشنهای قدیم ایرانیان بت ترجه از آ ار الناقية بیروی 0 5 3 
«وسست آراه نو. در تغلیم و ریت ۹ 3 
- معارف در عشمای ۵ 64 0 
۷- مفازف در,۲ ان" * ۱ ۰ "هیرزا رضا خان تریمت 
۸ -- تارخچة فلسفه ترجه از | نگلیسی رضازاده شفق 
ز8: حه خرد جاویدان - ترجه از کتاب ادب الضفیر و کتاب ادب ۱ 

الکبیر . ابن مففم ۰ _ ذبیح بهروز 


۵ اسب فرهنگ کوچك "یی شارسی بعضی از لغعات ی 3 31 3 
1 که تصور. میشود مفادل فار سی .مد ارانق 
۱ -- اوستا - کتاب آسیاتی زررتشت ۰ ۰ پورداود 
۲ -. خراه‌های مداین و قصیده؛ معروف خاقانی ۰ چند نفراز فضلای ایران 
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کی بوده » ناکان او چه‌ها کرده اند و چه تکالیف"بر مدع آو 
" فرض منباشد زیرا.ملتبکه: گذشته خودرا نداند.ألم خودر اتأمن 
نمی‌تواند و سم نشر معلومات مضد دز بارهٌ تررقبات گو:ا گون هنی 
۱ و علي مالك روا و عفکمای میم شرقی بر قوباي ای اما 
عبرت و شویق و اسیاب تحدد و ترفی بشود . 

ولی از همه این اتشارات. باید: ,یکروح تحدد و آزادی 
بخش طلوع بکند. و آن روح» روح ملبت ایرانی خواهد بود . 

حالا برای انحام دادن این شت باه و صمنمی از همت ادا 
و فضاا و معار رورا ابران طلب عاری, کردم هاضا سکیم : 

۱-- هر يك از ادیا و فضلا که اثری خواه ترجمه و خواء 
تالف باشد در هز ميك از موضوعهای, فوق حاض دارد با کمال 
اطمینان راما بفرستد. ا تدریج در جرو سلسله این اتشارات 
و ۹ 7 " جات شو د د ۱ 

یز رعاش - از مار روران که میخراجد يك. خدمت حققی 
و چاودانی بمعادف ايران بکند صف هخارج جاب یکی ,اذین 
کتابحه‌ها را بصپدهٌ همت خود بگیرد | پنام او, جاپ و نوزیع بشود 
مثل اینکه از طرف او وقف شده است.. 

ما برای نصف مخارج هر يك ازین کتابحه‌ها که نست به 
اهمت موضوع و ۳-98 و ارزایخ مخارج طبع » يك تا مج هزار 
سخه جاب خواهد شد بانزده لبره ایگاشنین ف آوید کرده ایم که 
هر مك از ارباب «همت این مبلغرا هرستد یکی ازین کتایحه‌ها را 
بنام و با عکس او جاپ خواهیم کرد. نصف دیگر مخارج‌را خود 
ادارء ازانشیر بمهده.خواهد کرت و وجوهبرا که از فروش آنها 
ءاید مشود ازین بابت محسوب خواهد و 
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تراسا راسیم 


خشتتن انجابت از طرف یکهغاز فیروز 


جنانکه دز نختین مقال" شمارهٌ گذشته نوشتع ادارهٌ ایرانشهر 
مصیم نقیاه اتقت که بدورء رساله‌های مد ومم در موضوعمای‌مختلف 
«اریجی » اجتماعی » ی و آدیی اسشار بدهد و از آنحا که اترانشهر 
فر نمام مساعی خود فواید معنوی و نوعی را بمنافع ما دی وشخصی 
«قدم مىداژد و آمالی حز خدمت بمعارق یراق و هه وسال فرست ‏ 
و علیم سل" جدرد آن نمی‌پرورد دراقدام بدین اٌشازات نز غرضی 
جز خدمت الم لضل "و هنن تعقب نخواهد کرد . 

این اتشارات عبارت خواهد بود از رساله‌های کوجك که عدد 
صفحات هر يك از آنها کمتر از ۱٩‏ و بشتر از ٩6‏ صفحه تخواهد 
بو د مگ از نکه بسار مهم باشد در آصورت آنپارا در ده با 
حند رساله" تشر خواهیم کرد . این اسقازات 4 ارژاتزین قمتی که 
مکن است فروخته خواهد شد "۷ هر یك از افراد ارانی بواند 
انها را بخرد . ۱ 

در نشر این کتایحه‌ها سه نکته مهم و سه جنبهُ اساسی را رعایت 
خواهم کرد یکی شرح و تقد و اففانه و ببطر فا نه احوال احتماعی 
امزوزی‌انران "تا افراد ملت بوضع نا گوار ژندکی آمروزی بخویی 
آکاه شبه در صدد اصالاح و تضبر آن بر 1 دوم نشر اطلاعات 
تارینی در بازه نمدن قدرم ابران و آاز ناکان‌ما و مقا مس ادوار 
با شکوه گذشتة ابران "با اوضاع کنونی آن نا ملت ابران بداند که 
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پست«قطرتی» نملق » تخرانت» خود پراشی»و جوآنها متناشد. 

اینست که ما مبکوتم دی یش آمدن انحطاط" کنونی » دوح 
ابران کناهی ندارد بلکه «قصیر در کرو مربان او عنی اولای 
دوكت و علمای افت است: اینست که سکول اکز سخواهند بساط 
این اوضاعرا برجشد و"اگر مسخواهد :ابدایرة تحدد و نرقی 
بگذار مد باید مك زمین مساعد و موافقی برای "روش این روح علی 
که خواضص آنرا شرح دادیم فراهم سازید تا انروح بآژادی بروبالی 
گشاد واز برئو حرنیخش ود راه مکسخی‌را برای ما روشن‌سازد. 

۱ مقصود ما از مات و از رده درکن روح ملی همان استا 9 

حون این روح ملی بش از همه در قلمرو "ساست » دین » زبان 
و الفلاق تظاهر کردة و خواهد. کرد بدان حمت» اصلاحا 
برزای امساغد کردن زمنه پزورش: آن سمل باید آورک؛ کر دابرة 
هنان شون خمارکانه که .ما آنها را ارگان ملیت" مننامیم» یموق 
انعر! بابد گذاشته شود و شنانکه در شمارهء ۱۲ سال اول»مخلبه 
اشاره کردیم» این اصلاعات دز تج سه انقلاب سیاسی» فکری 
و ادیی از قوه هیل خواهد آمد و حکونکی آنرا در شماره‌های 
آینده خواهم نگاشت . ۱ 

نك روح ملی‌ایران» مانند عالم پونای آرشمد (ارخمدس) 
که قزت سنصد ندال بشل اژ عتلاد گفته برد که يك" استناد گاهی 
بمن بدهد" :ا کر" زمبن‌را از نجایش آتنکان دهم؛ اين دوح فناش 
ولطف نز مکوید : ای‌زاء ؛افتکان حققت وای دلذادگان طلعت 
تمدن ایرانی » بك نمایشگاه ونم و آزادی برای تحلی من خلق 
کند :ا من با بجاذبه‌ها و جلوه‌های آریای خود» مدنت این جماندا . 
شکل بپتر ورنگ زباتری بخشم. ح. کاظم زاده ایرافشهر : 
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در ساحتن آن پناهای زوح اوز | و خره نما » الهامات بخشد؟ 
در عهد قاچاره » بش از بروردن معماران امروزی و ساختن‌بناهای 
کل اکنوتیر > قمونی شمان تدادم‌است: 

آن روعکه امثال ابو مسلم خراسانی» دیاله » سامانان .و 
برمکبان را رورش داده و: بر اعاده استقلال ابران و بقلع ریته 
فوذ عرب با اینکه همدین او بودء برانگخت ؛ در زیر تربت‌محط 
امروزی» رجالی را بار آوردی که برای تأمان مصشت جند روزه 
خود » به وبران ساختن #لتکی: 4 بتسلیم کردن آن. 6 بگانگان 
راضی مشوند. 

آن روحکه اپرانان قدیم را منع از دروغگونی و دزدی و 
سکادقی کرده و انها را بزد کترین گام مشمرد و ابرانان آنعی‌درا 
واداد ه اخواج بکاران از شهرها, منمودء امروز باید مردمان 
دروغگو » جاپلوس » بعار و پکار وبی همه جبز در آغوش خود 
اش‌گند ۵ : 

آن روح ایرانی» که جاذبه و الهام آن» منصورهارا بای 
دار میفرستاد که در بالای آن با کوسض انا الحق مزدند» در 
محبط فاسد امروزی» اینگو ه مردان سست عقدت و دورو و 
ریا کار و شرور و دنا برست پرورش مدهد ! ۱ 

آری این روح همان زا ات » فقط مر‌بی و برورشگاه او 
عوض شده ؛ غذای . اورا تغنیر داده و وی را در ند محرط فاسد 
امرروزی نگاهداشته اند و بدینحهت» خواص آنروح که علوبت» 
علو و افراط بوده است شحه‌های ممکوس و نمر‌های تلخ بخشده 
است , که آنها عبارت از غلو در اوهام و خرافات و جهالت و 
عوامفریی و ریاکاری و افراط در ظلم ‏ شقاوت » و حشت »دروغگولی 
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ایران» از فنون و علوم از هلتمای دیگر اقتباس کرده» آنقدر 
آنهارا توسیع بای شرت و ویک و+تشکل وا را "شیر داده که 
امرروز آنها محصول قوای خود او شناخته مقود. حنانکه در فلسفه 
از بونان و هند» در فن نحوم ار بایل :و. آشون» ور معتاوی: و 
ححاری از بونان و روم» در خط و ادبات از عرت و در قاشی 
از جبن اقتاسهائی کرده ولی آنهارا آنقدر تحلیل ونزن وسهل,و 
تکمیل نموده که يك فلسفه مخصوص ایرانی» يك طرز معماری:. 
ایران». بیط روا نا جبابی: مضصموهت آ یرای ناک ات نون 
که دارای روح ایرانت هد به وحود آووفم: لیف 

درینحا هر شخص متفکری حق دارد برسد که پس ملسکه 
دارای جان. رح متعالی و حنان خواص تر سور بوذه است حرا 
و حگونه بدینحال امزوزی افتاده است .- چنانکه گفتم روح ملتما 
جوهر خودرا جوص نسکنند بلکه فقط اشکال تحلی آنها تنوع 
می یابد. همبنطور روح ایرانی در تمام ادوار تاریخی خود یکی 
بوده ولی نست بچگونکی محیط و زمان یمنی نسبت بدرجه پرورش 
و توق ی بر شکای. متاف ند تجلن: بکرده .انبت؛ :هنارت ادیکر 
در هر محرای جدبدی که اورا سوق داده اند تأبرات واعحازهای 
استعداد ؛ خودرا :در آن محری ظاهر ساخته است.: چنانکه آن 
روحه در قرن‌ای اول اسلام» با آن قدرت و آزادی. فکر و 
عقدء فلسفی» اساس علوم اسلامی دا وضم و خزاین آن علوم.راء 
ماد ».و کشت و کلام وادمات و نحو و منطق و عره» 
با حواهر ذشمت عقل و ذکاوت خودء ما لا مال. و غی؛» کزد ؛ در 
عهد صفویان» آن همه اوهام و خرافات از خود زااید. 

آن روح که صنعت‌کان ایرانی در عمهد هخامنشان وساسانان» 








الا و 4 ۵ ایا یهرز 1 صفحد ۳ 
م2 


اقلابا ‏ طنیانا .قامها ون تجدوها زائده. است . 

در زیر فوذ همان روح» این بی ,مشتی از مادیات به بان 
الهیات بر‌داخته بمسائل مادی و علوم افصادی و طبیعی ی اهمت 
داده ات 

در اثر علیمات اینروح» ادیات ایرانی بن از قصاد ومدایج 
سایق رگن و ینز تعیضات ریبادت کلیات طانتطلمات:. 

و باصطلاحات و مبالغات افسانه وار و افکار و امثال و . خکمبات 

شلسوفانه و عا روا نه وک دا ۱103 

در سایه الهام این روح» اینهمه بناهای. نظر ربا و آناد,مهم 
ححارای و کبه‌های با عظمت و قاشم‌ای پادوح و صدایم. دستی 
خبزیت ,نموان. در سنه .حالف باد کار مانده است: 

از. تلقنات هدن اهنت .که ابرابی بداشه عرورملی ءاسخندر 
ما کدونی‌را ازنواد. دارا شمرده «نسب ائمه. خوددا ,از انسل:شمربانو 
بردحرد ,رسانده و » بادشاهان زا , بدعوی اشتاب. بخاندان 
بیاشا: نی او داشته‌ناست ۱ 

از بر کت و قوت همین روحست که ملت ایران پس از قبول 

ن«اسلاه و گذراندن حند قرن.در اسارت معنوی» چنان دونق و 
بسطای ندیانت اسلامی «داد» 7۳ نرا خنان»» اخلاق:و روح و .شعایر 
خود موافق ساخته که يك اسلام متواقی و متعالی و ایرانی بوجود 
آورده یزیا 

گوی:ووح: ایرانی بيك. اشم‌ای "خارقی الماهه داشته و .هر 
عدای. معنو ی که بدا ۷ د.» اورا سیز اند که هر آن دایب»:می 
بکغدای کاشتر و مقوی. نر م. کشته و خوده«نر عداهای دیگل و فوای 
دیگر آفریدم است:-حنانکه از تأثر, همين خاصه » آنحه را ملت 
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در اداره ساست.ملل و سلطنت پرجهان .مبباشد . 

ا,کنون باید دید خصاص ۳ ملت اس بحه بوده ۳ 
نارکنون در کدام افتها نظاهر کردهه, و.. خگوننه محرای امرو 
آنا وا دضیر متوانم بدهیم . خصایص روج ابرانی دا نو در 
رساله » تخلنات دوح آدرانی در آدوار تارربخی » که دز حجزو 
اتشارات ایرانشهر پحاپ خواهد. رسید, بتفصل. نکاشته‌ام و. درینتجا 
حناد سطر .۱ کتفا میکنم : 

دح ملت ابرائرا در نك جمله متوان عرفی کی نو کفنت 
ییا بر طلت و. بلند. برواز است ». قلا" باید 
بکوئم ؟ که این بلند پروازی تقصان و عی امسمت بلکه همین دح 
با سب باتی ماندن استقلال ابران و رهاندن آن از حنگال 
ایشلای» مکانگان. گردنده .است: 

از یر این خاصهٌ روحی»:حس غرور » غلو و افراط در تمام 
تشکبلات اجتماعی و ساسی و در همه. اعمال و افکار ایرانی از 
سلظطت,.و دین کر فته ۷ در زبان:و ادبات » در وضع زند کین و در 
مسائل. اقتصادی و غبره در. تمام ازمنه ۳ خکنراان بط استتتا, 
جنانکه آدر بزش ۳ این روح علو بت 6 طلپ» ایینانی همشه استبلای 


عالث دبگر و حپانگینی و حپانگردی را وجبه همت خود ساخته 
3 


از نو همان دنو ح.» مکفور اران» زاد و بوم امه بخ بغمیر ها 
و لوغم و تا یتمه مذحبها و طریقم! و عقیدها و فلفه‌ها 
دک کایتم عنی . آنممه آنتتای مقدس .از بسنه اینروج فروزان شده 
5 


میس ۰ 


ار در مك همان روح» در #لکیت ابران آنهمه عصانپا » 
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رین و متنعم ترین مرده‌ان عالم در این خاك زیست. کردء و نمام 
جلکت. املاله موروة .آنان مباشد و ازطرف دیگر فقیر نرین 
کار کران حتی در خود اندن در کف ترین کوحه‌ها و بست رین 
خانه‌ها/ ماد لحوانات بدنرین.شکلی زندگی منکنند و ۷ وجود 
این » انقلایی درین کت نهر نمافد و آوازه این همه تشکالات 
انقلایی ماد" بولشویزم و کومونیزم و اشارنا کیزم و فاشیزم و غبوه 
درین محط » انعکاسی بدا نمی نماید . 
تحلاضه اکسرن؛ امیف: | ذاحهدن: ما للث فرنگ به انگلستان وارد 
شود می ند که در آیحا همه حبز فرق کین ۷ ما لك دیگر ذازاقا, 
ترتتنات اذاری » وضم زندگی ۶ تشکلات معارف و دار الفنونها» 
اصول تدریس و تعلم و احتی طرز تلس و طبخ و خانه دادی و 
آداب معاشرت و "خلاصه همه حز ؛ شکل و رنگ مخصوص دارد 
کهبا اوضاع مالك دیگر فرنک متفاونست. ‏ 
وی این خاصه محا فظه کار ی مانع ترفی "ملت انگلسن نشنده 
بلکه اورا از يمك ترقی تاریخی و از يك تکامل دائمی بهره‌مند 
ساخته است و از برتو این خاضه محافظه‌کریست که هنچ يك از 
عادات و آدات و طرز ساست.و قوائن‌را ا شدت ازوم تغیر آنا 
اتخباس*" نود غتر نمداهند و میتوان-گفت هر نغیزی که در بکی 
از امور سیاسی و اجتماعی این ملت حاصل شود یقن در موقعی 
خاصبلتشدم,- که + دبک بشتر راز ,آن؛ بز؛ حال" سایق نشتوا نست بماند . 
آاریکه این" روح محافظه کاری در اخلاق "و مقدرات مات 
انکسن!بهیل آورده است سارت" ان قنوة استقامت» .متات» 
خونسردی » اعتماد نفس » تشث شخصی : و حس سلط و غرور 
ملی در افراه و حصول مك ترقی"نکاملی و انعتماعی و مك موفقت 
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ادبم کون. تباید رو کر لیاسو 
این" انامه باید روح ملت: 1 تضیر‌داد ما این «نضورهرا غلط" و 
حصول آنرا هم محال مدانم. هنج قومٌ بزرک» ی خونین نرین 
و شدید ترین انقلایها هم توانسته روح ملق‌را تغیر بدهد پلکه 
فقط دابره فعالت ی محرای :آنرا تغیر داده و اشکال تظاهر 
۲ نطو خر اکن فا اننت: اننگ.ا لاف بزو ک فرانسه و احوال دوحی 
آن ملت "در "مش و سن از اقلا مال. روشنی برای "هر مدقق 
هباشد . برای توضح مقصد از روح ملی» مثالی ار خصاص‌روح ملت 
انکلس یش جشم خود باورم : 

خضایص روح ملت انگلیس راآدر يك که متوان خلاصه کرد 
و آن عارت از » محافظه کاری* است ولی .دك مدا فظه کاری: که 
با تر قی" همقدم است . مقصود ازین خاضه مبتخافظه‌کاری اینست کعلت 
انکلسن در حفظ کردن شابر مللی و آدان احتماعی و قوانن‌واخلاق 
خود بش از دبگران افعاری سکند بط .حالت" عضانی. وا قلایی 
ندارد وتشکلات سناسی واحتماعی خودرا زود زود عوض بمتکند؛ 

ان محافظه کثری در کله امور ساسی 4 افتصادی» انحتماعنی > 
دی » زیانی و اخلاقی اوح "در طرّز فکرز و تکلم و لش تو 
تفذی: این ملت: حکمفرماننت و او جریان عتحنك ,این اموو: زا 
ازروی هوا و"هوس عوّض نسکند بلکه در محافظةٌ آنهاء مقاومت 
و متاتشکه. بدرجه عناد برسدآندان مندهد. _ 

از تأو.اين روح شا فظه: طراسنت که شاستت+اشکللییخرکنی 
تعیس: مناد + ,کایشهای اانکلستان پیهتن .عم آهنکنندو! آزآدی" کر 
و عقده درین علکت بشتر از همه جا دیده,عشودا و ضمناً تخت 


و خرافات بی اندازه نز مشاهده میگردد. و یز از بکطرفی متمول 
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اثرات آن خصا.ص روحی:» در 7 ۷ اداری علکت » در دین 
و آدات مد هی » در بان و ادبات آنء در طرز تشکر وتا کبه 
و در اخلاق و عادات و امور مشت همواره نمایان همشود. 

بنابزین » شناختن روح يك ملت و پی بردن بمزایا وخصایص 
آن» برای علمای شتا و بخصوص برای اربات سباست .و 
کساننکه میخواهند. ملق را زبر هو مادی و معنوی حود آوزدهء 
و تحددی, در:زند گی ساسی و اجتماعی و فکری او بدهند واجت 
اش و ا گر درست همق بکنیم رن یم اجه مردان نامور تار نی 
که اوضاع ملت خودرا بکلی غیر داده و آنما را" يك راه جدید 
هدایت کراده اند»,بخویی" بر خصایص آروحی: و احوال اجتماعی 
ملتمای: خود واقف. بوده اند و از پرئو شناختن روح ملت » در 
قطاماتت توف کمتایه»شده انداز 
7و همچین علت اینکه بیاری از .رجال بزرگ تاریخی" با 
انکه ذکاوت فوق. العاده داشته و خودزا آماج بزد گترین خطر ها 
قرازداده و اجراآت بسار مهم بعمل آورده اند و با اينکه زمین 
و زان نز با مقاصد آنان باری و همراهی کرده ولی باز بتولد 
باظرلعلاب آواقحید وق هراق نشن‌اند» اشمت که اینای اعمال 
خوددا. بر خلاف جربان روح ملی گذاشته و,خصایص آن روجرا 
از نظر. دور گرفته.و از قوت خالقه آن غفلت کرده اند 

پس برای ما هم که مبخواهيم اتباهی در احوال روحی ملت 
ایران ممل باودیم و اورا بدار کرده بك خط جدیدی بندازيم 
لازست: که اولا" خصایص روحی اورا بشناسم و انا افکار, و 
اعمال خودمانزا موافق. جریان ‏ آن خصایص قزاردهم ۱ زودتر 
بمقصاه. بر‌نتیم ‏ ۱ 








هب ۱ ای ی 
صفحه ۱۹۸ ِ برانشهر 46 سماره و۶ 


خودرا در آنزبان وشتند وبا همه این » در کم 0 
و در فاش نکردن آنها مش مردم نااهل ».تا کبدهای تخت نمودند. 

درنصورت از يك جتین هلت "اسیر و محکوم جه. جنبش و 
قامی ‏ انتظار .متوان داشت. و از جنان دهاعهای خسته. که جهیحو جه 
آزادیمید؛ انکتاف و اتاطا پا میم فا ها رت 
و تحلی را متوقم. نوان بود. 

اینست. که ما مکوئم» شماشهد.علم و آزادی بکام این علت 
بحذاند بواین زنحیر اسانت ماذی و ممعنوی دا از. گردت افراد. 
آن-.برداشته » . آنانرا جر. آغوش فضلت ,و حععتِ برورش دهد 
و ,روخ و فلب و دماع ۳1 با عواطف شویق ء نوازش اکشد» 
آوفت خواهد دید حه حواهر فصل ‏ و عرفان ازین‌کان ذکاوت 
آریایی برون. خواهد زیخت ؛ آنوقت خواهند دید .جه آ؛ار تمدن 
و علم از دست اين. نود ملت برون خواهد. آمد . آنوقت شماهم 
ایمان خواهید. آورد که روح این ملت نمرده بلکه افسرده بوده 
ات . آوفت خواهد فپسد که زنده کرین,ایران, بهن وتحبید 
نمفن, آن ححال میت و بوجود آوردن يك »ایران جوان و آزاد » 
که غ به آمال ماباید شود, قزر دست. خودماستِ :و این آرزو ء فقط 
بابدار کردن حس ملیت و با پروزش دادن روح.ملی بترتیسکه ذیلا" 
می نگاریم بحصول خواهد سبوست. 


۶ برع هب ِ_ِ مت > عبارت از مچفی ع خصایص دوحی 
6 هت ه ریم طق مات ات که بان تتصایت ‏ توا بان 
روح مل ايران 5 ۳ مت " ۶ 

1 علتپای دبگر ,جدا :مسازد. این خصایص 





دب 1 ی مختلف در نمام شون ساسی و افتضادی و, در صفحات 
زند کی فردی: و اجتماعی آن ملت نمودار مگردد و سارت دیکر» 
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الر قاب: ملت .سادهٌ :ادان و عوام ساختند ! 
بد تر از همه اینها » این روحانیان ماء که مسلط .روح ملت 
شده و خودرا مشوا و.ارشاد. کننده او قرار داده اند » بحای اینکه 
جشم خودرا بحهان نمدن غرب باز کرده» از سر گذشت ادیان 
دیگر و مشوایان آنها عرت کر فته احکام دین مقدس اسللام زا 5 
قوه احتم‌اد بمقتضات زمان و احتشاحات عضر جذ ید موافق سازْد»: 
فوای ده‌اغی مردم را طوری در تنگنای او هام و خرافات اسر نگاه ۱ 
ذاشتند .که هچ آعارا فکری و ذکاق از آنبا سر‌نزد. واهر" وفت" 
که از دماغی » وری بلند شده» فک جدید و آزاد و زونشنی 
تحلی کرده و خواست با فروغ خود» دماغهای تاريك و قلمای 
کدر مردم‌را روشن سازد» بتخض اینکه احساس کردند اتشار 
این فکن 4 .عکنست بمقام بتلط وا جزروت1 .نان" طامه‌ایی:برساند 
و یا برده ازروی زیاکاریای آنان بردارد» فوری: باحماقم‌ای تکفیر 
۲ [ خاموش گرا وتنه‌ها بر نموه و کشتارهای 9 بای 
حفظ مقام خود.راه انداختند. 
عفن شحه این اوضاع مزرع حاصلخ دهاغ رن حال 
پا ورن زار زا کرت هافر نانک که تیخم فکر‌های" جدید و 
آزاذ در آن نرونده است. و اگر عم در طی زان » حند دماغ 
قوی ومنور در منان حکما وعلمای هلت نذا "شده است»:آنان نز 
کواه ری از نو :]وکوک من مو لبازان خیگر :پر دعط ای ترش بل 
و تلعان » ابکار معانی و افکار خود را در سس برده‌های تو در وی 
رموز و اسرار نان کرده و ماتد آن صاحنان بضاعت. که روت 
خودرا ‏ در " دبار بگانه بدامن بکانگان ریخته اند » امها مز» 
محصو لات دما ع خودرا در قالت زبان عریی" رمخه و لفات 








صقیجه ۱۹۹ ایرانشهر 46 شماره ۶ 


کرده و با محروم از ور بضر ساخته اند ؛ بطوریکه صفحات تاریخ 
ایران از خون اینگونه مردان با کفایت و ددایت دنگین و. کین 
است:. ۱ 

همحان در مبان نودهٌ ملت » آنهاکه استعداد تولد فروت 
و تحارت داشتنداو با فروتی اندوخته و مابل به"آباد کردن ملکت 
بودند نشکا اطمتان لوتنمان‌آزی املق ابعوت یاچ و خودرا 
دستخوش :ادشاهان و حکام و مأمورین غارنگردیدند کوشش در 
جمم عان_و زجمت::کشدان جوا وآفد نزنفد"مروت» و آباد: اکزفن 
ملک و .آوردن کارخانه‌ها.و تزفی دادن صنایم را بپوده و وبال 
کردن و مایهٌ جلب طمع و شهوت و جباول حکومت دیده با تركه 
عتکنم کفته در عالك بگانه رحل اقامت افکندند وبتدریج در حند 
پشت؛ از جن ایراستاکن محروم.مانده فرزندان بحس و بکانه 
بابرآن که ایرافت زا برای خود تگ مسشماز ند بان آوردند و تمام 
بویت بخوعوا ور دابانء غزانی جر واه امنگا نگان صرق . تمواهنة که 
بدیختانه هنوز هم ازین قنل, ابرانان در ءا لك خارحه دیده مشود 
وبا آزنکه در داخل ملکت ادست از | قدام یکارهای آبادی وترقی 
,کشلاه:و نه شهان کردن روت خود در زیرخاك و در ه صندوة 
و با.بگذاشتن آن دد بانگای خارجه قانمشدند. فد فل داماکای 
علیمات واعظ ها و روحانبان: ریاکار و عالان بعمل ما که دنا زا 
نا بادان و عم زا می تا دانسته مردم‌زا انشویق بدریو کی "و 
برهنگی. و دزویشی کرده حس نشت و اقدام در.امور اقتضادی 
و معاشی را ,کشتند .و باءااین" تلقنات»علکت*را خراب و ویرانه 
وتو اد ملت و1 گنه و مفتخوالب و شتل: و" دژونش؛ واکدا ولی 
خودرا صاحب املاله و دهات و اولی تصرف در موقوعات ومالك 
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بروز دهد و خدمتهای بزرکی بجهان علم و حققت و صنفت نکند 
زرا هوش و ذکاوت فطری ابرانی هلوز زنده است وئهال فطات 
وفرهنگ و داش ادن کشوز ابران بکلی نخشگده است فقط محناج 
آبباری از يك هنبع فاض تریت و يك تابش آفتاب تشویق است. 
آن منبع و آن آفتات جز علم و آزادی حبز دیگر است. 

ما منگومم که ملت ایرانرا فقط نبودن علم و آزادی بدین : 
خاله سباه نشانده است . هر وضع نا گواری که می دشد و هرحاات 
دلخراشی که مشاهده منمائد و هر ظلم و خرابی و پریشانی که 
در ابنخاله روی داده و مدهد همه شحه بعلمی نی نابنای مردم 
و نودن"آزادی فکر و عقده است. 

سلطت‌های "جسمانی و روحانی" ایران» نی دیوانان و 
روحانان این مرزوبوم» برای حفظ متام منلط و فرعونی و برای 
سیر کردن اژدهای. حرض. و طمع و شهوت خود» ملت ابرانا 
در کودال :ادانی و ستی انداخته و با خاله جهالت و تمصت و اوهام 
و خرافات و بادستم‌ای خونن ظلم و وحشگری و شقاوت‌خا کریز 
گرد نگذانتته اند فمی 4 آزادی بکشد و بحال باید و نگاهی 
باطرافی خود کند . جنانکه ظلمم‌ای بی اندازه و وحشانه بادشاهان 
که اعلب آنان در شحه کشتارهای خون و حی فتل فرزند و 
پرادد تاج و تخت.را: از یکدیگز غصب نموده اند» ه رکز مهلت 
ان اتچتشبکه مردمان مقتدر و نوانا و صاحان ذکاوت و فطانت 
بروی از ب لام و استعداد خودرا نشان و کارهای مهم را اتحام داده. 
هلت ایرانرا براه ترقی وتحدد بندازند. این بادشاهان در هر کس» 
حس غرت وجمت وشجاعت. ولافقت سراغ گرفته اند فوری آنان‌را 
بانواع شکنجه و غدرهای برحمانه و بشرفانه بقتل رسانده» مسموم 








تت۱۳۳۹۹ ابرانشهر که و۳27 


جای "نود تکان" بدهد وآن هدف "آبال جز ملیت چیز دیکز 
تواند بشود. ۱ 
حالا لازم مدانم که ای نت1۳ را قدری واضحتر بان .کنیم 
و معصود خودمان را ۷ زندم 0 ملت ارانی و.هدفق فراردادن 
آن برای آمال علی روشنتر اظهار داریم . ۱ 

م سکوژم که ملت ,ابران وفی بك نمدن در خشانی داشته 
نت هجو عم -یکرن. از بزد گترین و. :اشکوهترین سلطتهای 
روی: زمان را دارا بوده است جنانکه آبار فض‌ و صنعی و فلسفی 
آن نمدن » پس از هزاران سال » باز :۷ کنون بر جامانده ویناهای 
شکسته. و نفته ها و سنکتراشیای عهد هخامنشان و ساسادان 
و همحنن وشته‌های ملت های قدم بهظمت و" رونق" آن"سدن 
دیرین شم‌ادت مکنند . 0 

ما میکوئم اینکه ملت ایران قرنها در زب آفهاژ دک 
و زتر دیق ,چکمداران ظالم بحس و معرفت کش وق ی 
زنحر استبلای ملتهای وحشی بگانه زیسته و ب اینکه .بساری از 
آداب و اخلاق قدیم و شعایز ملی "و حتی دین و آثن باستانی خوددا 
.از دست داته. و در اوضاع حون و اجتماعی او ضیرات ۳ 
هل ام انیت» باز: تفت ۲ و یدنه »79 خمًنن وی جم اوه | 
قطری را که دو هزار تال مش داشته باز" دارا مساشد. فعط 
خوادث روز کار خط تم اي روحرا ذبر داده و مك پرده ضخم » 
جیار آنْ روحرا وشده داشته است و آن رده:عارت از حهالت 
و اببارت یعنی نداشتن علم ی تج 

ما مکوئم ک که ملت ارران استعداد #ادقی و ذکاوت آربای 

خودرا کم نکرده و باز قادر اسث که يك نمدن در خشانی از خود 
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:۲۱۵۷۱ 
عبوتنامنء اه 


موسس و یز ۳ 


حسین کاظم. زاده ایرانشهر | 
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برای جبران تاخیز مجله » شمارة ۵ و ٩‏ را در یکجا چاپ وفقط بکسانی خواهیم 
فرستاد که آبونة آنها بدست ما رسیده باشد . 

یهت تتزل روزائة لیر انلسبی از وکلا و مشترکین خواهشمندم که وجوه را 
برات و با اسگناس دولار آخریکای گرفته سفارشی بفرستید . ۱ 

جهث گرانی فوق‌العاده ونرسیدن وجوه آبونه ناچاريم که از شمار؛ ۷ وجه آبوئه را 
برای ایران نیز يك لیره. قرار دهیم مگر برای کساببکه وجوه. آنپا تا آنوقث بدسث ما رسیده 


ملیت شاج میلی ابران 


۳ یکی از حعما گفته است : اگر آزادی فکر و 
جع و آنادی و .عمل‌را از نوع بشر سلب کنیم جهان ما شکل يك . 
7 5 فرستان با. هگید وزاکر ازین:آزادی » اورا 
بهره‌مند سازیم ولی باشدن تم علم در کشتزار دم‌اغ وی نکوشم 
جمان ما؛ فرقی با بشه حبوانات وحشی پیدا نمسکند. 

چنانکه در شماره‌های گذشتة محله گفتیم مت ایران‌را هد 
آمالی لام است "۲ اودا قوت جوانی و, روح. نازه‌ای بخشد واز 




















صفحه ۱۹۲ #9 ایرانشهر که ۳ 


راج مباشند .و ول خارجه این" اشکالرا رفم نخزاخد کرد و 
ناحار هر کس خواهی نخواهی محور است مپلفی که اقلا" پرای" 
مخارج. یکماء کفایت کند ان اسکناسهای بانك عایدات نگاه دارد. 
و از طرف دیکر_دولت اعلان نموفه اتتِ ‏ که تمام_مالانها را 
بعد. از ین باید با این اسکناسها پرداخت . پس, دو بنصورت یقن است : 
که ایکا فزن جازدن ختحا قارع تا شوه وکییی ات ود ول 
مزّل تخواهد کزد. ِ 

ما امدوارم که بانك-عامدات با"مزون دادن استکناسنهای ۱ 
تاره رواج خود» "وال فراوانی و ارزانی ارژاق‌را فراهم 
آورده احتاج ملت‌دا" در موسم محصول حوبات سال تاه تامین 

ان اساسا ود عا که مش طدسنو مکند"باطف خزاي 
انیکناسهاشکة دولت آلان نانجارانده و" تخاب کرده پدست مرتم؟ 
دادة است تخواهد شد بلکه س" بهنودی برای قرزوض دولت که 
درنخفی[ حطت عانده ان خواه شعه زیرا که طمور و بور آ ی 
اسکناض» بانك دولتی زا از تخاب کردن پول کلغذی ی تخواه 
باز داشته و این کغذهای بمحل را که "طرق آفرت مام کزه 
زمان شذه است حکومت آلان بتدزج مد ال اب‌طاشپای بت 
و تازه جمع آوری نموه در خزیة وت سظ خواهد کرد و 
بدین رنب مه آن "از آنزل -خارّق الفاه که در تاریخ دنا ؟ 
بحال دیده انشده است محفوظ مائده کم کم ترقی نموده و مثل" 
سایق از نو در انظار مردم دارای يك آعتبان تازه خواهد شد. 


برلان ماه نواعبر ۱۹۲۳.- عباس :افشار 
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و قشکه مسئلة تضمنات بمبان باید هن است. که ضمائت بانك 
عایدات در درحه دویم و سم خواهد افتاد. 

ما گمان نسکنم که حجل مسئله ضمنات بان زودی 
طوری سخت پش باید که احتیاج به توقف اموال و 
روت ملی آلان باشد و کرنه آنوقت یقن است که هچ 
ید وتات اقا مت ی :۳ 
عادات خود بخود لغو خواهد شد. حنا نکه وحود مسئله 
صمنات حنگ» خود باعث اصلی خرایی و بریشانی مالات و 
نقود و ست نز پول آلان شده » مش آهند حل اجباری آن هم 
بکلی » نمام ارکان اقتصناد» تحارت و ثروت ملکت آلانرا متزلزل 
و بلکه بکلی ست و ا بود خواهد 99 

و حون بشرفت و نرقی کارهای بانك عایدات بسته به آبادی 
غلکت آلان مباشد و چون خرابی اين علکت هم باعث خرابی 
اقتصادی تمام ارویا خواهد شد انست که دول اروبا بعد ازین 
بقدر امکان در ظاهر .و باطن خواهند کوشد که از خرایی 
علکت آلان تلو کی بکنند . در نصورت ان انیت .رکه ترس 9 
اه اند انشته کای‌های اتکی هایدانتی خفن .خواهد.. کرد 
گرجه در ابا اسکناسهای این بانك طرف اطمینان مردم نخواهد 
شد حنانکه رصت بدون استشاء ول خارحه را سول دولت خود ‏ 
تر جح داده باز هم در نوی جوال ,غله و در توبرء نمك و در 
کوشد صندوق » دولار آمرکایی و لره ( لس تیا هِ خواهند 
گرد بلی این "نز ودایرشتی "که شخضواضن ‏ انسائی . است 
در نموقم بدولت و ملت آلان ضررهای زباد خواهد رنانند ولی 
از بکطرف افراد مردم هر روز برای مخارج روزانه مختاج سول 








مفبیم_ یب ۲ ایرانشهر که شبارش بو 


کولب نماد و دازا آن این ضمانت ارباب تروّت و این: ابنکناس 
را آزاد و جمع کرده مثل سابق. مالك رقاب امور. خود کردد: 
اين کار چندان سخت نست.زیرا که نمام نخواه.این بانك جنانکه 
گفشم يك ملبان و دوست ملبون مارگ خواهد بود. و این ۳۹ 
از نقطه مقاس دولتی آنقدر زیاد نست و چندان اهمت ندارد و 
دولت . آلان پس از ,اصلاح ,.کردن مالیه :و نقود خود با" کنال؛ 
آسانی: متواند ,این مقدار اسکناش را خود قبول . کرده و ضمانت. 
اریات. تروت را بخودشان زد. ماد . 

زرا هیک با قولت: فان طا ان تاندارت کی عکستا 
بوسیلةٌ بعضتی قوانین ضروری» ضمانت ارباب نروت نسبت بانك 
عابدات و از آنرو مست بگیر ند و دارایده اسگناسن تحکم و 
امین کرده اسّت از انحمله یکی است.اين ضمانت,ارباب روت 
مقتلی برتتمامه فراط‌باشان اند رای( داز صا بان ضوافت امن 
قدن. فرض داشته باشند این ضمانت. مقدم بر آنقروض, خوااهد 
بود و دز موقع ازوم باید اول این ضمات.نهه و جابجا بشود و 
بمد از آن قروض دیگر ارباب: روت برداخته شود..و بدیقرار 
این صاحبان آئروت».املاله خودرا که_ضامن ,اسگناتهای.بانكگ 
عا بداتِ کر قبه اند نمتو اند 7 کار دیگر و در حای دیگره ره 
بگذارند ویا فروشند. 

با همه این فصلات جون اوضاع اقتصادی. آلان. مربوط به 
اوضأ ع سباسی او بت », باید "گفت ت. که هسئله تضمینات جنگ که ابنا 

مر از داد-صلطزامه -ووساق با اده لت آلان باد به دول فانح 

9 در شاب بو .. ی تخو ا هد یود . زوا که که .این "ضمنات» 


بحون و حرا از .نمام روت .ملت ,آلان پزداختهخواهد شد و 
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مارگ بول تاژه و ثابتقمت حاب و متداول خواهد رف ولی حان 
مطلت در انحاست" که آبا ان ضمانت تا حه درجه»ضاهن قست. 
این اسکناس خواهدا بود و آیا در موق لزوم میتواند جواب 
مطالة گیرنده و دارندهٌ +اسکناس را بدهد یا نه ؟ بقان" استِ . که 
این ضمانت جیزی خارج از قاعده معمولی مسباشد زیرا که معمولا" 
پول اسکنای يك دولت با يك بانك در هر موقع حتی در موقم 
اما قات نا کهانی مانند اقلات و فحطی و حز آنها و قسکه از 
طرف دارندءٌ اسکناس ارائه شد آن بانك باید وجه آنرا بردازد 
وبا مدیل بهر ول دیگری که دارنده اشتکناس مسخو | هد تکفا در 
صووننکه اسگناسهای این بانك عایدات اینطور نامین نشده است 
زیرا تأهنات,اين بانك فقط روت غبر نقدی معنی املال است و 
فروش . آنها بپسحوجه بفوریت. سر نسگیرد و این تامنات» سیم 
و زز ست که مرد بانك تلگرای در بازاد بن اللل فروخته پول 
نقد بکند و جواب مطالباترا بدهد. بدینقرار این بانك در عقافل 
اسْکناسنکه جات و خرج مکند غیر از همان کفالت و ضمانت 
تحر ری وعده و امن هیکت نستواند بدهد. 

این نکته را خود موسان بانك و خود حکومت آلان بخوبی 
میدانند. ولی انتشاد این اسکناس‌را يك تفس موقتی و مصنوعی 
تلقی میکنند ا دولت آلان بدین ترئب قدری وفت و فرصت 
بدشت ۰ آورده در ین اتنا مالله و نقود:خودرا مرب نموده و با 
این اسکناسها جلو مردم مقداری پول ثابت و غیر متزازل بریزد 
۳ فدزی اعکاف: داایر شده فی | لحمله یاه و استقرآن در 
معاملات و دزن زند کی فراهم آید 5 بندر یج با استقراضهای خارحی 
و با اصلاح مشکلات ساسی يك موقم محکم و مستقم برای خود 








صفحهة ۱۸۸ ایرانشهر چه : اشمایم۳ 


بدتر کرده و پس از چند هفته» خود به لفو کردن آن قانون‌ها. 
و تدایر محور شده است". همنطور سپو و هضان ان باتك 
عاذات "نیز که از اقدامات محنوری و اضطرازی دوّت آلان 
مساشد در .-آشده عتی در مو قع تحربه" و وفع اشکالات» خودرا 
نشان خواهد "داد 

از کنو مایت راجت مت آلان 
میبوق, است. بایدد بأستن این بانك دا ریت کفته وتا -کمال 
سل و .رعت طبور بك "ول بازه‌را منتظر باشد. 

جکوت بان بانطه غری بحران: افمای, و ساتل امت. 
یار از بشت بپر گونه وسال خود داری نسکند . اصلاح مالات 
و, مررنب ,کردن اسکناس آلان» امروز از بزردکترین مشکلات 
منباشد زیراکه اصلاح نقود بسته به آصلاح اوضاع اقتصادی است 
و اصلاح اوضاع اقتصادی یر بسته به الاح نقود است. 

مهمترین اقدام حکومت آلان درشاب همانا :أسس بان 
عایدات ابت ‏ که ما مخواهم در با آن چند حرف برنیم: این 
بانك اجازء و امتباز حاب ‏ کردن اسکنای‌را,«دارد و,.سرغایه و 
نخواه آن عبارت اک کقاات: و مهافت ملا کان و ارباب تروت 
و تحارت و صاحان فابریك ساشد بد ین نرنمب : که این اشیخاص 
یلك قمت از :توت عبر قدی خودرا بانك عادات و کذار 
نموده ,و" بدان. وسله. هر کدام به اندازهٌ حصه: اشتراله خود» 
شر يمك باتك شمرده مشود و . املاژه آنان در مقا بل اسکناستکه 
این بانك چاپ و خرج خواهد کرد مرهون میماند. 

حالا. این :بانك عایدات بموّجث "کفالت. .9 ضمافت / هزبور 
( فوق و ابه اندازه, آن ضمانت», معادل. یك. ملیون .و دویست, هزار 








شمارژ ۳ ایرانتبر که سفنت ۱۸۷ 


رتاو اقتصادی 


بانك نید عایدات در آنلان لفات ان 


بقلم آقای عباسخان افشار دکتر در علوم اقتصادی 

ناه که اجز- تن بجنک,ضموم» هاسباشت .که پول 
دو لت آلان در بازار بن اللل و در داخله ملکت؛ خود: هرشاعت ‏ 
تزل مینمایدد چنانکه مظلة يك" لبرء .انکلیسی که" یش از "جنک 
۰ مار بود» الحال که ما این سطر هارا منویسم "تا :۳۰ بلبون 
مارا رده است» لهذا حکوعت: آلان پر خس اخنازات نامه که 
یکناه یش». از طرف اکثرت بارلانی احراز. کرده » مسخواهد 
با کمال سرعت بعضی قواین وضم و باه ای تدایز فوری اتخاذ 
ماس :یکت! ان+تعمه اون دایب اسر عك #بآنلت حایدان ال که 
اعتتاز و حق خاب و خرج اکردن تول اسگناش تازه زا خواهد 
داشت: حکوامت آلان اسد وازاست که باون" وسله کار اسکناسمای 
بمحل خودرا که محبوراً هر" روز در جندین جایخانه بحات 
زشده و برون مزیزد و مقدار آنها ات امروز به ۰" نرلون مار 
رده بقّدر امکان اصلاح و مرت" نماید . ۱ 

کلنتاً باید قر انظر کرفت" که تمام قوانین فوق العادهو" ندایر 
فوٍدی و نا کهانی که از دوی اضطرار وضع و اجرا مشود خالیی 
ار عبوب و محذورات متعدد تخر آهد شد خنانکه در عزضضل کیال 
اخبر , حکومت ‏ آلان" چندین بار با وضم قوانن سخت و تحمیل 
مالیانهای فوق العاده و شراط بشما خواسته جل وکبری از خرید 
و فروش نو لهای خارحه نماد موفق تشه یال که اوضاع را 











صفحه ۱۸ ایرانشهر که شماره ۳ 


که مادرش همه پازوش پسته بود . برستم نشان مدهد . ۰ دستم 
بسروروی . خود میزند که بدست خود. چگرباره خو درا کشم.: 
کسید نیز نیتدلر ی نزدککاوس سفرستد ولنی. عیهات ۲.. (ه) 

اصوس بدین وطن زیای ‏ فردونتها .و سعدیها. و حافظم| و 
خیامپا ! ای دریغ بذین بهشت آباد که خابانها و جنکلمای آن 
بزاز نعمه‌های .افسانه کل و بلل. است . هزار حف. بدین موزه 
خانه محتشم دنا که هر .يك, از سگما و کوهمای. آن داستان ايك 
ملت. قپرمانر! حکایت مکند ! وا اسفا که به حریم آرامگاه کشتاسیهای 
جمشیدها » , نوشیروانها » بپرامپا , فریدونها » اردشیرها » کسخضسروها 
و کیکاوسها .با پایپای ابا داخل شدند ! در فا که ,بالای تکاء 
این شاهنشاهان .بادستهای. خیات آلود آشنا.برق بکانه آوینته 
شد ! امروز این اجداران ایران کحایند؟ 


پرویز کحا ایدون و آن تخت زر و اف 
از خشت شدش بالن وازخاه شدش بستز 
و | اسفا"! در تاریخ عصر حاضر جنایتی بژز کثر و بالاتر ازین (خفه 
کردن ابران) متصور تست و این لکهرا اننانت مدنی الی الاند 
در "حپرَه رای خود ماتد عحان لت نگاه "خواهد داشت.-- 
من جر زو فقار تأمرات این احساسات سوزناله این مظومةً 
دل کش‌را که ادیب محترم حسنخان داش سدیس و یمن هدره 
کردة انت بجاپٍ مرتان و خواخکه.این اعفارٌ عحزن انکییزا 
در ینموقم هر فرد.ایرانی بخواند و قدری بندیشد . 
اسلامنول ۱۰ ماه مار 4۱۲--فلسوف رضا توفق 


(۱) داستان رستم و سهراب‌را نگار ند اين اوراق بشکل تیاتر در آورده و در چهار برده 
ترتیب داده‌ام و در سال ۱۹۱۳ پرد؛ اول آنرا در پاریس از طرف مادام اوهانیان و چتد نفر از 
محصلین ایرانی یز بان فارسی دو بار بازی کردند و بد بختانه خودنگارنده حاضر نبودم . اهید است 
در آینده این داستان‌را در جزرو انتشارات ایرانشهر بچاپ پرسانیم ح. ۵. ایرانشهر 
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شحاعت مشپور سگردد و وقتنکه افراساب عهدنامةٌ صلح‌را بهم‌زده 
لشکر بروی؛ایران هفرننند شهرابرا نس کردة لشکز؛خود: هسازد:. 
در نزدیکی قلعه سضد (سبد دژ) در خراسان هر دو لشکر روبرو 
شود" "سپزات: بعند این« از؛ لعکریان ایرانزا اش منکند و از 
هحبر که - قلعه‌بان ‏ و نکی از سزداران نستأه ابرآن* زد 
مسرسد که آنن همه حادرهای وکا نک :که در اد گاه 
ایزران دیده مشود مال کدام دلاوران ."است؛ «عتتز " نك 
يك.نام مسر "و سس تکان سپهراب مك حادر ترا نگ 
ی در "مدان ازده گاه زده شده بود می | فتد ۲ ان حادر مخصو ض 
خانوادهة سام :و آرامگاه رستم بود . هراب مرن که این خیمه 
نس طال*کشبت هحر برای انکه معلوم شتاژد آتات‌گاه سردار 
یرانی کجاست میکوید نان . با گهان یک-هراتنا مضه کی 
نن سپراب‌را فرا میگیرد و .مبگوید : 
زانبوه دشمن مزا با نیبت ۰ ..وزین سبز خیمه دلم پاله نیست 
عاقیت جنگ شروع منشود و رستم سهرابرا در حالشکه نمیدانست 
پر خودش. است ‏ زخمی ,هبکند. و سنه‌اش‌را. میشکاقد . آنگاه 
اف رو برستم کرده مکوید : *بخویی ان له اتکی ماند 
شتا گان, به شمان بروی و با مثل شبها در دریای تاریکی غوطه 
توف ود یکره ید فروروی, آیخر الامز روزي بدست 
پدرم رستم گرفتار خواهی شد و او کنهٌ خون مرا از تو خواهد 
خو استِ . » 

رستم پئندن این حرف دست. و پای خودرا گم کرده 
مسترنید جگونه دستم پدر نو بوده است . سهراب از شدت ضضب 
نمتواند جوابت بدهد و تها آن یادگار پدر یعنی باژوبند زدین‌را 








۰ سس تث ۳۹ نی ۴ 2 
ریت۱۸ ایا نشهل چه .. شمارم :۳ 


ما تا رسیدن نوشدارو.سيان .از صدمهٌ آنهمه: زخمها. عالم زند کی‌ر! 
پدرود مکوید .. بهمانقزار امروز, هم قهرمانان.روحبخش ,و تجدد 
بزود ایران ا نوشداروی!,آزادی برای رهاندن تصات,علکت باورند 
ایران پیچاره از تنیز اینهمه خونها که از زخهایش "جاری میشود 
لیم روح خوانهد کرد !. هبهات ! , هسهات ! 
بعد ازین لطف نو باعن بخه‌ماند دانی*" 
و شدارو که بش از»موک ببپراب دهند. 

درا یکی آز خنکمائی که مان کنکاوس و افزانتاب در خراسان‌ژوداد 
سردار"ایران رستع"ژال» شر کرک توراننانر۱" که کرکن *(۱) ام 
داشت در مدان تک کال تکفا واه افّاسات‌را بشرظ قدیم کردن 
يك ملع بزرک بادگاه ايران مخور صلح مسازد و بعد رستم 
بدظ کرک که اد و3 یگ اختر ت بنده بود و نهمنه نام . 
ات دل شسازی ی ق مکند توا آکاهی کاس و افراستات 
و لا یاقب وت ید نک وا 
تهمتهزا که ازوی آبستن بود بندزش کر کین مسازّد و قول مدغذ 
که :| روز واسین مپر نهمتنه‌را, از دل بدر تخواهد کرد ستم يك 
بازوبند ,زدوی مش ببونه باوزکار»ممکذارو که آنرا بنازوی کوددکی 
که ازژوی بوجود خواهد آمّد مندکٌ. پس از بر گشتن دستم به ایران» 
در نهمته کر کان" براي انکة مان هریم "بدنام نشود ژنا غوّی 
دخترش‌را نهان مدارد تا اننکه : مر از مدنی تهمنه از صلب رستم 
سبری بدئا او اس 7 ولی کر کان اورا 
مش مردم سررخود مسخواند :| کم کم بزرگ شده در رشادت و 


(۱) جناب رضا توفیق در رنجا اشتباه کرده: اند گرفیع پسر میلاد سردار ایرانی بود و 
فردوسی نام مخصو ص پادشاه ضمنگانزا که بدر تهمینه باشد تداه اسشت . ایرانشهر. 
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مر کوز است يك رونق و فض مخصوص بخشیده است . مومی‌البه 
بتدفق و تعسق ادبات فارسی و غربی | کتفا نکر ده در زیان ۳ 
عثماتن نز همان قابلت ادیانهرا نشان دادم" و دز آزبان‌ها نز یکی 
از شعرای نان شنرده مشود بحتی با آنپاشکه بنای ادبات مارا 
گذاشته اند جندین سال باهم کوشده و بطرز زندکی و اضول تفکر 
ما عتمانان معتاد شده است . اما در احساسات وطنی و ایراشت. از 
خاقانی شیروائی باز تشماند حنانکه خواتدگان این منظومه سدیس 
خواهند دید که این ادب معظم هر وفت اد از.وطنش سکند زمام 
فک خودرا" بدتت باد ایام گذشته داده خویشتن‌را بکلی ,فراموش 
سکند و با نوحه‌های دلسوز خافانی که بنج فرن بش سروده شده 
هم آواز مگردد و اين همه حسات دردناك که در اشمارش نمایان 
مسشود شخ انعکاس اضطرادات روحه لوست. که مایا پتکر ات موت 
قلبهارا , بلززه_می‌اندازد جنانکه بدین وقایم دلسوز که , آنشکده 
عالم افروز . ندنت اتران‌را خاموش کرده واين کلزاد فطات‌را 
ویران سابخته خطاب کردة منگوید : 


کانون کرم ؛ ای جرخ کشتی نوش ده 
بز کشته خود بگری دازوی حانش ده 

ای جریا در عففت: مان اخیانبات. فلیی هزایرانی ‏ باه 
سرشت است .و ددن د شقه در قلب من بكث حس دردناگ شاعرانه 
تولید میکند جه این حرفها معنای يك حکایت مشپوررا از افسانه‌های 
قدیم ایران بمن مفهماند و حتی برای استقبال اهالی آسا فکرهای 
حققی الهام ممکند و آن داستان این است : 

قهرمان بمثال. ابران رستم زال برای زهاندان پس خود سهراب 
از: مرگ که بدست خود زخمدارش کرده بود پی نوشدارو مفرستد 








صفحه ۱۸۲ ۶ ابرانشهر که شمازء ۳ 


آنشتکده زا قدر و منزلت بزد.گی در نزد :ارسان است: و همحنن 
رنستاق سلق و رستاق شدبایا وید و رستاق ماینهرج و 
زنتاقهای ارم و از بن-سمت ورنان آخر حد آذرباخان است. 
ابن خرداذبه در" کتاب خود موسوم به »التالك و المالك » 
[ ض ۲۱۱۹ گوبد" که "شین ها .و" رشتاق آذررا اجان عنارت است 
از مراعه" و ضانج"و-اردیل و ورتان و سس و برزه و سابرخاست 
و سر بز. که بناش از عتحمّد ن الزواد الازدی است و شرید که 
بناین از.ابن السصتانست و خوی و کولسزه و.موقان و برژند 
و نوی که بقتر- مرو یز باشد" وا حابروان" و نزز که له علی ین مر 
آنرا .یا کردم .و ازمبه : رهش و لاه و اشیناگه را 
آنشکده آذرباحان (۱۵) ات و اویا فقو مولت رای 
پش شم رسای فیاشد بطوریکه." باشا ها نشان وی که شلطتِ 
میرسند پاید. از مداین با یاده. بزیادت آنجا روند و با جروان و 
رستاق سلق و رستاق سند بایا و جد و وستاق ارم و ,لوانکیی 


رستاق سراة و, دسکیاور و رستاق ماتمرج و عرد.. 


ظر اعت 


مقدمه بقلم فاضل عثیانی رضا توفيق فیلموف 
بقیه. از شیارة, پیش . 
اين ادیپ محترم یکی ازین یمان سر گشته وطن است که دد 
آغوش شفقت عثمانی ترمت افته است.و ان آنحا که اضللا/ ایرانی 
و یکی از ادبای صاحف ذکاوت و.ادر ادران. است اشتغالات ادیی 
او درین خالك (عشمانی) به طبع شاغرانه وی که در قطرت قلت ادران 


(۱۵) ظاهیا ۲ ذ رگشننب . ۳ 











شماره ۲ ایرانشهز که صفحه ۱۸۱ 


,بان بعد از مدئی در شمال شرقی » آذزبایحان » بواسطه الحاق 
ابالت » بایتاکاران» که شامل دوازده ولات بود و وسعتی خاصل . 
شدء و آنوقت. خالك. آذربایخاان از .قرادیکه ابن, خرداذبه (9) 
+توضیح مرکنند. جنوبا. ند میشد. :سس * یعنی شهن سنهٌ آمرروزی 
که آن اوقات باتخت » آردیلان ». بود همان حا جدود. آفربایسان 
و همدان و دینور. (ماه).بهم متصل مشدند. و رستاق » مایاهراگ۹ : 
از مضاوات دنور هم در آن نزدیکی واقع بود » و شمال شر فی 
آذربایجان هنتهی, مبشود. :۱ » وران» . که در کلب ابمنی آنحازا 
* واردانا کرت » مشق مد و .ان واقع بود در ساجل شمالی .رود 
ارس بالات .از نقطه انصباب آن پرود کن. 

ابن الفقه در کتاب النلدان حدود آذربامحان‌را از قرار ذیل 
و کت اوه آوزی میاق او ده زر با ند 
زنحان است و از شهرهای اینحاست"بر‌گری و سلمان و موقان 
و خوی و ورئان و بلقان و مراغه و نریز و تبریزء و حد دومش 
از طرق مشرق" عتصل است بلاد دیلم و طرم و گلان و از 
شهرهای آنجاست برزه و سابر خاست و خونج و مانج و مرند 
و خوی و کولسره و .پرزنها ,که از اپنسا ینی برزند تا ورنان 
که آ تن حا ه آذربا حان است دوازده فرسخ مساشد » و همحنان 
از شهرهای آذربایحان است جنزه و جابروان و ارمه شهر 
«وفوشتش و خبز که و آخد خی ( 6 هر آتحاست و ان 

(۱۱) ابو بکر اجد بن حد الهمداق . 

(۱۲) در کنتب عربی این کلمه بشکل « ما یبهرج » ضبط شده است . 

(۱۴) برذعه یا بردع. یکی" از شبرهای قفقاز است که بقول حد ال مستوفی ضاحب 


تار.۸ گزیده بنای آ (شهر از اسکندر ما کدوی استّت . 
(۱3) قنحش »۲ ذ رگشفست » اسث , 











صخفت ۱ ایرانتهر 4 تیار ۳-6 
شمال"ژودخانه ارسا که خود بل ادالت بر کین بود.با باتخت 
آن > آرماو بر » تخلبه کرده و بتصرفٌَ یو بخ نی بد هد من 
بعد؛ از حندی که دوباره قدرت و قوت بافت ولامات»کاشبی ۲ (۸) 
و » فااونتن » () و »*بازورویدان»:(۱۰)را از مدها گرفته و 


صفنمه >*"آ نز بامان > شاعخت . 


مد مناسبات »پارت» ها با ارمنستان» آذربایجان موقم بغایت 
میج داشت و اغلب اوقات باغاق پارنها و دوش بدوش با آنها 
بر صد ارمنستان جنگده و عد از فوت » آرباواسداس » بادشاه 
ارشتان * مکران* جانشان. او که. دز .نود و چهاد بال .فل 
از ملاد حکومت ,افت برای اوان تخت نشینی خود مجور شد 
حفتاد حلکه از. خاه ارمنستان به بارنها پشکش نماد و حون 
ارمنستان در :هچ نقطه با پارنها بلا واسطه هم حدود نود تمامی 
این هفتاد جلکه بخاله آذربایخان ملحق شد و اغلب انها قطعانی 
بودند که مدنی قبل » آرنا کسای» از » آنرویآنان* ضبط کرده 
بود ولی همان *یکران» که در اریخهای ارمنی » مکران 
بزرگ» معروف است همان قطعات‌را بعلاوء ولات » واسوراکان» 
واقعه در طرفقی شرقی دریاحه وان از آذرباحان هو الم کی 


هب۳ 


(۸) کاسیی اه » اسم ایالت « بایتاکاران» ارسی است. که .در طرف شرق «اوی » 
و شمال رود ازس واقع نوده و تا بحر خزر امتداد داشت و ۲عجه از متون عرپی دستگیر 
میشود همان « ییلقان » .است که قسمتی از قطفات قفقاز حلیه باشد و شامل دوازده ولایت 
بوده است . 

() فااویتس . ولایت «آپاونيك » است باز مضا فات. « تارویران » که در طرف 
غریی دریاچة وان واقع بوده و نهر « آزکایی » که فرات جنوبی باشد از وسط آن جاری‌است . 

(۱۰) پازوزیدان» چنانکه مولفین: فررنگی _مینویمند مبان, « پازه‌پورا کان ».و 
« واسیوراکان » است در طرف شرق دریاچة وان که عبارت از « باشقلعه » و انصفحات باشد ‏ 











صفیحة ۱۷۸ ایرانشهر 44 شماری, ۳ 
و جنویه, شر فی.. آذزنایجان درا فدیم ,,مدی کچ » نامیدم,میشدم 
است. تا در عهد ,» دیادوك» ها 9 بك خانوادهٌ سلطنتی از خود 
» مد » «بودند )٩(‏ وان علکت » آنروبانان» از , حکومت.ابران 
جدا شده و .استقلال بافته است » و. این نها استقلالی است< گم در 
بار یخ آذرباسان دیده مشود و تا فرن سوم ملادی گاهی باپع 
یت ايران و گاهی یمه مستقل و زمانی هم متمایل بحکومت 
ارمستان بوده ا در تاریخ ۲۳ ملادی شابور حکومت ازمنی را 
بر.ایداخت آذریاحان پر برای همشه حزو شاهنشاهی ساسانی 3 . 

ازباب حشقق را عشده اسف ده همان اسم 7 وین آنرویانان » 
از که » آترویاس» می‌آید که اسم یکی از سردادان ایرانی "و 
حو د ساثراب (۷) آذرباحان بوده و عدها بخدمت اسکندر ما کدونی 
گذت و در فوت اب فلای سمال غربی را کة همان مد ی 
کوحك باشد تصرق خود در آورذ. 

بانفاق مورخین » خاندان " آنروباس » تا اوایل تاریخ مسلادی 
سلطنت » آنروراتان»را داشستة 9" سا بعقده بعضی از آنبا اردوان 
دوم که بش مورخین فرنگی به » آرتابانوس» معروفق بوده و در 
سال دهم سلادی سَخت بادشاهی ارمستان نشسته و آنحا را ضمنمه 
» آترپانان» ساخت هم از سلسلهٌ » آترویانس» مباشد» و همین 
اردوان است که اردشیر او را مقلون کرد و سن از فتح و سحبر 
بلاد. ارمتتیتان و » آنریانان» و موصل بطرفی همان و ساير حوالی 

0) بزژای. تفصیلات در "خضوص این خانواده رجوع" شود باصل کنتاب.. 

(۷) لقبی است که "نها به ح‌زبانان یعنی حکام ۲ ذربا.جان داده میشد و اصل آن 
از عهد هخا منشی ها مانده و آ نوقت بشکل « خشاتراباوا» و « کشاترابا» تلفظ میشده . 
,و نیز در يك ناحیه‌ای. از حدود هند که هم از طرف يكك شلسلة ابرای الاصل اداره میشد 


پززگ و امیر ]جارا «ماها کشانرپا» و «چهاتراپا» میگفتند که بنرور زمان « سانراپ » 
شده است . 











‌ ‌ ۷ ۳ و 1 ۳ 
شمایة ۲ او ای رانشهر 3 صفحهٌ ۱۷۹ 


6 مین > اشگ کهنگه و آن حده ود وا هم مضه حود در آورد: 
ولی بواسطهٌ سریحی برادز .اردوان که "بیرق خوتتن اتقام. برادز 
خودرا بر افراشته و در غاب اردشیر دم از" باغتگری میزد سلطه 
اردشبز در » آثر بانان*"قوام و انتتخکامی نعنگرفت و بدیق سنب ابی 
آنکه تخاتمة بجنگ در این النبزین بدهد بطرق * آنرپانان" ب رکه < 
و مد از تمشت امون آنخا محنور شد که محدداً قشون بازمستان 
هرستد ول آرمنی‌ها و مدیها که بارمشتان کرخته بودند با کماك 
خونی از او تخل گنزی گ کنق . 

کر ارو شند گان قدیم ازفتی که » آنرویانان* بشکل 
» ای باناکان * صظ شده و دار حدود فران سوم متلادی " آنرا. 
» آذوریاذ کان» گفته و هنوشتندء ولی در قرن حمارم سلادی شکل 
عاسا نه » آذوربا کان » را دافته که همق صورت کر رن محم 
از طرق مولفن سوّزه بشکل » آذوزنایگان» وشته شده است که 
از آنحا" شکل یونانی آن »آقربایکان» و شکل عریی آن 
* آذرسحان» در می آید ء و در خود ابرلن از حدود فرن 
هفتم منلادی ". ژمان"انقراض سلطت"ساسانه همان »آقربانگان» 
لفط هشده است و به بپلوی » آنریاناکان» منوشته انذ. 

بزرکتر ون مساحه تسطحه آذربایحان که در اعصار مخلقه 
همثه غیر و ندیل افته در عهد امر » آرنابانسان* دوست و 
بفد سا خل اببامااد بوده است: آين ام کت خودرا نها 
حوانی دزّدای ناه بو مه قاکه ٩‏ تاد » فازیس » تا برسد به 
» کولشسی» بصرفی خود نر آورد ولی بد ازمدنی دز جک با 
» آاتوخوس» نزوگ که بکیی از .بخلفای :اسکندر. درا شامات و 
سوریه و.بانی شهر انطا کنه است"دن ضمن عقد صلح محبور خد که 








شباد9 ۳ ایرانشهر 4 صفحه ۱۷۷ 


۳ یکی از بلاد آذرباحان اسنت, ق:. .دن آنحا هنوز آناز.شکفت 
انگین. از عمارات قدیمه و شکلمای رنگارنگ و صور افلا و 
و *ستار کان و آزحه دن«روی ,زمین از نانات و .حوانات عحبه 
و و.بص است باهست و همحنن آشکده‌ای تغات بزرگ 
که فو"نزد اپانهاز مان-مجترم است و موسوم به * آذدخش(ع) 
مباشند. مو,جود. است » آد,:بغارسی ,یکی از.آنامهای , آش:است. .و 
بختون, بممنیر خوب »و «بادشاهان, ایبان ,در اول تخت نشینی. پیاده 
زبارت آن آنشکده.روند و ننرها بدانحا" فرستتد» و ,از (ماهات 
و چبل (عراق, عجم) اموال بسار برسم برع پدانجا برند.. 
۱ بعد. از,درج سه سند؛ تارییخی فوق از جمله صدها اسناد. ماثل 
آن که تمنا, و بزای, مز بد اطلاع خو ند کان حقائق مثل: نمو نه‌ای 
از نظر مطالمه کنندکان محترم سکندانم» در بخصو ص اصل تاریخ 
آذربا پحان آنحه‌ارا که از متون , قدیمه .و , تحریرات علما» و 
متخصصان . مبحث تاریخ دپرت(یر موضو ع. پدست آورده ایم ذیلا" 
مکی 

هر تاریخ فدیم آذربا حان آنیچه متعلق پمهد بش از سایانان 
است متاسفانه چیز بسیار: کمی, در دست مانده و خلاصهٌ آنحه‌نکانده را 
از, مت های قدیم گم شده (۵) است که آذرباحان باتفاق 
مورخان در عهد سلطت. هخامنشان بك , قسمتی از امالت بسار 
وسیم ,»مد » که نوسند کان عرب . در قدم آنوا جبال با حبل 
مینامیدند بوده و حتی ,بنا بعقدهٌ جمعی از فضلای فرنگی که 
مقرون بصحت هم میا شد بك قسمت عمده‌ای از ولاات حنوبی 


6۵ اقی: ام دب کب مو لفتنتقهيم با شال. خعلف (ضیط ده" ی مبسی..آن 
« آ ذربا یجان ». میباشد . 
(۵) بجهت "زعایت" اختصاز در ابن فقالا از ذکر مأخذ هانو غیره صرف نظر شده . 











صفحةٌ ۱۷۹ ایرانشهر که شمارة۳ 


کتاب خود موسوم به »* اعلاق الفسه» که در تاریخ ۳9 هحری 
تالیف باأقته است در ضمن" داد اقسام *ایرانشهر* شنومند که 
"اراتپر فارای انالات نود کی هی هار آنبا ال 
ولانای" خد مباشد وبار چمله ولا است خرابان و نحتان 
و کرمان و واری و ای و حل و آذربایتجان و ارمستان 
و موصل و جزیرء و شام و سورستان. .»و بمد دز ضمن مداد 
مضافات هر . بل ار ین ,بالات که میرسد ‏ به ۰ آذربایجان گوید که: 
"از جملة شپر های آذربایجان اردیل است و مرند و باچروان 
و ورنان و مراغه و عره و غیره*: ‏ 

میقودی کن "کتاب آمسه و آلاشرافی که هر سال ۵و۳ تالف 
تده ایس وی تا ری ای اس ی موی و 
حبل و ماهات و رز و -آذرباسان تا برستد بلاد ارمستان 
و آران و بلقان | برسد. بدرتند که اباب الابوآب باشد» و ری 
و طنرستان و مسقط و ش تابران و جرجان و )کر که ظراشو 
مشابور و مرو و عیره از بلاد خرانتان ۷شد و همحتان سحتان 
و کرمان و فارس و اقواز و آنحه آمروزه از حاء عحم بدان 
متصل,"است » تمام, اشها نك ملکت مووا ز ادشاه آنها و زبان 
آنها تکی اشت و انحان حبر مختضری در لذانبا هم "فرق دارند 
و گرنه اصل لت ان یکی و حروفغان یکی و ت رکب حروفان 
یکی + انت.:و تفاونن که دارند.. در" لپیخه هاست: مثل + لهحه‌های 
بهلوی و دری و آذری و غیر‌ها-که همه از لفات فری مباشند» 
و باز سعودی کر جای دیگز از همان کتاب یجاسن 
اشکانی در مان باق اهامت ته و در تایستان به »شیز (+) 


(۳). یک حکوفت آذرباجان تا عهد خلفا.ی عباسیه که. اون محروف به « نخت 
سلیمان » است . تفصیل آنرا رجوع کنید باصل این کتاب . 











شماره ۳ ایرانشهر 44 مزمینه ۷۵ 


.» آنوشیروان ملکت خودرا, بحهار دبع ات گنه .و کر 

هر یکی از این ارباع بکنفر از معتمدین خود را او نت تما شیی 
اول آنپا : خراسان و سحستان و کرمان. دوم : اصفهان و . فم 
و جل () و آذربایجان و ارمنتان و کرمان . سوم: فارس و اهواز 
بجر ن . حهارم : عراق ۷سد لت روم. و لی در عهد هرمز د 
بن انوشیروان » ادشاه ره از طرفی مشرق بابران حمله برده 
و رشد تا بهرات. و بادشاه روم برای استرداد مافارقان و امد 
راو ان 3۲ طرفی ففرب -جز فد دردم و زاساه 1 به 
شین ( و پادگاه خرن از اظرری آرتستان زنشال غربی ابرآن| 
جوم کرده 0 رسد آذربا حان و آیحا را معررض غارت کرد» 
وقتبکه هرمزد این خبر یات شروع کرد اولا" از فضر روم 
و با لتشحه با او صلح کرده و شهرهالی‌را که پدرش از روم ضبط 
کردم بود باز پس داد» بعذ از آنکه از کار قصر فراغت بافت 
بر کفت و ممال خود در آذریاسحان و ارشتان نوشت و آهارا 
جمعم کرده ب سر بادشاه خزر اخت و اورا از آذر بایحان مرون 


۷ 
سا 


بر احمد بن. عمر ,بن رسته که از" مها مورحن ات ود 


تار .2 جهانگشای جوینی . تار. جهانگشای نادری . تار.م2 اکماء . تار.# روضه 
الصتفا» تارخ خانی » نار سلخوقیان,» تارب ساسانیان . ثار . سرجان هطلکم... تار.۸ شاه 
طهماسب . تار. طبری » تار. طبرستان و گیلان . تار. فیروز شاهی . تار . قدیم مشرق . 
تار .۶ السان اللك ۰ _تار. ملل مشرق : تار.۸ گزیده. تار .۸ وصاف و غیره .و غیره . 
از مولفین قدیم : 
البلاذری . البیرو ی القلاسی . ان خرداذه . ابن الفقیه . ابن منگویه . الدینوری . 
ابن ,رسته : این قتیبه . یاقوت جوی : این خلدون . ان بطوطه و غیره و غیره . 
از نویسندگان فرنگی : 
اشییگل . ریتر : ولذکه . کرزن . مارکوارت و غیره و غیره . 
(؟) خرّاق عجم ام‌وزیست کهدر متن‌های قدیم جبل.با جبال هینوشتند ء محنوی 
قسمت قده ایست از ایالت « مد 











صفحه ۱۷ ایرانشهر چه ماع 


دریغا ازا ن.فو<و: ین وانناد که نم هی رفته .زان بناد 
تو.گوئی دوین بخاله بی پاسبان نه شه مانده »ه مرز و نه مرزبان 
تور ای داد گستز جهان افرین بر ارندهء انتمان و زمین 
فرو زان بما فر شاهنشهی یمسا باز فان کلاهطسلفی 
بر انگین.يك مرد ایزان نواد توانیاو بشنادل.و پسا,کزاد 

۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ حِِِ ۰ حِ 
یوت اد ۵ مرها ناگی بهواش و-بفنعنیک و فر تانق 
کند. زنمهة نامه نیاکانهیا ,جوا منننو. کند تا ایا نما 


تسار 


در شمارء یش شرزی در باره ۲ذرباعجان و کتاب. استاد ما رکوارت آلاتی درج 
کرده بودیم اينكث با که.ال مسرت م‌بينييم که آقای میرزا مود خان غنی زاده از فضلای ایران 
که قطعات ادی ابشان بارها در مله انتشاز بافته.مدی است مشفول, و کش 
ه تألیف"کتای بنام ۶ تار . آذرباجان » حوفق شده اند . ما چند, صفحه از را ذیلا 
درج ميکنيم و افیدواريم که از مت فضلاو مقارفیروران.اتزان اس کتابها بزیور طبع 
آراسته و تار ۶ آذربایجان بهترین وجهی رت گردد . ایرانشهر 


تا م2 آذر با ان" 


اپو حنقه. اجمد پن داود المنوری متوفی, در ,سال. ۲۸۹ 
هحری که یکی. از ائيه ازیخ و از جمله فحول این فن است در 
کتاب معروفی خود موسوم به ی الطوال » گوید : 


)0۱ مأخذهائی, که در موق تألیف این کتاب دای رچوع سده و مشود : 
ار تم توار : 














شمارء ۳ و ابرانشهر که صفحه ۱۷۳ 


ی هر میب زنشت نك مد که از آفن بان ندست 
فروتنبود شهکه,دانبا بود بدانش بزرگهوتوانا نود 
پر وان هی هاگره یآاست. ‏ شزا ردان کات زواصی.است 
خواهد که ازاکارداران وی .گر ازهء‌لهکر و پنشکبا وان وی 
لت کین مب یو داود مد مواکه ازاردرز او شاه یاس رگزند 
ردان مگ آید.فنجیام کار که روری ده اویست و پروردگار 
له آن اشه که او .وان بزدان, محیت پآ نییان توا بان 
زیزدان بدان باکدل لس درود که از داد و مهرش بود تا روبود 
ناه کر بیلاتی ایهم دار ز بگیهن. مان کی بادگنار 
کته ون هنکن .کنند آفرنن یداد و من ان 


و چون از آن بزم خبال یرون می‌آید و نگاهی بصفحهٌ ایران 
کنونی میاندازد می‌بنند که انز آن بکوه و جلال کنانی ونناسانی 
اثری مائده و نه از آن دانشودان با سرشت و بزرکان ۷ هوش 
و فرعک ام و نثانی پىداست. می‌بند" ار آن همه آنار و 
نا عای محتشم و" از آن همه نقتها و بکزها جز خشتی جند 
و. سیگهای . شکسته. چیزی .ین جانیست» می‌بنند« پش, .از هزا.سال 
از آههد خخته در گذشته و هحك از بادشاهان ابرانی کر 
زنده کردن نام و اعائن, عهد اپاستانی) نفتاده است. کولئی مردم 
کنونی از نژاد ابرانی.نستند و مرزو بوم.ابران برورشگاه فریدون 
و کیضرو و سم و توشروان شوده است . از محال بساژ آزرده 
و"اندوهکن مگردة و زو تزدان با کرده ی سرا : 


رن تا لا کات تس سوت اد او مو فا هوالع واستا. ی 
دریفاازان خروان مهن" وزاان تاجداران:با مهر و کین 








صفحه ۱۷۳ ایرانشهر که 


تو حوی بد خوش ای شهتربار 
زشاهان کنیٌ خول او یود 
دریع ان رخ و برز وبالای آوی 


دریع آنجنان نامور شهربار 


جو برگاه بودی بپاران بند 
برزم اند رون شبر و یرو ل 
نون من دل و مغزء تا زندهام 
هس کته اه تسار یز م 
تم ری 7 ن کنم 


سوی مرز توران برانم ستاه 


حو فزد | .بر دلئد افتیات: 


تسانیی بکوبم تعکر روگ رای 
میگ کقین آن شهریبار جوان 


تیا یگة ار رای 


شمازه ۰ 


رک و نید تسار 
خو-او راد و ازاد و خامش سود 
درخ آن رخ خسرو ارای اوی 
۵ جون او نتند د 
ی ز بس ۵ 
جپان حون دل خویش بریا نکنم 
بگرم بسوزم سازم تباه 
سس ۳ 
من و گر میدان ام 
که فو لاد کو رد آهننگران 
بخواهم از ان ترك تدر» روان 
رون ۲ رود اب 


رورلار 
مگ 


سس چشم بر گردانده طاق سر و مداین را می‌بند که 








خسره او شروان دانشوران و مو بدان .کشور خودرا دور تخت خود 
گرد آورده رای اور در آثن بادشاهی و ,راه و دسم علکتداری 
مسرسد و هر يك از آنان گوهر معر فت و داش, خودرا عرضه 
بزر کپ نام ساخاسته 
بضت بداش بزوری شاهنشاه آفزین. و تاش .کردهرو سس ,چنان 
سجن مبراند : 

شهدا: رد ستنادل آنرا اس که ذارد دا رکهنا ن سباس 
زنیرو بود هد را راستی ازستی دروع | د وکانتمی 


مدارد تا اينکه از مبان,,انحمن جوانی 


جمازء ۳ ۱ ای‌انشین که صفحه ۱۷۱ 


ببن زمینی کی هزفانکف/پبائن:ا زا جایپتست 
بیا لها له طا چد نظطران خواهد ود 


آچوین رحتسار هر 4 . دا صفحه این ابران حاویدان » جشم 
مارا روشتی مسحشد ء عبارت از جر ه هر بدا ناد دودح ملست > 
زنده کنندء بأد ناکان » پرسا و نده بایخ سای ابران» حوهر 
مردی وممردانکی ؛ برازندة, نیت ی‌نازی» سرافراز کنده تاد 
ان برستده بزدان باك > ستاینده نمکو هنش یناور 6 نکو هنده 
بد کیشان » ستارو فان اسمان فرهنک و دانش » شایستة ستایش 


و نایش » سور ۷ کزاد فر دوشی طوسی هساشف . 


کوش » داشور , اه ,نژادب در بزم «سخن آرای با مفسفه 
سور‌فرازی شسته. و" از چام جمان | نمای جمدیدی/. ساهست 
افتاد+ » روح خو درا ۳ ۲ ۱ خبال بر‌واز میدهد و نقشمای 
7 روز کار , دیرین ابران‌را مانند. سای بخال او نمانشهای 
خواد. از مش جشمش سگذراند . در آندم صفحات درخشانی از 
اریخ ایرنان » ش نظرش محسم مگردد. می ند که زوژه حای 
خرابه های انشخر رگ 1 شکو هی ی 4 سا شاه ککاوس کر 
بخت کیانی نقشته" و از کیعثه شدان"ساوش بدست افراسَاف حامه 
در تن اه زده" و ایک خوئن از حشمان خود" فرو مریزد او 
همه پپلوانان و« کردتکشان و سر‌کر3ذکان ۷ سوکوازی و وازی 
دن اطراف تخت شاهنشاه طْفت.کشده اند که اگاه رال 
مانند دربای خروشان با دیده‌های بر از خون و با ولی ۳ کته جوی 
و برخسان, زرد" و, آیونان رو-بدر گام بگذاشته وا خود را مش" تخت 
شاهنشاه. انداخته مکوید : 








صفعت 0/2 ایرانشهر ها شمازه ۳ 


دست از مس و جود حو مردان ره بشوی 
تیب کیمهای جکتنق یسباپنی .و زنواطلییوییدم: 
از بای مایت یه تور یام ود 
در رأه کردگارچو بسی با و سس شسوي 
0 
زین پسس شکی نما ند که صاحب نظر شوی 
تاد هس نیو زس رو وسی شود 
د :۰ ود کمان رک ۲ 8 زر و رس شوه 
اک شوت بط ای وا کون اف | 
تاید که خاک ور له اقا مس ۳ 
سس > خطاب به مروان راه حفقت و به ریدان بزم صفا و 
سرمستان جام و .فا که خاّه بای آن ی رت را بونبای. چشم خود, 
ساحته و بروانه وار دور آن شمع تحلی حلقه زده اند کرده سگوید: 
متخ ها خاک ندد سر مفان خواهنتد.بود 
برورای .زا هد مخود: بیین .که زحشم حو تولی 
راز اپسن. بزد.ه نهان. است ونهان خواهد بود 
حلقه پنیر مغانم«ز ازل د کوش ابیت 
بر مایم ,کینبه بود یم و همان خوا هد نود 
بر درینموهت نما بچییق داری" همسنات اخواه 
کته زنط ونگتنی:رنصاکن شتا لیبق تلو 








شمار» ۷۳۷ 


آنگاه از گوشه؛ دیگل مندان زاهدی پا اپستاده- ز 


۱ ابقر 4 


صفخه ۱3۵ 


بزهد و _نقوی: سکشاید و نوید. بپشت"و حور.و غلمان بمردم 
مدهد. خواجه روی "بزاهد "کرده خوید 


برو ای زاهد ودعوت کنم سوی بهشت 


فلز ازل ازاهل بهشتم نسر شت 


تو و تسیتح و مصلا و ره زهیید و صلاح 
من و میخانه و ناقوس و ره دبر و گنفت 
من آگر نیک وگر بد تو نو برو, خود را باش 
و بان فروه فافس ار له تفت 
همه کس_طالبٌ بارند حه هشیاراو حه ست 
همه حا خا نه عشق است نحه سحد خه کنشت 


سن از آن روی خودرا بنوده مردم کل مان و در مان آنیا» 
نونهالان با کدل ابران و نورسد گان سلٍ جدیدرا منظور نظر 
آفتان آثر خوّد ساحته زعه ای از و عشق ۲ 


و 


ای بسیخبر پسکوش که صا حب خر شوی 
تیا راپهبسمین:نببا شنی کی وا هسیرشسوای 
دارامکستب بحق نا بق. بیش ادیبه عشبیق 
هان ای پس یکوش که .رو زی:بد,ن وی 
خواب و خورت ز مرتبهُ عشق. دو ر. کرد 


ص_ 

یه رسی بعشق که از خواب و خوز شوی 
و ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
ار تور عشق.حق به ل .و حات‌آوفتد 


رکه افص اید فیک خو مرت 








صفحه ۱3۸ ایررانشهی 6 ۱ شمارءٌ ۳ 


و رحمت بدان." زاهدان طاهر بزست . و مدعیان بسخر سشان 
رسد یایند کوب خبو نان اف وا 
ولی بپتر از مال او قافی هداست». فقه عهد ها می‌ر احام.ولی 
خون باکان» اموال تمان# حقوق. زیر‌دستان و ,نواممس بند کان‌را 
بر خود حلال و خودرا مالك الر قاب مدا ند . 
در.مشاهده انحال» خواحه اهل عرفان .که خود سلطان 
حهان + عشق:. ابیت کدا ی در .بر مغان را سادشاهی این کدا 
منشاق نز جخ. داده و عالم + انتخناء مکونید 

و31 تم که در ویقان 9 

۳ ایا وزرا 
و 


مدهند آبی لوا 9۲و نوت مکاننه 


کل نج از کرت واه جدای رش 
مشود که مردم‌را سوی مسحد و شندن و عظ و صحت خود 
دعوت سکند. خواحه رو بمردم رکه صفرماید : 

ما کات بوخ زار چم تاو 

حون بخلوت میروند آن کا ر دیگتر مسکن‌ند 

حبرتی دارددلم زین واعظان خیره رو 

کا نحه د ومد ای اک وا کته 

معکلنی ارم ز دانشمتند" محلس بازسرتن 

توبه فر مایان جرا خود تو به کسز مسکن ند 

کو یط اقا ور افقانیود 4 کید رو زداوری 

کین همه قلب وادغل قر کار دور کسنتند 








بای اق ایی‌انشهن 44 صفحه ۱۹۷ 


این اجه کشتارهای» بدادوانه و طلمي‌ی"خانه بن اندازاست که هر 
حند کاهی بنام وی( و مذ هب در خاله مشتره» ابحدادی. حود 
راه .مباندازید وبروخ |سالام و «دل.حققت ,لرستاران‌را زخمدار 
9 شما ,به. چمم آوزدن دلم ی یشان ء یکره رک هدن بخو بها ب 
به نشر مپر و محبت و به ,استوار اکردن رشتهءیگانگی اوبکرنگی 
و ,الخوت,دد. مان افراد.امتموظضد + یکدم بخود: باز آند.و دل 
وا زان و گفتاد و.کردار خود انرایکی "بکشد. .این جامه ریا و 
هصب را از تن بر رین وین سر‌وذی. و خود برستی را. از خود 
۱ اند ۷ هی تعامی ن‌باید هر نورا ار ایکیکی 
# این 


خیزید تا یکسو نهید این دلق ازرق فام. را 
۱ بر باد قلا شی دهید .این شرلث تقوی نام را 
در خود پرستی یکمان ون زر کیش قنمت 


. اسلام کی گرد د عبات نا تشعید اصنام 


ذر . بان طوف .حبت ممثال ۳ دادهٌ اهل عر فان» 
رهنمای پروان طریقت » تومای جشم عاشقان » منظور نظر سرمستان» 
ساقی کوثر عشق » پریران مغان و خواجه رندان جمان حافظ 
شیرازی دیهه مشود که در چپرء نا باه و ی و اثرات عشق خدایی 
و علایم ریشخند بر هد زاهدان یا ی تما فا صبی. . 

گون مجینی:.دي اپیزان. برزیا تبم: و مرجم آین‌پزکشور در 
آن مدان رکه آمده وتخواجه, عار فان..حهان . دن قمی بلند 
ایستاده ابتدا بای بحال روحانبان »,و اعظان_و زاهدان کنونی ما 
درد دنسر کزما میا ا یرتک اخیمای کج نود سنحد 








صفحه ۱5 ایرانشهر 6 انس 


در طرف راست این نقش » صویر دانشمند یی نظر سخن 
برود ء ,د کن .متین, ادمات. ایران» خواحهٌ کلام و انتاد,حکمت 
بردازان ». شت شخ اجل مصلح الدین سعدی شرازی بنظر مرسد که 
اب ای خی از سیرت او مدهد ی گوق استاد اجل > 
سر از خالء .پدز آورده و نکاهی به احوال عالم کرده» کشتا رهای 
بشمار و جنکهای خونین فرزندان آدم‌را از یکطرف و کوشتمی 
انعمنهای صلح. و داد خواهی ملتهای فرنگ‌دا آز طرف. دیگر 
دیدم 4 مباحث دور و داز فلاسفهً صلححو و "خر خواه امم را 


از کدرانده ال انا مخدد و مکوید: 
ِ_ جو ند ان باه حققت » آنحه را امروز .کممای سخاحت 


ت 


مداند و" آن فلقه صلح, و مسالت را که انباس آنرا بردوی. حنه. 
نوع بعن> منوا جیدر و وک اریدیی مخت ترنن میا دا بأوراق 
کسترن_جنکی یلجت میم رخ نافلوم اي 
کلباي معانی آنرا. نخواهد افردء اظهار کرد و. کنته ام. که 
آدمزادکان » همه اعضای یکت نواده اید حه » آفرید کار » 3 
آنهارا از یك جو هر سرشتة است. و شکه یکی از ین اعضاً کر فتاز 
رنج و محنت سگرددء عضو های دیگر را" قرار و آرام نناند جمانک . 
بلن و ای آتمتراد که" از دزد وامحت دنگران ی حس"و مقمی » 
خودرا شاینته نام آدمی نمتوانی بتعری: ۱ ۱ 
آیگاد عطفن" نظر «نکعواربلتزان کردم 3 خاله آنو! آز .نخون 


با کدلان و معصو‌مان که پمارت و عحصت میریزد » رنگان 


پیشوایان امت, که خوددا. جانشین , امام_و, پر و جین, خنینت اسلام 


تا مگ و دعو ی هداتن و عصمت و بشر عدالت و رحمبت منکنید > 








ماه ۳ ۳ ایرانشه 46 صفحه ۱3۵ 


عی‌خور خوشی‌که حاصل‌مردمی است ۰ هن ذ ره زخاك کیقبادی وجمی است 
مقصود جهان واصل این عمرکه هست خوان وخای و فربی ودمی است 


سالك حققتخو میرسد: یکخواب و انهمه خمار و یکخال و 
انهمه آشفتگی و یکدم عمر و آنهمه فرت حرا؟ س در بحال 
گناه چه و بخثایش جست» بهشت برای که و دوزخ برای 
کست؟ جهان خرد باسخ مد هد : 

گردون گری زمر فرسوده ماست ححون آثری زجشم بالود: ماست 
دورح شرری ررج سمهودءما ست فردوس دی زوقت اسوده ماست 
آن:سالك باز مبرسد :. پس راه حققث" کدام است و بادهٌ خق در 
کدام چام . دین. و ان هن . و و حه وا مد" بو دن. و کدام راه را 
باید پیمودن؟ آندریای حققت جوا میدهد : 

می‌خورن او شاد بودن أئْن فنست ‏ فارغ بودن زکفر و دین آذین مذست 

‌ ۰ 0 ۳ وی.. ۲ ۷۳ ۰ ۰ ۳ 


9۹ ستوان شیر آل کین جنکضتن, منگو ید ؛ 


۱ 0 زاره 
ما افسز: شا و تاج ی تفروشم دستیاز: قصت ببانگ نی بفروشیم 
تسبیح که يك لشکر تزور است همواره بيك ,یبا له ی بفروش 


مه و با کف لت هنود آشریه اه هکت کضکاد ن تمه 
زلال حققت مخشانه و آخربن نکته نو حد که بگزش هوش آن 
سالك راه"حق مخواند اشست : 

جرحق حکمیکه حک‌را شایدنست حزیکه زحکم او برون آید نت 
هر چز که هت از 


ك‌ 


ختان مبتاید ۰ قرخیز که آن حان نمی باند نست 








صفحه ۱1 سر _ ۸ ی ۳ 


ای بود بهروز » در دأه تاريك زندکی » نش نکو » گویش 
مکو و کنش نکودا یگانه رهنمای خود ساز» / 

این يك سخنی است . که خلاصه نمام ادیان عالم و زیدةٍ افکار 
فلاسفه جمانرا جامم مباشد . 

در بالای سر زردشت در طرفی زاست سکر دانشمند ایرائی > 
روان حققت و آزادی حکم نشابوری عمر خام» دیده مشود 
که کوئی بکحهان حکمت در دماغ خود کنحانده و با يك لحظه 
تفکر میخواهد اسزار خلقت را بدا و فاش ازد و "کول بن از 
راه توردی در وادی بی بان آفرنش » عز ازدای از دور دیده 
راهی بحققت. رحف فده خودرا بدا کرده و طلت شاهد 
0 حققت. که در جستحوی‌ وی خبران مگردید در سراحه دل او 
درو 2 شده ووی برده از حمال ار بر داشته و از خود 
بسحود سگردد و در عان بحودی آن "راز پسته فا آشکار 
مسازد .و مبکود : 


و ره نی پانف سس دا ان هک | ۳ 


ی پست افسو س که این فسانه هم کوته نبست 
کونی. دریندم» سالك روشدلی سر به آستان. خد. متش نمهاده 
ملد : 

ار وا درو آمبن و رفان‌ماست آنرا نه دات نه نهات سداست 
اکس می‌نزند دعی درین محی راست . کاین آمدن ازکجا و رفتن بکجاشت 
آن بر خرد.باز در بحر غکر غوطه مبخورد و چون سربدر 


می آورد مثل «انکه رشته‌ای. ازین سرا برده اسراز دنت آوزهة 


باشد بانگ بلند مسکوید : 








شهار مب ابرانشهر که صفحه ۱۹۳ 


چاب کنیم ولی یقبن داريم که از همین سیاه قلم پی به جگونگی 


1 سم عص رم 
اصل آن میتوان برد و ازهمین کلاب بوی گلرامیتوان شنفت . 


در ین شش » استاد زبر"دست ها,» بزد کتررین ,صاحبان, فکر 
و ارکان ادبی ایران‌دا جمع آودی کرده و بحهرء و کسوت هر 
یك. از آنان و ات و طیروی داخه اسبته که هم شبه‌تر و 
چناسیتر با طرز زند کی عصر آنها بوده و هم با یکنظر » خلاصه 
جنات و حکیيدء افکار علوی و فلسفی آانرا در و جنات این 
رخیارهای با فروغ مبتوان در بافت و بلکه آنات حققت را 
از,نگاههای. آنان متوان خواند. 


در خبن نماشای این *ايران جاویدان» صفحات تاریخ 
نشور جم از جلو جشم ما رد مشود و در دوی این 
حفحات > ست و بلندیپا» و شکوه و پژفرد گنهای روزگاران 
گدشته نمود ار سگردد. بك لحظه گر در اجوال و سرت این 
خداآوندان ایران حاویدان» یکدنا اخیاسات در هکل ما تواید 
عتماید وا ما آززو مکنم که با چند سطر" آنهارا اظهار و 
خوانند گان را در .آن" شر کت بدهیم : 


+ 


مش از همه در مان این قش » شمابل فدسی شت زردشت 
5 یازا تورائی و بر اندیشه که بردبازی و مپربانی » نکسنی 
و نکخواهی » و اکدلی و بزداق برستی مائد اشعه آفتاب از 
جمال او می‌تابد » نظن نگاه کننده‌را بسوی خود. جذب منماید .و 
این : سرود,آسمانی از ,مان لبان‌وی ‏ آماند خشمهٌ_زلال.برون 
۳ 








و جر ای و هتفه یدج ۹ وا و هد دا ادا هی رای و وج مه جوا سا سر 1 ی تج ی هجو و وی و مهوس ان و امرس هراجا و و موی رل اس وی 


اه ور و ی از ی #1 ۴ ۷ ۱ س ( 7 
ِ ِ 


رای( 





و و مجاهت نصا اراد ۳ هو سس او سوده ج عودح چی 





شماره ۳ ایرانشهر 44 صفحه ۱۱ 


اران مصوز ند مق عاللک تخارعه بسر برند و براغی دیگزان" خدمت 
تا وا 0۷نر وین خودظان قدر شتفت اقاسنطکانرا میذااند 
و فضل و هنر را بهای نسدهند . 

۱ زهی بدبختی است که زمانی کشور ایران » نناهگاه 
" گفانشمندان و علمای ملکتهای بگانه بوده و از نقر کوشه : حکما 
و ادبا و شعرا و صنعتکاران پدربار پادشاهان فضلیرور ایران آمده 
مورد. مپربانمها و الطافی و نوازشها مشدند و از پرتو این شویق 
و تلطف درخت علم و هن بارور سگشت ولی امروز تماما بو . 
عکس بوده محط ایران برای فرزندان با فضل و هنر و صاحبان 
تفت زاداني اهب دزیم + ین کوشه مین هد میدم .کر 
8 دیا بفارجه اد کي برزحمت غربت تن در دهند :. 


درینحا يك نموه دیکر از آار قلم معحز شم آقای مزین 
السلطان‌ر! که در حققّت يك سحر محسم است و علاوه بر ممارت 
و صلابت قلم از حبث فوهٌ فکر نیز يك شاهکار بدیغ و بلکه يك 
اعحاز است » درج مسکنیم . 
زمنه ان قش لاجوردو کمود است و با حند رب دیگر و 
طلا نزین و نذهب شده نظرربایی و آمپزش رنگها و ظرافت 
قشها و خطوط و امتزاج آنها با هم و هشت محموع تر کب 
(کوموزیسون) آنها طوری جاذب و حیتبخش است که جشم 
پنند گان از دیدن آن سیر نسشود و در هر نگاهی » جاذبه های 
نو» ریزه اربهای دیگر» و سحرهای بزرکثر را سیر مکند. 


بدبختانه کرانن محارج طبم اجازه نداد که این عشکزین را 
که ما ۳1 *اران حاو بدان » منامیم ۳ رنگبای اصلی خو د 








صفحه ۱۹۰ و ایرانشهر که شمارهٌ ۳ 


مناظر طبعی و نبودن قواعد فن مناظر و مرایا تا یکدرجه ناقص 
بودن ساعی این استادان را نشان سدهد » باوجود این » امخاب 
رنکپا, آهنگ توافق در نر کسات و ارزش نتاریخی جزشات آنها 
این آثار ریزکار و نمونه حوصله و متات را از شاهکارهای حققی 
عالم صنمت قرار مدهد. 

برای حاصل کردن يك فکر اجمالی در شاب » لازم است. 
زیارتی به موزه خانه اوقاف اسلامول بکنیم و در آنحاکت‌ابهائرا 
که با مینبانورها و تذهیما تزیین شده از نظر بکنرانم. اين 
کتاببا نحفه هاشست که بادشاهان ایران سلاطان عثمانی فرستاده 


اند و از آنار حیربخش و قابل نماشای عالم بشمار می‌آیند. 


در حال حاضر » صنعت عرب و ابرانی در حالت انقراض است 
و این کانون نمدن صنت پرورد و روحبخش که وفتی درخقان 
و برنوفشان بودء امروزه بکلی خاموش شده است و بدنحهت است 
که باید اتفادان .مت عاتد: عاق طاهر زاده مزین السلطان و 
ش وکت. بك و دیکران نشویق بشوند و شا کردان زیادی تربت بکنند 
تا این صنمت را که کمان مبرود ابدیاً از مبان رفته از نوزنده کنند. 
ابکاش رجاللکه همت احای وطن ۱ سیده کرنه اند 
بتحدید رونق قدیم صنایع وطن خودشان نز موفق مشدند.» 

آنار قلمی آقای مزین السلطان بسار است و ۲ کنون جندین 
بار در نمایشگاههای صنایع خناها گذاشته .ده مها از 
طرق ارباب ذوق و هواخواهان صنعت ایرانی خریدابی شده : 
است بدیختانه باید اعترافی کنیم که اکثر این خریداران» مکانگان 
بوده اند و باید اصسوس خوریم که این قبل فرزندان هنرمند 








شمار: ۳ ۱ ایرانشهر 4 صفیحه ۱:٩‏ 
را واه ان نق ابیه میعوف:عمرش ام گناشته: :4 - پهستعهتما 
درینحا ی نقاشی اروباف و صنعت عرنی کحث تخواهيم کر د بلکه این 
مقاله را ه نقائی شرق ی به صنعت عبت و ماقم یت تن 
دو"قطمه غونه ازین صنمت ندیدیم منحص خواهیم کرد. 

این عونه‌ها عنارث بود از هو فاد تالا ور کدی تین 


خبرو و شیرین و ۱3۵ ی تام توسف و زلبخارا نشان مداد و هس دو 


جکد: قلم نقاش معروف ایرانی ] قای می‌زا حسینیخان طاهر زاده بود که 
بهمت و مهارت موی‌الله و حند نفن؛ از حتعکاران ناد, ورن له ن‌صعت 
مشانورسازی و تذهیکاری که قییوار ختجا یکی وا برای» هگ از مبان 


رفته اف دارد از نوزنده مشود . 


. .این منبانورسازی و صنعت نزین و تذهیب ایرانی» در عهد 
پادشاهان ساسانیاء از قرن سیم نا هفتم مبلادی » در ایران ظهور 
و رونق باه است. این صنت» در زیر تمای با چنان» قبری 
فوذ صننت حنی در بر گرفته ولی با وجود این» فرزندان هخا 
منشی » اسلوب دلیذیر خود ماتد تمشل جنگ حوانات و تصویر 
شکار کا هها را فراموش بکر دم ۳ 


بشتر در عهد خسرو پرویز » این صنعت رولق بافته و مانی 
مشهور » خالق این ق شش زرنگاری و مسائورسازی کر دیده 
است . بعد اژو در فرن شانزدهم» قاش معروف بمزاد و بعدها 
نقاش مشپور» جهانگیر و در عهد شاه عباس بزرک یز" رضا 
عاسی » شاهکارهایی بو حود آورده اند که امروز از وادر نعت 
شمر ده مسشو ند . 

کرچه درین آذار» کفت صودنم‌ای اشخاص ».سپهوهای 








تصویر دا 


ستا 


ن خسرو و سیر 


ثر 


کلكث 


هد 
رس 
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ن السلطان که در نمایشکاه اسلامیو 


لِ 


۰ 


مظهر 
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شمارةٌ ۲ ۱ 7 ایرانشهن 4 صفحه ۱۵۷ 
تا در عایستاه صنتی اسلاسول عمرض اک گفاشته خذنر و مورد 
تاش و تسین اویاب فن و صنمت تناسارد گزمیده رای وه 
و قستی از تقدیرهای ارباب فن را که در اکثر جراید و مجله‌های اسلامبول 
نوشته اند ترجه و درج میکنیم . 
۱ له » یی محموعه » در * شبارژ. ۱ خود پش از دادن شرح مفصل 
از اغلب تابلوها و پرده‌هایک در نایشگاء ساليانه غلطه سرای دراسلاممول 
۲ات شده بو درباره بو قطلیه تابنوی"آقای طاهن زا دام لها 
منوید: ۱ 
پاسشن | ز خانه دادن بسخن لازم میدانيم که از دو قطمه آثار استاد 
فن مشاتورسازی آفای طاهی زا چند کله حث کنیم . یکی ازین دو قطعه 
تارخ پوسف و زلیخا و دیگری هم حکایت خسرو و شبرین را نشان »دهد . 
این آثار» درین دوره بدعت و فترت صنایع» دو طفل ی پروای 
هی صاف و اصل را سل منکتدین. 
ومان امه آتار دیش + بلی در میان اننهمه 1 و لوحه‌هاکه 
ای عثیل افسانه‌های میتولوژی که و در میان ابنهمه پرده‌ها که 
طیعت پروح را تصویر مینم‌ابند؛ این دو اثر آنی طاهی زاده دارای 
عظمت ور هن گر زان سای فگویتتن؛ : ما عثال اخرین 
[ زیبانی شرق هسلیم .» 
در جریده فرانسوی «لا وولونته» منطبعه اسلامبول نیز مقاله مفصلی 
۱ شاب هدرم شددکد ما قستی از آرا ذیلا ترجه میکنی؛ ۱ 
«هقلمان ما مقاله‌های مفصل راجع بنمایشکاه صنعتی غلطه سرای 
در ستون جراید خود درج عوده اند. اینها هم یك از تابلوها را تشر م۸ 
+کزوه و لیاقت و عزیت تقاشنان تركك را که در ما ن"آنها منشکارانجرقی 








۶ 


صفحه ۱۵٩‏ ایر‌انشهر چه حناوع: 


۰ ۰ ۳ 1 4 
خود را از سرخواهد گرفت و حشمهای جهان عدن‌را با آثار.حرتخش 
دکای خود حبره خواهد کرد. 


حناکه در قلمرو ادیات. جهان ایران ما خالی از استادان فن ادب 
ونم داتفا فردونی و حافظط نبست» در ره نات بو مادر وطن 
ما از زاندن امثال مانی و بهزاد نار انوا اند و هنوز فرزندانی 
پرورش میدهد که در جلو آثار دستهای معجزعای آنان. همین حققین 
فرنگ و مین منکرین دکاوت ابرای انگشت حبرت بدندان سگزند و به 
وجود, ۳ زندگی مخش صنعت ایرانی اعان می‌آورند . 


۰ قرنها بود که روح صنمت ایرآنی در پس پرده‌های تو درتوی 
و حشت و نادای افرده و نهان بایان نود . + حند یت که ك سم 
روحنواز آزادی وزیدن گرفته و دارد اين پرده‌ا را ک؟ دور مکند وان 
روح صنعت از نویدار و با جلوه های داربا و فطری خود پروشنی دادن 
انظار جهائیان می‌آغازد. جنانکه از یکطرف تراوشهای قلم سحرشیم استاد 
بگانه صنعت » تال هت و فضیلت» مشوق و نی ارباب هر » نادرهٌ 
فطرت آقای کال اللك وزیر صنایع ستظرفة ایران و موس مدرسة صنایع 
مستظرفه و ر دست معحزعای استاد هنر ورء 
زنده کنندة نام هزاد و مانی و معرف ذکاوت و مامندة صنعت ایرانی در 
خارجه آقای مبزا حسینخان طاهی زاده تبرزی‌مزین السلطان؛ معلم فن 
تدهیب در مدرسه الخط‌اطین اسلامسول و همحنین محصو لات فلم ماه 
استادان هنر و صنمت که درگوته و کار نان بعود مارد و اند ا 
آثار آنان جیزی بنظرما نرسیده است؛ مارا به زنده شدن روح صنت 
و 4 .دمیدن صح آزادی و حققت نود و امد می‌حشند . 

انك درینجا یک از دو قطعه آثا رآقای میزا حسیتخان طاهی زاده‌را 








نارس ۱ ایانشمر 4 صفیحه ۵۵۰ ۱ 


ولشکری قدم که باد از روز ر باشکوه شین وساورد بر نداشته است : با وجود 
این مارا عقده بچز, یت که روح دکاوت وفطانت نژاد ی, هلت ایران بکلی 





رین السلطان معا فن تذهیب در مدرسة الخطاطین اسلامبول 
شردم طتان:۱ لک جاک ره در ضمیخات این اه اشازم کرد یم . مات 
ابران یکیو فترن راند و یشب حران اف ر مبرساند و باز از تس 


مضتی عوامل مور و موی سیامی و اجتماعی: :دور طراوت و جوای 








۶ 


صفحه ۱۵ ایرانشهر 4 شماره ۳ 


تارستی و خاطره های مصست. حب شهدا و مبارزین»؛ آدبات در 
مساعد نمودن زعنه برای تنیز اثرات جهار کانهٌ فوق و موسقی در دقیق 
نمودن قلوب » در وارستکی از قود دوزانه ؛ در سکوت و آرامی 
جمعت و بالاخره در رونق عظمت و جلال این محموع با شکوء» 
از مپمترین عوامل موجوده اند. بقیه دارد 
کلثل علنقی وزیری 


صایع رف 
لا ۳۳ مرت ارای داز نما یشگاه صنایم 


در اسلامول 


غلمآی فزنگیر3 از عقیندم ده اند که فلت"ایران از هد:شاه 
ععاس صفوی به امنطرف . از حبث عدن. جبزیکه قابل تحسین و ستایش 
و عونه‌ای ا وا ر مدنت قدیم ا, ران بوده باشد ه وحود ماورده و در 
ی از ری ماع منك ار ری و مد وق ك 
تقلد قابل ذکر ار آثار قدما نشان نداده است. 

بعقید؛ این شرقشناسان ۰ عدن و صنعت قدیم ایرآی یکباره ملت ایران را 
رود وه وی هت راربا فرتهاست کف او از مایب 
مان مرف و بی لد باه است تتر نیقی نان داش کد ده 
دی و قادر بر زنده کردن عدن قدیم خود عباشد. 

اس ما اعراف ميکنيم که براستی درین قرنهایگذشته» مات ایران نه در 
معماری و حجاری . نه در نقائی و موسیقی و ادیات و نه درکارهای‌کشوری 














مار سم و ابرانشهر 44 صفحه ۱۵۳ 


متطموا فماود تن »یبای که :بزاده :نمی بووین مت و لحم 
است » صائعان و استادانی را بامد و شامد که بر کامل..از با کی 
مت و صافی عقدت و کمال تقبس داشته باشند ؛ ۲ بدان صفات 
طبیی و کسی» بخونی از عهدءٌ اين مهم ینی ترییت جمعیت؛ بر آیند. 

با این ای ابیت که صانع لابق » موفق مشود که از 
کله حقر آدمی » داء بقصر ملکوتی جسته و کمه مقصود و خانة . 
خدا را سازد. ۱ 

با .این مراب ات که امر وژه در تمام مذاهت عالم » در 
کسهٌ آمال » از دیر و کلساء از مسحد و تخانه .۰ .. اثرات عالی 
وشرات باق ای ملت ات اعضای تیجگاز ی »کرد تن 
املت و مقام» و اکسیر اعظم نائیر فرایض مذهبی کشته است : 
۰ هعماری» در بزرگی > عظمت : بابداری بناها و یادگارهای مذهبی 
از قسل معابد و عیره ؛ ححاری » در تحسم و نمایش هیاکل مقدسه 
و باد کار های مقدسان و مردمان بز رگ ؛ نقاشی » در گذشته‌های 


بان بنی نوع انسان نه ایمان به جزئات مختلفهٌ محلی و ساسی 
ملل که هر ساعت با دلایل و پراهین محسوس و مادی تبدیل آن 
پواسطه مساعی و احتمامات زندگانی جسمانی واچب الاجرا باشد. 
منظور حقیقت انسانت و اسلام است که بار گیرد و رفم محنت 
نماید » دوئت و اسان کشی را به محبت و نوع پروری » قاق و 
مباینت را به تقاق و مخالفت تبدیل کند» نه چنانحه مائم که از 
فقدان عشده باه و لوثت خرافات خون برادر. بر . خود مباح 

و انواع بلابا" و محن‌را بدست خود ایحاد و درب سعادت‌را بروی 
خود پسته» هر يك ها در کوره راه تقاق خودرا صد قوی 
پتجگان صاحب وفاق قرار دهیم!  .‏ 











سح ۱۵ ایزانشب رکه شمارة ۳ 


صنمت آزادرا يك منظور و يك عمل بش نست. و آن » ببان » 
است . بان است بطرق مختلفه‌ایکه عقل و هوش انسانی بدان پی 
برد» .بان است باز بانی که صور ‏ تمام مورجوحات » بشرزه‌کتن: فد 
تشکل الفای آن جسته اند » بان است:با خبالات: و احساسانیکه 
متضمن حال کل ذوی الارواح انت 4 بانی است .که غکرات 
و تخلات شطانی با ملکوتی را به اعلا درحه ناهن و زسای خود 
محسم مشماید بالاخزه فدری است کامل که موافق طسمت محری 
آن» ائرات نك و بد آن هویدا کردد. بد ین الحاظ است که حسن 
طبعت و تربت مجری و صانع آن از شرایط اولهٌ خویی و با کی 
مصنو عء وه غعل :9۲ فیشد: 

حاصل آنکه ضنمت آزاد» بمنزله نك »مدرسه» اجتماعی".و 
عمومی افو ۲ پوسله بان» اخاسات و عواطت صانع را ء 
با وسایل مذ کوزه در فوق به جمصت » بل به‌نی وع انسان» تلقان 


عقّاً د دیگر را دشمن گيرند > و بر حلافی سحه مطلو به برادری 
و برابری تخم دوت و اختلاف‌را با خون بنی نوع انسانی آیاری 
نموده و بروزش دهند. 

خر ! محقق منظور این فست ؛ بلکه نقطه. نظر و منتهای 
آمال » ایمان و مذهبی, است که خطوط عمدءٌ,مشی و فصول. قوانین 
بزرکی است بر خویی و بعام اللفعه بودن آن. غرض.ایمانست .که 
هر تسم فلسفه و خردی در وجوب لزوم آن هي دهد . 
. مقصود. مدهسست که احکام و فوائن آن هر روزه با تغرات 
زمانه دعر ندیرد. دور گاء نظر ایمان است بك کلات یه کق 











شماره ۳ ابرانشهر 44 صفحه ۱۵۱ 


این صنایع شحگانه را حنا نحه و که شحه 
و" ثمر» پرورش تن و خورسندی روح حاصل. بوده ؛ لکن بعدها 
آنرا خدمتی عظم‌تر و مقامی رفعتر مسر گشته خدمات شایان و 
کمکم‌ای نمایانی بعالم علوی و ملکونی نموده » عوامل مهم اتتشار 
عشده و اسان مذهبی گشته بن . 

مصّی از علماء‌را عقده است که بدون وجدان و ایمان» 
صنعت را امکان وحود نباشد» موافق عقده ما هم هیچ صنعتی بدون 
عقده. و ایمان» مقام بلندی که در خور این اسم است احراز 
"تمتواند نمود» زرا بدون ترددد از وحود.ایمان و مذ هب است (۲) 
که ضنت مفید» ینی آنکه فقط رفم حوایج تن‌دا واند کرد 
تبدیل به صنمت آزاد» که وسله زندگی روحانست » گشته. 
از تحققات فوق چنن استتباط مشود که این صنایم پنحگانه 
دازای يك زند گانی و يك روحند و هر يك برای دیگری عضوی 
لازژم محسوب شده و در حاصل » محموع این اعضای مخلف 
الشکل تشکیل يك وجود واحد و نك خال فردی‌را مدهند که 


0 مبتوان ۳ صلمت: آواو» نام نماد . 


)۳( منظور از ایمان 3 مد هب در سمورد » به ایمان و مد هب 
که پپرو يك مذهب با طریقهٌ مخصوص بوده و در 


مسلك خویش کور کورانه متعصب باشند ویا به زواید و خرافانسکه 


اشحاصی ا#شت 


بتدریج و مرور زمان اختراع فکری و وسایل استفاده جمعی 
زاهدان طاهر برست و شحان ۳ ۷ هه و امروزه سوان 
حدیث و فاسیر مختلفهٌ نص آیات جزو اعظم و اسای مذمومةٌ هر 
مذهبی کفتف بسشتر باند شوند؛ و آیگان . ان راو مذاهت و 











۰ ‌_» ۰ ۶ 
حفحه ۱۵۰ ایرانشهر 44 شمارم ۳ 


و غیره » لزوم تکسل تحم و شباهت ححاری‌ها به موضویع خود » 
سب تولد صنمت نقاشی کشت وجود خانم کلری (موزائك) و نقش 
دیوار, (فرسك) .دابت امنماید. که این صنعت هم جر تیه" 9 راهب از 
لو ارم معماری بوده »دول صن از فلل مدتی مثل ححاری خود 
در تحت عنوان پرده و شببه سازی (نابلو) مستقل و ابت گشت. 


ادبات : حس مد ح و جان شحاعا ن » زا نی طسعت » بروز 





ثوق و وجد, محالس جشنی که ضروراً متعاقب قحی لازم 
یکی کی وی سوق بت اشنت ع 
اختصاصانی بزبان معمولی داده» عنی در هر مك از مواقم فوق » 
کات » بانات» تشسهات » ایپامات و کنابات بکار رفته ۲ بتدزیج 
زبان نا هموار عالم» با ظرافت و تشبهات نفز آمخه مرنبت خاص 
ناعت از بن س صنعت زمای ادیات قدم بعر صه وحود ماده و صور 
مخلفه نظم و نثر. فلسفه و افسانه» حکایت و تاریخ و غیره جلوه 
نموه ۵ . 

موسقی : گرجه حس موسقی در نهاد هر ذی روحی بودیمت . 
گذاشته شده لبکن تظم و دخول آن در ردیف صنایع مستظرفه» 
مقارن اا اند کی سس از وحود و طپور ادیبات است 6 بدین معنیی 
که قاغر ء شب آرزوی خود که.شر کت دادن و محرم ون 
حمعت با خالات و احساسات خود است » موسقی و آهنگ‌را 
وسله قرار.داده » گفته‌های خودرا با اين لاس زیا در معرض 
جمعت گذاشته و آنهارا خواهی نخواهی بواسطه يك نمایل و 
کثش رمزی که از اثر آهنک و مقام موسقی (ملودی) مترنب 
است » با خود همصدا نموده بای صنعت موسقی را داد 








شمارء ۳ ابرانشهر 4 صفحهٌ ۱4۵ 


انتقال موافق کفته تولستوی » کاملا" با دیگری توافق دارد. با لحمله 
شزط. اعظم و .اساس و بیان هن صنعتی تربت,و عالی هشت اجتماع 
است . اکنون بدانم بجه ترنب صنایم مستظرفه بوجود آمده اند : 

معماری: یکی از احتاجات اوله و ضروریات طبعی 
اسان همانا. محافظت خود از سوانح طسعی بوده است. از ین 
احتاج» صنعت معماری ععنی اولان ظهور هوش انسانی در زمنه 
صلت بوجود آمده. مسلم است که در بدو امر از حفرسوراخی 
رای آشانه و ناه حوادث طسعی شرو ع و بالاخره از 6 
هوش خدا داد مدیل باین قصور و عمارات عالی گشته که قرون 
متمادی در راحتی و محافظت اسانی از حادئات طسعی بکار 
" میروند. تخت جمشد" و دعر هبو کار خویست او 


اهست و قدمت این صبع قآ 





ححاری : ایا ۵ 2 و تخصص قسمتمای متفاوت 
یکخانه » با بحهت شخص اشسام مخلفه منازل » علامات و 
برجسگمای از سنک و حوب و غره مساخته اند که آنهارا 
متوان نقطه مدء صنمت ححاری تصور نمود. این صنعت در ابدا 
اگرحه با معماری کامالا" مخلو ط بوده ولی حاله ۷ زمانست که 
بکلیی از آن مجزی گشته و در تحت عنوان تحسم و محسمه‌سازی» 
خود صنعتی مستقل و ثابت گردیده است. ددین موضوع یونانم! 
و رومنها از دو هزار و آندی سال قل شاهکارهای بزرگ برأی 
ما ارگ اند" که هنوز فابل تقللد و نموئه‌های پززگ از نندن 





آن زمان است . 
نقاشی : رنگ آمیزی قسمتهای بخصوصی از مذازل » الوان 
تتلف برای نشخض و معرفی اما.کن مقدسه و منازل رسای قوم 











صفحه ۱6۸ ایرانشهر و4 شمارءٌ ۳ 
مجالنت"و مباشرت واطرحموالفت و" موانست» :هو" کین بقدر 
وس و فراخور ذوق خود» از ریزء*نوال و برئو انوار او توشه 
و زادی برای پایان رساندن اینراءه ظلمانی درین سفر" اجباری 
مر کف ۱ 
" الته ما» درین مورد بمناست اينکه بش از قطع .مقاله‌ای 

برای" محله ستخن شاند رال -۵: عکست عویین نفخ اجه راستفای 
به ایحاژ و اختصار کوشده» امیدوازيم که جوندگان و طالین» 
خود در" حوالی کوی معشوق : هر يك بمناسبت حال خود» از 
طالب و عاشق صنعتکر و صانع » راه سعادتر! خته و تعقب نمایند, 

باری صنایع آزاد» با دو قسم اغذیه روحرا رورش مدهند : 
غذای حال و غذای و با نز اما غذای آینده گوشم» برای انکه 
روح مطلق انسانی‌را نمیتوان بافراد کنونی ‏ اطلاق نمود؛ بلکه 
روح اجتماعی سلهای اه هم بپواسطه تعلیمی که از افکاد و 
کردار و مصنوعات و کارهای آمروزه مسگیرند » تغدبه نموده و 
تتقممت. از تست و عالی آن» از تحربات م۱ سبق حاصل 
نق اهد. کشت : 

تولستوی » از نقطهٌ نظر معنوی » تعریف صنمت دا جنان میکند : 
» صي خشی ات که بدان وسله » اسان بمل و اراده و 
بوسال خارجی » ا حساسانکه خود دراه کرده اینت بدیگری منتقل 
سازد (۱) . 

در هر حال هر يك از دو طریقرا که در توصیف صنمعت 
فرض مایم : (وسلةٌ زندکی و نرقی) چنانکه ما گفتیم و قدرت 


۰ )۱۸۹۸( تولستوی : صنعت چه چیز است‎ )٩( 











شبارم ۷ ای‌انشهر هه صفحه ۱۷ 


تست خوشاوندی در ان ماعات شده. منشعب مشود : معماری : 
ححاری » شاشی » ادیبات » هوسقی . 

آنحه مارا وادار به اتشار این مقاله منماید» هما نا لزوم بحث 
و گفتکو بر معرفی و شناساندن این صنایم آزاد است. 

این صنایع » فف.. میب مهم از وفت عالم را بخود مشغول 
داشته .و همانطور که روز بروز بوسله انکشافات و اختراعات 
جدید وساپل ناهن زندگی جسمانی انسان طریق کمالرا مموده 
و متان تر مشود بهمان نست هم عالم عالم | کتشافات و مصنوعات 
جدید » بوسبله اشخاص ژنی, و ناد » برای پرودش و ترست. روح 
انسانی » که یکانه فرمانروای قادر جسم است » بمعرض ظهور و 
تایین کذایده. مشود, 

۱ | کنون سس از آنکه با ین حشقت فد و ,بر دیدی در 
صحت آن نکر دم واضح مي سم که هه وسایل رورش روح» 
مقدم پر وسایل پرورش جسم لازم آید؛ زیرا بدون تربت آن 
را تاد ای و نوشن لهاع جواد بای سیخ 
و بار کش را بر آن مزیت باشد. 

هرن هن ملیت که بخواهد حات جسمانی خودرا در زمره 
انسانهای عالم کشدی و ازین عمت عظمی و فضلت آدهن ی 
خوردار باشد اورا حاره ای جز شث بترست و عالی روح» که 
نها راهنمای شا سته جسم است » تخواهد بود. 

برای عسل این امل و استقال این آرزوء باید بدواً افتسخار 
عشه بو سی و شرف آشناگ این راهنمای شاسته را که بگانه استاق 
لایق در تدریس عم اخلاق و افتخار و نها وسله تحصل 
خوشبختی و بقاست » حاصل نمود» شاید پس از آن بوسله 








صفحه ۱٩‏ ایرانشهوه شماره ۳ 
آثار دوم خورء از آنجر و ,از کالفت اس 
این. دوره ز شه‌عاس تا عهد گر بمیخان بود » 
امروز بناهارا از جنه و گل سازیم » 
و این دوه ویرانی مبناش زطهران بود... (4) 
او وک محمود افشار 


مم ۵ 


مت کی 


صنعت - مضنوع ‏ صانع 
بقلم جناب کلنل علینقی خان وزیری استاد فن موسیقی که کتاب دستور تار تالیف 


ایشاق مقام فضل و هنر ایشان را خو ی معرق میکند و ان مقاله را خواهش ما در حین 
توقف در برلین ح‌قوم داشته اند . ایرانشهر 


فومت ‏ طه ویتسا و يچ بر مات و 
آن بر دو ی« 
مضده و عمومست » دیگری وسبله زند گی روح که صنایع مستظرفه و 
آزاد گفته مشود . ۱ 

صضایم «فیده و عموعی. صناینی است که محركك و عنامل 
مپمشان علوم این صل ولاحخت > حارت » کار خائه ء مکانك » 
حمل و نقل و عره. 

صایم مبتظرفه و آزاد» که از نقطهُ نظر صو ری و 
زند کی روج صی وسله خدیه» پرورش » ترقی و عالی دوح 
انسانی گفتم» برشته‌های, پنحکانه ذیل .که نرنب تقدم تاریضی و 





(4) خراه‌های ححری استخر و پبازرگادا و شوش و غیره آ ثار دورء. اول . بناهای 
آجری صفوی دز اصفهان و ابنیه زندیه در شیراز با کاروانسراهای شاه عباسی از مقایای 
دور؛ دوم . و چابارخانه‌ها و برجهای گلی احر‌وزی نمون؛ تمدن عصر حاضر در ایران عیباشد . 














شمارءٌ ۳ ابرانشهر 44 صفحه ۱4۵6 


خاکی که در آن اینان بودند شه‌شاهان 
آن دولت آبادان از هند بونان بود. 
هدن آبادی وبرانه دلا لت : و۱ شت: 
از شگ" و ننون و هش آنار نمایان بود. 
از بعد هزارآن سال گرسنگ وستون باقست» 
نی عمل نیکو کی در خور نسان بود. 
استخر و بازر کادا دو شهر شهیر بارس 
با خا و زمین دشت».هان بکسر و بکسان بود. )۲( 
کلها که در اين"شجرا رویندد و پروید... 
زانست که اين. صحرا يك روز کلستان بود. () 
گرزنده شود مانا ترسم نشناسد پاز 
کر شلک تن ای کش کیت ام از ود ۱ 
تگ است مسلمانان اغار بهم گونند 
کین خانةٌ مخروبه از قوم مسلمان بود! 
هر روزه خرایی بش » بر حالت خودرحمی ! 
ای ملت با اصافی :. انگونه. ,که توان بود! 
: از دوز تمدنمان سه دوره بهپس رفتبی 
کوئی که زمان از ما یکباره پشیمان بود! 
دوره بناهازا ,از سنک پا کرد ؛ 
آن عمهد ز کرو دورة ساسان بود» 


[1] استخر مان تخت جشید و پازرکادا مشهد مادر سلیمان حالیه واقعه در دشت‌ع,غاب است 











صفحه ۱66 ایررانشهر هه ۱ ۱ شماری ۳ 


مراطات این کشود ما خراین داشت ۱ ۱ 
يك دهکده ار ویران: ۳3 
آباده خرابه بود جون سورمق و جون فمشه » 
حون ات ویرانی سوند حو زرغان بود ! 
خشتی دواسه" در اینجاء مشتی کل در آنحا : 
ون خانه اریایی » این خانه دهقان بو ! 
از دست تطاولها وزدست چیاولما» 4 
جون موی پریثات مخلوق پریشان بود! 
ک کار اف پما گرانند ء 
که رعد بمّا غرمد کن وضع ونه سامان بود! 
هر <ا که سرائی بود يك جند ستون باقست! 
هر,جا که: دابری؛داشت لك هشت ستخوان بود ! 
يكک" خانگکی مخروب در دامنه کوهست 
اين» کصهٌ زردشت» * است» این قله ابران بود ! )0 
بر مقر سروس نه حادم و دربانی » 
بر .کنکره قصرش. يلك بوم نگهبان بود! 
این قصر همان فصر است» ب.ك روز همان سزوس 
بر در گپش از میران.صد. خادم و دربان بود! 
عالی‌تر از این ویزان قصر دیکری. بوده است:» 
داز [ .زفراز. آن ,شاهنشه اران بود. 
از صنعت معماری .وزصنت حداری 


رخیکنزی بگذشت. انکشع. بدندان و د. 


[۱] کمبة زردیت اسم. يك بنای چهار گوشیست از سناف د"دامنة کوهی که حجاریهای 
معروف به نقش رستم در آن واقعم! ست و در مرودشت براير خرابه‌های استجر میباشد . 











شمارء ۳ ایرانشهر 44 صفحهُ ۱6۳ 


آتش عشق این شمم حققت بسوزاند. آنگاه مقدرات ملکت ما 


هر شکل ساسی بخود بگیرد باز از پرئو این شمع هدایت يث 


ند زوسن رای حود :امین خواهد کرد حه» این حراغست که 
تور قوه آنرا خاموش کردن نجو ا هد تواشت 
نی: کالم- رده ابا نش 


ایب 


می امدم از شراز راهم بستا هان بو ۵ » 

هنکا م کل و سر ه ایام مپار ان بو د . 
ره بود بسی پر پچ جون یچ وخم زلفت » 

در هر گذر و بحی يك منظر » نهان ی ود : 
گه مرنم و که زرد :گنه و که هامون» 

که گر دنه ق درو که ؟ دوه و بابان بو ۵ . 
پس چشمه که جون چشمم در هجر تو مگرید» 

هر حا حمنی مسو د حون راوی و حندان بو ۵ . 
در دامنه‌ها ی 11 بش لاب و بوی مهو > 

سس وه و ؟ کو کو > » سن هر ع خوش الحان دو ۵ . 

لش سل با کلها؛ در مرغ حه لها 

رات چه بلنلها ختدان: و غرلخوان بود. 
عز آنکه طنعت بود خندان و خوش و سرشان» 

دی همه مخر و به » دلگ همه گریان بود ! 














صفحه ۱۲ #ای‌انشهی وه . ماو ۳ 
و از.مر و هرز دما ۶ مصلح > هر هشت متلط" و هر و هر 
اب ۶ نز مطلق و قادر که زمام مقدرات اررانرا بدست بگرد اگر 
ین هدق را عاعة اعمال خود سازد هر یو در اصلاح خرایم‌ای 
فت" و در اندام دادن اسموهی خود کامتات یخو اعد اسب 

درین ‏ قرنهای گذشته»" ظلمها » شهونراینها :"دیوانگما» و 
اسراهپای"مادشاهان و انثراف ابران از. دکط رف و حودبرستما 
0 و ریاکاریها و تدلسها و تا دانهای روحانا ن دفا برست و علمای 
بی‌عمل وا ور نرق سکن طوزی درخت ناور نژاد !تراد ا 
رشه کن که قن و گاید ها .که قر نما آنازی و وستازی اد 
| این وت 4۲ توادنخا .کر دنه 

مظا لم این دو طبقه یی دیواننان و رو-انان که بر جان و 
مال و غرض و اموس و روح و فلب توده ملت مسلط بوده اند » 
یه اجتماعی ملت ابرانر! بی اندازه خسته و اتوان کرقه و روح 
اسازتت, کشدی. اورا فوق الفاهم. شقرده :و اعسرجه باخته اینته 
بدنحهت هشت جامقه ابران بتدت محتام يك مقوی و مجر کست 
که سه احتماعی آوزا انا و تکلی گر کول سازد و اه تخشتگی 


و افترد گزاهاز ره موزانهد و امن ملت کته »مات واهطن 


و ی محور اعمال خود یز ند هد و زر واه وار خو درا دز 








شمازر؟ ۳ ایرانشهر هه صفحهة ۱۱ 


(۱).اید آل‌ما چیست ؟ جواب مشروحاً و مسوطاً 
که شد: 

(), جوز مخواهیم:؟ يك دماغ مصلح 

(۳) چه باید بخواهم ؟ يك دماغ. مصلح 

(ع) از بحه راه و از کی باید بخواهیم؟ از يك دماغ مصلح 

(۵) وحدت ابدال امال‌را ابا ستوان در حامعه ابحاد نمو د 
بشرط سرعت. عمل ٩‏ 

بلی یقن مکن است از دو سال :ا ده سال زیرا سح نشریات 
فان دما غ مصلح » ویچاره اد آل جامعه خواهد بود. 

سب کزدن آن نکنفر هم زحمتی ندارد 4 کین شا یحو ا هد 
بدا هم کسن / طهران-- آلجای | فشار 


ایرانشهر: 


و .ما 5 آلحای خانم افشار درین شکرات وملاحظات 

یکهدف آنال ۶ ۱ ۳ 
بای : ملبت ً همعقده هستیم ولی فواضله مجترم يك تکته را 
۳ و نگفته گذاشته اند و آن اینست که آن دماغ مصل 


که جارهٌ دردهای مارا خواهد کرد در اقدامات خود کدام غایهرا 
هدق باید اتخاذ. یکند نی صب العان او حه باید باشد و هد 
آفر او که بلاخ هد آال مات ابران. بخواخد هیر -ه 
هط وف که شک تجلیر و رود یزاب 

در نظر ما جنانکه در شمارهٌ پش ایضاح کردیم هدف ‏ آمال 
ملی | بر ان جز ملیت ینی زنده گر.دن ایرانیت با تمام شئون 
آن در دایرء مقتضات نمدرن, جدید » چیز دیکر. نمی تواند بشود 











صفحه ۱۰ ۵ ایرانشهر که شیازن ۷ 


اجباری نماید» و همین طور از جمنم جهات از جزء و کل و از 
وخ وسکتوم جی. عباعم: بخواب‌تو یلار را مخید ی زور 
معلوم کرده و بالاخره پردةٌ اوهام‌دا بزور از جلو چشم‌ما رد 
نماید . و بدرجه‌ای مواظب‌ما باشد که !نرات تعلیم و تربت بشکل 
عادت انوی در ما نمودار کشته و آنوقت مارا بحال خود گذارد 
که هم فادر بر ادای وظاف اجتماعی خود باشم » و هم فکكت 
ادال را از موهوم نماشم . 

آقای مدیر شما منداند که کامل تدریخی خود یکی از 
تواطیتش حاتشی. بات راسته ۱ 

اما من مل دارم که به خرق این ناموس اجتماع. اقدام 
نمایم » برای من و شما نردیدی نست که نمدن فعلی ابران امد 
فرب به تویست؛ سال بلگه مق او صدن اوه تا اس : 

ما اگر بخواهيم مطابق ناموس طبعی کامل رفتار کنیم تا 
به. قامت سیصد سال از اروپا عقب خواهيم بود زیرا آنها به 
يك حال نه نشته اند که ما بخواهیم به آنها برسیم . 

فقط يك دماغ جدی فمال و يك فکر روشن مصلح می‌تواند 
که این مشی متعارفی را در وردیده و بزور و چبر و عنف 
خرق کنند عادات غیر طسعی ما واقم گردد و غیر از اين هنم دد 
ایران امروزی با این وضع و با این زند گانی. جارهٌ دیگر غست . 

و کر نه اکر همانطور که لن در روسه و" مکادو" در 
ژابون و کمال باشا در نز کبه کسی یافت نشود که بدردهای ما 
مر هم بگذارد و سعادت‌را بما تحسل کند وای بر من و دل. 

انك سوال‌های نحکانه د هر اعظم : 








شماره ۳ 


۰ ۳ زاو * ۰ 2 ۹ 1 7 ۱ ۰ 
خواهشی را حه او سح مها و در اعضم دارم ابا آنیی ده 


مزا در ضمن اظهار یلك حققت ثابت مرحم تخواند و از بنانات 
هی توت« انتفادة نکنند : 


من نسخواهم مشلوطاش و اساش آزادی وطن خود را به 
ار نحا ع و - سلطنت مسشده حو د سر سدیل مایم . 


من هم کین بخواهم دای آنبه این عشده را تصدیق تخواهد 


و 990090 من ۳ م .که هت چا مه اسان دوب اه نخو درا 
وسایل تولید و :۱ 1 

۶ وحعت ۶ جاروب تخواهد کرد. حراغ درب منزل خودرا 
ی ی 
0 درس 2و ها نم حباط مج اد را بدسب 


سور پلدیه تخواهد سترد.. 

یکنفر مصلح ». يك دماغ, منور و فکر باز لازم است که هر 
روز صیح پزود درب منزل ما را جاروب کند حراغ کوحه های ما را 
بر ورد روش کل #9 لاس مارا پژور يك تواخت و يك روند 
نماد ». معاری مارا پزور اصلاح کند» از فتنه‌های محلس ملي 
ما پزور جلو گیری نماید» دربار سلطنتی مارا بزور اصلاح و 
تصفه کند: له تخلوت. آثرا بزوژ از اشخاض منوز الفکر بگمارد» 
هسشتدمان بی هنر ادازت دا" زور حارج نماد ) تجرییخ ادازت را 
پژون پراء بداژد» مداخلات روحانون‌را در اآمور ساسی .و 
ساشون‌را در" آمون روحانی بزون خلو کیری نماد »" مععلس 
شوری را بزور از اشخاصی انتخات کند. که, همابان انستتوی باستور 
و اصطبل و قپوه‌را فرق, بگذارند » قهوه خانه و شیر فروشی, و 
پقالی و عطاری مارا هم بزور مرب نماید . 

تحصلات زن و مردرا بزود و با قوهٌ سر نزه و شلاق 








صفحه ۱۳۸ آ | نشهر و شمازه ۳ 


من نمیگویم .که ايران عبارت از طهران نست و ,وضم 
زند گانی دشتی و دشتتان وطن شما» و عراق و ارومه وطن 
من و دییر اعظم. یمرانب از زندگانی حبشه و. سودان: و. زنگیار 
ساهء‌تر و. دلخراشتن. است . 

من مشنماد سکنم که مخصوصاً مرحمت فرموده از شدل 
طهران و از ادارةٌ خودنان به محله پای قاپوق و جنوب همان 
طهران شریف بپرید نا بداند که حالت ووحی. اهالی و کسبة 
آنجا چست و من چه میکویم ! ! 

در تمام ایران طمزران و در طبران محلات شمالی و در 
محلات شمالی فز بك عده معدود محدود الفاطی را از فسل 
حمپورت و مشروطت و تحدد و یکامل و انقلاب باد گر قه اند 
که-کامی آن الفاظ‌را برای تخوضف. چهار قر -مستد. بوسده 
و گا هی هم پرای تطمیع و استظهار و اسحاد وحه الماه ها 
بکاد می برند و گر نه روح اجتماعی مردم هرکز و ولایات با آن 
مقامات معنوی "که از حققت حممورت و مشروطت و آزادی 
اتظار مسرید ابداً رابطهٌ مستقم ندارد . 

تماه قراء و فصات و ماط دور دست. بحای خود در همان 
طهران من و شما هنوز نیاو "کودقت بو لها وف *آمال 
ملین و "4یدآق ۸ کیت انا نکش ار سکف 

دیگران شاید. تخواهند این "حقایق را اعترافی نمانند. .اما 
برای..من که یك عنصر. فردی هستم حه آهمتی خواهد داشت که 
عقد؛ٌ قلبی و علمی خودرا بی‌پرده اظمار نمایم نه جزو مرتحعن 
هستم که از الفاظ حدنده تخوشت شوم و نه اسدوارم که مثل 
دونت ترکیه يك وزارتخانه را به من بسارند. که نطمیع,گزدم: فقط 








۳ ۰ ‌ 3 ۰ ۳3۹ ۰ ۳ 
تشتار م۳ 3 اوزسا شهار ۵ صفخه ۱۳ 
ره 1 


متعزرض اشخاص , شوم "بلکه مقصودم بان حالت اجتماعی از قعه 
تاو فش زوحشناسی اما : 

من می ؛گویم که دوح جماعت در ایران«حاله منفاء اثرات 
کامل سست و بشما فول می دهم که که ] بگودا رکه نمی‌آمد و ۹۸ 
جر آباد شمیران را جر أً نمی‌ساخت ا بانصد سال دبگن هم نه 
تسا ای طهران: از تفریح در .روی کله های نبا کان جعفر آبادی 
خسته می شدند و نه !هالی حمفر آباد از لکد ؟ لوب شدن کله‌های 
ناکان خود متأثر سگردیدند ! 0 

نمدان. اروپای. .امروزه .جشم مارا واه . کزاده و ما هم نیو 
بای خیزه بمانیم اما عقده من اين, اشت که تا ما اقلا نج سال 
درس هندسه تخوانم وتا آب و کل.و خشت و, آجر فراهم نکنسم 
نامیا زین جریان هوارا از نقطه نظر. حفظ الصحه :تشضص 
ندهيم هر. اطاقی:را که . پنازيم مضحك. خواهد بود وء اظاق 
نشان‌های دا به این که کج و معوج خواهند خندید . 

من معتقدم آن راهی را. که, ادوبای امروزه از لحاظ جماعت و 
تشکیلات اجتماعی می پیماید ما عجالتاً هم بواسطه تأثیر اقلیم و هم 
پواسطه ‏ فقدان پرورش نمی‌توانم به پمائم . 

" وبالاخوه من عقدء قطعی دارم که در مشرق زمن و 

مخصوصاً در ايران يك دماغ مصلح و يك فکر دوشن و سعادت 
طلب: ,هزار درجه بهتن متواند موحبات سعادت جماعت را | کمال 
نماید تا خود جمصت. 

وحود. يك بط کنبز (نه, اون و ,ناد شاه افشار) هزاد 
مرئبه چشتر منشاء اثر نواند بود "ا این محالس معنوی و ,هه 


و . کمسونهای امتداولی: 








صفحهٌ ۱۳۹ ایرانشهر که هناور ن 


شهر تشکیل شد و از صد تحصنی که دن*فلان سفارت:و فلان 
مسحد استتتاردکلهک از . دوست و امین که در دار الفنون و 
غیره دادید و از دو هزار ناطقنی که در دوی منابن و توب خانه 
و بهارستان تماشا کردید از. حهار.دوره محلین شورای, کههر روز 
جشمتان‌را بدهان آنها دوختد و ازاصد هزار مزده باد: و زنده 
بادی که در اطراف آنها کفتد و شندید؛ بالاخره شحه‌ای- که 
بدست شما :از لحاظ جماعت آمدء .حه"بود؟ 

حققة" حه بود؟ 

افرار بکند که هچ ! 

همان معائله‌ای‌را که هفده ال قل وزارت معارفی بادهیخد! 
وله موزاسرافل مکرد عالا هم باشخ غلی دشتی عطیر 
نت 

در این هفده سال و این همه غوغا و آشوب جه کاملی 
بالاخره دی ان وزارت معاری و این کمه آمال ملی حادث گشت ؟ 
افرار بکند که هچ ! 


۷ 


دودح جامعه آن روز صدان توب حانه‌را در مقال بپارستان 
تشکل می داد و امروز مسحد جامع,و آخرین وزیر معاری تحددی 
ما هم همان بود که دیدید و تماشا کردید ! ! ۰ 

نها تفاوت: فاحشی که ملحوظ است این .است که, آن روز اقلا" 
من غبر اراده و عتنکراً بطری يك ایدآل محپولی می رفتیم دد 
خالتی که امروز. آنهم آن جیتسا کته عصرو _بری. ده کفاتت 
شده. است.". 


از مطلب پرت نشویم من نظر ملامت و تقد ندارم و نمی‌خواهم 








شذار ۳ ایرانشهر که صفحه ۱۳۵ 


شما دو نقر هم اعتراقی کنند ان روح اجتماعی که از 
شکیل يك جلسهٌ سه نف آلمانی و انکلیشی يا فرانوی و دوسی 
ایخاد سگردد از يك جلسه سبصد تفر ایرانی احداث تخواهد گشت ! 

اشتباه نشود من نمي‌خواهم: بکویم که آنار معنوی و خاصت 
آن روح نمی‌نواند در ایران احداث گردد. خبر هر گز» 
شابد مزایای ذوقی و ذکاوت هموطنان خودرا در اغلب قاط 
فو بدانم السته ایحاد همان روح ارویایئی در ایران ِ امکان 
بذیر اسان اه نله دار . ممله نظر ‏ حماعت . 

باور ندار رید بتاریخ وطن خود مراجعه کنند : از بدو سلطنت 
دار وش تا امروز همحوقت يك جماعت و يك انحمن و يك هیت: را 
نمی بابد که له تواسته باشد علت عا؛ ی انقلابات عظمه و مصدر امورات 
مپمه شده باشد همثه بلبْ تفر و يك فرد و احد بوده که از 
خلحان های دماعی خود نواسته است روح ملت را بدار نماید . 

بر خلاف ارو با که غا لبا تشکنل جلسات و دسسه ها و 
برو» کاند ها موحد اشخاص و اقلابات گشته و علت العلل بشرفت 
معضلات شلکتی واقم و 

واه آدور ‏ نروند بهتین دلل 3 مقال من تاریخ هفده 

ساله مش واطت ۱ فردال ات وتاهان اسق که خود دیر اعظم هم به 

ورام وس گعیه:: 

حه کمسون ها و کفته‌ها و کنفرانی ها "و شر کت ها" که 
ی و شد و یکی بر 
کم بار. از ی راهم از نك بختی تواست بادگار بگذارد 


ی موضوع غریبی است "و قابل بحث و دقت است! 


بل ام پوس ۸2 جیزانن: کمسپونن:سیپاسی ,که مد این 








صفحه ۱۳۵ ایرانشهر که شماره ۳ 


داروین. فلسوف, مشموره.و بزرك مرن ژئولواگ ادوار اخبره 
و موحودات زنده عموما مطایق اوضاء ع اقلیم و محبط نه 
هد نف ات بو اوق نی هن هل 0 2ج آنها هم 
حتمی است . 

شما هم | کر مثل .من پای بند این ناموی اصلی باشد محور 
از این اقرار هستد که اجرای قوانن . اجتماعی .هم؛"در .مبان 
يك؛ جمعت. بدون, رعایت تناسب اقليم و طیعت ‏ جفرافائی مقذور 


# همع میت . 


من در این صورت که تنااسب | قلیم و قوف آن‌را در 
سبلیشتمان:هاع) کی مش .د اعدا عهدم‌مفر وت فوائن احتماعین 
آنها بداند علی التحقق از .همین حا باند امدال. ایران‌ر! از 
اند آل ارو با متماأیز و حدا داشته 0-9 سسه خودرا تسه 
شلد ار و با مایم : 
و شم! احتلاف عقدنی مواجود. گر وک 

حو بست بار هی ۲ 


م ۹« اد / سم اح » ی ۹ 

جسسیسسسع_من میکویم روح جباعت و هبات جابمه که دز 
روح اجته ۰ 

0 0 ارو با علت ا لعلل مسشر 9ب امور مر ده هستو د پم 

۰ در اقراه ۰ ۳ 

و ده صتر ق «مان و. هید ند - ایان اي و و مه 

٩001‏ "71 گّ و رِ ی و 


نله او 1 ای فا طه 
و 1 درحه معفدء 4 بو ۶ گ کنر ور در مجه 
۹ ه ۹ 
اان اساسا وا بل اضما سل هن نیرگ (تاید بو اسطه ام 








شماره. ۳ ایرانشهر 46 صفحه ۱۳۳ 


زیر و رو و گسخه مشود که همه به فقدان آن نوحه سرائی 
تک ففات و به عزای آن مرئه مسخواند. 
ولی اکر جه در ظاهرء نمام افراد به فقدان آمال ملی 
خود: و کواری. می کنند«ام-د: اطن کر بل صامل: ون »نك 
ادماغ روشن» يك " فکر باز و"يك دست بروهندی آن برده های 
تاريك اوهام‌را شکافته و از یکدیکر رد و بدل"نماید بلا فاصله 
حققت اید آل را عریان و با بپترین جمالی در پش خود مشاهده 
خواهند کرد! 
مطلب هرن هم در روی همان آبراد اجتماعی شما استشق ار 
همین نقطة فرکزی است که میخواهم به. تمام سوال های. بنج 
که دیر اعظم فقط يك جواب بدهم و ایشان‌را منطقاً و علماً و 
عتلا" مجور از تصدیق به فلسفهٌ خود نمایم. 
گمان ندارم تا اینحا من و شا و دیر اعظم هیچ کداء 
اختلاف عقدنی باهم داشته باشم نی مطلب . جون به مبادی 
فلسفه و معرفة الاجتماع متکی است اللته نستواند علت اختلافی 
بل ما وافم کر دق . 
ققل یلک مرحله باقی است. که آنرا هم امد وارم با شواعد 
مطق استدلال و با اصول علوم طسعی ۳ هم : سوبه نماشم . 
شما خوب مداد که اقالم مختلفه و طبیعت جغرافیائی. و 
آب و هوا و شطقهٌ هر علکنی در ساختمان قوای فکری سکنة 
آن نایرات کامل دازد . 
بر بانتجا زابناج اقامه:-شاهف وان منه «فست واه + کس 
که مختصر وقوفی: در .معلومات طسعی داشته باشد می داند که 
مفهوم این موضوع یکی از نوامیس بلاتردید طیعی است.. 








صفحهة ۱۳۲ ایرانشهر که ۱ شمازهٌ ۳ 


دون اراد آحاد و افراه دارای بك ایدآل حدا کانه اس که 
از اید آلافراد. بکلی سوا: و "جدا مباشد:. ۱ 

حرف از این منطقی تر نمشود و من هم فول دادم و این 
اراد شما نوعی ۵ ۲۲ قادد بر تکذیب 1 ۷ 


۰ و 3 اقرار باید کرد :که ردوح ملل. در تمام ادوار 
ماو تب و انواع مختلقه خواه در حال ار ها ء و 
<< هولید دمن :الط تلراع .یلک نادار هتاخ 





که بدون ارادم افراد صورت سکبرد و و جود هم دار د. متا 
ها و ت این رگا با ادوار صعود و اتخطاط فقط صو رت و 
کفت. آن, ایدآل‌زا شش مدعهند. و کرنه اساس: آن,ند هر. امتی 
تابت و لایزال خواهد:بود کرچه در قبایل افریقای: مر کزی,باشد: 
نسدانم شما کتاب سر تطور الامم. تالف روحشناس معروف 
فرانسه استاد معظم کوستاو لوبون‌را. دیده اید یا نه این کتاب به‌ابران 
هم رسیده و.من اوقانی که در اسلامبول بودم و همین طور عنام 
تو قت خوذ:در هلسن لفق کنات زاء در‌آفزد همشیرهٌ معظمهٌ خودم خانم 
افشار به دقت مطالعه کرده و از مطالعهٌ آن لذت ها برده ام 
خواهشمندم. به . آن کناب مراجمه فرمانید نا کملا" جقایق 
که کف و من و شما و دیر اعظم همه متفق الکلمه خواهیم شد که 
اید آل رومی ها ی. قدیم در حال. هوط و اید آل اروبای امروزه 
در حان ارتقاء فلا" با بر جا و ثابت و.بالاخزه هر دو دد دو 
حال مختلف دارای ایدآلی بوده و هلگ که اکن بدهر شست س 
در. اینکه يك ملتی بدون, اراده افراذ,خود دارای يك» ابد ال 
مخضومنی. ممت ,حرفی: نت ,نفنتها بغذ بموافم انحمالط رنایدآل 
آن .ملت تیر, کشت بخود داده و طوری: در زیر برده‌های وهم 














شمارخ با ایر‌انشهر 46 صفحه ۱۳۷ 


صدیق مفرمامد که در تمام موارد و همشه بی استثاء عمل فرع 
اراده است و اراده تابع عشده و عقده ثابت نیز (غیر از هوس) دز 
حباغ بثن بو ابخواهد کرد مکر آنکاء که بای آن بر روی علم 
و ان گذاشته شیی باشد.. 

در .این فلسفه ]با بردیدی ذار ید ؟ 

پسار خوب » پس از دوی اصول همان فلسفه حالا مراجعه 
سکیم به جامعهٌ ايران یعنی به | کثربت جماعتی که هست اجتماعی 
کنوّنی . ایران‌دا شکل مدهند ! 

درست دفت فرماد 1 

در حالتی که ایده و اید آل از مستخرحات و مستحدئات 
عقده باشد و عقده‌را هم حتماً بر مبانی علم و یقبن و فطصات 
متکی سازید آیا هشت احتماعی امروز ایران و این نوده‌ای که 
بتمام خواص عقلانی آن واقف هستم با این فقر علم و منطق و 
با" این ضعف عقده و مسلك ابا حه اید آلی می‌تواند. داشته باشند.. 

شما گفتد. به حکم منطق ملتی که علم و یقین ندارد عقد. 
نمتواند داشته باشد عقده که نداشت اراده هم نتواند داشت ازاده 
که در کار نبود پس عمل و ایدآل هم طمعاً موضوعی تخواعد 
داسلت 

هر این صورت آبا تصدیق مفرماشد که ایرانی امزوزه نستواند 
ادال روشن داشته باشد ٩‏ 
هستد فقط يك اراد .متواند به من وارد سازید که این فلسفه 
من شامل حال منفردات و افراد مك ملتی نواند بود در حالتی که 
خود آن ملت و جماعت (از حبث جماعة بودن) بخودی خود و 


من اتظار صدیق شنم وا ندارم ف اه تاحار از بصد بهة 


ض 








صفحهة ۱۳۰ اب46 ۱ یار 


اکرچه مل قلبی من این است, که از مبدان این مسابقه مهم 
کنار نشسته و منتظر رشحات کلك متفکرین باشم و فقط باستفاده از 
اقکار آنما قناعت و رزم اما جون اولن دفعه ابست که عموم ملت 
اران از مر‌دوزن مك آزماش فکری دعوت مسئو ند فقط بش‌کرانه 
انکه این دوست و بنونت دازة از آیران مرتفع مبگردد بی‌مل 
نستم که جند سطری در" اطراف اینموضوع نگاشته باشم  .‏ 

باوجود انکه سدان سخن در این مورد باز و مکن است 
رساله , جدا کانه‌ای . برای» شما نوشته وبا افلا. چند صفحه از . 
روزنامه شمارا به اصل و فروع معتقدات خود مشغول نمایم . بأو حو د 
این ستونهای جریدهٌ محبوب شمارا به آقایان فضلا و خانمهای 
فاضله تسلیم کردن برای من هم بادب نزديك تر است و هم بشرایط 
اختصار که روح فصاجت شمرده. شود بشتر زعایت گشته. 

در انصورت اجازه می‌خواهم که در این صفحة آزمایش 
فمَط دو سه ستون از روزنامه بنگارشات من تخصص داده شود . 

موضوع در سر اید آل (هدق آمال) و تن آن برای هلت 
ام اباب ور 

من مایلم سوّالهای پنحکانهٌ دیر اعظم فقط يك جواب داده و 
ابتان‌را بهمان يك جواب فانع کرده باشم و اگر افاقاً ایشان و 
شما و همه با این جواب مختصر من فانع نشدید انوفت مدلول 
همین جواب یکانه را بسط, داده و تا حدی که مکن است موحات 
اقاع آقایان‌ر! فراهم دادم 

در این ضورت خواهش دارم لطف فرموده کات مرا پدقت 
بخواند : 

اکر بروح فلسفه و حققت ساختمان فکری بشر تعقل کنید 








۶ ۳2۱۲[ 
6 :۲۵۷ 
هباوزاناجه‌هع. اه 
تاات رت 


موسس و ی ی 


حسین کاظم زاده ایرانشهر 
اين له ماهی یکبار بقلم 
فضلای شرق و فزنلف در 
6 صفحه انتشار مینابد . 
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قیمت هر شماره پنجقران 


۱ ای وج سب و | ,0 ۷۷ «ذا6ظ 
در خارج دو شلنك است 4 60بوجم : و مرن او ۰ ,۳5اب - زاجم 


شهار ۴ اول آ ذر ماه یزدفردی, سال. ۱۲۹۲ شمسی سال ۲ 

















۷ دبیم الثانی ۱۳4۲ هجری << ۲4 عقرب ۱۳۰۲ - ۱۷ نوامبر ۱۹۲۳ 


بجهت گراتی در آلان ؛ خارج طبم محله ده مقابل سال گذشته شده. از هت معارفپروران 
و دوستان استمداد میکنیم و تمنائی جز تأد به و ارسال وجه آ بونه نداریم . 


معارفك ارات 


مقالٌ ذیل اثر فکر و قلم فاضلهٌ ایرانی آای خانم افشار میباشد که در شیار؛ 4٩‏ 
سال ۲ جریدة شفق سرخ منطبعة طهران انتشار یافته است. 

ما این مقاله را پس از تقسیم بچند مبحث زیب افرای صفحات مجله ميسازيم و نه 
نها خود خانم فاضله بلکه تمام ملت ایرانرا بوجود این خانم دانشمند تبريك ميگوئيم و 
براستی وجود اینگو نه خانمهای با فضل و دانش در محیط احر‌وزی ایران مانند ین ات 
در میان خارستان که از یکطرف محاط بودن آنان با خارهای دلراش اجتمای درا متاسف 
میسازد و از طرف دیگر ثابت میکند که زنان ایرا نی در کسب علم و معرفت و در ابراز 
فضل و هثر بهیجوجه ککنتر از زنانْ فرنگی یستند . ایر انشهر 





۳ آقای یر اعظم فکر بد هی را اشغار داد و اه 
و ات ارو ید پات 3 دنق هر 6 

۶ يك هدف آنال ۶ نوسند کان متفکر طمران جواب ایشان‌را خواهند 
۱ ه‌ ۱ ۳ 
0 نو شت ۰ من اسدوارم که در تایان ان مسامّه "| قلا 


يك خط سیر مصنی برای هموطنان من مش آید که همه «تحدا 
یج متخذرا تعقب کرده و شاید پيك قسمتی از اصلاح علکتی 
موفق آند . 




















صفحه ۱۳۸ ایرانشهر که شتارخ:» 


۰ موی سررا باید هر هفته یکنار با صابون کم قوت شنت و شو 
داد و پس از خشك کردن مو با اودو کلن‌جرب نمودن برای مو 
خوب مباشد . هر روز مورا با شانه و با برس مخضوص مر باله باید 
کرد ا خربی و ذرات هوا موهارا خورد و خراب نکند - 

۶ تمزی لباس > ۱ 

هر دو روز و« اقلا" هفته یکبار لیاسهای محاور بدن‌را ناید . 
عوض نمود در موقم شتن لاسها بپتر است آنهارا ابتدا دردیکی . 
ریخته ۱۵ دققه بحوشاتد وس از آن بشوند در آقاب بودن: 
لبای اقلا" یکروز خلی لازم مساشد . او کشدن لبای علاوه بر - 

صافی و یی سیت بر طرف گردن سکر و بپا مز مشود . 
تمیز نگه داشتن منزل یکی از فرایض صحت است» حوض 
آب در خانه‌های‌ما اغلب کثف مشود و سنت بثه‌های موذی 
مکردد پس لازست در تبستان هفتهٌ یکمربه و در زستان ماهی 

بکبار آب حوض را عوض نمود. خائی‌را هر روز باد بشوند و 
۳ هفه دوای ضد عفونی برزند . 

زباله دانهارا هز هفته بکنار باید خالی کرد و ماندن نها ۷ و 

و کثافات رویهم سبب ولد امراض سکردد . اطاق نشمنی حتماً 
باید آقان گر باشد . واز رطوبت هم محفوظ بدارند حونکه 
علت عمدهٌ مرض روهانتزم در ايرآن نشستن روی زمنهای مرطوب 
است . هکس بتواند بقدر امکان اکر روی صندلی و تخت بنشیندپهتر 
اسر دی زمتان باق کت و در اطافبال که تفای گرم 
سکنند درچه حرارت از سی تا سی و نج بالاتر شود حونکه در 
هوای خبلی کم سا کن شده و بید خارج شد . در هوای خلی 
سرد نف سکردن برای ریه مضر وسب زکام و ترله و افلانزامکردد. 


برلین - صدیقه دولت آبادی مدیرء محله زبان زنان 








م‌ِ 


شمانی:!۲ ابر انشمر له صفیحه ۱۲۷ 


اشخاصبکه. در ابران شغل مخصوص دارند در شانه روز 
سهتر از هدشت باعت نبا د کار بکند مخصوضا آنهاشکه کار دماعی 
و فکری دارند جونکه ابن قبل گاز‌های. رز یاقا سب ضعف ‏ پنبه 
و دماغ شده در اند زمان بکلی از کار کردن واصماتد . 
<« گردش 6 
گردش یکی از لوازم زندگی است که هر کس دد هر روز 
ا کر بشود دو مرنبه و گرنه بکبار باید برای گردش از خانه یرون 
مه ند هروا رصاف. کر دی لب و ماندن در خائه پرای تمام 
او قات شانه روز بسار مضبر ۲انلت": هن "روز اقلا" ع سای و 
مخصوصاً بعد از نمام کردن کار در هرای صافی قدم باید زد . 
جش‌را اگر در گرد وغبار عبور کنند» بید آب جوشنهة 
نسکرم‌را در فنحانی ریخته نوی آن باز کنند تاخوب شسته شود 
بس از خوردن شربنی» مربا ویا میوه های شرین باد دهن را بشونید . 
« تمیزی بدن ٩‏ 
بدن‌را هر روز باید یکبار با آب سرد ویا نمگرم و صابون 
شست و شو داد و در تابستان با آب نتشرد" بهتراست . در هر حال 
س از تحمام کردن باسنتی "بدن‌را بحدی با هوله گر کی خشك کرد 
که اثر از رطوبت باقی نماند سس لبای پوشد و پس از حمام در 
هوای جاری زیست کردن بعنی خودرا بحریان هوا معروض داشتن 
خطاست وسیب سرماخوردکی و نزله مشود . هیچ نباشد باید 
یکساعت در اطاقی که هوای ساکت دارد بماتد . در حمامهای 
یط خوشی سل عتاتای تا زب مان از نی 
بااصحت مزاج است پس از خارج شدن از آب‌گرم پارا در آب 
سرد بگذارند مضر مساشد و همحنان پس از برون آمدن از حمام 
گرم نوشدن آب با شربت سرد بلا فاصله خطرناله است . 








صفحه ۱۲4 ایرانشهر که شخازگ 3۷ 


۰ ۰ و ۰ تس : 
طلمت فرا گرفت افالم عرق‌را 
رخهند م آفتلانت.که رو د "ظلم کجاست 
دیجور ماز جور جادی ۲ قزر از شد 
انگ خروس ۳ چا اسند ه دم کجاست 
ی ۷ 2 
هی دشته‌ای زسیی اوه 


بقیه از شارء پیش 


اهمیت حفظ الصحه برای زنان 
۶« کار کردن > 

اک خانمهای ابران بداتد کار کردن حه اندازه برای صحت 
مزاج نافم است محال به خدمتکاران نسدهند و هیچ نباشد صفب 
کارهای..خانه‌را که تمبز کردن وغبرء باشد خودشان بمهده مسگیرند . 

زئان و دختران آلمانی بپترین نمونه برای کار کردن هستند . 
این خواهران نوعی ما بقدری کار کن و زیر و متحمل و برد بار 
هستند که عقل‌ما ایرانان حبرت سکند: بساریقٌ از دختران پست 
ساله علاوه پر اننکه دوزی ۳ ساغت ند مخارم‌ها و 
اداره ها کار سکنند. امور خانه خودرا از فسل نمنزی و یخت. و 
بز نیز خودشان انجام میدهند.. . 


[4] عدوها [۲۰] صلاح و جات . 














: ۹ ۳ 2 ابرانشبر که صفحة ۱۲۵ 


. بر و از سمخ اک زاین ناه 
دسسنال او سار ز که ببنی حرم کحاست 
صافست ات دماغ لطنف عشق ۱ 
لرٍْ بداز شمیم(ه؟ که باغ ارم کجاست 
۳ هوای نا خو شگیی برفته مغز 
هس باییی زا فا جنن حخوب شم[] کیجاست 
۱ گل‌جون قدم شمار و شمیمش حدوث وار 
۱ ۱ یت که جتال دم کبات 
ی رام مشقایة : ۱ 
۲ ما 99 قش:و نصان قد م کجاست 
ای قصا ی 0 نگ ر (۱۳) ها 
پس ی رو یی جهن ب يك رقم .کجاست 
برتر ز نستی و ز هستی است ت بابه ام ۱ ۱ 
۱ ۳ او عفر بتومه کیت 
پگ رازن همه که ز دل رست بخ غم 
۱ سیی که : راز ۳ زد بیخ سم کجاست 
۳۹9 از عتیزه خون س‌أوش مره رت 
رب صهیل و وه خش(۱۹او غو [* اروستم[۱1)کاست 
کی ۳ از خان ریاد ام از دبای هاسیت ۱ 
۱ بز. هردی ی تیاو زاسخ قدم کاست 
یداد مار دوتی ۷ ز آنمازم درگذعت ۱ 
۱ شام بت با رو - فهندز !۲ کجاست 











[۸] دایحه [4]رایجه [۱۰] ذقش‌ها که راد از انواح خلوقات است (۱۱] ترتیب 
[۱۲] افراسیاب [۱۴] شببج؛ اسب [14] اسب خصوض ۳ یب بانگ [۱1] رستم 


۹( ضحاك. [1۸] کشند؛ انتقام . 


صفحه ۱۳ ابرانتبر٩‏ شماره ۰۲ 


مارا سر مباحت پریچ و خم کنجاست» 
شوریده‌را که باز نداند سر از قدم 
امکان فحص و بحث حدوث و قدم کجاست 
کیهان زبون قوهٌ بی مشعر فضاست 
کس‌را مجال دم زدن از بش و کم کجاشت 
جسم ضعف را بره سل حادئات 
دست ستبز و قدرت لاو نعم کجاست» 
در کشور وجود بحائی نرفت راه 
آن‌ره که مرود پدیار عدم گحاست". 
قطعةٌ جواییهٌ حضرت ادیب پیشاوری 
ای کرده 3 طریق عقیق) و مقام ی ) 0 
در نه حرنی که ره دی سلم() کجاست 
جثم از جهنده بر( یمای مکن فراز ۱ 
تا اسدت پدید که و رو ۵) تحشم () کجاست 
از شهی فتاده ز شه دو ردر هو | 
طلت دهد خر که شه ا علم کجاست 
نیب آگیاز ن بدر و حجاب و هن( 
عیان که سواد خیم کجاست 
واک خز گید ۲۳4 
نت" ره توانجز که قصور همم کجاست 
و رای رفتنت. نکند دست بارئی 
بباری بر شتافتنت چون قلم کجاست 











[۱] وادی عقیق محی استِ در اطراف مدینه که حل تفرج ارباب نوق بوده و ذگرش 
ر السنة شعراء عرب زیاد جاری است [۲] قبیله [۲] اسنم وادی است در خجاز و 
ذکرش در لسان شمراء عرب و عجم زیاد است [4] برق که از جانب یمن میخیزد 


[ه] آ بشخور اسّت ([1] گله (۷] گریبان 


شمارء ۲ ایرانشهر که صفحة ۱۲۳ 


غرل بهرخنیا گر و راسشی است ت.. ,4 در خو رد _فرزانه دا نشی است 
زگونده‌ای چون من اینها نو چنان‌ها شنید ی جنین‌ها شنو 
هنیا ج شخ سروش است دل . بفرمان او در خروش است دل: 
رو رو دهیل بر سوتبام زن پی,.خفتگان مهره در جام زن 
ودیاگر بح نکونش. بر تا و طرب رو 
باره داد سچین/داد می ر و با دمی 


ما با این بانات همعده هسشم و چنانکه همواره گفته ایم 
۷ فا کشور ما کس رن فدردانئی و حقشناسی پار ور شود و تا 
پروانه وار خودرا در آش عشق اهل فضل و عرفان نسوزذانم 
نهال فضلت و معرفت در ملکت ما سرسبز نخواهد شد و شاهد 
فرق و خوشختی بروی‌ما تخواهد خندد . ۱ 
انك آن قطعه تحس و جوات آن را ذبلا" درج سکن : 
قطعهٌ « یر » اثر آقا ی غنی زاده 
گم شد رهم بذشت لدان قدم گخاست ه 
فرسوده شد قدم زنکایو جرم کحاست » 
0 که خمه در طلب او برون زدیم 
ال و و بتاعت گام زین 
آن شاخسار انس که سویش پرم کجاست » 
مسکین ستار گان شم طعنه هیرنند 
این دهبران بنقطه لاآدریم بر ند 
دستی زدستگیر مروت شم کجاست» 
تقیر وحی و باطن تزیل کو مخوان 








متشه ایرانعهر که مار ۲ 


از شاهنامه در بحر قارب بدین محکمی و فصاحت نا حال»کسی 
سخن آغاز نکرده و اگر نقدم حکیم طوسی: علبه الرحمه و احترام 
حضرت ادت از روان باه او مود حسارت بر اینکه دز عالت. از 
مزایا مضامان عالتر استعمال شده سکردم. 

» خایی رای الب کت ولد ]و ۶ قیت. ننایت 
مقدس حصرت معفام له بشو که حرا بدون سب ادج قصر و ملت 
ژززمن شات ید ۵ دیگران‌را بحهت قردن نموده 9 وت و.ستی 
آنمهارا از خدا و ان و اختر در ات ک وه "۳ جواب 
اف اعتراض منوط به آسنت که قصر نامه را بتما مه کنی مطالعه و 
دقت کند وبا اطلاع بر کشت حالات و زند گانی حضرت مولانا 
بدا نماید آنوقت خواهد دانست علاوه از نکه گوندگان هر دور 
و عصر و زمان محکوم به احساسات جمروز ابناء زم‌ان وافق خود 
هتند . شخص شخص ایشان ۷ مان زو داشته اند این 
روبه‌را ایخاذ فرماند حنانکه در بحرتقارب خودشان هزار جا 


اشاره بدان نموده اند مثلا در یکحا مفرماند 


ند سل سیاه ۸ بنی که موم همی همه حارهٌ درد رم هصمی 
کرش قو و ای 23 و3 نسهبانینم 
تو نادان > ازنها ه داناشیوی نه بر کار خوّد بر توانتا شوی 
1 تا سنوی ۱ 
سجن دان ان داستان دطرست . سلمان این «رعکان دحری.است 
۲ ۰ ۲ ۰ ۰1 1 پ ۲ 1 
مطر نم ان حبرخ گزدنده را له دسا تقوم تستاف لو باق ۶ با 
که ضون دل از دنده نون بم بد ستت کر نا مه آن حون دهم 


2 ۵ ان خضون باشان شده نش ند حخشی درخشان شد ه 








شیاونی.۲ ابرانشهر 46 صفحه ۱۳۱ 


و ملت با شمامت ژرمن ولی با اینحال حاوی جمیم مطالب عرفانی 
و تحتبقات علمی و ند و موعظه و ترغیب ایرانیان بعدم اقبول 
ستم و ظلم و تشویق ابناء وطن بوطنرستی و بدا کردن‌حس‌جانبازی 





استاد بگانه فن ادب حضرت ادیب پبشاوری 


در راه ابتقلال وین ابران و اسلام و ح<اضر سُدن بای اپراز 
شحاعت و عدم. نمکین اجاب و فرب نخوردن از جادوی دناست. 
» ید بندهٌ کارنده و بسایرین از بزرگان فضل و دانش معد 








حفحه ۱۲۰ ایرانشهر 44 شماره 1 


صضل و هنر تشکیل داده ایم 5 بتو ایند این بلبلان, کلشن ادت زا 
چر انضص ذوق و ترم پباورند و با وسایل دللواز فد دانی 9 تحقشناسی 
تعلق خاطر و ارادت عاشقا نه خود را ظاهر سازند .. 
گرحه مقام استاد سخن ات آدیب مشاوری یكث مقام 
قدسست و فَ ماز از هر گونه ارادت و نماز استت حنانکه خود 
فررفو ده امد : 
خرد خره بر ارزو داشتم جهانرا بکم ماه بگذاشتم : 
خوهر داعته کرد باید یله من آدو و گتاق نله عم 
سردم تجز فرو مزع "جهن ار چا ۳۲ 
3 ره واه هرا راد رواد کواز کاس 4 
جو نخم امل بار رنج آورد به ورزدم یط وی 
از پراست کاند رصف سب درخشان یی بر حم افراشتم 


بقط تانفی ها از توفاست, که له حرا از وحود این کونه استادان سخن 
و نانخدا بان کشتی فضل و کمال بقدر کافی استفاده نسشود و جرا 
ازین شمع هدایت و ازین کانون علم و معرفت جنانکه .شاید .و 
و باید اخذ نور و حرادت نسگردد. 

هموطن محترم‌ما که واسطة ارسال این قطعه شده در پارمٌ سایر 
آتار.ادیی استاد جنان نوشته #9 [ار ادیی حضرت استاد اعظم در 
یم جنک عمومی عبارت استِ از کتاب ققصر نامه که نقریباً نی 
هزار پت است بحرنقارب که برای نمونه چند بتی از چند جای 
مختلف آن درین عرضه برض مرسد . قصر نامه اساسا حا کسبت 
از جنگهای فصر ویلهلم و ملت. ژرمن بادولتهای دیگر و تمحد 
شحاعت و همت: و عزم و عرت شخص قصر, و سر کرد کان او 

2 








۳۹ عِ ۱ 3 ۳۳ # ۰ 4 


یلک شاهکار اد ی 

ذر شمارءٌ ٩‏ از سال اول محله یکقطعه ادبی بعنوان »بر » 
از آنار فکری ادت ارحمند آقای مرزا محمود غنی زاده که تقدیم 
پیشکاه حضرت استاد سخن ادیب بشاوری کرده بودند درج نموده 
بودیم اينك يك قطعه جوایه که یکانه فن ادب استاد اعظم حضرت 
ادیپ پیشاوری ارتحالا سروده اند توسط یکی از معارفیروران 
طهران باداده دسده و ما پا کمال افتخار هر دو قطعه‌را زب 
صحاف. ابرانشهر مبسازیيم . 

ما از بکطرق بی انداژه مسرودیم که مك شاه کوب بر صدق 
مقال و آمال :۱ درین وطعه ادبی گواهی سدهد و بر وفق آنیحه 
دز شمارء گذشته در مقالةٌ راجم بقصدة خاقانی گفته بودیم ان 
شاهکار ادبی نان مىدهد که اه جم هنوز از سخنوران گو هر 
فتان و حکامه سرابان روحرور خالی نست و جنانکه فرستنده این 
فطه گفته : هنوز آب و هوای ايران از تربت امثال فردوسی و 
شعدی اوا و عقم مادم انس 

ولی از طرف دیگر بسار متأثرم ازینکه می‌بنیم اینهنه 
گلسان باغ استعداد و قدرت خالقه و انهمه نهالان حمن ذکاوت 
آزبای در سرزمن ها که از حت فضایل اخلاقی بحال شوره‌زار 
افتاده مسوزند و میخشکند و از با در می‌آیند. ها امروز نه ماتد 
قرون و سطا حکمداران و امرای فضلت شاس و آدیب پروردادم 
و نه مانتد عصر حاضر فرنگ هثتما و انحمنهای مشوق و حامی 











فش ۱ ایرانشهن 4 ماز ی ۷ 


داردکه شا کزدان امام موفق پدولت مرسند.اکنون شك ,نست. که 
اکر همه نرسم يك کس از ما خواهد رسید . در این صورت شرط 
و بیمان ما جه‌گونه خواهد بود؟. کفتم .هر چه فرمائی . کفت عبد 
مسکنیم که هر کرا دولتی مرزوق کردد علی السویه در مبان رفقان 
«عتراه باشد"و صاحب. آن دولت: ترجخی نکند.. گفتم : چنان 
باشد بر این جمله معاهده واقم شد تا, روز گاری"بر این بگذشت 
و من از خراسان بماوراءالنهر و عزئن و کابل آمدم حون معاودت 
نموده متقلد و کافل امور کشتم در دور سلطنت الب ارسلان حکیم 
عمر خام آمد بنزد من انحه از لوازم حسن عمد و مراسم وفا 
باشد بحای"آوردم و مقدم اورا بنوجب اعزاز و | کزام تلقی نمودم 
و بسد از آن کفتم رد صاحب کمال چون تو کسی ملازم مجلش 
سلطان می‌باید بود» جه بمعپود محلس اعام موفق منصب مشترگ است 
شرح فضایل تورا با سلطان"بکويم و حال درایت و کفایت تورا بنوعی 
در ضمر وی فتمکن گردانم که سس اعتار رسیم . 
حکنم " گفت : عرق شریض و اقس کر یم و طبنت خسسته و همت 
بلند" تورا بر اظم‌ار این" مطالت ترغب "میکند و الا" چون من 
ضعفی‌را حه حد انکه وزیر مشرق و مغرب باوی این جنبن تواضعا 
کند و هنج-شکی/ نست که در این "تلطفات صادقق نه متکلفت+و 
امتال نزن بحنت علوشآن و زیت مکان و.مقداری. ندارد : ون 
حفوق" اخمان.مو+ نراد امرن, مفکفرر.است" و-*کر» هه بضبز دنا ؛مقام 
شکر باشم از عنهدة؛ این مکرمت که اکنون خفمانی بیرون "نتوانم 
آمد و مزا متمتی" و" منتعی" آنست که" همنشه با تو اد مقام"خنن 
عودیت باشم و این مرنبه که مرا بان دلالت. ی فرهائٌ |قتضای" آن 
تم‌کله حه بحس غالب مقتضی کفران نعمت است الصاذ با الله - 








شمارء ۲ 0 صفته+۱ 


خیام نوشلد. خیه" است .وا نا دی زاره ناه ۲6ج نن کتایخانه 
»بودلان» شم ر کسفرد» اخ‌کلیغان محفو ظ ان یمام رباعات 
در این نسحه از دوست و نحاه نسگذرد پروفسور»ژو کووسکی» 
تقپا :خرمناه رباعی زا اینبازاداز؟ سزودهه خیاغ می‌شنبارد.. بلآنمفه.نا 
نسخه قدیمتر و مبزان بهتری بدست نامده است مقاسه و رد ا 
قبول ریاعها کار یست دشوار . ۱ 
مر خو ند مو لف » روضة الصفا » که هل هرن نهم‌هجری بر حنات ۱ 
بود نز در جلد جهارم این اثر خود همان حکات همشاگردیرا 
جنان روایت کند: » خوجه نظام الملك کوید که امام موفق نشابوری 
روح الله روجه از کبار علماء. خراسان بود و بسار معزز و مرك 
و سن شریف اش ذبوتتاد چ پنج گذ شته بود.و شهرنی تمام‌داشت 
که هر فرزندی که ده یش او قران میخواند و حدیث قرابّت مبکرد 
بدولت و افىال مبرسید . پنا پر بو بن بدرم مرا با فشه عبد ا لصمد ازطوی 
به نشابون بود. فرستاد نا در محلس آن بزرگوار به استفاده و تعلم 
مشفول گشتم و اورا با من نظر عنایت و عاطفتی و مرا بخدمت او 
ات و موانستی تمام بدا شد حنانکه مدت حهار سال در خدمت 
او یش بردم و حکیم عمر خیام و. مخدول ابن صیاح دو نورسده 
بودند در آن محلس تخمنا با من همسال باجودت هم و فوت طبع 
در غایت کمال و با من اختلاط مکردند. و جون از محلس امام 
«برون آمد می در مراهقت من می آمد ند و ۷ یکدیگر درس گذشته‌را 
اعاده می‌نمودی.. حکیم عمر نشابور الاصل بود و پدر حسن .صباح 
که علین نام داشت شخصی متزهد » متسد » بد مذهت » خبث العقده 
بود و در. ملکت ری اقامت داشت ۳ 
۱ .۰ القصه آن مخذول با من و خبام گفت که اشتمار نمام 








صفحه ۱۱٩‏ ابرانشهر که ۱ شبارخ۷۲ 


در وبت حجهانداری سلطان ملکشاه بمز و آمد و در علم حکمت 
نالفات ساخته و سلطان باو عنایتها فرمود و بان مره بلند که کبار 
علما و خکمارا باشد رسد . * 

۹ عحب آنکه نه »این خلکان » در کتاب » وهات‌الاعان » خو د 
و نه شم کتاب او »ابن شاکر» در » فوات الوفات» نامی از خام 
نمییرند . اما کالب چلبی» [حاجی خلفه] معروف در اثر خود که 
خر سم به » کثف الظنون عن اساهی الک و القنون» است در سه‌حا 
از خام ذ کر کرده است که اولی در طبع لايزيك (۱۸۳۵عبلادی) 
۱ در صفحه ۵۸۳ جلد دوم و دومی د صقحه ۷۰ حلد سوم وسومی 
در صفحةٌ ۲۷۳ جلد شثم بقرار ذیل ثت شده : 


۱-» قال الفاضل عم این ابراهیم.الضامی ان احد,المعانی 
التعلنمسه من الراضی هوالحر و المقابله و فه ما بحتاج الی اصناف 
من ا رد ماه حدا متعدر تحلپا . » ۲--» زج ملکشاهی 
لممر الضام . ذ کره عد الواحد فی شرح سی فصل .» ۳--»مپجة 
التوحد لملاء الدولهة الملك با الری کان معاصراً لعمر خام .» 


خققت حال در موضوع رباعات خیام آنکه هنوز میزانی که 
اصل و قلب آنهارا از هم تفریق نماید دز دست نست> و اگر به 
نسخه‌های جاپ ایران یا هند عطف. نظر نمائم از ششصد تا هزار 
و زدادر رباعی بضام یات شش ات گنهن مان آنها شماره 
بزرکی ازکفتهٌ شعرای دیگر ماد خواجه عبدالله انصاری ء ابو 
سصد ایی الخر. حتی فزدوسی و حافظط و.غره است . قدایمترین 
نسخهٌ خطی ریاععات که در دست دادیم "همانست که جنانحه در مقدمه 
نز ذکر شدء در سال ۸٩۵:‏ هجری یش سه قرن و نم یمد از 
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و حون آنحه از گفتارهای ارزمند ناکان‌ما در آیّن خردمندی 
تا کنون بحاویدان مانده زیرکانرا دراین جهان بسی بکار آید و 
خردمندا ثرا دانش و پنش افزاید روا دبدم که حیزی از آنرا در 
نامه‌ای نگارم میگ اران از .آن سودی فراوان 9 و 
هوشمندان بهرء بی پایان يابند . 


بدانکه مرا در نکارش این ناهه کامه آنناشد که نرا ار 
اندرزهای سودمندی آگاه کردانم که اکر آن ناموزی روزکاران 
+ تلخی باموزد پس آن به که خود کوش و هوش فرا داده و 
پذافیتان که نشته آد کارفرمال ۲امش ازینکه خوی بدت ذر 
نهاد جای گیرد از آن دوزی گزیبی نا در رهای آن سحتی ری 
اگر پند خردمندان ز جان و دل نیاموزی جهان آن پند با تلخی بیاموزد ترا روزی 


ولی آنه که خوی بد ترا خوی نخستین شد از آن رستن نیارائی در آن آتش همیسوزی 


بقیه دارد دلت هرور 


؟- حکيم نیشابوری عمر خیام 


بقیه . از شماره .۱۱ سال اول 


| کنون کمال عنابت 4 بدو لت نو در گوشه‌ای پنسشسم و مش 
فزاند علمی و دعای درازی "عمر نو مشغول باشم و بر همان سخن 
اصرار نمود چون دانستم که مافی ااضمیر خودرا بی تکلف می کوید 
هر ساله .جپه اساب معاشی او هزار و دوست دیاد بر املاك 
نشابور نوشتم و او بعد از ان بموطن خویش باز کشت و تکسل 
نون کرد و خصوصاً فن هت و دران پدرخجه رفعه ترقی رسد و 








صفحه ۱٩‏ ایرانشهر که شاری ۷ 


اندیشه فرزندان گرامی باشد و برای: آنان "خواسته اندوزد تا در 
گاه نازشان بکار آید و در هنگام خواست در مانده نماد . 

دانشمندان روزکارماوا در فثن داش آنگاه در فشان آبد 
که از داش آنان بری گیرند و پر جم بزدکی «خیجامی فرازان 
شود که بر شبوة‌ایشان راهی پویند:. 

بپترین کفتی- که سخوران مارا فا آید آن: باشد که در 
نامهای پاستان نگرند جه حنان باشد .که با رفتگان ناکان سخن 
سکونند و از ایشان سخن مشنوند و بر آن روش مبروند «انکه 
انحه در نامهای ايشان یابم» گزیده‌ای از رایها و نمونه‌!ی, از 
کفتان‌های اشان باشد - 

و همحان ایشان در آغازی کام ‏ تهادند که بانجام آن 
ترپاختد.ی دري نکویدنه که از دآن: آختمی(7) تکرقنهس. در 
ستایش. بزدان یال و رستکاری از جپان و. در کونهای داش و 
بخ و بن آن آسان بو ده اند که حبزری وزوییعته و دیگن ۱ 
بس.از ایشان در هر درسی سخنی نازه و گفتاری نو برجا نمانده است 

هر آنحه پس از ایشان آورند آورده و آنحه دیگران گفت 
آن‌را خواهند ماکان ما سروده اید . 
بدا لین !و جرد و ایو آنحنان بو دند 
۱ که کوی بیمی: و بیتی:زدند و.بر بودند 
من اه" دی خوو. کم است کته مد راشقا 

ع , آندریت که زواش پحاست بکشودند 
رحان بر متخ بفا ای ات گر" کر دند 
* آن بشگست نتمودف :و ختوایشن:.سشودد 


[؟] آیفت بمعنی حاجت و نیاز است 











شجارة ۲ ل#ارانشهر که صفحهة ۱۱۳ 


شتربان که ی تخت شاهی نهست: ه ازانش هکل نایز دی 
تو خود داستانهای پیشین مخوان که بنی هزاران چو این نوجوان 
ند ریت ایس پلدمندان ای روسواداو زو 
برخی از سخنان دادویه پارمی از دیباچة خرد بزرگان 
در بلندی پایةٌ داش و بزرکی ایراننان باسثان . 

خنان کوید بکار ند و این نامه دادویه بارسی که فاکان. خود را 
چنبن یافتم که با اندامی بزرک فرهنگ و خردی سترگ داشتندی . 
پرویشان بسی فراوان و بدان» بايهٌ هر کاری‌را سخت استوار 
مگذاشتن3 + نالهای" دراز مریتند و هرز جیزرا" آزماش و آزموق 
در خور منمودند ..پارسایان نناکان مارا بایةٌ دینداری از ما استوارتر 
و "جم‌اندازان اشانرا مایه کامرانی از ها رونت وه ات اه 

و یز ایشانرا جنین بافتم که هیچ گاه بدان خشنود بودند که" 
آنخه در دانش آغاز و انحام داد جز بخود روانداشته و آندگانرا" 
از اه ان این گذاونن. خه امپای ام که دز فزژانگی 
نوشتند و جه اندرزهای ارزمند فرسادانه (6 که کفتند و مارا از 
سختی آزماش این ۱۳ 

چندان در این راء و روش کوشش.-ذاشتد که اگر کسی از 
اشان از حبزی بر خوردی وبا بدری از-داشن زبسندی؛ و در 
بغو له‌ای بودی » با ند مشه آنکه ما دا روزی آن ان. مت ززود: و 
کی اف آنتگان. ابردی اه نگیو لته وا دی نگ 
بابان نوشتی و تخم دا شین در کوهساران کشتی 

آری ایثانرا چون پدر مپربانی نوان گفت که همنشه دد 


[۱] فرساد یعنی حکیم ۳ دانش متا 











صفحه ۱۱۲ ار انشهر که شماره ۲ 


و بعو نکیمن. اآمهنببعد اللهازمجاخز ه مد خوانل که هد تایباای 
مازی نکارد و حذان نتب 5 له که دیگ را لعتصون تواند از آن عسوه: 
بح -کندیتر ملموه که ابر ق؟ اش و جورن دست 
خلفها تخود ایسید._ازبوة نکادشش. آنز عهد. نامه #شکوایتبیفت 
در شگفت شد و از کسان خود از نوستدة ,آن سامه و پردازنده 
آن نامه برسده کفت کة .هر کزء, عرب:این. سان تازی+نوشتن ننادد 
و. سخن برداختن. نتواند : 

همراهان گفتندش که دو. مشن عسی جوانی است. بارسی که 
زبان تازی‌زا جندان نکو.داند که هچ يك از تازیانرا درینش او 
بارای دم زدن نست هر کس سخنی کوبد بروی خورده کیرد و 
نادرست او بدو نماد : 

بلس" خلبقه ابعنهز«انبصره نوشت که دادوبه‌را هر کحا باشد 
بحنک آورده و پش از شکنج از زند گانی نوصد کرداند . و حون 
سفبان شپربان بصرء‌را ابا داذویه دشمنی دیرینه پود و.هر "اه که 
در پزمی دادویه‌را دیدی از بم اينکه مبادا بر گفت مفت او 
خورده گیرد دم از فصاحت .و بلاغت. بی.معی تازیان. نزدی.. 

از این فرمان یی انذازه" خورننند کردند و کس فرنتاد و 
شبی دادو ه‌وا در بش خود بمممانی بخواند و حون دادوبه شب 
بخانة" او زفت کونند.دن آنجا آنشی بر افروختند و زنده بد. ان 
بند وی نجدا کزده در یش .جشم وی :به آش"اندر اند اختند . 


دوسد ره کردند زک تنشی کون در.گیشید » بدا هن 
بین.تا حهکنرداند ان تازیان هب ابران:و دالفذران ومهان 
3 
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و بدین اسلام اندر آ ی دادویه از بم جان سخن ویرا پذیرفته ولی 
خی "کرد نک رزاونی:< دیگر بوی/ .مهلت: دهد ور عبتتی, چنان 
ی 7 در اشب آنروز دادو به را یکی از :ازبان خیپما:: کراده بوک 
و حون برای شام بر سقْ خوان نشستند دادوبه بر شوه ناکان خود 
آغاز زمزمه کردن و او ستا خواندن کرد . حون تازیان این دیدند 
سخت در خشم شده بوی گفتند که نو جکونه مخواهی مسلمان 
شوی با اينکه هنوز بر سر خوان» او ستا مخوانی و بروش ایزد 
مستان زمزمه منمائی . دادوبه گفت حون من هنوز مسلمان نشده‌ام 
پروش ماکان خود سباس باله یزدان‌را مبگذارم از آنکه نخواهم 
شی بی دین سر بر با لان نم . 

روز دیگر دادویه در یش همه سران تازی و تازيك بدین 
اسلام اندر آمد ولی حون از انحمن برون شد بادلی شکسته و 
کنونه اضسرده وروی بسوی دیری از دیرهای مفان آورد و جنانحه 
همه داستان نوسان یه چن,قش: آن دی‌آشتاد.و شنت پر سدئه 
تدم کتنی < 

ای خانة دوست گر شدم از اتو برون از بیم ستم با دلی آغشته بخون 
سوگند بخاك درت ای کاخ امید تن بردم و دل نهادم اینجا بدرون (۱) 

پس از چندی میانةٌ عد الله بن علی عباسی و النصود جنکی 
دز" پبوست. .و لشکن "النصور بس کردکی ابو مسلم. خراسانی کنان 
عبد | لله را در هم شکسته و او پش برادران خود سلمان و عسیی 
گر سخته و ایشان بادر مان مماده بساد ای در مش گاید ۱ 


[1] ترجه عربی این دو بیت از اینقرار اسث : 
یا بیت ء تكة الذی اتصمزل حذر العدی و بك الفوآأد موکل 
ای لا متحك الصدود و اننی قسماً ا ليك مع الصد و دلامیل 











تفه امن ایرانتهر که ارو 


هروا رم مور 


۱ دادوبه پارسی معر وف به ابن مقفع 


یکی از جوانان.دانشمند زردشتی ابرانی که دد. هزاد. و 
دوست سال.و اندی بش یعتی .در آغاز خلافت عبانیان دن راه 
بزدان. رستی و ایران دوستی از سر و حان گدشت دا دو به 
پارسی است که تازیان اورا »*عید الله پن القفم»"-- منامند . 

ان نان امدانی »ضقان کینیم «اسمقا کین بلق فان 
کسی‌را از نازمان وان آن نبوده که بر شوه آو جزی نوسد 
وبا بر نوشته او خورده‌ای گبرد:. سشتر امپایشُکه این جوان دا نشمند 
ایرانی نوشته از پهلوی ترجمه کزده است و یکی از بزر گان عزب 
در دباحه کتاب » ادب الصغیز » که ترجمه » نامه خرد: خوردان» 
است منوسد که اکر نامه‌ای سن از قرآن بی عت: باشد یمان 
همان نامه است . 

باری.شهرت. دادویه دد پش. دا شمندان. چهان. پش. ازین.است 
که ما در بارهٌ او دیگر باره چیزی نویسم جه مقصودما در 
اینجا نه نکارش بر گذشت زند گانی او حنانحه شاید و باید است. 
پلکه مخواهم یش از اینکه چیزی از سخنان ویرا در اینحا 
تکاریم به جگونگی مسلمان شدن و گشته شدن وی اشاره‌ای کم :: 

سر گذشت دادویه پارسی و برخی "از سخذان و ی 

کویند روزی عیسیی بن علی عباسی دادویه‌را خواسته و بوی 

لت که اییتی دست از دین بهی_ که _دین نا کان نوست بر داشته 
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رت و بلکه روزی در مبان ملتهای دیگر جهان بدرجه ای که‌شاینته 
اوست خواهد رسد . 

اگر احتمال مرود که ايران روزی استقلال سلطنتن خودرا از 
دست ندهد باید بخوبی فکر کرده بکوئم که کدام انتطلال ازهست 
مرقد .. آن آيران که نام و نشان و داستان شرین آنرا" از زبان 
:اربخش مشنویم مدنهاست محو شده و مدشت محتشم " آن مانند 
افنانه‌ها نها دن صفیخات ماضی باد گاو مانده است . حتی یکی از 
شعرای پا کدل و یکی از فرزندان باوهای آن یعنی خاقانی شیروانی 
طاین روح نخو درا در بالای خرابه‌های باعظمت آن مدنت درخشان . 
برواز داده و در عزایندیختی ناکان نامور خود های‌های کرسته 
و آواز عزن انگیز ,خودرا در در و دیوار طاق کسری به انمکاس 
در آورده است :»این توحه عزارا که ماد الههای يك بوم درزیر 
کید خرابه‌های ی نام و نشان » موس و بصدا مانده بود ادب 
باحس ایزانی. جناب هبرزا حسنخان دانش :سدش کرده و امروز 
بمعرض نرنم ممگذارد یعنی روح غمان این‌مادر وطن‌را.که به بستر 
احتضار افتاده بار دیگر بنطق در می آورد . 9 ۳ 


۳ 
در شمارة گذشته پاره‌ای غلطهای چایی و املائی و استنساخی انفاق افتاده که 
مهمترین آنهارا ذیلاً تصحیح میکنيم . 


ی سهر . سحر ۴ ۲" وخواشی بعلاوة حواشی 
۲۷ ۲ پلو بهلو و3 ۷ .... تیا نسبة " 
3 ۱۹ بود لو ده 3 3 مجید جیر 
1 ۴۳ خوه خود ۹ ٩‏ ل وکونت روژه 


























صفحه ۱۰۸ ابرانشهر که هنارت ۷ . 


اورا بکشد . ايران همشه ایرانی مانده و باز هم ایرانی خواهد 
ماند . 

نسدانم ! شاید این ادعاهای من بخطاست و شاید این تصورات 
من درست نست . اختمال دارد که مخت و مفتونی من بدین علت 
ستمدیده مرا در محا کمات خود بخطا می اندازد . اما نه ۱.: نان 
نست در هر <ال این فریاد دلخراش که از کوشه‌های روح ابران 
بر حاسته و تمام فرنهای گذشتهرا دور زده بگوش من مسر‌سد شهادت 
مکندکه من درینباب بخطا نمیروم ووجد ان مطمئن میشوم که این 
ملت نحبب که دارای ملبونها قوس است در هیچ زمان محو و نابود 


تخواهد شد . 


برخی از ساست بافان میکونه که ایران نك ملت واحد منظم 
نست بلکه مرکب از چند قبلةٌ غر متجانس است و ایران و جود 
ندارد . این اشخاص فراموش سکنند که امروزه در تمام عالم هج 
يك ملت تحانس پندا نمشود . همه این دولتهای معظم که بنظرما 
متحاسن می آند در فرون-.وسطی مردکش بودند از بکدسته قابل که 
پیرو فرمان يك مشت ملوك الطوایف بودند .ینی حال امروژی 
ارانرا داشتد ولی بمدها کم کم هم آمیخته هشت واحد. شکل 
دادند که اسباب اجتماعی و سىاسی آنهم تایکدرجه معلوم است : 


بز رکترین بدیختی ایزان انست که از مدنت بشان خود سپزه 
مانده و در دورهٌ فرون وسطی نز دوحار يك سکته گردیده فتوری 
در نشو ینوی ودک 7 امه ات اما باوجود اش ملت ابران 
ابتاسا محو نشده است ی اسدهای بزرک ان ای دارم . 
این حنن ملت غیور و باحس و باذکاوت هر کز از مان تخواهد 








۰ ۹ 
۸ ۶ 3 زِ ۳ 
ما۲۵ ۳ 1۹ ره جح هه ۰۱۲ ۱ 
ب‌ ام ام ۲ 


آنهارا حفرط مسکند ی +دوولب .او بکیل ازین فوای محافط است ولی 
ههمترین و قدیمترین و طسی‌ترین آنپانست ۰ س بمحض زوال 
هبات دولت که ۳ یکی از. قوای .مجافظ ملت است» کر قوای 
دیگر فلت به . مرده پاشد » شخصت ای ملئت محو دِ با بو د نسگر دد 

1۳ مت او و ۱ مه تور ات طسمت که مت ۶۱ ۳3 
چنانکه می‌ببنم و قایع سناسی و موثرات طبیعی که ملت قدیم یونانر 
مضمحل ساحته در ذره‌ای بمدست و نان صد مه و استه بز ند ۱ 
فزیف مین به رغم انهمه نهلکه‌ها و, صدمه‌ها باز مدئت پونان قوذ 
خو درا دن مق بل , مدمت اروبا اجرا کرده وبدین مد ست شکل مخصو ص 


خویرا داده است . 


همختین ملت موسوی ازیوی پاره‌ای عوادض و اسباب بحال 
فل‌ یا نی اقتاده و دولت بخودزا اک هس داح انت‌هاما با وحود 
ان » باز: فقسمت بر ک از عالم مدنست را تابع دین مخصوص خود 
ساخته است . 

کرجه در مقابل اعتقاد مقبول و مسلم عام خبلی. غریب بنظر 
هی آید اما درا نظرامن راپن کشت ثابت و روشن است که قوه نشو 
و نمای بك ملت نها از منبع دولت فضباب نمشود . امروزمی‌بنم 
آن ایرانبانیکه. برای. رگ تکردن مذهب ,زردشت. نرلگ.:وطن گفته 
و بهندوستان مهاجرزت کرده اند در بر فات مدنت بشوای اقوام 
هند شده و از حث قوس هم پش از دیگران نرقی کرده اند . 

مدنیت , ایرانیان يك مدنیت عادیتی نیست بلکه تما محصول 
فا زوا ملن ود آنان ,استو4 هم دولت" کنون وزوب ایشلا جوآانسته 
عقل » فکل » وجدان" و ایمان ملت ایرانرا فتح کند و, هیچ مبتی 
قادر .بشده که اورا" بترله کردن شخصت., خود مجور سازد و دوح 











صفحه ۱۰ ابرانشهر ه ماو ۷ 


۰ / 
ریا 
مقدمه بقلم فاضل عثمانی رضا توفیق فیلسوف 
بقیه از شیارءٌ پیش . 
جای انکار نست که يك هشت سباسی که آنرا دولت منامم برای 
میحا فظه موجودت يك ملت فایدهٌ ژباد دارد . اما وطفه و خدمت 
آندولت محض ازین حبث که دولت است منحصر مماند به تنظم 
و مشل «ارة وسایط حفط و حمات . در صورنکه آن قوا که 
شخصت و بقای يك ملت‌را محافظه سکند جبز دیگر است . این 
قوا عبارت از خصایص و عوامل بساری. است که مهمترین آنها 
صبت نادی آن هلت است که آبه مزاج ملی: آن بك رنگ واحات 
مخصوص مدهد و آن ملترا از ملتهای دیگر متمایز مسازد . 
اکر وقایم و اقلابهای زمان سنگ جلوی پای يك ملت 
سداخت و ال ملت استعداد و ذکاوت فطری خودرا بعرصه طهور. 
کذانت و مدنتی بوحود آورد» آنگونه مدنت با صدمه‌های حزئی 
روز کار از مان نمرود زیراکه آن مدنت اثر فطانت و زاده 
ذکاوت آن ملت است و نمام شروطبرا که موافق طبع و مزاج آن 
ملت است دازا مداشد و انگونه شروط خواه متعلق بحات شخصی 
و اجختماعی 3 خواء غاید 4 موجودت مذغیی و اخلاقی بانقد 
در هر حال پشتر از مدنت يك ملت بگانه به روح آن ملت 
بجر افیا مااز" آن از کاامت افتت : 
ملتهاشکه در دايرهٌ انگونه شراط اجتماعی و اخلاقی بطور 
طسعی نی بنفسه توللد شده باشند قوائی تشکنل سدهند که شخصت 








شمادء ۲ ابرانشهر هه صفحه ۱۰۵ 














حریی و حدت فکری و مذهبی ايران : نگهبان شرافت و ابهت ابرای ۰ حامی و مشوق تجارت » 
آ باد کنندء کت . تمثال خظءّت و شهامت ۰ شاه عباس مرگ صفوی . 


سس 
شام عباس رگ فر سلل 0 هحری تولد » در سال ۹٩‏ حجلوس 


و در ۱۰۱۰ در فروین وفات بافته اشت 














جفیحه وه ایرانشهر 4 شمانء.:۷ . 














شیرازه‌بند استقلال ايران . در هم شکتندة افتخاشهای داخل . کیفرده دشمتان ار . 
بیکر حر‌دانگی و جیت . نمونة تهور و شجاعت . وسعت بخش حدود ایران و ق هندوستان . 
تادر شاه اقشار . 


شاه افعار در سال ۱۱۰.۰ هحری در خراسان تولد و در ۱۱۶۹ 
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سیم صبحدم حز» بگو کردم دبرز کش یطوق سا نسم توستگز 
نباتان شد از مان » بگوشه‌ای نهان سیاه پوش و خاموش زماتم سیاوش 
گر از نژاد او بد نکرد باید این دورا فراموش 


تصنیف ذیل در پردهة رهاب خوانده میشود : 
حان رن (۱) اد رباحان باد این مهد زرنشت در امان باد 
سس سس 
هی ناکست کوعضو فلج گنت عضوش فلج گو لالش زبان با د 
کلدد اران تو -شهید ابران تو -امید ابران تو 
درود بر روانت - از روا پاکان باد - از نیاکان باد - ای فدای خاکت جان جهان باد 
صباز من بر باهل س‌بز کایو هی مسوشی هرزم خویر یز 
زرله و ار زبان رگ برهیز ! 
زبان فراموش نکنید - بگفت زرشت » کزاب - خموش آتش نکنید . 


[۱] برخی یعنی فدای . 














بت تانبرک هاوء :۳ 


آجر بنا کرده و در اطراف آشکده ایوانهای"بلند :و بناهای 
بزراگ محتشم ساخته شده است.و هر« گاه.دشنی فصد کر تن أین 
شهر بکند و بدیوارهای آن منحنسق.بندد سنگهای .آن بدریاجد 
مبافتند و اگر منحشق .خود.را گرحه يك ذراع باشد عقب ابکشد 
تیا ورون ان عر افید  .‏ * : 

وعبر از ایو دلف بر روات کرده اید که دن. شین امفگده 
آذرخش [ آذرخش-- آذر کشب؟] که نزد محوسان بساز, محترم 
بوده میباشد و هر پادشاهی جر خین جلوس انجادابا پاده زیارت 


سکرده ای :۳ 
بنام آذربایجان 


یمتاسبت مقالهٌ ۲ذرباعان‌ی‌فایده نیست دو قطعهٌ تصنیف معروف شاع ملیت پرور و 
حساس ابرای آقای عارف قرویتی را که یکی از دوستان قرستاده ولل د بختاه فقط قنمتی 
از ند درینجا درج بکنيم و از حضرت عارف متا نمائيم که بیش از ین با سرودها و 
تصنیفهای ۲ تشین تام آذر باجانرا دور دلهای ارانان وله نگاهدآرد 

قسمتی از نك تصنفت هشم‌ور شاعر ازادی و 23 وهی » عارقی » 
فزو نی اتتق؛ وه در ال ۱۳۳۲ دز استامول که بخضست اااحساسات 


سر‌شار اسلامی رفته و ععد > از خالات برادران در 2 ست ره 


اران دار کفته 3 وفقه است اای تصفب و اف #کطی 


سس ۳۹ 


که نوشتة مشود هر دو امروز در اقطار ايران خصوصاً در 
آذربایحان از طرفی زن و مرد و س و جوان خوانده مشود . 
تصنیف ذیل در برد شور خوانده خواهد شد: 
زبان. توله. از پرای. از قفا کشدن است 
صلاح » بای این زبان زعلکت بریدن است 
دو اسه باز بان فارسّی از ارس بریدن است 


هب 
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ولی در:عهد .خسرو برویز بلاق شاهنشاه شده بود..-این آنشگده 
که از حث زینتها و تصویرهای بدیم و يك ساعت صنتکارانةٌ خود 
یکی از عمارات قابل ستایش بشمار میرفت. از طرف قصر روم 
هراسوس در سال  ٩۲‏ ملادی سوزانده شد و بعدها از نو 
نات گهیا: 

آبار این آنشگده در زمان ساحت ابو دلف مسعر بن الملبل 
در حوالی سال ٩۲۵‏ مبلادی هنوز بر با بوده ولی در زمان بلعمی 
موراج (414) رو بخرابی گذاشته بود. بافوت حموی فو معحم 
اللدان از فول ابو دلف مسعر پن الپلیل که شاعر بوده درد حق 
شهرٌ شیز (ه) و آشکد؛ آن چنین تقل میکند : 

» شهر شبرز مان مراعة و زنحان و شهر زور و دنور واگم و 
محاطست از کوهم‌اشکه دازای فعادن طلا و ژزسق و سرب و سم 


و زر نخ زرد و غبره مساشند... 
و در آ تحا آنشکد ای هست بسار با شک ه اد 


آشگده‌های عرب و شرق محوسان از آن بر خوردار مشوند 
و بالای قه آن هلالی هست از نقره که جمعی از سلاطان خواسته 
اه آنرا: بر دارند قادن تفه اند و از عراب ا‌اشکده اشست 
ات ی [ور روشن کرده اند ه خاموش شده و 


4 ری رون قاکه اسب 


این شپررا هرمز بن خسرو شیرین بن بهرام با سنگ و 


(۵) یاقوت مینوسد که شیز معرب جیس است و اهل مراغه و آن نوای این موضهرا 
کزن مینامند و در لفظ جزنق نیز . مینویسد که قصب؛ٌ آ بادیس در آ ذرباجان نزديك مراغه 
و در آ جا ] ثار خرابه‌های عمارات. و يك آنشگده که بادشاهان قدیم ابران ساخته بوده اند 
دیده میشود . » بعید نیست که کلمة جزنق یعنی گزنك هان کلم گنگ و گنزگ باشد که در 
کتب زرتشتی و در کتب یونانی نام شهر و آ تشگده معروف. ۲ ذرباجان بوده که ذکر آنگذشت . 











رتففحه و ۱ ایرانشهر که شمارهٌ ۲ 


از شمال تبریز در يك خط مستقتم تا" رود ازس منتهی شد و شهر 
مر ند "خزو ازمشتتان بود. 

در حبن اصلاخات ملکتی از طرف خسرو انوشروان آذرباان 
مرک فطقه. شمالی ابران‌را تشکل منداه که آنرا کستی کايکوة 
[یضم‌کای در کستی(ع)] که منی آن» طزف کوه قاف مباشد و 
همچنین آنروپاناان یعنی آذربایحان منامدند , مقر حاکم نشبن 
آذربا ان " دز نز قت اردیل نود . شهر مزاغه مد از اسالام از 
طرّف مروان: بن محمد بحای" یك ده دیگه که در ناحبه او اه 
رود بوده ساخته شذ شمر مراغه در "هنکام" قام و طفان بايك 
خرمی اهست"-زاد؛ مدا کرد ذبرا" آفزمان: افامت" خر" ارفئل 
خوش آند نود اما سالار‌های دیلمی در.قرنهای ۱۰ و ۱۱ 
در اردیل سکنی داشتند . در عهد مخول مراغه هقر حکومت شد 
و در زمان غازان خان باوج شکوه خود رسد . 

اما , آذربایحان شهرت خودرا در عهد ساساننان مدیون 
آنشکدء مقدس" کنگ بود که عربها جای آنرا شهر شیز نوشته 
اند . این آنشبکده از طرفی اردشر یر و از نو قرین دونق 
و حلال . کرده شد و هر نك از بادشاهان س از تخت شنی بایستی 
با ساده بزدارت آن بشتابد . کنگ [ کنزه] در عهد استقلال آتروبات 
ساتراب آذربایحان نشمتکاه زمستانی یعنی قشلاق بادشاهان : بود 

(4) لفظ کستی یمعنی کناز و طرف و کمر بوده است و این محنی دز کلمة کستی ویا کشتی 
که میان_پارسیان کمرزا میگویند و در روز بلو غ چه ویا دخول او بحد تکلیف مذهبی 
بکبر او ی‌بندند محفوظ مانده است و از قراریکه فاضل ایرانی آقای پورداود احتمال میدهند 
کر رصن عرفی ید هد ی تا تیه یو یه 


کستی در زبانهای هند و انرانی اروبا نیز دیده مشود مانند کوست و کوت فرانسه و 
کست بافانی و بانگلینی که همه بممنای ساحل و کناز میباشد: ایرانشهر 











۶ 


شماره ۲ ۱ ابرانشهر که صفحه ٩۵‏ 


لبلان امروزی در .جنوب شرقی دریاحه پنا شده و ایتدا 
وف شگده بودهااست ۳۰ گر رو اضرا که ملوکویت ,کبس او 
بتگده‌ای‌را در دریای حبحست (۳) نی دریاجة ارومی خراب و 
بحاتی: آن . آنشکدة کنشب () با کرد مك وافعة :اریخی قنول 
بکنم آنوقت متوانم بکوئم که که بنای این آتشکده در عهد پادشاه 
افیا دویم (سال ۰-۰۶۰ صلادی) عمل آمن*. لت زقرا 
حنانکه من یش از بست و بنحنال ابات کرده‌ام قسمت بزد گی 
از اعمال اردوان دوم رادر داستانهای ایرانی چه کیضرو شرت 
داقد اب بر ازووای دوم در ابتدا شاه انروباناکان وده بعدها 





دومان خاندان اشکانی اردوانی زا باتش :3 3ه ات 


اگر نست بنا کردن اددبل‌دا بکیضرو صدیق بکنم این 
فصل هوق پشتر نزد يك باحتمال مشود زیرا پس ازینکه شهر 
پراناسا (سهلوی نراهاسس) که بلاق پادشاهان و در نزدیکی 
تخت سلیمان امروزی بود از طرف آتونبوس در سال ۳۷ پیش از 
مسلاد نسخبر شد » بادشاه ایران باستی يك بلاق دیگر که دور از 
اي شیر واه تن ان ۵ سهطت باشد ‏ قف درد سا 
حف نا هنامه فردوسی خوا نده مشود که کیخسرو آشکد؛ ۳ 
[ کتک دا ایس ازینکه روبخران اس بل ار ان و او : 
در" نزدیکی اردبل با کرد . 

تا سال. ۳۸۳ مبلادی حدود آذربایجان پا ارمستان در کمی 


(۴) این کلمه. در فردوسی خنجست و در بعضی از کتب تاریخ خبخست و امثال آن 
ثبت شده است که بقیناً سهو املائی است و چنااکه در کناب او ستار و ساير نوشته های 
مذهبی زرنشتی بطو ر وضوح ثبت و اصل آن چبچست میباشد . پیش از هه پروفسور 
دارمسنتر این نکته را کشف و شرح کرده است . ۱ ایرانشهر 











کوروس» که تالف مورخ یونانی کتزیای مباشد نام یبلاق 


طاضه مارد ها فاد شانتم» اه 


وقتکه این کفت‌را با روایات دیگر مربوط مسکنیم مطابقت 


شمال بلکه از طری شرق بعمل آمده است و فصلی که دز فصل 
اول کتاب مد هبی و ندیداد [ صمتی از کتاب اوستا ] مذ کور است 
این مطلیرا تاد مکند. در این کتاب » در مان بلادیکه مشمارد 


مکند بان ظریه که فپاحرت داد یرای به عدی »از طراف 


غربی‌نرین شهرهارا شهرری فرار داده است و از بنحا معلوم 
میشود که بنا به اطلاعات این کتاب از ایام قدیم» مماجرت نژاد 
ابرایی > درست ۲ یگوشة شمال شرفی مدی رسده بوده آست 
زیر! شهر دی در شدّال شرقی آن واقم بود . 

کگرحه وسمتهای کایگرن اوستا بعضی محلماشرا که از. نظر 
مذ هی زرشتی. بساد مهم بوده استِ ذر مدی نشان سدهد ولی این 
مطلب فصل فو قرا جرح نمبکند بلکه این فقط قوذیرا که مدی در 
تعمسم و تکمیل مذهب اوستا اجرا نموده است اضاح مینماید . 

از تععا چنان بنظار می‌آید که آذربایحان شسبتاً دیرتر از سایر 
فطفات " یزان بزیر" قوف "واه انزانن فد آمده" است"* ول این 
علکت در عهد خاندان آترویات اهمت بزرک‌را دارا- بود: تا 
آندرحه که از تسلط حکمرانی فا کدونی هی اسکندر دود و سالم 
ماند و از آنزو نك زمن مساعد و باهی شد برای حفظ کردن 
و پرورش دادن عقاید و آداب ژرنشتی و روح ملی ابرانی" : و کویا 
درین عهد بوده که آنشکد: معروفی گنک وبا کنزك دد نزدیکی, 








شمانء ۲ ایر انشهر 44 صفبحه ٩۱۷‏ 


غربو, "تا کوههای قفقاز و تا گرجستان رساند ولی این توسیع 
ملک موافتی«نود »زرا سن از :اسس سلطت ارهنستان شر فی: از 
طرف" آونا کسام باز: آشنمت س دادم: شد.. 

سفق اما عذکب‌گهفر شمال روه ارش بوه و امرزوژ کن اهالی 
آن تاتار هستنذ در زمان قدیم آلبانی نامده مشد که بزبان پارسی 
میانه نی پهلوی و بسریانی اران (بتشدیدراء) میگفتند و در کتب 
مزرخان عرب بر الران مذ کور است . این تعیر در تاریخ زندگانی 
شاه اسماعل. و در تاریخ.کردستان تالف شرفق‌آلدین بتلیتی مش 
می آید . دولت رو بدبختانه این عبیر تاریجی یعنی »*اران*را 
دور انداخته و بکار شرده اش ون صورشنکه بعضی امپای دیگر 
تاریخی را ماد فرغانه و غیره جنانکه هم مسایست نگاهداشته‌است . 

این دو علکت اران و آذربا یحان که او لی در شمال و دویمی 
در حنوب رود ارس وافع امت وا ور 299 شر فی 9 عنی 
شوزوان امروزی از حت روابط نژادی اساسا و بکلی متفاوت هستند 
و تا عهد مفولها هر يك ازینها تاریخ جداگانهٌ مخصوص برای خود 
داشته است . و بدنحبت باید هر يك از نها علاحده بزیر تدقق 
و. تحقیق ‏ کهّاشته شود" (۲) 

حا(ا برای تعین صحت و سقم این ادعا [ادعای استعمال لفط 
آذر با جان از طرفی جمپوریت تاناری ففقاز] تاریخ نراد 
آفربایچان را از نظر تدقق میگذرانم : 

در روایات تاریخی ایرانان قدیم جنانکه از کتب یونان برای 
ما امتقال با فته آذربایحان در درحه دوم دبده مشود این قطعه . 


تفریباً پتجاه صفجه میشود و ما ۲ نرا برجه نمیکنيم : ایرانشهر 











صفحه ٩5‏ 2 ای رأنشهر که شماره. ۲ 


اين کتاب که استاد مارکوارت بآدانی نوشته قریب سیصد صفحه میشود. و قیناً آن 
اطلاعات و معلومات که از فضلای ايران خواهد رسید نیز هین قدر‌ها خواهد شد . عحالة" 
ما با اين گرفتاری و فقدان وسایل و وقت کافق فقط برای نموه چند صفحه از ین کتابرا 
ذیلا" ترجه و درج ميکنيم و منتظریم به بينيم ارباب فضل و معرفت و معارفپروران با هت 
تا چه درجه بااین نیت ما هراهی و مساعدت خواهند کرد . ایرانشهر 

مش از همه لازست که حکومت"ایران با استناد نمام عناصر 
ملت ایرانی بدون فریق زبان" و مدذهب برضد انتعمال ام 
" آذربایحان» که جمپوریت انار تفقازی بر خلای حققت علمی 
و بدون استحقاق بخود حسانده است بك اعتراض سخت و فطعی 
بعمل باورد . 

در صفحات تاریخ بقدر کافی ثابت و مرهنست که آذربادگان 
وبا آذربایحان که عربها آذربحان نوشته اند در تمام ازمنهٌ تارستی 
در شمال ایران تا رود ارس اهتداد داشته و در ابتدا قسمتی از 

لت شمالی انران نی مدی‌را تشکل مداده است - این قسمت 
۲ ابا لت آعلای "هو زمان انتلای ایران از طرف اشکندر در زیر 
ادارة شاتراپ یعنی حاک آنزمان که آنروپات [آذرباد] نام داشت 
دم از استقلال میزد و از نام این ساتراب آنروباتاکان ۳ 
امیدء : میشه:. (۱) 

۱ کرحه یکی از جانشنان آنرویات [آذرباد] که آردابازان 

"ام داشت حوزهٌ حکومت خودرا وضعت داده و از شمال و شمال 


[۱] در حقیقت آترمان این قسمت را ماد يك ۲ برو پاتا کان و یا ماهيكث آ تروپاتاکان که 
بمعنی مدی آ نروپات باشد میگفتند که بعدها تنها آ تروپاتاکان گفته شده است - ما رکوارت-. 
خود کلمة ۲ ترویات بعنی ۲ ذرباد که نام سانراپ آ ذرباجان بوده معنی نگهبان آتش ویا 
صاحب ۳ تش دارد زیرا لفظ ۲ نرو هان آذر است و پات یا پیتی در فرس قدیم بمعنی 
رئیس و نگهبان و صاحب بوده و این کلمه در زبان پهلوی مبدل به «بد » شده مانند 
مود -مفبد- یعنی رئیس مقها و هچنین اسپهبد و هیربد و امثال آ نها . بدین ملاحظه 
کسانیکه گفته اند ۲ ذربادگان ویا ۲ ذربایگان یعنی ملکت « تش برستان چندان ان ملخذ 
دورنیفتاده اند زيراکه این کلمه آن محنی‌را متضمن است و قطعه ۲ ذرباجان نیز در واقع 
تجلیگاه و بعقید؛ بعضی از مدققین ولادتگاه دین زرتشت بوده است . منتها در اشتقاق 
کلمه اشتباهها رویداده است . ایرا نشهر 











شمارء ۲ ابرانثهر که شوه 
مم ۰ 
اسر 
یف 
ی 
ادرایجات 


اين مقالة ترجه چند صفحه از يكث کتاب بسیار مهم و ذیقیمستی است که مدقق و . 
شرقشناس معروف استاد ادرزید پروفسور مارکوارت آ لانی تالیف کرده ابد . ان فاضل محقق 
که مخصوضاً در تاریخ و جغرافی ايران اطلاعات وسیم دارند و مقالة ایشان در باب تفسیر 
کلم ایرانشهر که در .شماره 4 سال اول مجله مندرج بود هترین نمونةٌ اطلاعات و اسعه علامة 
مذکور است » از چند سال باینطرف مشغول تالیف ابن کتاب بوده اند و مسلم است 2 
ند قبقات و عقیْده؛ ایشان در نباب ححت کای و برهان قاطم ‏ است . 

چون از چند سال دین طرف » عثشانیها تبلیغات و تلقینات زیاد در میان ایرانیان 
و قفقازیان کرده ومیکنند که آ ذربایجانیان از نژزاد نرك هستند زیراکه ترکی حرف میزنند 
و چون در تیج؛ هین بلیغات و انتشارات ایشان ۰ حکومت جهوری بادکوه بدون 
استحفاق » لفظ ۲ذربایجان را بخود بسته و عشاننها ابنرا وسبلة اغوا و تشویش افکار اهالل 
آذر بایجان ايران قرار داده اند و چون بر اکثر خود ایرانیان نیز اين مسئله بخوبی واضح 
نیست و حکومت ايران هم ابداً در ,بتخصوص فکر و اقدامی نکرده و نخواهد کرد لهذا ما 
برای حل و فصل قطعی این مسئله و ازالة هر گونه شبهه در ایرای نژاد بودن آ ذربایجای 
از استاد ما رکوات اجازه گرفته‌ايم که این کتابرا ترجمه و نشر بکنیم . ولی چون از یکطرف 
ترجمهة این کتاب کار. بسیار پرزحمت ومحتاج مدت و تتبعات زیاد میباشد و از طرف دیگر 
هنوز بسیاری از مأخذهای تاریخی بر ۳ شرقی که استاد محترم بدائها مراجعت باید 
یکند حاضر نبوده و فراهم آوردن آنها نیز خارج از دایرة استطاعت ایشان و ما میباشد 
و نیز چون در نظر داریم این کتابرا تامیتوان جامعتر و کاملتر بکنيم لهذا از ایرانیانیکه 
يك علاق؛ قلبی بتکمیل و طبع این کتاب شیس دارد قاضاهای ذیلرا در خواست مينمائيم : 

۱ -- ارباب علم و فضل و اطلاع هي چه در باره آ ذرباجان و لو چند سطر باشد 
در کتب معتبر مورخین شرق و غرب خوانده اند آنرا باکمال دقت و با تعیین نام کتاب 
و مولف و چاپ و صفحه و غیره استنساخ کرده برای ما ,شرستند . 

۲- محققین و فضلائی که در خود آ ذرباءجان اقامت دارند حقیقای در بارهٌ 
زبانهالیکه آهنوز از قرار معلوم بر" بعضی از دهات ۲ ذربایجان معمول و زبانزد است که نه 
فار سی و هه ت رکیست و حتماً از بقایای زبان قدیم بهلوی میباشد بعمل آورده مرو خا 
بنوسندکه اين زبانها در کجاو از طرف کیها تکلم میشود و نمونة کلمات اینز بانهاچیست و هچنین 
بعضی عادات و رسوم غ‌یب و عصجیب را که از زمان قدیم باز مانده و هنوز در میان 
دهانیان و ایلات معمول ویا دگار ی از یاکان قدیم ما ست یاد داشت و شرح داده برای 
ما بفرستند تا درین کتاب بنام خود آن فضلا ضمیمه بکنیم . 

؟ - يك یا چند شر صاحب همت و حمیث که عاشق نرق و استقلال ايران بوده 
" باشتد خارج تکمیل و طبم این کتایرا ب‌هده گرفته با ین شصمعت معارفیروراه نام خود را 
در ضفعحات تاریخ اير ان با شرافث و نیکی ثبت .اکرده یکخدمت مهم فراموش تشن بنژاد 
ایران و بخصوص پآذر بایجانیان بعمل بیاورند . 











هه 3 ابرانشبر که ۳ ۱ 


تا آثزلی هم مش آمدند آدر ایران سناستهای" انکلس"بروس» 
آلان و تراء بازا کزدو هن مك" از نها اره‌ای مقاصد ظاهر ی :و 
مخقی مسق مکردند.. در نهات انکلسها ایرانرا -بدست آوزدند 
و استقلال ابرانرا شناخته »جو زیر ادارء انگلسی "مك اردو؛ اه 
آخی- و خالله: و اعاغر میم دوست سک رف هت و داز نطرق دیاکن! اخنول 
ملو 2 الطوایفی هم حکفرما: بود . ۱ 

امروز در ايران یك دربار» يك محلس ملی "و يك ازدو 
هنتت 9 مسبت بکنشته اکعی آسایش و مالیه هم منتظم است. ولی 
همه آنها آطاهر*شتا »وا اوان«نها ,نك خنتتلکه" انکلستی ‏ است 7 
ازدوی ایران مغویق" حاکنت فازس ,و آخوندها. و انکلشم) بر 
ضد ها حاضر مشود زیر" انکلسها مد از ین هدیپارا بر دك ما 
نم نواشد بکار برند و در مو قح لزوع آردوی جپل «هزاو"قری 
ابران برای ما يك بلای تازه نهه سکند . ولی دشن و صاحمنصبان 
ای اردو" فارس ولی خود سربازها "تفرگ حستند .هلت" ترزد از 
آذرباحان لریز مشود ابتدا انها بقفقاز و زوسه مرهند و امروزٌ 
از بکازی دارند سفل «مشوند . "فازسها باشها منگونند شما. تراك 
تمتواند" بشوید . شما خواندن نمتواند([!]. این ترکها از:ها امتظاز 
کمك دازند ما باید این همتژادهای خودمانزا خلاص بکنم. !ينك 
حمار ماون ترله در امتظار ماست . #* 








شمازه ۲ ایرانشهر که خقیسه 5 


چند سال پش ایرانما تشکیل ژاندارم مىدادند . از غلکت 
سود صاحیمنصیما آوردند این ژاندارمما اسلحه خودرا مفرو ختند و هر 
کس در راه جلو آنها می‌آمد با يك سیلی سلاح‌دا از دست آنها 
سگرفت ولی قسمتی از ژاندارمها فوق‌العاده جسور و قهرمان 
بودند اما ش فا بو دند بعد ها در حان آنخس کزردن ژاندارم دیگر 
از فارسپا نمنگرفتند همه‌را از تر کها میگ فتند . 

آذرباحان خودرا خلاص خواهد کرد و ما میتوانم از 
آذربایحان اسدوار بشویم اون ملک جربانهای ملی دارد . هر 
سال هزارها کار کر در فابریکما و بندرها و راء آهنها کار مکنند . 

اهل باد کوپه و قفقازیها ترقی علکت خودشانرا بشتر مدیون 
آذربایحان ایران هستند . اينك در اسلامبول » ازمیر و آنادولی 
این عنصر فمال و با عزم که ما عحم منامم عنصر ترلك است در 
هو کیان بر خفایز_ای‌انین. انقضیترافا اهیبتیدا: 

وضعت سیاسی --ایرآن دروازه هندوستانست و در مىان بحر 
خزر و خلج بصره و نر کستان عثما نی امتداد مساید . دولت 
انگلس که با بان الهرین علافه دارد حرا با ایران علاقه دار 
نشود . روسما هم ایرانرا مساعدترین زمنه برای حمله بانگلسما 
دا کرده اند . بدینحهت ايران موهوم ماد توب بازی در مان 
این دو دولت بر #ص در آمد ‏ 

در ۱۹۰۷ روسما با انگلیسپا اثلافی عقد کرده جنوب‌را 
انگلیسما و شمالرا هم روسما بدست خود گرفتند فقط بنام منافع 
خودشان يك راء آهن [؟] ساختند و در مان جنگ عمومی 
انگلسها یکلی ایرانرا تصاحب کردندو در مان مشهد و هندوستان 
جاده‌ای درست کرده امه هند را به ابران ریختند و از طری دیگر 








صفحه ٩۲‏ ایرانشهر 4 از ,۲ . 


اکر نام انها کی است آن علکت هم وطن ترك مباشد. اکر 
فقط :اریخ جند صدسالهٌ آذربایحان‌را بنظر بگیریم آقدر سلطتهای 
ترژه و ناج و نخت ترك می‌بنیم که مارا بحیرت می‌اندازد . ددین 
قطعه تانارها » مفولها » تر کها و سلجوقما بنوبت حکمرانی کرده 
اند . در عهد تانار بسی بادشاهان سلطنت کرده که یکی از آنها 
هلا کوست » در آنصهد بادشاهانرا ابلخان منامدند . گمان میرود 
که در عمد ابلخافت دین اسلام از طرف ترکپا قول شده .است . 
از تانارها غازانخان در تاریخ هفتصد" در تبریز حکمرانی کرده 
ام + معلطرنی وارس هر حا باد کار دار محخی تبده خراب کرده 
است و در هر خا آثار ترك بدا کرده وبران ساخته است. داعهد 
تاناز بسار مسحد ها » سرایها و مدرسه‌ها ساخته شد ولی امروز 
حز دووارهای شکمت ان آنها ای تمانیام -است: ءفهد کون 
تر کمن می‌آید "و ازینها دو خاندان بنام آق قویونلو و قره 
قویونلو سلطنت کرده و مسحد سبز [در تبریز] از آتار شایان دقت 
انهاست کاشها » کنسه‌ها و برچته‌های این مسحد فوق العاده 
ظرف بوده ذوق سلیم و ذکاوت ره در نحا خودرا نشان داده 
است.. در عهد سلطان مراد رابم ما تر کها" بودیم که تا تمریز 
جلو رفتیم . 

شهر طهران بشتر يك شهر نرك شببه است فارس در انجا 
کم است :۰ر طضرآن: زو دطظری آذر با حان بروم . گهای 
آذبایحان تاجر هستند بپودیها با آنها دقابت نمتوانئد بکنند اما 
فشک ری جاک بمنطقه وارس بسار شکنته و رو بخراست: آن 
0 با نزده. سال مش تریا کی نمیشناخت امروز با انواع زهر ها 
موم شنکود . صلی وکدا ها ونم 








واه ایرانشهر که صفحه ٩۱‏ 


و اشکلت محر انداخته است . دخت‌ها در سه سالگی وی حادر 
[ حافحور | مروند وس دور هطیت سالکی با مردهای. حهل ساله 
زناشوئی مسکنند .و پش-از آزن شدن از چند شو هر طلاق میگیرند 
و»بالاخزه.فر- بست. و . هست. بنج سالگی : نرباله. خورده | هلاه 
میشوند ۰ (۷) ۰ 

د.طتا ند .هو است, :هار فوی,هست,.. با .یه استاسشب 
د کترهای حار حه و اطىای مر ضحا نه‌های بلد به دن ظطپراان سی هز از 
فی ,متلای سفلس بوده و نصف.سکنه شن؛گرفتاد امراض مسر به 
وم ناشی. از. بد,اخلاقی: مباشد (۸) . فارسما بسان دروغگو و دزد 
هستند . بدر از اولاد .و اولاد از بدر و وزیا اب شو‌هر مدزدد 
"حنی آن آمرکانی, که برای اصلاح مالله ابران آورده بو د بد سن از 
عو دت وامر بکا ك روز یامه نوس جنان گفته هد : » ملکتبکه ده 
ملون ,دزد دارد حگونه اصلاح متواند شود" .)٩(‏ 

مرد وارس فمار ی گدد خواب متمادی + خواب 
ری اما برادران در لگ ما ابا مردمان ۶ ی و نجبت لیب 
انا فارس سستند و این مك حیات زنه کین اس وله ما آمهل را 
وم متاهیم انا برادران حو دما مسب ۵ مردمان کار..کن 9 تو ایا 
مباشند تر کهای آذربایحان ,مردمانی .نستند که تصادفاً بدینیحا آمیه 
شش .. قدیمتردن آثار مك علکت. کو ها و هر‌های ی 

ما باه کرد بیه دی در #لارزجا بایدر عوز ی 
میختورند و پپش,ازا پیست سالگی حال بكك اسکلت بیدا میکنند ,و .اساسا شوهل او در هشت 
سالگی‌او را برای بازی کردن گرفته بو ده است . 

[۸]. سال گنشته.اعلان رده بودند که حرض سفلیش دا اطلبای بلده انا تداوی 
میکنند . در عرض یکسال به شن‌ار ظر رجو ع -کرافرم بود و آ نها بکه اد نکرده بودند 
دو برابر این عدد میشدد . « ایلری . منطبعهٌ اسلامبول » 


1٩‏ فارس آ هدر زباد درو غ میکوید که محتاج براست فد ۳ نمیشود . در ایرانه 
5 .۲ دزدی نکند بیدا نمیشود. « ایلری - منطبغهٌ اسلامبول ». 











موه ایرانشهر که شمازء, ۲ 


عثمان رضی الله. عنه‌را ترجیح داده ای . ه ؛ دی آن زمان حنان 
شده ایا در وظایف خودشان موفق شده اند و تاریخ آنهادا. با 
حخرمت و تقدیس اد کرده است و ها هم محبوریم از دوی حرمت 
این وظفة دینی را ادا" نمایم. 

دولت ایران که تاریخ تازمان‌ما نام آنرا یاد داده است عبارت 
از حکومت فارس است . کاهی خواه سناست و خواء زمان و وقایم 
بعضی حیز‌های ناموجودرا موحود نشان سدهند . سلطنت ابران- 
وارس نز ازین قسل است و از یکقرن بدینطرف وجود ندارد (۵) .و 
ا کرهم دارد پازیحه اسنت در دست روس وانکلس . بزر گنرین‌تحارت 
ملت فارس وطنفروشی بوده است و آنهایکه ما عحم مینامیم تن کهای 
خالض هستند و احتمال دارد درین سفاریخانه [ابران) که روروی 
ماشت" بکنش فارس وجود ندارد : امروزه حهار ملبون ره دز 
ادارء فارس زندکی. مکند که حال آنها بمراف بدتر از خال 
تر کهای قفقاژ سناشد : (ج) ۱ 

حاکمت فارس در حققت دارای "قوه‌های بزرک است ولی 
این" قوه‌ها"منفی و کشنده هنتدا. اینها. قوه‌های هستند که با 
کشتن فارس انجرای تأثر سکنند . ملت فارس را بد"اخلاقی بنام دین 
زبون کرده است . آخوندها قپارترین و فوی‌نرین اسلحه فارس 
هستند . انا بنام دین جبزها و خطاهائیرا که بر خلاف دین محمدی 
وه فر آمشت تلقان کرده اند . دخانات » ترباه و سایر زهرهای 
خواب آور و مرآور مردم این علکت‌را بخال يك" کلهٌ استخوان 

[۵] انقدر که ترکها در راه شان و شرف دولت عشمای خون خود را رخته اند 
حاملان بیرق ایران در راه آن بیرق یکقطره هم باشد خون نرخته اند . « ایلری » 


[1] ت رکهای قفقاز از استیلای روص قدری هدنیت کسب. کردند ولی ایران. به ترکهای 
تبعه خود جز تریالك که از چین گرفته چیز دیگر نداده است ۰ « ایلری » 











ماو و۷ تابر انشهر 44 صفحه ٩‏ ۸ 


زیناق الما گن‌هبی _شمردها. مهو ما قلیمنت نعلوابآن. کاملات 
اوضافی ملکتم‌ای گرمسیر را نشان مدهد.. ایران از بحبث قوه‌انباته 
و ..محصولات :متنوعه. بهز ‏ علکت. رفابت مناکفن. بدمی انیت که 
قسمت پابانی آن مستتناست . نرکها مخصوصاً در زیانرین و 
مهم‌ترین اراضی نشیمن دارند . مردم ۶لکت پشتر با زراعت و باغبانی 
و, بفرورش: دادن! جدختم‌ای اهیوء مشغول» هستند .و منوء‌های, فراوان 
خاصل مبکنند.:,حبوانات ایران نست بحوانات آنادولی.موقم بهتر " 
دارند: : موه باء اينکه در اصفهان مهم است دد آذربایجان فراوانتر 
است در ,ریز با رده خور ابگور شمرده میشود.. پرورش برخت:. 
توت و بدآن مناست محصولات ابريشم و همچنان. پنبه .بعمل 
می ید 1 پشم را در دا خل. ملکت بکار. برده وا سپ » عاها و فماشهای 
کلفت از . آن.مسازند . زردشتسهای يزد و کرمان بشتر با زراعت 
پنبه. اشتفال میورزند . ۱ 

| مشنويم يك مدنت فارس موجود هست ! اما اینطور 
بست ۰ این مدنیت بش از مدنت فارسی يك مدثت نرك است . 
فارسبا پشتن با کارهای نازاه. و کوچك که محتاج كمك چشم و 
انکشتهاست: اشتفال امبورزند ماد منبت کاریها و منانورسازیها. 
امار کاشنهای, دلربا امن ,ذکاوت. نی کمهاست,.. 

ابران در :مو قصکه اسراطوری عنمانی شکل میات در حلوی 
ما مانتد یکقوهٌ مخالف ایستاد مذه شعی که تازه رویده بود شکل 
سیاسی. گرفته سبب ریختن :خونها گردید و بمناست فرق مبان این 
دو مد هت محادله‌ها ... سرزد در حالشکه ین فرق جست ؟ دوست 
داشتن حضرت علی و اولاد او و کدام شتا تت که ۱۳۵ قاو ست 
ندارد . ماها حضرت ابوبکر رضی الله عنه » حضرت عمر و حضرت 








اجه ۸ ابر انشهر چه ان ۰.۳ 


و همحین جلکه‌های بسبار زیا نیز یافت مشود سلسله کوههای 
لیخ این جلکه‌ز! مخصوصاً موه ساخته است . بلندترین نقطه 
۳ دماند [دماقند] اسّت. .که هفت هزار مت بلندی دارد. 
آذربامحان ون اطرافی. جسیه:زو, کرشنتان کملا در لب ده 
عدد قوس آنها به سه ملون و مبرسد اما در گنلان فارسپا 
نشمن دارند . از اصطخر آباد [؟] تا جلکه یامیر باز يك فنطقه 
تر کم امتداد می‌بابد . آين تور کمنها" با تمام عقاید» عادات و 
مار خوی ع. جودما هستنک .یمام فذال امران" ختز 6 سر بر 
مساشند.. در بحر خزر قاشها([!] و قاشحنما و کستانها همه ترا 
اند فدری جنوش ای و "کر مانشاه نت سا ۷۳ ساوجبلاع 
این‌تر يك منطقهٌ نرله می‌بشم و قدری جنوبتر لرستان هست که 
ساکتان آن گرة‌ها مباشند و دو ملبون و نم قوس دازند (۳). 
ترلة در فحاها حه کار دارد و از کحا آمده است ٩‏ برّای 
حل این سوّالما باید رجوع باریخ بکنم . از زمان قدیم خواه 
ننلخوقان و خواء عشایر دیکر تره در سرراههای لشکری ملت 
خوفشارا جایکر ین کرده اند و ی طری دد انحاها مر نب 
وحود دارند . 
بشتن از صفب ابران ,گهن > بایان استِ و از هسمت متبایی 
قطعه شمال و شمال غریی آن تره مباشد و در غرب آن کردها 
و دز جنوب هم ذارسما ساکنند و بالطبیعه در چنوب کمی عرب » 
ی رت ۲ 
[۳] در قسمت فارس ايران دسته دنته" دهات"ترك خیتوانید به بینید : در دشتهای 
ایران از فارسهای قدیم نز ,یدا هیشود . « ایلری منطبعة اسلامبول » 
[6] دولت ایران از حيكث نفوس و اهالی » مالکت ختلطی است بدینجهت چنانکه 


عناصر سلطنت عفیانی کم سبب اقراض سلطنت عهیانی آشذه اند ایران نیز همین عاقبت. دولث 
عشیانی‌را خواهد داشت . « ایلری » 











شماره ۲ ابرانشهر 64 صفحه ۸۷ 
معارفغای 
عقيدة عتمانیها در بارع ایرنیان 


يك کنفرانس مهم در » کانون نرله » در اسلامبول 


[ترجمه از ملد «یکی مجموعه » منطبعهُ اسلامبْول شهاره ۸۱ مورخ؛ ۲ ماه ۲ گشت ۱۹۲۳] 


روشنی بك (۱) پگی ننن: بالا رفت یود ازج بت [ میت 
اسلامپول و دیس کانون ترك] (۲) اورا بحضار معرفی کرده داجم 
بموضو ع کنفرانس انحر فپا را زها کیان ملکتی اش کات نا 
جن قرن باینطرفی با ما گاهی بطور مشت و گاهی بطور منفی [یعنی 
دوستانه و دشمنانه | در تماس میباشد . جنانکه در آنادولی [ آسینای 
صنیر] بعضی_اثیرات ایرانی دیده مشود آنادولی نیز بمناسبت روابط 
و به بعضیی پامرات جن. اران دارد.: بل اهدی [زهنی 
روشنی يك با هر ای‌آن ساحت و اوضاع آنیا ند فق و شبع ادن 
است . امروز دعوت مارا ول هم در بارء ابران برای حاضرین 
يك. کنف انس خواهند داد. من بنام »کانون » از شان تشک رسکنیم ۹ 

پس روشنی بك نقشة ایرانرا باق کرده چنین آغاز نمود : 

ایران ملکتی ات که از هر طرف آن شخص وارد بشو د 
س‌ از طی کردن. صد کنلومتر در حلوی خود يك قطعه مر تفعی 
می‌بند که از هشتصد ۱ هزار کنلومتر .ارتفاع دارد . ۱ 

درینخا بزر گترین نمکزارها و بابانهای بی آب و علف آسبا 


[۱] این. کنفرانس را اغلب جراید اسلامبول و از ] جمله جریده « ایلری » با بعضی 
اختلاف در عبارت درج کرده اند و هیچکدام مطالب انرا تکذ یب ننموده ولی بنا بخبریکه 
ازاسلامبول رسیده وزارت خارجة عشمانی ریا ازین اظهارات بیان بت کرده و ترضبه 
ی 

هیم کرد . بثا بنوشتتة این جراید روشنی خلد. پاک عیاحبپنهیب عهنانییپت که ده سال در 
رم ی و تدفیانات رده است . 

[۲] کلما تبکه توی این علامتها [ ] گذاشته شده برای توضیح مطلب‌علاوه سده است . 














۲۳۷۶ ارانشهر که شمازء ۲ 


فضلای ابران برسد در محله اعلان خواهم کرد تا هر بك از 
معارفروران که صف مخارج حاب را بقراد فوق بعهده هسگیرد یکی 
از ین کنابحه‌ها را انتعخاب کرزده تصریح بکند که فلان کتابحه ام 
او حاب شود و با انکه آنرا بخود ها" وا گذارد وبا مك کتابحة 
دیکری ارسال و مشنهاد کند. کتایحه‌های حاضر حاپ بدینقراراست: 


۱ - قابوس و شمگیر زیاری - زندگای علمی و ادی او -- بقلم عباسخان اقبال آشتبای 


۴ -- خطها تي زبانهای ایران قدیم عه ج. کاظم زاده ایرانشهر 
۳ -- تجلیات روح ارانی - شواهد تارخی برای زدة جاوید 

بودن روج ابران توبن »6 3 34 
4 - جشنهای قدیم ایرانیان - ترجه از آثار الباقية پیروف ۰ 
۵ دراه ,نوا دوه تلد ورگ 6 )4 6 ۰ 
-- معارف در عثشمای 6 66 6 : 
#۷ معارف فد نان ۹3 میرزا رضا ان ترییت 
رب تار خچة فلسقه - برچه از انگلیسی رضازاده شفق 
٩‏ -- خرد جاویدان - نرجه از کتاب ادب الصفیر و کتاب ادب 

الکبیر این مقفح + ذبیح بهروز 


9 فرهنگ کوچك یی بفارسی بعضی از لغعات عم ی 33 3 3۹3 
که تصور میشود محادل فارسی یت 


٩‏ سر اوستا - کتاب آس‌انی زررتشت ۰ 3 پورداود 
۴ -- خراهه‌های مداین و قصيدءة معروف خاقانی ۰ چند نفراز فضلای ایران 


است آن شت_ ده و عزم راسخ که ما امدواریم به |نحام 
دادن آن کاساب توم و در بحا عرض از دعوت معار هروران ره 
اشترالد انخدمت علمی فقط سریم عمل و کوذاه کردن مدت امس 
و کر نه ما خود بتدریج نا آن اندازه که استطاعت مالی داریم و 
۲ حدیکه آموز محله و فر اغت خاطر اجازه مدهد در اجرای این 
سح ی و ۳ 
ودا کاری تو ایگرویی مازم . 

ح. کاظم زاده ایرآنشهر 
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نمی‌نواند و سیم نشر معلومات هقید در بارة تر قات گونا گون هنی 
و علمی مالك ارویا و علکتهای مهم شرقی در قرنهای اخیر نا ماب 
عبرت و تشویق و اسباب تحدد و ترقی بشود.. 

ولی زا جغیه ان اتشارات. باىد یکروح نحدد و آزادی 
بخش طلو ع بکند و آن روح» دوح ملت ایرانی خواهد بود . 

جالا برای انحام دادن این نت باه و صممی از همت ادا 
و" فضللا" و معارفیروران ایران طلب باری کرده تقاضا سکنم : 

و هر يك از ادبا و فضلا که اثری خواه ترجمه و خواه 
تالف باشد در هر يك از موضوعهای فوی حاضر دارد با کمال 
اطمتنان برای ما بفرستد تا بتدریج در جزو سلسله این اتشارات 
چاپ شود . 

نید هنك از معارصروران که مسخواهد بك خدمت حققی 
و جاودانی بمعارف ايران بکند نصف مخارج جاپ یکی ازین 
کنابحه‌ها را بعپهپده همت حود بگرد با پنام او حاپ و ودیع بشو د 
مثل اینکه از طررفی او وقف شده است . 

ما برای نصف مخارج هر يك .ازین کنایحه‌ها که نست به 
هست موضوع و گرانی و ارزانی مخارج طبع پنج نا ده هزار 
نسخه جاب خواهد شد بانزده لرهٌ انگلسی بر آورد کرده ایم که 
هر يك از ارباب همت این سلفرا بفرستد یکی ازین کنابحه‌هارا 
بنام او چاپ خواهم کرد . نصف دیگر مخارج‌را خود اداره 
او نویر هدز تواهه. و فسلت- و وبوویا که ار فزوش: آ نها ع ند 
و و وی یی عیسی یو لخاد کر ۶ 

ذیلا صورت کنابجه‌هانکه حالا برای جاپ کردن حاضر است 
متویسیم و بتدرج هی مك از کتابجه‌ها را که از طرف ادبا و 








۳۹ ارانتبی که دا 


یز ماتد مردم امروزی بی‌حس و بروح و یی همه جیز بار خواهد 
[ ات 

پس بزر کترین خدمتی که اینگونه انجمنها میتواتند بجا باورند 
عبارت از نشر و نوزیع کتابها و رساله‌های محانی وبا بسارارزاشست 
چه برای نویر افکار نود ملت و برای دار کردن حس علبت دد 
آنان و برای رهنمائی آنها در راء علم و معرفت و اطلاع از عالم و از 
بدبختی خود» این کار در احىای مردگان و بنا کزدن کورانء 
عظمت و افتخار و اهمت دارد ما برای انکه يك قدم عملی: 
در شراه بر داریم حنانکه در شماره اول محله باد. آور شده بودیم 
تصمیم گر فته 1 یکدوره کتابحه‌های عفد و مهم در موضوعمای 
مامت دار سحی » اجتماعی » اخلافی » فنی » ادیی و عبره اسشاد 
بدهم . عدذد صفحات هر يك. ازین کتابجه‌ها کمتر از" ۷" و 
پشتر از ٩6‏ صفحه نخواهد بود مگر آنمایکه بسار مهم باشند در 
آصورت. آنها را در دو با چند کتابحه نشر خواهم کرد ..ازین 
کتایحه‌ها نج تا ده هزار سخه جاپ و به ارزاترین قمتی که 
هکنست فروخته خواهد شد. 

در نشر این کتابحه‌ها سه نکته مهم و سه جنبهٌ اساسی دا رعایت 
خواهم کرد یکی شرح و نفد و اقفانه و بطرفانه احوال اجتماعی 
امروزی ابران تا افراد ملت. بوضم نا کوار:زند کی امروزی بخویی 
آراس دا ون ادن اصلاح و تفیر آن بر ايند . دویم نشر اطلاعات 
تاریخی در بارةٌ نمدن قدیم ایران و آذار نماکان‌ما و مقاسة ادوار 
با. تکوم کذشته, ا ونان ابا اوضاع کنونی آن :+ ملت ابران بداند که 
کی بوده » ما کان, او جه ها کرده اند. و حه تکالفب بر عبدء او 
فرض مباشد زیرا ملشکه گذشتة خودرا نداند آیندة خودوا تأمان 
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طسق نموده يك اساس متین و بایدار برای تعلیم و. ترییت وضع 
ما۲ 

اتحمنهای نشویق و حمایت بنش از آنحه هر ایرانی تصور 
بتواند ؛ کند مصدر خدمت متواند بشوند زیرا زمنه عملبات آن بسار 
واسم و احتاج اران بدجن گنه اتحمنما هم بش اد قاری ات 
از مسلعات است که اخلاق و صفات و عقاید خوب در هر محط 
دیر و .سخت رن از اخلاق و صفات بد اتشار و توسم می‌بابد 
بخصو ص در مصطی مانند ایران که صاحدان اخلاق و صفات خوب 
دی وتو مك هم نمترسند و قه را مغلوت: باه اخلاقان مسگردند . 

فا مد بك باران مك مزرعه که ماهبا آت ندیده باشد هر قدر 
بشود تأثر شویق.و حمایت مردمان پاکدل و پاکباز و جدی 
و, دونتتکان در .يك ملکتی مثل ابران بششر از ائرات آن باران 
خواهد. بود. این انحمنما بوسیلة تشویق جوانان و بکاران بتحصل 
و بوسله بدا کزدن کار بحوانان تحصل کرده و معاونت به معلمان 
و مربانبی‌ضاعت و اظمهار قدردانی و حقشناسی در بارهٌ ادبا و 
و فضلا بك خدمت سزاوار تمحد متواتد. اضا بکنند . 

اما ۱۴ تا حشرت و تعویم که روح مقاله مارا تشکیل مد هد 
باعل انتدت نم دار ایزانان: متوانیه 
بکنند چنانکه شرح "و اضاح کرديم عددا بسوادان علکت ما 
بشما است و این بسوادان بوسْله مدارس.- تهنتوانند خودرا. با سواد 
بکنند زیراسن و.حرفت آنان اجازه آنرا" نسدهد ولی از طزف 
دیگر همینها پدران و مرپان نبل جدید ايران بوده و خواهند 
بود اکرانها پدالاو ضاح -فشلت و اسخلاق تشواند او گر ,ایا 
دارای حسات ملی و اطلاعات کافی علمی شاشند سل حددد ایران 








صفحهٌ ۸۲ #2 ایرانشهر که ماع ۲ 


.اد اخلاق و نزمد عدد بکاران و ارضایان و سر‌گردانان و 
مأموزت طلنان تخواهد داد . 

اما اقداعات و تششهای افران ملت که در نظر ما اهست.آنبا 
بشتر است از حند راه بعمل متواند باید: --مطوعات: سب 
۲--.انحمنم‌ای علمی و ادیی -- ۳-آنحمنهای حمایت‌وشویق.ت. 
---انحمنمای نشر و عم : 

در اینکه مطوعات يك قوذ و تآثیر بسار بزر ک در نشر 
معاری و فدار "کزدن ملت " دار ید هچ شك . فست و از‌نراه 
متواتد خدمت "خلی مضد بپشت ‏ اجتماعی"ابران بکنند"."امووژه 
عدد مطوعات ابران روز بروز در تزاید است ولی آنهاشکه يك 
مسلث منتقم و ثابت و جدی دارند کم است و حون ان 
مطبوعات در نویر افکار و اصلاح"اخلاق ملی مسئولت کامل در 
عپ.د دارند اگر يك اساس "محکم نداشته و بیر و يك مسلك "عفد 
وآزان و دابت» نقواند بزنانقوحه ایزاث ضرز""بپشت جامعه" ابران 
خواهند کرد . حون ما ابنان کامل دادیم که جریان ملت در اندك 
زمان بر سایر جریانهای سیاسی عالبخواهد آمد چونکه نحات 
ازان بته به استتلای"ابن جریان است لهذا" مطوعات. ایرآن هر 
قدر خودرا نزدیکتر بدین جریان ببازند هم پشتر اجرای قوذ 
خواهند کرد و هم" بنداری هلت" زودتر بحصول خواهد بوست ": 

انحمتهّای علمی" و ادیی نش از همه باند به مدار کزدن 
اختتاسات اعلی کوشنده و مخصوصاً اصول تعلیم و تدرش"و تاش 
کتابهای" کلاسك دا در نظر گرفتهبة اصلاح تومتاتعضر امزوزی ‏ 
بکوشند و اصول تعلم و تزبت ند ملت: متمدن ازویارا تدقیق 
کردد و قواعد آنها زا "با عقتضات"و احتانعات عخلکت ما مقاشه و 


۷ب 
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انست که این نابنایان» کور مادرزاد نستند و فقط از نرا کم 
غبار بحسی و لاقدی و بو اسطه پرده‌های اوهام و خراوات ونادانی. 
از ون بصر و کسب روشنای محروم مانده اند و فقط يك معادی 
صحیح. آنمادا بنا. منتواند بکند .. جالا, هر يك از افراد. هلت یا 
باید په, ناپینای .و نادانی خود اقرار بکند وبا اگر خودرا دانا و 
بنا منداند بتکلیف دانای و بنای عمل نماید و آن عارت از 
7 3 راهنماي, ناینایان است زیرا که دل بنا به نابنا باید 
پسرزد ۰ اين دلسوزی و راهنم‌انی‌را فقط پوسله نشر و تعمیم يك 

معاری صحیح و کامل که مبنی بر اساس ملبت باشد بحا متوان آورد . 








ه و برای شر معارقی در هر کت دو منبع مو جود 
۰ سر و ۸ 

6 لد ۵۵ و ..., 

,9 3 فردی و با ۱ جتماعی یت 


در. اپران آنحه نا کنون حکومتهای وقت. بحا آورده اند 
بدوجه صفر است.. دجال کنونی ایزان پش از آنحه تا حال کرده 
اند نمتو اند بکنند ‏ و نباد هم بش أذ ین امد و توقم ااهال داهت 
زیرا که آنان پروردة. يك دور دیگر هستند و احتاجات ته امرروزی‌ما غبراز 
آتواست کهادر :ماینیفکن آنان. بکنچند. ویا,.از نت آنان. پن. آ دی 
بدین ملاحظه ما آنایی| مورد. نشد فراد نمید هیم و از دخول در 
مبحث اصلاحات معاری,عجالة صرفی نظر مبکنیم و فقط یاد آور 
مشویم که اکر اصول. تعلیم و نریت‌ما برروی اساسهای فنون 
جدیده. گذاشته نود و اکر ملت‌داز کن اساسی این اصول قراد 
ندهیم با وضع کنونی ایران» زیاد کردن مداری و حتی اجباری 
نموردن تعلیم اتدای شحه‌ای حز ازدیاد بدبختی و توسیع دادره 














مفففه ۸۰ ار انشهر که 0 شاد ۲ 


ریاکفز در آب کثف حمامهای عمومی که چندین هفته عوض نشده 
و مردها و زنهای مبتلا به انواع امراض زشت و شرایت کننده در 
آن آنتتن کرده اند فرو ضرود و با آن آب"مضمخه و غسلکرده 
خودر! نظف و باه می‌بندارد آیا حق نداریم آنهارا تایینا بنام و 

آیا آن عالم نمایان متفنن و آن مدعیان فضلیت و معرفت و 
و آن آشنابان فن حفظط صحت را-که آب جوبهائرا که کازران و 
رختشوران ء رختهای کدف بحه و مرد و زن‌را هر روز در آنها مشورند 
و آن. آب. هفته‌هاو ماهپا در آننارهای- یر از کرم و -حشرات. حمع 
شده و صکندد داسته و فهمده با غرعن.و فاخر. نوش منکنند 
تباید یا سنا شمرد ؟ 

آبا آن طلاب عتعصب و جاهل و بختر از اوضاع عالم که 
بنام دین مقدس اسللام ولی بر حخلاف احکام آن ء زرشتان بزد را 
از ؛است. سوادی مانع میشو ند و .بدانان ایذ اواذت مکنند یش از 
دیگران سزاوان,عنوان: نا منا,فستند. ؟ 

انسیا ناو انن کم و مایت خانه ‏ تجصل گنود رن 
اغلب او قات‌خودرا با عش و نوش کنرانده. حفظ:شرافت: و کسب 
فضلت را وطفه خود تمیشمارند و ری و علم را در لا مد هت شین 
و بدین و آبن اسزا کفتن و آزاذی کامل" در شموترانی داشتن 
تصور میکنند اک يك نریت صحح داشتند. یقیاً :ا ایندرجه خودرا 
نا منا نمساختند .. خلاصه بهن مك از شون .اجتماعی دست..بزنیم 
می‌بنم که همین حال حکهفرماست و ,ما آنرا نامی جر نادانی و 
تا متا ی نمید هیم و بدین ملاحظات حق داریم که ایرانرا| کشور 
اینایان پنامیم . ولی ناید گفت که پس در پنصورت .قطع. امد از 
ابران و از نابنایان آن باید کرد.. نه ۱ ,جنن» نت : عقیدءٌ ما 
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بك سب ممم اصلی بر نسخوریم و آن نداشتن يك معاری صحیح 
و کامل است . وفتبکه يك ملث از نعمت يك معارفی صحیح بی‌بهره 
ماند افراد آن ماد مرد انا محتاج و باز بحه یست. دنگزان 
نو هت بود :و حول این ا بنایان؛ تجاه‌وا, از ,رام توا تدت‌بهناسند 
و از خود اراده و عزم و فوه مفعل آوردن آثرا هم ندار ند تا بحار 
پا پاید منتظر ظهورات غبی و ممجزات آسمانی بشوند ویا خوبرا 
بدست رهران بنا ولی راهزن: و بدسرشت و بی همه خر بسازند 
و پداست که در بنضصورت شحه اینحال جه خواهد بود . 

وقتیکه می‌بنيم جوانان تدرست بکار» تبلی .و بعاری و 
شکات از روز کار را شعار خود ساخته و او قات خو د را و لو و 
لب و قمار و تفتبن گذرانده يك اردوی نارضایان ترتب مدهند 
و بدسته‌های مأمورین معزول و کمن نشستکان ماموریت ملحق 
شده جرخمای اداری هت حامعه را دوحار سکته مسبازند ». حز 
اي بش تن زعق» سیر یه چهیت مق نیمه بکلهآن 

و قسکه هی بنیم اهالی بدبخت و بحارهٌ دهات و سرحدات در 
شوع اخوشی و با وطاعون بفریب آخوندهای جاهل مفتخوار 
میخواهند آن بلاهای زمنی را با وسایل آسمانی ماد مصلا رفتن 
و فزبانی دادن و روضه خوانی برپا نمودن دفم یکنند و ید 
طرق بشتن سپ سرایت و سلط آن اخوشها شده قربان جها 
ی ملقوانت» وداوتا لع! آکردزن. شزا سطر+ عفف: صحت: :ها متدکر دم 
طسهای فداکار و دلسوز و مهربان‌را گرفته بحرم اینکه آنها مانع 
از اجرای آین دین هستند مکشند» جه نامی غبر از نابنا بدین 


ش 
اٍ» 
دس 


ون مردم متوانم بد هم . 
و با و که هی بشم آن بر مرد سادهٌ دیندار و آن حوان 








صفحه ۷۸ ابرانشهر که شهار ,۲ 


ملت نز مباشد زبرا همه انها محصول معارف.است . اينك ما مت 
نظر احمالی به محصولات معاری در. ایران .می اندازیم : 
ححك از علکتهای متمدن و نم متمدن بقدر ملکت ایزان بسواد 
ندارد و در هیچ حای دنا باتوادانك ملکت :۱ اندرحه ک قتار 
اعلای تلا و طخات ماشاست شناشند : ,ده علکت‌ماکه فرب 
ده مشون نقوص دارد «اصد.عدرسه بدا نمنشود. و آن حند مدزسه 
که در ین سالهای #خری امراء شیدقلای بژرگ ایحاد:شده حز 
تقلند طاهری از مدارشس فرنگ و ورست حوائان ست وی اراده 
و عاجز و اتوان سشحه دیگر نداده آند جه معارق‌ما اساس صیحصحی 
ندارد و اصول ریت و لیم ما برد خطاست. . 

مدارس ما باد.-حوانانی ترست بدهند که تمثال عزم و همن 
و نمونه فداکاری و شحاعت و دارای اخلاق متان و حس ملت ۶ 
تشبت شحصیی باشند تا پتوانتد در عیدان تازع قا و ماه زندگی 
خود‌داری و «افشاری کنند : 

ما بارها گفته ایم که علم غیر از اخلاق است و ترزقی غیر از تعدن 
و خوشوعتی عراز خوشختی است و امزوز هم ممکویٌم که | کر مسخواهم 
خودراابك مقام بپتر از امروزی برسانم بابد قدم از دایرءه اند صرق 
و قول ]:ار ظاهری و دلفرن تزفی ارویای فرانرنهم» بامد" «دری 
نزدیکتر به پشم "و دورتر بندیشم. باید" همواره این نکتهرا نشانگاه 
افکار خود قرار بدهم که علم بی اخلاق و نرقی" بی نمدن مارا 
به آزامگاه خوشیختی رهنمای تخواهد کرد بلکه ها را دربربگاه‌های 
پستی و حوانی کنراه و سرنکون خواهد ساخت چنانکه بساری 
از تژادها دزین دشت کم گشته و داه نستی شموده اند . 

ما هر" قدر اشاب خرابمای ایزان‌را کتحکاوی مسکنیم جز 








شمار؛ ۲ ای رانشهر که صفحهٌ ۷۷ 


دن دست"شما و وطن در دست شما سر وان که قلب حوانان 
وطن پدست شما سرده شده است » . ۱ 

قبن دادیم هچ فرزند ایرانی بدا تخواهد شد که این 
هدق را نعقن نکند و آنرا نصب‌المعین خود نسازد و هیچ ایرانی 
تصور نسکنس که خوددا پروانهٌ این شمعم تحلی ذکای آدیای 
شماید حه این یکانه آنشی است که خس و خاشاله اخلاق. فاسد 
شده و اعضای بوسدءهٌ اجتماعی مارا در هم خواهد سوخت . 
این یکانه اکسیری .ات که يك خون نازه"و جوانی در عروق 
خبته و شست اشدم‌ها جاری خواهد کرف . اين یکانه طلسمی است 
که مارا از بنحةٌ اژدهای نومدی و شکستگی و ضف که 
فرنهاست مارا در حنکال و و انتیر کزاقه خواهد رهاند . 
نکانه شش مسحانی ایغ که بدئمای نم مرده ما روح تاژه خواهد 
دمذ. و مارا بسك حات اجتماعی مائوس خواهد ساخت 
اکر امروز ند قر مردهان کور جشم و شب پره طسعت بیدا شده 
نتواتد با این :نور حققت روبرو بشوند سل جدید ايران این 
آیش:,عشق زا در دل خود خواهد افروخت و آنرا خوا هد 
برستند و حهر دلی دا که این آنش ندازد نست خواهد کرد . 

ایجاد و پروددن این حس و افروختن این آتش عشق در 
اعماق روح و قلبهای افراد ملت وظفة معاری و معارفروزان 
از ابیت وزمابسکوانکی- زرا ذیلا " می نکاریم . 


بان مقصود از معاردی فقط رف سب و مومت 
1 در ایران ۹ 
تفر این ؟ ناس 6 نرست و ملیم خانگی » عاعات » عمّا بد 6 





خرافات و افکار عامه و کافه معلومات و اطلاعات هشت حامعه 








صفحه ۱۷/۲ ایرانشهر که شمازه ۲ 


پر افروختند و به افراد مردم با بانات و نشریات» این حس‌را تنقن 
و تبلیغ کردند. در باب يك محاهدت خستکی اپذیر بمل آورده 
سیجرها.و: فستجزیم‌ها نشان, دادند:- بدین, وسیله يكقوق فا مخلوزب ‏ يك 
امد بی‌نهایه» يك حس لبریز وطتیرستی» یکفروز ملی مقرون 
بحنت و يك عشق مفرط تر کت در دلهای مردم خلق کردند و در 
سابه آن,» الزتفافا ار وست. رنه خودرا اعاده و پر با یه محکمی 
استواو. ساختند . 

ما ابرآمان ثر باید همه پروانة يك شمع و همه دیوانه یکعشق 
باشم . آن شمع و آن عشق» ملیت‌ما یعنی ایرانت باید باشد . 
باید آن عشق سوزان که در جلوه گاه روح ایرانت زاران 
سر‌ها زا یکی حوکان بلا ساخته و آن اممان قلبی که هزاران 
مردا نوا" بای کوبان و رتص کنان. بای‌دار فرستاده امروز کر ام 
مقدس ایرافت نظاهر و تحلی بکند . باید هر ایرانی خودرا 
ترمیت .باده روحبرور ملت سازد و با بيك مشانی درخشان از 
شرافت و نحات ایرانت با مردمان. دیهر روبرو شود . باید 
مادران ایرانی فرزندان خودرا باشیر حمبت ایراشت برورند و يت 
غروز ملی و احساسات :2 وطنی در ده‌اغهای حساي آنان جایگیر 
سازند . باید باسرودهای وطنی و لای لای های, ملی: آنها را کوشزد 
کند که آنان .زرای. حفظ. شرافت:ایراننته. پرورش, ماه :اندز و 
اکر عشق ملت و ایرانت‌دا در قلب خود نرورند حق فرزندی‌,را 
ادا نکرده اند ... باید معلمان و مربان در یباب پشتر از مادران 
بوظفهٌ اجتماعی خود عمل بکنند. زیرا که اختبار دماغ و هوش و 
ذکاوت و. احساسات جوانان ملت بدست انما داده شده است و 
جنانکه شاعر آلانی رو کرت کفته ما نیز میکویٌم : ای معطمین ! استقبال 








شمادء۰ ۲ ابرانشهر 4 ضفحه ۷۵ 


مشمارد. خواه کرد و بلوچ و خواه زر نشتی و ارمنی باید ایرانی 
شمرده و ایوانن نامده شود . 

ات ,یامد پیش + چشم ها تین اون اععجاق_ملیت 
ان : از حند سال به :انطرف متفکر‌پن و عقلای این ملکت بای 
داز کردن ملت خود نی وسیله ها گشتند و چازه‌ها" جستند؛و 
راهما شش کی ند بخنانکه اجمها. ستاست:» عتمانبت وا ترویج گرده ۱ 
گفتد ‏ که نمام افراد این علکت بدون فریق جنش "و مذهت» 
عثمابی هستد و در زر لوای عثمانت جمع و یکدل و یکحمت 
با نف باشند ولی از آنحاکه عناصز مختلف این علکت مانند عزب» 
ونانی"» کرد ء. بلغاز ». ارناود » بپودی و راز بکنژاد نودند 
و خالگ غثمانی این اساسا خالق. ژادی نرکها ننود و.علاوه برین 
اعلب این عناضر مختلف يك مدئنت مخصوص بخود داشتند " که 
فایق"بر مدثیت نرلك بود ۰ لذا این سباست تبحه نبخشيد و این عناصر 
یز مق عنمامت: نرفته علم" استقلال بر" امراشتند ۰ بعدها ساست 
اتخاد اینلام را که وتط جمم فللی . از متفکزین عثددانی وتا 
پسباست تکیت ترجیح صدادند پیش کر‌فتند .نا بلکه مسلمانان عالعدا 
در اطراف ان کله جمع و بموت این انحاد» دول ارویا را با فنام و 
تاد تمام مسلیا نان دز زیر هرق خلافت عثمانی ایک کی اوه او 
وله | باب متا اجتقلاق سا سب "و اجرای, مقاصد: بائتکی 
نود را فراهم پاورند ولی عملات مخالف مقضد و سحربه‌های 
تلخ ۵ات "کی عمومی و تضاد منافع ساسی ملتهای ابلامی و 
مودن صمست در کار » بی نمر بودن ان ساسترا هم نان ادا 7 
+ لاخره ستاست ملت وتر کت‌داآخرن ومو پرتزین وسلةٌ تحات بافتند . 


این آش مقدش را در دللای جوانان و نوباو گان و سربازان خود 








۳۹ 


صفحه ۷ 2 ایرانشهر که ۳ ۳ 
بحریان باوریم باید يك اکسیر هقوی و زندکی بخش که تأیر 


از بنهمه عوامل محر و اکسرهای مقوی که نام بردیم 
صحکدام برای حال امروزی ما موّثر وافع نخواهد شد حونکه 
دوره قوذ و فوت بعضی از آنها سبری شده و مشود و عضمای 
دیگر نیز بموقع و بفایده و بلکه مضراست . یگانه مجرله مقوی 
که بتصدیق صفحات اریخ و به اثبات تحربه‌های ملتا » منواند 
بپترین هدف آمال و ص امن برای علت ایران بشود فقط و 
فقط » ملت » است و مقصود از آن اشست ه تمام افکار و قوا و 
مجاهدنها و آرزوهای ملت ایران درین یکنقطه ینی علیت تم رکز. 
بابد . یعنی هن يك از افراد ابرانی » حفظ و اعلای ملبت دا 
معشوقهُ خال» تار و بودهستی و منتهای آمال خود بدا ند . 
«ملت» نقدسترین نوامس اجتماعی و کصه دب ملی ما باید 
کردد . ملیت» آباد کنندهٌ خرایها» اصلاح کنندهٌ پریشانها» شبرازه 
محموعه استقلال و رسمان تحات ما بو شد . 


ملنت ها ابراشت است و ابرانت همه حبزماست : اهتخار ما » 
شرافت ها » عظمت‌ما» قدشت‌ما» ناموش‌ها و خحات‌ها ۰ اکر ما 
ملنت‌ را محور آمال و اعمال خود قرار بد هم از یی همه حبری » 
خلاص شده دارای همه جیر خواهیم شد . ماها بش از هر جبز 
باید آبرائی باشم و اثرانی نامده شوم و ابرانی بمام . ایرانت 
يك ‏ که مقدس و حخحامعی است که تمام افراد ملت ایرانزا بدون 
فریق مذهب و زبان در زیر شهر شهامت کستر اخود:جای هندهد. 
هر فرد نکه خون" آربای در بدن دارد و خاله ابرانرا وطن خود 








شمان » ایرانشهر 44 صفحه ۷۳ 


و جای محر کمای دیگررا خواهد گرفت ولی خود نز بنوبت جای 
خود را بك هدش آمال دیگر خو هد داد . 

ملت ابران در عمر بار مخی حود عضی این دو ره‌ها را 
گنرانده و بر خیرا نز قهرا خواهد کذرائد ولی امروزه هك 
آزین هدفهای مذ کوررا دادا بست بعنی از يك محر قوی و با 
فوذ که حا کم مطلق و مدیر مقدرات او باشد بی بهره است ۳ 
هخك از عناصر محرلة که در بالا ذ کر شد در ایران بطور کامل 
و غمومی "قوذ ندارد و الا نستوان کت که هدفی آمال ملت 
ایران جست جه مید شم که نه قدرت سلطت » و نه هوذ دین و نه 
سار عقا ید فلسفی و ساسی و اجتماعی مذ کور در فوق برای 
ملت ابران» آمر مطلق» محوریکانهة امور»" محر منفرد و غابة 
فضوای آهال ای از مر‌و‌هامخ -آهروری اموران ملتی است محروم 
از يك نقطةٌ استناد» محروم از يك محر اجتماعی و محروم از 
نك هدف آمال ملی و با صطلاح ساده‌تر و عواء‌فهمتر محروم ازيك رگ غبرت . 

این شکرات و ملاحظات که محتوی باره ای حقایق نلخ و ی 
قطعی و ثابت است‌ما و هر متفکر باحس و آزاد اندشر دا وامدارد 
که برای ملت ایران يك هدف آمال » یکقوءٌ محرك و .ك‌نصت الععان 
بیدا و تداره بکند ۳ بمام اعمال. و افکاز و آمال اورا در خود 
وی نزن داده وسله تحات و مکسختی اور کیت انك آنحه ما در 


اباب .پیشنماد. میکنیم : 


و بزاین. انکه بیکانی. یملت: خواب آلوده: ور (فس‌ده 
0 بای لت ایران پدهیم» برای اینکه باو ههمانیم که نمرده 
4 پران ۰ 


ار و محکوم بمردن هم سست برای انکه بکروح 
تاه در پدن او دسده و یکخون ود و حوان در عروق او 








صفحهٌ ۷۲ ابر انشهر چه بشمار::۳ . 


کشفبات مهم فنی و علمی بزوال این قوف. بنیاد پادی کرد. ویا 
اقلا به محدود کزدن دایرء نفوذ دین در امور روحانی و موی 
کمك نمود . پس از ین تاریخ در مالك فرنک سلکها» غایه‌ها 
و حدفهای .متعدد و چذاگانه دن هر يك از شئون. سناسی» 
اجتماعی » فلسفی و اقتصادی طلوع و غروپ کرده است که نمونة 
آننا هنوز هم بافی و مقدرات این علکتها را اداره مسکند ما ند 
مورب » امیراطوریت »,سوسالیزم » کومویزم : فدرالیزم » ملستاریزم 
شو وینیزم» ار ناسونا لیزم» پاسفیزم» کایتا لیوم» حهوما بزم » 
اندیویدو آلزم بان‌جرمانزم» ‏ بان اسلاویزم و هزار *ایزم» های 
دیگر که هر يك از ینها از یکنظر مخصوص و از طرف يك فر فه 
۷ يك ملت ماتّذ هدف آمال اجتماعی قول و غقب مشود و 
طر‌فذاران آنها آنراء تحار نات" و اکسیر حات می‌ندازندا 

بزرکترین محره و هدفی آفال که در ین قرنهای اخبر روح 
اقوام اروبارا ستخر کرده و متوان کفت که محر مشترك و 
عمومی نمام ملتهای فرنگ شده است کایتالیزم بعنی سلطنت" سرمایه 
وه مروت مناشد که خود آن نز زاده مانربالیزم معنی مادپات 
برستی بوده است . این کابتالیزم تمام قوت و فدرت‌را در دست 
خود جمم و جای قوذ سلطت و دین و سایر عوامل محرژ‌را 
کرفته و مالك اروپارا بحال يك مدان مبارزءٌ حرض و طمم و 
و بنض و کننه انداخته است و محره حققی جنگ بن الللی نز 
جز این جبز دیکر نبوده . امروز مسلك بولشویزم ویا کومونیزم که 
بقدر يك مذهب تاه تسس شده قوذ و قوت بدا کرده است عکس 
العمل جریان کایتالیزم است که در سنه‌های نوده‌های غلل او 
بر ضد کایتالیزم آنشی روشح کرممنکه تروخشك را خواهد .سوخت 








و۷9۵ ابرانشهر که صفحه ۷۱ 


قسمتی از علکت خودرا از دست مداد و با می بخشد و حتی 
مذهب بادشاه مذهب ملت او مشد . بدنحهت این اقوام» محصول 
ناد گی: وا «تقوق را "ار و" فدای باوشان خووشان سنکر‌دند و 
در راه او خودرا بکشتن مدادند و بسخ‌نرین رتحما و صدمه‌ها 
تحمل منمودند و اسارت و هگن اورا»- سمت بزرگ مىشمر د ند 
و مرک پادشاه برای آنها سخت‌ترین مصبتها بود جونکه بی او 
مانتد کلةٌ بی‌شبان و بی پاسبان میماندند . 


در افوام نم وحشی و در فرون و سطا دین جاي نفوذ 
پادشاه را گرفته هدفی آمال ملتها گردید و زمام دوح و افکار 
اقوام‌را بدست گرفت چنانکه نمام خونریزیها بنام دین و برای 
دین بمل آمد . تجاوز به دین بزدکتزین نحاوزها و موجب 
یی و دلخراشترین محازانها شمرده مبشد . حنایکه وتو حات 
اسلام و جنکمای جلسا که قرنها دوی زمن‌را از خونهای 
آد سزاد کان رنگان کرد در راه دین و برای دبن بو فوع سوست 
و رین جنگهای مذهبی هزادان کرور قوس بشر قربانی داده 
شد . فقوت دین بحایی رسد که بساری از تاجداران گردنکش 
و جهانداران جبار» کردن اطاعت. مش نمهادند و در ننحه قهار 
علمداران دین ماد موم نرم شدند . قوذ دین هنوز در بساری از 
مالك روی زمین پا بر جاست و هنوز بنام آن» خونریزیها» شقاونا 
و جناتهای زیاد اریکاب مشود . 


ولی در فرون اخبره بخصوص پس از انقلاب فرانسه که در 
واقم جنگ علم با دین بود جوم سوزان دین در فرنگ رو بخاموشی 


گذاشت 8 خلاعنت زمنه هوذ خودرا از دست داد . 








صفحه ۷۰ ایرانشهر که هار ۷ 


دنگران نسترسد و با حوانات درنده بهتز مبحکد و ۳۹ 
افراد دیگر را رهای سداد و در سختما و صدمه‌ها پشرو و 
مدأفم مبود برای خود دشن بر کزیده آن ,حرمت و پرستش و 
بندکی‌را که در مقابل قوای قاهن طسعت خودرا محور بدان 
مد ندید در حق رشس خود بحا آوردند و اورا فرستاده آسمانی 
و نماندة خدا شمردند و حتی گاهی اورا ماتد مك معود پرستدند 
زو ا زند کی و.راحت و آسایش تفومزا رعز: دسك آن یکی هد ود ند 
که ما فوق آنها و دارای قوت.و زور و فپر و علبه بود . 

این قوذ دس قبله و پرستش و تعظیم افراد بدو کم کم 
هنخر سلط و استبداد.روُسا و بادشاهان:گردید و اینها هم بتدریج 
خودرا واجب الاطاعه تصور نموده. صفات خدائی بخود بستند و 
از زیر دستان خود پرستش و بندکی".کور کورانه خواستند و حتی 
بساری دعوی. خدای هم کردند . صقحات تاریخ از شرح مظالم 
وفرعونی و خونریزی و حرص جهانگیری این نمخدایان پراست. 

این حس بندکی و پرستش در مقابل قومٌ غالب و قاهر در 
فطرات "اشنانی "همشه مرکوز مانده است و افرات. آن,هنوز دد 
افوام امرروزی و در افراد کنونی بشر دیده .مشود چنانکه هرز 
جا .قپر و غله دیدند رویداسوی می آورند و جر کس زا هن 
حه باشد عالب و مظفر افتند بدو مسگرو ند و ,اورا ستاش ,و 
پرستش میکنند . 

بدین, مناسیت این افوام ابتدائی از خود يك اراده » مك مقصد 
ای و مك هدفی آمال ملی نداشتند بلکه ارادهٌ دس وم ویا 
پادشاه قایم مقام. ارادهٌ ملت بود یعنی. آن.دئس ویا بادشاه. هر چه 


میخواست مبکرد» جنگ و صلح سکرد » #الك دیکر دا نسخید و 








شماژه:, ۲ قل ایرانشهر 46 صفحه 1۵٩‏ 


بی هدفی آمال نمانده و همواره ای نص‌العان حود فرار داده 
امیت . 

این هدف آمال که قوهٌ محر و امید گاه اقوام بوده و مباشد 
در نزد اسانهای وحشی. و ابتدای عبارت از قدرت و قوت بوده 
است. . از . آنجا که نوع بشر در دوره‌های ابتدائی خلقت ببهره از 
بوشالگ و خوراله بوده نه خانه‌ای برای. نشمن داشت. و ه از.ش 
حوانات درنده و از آفات آسمانی "و زمنی در امن و امان بود 
و ا حار شبهای اريك‌را در پن مفاره‌ها و در آغوش سنگهاء و با 
در بالای درختما بسر سرد و هر يك از قوا و آناد طسعی مانند 
باد و باران و رعد و برق و طوفان و دریا و جنگل و جز آنها 
برای او قوه‌های خارقه و حولناله و قدرنم‌ای خدائی و ما فوق 
بشر بنظر می آمد و خودرا در بش این قوا بسبار ضسف و زبون 
و زور مدید لهذا قهراً و فطرناً يك خضوع و پرستش و بندکی 
دز مةا بل این قوه‌ها در فلت (و تولد مسافت و این حس بتدریج 
تکام" کرده شرستی و قابل شدن بخدایان متعددرا توللد کرد 
بدین سیب نصب امین و هد آمال اين بشر ابتدای چنانکه گفتم 
قون" و قدرت بود سنی آرزوئی بزر گنر ازین نداشت که قادر 
شود ۷ بر حوانات درنده و پر شداید طسعت غلبه نماید و حبات 
خودرا ادامه دهد . 

بعدها که مردم فدری هی ترفت از بوست حوانات برای 
خود. بوشاله و از برد و شاخه‌ها و سنگها برای خود خانه و 
نا هگاه ساخته شروح بز کی اجتماعی کرده قسله‌ها تشکیل 
دادند دز سان افراد خود هر یکیرا که در فقوت و زوربازو بر 
کزان بزفری: داش" وا از »رعد-و: برزق. و-طو فان" و" ددما" بقدر 








۶ 


صفحه ٩4۸‏ یرانشهرجه ساره ۲ 


اجتماعی و ملی دارند که بر نصب العنای فردی غالب و ستولیست 
و صت العنهای فردیدر آن مستلك مشوند و این هماتت که 
ماا-آن 5 » هدف آمال ملِی » تعبر همکنیم و همان حدف. آمال 
ملی-است که"مقدوات ملترا اداره منکند .افراد, يك ملت متوانند 
مناقم و مقاضد شخصی مخالف با یکدیگر داشته باشند و همحنان 
ملتکوتی؛ مقتقای مقان دارکتودن فا گناس مه فقو ات 
ول علاوه بزین دازای"يك هدف آمال ملی و صب العان اجتماعی 
حنتند .که فر" مقابل آن :نعابلات و آمال-فردی معدوم مشود و 
تحلل هرود . فقدان ان هدق احتماعی و ملی است: ک نات 
ابران‌را حنن ازبون: و" یی اراده» و" ی‌نکنه‌گاه شاخته است 
در صورشنکه هر مك از ملتهای عا لم و حتی افوام وحشی 
یز بزای خود بك. مقصد عایی » یکقوه محر » يك نقطه استناد» 
يك میحور افکار و با بقول آقای دیر:اعظم يك کمال مطلوب. دازد: 
که ما آنزا به" هدفی. آمال. (ایده آل) تصیر کردیم و این » با هر . 
امبکه مسخواهد بنامید » بمنزلهٌ رک غبرت و قلب آن ملت است.. 
این هدفق ‏ آمال »» نقطةٌ مشتره حسات و تمابلات افراد آن 
ملت مساشد . .این هلت من کونه تحاوزات و تحقرات مکست 
تحمل "بکند ولی نمتواند به, بند که قلب اورا زخمدار بکنند ینی 
بهدقی آمال او تحاوز بشود زبرا که آن» رگ غیرت » دوح عصست » 
باب مو حودت وزشتشگاه قلب اوست . 

هر يك از ملتا نست بدرجه کامل ععنوی و روحی و سباسی 
خود در ازمنه مختلف تاریخن, برای خود يك هدف امال اچتعاعی 
داخلهتانشت: 66 با وجود اقلابات خوین و حر تانباخن کونا گون که 
اوضاع او را منقلب بانخته و مقدرات او را نغبر داده اند او کی 








ساره :۷ ۶ ایرانشهر که صفحه ٩۷‏ 


و اهالی هر؛ شبن علکت_ وا وطن نا عتازت از+شی مولد.خود 
مدائد جه يك رشتهٌ محکم که اینهارا بهم مانوس و مجذوب 
ساژد موجود فست . و از رو و که بك دشمن. خاردجی بحقوق 
آنها وبا بخاك آنم! تحاوز سکند وبا يك شخص دون و پست 
فطرت بشرافت قومی و عزت ملی و تحابت نژادی و عقاید مقدس 
کی و شون اجتماعی آنها زبان طعن و ناسزا و تحقر باز سکند 
مثل انکه آنان هدف این تحاوز ها و تحقر ها نستند هحگونه 
آزار ی و عصست و حس عبرت و استقام در آنها ظاهر نمنشود 
حنانکه ‏ آنها خودرا علاقه‌مند بنژاد و قوست و مذهب نمداند 
یل «قوافتانلعلان,هیید اهاز 4 عستی,. 

شحه انحال اشست که در جلوی حادئات مهم حس مشار کت 
در بن ملت دیده نمشود و هر فرد ایرانی جز حفظ مناهم شخصی 
خود هیچ قح عمومی را در نظر نسگیرد و حنانکه آقای سم 
ع. اداعی الاسلام در شمارة 4۵ سال دوم جریده باوقار شفق سرخ 
ترشته اند: »در ابران هر طبقه و صنفی بلکه هر فردی نصب العان 
علیحده داردت نصالعان طلاب انستت که روزی مفتی و امام 
جماعت شوند و نصب‌العن بازاری انست که بزیادت کربلا بر ود 
و نص العن تاجر انشت؛ که:غزونی جمع کند و حاجی هم بشود » 
نصب العبن رتحرارزان شدن ناست و صب العن حماعتی هم 
قزروین اسب ۰ 

هر یك از افراد و طبقّات و حتی فرفه‌های ساسی یك ملت » 
صب العبن ها ی مختلف و افرادی متوائد داشته باشند حذا نکه در 
تما ملتهای ‏ دیگر یز ابنطور است ولی این ملتبا علاوه بر نصب 
السنهای" فردی" و" خموضی يك. هت المن:"مشتره و عنومی نی 








صفحه 1 ایرانشهر 4 ۱ هنازه ظ 


تایت :کرد است.. خانگه موزل لاو ی و فریت بابشیاعی: ایلت 
اران در قرنهای گذشته » حال کنونی مارا تولد کرده لشتي,» 
تربت و اخلاق امروزی ما نیز مك فردای تاريك و پاروشن برای‌ما 
نپه خواهد کرد . 

جکونکی نربت و اخلاق یکملت بسته بچگونکی معادف و 
نزجه اعقاو ات عز مان آن لت ملت من ماز هر ارت ترکه! 
بایف عمرد ور مت مریم اتظاز جننش و اطهار زند کی نوان* 


نا واه 


در ملشکه معاری صحیح و تربت کامل انتشار نافته است » 
حس ملست و معاوت اجتماعی ناداب مشود و« افاف: ان+علت 
نست بکدیگر و نست بمملکت خود لاقد و یکانه مماتتد زیرا 
آن رابطةً قوی و روحی که آنهارا بهم مربوط سازد در مبان نست. 
در يك چنین ملت» و حدت سیاسی » غرور ملی » حس"وطنی > 
عواطف اجتماعی » عشق معنوی و روح شرافت و عظمت ملی 
مفقود مشود . افراد ان لک در وطن خود عربند و ماند 
بکانه بپمدیگر منگرند و جون احساسات مشتره » آمال و مقاصد 
معتراه ندارند اکر کسی بقرافت و عزث قس ملی آنها تجاوز . 
بکند از آن متأئز نسشوند و وطفه مقابله و عدافعه در خود 
احناس شکنند . 

نهد ار بان + یرو ای نیقی راسسف رکه 
افراد آن همه از بکنواد» تاکن يك آب و خاله اجدادی » بادای 
بکزدان و یکمذهب » بروردکان يك مادر و اعضای یکخانواده 
هستد باز بپنذیگر بکانه ساشند جنانکه کرمانی آذرباستایرا 
عبر از خود مدا ند و آذرباحانی عرافی را از-نوقتن دننکن مشمارد 








موّسس و بکارندم : 
"حسین کاظم زاده ایزانشهر 
این مجله ماهی یکبار بقلم 


فضلای شرق و فرنك در 
۶ صفحه انتشارن مبباند . 








قیمبت هس شیاره بنحقران 
در خارج دو لتق است 

















شماره سیم برایکسانیکه وجه اشتراکرا نبرداخته اند فرستاده نخواهد شد. 


17 ۸۱ 9 8 


6 :۲67 
واوناناصمته اه 
9۵1( 





اه ۳۵۳06۱6۷۲ 
۱ 
0۵۵۵ «زوووم۲۱ 
۱0 - رزاع[ 
1 هووو‌اده‌اودون2 





زار ۲ اول ابان ماه یزدفردی سال ۱۲۹۲ شمسی سال ۲ 








۷ ریم الاول ۱۳4۲ هجری. << ۲4 میزان ۱۴۰۲ حت ۱۸ اوکتبر ۱۹۲۳ 


خارج آلمان است مخارج سفر بعهدة خودش باید باشد دانستن زبان خارجی شرط نیست . 


تم سای 

















۱ دانتون» بکی از رهران | نلاب فرانسه 9 ۰ 
تاثیر معارف ج ۲ ارب( قاری ۲ 

: [/ مویرات 1 مس از بان » برست حستان احتباج ی 
تنسسی؟ ۳ و فلسوف قرا ضوع ار ست رنان بز که 


۶ 


با سد. جمال الدین اففانی مباحثه ها داشته است مسویسد : » مسئله 
ترست! در هیتنهای اجتماعی امروزی مسئلهٌ مرک و زند گیست » . 
مقصود این دانشمند ایست که باقی ماندن و نابود شدن يك .ملت 
مربوط بحگونگی و درجة تربت اجتماعی یعنی معاری آن ملت 
است ... این يك حققت ‏ تاریخی است که فلسفه و اجتماععات آنرا 


صفحه 16 ایرانشهر که ۱ ِ شمازة ۱ 


ندوین کرده ادن شنت حکم ابو | لفتح عتر: خام نقابوری که ذر 
رباضات و ادبات بایگاه بلند و حایگاه ارحمتدی دارد نحم حکیم 
ابو القاسم فردوسی طوسی که از شعرای رزمی درحه اول دما بشمار 
است . در خصوص بادشاهان درنجه اول عده زبادی از مطلعین" در 
جهار نقر متفق و در شخص بنحم اختلاف دارند آن چپار نقر که 
همه از بادشاهان دوره‌های قل از اسلا هستند عبارتند از کوروش 
(سروس) بزرک موش دولت ایران--داربوش کنبر هخاهنشیس- 
اردشر با بکان موسن دولت ساسانی و انوشروان عادل ساسائی . 

از. خواتدکان کرامی خواهشمند است عشده خود‌شانر! در 
تباب بنان و مر قوم دارند . 

پرلبن ش .ارانی 


اتتشارات ایرانشهر وفضلای ایران 


ادارة ایرانشهر پس از کامیای بتأسیس چاپخان مخصوص مصمم شده است که یکدوره 
رساله‌های عفید و مهم در موضوعهای مختلف تاریخی ؛ اجت‌ای » فنی و ادیی انتشار بدهد 
و از آنحا که ایرانشهر در تیام مسای خود فواد معنوی و توی‌را بمنافع ما دی و شخصی 
مقدم میدارد و آمالی جز خدمت بمعارف ایزان و تهیة وسایل تریبت و" تعلیم نسل "جدطد 
آن‌نمی‌پرورد در اقدام بدین انتشارات نیز غرضی جز خدمت بعام فضل و هنر چیز دیگر تعقیب 
نخواهد کرد . 

این انتشارات عبارت خواهد بود از رساله‌های کوچك که عدد صفحات هی بك از 
آنها کمتر از ۱٩‏ و بیشتر از 16۰ صفحه نخواهد بود مگر آثاریکه بسیار مهم باشد در 
آنصورت آ نهارا در دو یا چند رساله نشر خواهیم کرد . این انتشارات به ارزانترین قیمتی 
که مکن است فروخته-خواهد شد تا هر يك از افراد ایراق بتواند آنهازا بخرد. 

بدین مناسبت. خاطر فضلا و ادبا و متفکرین ایران‌را یاد آور ميشویم که هر کس اثری 
خواه تالیف يا ترجمه باشد در هر يك از رشته‌های علمی و ادپی و اخلاق و اجتمای و 
تازیخی و غیره حاضر دازد با کال اطمینان به ادارء ایرانشهر بقرستد که بترتیب در جزو 
اعشارات آن. چاپ:شوفا 

در طورتکه این تالیقات بچاپ رسید فسبت به اهیت و بررگی آن از بیست تا صد 
نیخه بخود موّلف هدیه داده خواهد شد و در صورت اشترالد مولف بمخارج چاپ شرایط 
مخصوص دیگر پيشنهاد میئواند" بشود . برای ک کزدن زحمت اداره و آسان کردن چاپ 
لازمست که نسخه‌های آثار یکه فرستاده میشود در صورت امکان بخظ نسخ جلی و روشن و 
خوانا در روی بکطرف کاغذ نوشته شود . 











شماده. ۱ ایر‌انشهر 46 صفحه ٩۷‏ 


همدون شکسته ندش حو میگ هر دو 06 آندت مشش نگ 
پیامد سروص|, ححیه, دمان.. مزن ی کورا نمامد زمان 
بدان جر کاو سردست برد بزد بر سرش درك او کرد حورد 


سوالات علبی 


حون در نظر داشتم مقام بزر گان ابران‌را در مان رحال عالم 
نصعن نموده تحققانی در باب ذکاوت ذاتی و فطانت فطری این نژاد 
پنمایم و توجهات ایرانانر! نسبت ببزد کان ایرانی مطلع شده رجال 
درخه اول ایران‌را ۷ کثرت افکار این ملت بدا نم از منحپت. به 
ایراد این دو سوال اقدام نمودم : 

و یضتان بنحنفر از بزر گان غبر ساسی ايران کدامند ؟ 

۲ب نخستان بنحافر از مردان سباسی و بادشاهان ایران کنانند ؟ 
بو شنده داشد که در انحا ناید اشخاص را فقط در 1 مخصو ص 
[ مقایسه نمود پلکه پاید تمام آثار و افکار اشیخاص‌را در نظر آورده 
سبس اعان مقام .و مرنمتی نموده؛ در صدد سنجش بر آمد . 

بمناست نست در نحا متذ کر شوم که معدودی از محققن 
متحدند که نخستان نحلفر از بزرکان ایران عارتد از زردشت» 
مقنن اخلاقی بزر ک ایراننان که بطور حتم یکی از اشخاص درجه 
اول عالم است سب فاراپی معاصر سامانان که در تاریخ نمدن اسلامی 
پمعلم ثانی مشهود است -- شبخ الرئس ابو علی سینا که بمعلم تالث 
مشهور و در علوم مختلفه از منطق و فلسفه و طب و غبره مقام بلندی 
دارد که کتاب طب او نا زمان سلطت لوی چهاردهم نز اساس علم 
طب بوده و در حشقت این دانشمند بزر گوار علم طد را یی ۱ 
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و گاهی در داستانهای اران حای اندرارا ترتتو نا که بعد ها 
فرهدوق نخواندت امنویسکیر ینوت آو تفای کم حرلق خطللا مراد 
و سه دهن و سه سر و شش چشم و هزار پا دارد و قوهٌ‌است که 
مانع بارش و سیب خشکسالی میکرده و هوارا سرد میکند جنگ 
مینماید:" سلاخ نریتونا با فریدون ماتد اندرا برق است؛بشکل ,کرز 
که‌اين که دود زبان سانسکرت وجرا خوانده مشود..ددین جنک 
آژی دهاله نی ضحالة مغلوب شده در قلهُ کوه دماوند که بسب 
ارتفا با الطسعه پاید سرد باشد مخبوس مبکردد. کویا ازین حکایت 
مقصود تمام شدن فصل زمستان و نزديك شدن هوای بهار است. 

این تصورات شاعرانه ویا اوهام ابتدای طیعی بمرود ایام شکل 
دیگر گرفته (۳) و ترتونا با فربدون کر اسامی افته بادشاه قوم 
آز,ا" شده است و شذت سرما نا خشکتالیزا نست به.اقوام ساهه 
داده اند که ضد و دشمن آوبشان بوذند و مکن است در مك زمان 
بسا بسدی بر آریا غلبه بافته باشند. هزان بای آژی دهالرا هزار 
سال شلطنت ضحا کرده اند حنانکه"تمام این فضئلاترا فردوسی 
در ضمن داستان فریدون حنان سروده است : 
فروشست فستن رال نود از دا یلان ها یناد خی "ددار 


جوبندی پر آن بند فزود رز نمود از بد بخت بابنده جیز 
باورد ححالرا حون نوند ‏ بکوه دماوند " کردش به بد 
بکوه اندرون به بود بد اوی غاید پرش خویش و بوند اوی 


(۷) افرقدری تذقیق بشود معلوم میگرد د که شباهت میان.داستانهای هند. و ایران. بسیار 
است و اغلب اسامی پادشاهان و جنگاوران ونامهای دیگر که در فردوسی و تواریخ دیکر ‏ ذکر 
شده عاید بداستانهای دور قهرهانی ر اساطیری, ایران و هند بوده است که بعدها اشکال 
و موضوعهای خود را تغییر داده‌اند چنانکه درخت سوما و یا سوم که" درین مقاله ذکر 
شده همانست که در فردوسی هوم و نام زاهدی شده‌است در آینده درین زمینه مقاله‌های 
مخصوص خواهيم نگاشت ایرانشهر 
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ابرحسن سکند. معاون اندرا رب النوع باد است و فوم آریا بدو 
نذز و ناز سمکنند و سرودیکه در ستایش او مسرانند اورا قوت و 
وله ند . ۱ 

یکی از مواقم ستایش بر اندرا موقم خشکسالی بود جنانکه 
هر وفت ابر جمع .مشد و آهی مانع از باریدن سکشت قوم آر با 
آش‌را که بن آنها و خداءان آسمانی واسطه و یغامبراست دوشن . 
میکردند و بر آن روغن مبریختند :ا نيك مشتعل میکشت پس گیاهی 
که کما «ناسدند بزرمین م_کستردند و . شراب سومارا در آنحا 
مگذاشتند و سرود در ستایش اندرا میخواندند :۱ ابر محنط صدا 
مبکرد و غرش در بلند میگشت» برق میدرخشد و ابرها گاهی 
از هم حد او گاهی بهم جمع منشدند و آرایی اسان مکرد که 
اندرا بکمك آنها « آهی نی اژدهائکه گاوهای اوراد زدیده حنک 
مبکند.",جون:باران امن آمد. و ,زمن سراپ مبکشت مسکفتند اندرا 
فتح. کرد و گاو های خود را که قطره‌های باران است رهانی داد . 

این گونه تصورات و اوهام که لازمهٌ زندگانی ابتدانی بود. و 
غال بر مشاهدءهٌ سبلات و انقلایپای طسعت نکه داشت دراشسانه‌های 
اپران نز دیده مشود ولی بشکل و رنکم‌ای ۳« ۳ حنانکه در 
داستانهای قپرمانی ایران جای انددازا نشتریا که | کنون ستارهٌ بر 
میخوانبم گرفته و ب اشکال مختلف با ورترا جنگ میکند. مکان‌جنک 
انتا. جره‌ای .ورو کشاست که. درای است. خالی و در آسمان "نها 
دارد و گوبا مقصود از بطوت ات که کی فضای کره هوا مساشد 
و باران مبگردد. ساره تشتریا یا سس دو بار مغلوب شده و بار 
سیم چون ایرانبان نذر و قربانی پیش میکنند از آن قوت بافته 
ور تزا :-آژی"یضی اژدها را معلون: فسازد .. 
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غکر و تحقق هرمایند شاید از تاذیر قلم فاضلانةٌ ايشان فن معماری 
"رونق و اهمت افته خانه‌های حزن انگیز و خفه کنندهٌ ایران 
حای خودرا به بناهای روحرور دلنواز بدهد و در این کاشانه‌های 
طرب بخش و آشاهه‌های استراحت و آنساش افراد سل حدید 
ابران .ك رورش صحی و يك تربت علی و بك ذوق صنعتی وا 
دارا گردد . بران -- کریم طاهر زاده بپژاد. 


قهرمانهای عضر داستانی ابران و هند 
اين مقاله فصلیست از »ایراننامه»» که کتاییست در .تاریخ ایران باتدقیقات عآلمانه تألیف 


فاضل هحترم میرزا عباص ششتری معلم تاریخ و ادییات فارسی در دارالفتون شهر میسور 
در هندوستان . اميدواريم از آثار دیگرآن فاضل نیز پعدها درج کنیم ایرانشهر 


از رب اللوعهای (۱). قوم آدیا یکی نمخدای طوفان و با قوه 
ات که سبب نزول پاران میکردد ۰ این نمخدا نامهای دیگر کون 
و صورمهای حدا کانه دارد حنانکه در کتابهای قدیم و مدهی هندی 
ندرا" و »ورتراهن» نامیده شده است . حخوراله این نمخداعبارت 
از شرابست که از بن ک سوما بعمل مباید.. عباشی است با جسادت 
و.شحاعت. و حربه:او عارست., از برق که آنرا صورت کرز با 
تازیانه در دست منگیرد . این نمخدا دشمنانی برای خود دازد 
که یکی از آنها ورترا با آهی. است. که عبارت از خشکسالی باشد 
و این قوه است. که مانع نزول باران مشود . کاو های ایدر! با 
سرمابة او قطره‌های. بارانساشند که آهی . آنهارا بر مقاره‌های 

(۱) اقوام اتدائی که در ادرال] نها تصور يك خدای قادر واحد میکنحید برای هر يك از 
قوای طبیعی مانند باد و آتش و دریا و جز ]نها يك خدای جدا گانه می پنداشتند و بالای 
هم آ نان نیز یکخدا که رئیس ]نها بود میشناختند ۰ اين خدایان کوچك خدای یکنوع از 


قوای طبیصت بودند و ۲ نهارا در زبان عربی رب‌النو ع نوشته‌اند ما بجای کلم _رپ التوع , 
لفظ نی‌خدا را مناسبتر دیدیم و نیمخدا نوشتیم ایرانشهر 
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پوشاند که قلب هن نماشا کننده از مشاهدة آن متحسس شده 
دزد کیت آزندبع آبوون: راید ین رپیاه ناه تاین آجتار: 
رزمی: (بنوان مارسه‌یز- آلون زان فان حولایاتری) شاعر بزرک 
تیه یکره یف لخن هو هلب هر توا مین که آفیه موه انبتع 
هم چنین تانیر نقش بر جسته‌ای که در دوی طاق ظفر پادیس بوده 
و لش قوای پیماغیزريك-ععتاری. -حیباس؛ مسانشد؛ نز" ازر انظرد ننفدنه 
بزودی محو و نا بود فیک هه هر اتدازن: که اشعار شاعر اعظم 
اپرانی فردوسی. طوسی حس حماست و شهامت در قلب افراد 
ایرانی تحربك متماید به همان اندازه و بلکه بشتر تماشای 
خرابه‌های فصر استخر برای هر ایرانی" حناس رقت انگیز و 
نهوز آور و تابر بخش خواهد بود هچ ایرانی تصور نمی‌شود که 
از دیدن آن:بنا » روزکار خرمی و شهامت املی خودرا بادآور ده 
هرین و سرزنش بروان ابا اسکندر .که خراب کنندة آن بنای 
باشکوه بوده نکند ! یی مىالانی حکومت. امروزی ابران در حفظط 
بقایای این آنار کمتر" از کار اسکندر نست ولی هنوز وقت آن 
زگ شته است و دولت و ملت ایزان متوانتد با دك مختصر دا 
کاری » دور این خرابه‌های" مقدس را حصار کشنده و پاسیانی معن 
نماند تا آذار باقی مانده آنها ازسان نرود .زیرابدون شك روزی 
ارژان داردای انت و دراه هن خواهد بود آنوقت این خرابه‌ها 
زبارتکاه فضلا و مد ققان .و عتقه شناسان جهان بوده و یکی از منابع 
مهم "ثروات و عایدات ملی ایران‌دا تشکنل" خواهند. داد 

باری مقام ,معماري مقتی از آنها است که ذکر شد و صفحات 
له شرف یلق از" این" انغازه هضنل. نمیدهد. اما" امندوارم 








و 


یحاری ارانشهر که شماره ۱ 


فاضل عالبقدر اطریشی لونار آبل مینویسد : طسعت تا بمیل و 
خواهش خود کار سمکند ولی معمار بواسطهٌ آثار خود احساسات 
رهق و عواطف لطف بش ۱5 منوادز » ذکاوت و هوش معمار 
جزبات و کانی را کشف سکند که کار هر عماغ و در خور هر کله 
ست و آن قفوم مخله و عفکره و احساسات دقق و قدرت 
شخص و اقتناس که کننت ففرت کر ریت وت فجزار 
بودمت گذاشته است اکثر مردم از آن بخش خدائی محر و مند 

معمار آشت که دارای قوایی ماد وست: ذهن .و 
سلامت ذوق و قدرت قلم و وسعت تخل باشد . حنانکه بکشاعررا 
طبع موزون و سرشار لازم است که الفاظ ظرف و بر گزیده 
و افکار تاژه و بکررا. در آشعار خود بکار برد ا گفته‌های وی " 
پسندیده تر و گیرنده‌تر شود . برای معمار نز وسمت قریحه و 
طبم اعرانه لازم است تا در طرح و شالودة خود اسلوب ظریف 
و بارحه‌های پا تر کب و منظرهای دلحس و محسمه‌های موزون 
و جبهه‌های قشنک بر گزیند ! چنانکه يك شعر هیحان آور وه 
يك قطعه موسقی حزن انگیز با يك شعر طرب بخش و صدای 
دلنواز تاد فرق دارد در مبان يك طاق ظفر و يك تالاد جشن 
با يك بنای عدلبه و بنای بانك نیز فرق بسیاد بزرگ است (۱). 
بان زین که طرح وشالوده بنارا طوری بکشد که در مان 
ظری و مظروفی ب.ك علاقه و ارتاط کامل حاصل شده بصارت 
دیکر نست پروح و معنای هر بنا قالب بریزد و لباسی بر آن 

(۱) تاثیر يك بنای ظفر عبارت است از تولید هیجان شهامت » رشادت » و حس 
انتقام . تاثیر تالاردجشن ببدار کردن حخس مسرت و فر و شکوه و سیادت و تاثیر 


عدلیه ایقاظ حس حقانبت - درستکاری و ترس از مازات اعال زشت . و تاثیر پنای 
بانلگ عبارت از حس استحکام و متانت و اعتماد و ثروت يك ملکت میباشد . 

















شالوده نقشه تیاثر که در صفحا ۵۶ دزج شده است 


آنرا تقلد و از ردوی آن کلزنن پر صدارد . ولی يك معمار علاوه 
بر محاسن طبیعت همه احساسات بشری‌را در کلهٌ خود جمع نموده 
ی بای با شکو هی که در واقم طسعت حنان نمو ه‌ای در بر ندارد 


۱ 


خلق میکند و بدین جپت است که معماریرا شعر محسم می‌نامند ! 











صفحة وه ابرانشهر که شمارهٌ,۱ . 


شمرده مشود با ندازةٌ حند بت يك شاعر در اعماق قلوب مردم 
مپیج و مور نمی تواند بشود ؟ 

بنای فملمازمونی برلین که دارای موزونترین محسمه‌های معروف 
وطرفترین تزینات و پاریکترین اسلوب معماری و عالبترین صحه 
موسقی و دلکثترین منظرء شاعرانه مباشد البته بقدر. يك پردة 
قاشی نظرزبا و جالب دقت و کر منواند بشود ! 

معماری علاوه بر اینکه يك صنت ظریف و مادر صنایع 
مستظرفه شمرده مشود نز یکی از آن صنایع و بدایم مباشد 
که بدون آن زندکانی بشر نمی‌نواند پایدار بماند . آبایش و 
ا مت ملت رینته ه ترفقی کال ای ی شرف ات 
چنانکه در ایام قدیم فن معماریرا شایستهٌ پرستش و بندکی 
مسنداشتند و در سر آغاز » فنون قاشی » ححاری » موسقی و 
ساره خزو آن بوده بعد به مرور ایام از آن جدا شده اند . 

معماری یکی از احتاجات" و ضروربات اوله بشر ات . 
مردمان ابتدای نختتین قدسکه بطرف نمدن و کامل بر داشته 
همانا ساختن جایگاه و باه گاه برای خود بوده یعنی از اول محتاج 
به فن شرف معمازی شده اند و بدین وسله واننته اند که 
خودشانرا از آزار حمله‌های حوانات فوی. ثحه و درنده محافظت 
کنند و این ترقی سر آغاز ظهور هوش انسانی شمرده مشود.. 

معماری نز در دایبره خود مثل سایر شعبه‌های صنایع حسله 
دارای فقو اعد و سحع » واه برده » آهنگ» رنك » و دستور 
مباشد . فررقکه مبان معماری و سایر شعبات صنایم مستظرفه هست 
اننت که باه غاجر» بر نمحیهه‌شنان و نیکر. ام طبیضت زا واه 
خود مودل.. فرار داده هر جزیکه در اوراق وی مشاهده مشود 
2 
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و يك چهرهٌ عوس و اخمو و يك قد خم گشته سباشد با يك شاعر 
خوشگفتار و مك تارزن صسوکار و بك تقاش معحز. نما همدوش و 
برابر "ندان بدهد ! ولی بدون هچ شك و شهه اگر این ادیب 
محترم بنای طبار اویرای بارس » بنای موزه لوورء بنای موزه 
وانکان» بنای موزءٌ برش لندن» بنای فلهارمونی و محلس 
شورای ملی برلان» کلسای سن بر روم» و جامم ایا صوفی 
اتلامبول » قصر پرسپولیس (وقتیکه آباد بودم)» مقبر شبخ صفی 
(در اردیل) و مسحد جهانشاه‌را در ریز » و آزار بی‌شمار بعنی 
کنحنه‌های یی" بانانی که دز آناطولی عثمانین باست ناغان قدیم ما 
بوخود آنده است مشاهده سکردند بدون شك فن معماریرا نز 
يك صنعت ظریف می‌شمردند . 

ادیپ محترم در تعریف و توصیف صنایم جمبله چنين مینوسند : 
»صنعت » کاری است. که همه کس از عهده نظس آن به سپوت 
بر نمامده و انسان در کفت آن بعح افتاده و از آن خوشش 
آمده و در شخص يك حالت تامل و فکری ایحاد نماید . » 
حالا میرسیم آيا مثلا" مسجد سبز (یثیل جامع)را که دد شهر 
پورسه (نزديك اسلاسول) واقع است و هر سال فرتکنها مصارفی 
زبادی بر زحمات خود افزوده و برای تماشای این اثر جاوید آمده 
وس النکیت بدندان نیحرت رو بزدهاءغرق تماشای, .نت 
سجر آمیز معماری آن مشوند ناید يك اثر صنمت شمرد ! ٩‏ آیا 
تائیر ظرافت و لطافت و تعحب و فکر که از نماشای آن حاصل 
مشود از ثاثیر شعر » موسقی و تقاشی کمتر است ؟ هم چنین نار 
پنای باشکوه قصر الحمراء در اسپانی که یکی از عجایب عالم 
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نقشة يك تیاتر و تالا کفرانتن به طرح محماری ایرانی [ زفورم شده ] 
اثر آ قای طاهر زاده بهزاد نويسندة مقاله 








د ده تفش تباتر و قلار کتفرانسی 
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یکی از آن مقالات که در اين موضوع نوشته شده بقلم يك 
ادب سخن رود در زیر عنوان »شش و نت » بوده اریز 
این ادیپ محترم از صنایع مستظرفه سخن‌رانده و آنهارا بشعبات 
ذیل شسم نموده است : شعر -- موسقی -- قاشی ‏ ححاری -- 
و ده جمعی هم معه‌اری ! بسار جای دریغ است که دد این 
زمنه قدری مفصلتر و کملتر مسئله‌را شرح و بان نکرده و اسمی 
از مورخین و آگاهان رموز فن" معماری نرده است تا معلوم 
شود که کدام یکی معماریرا جزو صنایم مستظرفه ندانسته است ! 

جنانکه جند گاه پش يك نویسنده ایرانی که مرغ دلش د 
آشا ند زند گانی خود روی آسایش و استراحت ندیده تمام مردمان 
جمان‌را نز مثل خود اسر قفس کاشانه خویش می‌بنداشت و بدینجهت 
زنهارا لایق هیحکونه مزیت و فضلت ندانسته احساسات دقق و 
افکار نازله و خالات لطف آان‌را که قدرت خدائی چون نسم 
سحری ملایم و مپربان و وازنده آفریده است با خشونت و ددشتی 
رای سنگرد ۰  :4۱(‏ سد. سبت ‏ که ادتب مسترم - ند ۰ "که 
معمازیرا حزو صنایع لخن 49 مق ام مها ش‌کیه 
و ریخته و غبر موزون و بی آهنگ و بی نر کب 
حالبه را ملاحظه فرموده و قلم با قدرزش شرم نموده که معمار بر 
نز در میان صنایم مستظرفه بشمار باورد. شناً این ادب 
محترم" نخواسته است معمارهای ی سواد ابران‌را که علامت 
مخصوص آان ریش سرخ و بلند و يك کلاه بزرک و سه گوشه 

(۱) در سال ۱۹۲۲ میلادی در جریده ایران منطبعهٌ طهران موضوی بعنوان زن و عشق 
که اساس آن .از له شریفةٌ ایرانشهر منطبعهٌ برلین اقتباس شده بود مظرح گردیده و در 


اطراف آن بسباری از نویسندگان معروف و خانم‌های محترم ایران مقاله‌ها نوشتند که بعضی 
از آنها بد بختانه ز نهای ایر انی‌را حروم از هس گونه قابلیت و استعداد معرنق نمو دند . 
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علماء معروف معاصر خودشناسانی داشت از اوصافش همان پس که 
از ببروت و مصر بخواهند تارفعت مقام و سعی و زحمات آن وجید 
فرید در عوالم اسلامیت معلوم کردد. . 

للکن افسوض که بمقتضای العادة کالطسقعة الثانه این عاحت بر ما 
جذان رسوخ یافته که در عوض تو قبر و تعظیم و قدردانی علماءوبزر گان 
دین خود که روح‌الحاة قوم و حامی شرت مقدسه و ترفی خواه 
وطن هستند در تعظم و احترام ظالمان و ستمکادان. که خون مارا 
مکند. و | کنون هم از استحوانهای هست شده‌ما دست بر نمدارند 
بشتر سمی و کوشش مینمایم و جد بلیغ دایم و هم چنین وجود 
مبار کی را که احا کنندهٌ ملت و فخر ها ایرانان و قاطبه مسلمانان 
است نمیدانم کست افنانی است » ایرانی . 


۵ ۷ فنی 
معماری و صنایع مستظ رفه 


در عضی از مطوعات ارآن ان موضوع اذ هان و افکار ادا 
و محردن ابران‌را اشغدال نموده و حند هر مقده و سلقهٌ خوش 
در ان زمنه خامه رانی و اظهار عم ده هد اند . حقدر حو شخت 
هستم که بعد از پانزده سال تحصل و تتبع این فن شرف و انتظار 


بی‌پایان بر طلوع اشعةٌ صنایم جمبله از افق تاريك جمالت بالاخره 
می بسن که در جراید اتخت ايران اقلا يك دو مقاله در آن 
خصو ص تواخته ای انشت"ها یه آن ادیبای عالقدر و تسد کان 
سخن پرور. از ته دل تبريك کفته و اجازت مسخواهم که در انجا 
جند نکته‌را متذ کر بشویم . 














توب یار که متخ 


شتر یموق قسد تال "| لدین وا دنو مَیی »و معلمع" اشت نت هو شید 
صفدر بن سد علی پن منر رضی الدین محمد الحسنی شخ الاسلام 
ین مبرزین لین لحستنی | لعاضتی بل بنیز الادین متندا نی 
شخ الاشلام هر اصبل الدین محمد. الخستی شیخ الاسلام -- والده 
جده‌اش سکننه بکم پنت مرحوم مبر شرف الدین الحسنی القاضی 
از مزر سس قاشع ناشن اور االیود 
برادر بوده و هر دو تسر‌های منر اصل الدین بوده اند و برادرهای 
عالمقدار دیگر پر داشته اند . 


تاریخ تولد و طلوع ان مر درخشان اعنی سبد جمال الدیین 
اسد آبادی در ماه شصان (۱۲۵4) هحری بوده تصان نامش از 
اشعه جمالش بمصداق (ان الله جسل و بح الحمال) رهنمون 
آمدء و فحوای (و اذ علمتك الحکمة) از سبن حال و ترجمة 
احوالش در صفایح و اوراق روز کار ثت و بر جهاننان معلوم خواهد 
بود چنانجه امروز در مفرب زمین" و کش مالك شرق بحکیم الشرق 
مشهور و در مصر و هند و شودان و افریقا و بن النهرین و روم 
و افدان, کرورها موس از بردن اسم مبارك او فام و عظم و 
تقدسر منمایند و ما ایرانان از حققت حال و علو مرت و سمو 
منزات آن محدد خر و حکیم بصر اطلاع نداریم هر گاه نرقی . 
خواهان و دوستداران وطن طالب باشند ۱۸ نمرهٌ عروةالوثقی 
(قالات جماله کلیتا) » رسالهٌ نجربه در رد طبیعین » حجةالبالقه» 
حملة القر آن» تاریخ اففان» فلسفة الدین و اللغة» مشاهر الشرق 
از تالفات شخ محمد عدی تاریخ الا نام (حمار جلد_الست).» 
بانات مسرزا محمد بافر خان بوانانی الملقب به ابراهیم جان معط را 
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القدر و عظم الشأن بوده اند و هر يك علی حسب مرانبهم از علوم . 
و کمالات صاحب مایه و بلند بایه بودة اند و در اینولایت به بزد گی‌و 
عظمت: مشپور و بعضی را در الواح شورشان با رفعت تام نام 
برده اند - مثلا نخه الاکابر و نقة الاخار جلال الدولة و 
الدین سد الصالح السمّد الشهد منقوش 2 ملقب بشیخ الاسّلام و 
منسوب مقاضی - و در اسد آباد معروق بطافه شخ الاسلامی 
هستد گذشته از مراب علمی بضی بحسن خط نز موصوفق بوده 
ا ید خون مرزکی که عموی سد جمال الدین و مرزا حلال‌و مبرزا 
جواد خالویان آنمرخوم که‌اکر بشرح احوال آنبا مردازد این 
محر مطول خوافت قفا از طرفن بر و مافز عفر 39 
اصل و منثی از بك شعه اند خواص و عوام انتولات را اعتقاد 
و اعتماد دام بشزرافت و گرافت حاوادد جلله اما بوید واه و 
از قدیم الابام خانوادء ایشان فرجم و ملحاً عموم اهالی ولایت بوده 
و در نزد حکام وفت و اعان و اشراقی نهات احترام‌را 
داشتد و اکنون هم همان طرقه‌را مرعی دار ند از صغبر و کر 
و عنی و فقر آن خا نو اده‌را محترم مدآرند و مضی کراماتو خوارق 
ءادات‌را «+ن سلسلهٌ جلله نست مبدهند که قل و ورد زبانهاست والد 
ما جدش بزیور فنون علم و کمالات صوری و معنوی اراسته بود 
سدی مظلوم و مححوب » ساکت و صامت حمده اخلاق و در زهد 
و ورع طاق عتّب اللسان و فصبح الببان با مرحوم شیخ مرتضی 
طات ثراه معاصر و معاش و رابطه و دادرا داشت اورا امر بتوحه 
فتاوی امور مسلمن فرموده ولی او خود را آلوده امور دنوی 
تمکرد از ارداب رجوع کناره جولی و با محل زراعت و با۶ 
محقری که داشت قداعت و مصشت خودرا سگذراند دا خی 
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تار 2 مولد و موطن و سب و حسب سید 
مفلتان: ا لقدزسمیال الدن-اسد -ایاوو‌ند 


حون در بعضی جراید تاریخ زندگی و ترجمهٌ احوال مرحوم 
سد. جمال الدین را از بی اطلاعی بر حسب وافع و صحت نوشته 
اد و هنوز در افدانی و اسد ابادی بودش متردد و مرائت عالله 
و درچات متعاله و سعی و زحمات آن بگانهٌ فرزانه و خدماتش در 
عوالم اسلاممت و تعزیر و اعلا داشتن دین مبن حضرت خس الرسلان 
بر اکثری از مسلمین بخصوص بر ما ایرانان پوشده و مستور و 
حسب و نسپ و مولد و موطن آن بر هموطنان معلوم نبست لذا 
تاریخ مولود و موطن و جلالت قدر آباء و اجداد ومدت تحصل و 
برخی حالات اورا برای اکاهی هموطنان عزیز تحریر داشت که 
۲ ی بقام او بسفومزنه ان باصن :و‌عام: مستسمضی. شون . 

فلیسوفی اعظم اسلام سید جمال البین _قدس الله سرء العزیز 
محقق است که جد کبارش از سنه ٩۷۳‏ هحری در اسد آباد توطن 
یک فاشته: | تقدا تن از بعضی نوشتحات و بخصوص از الواح 
قورننا کان و احدادش که در جنب امام زاده احمد و محله سدان 
که قرب خانه پدری و اجدادی سد جمال الدین واقم است اآززسنه 
هشتصد و شصت دو الی یومنا هذا که حهار صد و هفتاد و هفت 
سال مسشود. اسامی آباء و اجداد او خلفاً بعد سل و وا نی 
یل معلوم سگردد و جد اعلای اورا در همان سنه (۸۲۲) حون 
اجداد عظام و خودش شهد نموده اند. غرض اباً عنحد اسد آبادی 
و آن آقاب از پرج اسد طالع و لامع کشته و از سادات جلل 








۹ 


صفحه 4۸ ایرانشهر که شمارءٌ ۱ 


بملاطفت و محت واخته بودند- انك سواد کغذی را که از 
پادیس پمرحوم والدم مرقوم فرمودند بمناست ذیلا" منکارد و یس 
از آن شروع بترجمه حال. و حسب. و نسب سید بزر کوار که بقلم والد 
نوشته شده مبردازد که علاقه‌مندان باین آب و خالك از حالش با 
۷ 

همدان -- ۲۳ شوال ۱۳۱ -- صفات الله اسد ابادی 


سواد مکتوب 


نور دیده میرزا لطف انثه 

مکتوب تو که کاشف بر حسن 
طویت و طبارت سریرت و لیاقت 
ذائیه و استعدادات فطر یه بود. رسید ۱ 
بسیار خوش شدم خطوصا عبارت 
ان که درنهایت انسجام و غایت 
ارتباط بود با .هراعات تشبیهات 
انیقه و استعارات بدیعه - آفرین 
ور قوف باد جوانان‌را ادپ زیب و 
زیور کال است ممهذا نبابد بدین 
اکتفا نمود چون قناعت بحدی از 
برجات کال با وصف اینکه اورا حد 
و پایای نیست از دون همتی و 
پست فطرتی است -- نوشته بودی 
برای زیارت من میخواهی بپاریس 
بیائی چنانچه جهت زیارت من 
یآ ئی. باید مطه ع شده اطاعت ام 
نمائی - حال موق نیست زمان 
مناسب دیده تورا خواهم طلبید 
و الا هر کاه خلاف احي نموده 
پیائی بعظمت حق سو ند است 
که اکر در شهر پاریس بای 
روی عرا نخواهی دید - یاران 
زنده را سلام برسان -- مکارم 
اخلاق ناصر یرا مطالعه کن 


جمال الذین اسینی 





سید جمال الدین افعانی 















































شنان( ۱ ۶ ایرانشهر 64 صفحه ۷) 


بو د استاسیاخ نمو ده قدیم آن روح اک نمود و اسدوارم بتاشدات 
خداوند معال و ساعدت عناصر صالحه موفق بنوشتن و طبع 
4 اریخ آن سد. بزر کواد. بشویم. تبصره سس سید جمال الدین 
ناهل اختیاد شمود و از اسباب دننوی چبزیرا قول نکرد و با 
کمال ساد گی زند کانی خود را طی وق دو قر همشره زاده 
داشت یکی مرزا لطف االه خان که یکنفر از فضلا و صللحاء این 
دو ره و عر تانه ماضه با مك تاریخ درخشانی زند گانی وانی زا 
وداء و بحدات آبدی و رحمت ایزدی سوست و دیگری میرزا 
شرف خان که فعلا" هم حات دارد و یکنقفر برادرژاده موسوم 
پسید کمال الدین دارد که او هم ولا" پر حات و در اسب آباه 


انیت . 

مرحوم مبرزا لطف الله خان که یکی از آزادی خواهان 
روشن فکر بود و غالباً مقالات حکیمانه و ادیات بارعش در جراید 
مرکز طبع و انتشاز میبافت از تربت یافنه‌کان فض حضور فلسوفی 
مشرق, زمن حضرت سد جمال الدین اسد آبادی مشهور باففانی 
بود دز دو و حله سافرش بای تخت ايران در خدمت آن سد 
بزر گوار مشغول استفاده از فنوضات معنوی و: کمالات صوری بوده 
نا روزیکه از ایران حرکت فرمودند و مرزا لطف الله خان 
محرر مقالات ساسبه فارسة حضرت سد بوده اند علاوه از مقام 
قرابت که عمشره زاده اش هستند بستگی معنوی هم با آنروح با 
داشته اند زیرا که يك عشق سرشار و اعتقاد صافی به آن بر گواد 
دأشته«اند فصاید و متنویانی که در توضفش سروده اند" شاهد این 
مقال است هم چنبن سد هم محبت مخصوص با مرحوم والدم داشته 
و مکرر در محمع های عالی اورا در جضور عالی و دانی 
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۰ 7 11 ۲9۹۲ موی با ان 
خواهد شد در اصورت لغزشهانی که بنظر موش هحترم رسده 
و مریید تصحیح شده کتاب مکمل‌تر خواهد شد . 
ویانه - میرزا عبدالله بن عد القفار بریزی 
خدمات دوستِ صمیمی ما آقای ریت به‌حارف ایران وزحمات ایشان 
۱ از . در تأسس کتابخانه‌تریت در تبریز ودر اسلامبول و صدهاتیکه در راه " 
#ن ۹ ِ ۲ زادی‌دوچار شده) ند بر دوستان ایشان پوشرده نیست . این کتاب لغت 
که‌در ایام معاونت بجر یده کاوه موفق جألیفآن شده اند مق و مفتونیت ایشاترا عم مجلرف 
ثابت میکند ما این همت بلند ایشانرا تبريك گفته آرزومنديم که یش ازین در راه نشر معارف 
بذل همت کرده آ ار جاودانی از خود برای نسل جدید ایران یادگار بگذارند . 


۰ 


شرح ذیلرا" ]"قای صفات اه ان اسدآبادی توسط آ قای میرز! حسنخان آزرمی وکیل 
ایرانشهر در همدان ارسال داشتهاند "و این سشرح قسمت کوچکی است از کتایبکه میرزا 
لطف الثه خان اسدیادی همشیره‌زادة سید جمال الدین که دوسال پیش وقات کرده و در 
هر دو صقر سید بزرگوار به ایران در خدمت ایشان بوده تألیف کرده‌اسشت فرچه درترجمه 
حال سید ععطم در جریدهٌ کاوه شرحی درج شده بود چون این مشروحه پاره‌ای مطالب 
و وثایق جدید دارد که متخصوصاً ایرانی بودن سید جمال الدین را ابت میکند ها انرا 
درج هکم و امیدواریم که بقیهٌ این مشروحه اسناد جامعتر را داشته و حیاأت ان مرد 
بزرل را روشنتر بساژد ایرانشهر 


ناژ سضحةٌ اخوال سهادت اشتمالحضرت سند : جمال الدین را: 
مرحوم پدرم از ایام صبّاوت "تا اخرین و له زندگانش .که در 
اسلامبول ماد اجداد طاهرنش بدست طلم معاندین سموم و 
شهد..گر دید از روی" وافست تونعجه توملا" موحود است و 
جون, در ایزان و. بضی تقاط سر گذشت آن بدر. درخشان" ۲+ نك 
اندازء تاريك مانده است لذا بر حسب خواهش جناب محامد. آداب 
آقای محمد. حسن خان آزرمی اسد آبادی که یکی از جوانان 
برجسته آزاده‌خواه منور الفکن است. مك قسمت از آنرا .که لازم 
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هن ۱۳/۱۸+عل .6 رجشب ۱ 
» فضلا" در صفت مدح نو اشعار محد 
به ز درج کر و درج سطر کیرند » 
واضح است که تون فضلا" غلط مطبعی است و صواب فضلا 
بدون وین است که جمم فاضل باشد.. جوا » 


۲- لغت المانی بفارسی 
تألیف آقای میرزا رضا خان ترییت موسس تجارتخانة پرسپولیس در برلین 

پیشرفت آموختن هر زبانی حتی زبان مادری بسته بوجود 
وسائلی است که برای: آشنا شدن ,به اساس قواعد آن ژبان ضرور 
است نی _بسته به بودن کتابهای صرف و ثحو و لغت مساشد ..نا 
ون برای ایرانان در آموختن زبان آلمانی که بی مناقشه از او لن 
اس مد یه اوروا است وسائل موحود نوده و 4 هم بوده 

بقدری کم است که مثل نبودن است . . ۱ 
این کناب هس لفت آلمانی هارسی با واجود آنکه مولف 
محترمش از دوی تواضم که عادت دانشمندان حققی است کوحك 
و مختصر میامد و آن‌را خالی از خطا و لغزش نمی‌شمارد برای 
محصللن زبان آلمانی و هارسی یکی از لازم‌ترین و" سودمندنرین 
لفات است و از تصفح آن.بر اهل فن و ارباب خبره معلوم مشود 
که موف محترم در جمعم و تألف آن حه زخمتپا کشنده و دود 
نطنق معانی .کات و اصطلاحات آلمانی هارسی ا حه اندازه دقت 
کرو و کوشده: است تشاک فش که شنخه‌های طبع اول این کتات 
خبلی زود بمصزف خواهد رسید و ضرورت طبع دوم و سیم احسای 








صفحه > «#ایرانشهر چه شمادق ۲ 


الراقع » تواضح است که این عبارت و زنی ندارد تا مصراع شعری 
پتواند باشد پس يا لفظ مصراع علط است و این عبارت تشر است 
با آنکه که مصراع پاید قبل از *انسع الخرق علی الراقم » باشد 
و با برین مقصود مصراع دوم از بتی است که در کتب. نحو از 
قیل مفنی و سیوطی و این عقیل مذ کور است و مصراع اولش 
ايشست لانب الوم ولاخلة و اين بت از انس بن عبای ین 
مرداس سلمی است بتفصلی که در شواهد عنی و غبره مسظوراست ‏ 

ص ۲٩۳‏ ش ٩‏ -- »و لشکر سلطان محمد عظم مک شد * » 
جواب بقرینه یش و پس عبارت بلا شك تنك است بضم تاء و نون 
و در آخر کاف غریی یی بواسطه کریختن دسته دنته از لشکر 
سلطان محمد بدریج لشکر او روی بنقصان گذارد و تنك شد . 

من ۲۹۹ ی ۱8--»* کراز دنا وحوهی مست در دست 
فرآغت با قناعت. با دکان هست» شك نست که صواب دد مصراع 
تانی » باد کان» است. منفضلا " در کتایت و بکاف عریی نی دو 
که: اول ععل باد که صته دعایه از بودن است و دوم کان: 
(که آن) و باد کان انطور که حاب شده است یی متصللاء خر 
کتابت بطور يك. که و با کاف فارسی که شاید مصحح جمم با ده 
تصوو:رکراده است هچ هعنی مدارد . 

هو 6۵ ۳تون #از جبیه 

» کاهم از بزم نو هم جون جرعه دور انداختند 

گاه یی صدر نوم حون باذه مطعون کرده اند» 

بحای » توهم » در مصراع اول شکی نست که بقرینه معادلهة مصراع 
"انی صوان » نوم* است که املاي قدیمی »توام* است نی آضمین 
مفرد میخاطب »تو» متصل بضمیر متکلم وحده *ام* . 
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کتاب واحة الضداور باهتمام و تصحیح فاضل معاصر ۰ آقای 
محمد | قال هندی پشاوژی بنحایی که | کنون در .مدرسه شرقی 
" اربامال کالج » در لاهور معلم زبان وارسیی" است .ولی سابق دد 
ارویا-بود در کمال صحت و ضبط بايك مقدمهٌ مفصل بزبان انگلیسی 
وتابیه هپرست هرب بحروف مهحی در خصوص اسامی رجال و 
اسامیر اما کن و اشامن کنت و حواشی و فرهنگ لغات نادره در 
مطبعة بریل (۳) در لدن (هولاند) در نمایت پا کیز کی چاپ و 
مرغوبی کاغد و قشنگی حروف بقطغ و ژیری در ۰۵۷۲ صفحه متن 
و ۲) صفحه مقدمه در سنه ۱۹۲۱ مسحی در حزو یله کلب 
وقای کت » (:) بطبم بدا است :و االحق ,ناش .فاّل,» آن 
پواسطه تبحر دام و اطلاعات عمیق: و احاطه کاملی که در ادبات 
" وارسیی ای را داشتهسایتت 9 بو اسطه هات دفت. و احتساطی که 
در تصحیح کتاب بکار برده است منتی شا کي بر ادبات زبان فارسی 
در احاء این کتاب. نهاده .است کثر الله امثاله . بدیختانه. بواسطة 
گرانی همه حبز حاله در اروبا که از جمله کاغذ و اجرت عمله و 
غبرهاست جاب این کتاب خبلی کران تمام شده است و لهذا قیمت 
آن نیز نستاً (یعنی نست بکتب همین اوقاف کیب قل از جنک) 
یر کزان ات رستی. دی لیر انگلسی و هفت شلنک و نم که 
با اجرت بست الته دو لیره و نم بلکه پشتر تمام خواهد شد . 

اینك بعضی از ملاحظات جزئی که از مطالعهة سطحی غبر کامل 
این کتاب بنظر نگارنده رسده اینجا. درج. مشود : 

ص ۱۸۳ س 2-۱٩‏ *مصراع : هبات و , قد اسع الخرق علی _ 


(۳) آدرس مطبعه اینست : ۱»90اه۲۱ ,صع40نصا ,الژعظ .[ .۴ 6زمصزدمص 
(8) .]1 ۷۵۱۰ ,نع سول ,له‌ندمصم۳ ,حطنت ۷/۰ .[ .۴ 











صفحة ۷) ایرانشبز که مارگ 


نموده بنام یکی از لو سلجوقية دوم سلطان غباث الدی ن کیضرو 
پن قلج ارسلان که از سنه همه الی ٩۰۷‏ سلطنت نمود مزین ساخته . 
است و خوه بنفه بقونیه راته و کتاب‌را بداطان مذ کور تدم نموده است. 

این کتاب ظاهراً قدیمترین کتاب است بزبان فارسی بر تاریخ 
سلجوقيةٌ ايران که :۱ کنون باقی مانده است (۲) و مولف آن جون 
خود معاصر سلحوقه و از بسنگان ایشان بوده اسث اطلاعاتی که 
در خصوص این سلسله از سلاطین ایران مبدهد بخصوص وفایع 
سلاطبن اواخر ایشان در نهاث اهمت است و ماخد اعلب مورخن 
متاخر از او ماد جامع التواریخ و ادیخ‌گزیده و العراضه فی 
تاریخ السلحوقه, و زبدة التواریخ حافظ ابرو و روضة‌الصفا و 
حست السر و غررهاست که همه پاسم با بدون اسم از آن ل کر ده‌اند. 

از کتان راحه الصدور کویا جز صك "ننتخه متحصر رد که قُر 
کتابخانة علیی پاریش است شحه دیگر موجود شنت در هر ضورت 
تا کنون: کسی جز این يك نسخه سراغ ندارد و اساس طبع این 
کتاب با الطسعه همین يك شخه است و بس و این نسخه در نهات 
خوشی خط وضبط و دفت بخط نسخ درشت و بقطم ورقی بزرک 
در ۱۷۹ ورق در سنه ٩۳۵‏ استسداخ بش »یی هر که خو ا هد 
اطلاعات بسشاتر در حصوصن این کتاب و مصلف آن یدست آوزد 
باید رجوع نماید بدیاجه ممروح مفصلی که ناشر فاضل آن بزبان 
انگلسی بدان ملحق ساخثه است و نز بمقدهه حلد اول حبانکهای 
جونی (صق - قد) که ناشر آن مسرزا محمد قزونی بر آن‌افزوده است. 

(۲) از جلهٌُ کتبی که بزبان عربی در تاریخ سلجوقيذة ایران و عراق قبل از رازه" 
الصدوز تالیف شده فقط کنابی. که اکنون باقیست تاریخ سلجوقذ عاد الدین کاتب اصفهای 
معروف صاحب خریده" القصر است که در سنه ۵۷۹-تالیف شده است . این کتاب هنوز چاپ 
نشده است وی اختصاری از آن که فتح بن علل البنداری الاصفهانی در سنه ۷۲۳ نموده است 


در لیدن (هولاند) در جزو سلسلة کتب تاریخ سلحوقية ایران و کرمان و روم باهتمام 
مستشرق مشهور هو تسیا در سنه ۱۸۸۹ بچاپ رسبده است . 











شمارة ۱ ۱ میت 


پسرش فلك‌المعالی منوجهر (4۲۰۳) مرپی و مدوح اولی 
منوجهری دامفانی شاعر سیردند» ا ينك ما میخواهيم شمه‌ای از 
زندگانی علمی و ادبی فابوس و روابط و معاملات اورا ۷ اهل فضل: 
که بادآور یکی از ادوار فرخنده آذار تاریخ ایرانست ذیلا ببان کنم : 


بقیه دارد . عهران -- عباس: اقبال اشتبانی 


مطبوعات جدیده 


۱ - کتاب راحه الصدور 

کتاب راحه الصدور و آیة السرور از مهمتر ن 13 باریخ 
سلحوقيهٌ ایران و عراق است (در مقابل سلحوقه کرمان وسلحوقة 
روم) و موف آن محمد بن علی بن سلیمان بن محمد بن احمد 
بن الحسن بن همه الراوندی از علم‌ای فرن شذم هحری ؛است 
و بآن| قز اه 0 هحری نی ه سال بعد از انقراض دولت 
سلحوقه ايران و کشته شدن, آخرین. آنها طغرل بن ارسلان بدست 
کش خو ارزمشاه (سنه )۵٩۰‏ تالف نموده است بعنیی در.این شال 
شر و ح تالف آن نموده است وظاه را در سه ۳ با نمام رسانده اگم 

گرجه. هصنف خود از اهل راوندکه قصه‌ای بود از محال 
کاشان (۱) بوده است و تقریاً نمام عم خودرا در عراق گذزانده 
و خود و خانوادة خود از بستکان سلاطین اخیر سلحوقه عراق 
و اد نکنام خومرابرکه یاراد افرزافقآن یلم تالف 
() احال قوی میرود که راوند ممروف مذ کور .در معجم البلدان و در انساب 
سمعانی و غیرهیا که بسیاری از علما از جله مصنف ما منسوب. بدینجا هستند بقرینه وصق 
که از آن میکنند همین راونج حالیه باشد که قریه ایست در مغرب کاشان و جنوب قم 


ثقریباً ده فرسنیخ فاصله از هر کدام و اسم راو ند در ترهه" القلوب جد اه مستوفی وبا م ذکور 
نیست . ار کسی اطلای پیشتر در خصوص راوند دارد خوب است.بادار؛ ایرانشهر اخبار بدهد. 














صفحه موز 2 ابرانشبر >> هار ٩‏ 


بر جرجان و طبرستان استلا مات و از ان تازیخ بادشاه مستقل 
آن نواحی کردید چون رکن الدوله فوت کرد مان سه پسرش 
تزاع در کرفت عضد الدوله و موّید الدوله برادر دیگر ینی فخر 
الدولهرا از ملك بدری محروم کردند و او اضطراراً با جند تن 
از یاران خود بحمایت قابوس بحرجان آمد و در ناه کسی قراد 
کرفت که بدر و اعمامش ابتدا خدمت پدران اورا سکردند . 

قابوس آنچه شرایط مهمانداری و مروت و رسم معامله پادشاهان 
با :ادشاهان است در حق هخر | لدو له بحا آورد و مخصوصاً: مصمم 
شد ملك رفه اورا از برادران گرفته بتصرق او دهد و مرحمت‌را 
در مورد او تمام کند ۳ 

شمس المعالی ۷ آنکه عضد الدوله و موید الدوله اورا جند بار 
تطمیع کردند و بطرف خود خواندند 5 فخر الدوله قص عمهد نکرد 
و عءا هت هم پباری او بر‌خاست ایکرخ از عصد الدو له شکست خورد 
و محور شد جرجانرا ترا کفته با فخر الدوله بسشابور رود و در 
طل سامامان قرار گیرد.. 

فاپوس هبحده سال از ۳۷۰ ا ۳۸۸ در خراسان دور از ملك 
مورونی بماند و با اک یت ساظت دای لوا در بلاد 
غیر سر مبکرد بمه‌اشرت علما و فضلا و مکانبه با ایشان انعام و 
ا کرام مردم برداخت و باین سب در دل همه جا یافت و در دیار 
غربت بر آشنا سبقت گرفت . 

ایوس س از صحده سال مفارقت بالاخره در ۳۸۸ بملك 
خود رسد و بار دیگر از آن سال تا 4۰۳ در جرجان سلطنتِ کزد 
للکن در آخر کار بواسطهٌ شدت بطش و سخت کگیری جماعتی "از 
کسانش اورا گرقته ابتدا حس و بعد متل رساندند و سلطت‌را به 
‌ 
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بود. بر سر سگذاشت» مبخواست عراق عربرا بگیرد» مداین و 
خانه‌ها و مساکن کسری‌را بسازد و پس از ختم این اعمال بشاهنشاه 
ملقب شود (۱۵) مخصوصاً گفته اند خدال داشت بغدادرا تسخر کند 
و دولت‌را بابرانان اتقال دهد و حکومت عرب‌زا از مبان. بز 
فاید. (5 

تمام اعتماد مرداویج در اجرای این خدالات بلند ایران برستی 
بایرانان دلاور بخصوص بسواران و سلحشوران دبلمی بود و ترکان 
همزاء خود اطمنانی نداشت آنهارا تحقر سکرد» از ایشان متنفر 
بود و جماعت مزبوررا "شاطان» مبخواند . 

خروج مرداویج بر خلفه و مخالفت صر بح او با دولت "عرت 
اهل تسنن خاصه" ما۱ که کننه مرداوجرا یز در دل داشتند 
سخت بزوی متفر ساخت بطوربکه عاقت عده‌ای از ابشان اورا 
در حمام تکار کرده بقتل رساندند و سر زار دللمی‌را از احراء 
مقاصد عالهٌ خود باز داشتند . 

پس ازمرداو یج برادرش وشمگیر وس‌از وشمگر دو سرش بپستون 

و قاببی بسر کرد کی دیالمه رسدند مخصوصاً قابوس جون طرف 
توحه بزرگان دیلم بود س از ووات بدر (۳۵۷ ه) بحانشنی او 
اتتخاب شد و بپستون با همهٌدست و پائی که کرد کاری از بیش نبرد. 

درخشان ترين عضو خاندان آل زبار همان قابوسی پسر وشمگیر 
است که بامبر ابوالحسن المعالی اشتهار دارد و حققته یکی از 
نما ند کان "با فروغ تاریخ ملکت‌ماست . 

قابوس در سال ۳۹٩‏ که سال وفات درکن الدوله دیلمی است 


(۱۵) ابن اثیر وق سال ۲۲۲ . 
((۱) کتاب الفخری ابن طقطقی صفح؛ ۲۵۲ چاپ مصر . 











یز ایرانشهر که شماری ۲ . 


آدلمه. کنینکه سزبهورشی بز نام ی یروت 
که ابتدا از ملازم‌ان (ماکان ین کاکی). بوده و ماکان که بر امبر 
نصی سامانی عصان ورزبده بود عاشت در ۳۲۹ بدست امبر ابو علی 
چغانی در یکی از قراء ری بقتل ارسید. و د, همین مورد ابو القاسم 
اسکا فی دی بامین نصر نوشت : »ما ماکان فصار : کاسمه» اسفار 
پزودی از رفتار زشت و سوء جلق ماکان تنفر حاصل کرد ویخر!سان 
افامت نمود بعد هم در" ۳۱۵ بر طترستان استالا بات و اهستی 
مدا کرد ۹ 

حزء سران سیاه اسفار شخصی بود از ال دیلم بنام (مرداویج 
پسر زیاد) این مرد. چون خیالانی, بلند در سر داشت دد باطن, دل 
بیاهبان‌را در بمت خود آورده بشتر ایشانرا فدائی و فرمانبردار 
خود کرد سس استظهار آنجماعت ,سر از اطاعت اسفار بچیده 
اورا دستگیر کرد و کشت و خود مستقل شد (۳۱۰ ه) مرداوج 
س. از دفع اسفار بت بلاد و ضط مالك برداخت و. بزودی 
واحی قزوین و طبرستان و ری و همدان و پروجرد و فم و 
کاشان و کلبایگان و اصفهان و در آخر کار اهوازدا گرفت و 
بمتصر فات , خود ضمبمه کرد . ۱ 

مرداو یج س‌از این قوحات اصغهپانرا باتخت فرار داد و دد 
ابتدای خلافت الراضی بالله (۳۲۲--۳۲۹) نی در سال ۳۲۲ 
عل] پر ضد خلبفه قام کرد . 

این دلاور دیلمی بعادات و مراسم ایرامان باستان علافه داشت 
و حس ابرائت در او ظاهر بود دد مو قع حلوس مانند شاهنشاهان 
قدیم صفوفی چند از سپاهیان در اطرافی تخت زرین خود هتم 
نگاه مداشت و ناج مرصمی‌را که بوضع تاج کسری درست. کرده 








شماره ۱ ۶ ایرانشهر 46 که ۷7 


لشکر پمزم نسخیر آندا کشدند باز بسلم ساختن نمام آن قادد 
نامدند و گلان و دیلم همجنان محفوظ ماند و از ان بعد پناهگاه 
مأمونی شد برای سر کشان و داعه پروران ومخالفان خلفا مخصوصاً 
اولاد علی بهمان جپت همه وفت خلفای عباسی ار | فطر )ند 


زحمت بودند و ازایشت جرل طبرستان,و دیلم و حشت داشتند . 


۲ب رذیالة .ال زیباور 


در سال ۲۵۰ هحری مردم فقطعه سرحدی بان دیلم و طرستان 
یعنی اهالی کلاد و چالوی از ظلم محمد بن اوسی بلخی نایب 
سلیمان بن عدالله بن طاهر بن عبد الله بن ظاهر که عامل طبرستان 
بود بحان آمدند و بر او و اولادش شوردند عد بهدات یکی ار 
سادات مقبم آنحا حسن بن زید علوی معروفق بداعی کسردا از دی 
دعوت کرده با او بت نمودند و متدرجاً بفرمان او تمام رویان و 
طیرستان‌را مطیم ساخته سلسلةٌ علویان طبرستانرا تشکیل دادند و 
سر‌کردکان معتر دیلم اغلب در خدمت نادات علوی مزبور داخل 
گر ایند 

از دوالمه اول کسیکه خروج کرد (للی بن نعمان) است (۱۳) 
که از جاب داعی صنیر (حسن بن فاسم) در سال ۳۰۸ بولایت 
جرجان منصوب شد. بود و از جاب علوبان مزبور لقب (المویدلدین 
الله و المنتصر لال رسول الله) داشت» للی بتدرج قوت بات و . 
بر نشابور مسلط آمد لیکن در سال ۲۰۵۹ در ظوس از ساهان 
امیر نضر پن احمد سامانی شکست یافته بقتل دسید (ع۱). پس از 


(۱۴) کتاب معجم الادباء یا قوت جوی ۱۳ جلد " (چاپ ح‌ئلیوث) 
(۱6) کامل التواریخ ابن اثیر وقایع ۹ ۳۰ (جلد ۸ .. 











صفحه ۳٩‏ رانک _ ازع( 
وحنگ‌آوزی معروفی بو ده اند و در لشکر کشی های میم شاهنشاعان 
سانتانی از اشان استفاده هشده سب کل‌ها حلما در حنگهای 
باروم وم ,کیان شابور دوم بودند و ددالمه فز در 
جنکه‌ای عهد ساسانی" کاهی داخل میشدند بکفتة آکانیاس مورخ 
در جنگ پا شمشیر و خن بشتر مهارت داشتند "ا دد 
تیراندازی (۱۱) انو شیر و ان نیز یمن‌دا بدستباری سوادان دیلمی 
و سرداری (و هزر دیبلمی) قح کرد و توسط ایشان آنحادا از" 
وسفووا شتا اشفا سباشق, 

در ابتدای ظپود اسالام ا گر حه 4۰۰۰ فر از 3 دیلمی 
در روز جنگ قادسبه (سال ۱٩‏ ه) بهموطنان دیگر خود اف 
کردند و بلشکر سمد و قاص ملحق گردیده ایشانرا در گر فتن‌جلولا 
معاوت نمودند لکن مردم دیگن کنلان و دلمستان همان حال 
قذیلزباقیمانجندبو: جطیبه خاطن تام‌ته: قهول اسلا تکود ابو با 
جبت هم پش مسلمان در ردیف کفار حربی بودند در آن اوان 
خننگ با دیلم حکم غزاء با کفاررا داشته حنانکه امبر المومنان علی 
در موقصکه عازم صفن و جنگ « معاو به بود بهمراهان خود کفت 
کسکه از آهدن ارگ معا و به 53 دارد وظفه خودرا بگیرد و 
بطرف دیلم رود و با ایشان بحنکد (۱۲) ۱ 

اهالی کبلان و دیلم بواننطهٌ وجود حضار عظم البرز مثل مردم 
طبرستان سالها در مقاپل محاهدین اسلام مقاومت کردند و مدنهادا 
پس از انقراض سلسله ساسانی به پپروی از کیش آبائی خویش یعنی 
(آیین مزدیسنی) با (به دین) باقیماندند و با آنکه مسلمین چندین دنه 


(۱۱) .61 ,50250066 عع0 1:۳۲ .۸۲ 
(۱۷) فتوح البلدان ۳۳۰ . 











شمارّه :۷ نو ابرانشهر 66 صفحه ۳۵۰ 


کردند» لنکن بشتر چنان بنظر مبرسد که ابتدا نام سکنه پرتانی 
بعدها بتدریچ بواسطهٌ حذفی که مضای آن (ارض با ناحبه با "بلاد 
ما6 دالاس هسکوانی قوم:عربون: اه اطالاقا هد :نت« 

در نوشته‌های نویسند گان فارسی و تلفظ‌مردم بومی درایام یش‌و قتی 
که کفتکو از سرزمین مسکوئی قوم دیلم بوده پشتر آنجارا دیلمستان . 
با دیلمان سگفته اند ۰ ثر کنب دبلمستان و اضحست و مضی تحت 
اللفظی آن سرزمین قوم دیلم میشود ولی نر کیب دیلمان محتاج 
بیختصر توضحی است . 

دز دیلمان جنن بنظر رسد که ات و نون آخر آن الف و 
نون جمع نست بلکه الف و نون نست است و در اینصورت اینیحا 
افادةٌ معتی موضعرا متماید و هما شنت که در آخر کلهُ کنلان هم 
دیده میشود.پس بموجب این بانات دیلم و دیلمستان بمعنی مسکن 
طایفهٌ دیلم و کبلان بمعنی سرزمین طایفةٌ گیل است چنانکه سید ظهیر 
الدین مکوید : "در اینوقت داعی لشکررا اجازت داده بود و دیلم 
بدیلمستان و کل بکلان رفته بودند.» )٩(‏ 

کیل با جل یا کیله با كيلك نام سکن بومی کیلان یعتی مردم 
جلگه ساحلی دراست و انحماعت قدایپا ند" که بعضی از 
نویسندکان قبل از اسلام مفرب ؛ ایشانرا کیل باجیل نوشته اند هنوز 
هم در کلار داشت و کلارستان سایق ال .کر سککنه اصلی را کل 
سکویند و در مقابل ایشان طوایف خارجی و غیر اهل بلدرا که 
سلاطین از خارج کوجانده و بانحا آورده اند»ایل» میخواند (۰) 
اعالی دو "قسعت کلان و دیلم از قدیم بشحاعت و زورمندی 


(4) تاریخ طبرستان سید ظهیر الدین صفح؛ ۲۸۷ . 
(۱۰) جغرافیای کلارستاق (خطی) . 











صفحة )۳ ایرانشهر که شماز ۱ 


بمت کرفت (4) امروز دیکر وخود ندارد پلکه خرابه‌های آن در 
وسط جلکه‌های (کلاد دشت) کنونی که جز" بلو کلارستق (در 
مشرق تنکا بن و مغرب کجور (ه) است دیده مشود (0) اکر جه 
دیلم در قرون اولهٌ هحرت ام عمومی کبلان کنونی بوده و سهل 
و جبل یی دشت و کوهستان آن هر دورا شامل مشود لکن در 
حققت دیلم بالاخص قسمت‌های کوهستانی و کوهایه‌ها و کیلان 
قننت هموار یعنی اراضی با تلاقی و دلنای محاری ماه کنار درا 
بوهٌ-است (۷) و بیمن نظر سابقاً قسمتی؛از الرزدا ,که دد شمال 
قزوین فزار دارد و راه عراق به کنلان از سان آن سگذرد (حل 
دیلم) می گفتند و آنرا سن حد بن قزوین و دیلم می‌شمردند (۸) ۰ 

که دیلم بمرور ام از استحمال اهتاد و کلان که اپتدا اسم قسمت 
پست ساحلی پحر خزر بوده اسم عمومی ولایتی شد که امروز هم 
کبلان خوانده مشود. لفظ دیلم جنانکه از استعمالات قدما پر میاید هم 
اسم تاحبة فوق بو دء است و هم تس هن و در مو قسکه معنی دوم 
اراده مشده آنرا بصنهٌ جمم یتی (دیالمه) با (دیلسون) هم باد 


(4) تاریخ طبرستان و فارندران و رویان تالیف سید ظهیر الدین عرعشی صفحاةً 
۳ ( چاپ برنهارد دارن )۰ 

() قسمتی از ریان قدیم . 

() «« جلگه کلار دشت طولا" از مشرق بمغرب پیش از یکفرسنك و عرضاً از شمال 
بجنوب کمتر از یکفرسنك وسعت دارد و در وسط آن ه؛ مصنوی است که بنا بر عقیده 
اهل بلد در قدیم الایام قلعه و قصر سلطنتی درینجا بوده موسوم بکلار و وجه تسمية این 
جلگه به. کلار داشت همین قلعه بوده است و رسوم آثار عمارت و بنای آين تاینحاه سال 
قبل از این باقی بوده است چناکه در بعضی از یوتات لاهو (بزرگترین دهات اهروزی 
کالار دشت واقع در جنوب آن) از مصالحیکه در این قلعه بکار رفته از قبیل آجر و در 
وپنجره و غیره هنوز موجود است .... شکل این تپه بیضی و طولش از مشرق بمفربست 
بالای تپه شکسته پایه‌های آجری و آهکی و خرابه‌های زیاد دیده‌میشود و در تپه عیی التحقیق 
۵ و ارتفاع آن بتخط عمودی از 1 ال ۷ ذرعست :۷ ۰:۰. نقل از رساله ایکه یکی‌از 
اهل اطلاع در (۱۲۹۹ ه) در باب جفرافیای کلارستاق نوشت» و نگارنده‌نسخة خطی ۲ نرا دارم . 

(۷) ابن حوقل ۳۱۷ و .172 ,5۳6۳96 ع] 

(۸) فتوح البلدان بلاذری صفح؛ ۳۲۹ (چاپ مصر) . 











اوه :۱۷ 99 ابرانشهر 46 ۱ صفحه ۳۳ 


مضافات ری و طرستان و اراضی متصل بانها از :شمال بسض 
خزرب و از مرب به آذربایحان و بلاد رآن با ادان:(فسمتی از 
قفقازيةٌ حالة که اهالی آنرا این اواخر بدون هیچ مناست آذربایحان 
نامیده اند و گاهی هم قسمت کوهستانی طبرستانرا که از طرف 
متعرق دنبالهٌ این ناحبه بوده یینی کوهستان (روبنج) و (فادوسبان) 
و جال وازن و جرجانرا جزء دیلم بشمار می آوردند ۰ (۱) در 
عصریکه (مقدسی) جغرافدان معروفی کذاب خودرا مینوشته (۳۷۵ 
هحری) و دولت آل بو ده ن دراوج اعتلا بو ده تمام .گىلان حا له 

با جمیع ولابات کوهستانی جنوب بحر خزر واقع در مشرق آن 
: عنی طبرستان (مازندران حاله) و جرحان (استراباددکنونی) و 
فومس (سمنان و دامغان و بسطام امروزی) جز" ولایت دیلم حساب 
مشده سکن بعد این ولادات شرقی جدا و هر يك احبه ای محزی 
شده اند (۲). 

از این بانات معلوم مشود که ناحيةٌ (دیلم) پیش قدما . گاهی 
کبلان حالله‌را شامل مشده و گاهی هم تمام اراضی ساحلی بحر 
0 ی رت دزم نان کارت "زب فده 

دیلم , قدیم در واقع همین کنلان حالبه بوده اسنت 0 از یداع 
طالش شرورع لد ( کلار) ختم میگردیده و کلار که +طپررستان 
بشمار سره خا دیلم يك منزل بشتر فاصله نداشته است (۳). 

بلاد کلار که جغرامون و مورحین قدیم دام آزر مگز ند کر 
کتب خود اوه اند و دا کنشد‌تصن ایا بزید علوی هواس 
شنبه ۲۵ رمضان ۲۵۰ هحری در سعد آباد نزديك آن از مردم 


(۱) کتاب المسالك. و الممالك تالیف ابن حوقل .ص. ۲۹۷ چاپ دگویه . 
(۱) .173 .ع6طونلم عناعوم۴ مطا له 6906[ سا ,1 
(() ابن حوقل ه صفح؛ ۲۷۵ . 











فیح ۳ وا برانشهر 46 شمارش ۷ 


انك. اضمحلال دولت ایران يك حنان فاجعه .شناسی, است.. 
باوچود این جنانکه آنان,با قی. مادم آن مدفت, در خشان بای .نمام 
عالسان یك. یاد کار قمتدار است. همحنان: خاطنءٌ این.علت نجب 
نیز برای ما عشمانبان يك ودیعهٌ مقدی است که با موجودیت خودمان 
اورا حفظ خواهيم کرد. تا ,زبان ادنیما: تریجمان حسنات مات 
و تا در مسان ما اندرحه روا بط صممی موجود است ما از ابران 
و از مدفت حرخشان آن کناره بجوئی تخواهم. توانست . 

ااگر امروز. استقلال. ابران هم از دست برود ملت. ابران 
هرکز نخواهد مرد بلکه اصالت و نحابت فطری خودرا منحافظه 
کرده.و از پرنو قابلت نژادی خود با عزم بزرک و با سرعت 
تمام شاهراه ترقی‌را خواهد پیمود. نمدانم از جست که "من 
بدین حس عرب اعتقاد ۰ کامل دازم . تاریخ ملل بای ما" بسار 
غرایب نشان مىدهد که هنوز معنای طلسم آنها کشفت نشده و کسی 


ی به اسراد آنها سرده اتب , بقیه ذارد. رضا توقق فیلسوف 
قسمت تاریخی 


شمس العالی قابوس بن و شمکیر زباری 
رید گانی علمی و ادیی او 
۱- دیلم و دباله 


دیلم موافق ضط حنراهون قدیم اسلایی تا حبه ای دو ده لنتت 
حدود بحدود ذیل : از حنوب بقزوین و طارم (طرم) و فسمتی او 
آذرحان وهای 9 اراضی متصل با ات از طرف معشرق به بقه 


۰ 














شماره۱۰ ابرانشهر 46 طفیحه ۳۳/۱ 


مخلد این ملت‌رابخویی ندقق کرده و بکمالات موی آن مفتون 
نشده :باشد و باز کسی نمتوان افت که بمفاخر با عظمت. آن آشنا 
بوده و در مقابل حال اسفناك امروزی آن محزون و دلخون نگامدا 

اضمحلال يك مدنت بزرک و در خشان و انتقال يك ملت نحب 
و متاز بحال.اسارت (۱) چنان و قتة سوزنا کی است. که طالم بشربت 
فلا کتی دلسوزتر ازین به انظار عبرت نشان نمتواند بدهد: این 
سقوط و نزل آنقدر پزر گ و علوی اثشبت؛ که حسدات: شخصی را در 
زر تافرات طاقت شکن خود ءایمال مسازد و براستی قایم و 
تخورادت بزرک دئبا در خارج دايرة احساسات‌ما به وقوع می‌سوندد 
و از آندا که ساحت و حدان ما تشک و محدود است در حلوی 
حادیات بز نک کول روح‌ما بل سگردد . 

و قایم مادی هم همنطور است : سیر ودانلفود اکرج تنطد کر 2 زمان‌و| 
ازروی علم » تجقق و مقل و حساب هسکنیم در صورشکه ابداً 
لین نمیتوانم بکنم . اضمحلال یکدولت متمدن سه هزار ساله. نز 
چنان يك وفعة عظمی است که اورا تا با عقل خود ادراك سکنیم 
و پلکه اکر جستجو بکنيم اساب آنرا کشف منمایيم اما با قلب‌ما 
آنرا نمبتوانم حس بکنيم جونکه قلب‌ما قرار گاه حسانی است که 
پشیخصیت خودما تعلق دارد و ازین روست که يك شخص از رحلت 
مك وخود که بشخص او علافه دار بوده است منتو ند سالما نگ ید 
اما در مقابل خاموش شدن نور يك مدئت باشأن و شرفی قطرء 
اشگین هم از .دید کانش تشننواند فرواریزه ۱ 

آری در بش و فایم بزرک ۰ حسبات بشر انبره گون» افسرده. 
و اخگیایع یام خشک مسکردد ! 

(۱) این مقدمه پس از عقد معاهدة ۱۹۰۷ که ایرانرا میان روس و انگلیس قسمت 


کرد و آن نتایج شوم را داد که پارلبان راتوپ بستند و روسها وارد بتبریز شده آزاد یخواهانرا 
بدارزده و ایرانیانرا بحال اسارت انداختند نوشته شده است . » ایراشهر »۰ 











ماو ایرانشهر 46 ۱ 


تاریخ بعمل آمده شهادت سکند, که این افوام» اولاد. و .اعوان و 
اصار فاتحانی بوده اند که در زمانهای مختلف از غندوستان ظاهر 
و اير انرا استبلا کرده اند واسس آن.سوزمن‌را نشمنگاه خود قراز 
داده بالاخره س از جنگمای پشمار داخلی با هم در جوشده و 
همررنگ شده اند و ازین. آمیزش نان يك نژاد زیای: بشر به وجود 
آمده کة اقوام دیکر وملتهای همعصررا ستایشخوان کمالات چسمانی 
و فابلت معنوی خود ساخته است... 

ملتماشکه ماتید تورائبان و عبرانان و بونادان و اعراب با 
ايران روابط داشته و بارها باهم در جنگ بوده اند همشه فضایل. 
ملت ارانئرا تک کل کردم اد و حتی حبرت و محت فلبی خو درا 
ی ۰ 

از مورنخن عرب محمد ابن نعد کاب و افدی ‏ در , داره 
هرمزان سردار تعکر تا ان قد حنگ قادسه که مدت درازی 
با کمال شحاعت. با اعراب مقاومت کرده و بعد اسبر افتاده و بشرق 
اسلام معرف گشت جندین صفحه نوشته است.: این محمد بن سعد 
که تراجم احوال و شمانل و صفات اصحاب سغمبزرا ضط کرده» 
صفات این سرداد ابرانی‌را بن ازروی دوات اشخاصکه اورا دده 
بودند بخویی صویر مبکند و این صویر بك شخصت نحب و 
محتشم را نشان مدهد . 

ایرانان قدیم مرردمان قوی و متناسب الاعضا و حیت و حالاك 
و حسور و دار و پا بودند. اریخ چنبن مکوید و بدین اوضاف 
شم‌ادت سدهد. هنوز هم امروز ارباب تدقق و شرقشناسان فرنگ 
بفضایل اخلاتی و مفطات ملی ایرانان ستایشخوان هستند:و در 
حققت کسی بدا نیشود که تاریخ و بان و آءار مدنی و کیب 
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ویرانه‌های محتشم و ذهن من سباح دللاختة آثار مدنت تاریخی 
ایزان - دیرین کردیده بود . براستی کسکه مك علکت :۱ اندرحه 
قلاً » فکرا و روحاً رابطة محکم بدا" بکنت"حکنا آنزا دوشت 
خواهد داشت وانرا خواهد برستد. 

آری مپروطن » زادهٌ انکونه رابطه‌ها و علاقه‌ها و دلستگیاست . 
من نز این ايران سی وطن شعر و کل و بلل و جلوهکاه این 
عظمت "شاعرانه‌را بپماندرحه دوست مىدارم و هسرستم . و لی این 
محبت و فرشتگی منحصر بمن نیست. من ادعا میکنم که هر کس 
ایزان و مدنت آنرا تابکدرجه تدقق و مطالعه کرده باشد خودرا 
در" فرفته شدن بحن فسونکار آن ناگزیر خواهد یافت. ۱ 

کاملا" ان دارم که دوست محترم من شر*شنال فاضل بر و سور 
براون» ایرانرا از يك ایرانی بهتر می‌شناسد و بقدر يك ایرانی» 
ل ۳۵ دونتت آدارد. و براتشی » ابران در داریخ مدئت ءالم یك 
و وتا« ارف که بپسیین وشات و ات وزیا رین 
شاهکار شهاعت واعظمت است ."متررقی ترین ملتهای فرنگ هنوز دز 
محض ابانت اندرجه باد کار باشز گنت تواسته اند بکنند. 
۳ بخواهیم از بك مش که مدنت عتاز خودرا با قطانت ملی خود 
توآم کرده باشد سراغ بکيريم جز یونان و ایران قدیم ملت دیگر 
پدا تخواهیم کرد. 

اقواسکه علت بزرگ و قدیم ایران‌را تشکنل مدادند با اینکه 
در اءاز متحانس شودند با همه سوب بك نژاد و ازنرو برادر 
با برادر زَادءٌ یکدیگر بوده اند. در شمال ايران بارتها [ قوسکه 
اشکانان اژو بودند] و در غرب آن مدها قویترین و بزدکترین 
عناصر این ملت معظم‌را شکل مدا دند . ند ققانکه فو ‏ زنال..و 








مهار ابرانشهر که غمانی: ۱ 


مقدمة رضا لوفیق به »خرابه‌های مداین». 

آن قصر که بر چرخ همی زد پلو بر در گه او شهان نهاد ندی. رو 

دیدیم که برکنگره اش فاخته ای بنشسته همیگفت که کو کو؛ کو؛ کو 
آشنایی من بزبان فارسی از اءام کودکی آءغاز کرده است : 

روح من از ازل شاس.با هس شتا 

درین زبان نازلن و نغمه‌دار و درین موسقی روح افزا چنان جاذبه 
و آهنک و حندان ون و فرنک موجود انش .که مرا از خوردی 
هفتون شعر و اسیر ذوق نمود. این ذوق شاعرانه دوز برور دد 
من افزوشتر شده: افکار مرا سوی حهان ا فسانه‌ها تشد از 
آنروزن دیگر من به ادبات و مدئنت و آز عم 18 خشمت 
ابران و خلاصه بپر حبزیکه به ایران و ایرانان تعلق داشت با مك 
ذوق حققی دلداده و فرفته شدم و بتدفق تاریخ این ملت حصر 
وقت کردم: حتی بسار آرزو داشتم که شخصاً رفته آثار بای مانده 
این- مدنت ۷ عظمت‌را بحشم خود ینم اضسوس که وقت باری نکرد 
ولی با وحود این ازین ذوق معنوی محروم نماندم » عکسهای این 
آزار قدیمه‌را بدست آورده مدت مدیدی آنهارا باجشم حیرت ندقیق 
و نماشا کردم. 

هر و قت که و قایع دور کشتاس‌را در کتابپا خوادء و بر ده‌هانکه 
جلوی جشمم نمایان مشد نگاه کردم ساعتها متفکر و حیران 
منماندم و روح من ازین وقفنه تضل يك ذوق حاصل سکرد 
که به وصف در نمی‌آمد . با اينکه پا از اسلامبول برون 
نگذاشته بودم با ز میتوانم بگویم که مزی: نی مان خرابه‌های 
استخر آقدر زند کی کردم که مر غ روح من لانه نشین ان 








شماره ۱ 


راد فلسفه رطوذدشت بر سبد می و ون 


طاق کسری از خرابه‌های مداین 
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در وادی فکرت بو د تجیب دل من" حبران 
| ند رشه همی کردم در ۹ ان دوران 


ع‌ 


"۰ 


نا گاه سروشم و ان زمزمه‌را پر خوان 
ی 


ابوان مداین‌زا آمنه عرت لقن * 























صفحةٌ ۲ اب رانشهر که شمارء ۱ 


از احداسات قلبی,و تراوشای روح خوذ ببازید که يك. لای‌لائي 
رو ح‌بخشی برای آنها بشود ا از روز شیر خوار کی اننناسات شهامت 
و مردانگی و اخلاق بلند شرات .و حقشناسی در نه دلهّای آنان 
حایگیر بشود . انن بود دوح دعوت‌ما و آرزوی فلبی‌ما همین بوده 
و خواهد بوج: ,() 
لسدبس قصسبلده خاقای 

این قصدهرا در سال . ۱۹۱۲ یکی از ادباي گوشه نشان و 
با صس ایرانی جناب میرزا حسنخان اصفیانی متخلص به * داش * 
مقیم اسلامبول مندیس کرده و منتشر ساخته است ادیب مومی‌البه 
از بست سال باینطرف باداشتن وظفه ادادی» بشر و ,تزوج زبان 
و ادیات فارسی پذل همت کرده و چندین اثر مهم بفادسی وتر کی . 
اتشار داده است . يك ادیپ دیگر عثمانی چناب رضا توفق 
معروق شلسوف که یکی از هوا خواهان و دلداد کان مدفت ايران 
مساشد يك مقدمه پسبار ولختی برای آن فصده بزبان بر کی 
نوخته و دو همان رتساله.نام * خرایه‌های مدا » حفی خهم‌ناستر . 

بکارندء این اوراق در سال ۱۹۱۲ در انحمن صحتهای علمی 
و ادیی ایرانان پادیس در جلسه ۱٩‏ ماه نوامبر این مقدمهرا 
بارسیی مر تخیهر گم وان عجو وت ال قصده خواندم و در دلپای 
حاضرین که الب از محصلان بودند تولید احساسات و تأثرات عمیق 
نمود . انك ترجمهٌ آن مقدمه‌را در اینجا درج و خود سدیسی 
فصدهءرا در شماره دوم حاب و به مشگاه ادای ابران هدیم سکنم. 
مطلعم این سدیس این است : 


(۱) در چین چاپ این شیاره دو قطعه تسدیس این قصیده رسیده که بعدها درج خواهیم کرد . ۱ 
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روح آنانرا اشرده و بنماز کرخه است . اله‌های. خگرسوز آنان 
دقو که اهر کر نبا پزاان اعکلسه بدا کید او ید آقسی بنیز هی 
میرحت ند * مردم این مرز وبوم اثری تمسخشد . سدان ازادت ‏ 
وقعتا ید سکیف انزوان حند ان تنگه, شاه ات رکه مرک+شیخت‌گوین 
دیگر نمبتواند گوی سخن بزند و نوسن طبع سر‌شار خودرا بحولان 
پاورد. ما من دازیم که کشور ابران هنوز از سخن سراان ی 
نفست و نظرما ِ درن دعوت بمسابقه ادثی هما نا بهمان عدهٌ کمی 
از صاحبان حش و روح ملی و طبع سرشار ادیی بوده است ؟ که | کر 
ساعتی حند آقتاب فدردانی و حقشناسی بگوشه قل "آنان تاید:واگر 
قطره‌های چند از ابر روحبخش تشویق و ارادت بکلزار طبع آنان 
ببارد » ماد کلمای خوشرنگ و بو در مبان خارزار محط اجتماعی 
ایزان: ش‌بلند کر هه" خمهای ید نی حقنقت جوی‌رازوشی 
خوا هند بخشد . 

از ظرف دیگر دریثراه که ما می‌بمایّم هدفق آمال ما نسل جدید 
ایرانست نه مردم آمزوزی آن چه ما ایمان کامل داریم که‌نژاد تازء 
اران طور دیگر نشو و نما حواهد افت » تاز خر طور درگرا 
ندقق و محاکمه خواهد کرد زندگی و طرز فکر او دبگر 
کون خواهد شد و او طور دیکز اقدام و کز خوآهد 
کرد. بدنحپث ما بايك امد فوی مدز دانی آن نثل »" از تعالا 
هه وسایل تعلیم و تربت او مسخواهم بکوشم و متفکرین و ادبای 
ایا ثرا و با کر ده سکویم : باشد دست بهم داده یك خط جر کنی 
برای سل :ازه و معصوم ابران بدا بکند : بائد همت خودرا بلد 
داشتا ای اردای این ملت .بکوشد":2 بزای خلت سواداعتاشن 
امرروزی . بباشد برای نوباو گان گمواده نان این سل محموعه‌ای 








صفح ۲ ابرانشهر که ماو 


با. چنین شعرا آبا" توقع شما " بحاست؟ ‏ بگذرنید از یکی 
دوتن چون حضرت استاد و فربی بزر ‏ کوار » قنلةٌ ‏ قلب 
محصلان ». الث المعلمان آقای فروعی و حضرت استاد سجن و 
یکانةٌ فن ادب آقای ادیپ پشاوری مد ظلهم که جنابشان مدوح 
| کایر آفاق است و محموع مکارم اخلاق. صحیت در باره زان 3 
ک روی سخن شما بدیشان است . بقنده اینحانت کونده حد نك 
علاوه بر شرایطی که عزض شد باید, دریای خرابه‌های مداين و 
طاق.کسری ط ین خناعق جاضو بشود و آویخ عطت و سرطندی 
ابرانرا در زمان قدیم خاصه عصر انو شروان در بر ابر گذارد و آنحهرا ۱ 
تازه بدست آمده.و در زمان خاقانی اطلاع بدانها دشواو بوده از نظر 
بگنراند. و از دیدکان کلابی بفشاند.و سح براند." دد غین 
انتصووت":ا:گن ,کی نصور قدرت طبم ذر خود کند. سودای "خام 
پختن است و خبال محال بستن . با اینحال منتظریم تا از پزده.عت 
هنز درو عر او اقا نمی نار 

ملاتحظات آقای محتی خان در انموضوع 5 «بکدرحچه درست 
است حنانکه ۷ کنون نها دو سه قطعه"ادبی .که دازای" احسانتدات 
و افکار عالی بوده و در همان زمنه و اعلب هم در آن وزن و قافه 
سروده شده از طرفی ادبای معاصن بزای ما رسده است که‌هرحکدام 
از نپا سدس آن فصده ست و بمناستمای دیگری سروده شاه 
است ما اینهارا نز خون حس:دقت و عرت"9 تاش خواندقوا بدان 
ممکنند. در آنه درج خواهم کرد. ولی ما ملاحظات آقای محتیی 
خان‌را نستوانم عمم بدهم چه سدانم که در ایران‌ما هنوز ادبای با 
فضل و حساس ماتد خاقانی هستند که از نداشتن مك آمنه حققت نما 
عروی طبع آنان جلوه کردن نمسخواهد. محط خرابشدة ایران 
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خواهد دید که, جقدر سبك » حايك » زنده دل و با قوت خواهد 


بود و داه دفتن برای او زحمت نخواهد رساند .. 


بقیه ,دارد . 


کیت ای 


خرابه‌های مدانن 

و فصدءه معروق خاقانی 
در" شماره ده از سال نخستن ایرانشهر فصده معروفی خاقانی‌را 
درج و ادبای متفکر و حساس ایران‌را مك سابقه ادیی دعوت و 
خوراهثن کی ده بودیم که یکی ذوق ادیبی و حس همدردی. با 
خاقانیم دابیته تباشدن آن رافصده‌زا . میمین کی‌دوانهزای مرا نک 
رشن در نخصو ص یکی از محصلان. دارا لمعلمین طبران آقای 
محتبی خان در مك مقاله انتقادی که فرستاده اند جنان نوشته بود : 
*دن. تخصواص دقوت, پمشابقه »بتصور ببندم: لمز. متحال! (طلننده 
باشید زیرا بتصدیق و.افاق ناقدین متبحز کسکه امروز بخواهد 
مثل شعرای قدیم ایران شعر بگوید علاوه بر طبع سرشاری بهما ندر جه » 
باید ده برابر فضایل داشته باشد و اين نوقم با نظر بانکه چهاد 
مصراع مقدم پراببات فصده باید هربوط و دارای مقام ادیی همان 
اشجاد.خ ار پاش اقردن مود اسب( چه فان رای تال یلاق 
بدبختانه اجل از آنست که طالب فضل و صاحب طبم بلند و پاییند 
ملکه اخلاق و عارفی بحقوق وطن باشند و بدنر از همه وطنی 
نمیشناسند, جز سود مادی و حسی ندارند. جز شهوت. حوانی . 














صفحه ۲۲ له ایرانشهر که از کب 


صبح چند دققه و کم کم قدری بشتر ا یکساعت بترئیب ذیل 
ورزش بکنند : 

۱-دستم‌ارا بالا برده بحدبکه زیر بفل نمایان بشود ۶ بسرعت 
این باورند ده یار . 

۲-دستمارا پسته حساندة در حالکه مشتها بسته باشد و پاز 
کنند تا حدیکه بغل باز مشود ۰ ده بار . 

۳- دستهارا + با هشت: بسته بسن دوش. برساتد*جنانکه مرفق 
مسبته شود و پیرعت باز که 4فه باب 

دستهارا بطرف پشت. برده رو بحاو بکشند. تا حدیکه 
عکن" بانشت+م اهاز 

--دستهارا سپلو چسانده و خم شوند بحدیکه رکوع میکنند 
بلند شوند : ده با 

نت اک قدم مثل مشق نظامی » بك ء دو > قدم پزند . 

#۷س-‌سر دو با به نشنند و بلند-بشوند بطوریکه زانوها بزمین 
تسد فان 

۸--صاف بخوابند روی زمبن حنانکه پشت بزمان باشد دستمارا 
سپلو ها بحساند و بدون اینکهة بر دستها تکبه کنند بلند. شوند به 
نشنند و در همان خال باز در از بکشند . .ده بار: 

سر دو با پاستند در حالبکه با شنه ,را بلند نکاهداشته اند 
حر کت کننها. بطوومیکه با نشنهدآبدموم/پرنند: و بلهاکوه>۷ باون 

هر کس. قوت داشثه اشد و خنسته شود از ابتدا ممتواند دهات 
ورزش‌را آز همنقرار بکند و بعدکم کم بر عدد دفعات بفز اید .و 
اگر زود خسته مشود مکن است از‌کمتر شروع نماید؛ تا بتدویج 
هرا يك "ورزش‌را نی جپل بار برتاند .۰ یش از یکماه مداومت 
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شد هکمترال, هید ضقلت ۱ و - نستی.: موق :7 اطاق :1 یخو ای" ابیت 
اشت در بلندی: «اشد که هوای زباد داشته و از هر دو طرف دازای 
پنجره باشد و مخصوصاً از رطوبت محفوظ باشد که خلی مضراست . 
روزها نمام باید پنحره‌های خوابگاهرا باز گذارد و حتی در 
شبهای زمستان نز, لازست مك پنحره باز باشد . بتدریج متوان 
در اطاق سرد خوایدن‌را عادت کرد و این عادت شخص دانندرست 
نگاه داشته محصوصاً از سرماخوردن حفظ سکند . اطاق خواب 
حتماً از بکطرفق باید آفتاب کین داشته باشد . 

رختخواب_ باید دارای. يك ملافق مخصوص. غبر از آسترلجای 
و توشك باشد و هر دو روز آن ملافه‌ر| مقابل آفتاب بگذارند با 
در هوای آزاد بپن کنند و هر هفته آنرا میا اکی قم مهو شدا: ووی 
تخت خوابدن برای صحت مزاج خلی مدخلت و فایده دارد 
مخصوصاً در ایران‌که بشتر اطاقها مرطوب است. و سکن حشرات 
مضر مبباشد . در تاپستان حتماً باید در یثه‌بند بخوابند حونکه 
اغلب پشه‌ها و مگسها سیب تولید مرض نو به وسالك میشوند . 


8 کردش وه 

ورزش برای صحت بدن و موزون نکاهداشتن اعضاء بسار 
مفید است ». علت ,اینکه اغلب مردم ایران:به. طبش قلب. مبتلا هستند 
ورزش. نکردن مساشد .. شخصبکه مدام سا کن مماند. طبیعی است 
یکوقت مجبور بزیاد حر کت کردن مشود قلب ضربان زیاد بیدا 
کرد. از بجزئی,داه و.کار خننته کی. عادض,مشود ۰ حالا که پرای 
حانممای ایرانی ‏ اسباب ورزش از قبل ژیمناستيك » هنیس ء پارو 
زدن» دقص کزّدن و غبره فراهم نست متواتد در خانه‌ها هر رور 








صفحه ۰ ۲۰ ایرانشهر که شماره ۱ 


خوراه که 

دقعات غذارا باید متعدد قرار داد و مقدار آثرا کم کرد . صبح 
ساعت هشت مقدار کمی, نان و یکدانه تخ مرغ و جائی کافست . 
ساعت نه دك" کلاص اغ و کمی "مود" شیرین - طهر دای گوشت 
و ماست "و بر او شمزی ف "هر خه که سل" ذارند اف کنتر از ان 
مقدار که طسعت مایل است . حپار ساعت بعد از ظهر» حائی و 
قدری نان و کره : ساعت هشت بد از طهرشامرا از قنل سبزی 
آلات» خوبات: و هوه بخ بر است لاد دید وه ی و 
برنج جربی زیاد و غذاهای سنگان و دیر هضیرا خوهست مو کول 
به اهار بکنند. روی هر غذا میوه‌های نرم شبرین بلکه بخته 
ماول 9۳5 برای حضم و صالت معده خلی مد مساشد جونکه 
مزاجرا هر روز باید در حال لت و نرمی نکاهداشت و خود 
اقاض مزاج سب بساری از امراض ماتد سوء هضم و سردرد و 
سحالی و عبره مشود مشروبات مسکر برای هر مزاجی ضرر دازد 
مگر ماتذ دوا به اجازهٌ طسب صرف شود ۰ در بن غذای گرم 
آب با شربت خلی سرد نوشدن خوب نست و محصوصاً برای 
دندان و معده بضرر نمساشد . قپوه با حائی بمد از غدا خوب 
ات" استممال قود برای فرر کش ضرر مرساند الفکزتنل"دهان 
و دندانما بعد از هر غذا بادواهای مخصوص و با فقط با آب 
نمکدار نه با صابون که مزاب دارد بسار خوب و مد ات 


و خواب که 


برای اطفال و آدم حوان در هر شنا ه روز "ا ده ساعت خواب 
بد نست ولی اد هشت ساعت" کافشت. زهادتر از آن ستٍ تبلی 
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زندگی هر بش و خاصه خانمپاست . حجونکه خانمها باستی برای 
خی و اطاقالت خی مکی" کن وا یخی واستادشت. بای فا رامق ابنقه 
یف ارطایت‌رکردن. شرا ملق اه تحار 

پدبختانه در علکت ما این مهم بکلی در گوشه نستان مانده است . 
مبتوان ازدوی دهت » بساری از ختنازنمای بزرک ملك"و ملت‌را 
بهمان نکته مربوط کرد جنانکه زیاد نشدن قوس علکت» از" دست 
دادن و جوه قوق التصور در راء حکم و دوا» تولد امراض مسری 
و جز آنپا . 

اگر تصور کنیم که علم طبابت بحدی تکسل بشود که مردهءرا 
زنده کند حه برتر است علمی‌را تحصل کرد و بکار انداخت که اصلا" 
نگذارد آدم مریض بشود و صحت طسعی خدا داده را از دست‌بدهد. 

پس لازمست عموم خانمها و دخترخانمها بکدوره حفظ | لصحه 
ی اسیوسی ‏ بدآمد بتتوایاه بقی دیهان خی امه اه یا 
کافی دانسته اهمت زباد باين مطلب بزرک ندهند . 

من عرض مبکم که خودم نا یک اندازه جد زندکیام رعایت 
حفظ الصحه را نموده و | کنون که در گوشه بمارستان دور از وطن 
که ی نز مت ی میتی ۲ ۳۳ 
و دفایق کات حفظ الصحهرا که از اعمال اعضاء مریضخانه می‌بنم 
بخو بی مفیمم هر جه از ابتدای طفولیت برای صحت من کرده 
اید اه باه ست کر وادی بدردها و" ریحوری من شده است. 
| کنون بخاطر کرقه‌ام این اوقات که در زیر رژيم طبابت هستم 
خواهران و برادران وطنی خودمرا از اطلاعات خودم راجع 
بحفظ | لصحه مطلم سازم ۰ اينك از زندکی يك آدم یت تن و 
امدوازم بعد راجع با طفال . از پنومسم : 
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و درین منسئله زن رای را بپیحوجه سزاوار سرزش و علامت 
ماد داست بلکه تقصر در گردن مردان و بخصوض در جوانان 
ترست شده و رورش اه اروناشت که در حققت عالب عملدات 
آمها ز شت "و شرم آور انت" و" اساب سر افکند کی زنان"ابران دا 
فراهم آورده انت .. ابت" جوانان: "حدد برست اول. باید برفع 
مقاسد و" معاش شخصی خود؛ پرداخته سس وظفه مهم و یر 
متولت: زیت .شوانتد؟ بالاجماع هد عاله یذ : 
س. مضطفی طبا طبائی طهرانی معلم السته شرقی در بمبی 


مقاله ذیلر! خانم صدیقه دولت آبادی مدیر مجله زبان زنان که مدئیست برای عحالحه وارد 
برلین شده اند مرقوم داشته اند - خدمات خانم فاضله بمعارف ایران و بخصوص برقی زنان 
اتران بر همه روشن است . مخصوصا مسافرت ایشان بتتهائی از ایران یا برلین دلیل محکمی 
است که زنان ایرانی از حیت هوش و ذکاوت و استغداد و قبلیت اخذ تمدن بهیچوجه از زنان 
فرنگی عقب نمیمانند . نطقیکه خانم دولت آبادی در روز افتتاح چاپخانة ایرانشهر بیان کردند 
از حیث قصاحت و بلاغت هوزد تسین و بلکه تحجب حاضرین گردید . ما امیدواریم که خانم 
قاضله در خدمت بترقی زنان ایرانی خسته نشوند و اولیای امور و خواهران ایرانی‌ا نیز 
قدرشناسی کاقی ازین قاضلة محترم بحمل بیاور تند. :ایرانشهر ۱۶ 

بموجب حدیث معروق ء علم بدن یی طابت بعلوم دینی تقدم 
دارد » حفظ الصحهرا که مك رشته از علم طب ات متوان بر طنات 
ست ومپلك هم نمراشد بلکه همنشه" شخصرا دوحار رنج و رحمت 
مندازد : ایا ول ااضیخ0ه* جا فا تمالامر 3 و خلو کی امراض و رتحوربا 
مناشد پس علسکه انسانرا از ابتلا بمرضٌ محفوظ داشته از طتبب 
و دوا بی از مسکند ف علم طً هم مقدم است. . در تصورت 
داشتن حفظ الصحه و عمل کردن به ان یبك حژو اعظم و الزم 








ها طایانیبرک صفحة ۱۷ 


زن ری ات از اسراد طبعت که بکنه آن,,بی. نعتتوان, برد . 
زن عزیزنرین مخلوق عالم اشت ,که اف او رن کرد محالست» زن 
فرشتةٌ رحمت و بهترین نمونة قدرت خدائی است» زن در نظام عالم 
دارای خواض و تاثرانی نت که هصحبك از عناصر موخود جهان 
بای آن, نمس‌ند و بالاخره زنست که همه گونه عواطف انسانی‌را 
دارا بوده حسات وطنی و ملی و فواعد و آداب مذ هبی و تکالف 
اجتمایح فا بو ال جا,هیامپند دا یال )کی دباي 
ملکت ما .پرورش مبدهد. و بدینحپت هر ملتی که زنان آن بی 
بپره از ترقی مانده و با بدایرء مدنت نگذادده اجار از ملتهای 
دیگر علخ مادم کر‌داب فساد اخلاق و رذال غرق خواهد شد 

محمد جمل یکی از ادبای فاضل و معاصر سوریه که در تریت 
زئان خدهای بززرک کرده در کناب اخبر خود نام »المراء فی 
الثاریخ و الشرایم » جنبن مرکوید: 

۷ بون کبتا و اختصاص زن در کارهای اجتماعی و آمور اداری 
بهترین وسبلهُ فرقی بك ملت است . برای اصلاح حال هشت جامعة 
پشری و ننظم کارهای, اجتماعی » مرد از شر کت و ساعدت زن 
تا گز یر است:: » 

علمای بزر گ و نویسنددکان دانشمند اساپ |تحطاط و تأخرماز| 
از مالك, فرنگ هر يك بطرزی بان کرده ولی همه متفق هستند در 
انکه جپل اساس همه بدیخشهاست و برای برون آوردن مردم از 
کرداپ جهالت زنهادا شویق به افتتاح مدارس عالله و تحصل 
علوم,خانه دادی و صنایع ظرفه کرده اند ولی سالها مگذرد کسی 
از زن ایرانی غيی از اسیری و انزوا و باربرداری چیز دیگر !نتظار 
ندارد و انگونه ملت هر کر روی خوشی و رستکاری نخواهد دید 
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من که از عدلم چوجنت شد زمان . منکه از عزمم جو گلشن شد زمان 
دخمه ام گردیده ویران و خراب " یی نشان و نی کس و بی باسبان 
بای تختم جای کرک و مار و مور جز ستوبی حند نود در سان 
پس همان بهتر روم در گورخویش تا : نه بنم خار "جای ضمران 


قاهرة مصر --- مهدی رقم مکی 


جمان زنان 

یکی از قضایای اساسی و جالب دقت که اخراً آدر فضای مره 
و سهمنال ایران مطرح کردیده و غلغله و شوری خاطرها" افکنده 
و انظار متفکرین و مصلحن را پخود متوجه داشته همانا تربت و 
تعلیم طافه زنهاست که محملی در باب در شمارةٌ ۱۲ سال اول 
این محله نگاشتم 

اکنون نز نظر اینکه مسئله کانون ایران جوان موود بحخث 
واقم شده در ناب جند که بطور اختصار منویسم : 

متلی,انست هشپور .که: ی که جلونرود عقب مرود . توانای 
مردها بسته بترقی زنهاست و اک زنها بکحال بماتد هردها نز 
نمیتواتد ترقی بکنند . زن تاریکهای جمل را از مش جشم"مرد 
بر مىدارد » زن خاذبهٌ عشق و محبت و مولد قوت و شهامت است. 
زن بمنزله قطب نماست که بدلالت. آن انسان در دربای محیط 
زندکی حی کت بعنتواند؛بکند» زن تژاق:»سموم زند کائن داست» 














شمار * ۱ 


۳ زند گانی شما آن خواهد بود که خود آنرا بخواهد . 


جمان » آنحه را که ما پدو میدهم بما س سدهد . 
۵ ب‌استقایه کر ین از نا کاسهای خود را باد پگ ید عنی عدم 
موفقیت وسیله تحريك » نشویق و شجیم شما باید پاشد . 


۵ هیچ جبز بقدر شت کار داشتن ارزش ندارد . ذکاوت 
دوجار خستکی و نردید و تزلزل متواند بشود اما پشت کلری از 


5--برای خود يك تدرستی کامل و يك زندکی دداز, نهیه 
کیت . نضتن شرط کاسایی يك اسان نندرست بودن است . 


ادیبات 


دا رم کوروش 


بمناسبت تصویر قبر کوروش مندرج در شماره هفت از سال اول ایرانشهر 


دوش جون خور کشت درخاورنهان 
هر کسی‌درخواب ومن از سوز دل 
رشته‌ای در گردنم دلزی.خه بو ۵ 
شد نمودارم به استض خراب 
همحو زن موش بربشان» دل فکار 
زیر آب میکفت و ازغم مبکریست 
سر پسر کشتم در این ملك و نبود 
من که از تمغ کیجم در. کارزاز 


۰ همحو رگ رده | مدر بوستان 


میکشیدم سوی باخت کیان 
روح کوروش از. کناد آسمان 
دیده گریان سنه بربان »پر فنان 
کای عحب ایران جرا شد انحنان 
از عمارات صاددش. شان 
خون. دشمن بود از هر سوروان 
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بك مهرد داهی مانند کلادستون صدر اعظم معروف انگلسن همسشه 
يك کتاب در چت خود همراه داشت نا مبادا حند دفقه از اوقات 
خودرا بهوده بگذراند یکمرد متوسط.برای برهنز کردن از اتلاف 
و هت بحه وسایل پاید دست بزند . 

وس هیچ اهدنعه. عز. .یز کز ندن هکسلاک رو اعتل : سلیعته 
پاشد . سوّال ذیل : » در هت حأمعه وجود‌شما بحه درد سخورن» 
سوالسنت. که هیان صوزی واده. آن استت . ۱ 

۵ تمام فقو دماغی خودرا در يك مقصد غیر متزلزل تم کز 
ید هد و ترددهای بسپوده را دور بنداز ید 1 بحبز های مختلف فکر 
مکنید پلکه تما پيك چبز آنمم پدرجه عناد . 

وفت خوددتانرا با تضلات زمان. کذشته و آنده کم نکنید 
بلکه بکوشد ا موقم حاضر را از دست ندهد . 

۷--اخلاق خودنانزا خوش آیند.و دلربا بسازید و خوقرا 
عادت بد هید که زندکی را خوش و دلیکش باید . 

۸--حرکات و سکنات خودتان‌را شرین.بکند. مك جنان مزد 
از داشتن ثروت بی:شاز است همه در ها بروی اور باز است و بهر 
جا پخواهد بی زحمت و بخرج متواند وارد بشود . 

- خوددتانرا محترم بدارید و بخودنان اعتماد داشته باشد . 
| و" 


ش اعتماد جقن بر ین وسله لت برای جلب اعتجاد دیگران ۹ 
۵ سب ها مت ا-هاووم داشته باشد 1 کامایی در هرن کار از متات 
اخلاق بر محزد . 

۲ هر کار که هسکنید آنرا سابان رسانید و فی آنات عشق 


پورزید. بست کار مه بقدر بك کار تمام ارزش ندارد . 








شمارءٌ ۱ ابرانشهر که صفحهٌ ۱۳ 


ابتدا هر قدر ضعف باشد بوسلهٌ مشق کردن و پا فشاری نمودن 
قوت سکیزد و جهانرا خر سکند . 

بوفون گفته : عزم بزرکترین قوه ایست که نمام قوای دیگر را 
زیر فرمان خود نگاه میدارد بشرطکه بتواننم آنرا با ذکاوت خود 
اداره بکنم . 

شائوبریان گفته : يك عزم آهنین خم نمسشود . بر همه چیز حتی . 
پر زمان نز غلبه سمکند . 

لوبونوم کریسال چنین نوشته است : خواستن از ه دل و با 
تمام قوهٌ عزم کلسد همه کامبابپاست قوهٌ متبن عزم است که افر اطما را 
اصلاح و عادنهای کمنه‌را ريشه کن مسازد» اختراعهای تازه‌را به 
وجود می‌آورد و حتی مذهبهارا ناسس منکند . اکر میخواهند 
يك فکزشد‌را"اشذار بدشد هر کر تخسته و ست نقوید ‏ آل 
فکررا با تمام قوه عزم و متانت قلب اظهار بکند . آن تتخمرا 
بفشاند ا گر در حبات شما سرسبز انشود پس از شما خواهد رود 
و نام‌شمارا زنده خواهد کرد . 

در خانمه اين مقاله عنوان فصلمای يك کتاب مهم‌را که حکیم 
آمریکائی سویت اودیزون ماردن بعنوان کاسایی در سختها تالف 
کرده است ذنلا ترجمه و درج سکنم : 

س‌منتظر موقع مناسب نباشد بلکه خود آن موقع‌را خلق 
بکنید.. 

۲--بك مرد جوان» عزم و الفبارا باد بدهد آنوقت خواهد 
دید درجه موفقت او بکحا ها خواهد رسد . 

۲--هچ يك دققه از وقت خودتانرا کم نکنید . در جایکه 








صفحهٌ ۱۲ ایرانشهر 4 ماه ۷ 


لازم دارد . اکر احوال رجال نامی و بزرک‌دا حد. نظر بکیریم 
می‌بنم که هر يك از آنان چند تا از صفات فوق‌دا دارا بوده 
است . ما» درینجا در بادهٌ یکی ازین صفات یضی عزم و اراده 
پجند سطر اکتفا هکنیم : 

عزم سین و تابت سرچشمه موفقت و کلید کامبایی است . هیچ 
کار مهمی بدون يك عزم محکم. و پایدار انحام نمی‌بدیرد . بت 
مثل فراسوی مبکوید : » خواستن نوانستن است » ینی کسبکه از 
ته دل و با قوت تمام انحام دادن مك حبزرا بخواهد ختماً آثرا 
خواهد تواست . 

عزم متبن آهنربای هدفق مقصود است یعنی مردرا بطرف 
مقصد و تقصدرا بطرف مرد منکشد . عزم ماد کلوله تون است 
که بسن سکردد اکر هدق‌را سوراخ نکند اقلا" در آن جای 
کیرد . مرد با عزم منتظر خندیدن طالم و رسدن موقع و فرصت 
نسشود بلکه خویشتن آنهادا استقال سکند . 

القاس لوی سود : اگر مسخواهد حکمران مهس خود و 
فس دیکران باشد قوةٌ عزم‌را در مس خودنان پرورش بدهید . 
زوشقو گولد گفته ؛ هچ جز درین جپان محال شست . برای 
رسدن بپر مقصدی راهی هست . و ما بقدر کفات عزم و 
متانت داشته باشم راه دسدن بمقصدرا پدا ممکنیم . 

عزم پاید ثابت » بکرنک » دایمی و غیر متزلزل بشد. عزمم‌اشکه 
ماتد برق اکهانی و برانگخته حوادث و اساب موقتی باشد مضد 
نمتواند بشود . آنها مانتد برق مسوزاتد و میگذرند . قوءٌ عزم 
ماد سایر قوای مرد قابل برورش و نشو و نماست . فوه عزم در 








شمارٌ ۱ ایرانشهر که صفحه ۱۱ 


بدزدی و تحاوز بحقوق دیگران نمسازد قبول "بکنید و نمام فوت 
و لا قت و کفات خودتا تزا در آنکاز بکار بندازبد آنو قت بگذار ید 
تمام عالم" شمارا« اشتهزاء "بکنند. وطفنه زد +نشما" فقط ادن پیش 
وحدان خودان شرمنده نباشد بس از آنکه,در نکار کاساب" شدنت 
همان مردم طعنه زن دور شمارا کر فته آفر نها خواهند خواند و 
دستتگ شا وان هچ ده تحستما خواهند گفت. . 

از نداشتن مشوق و قدرشذای نز نایدمأیوس بشوید. فلسوف 
بزرگ ایران سد جمال الدین معروف به اففانی در جامع الازهر 
مر با گردان خود همشه سگفت : زندکی با مأیوسی نمسباژد 
و بای بازند کی دراست نمباید . مد | همت و وظفه شناس باید 
خود خویشتن دا نشویق بکنه . موفقبت و ظفر بزر کترین مشو فهاست 
باید وظفه‌ای‌را که بمهده م‌گیرید با کمال خلوص نت و محبت و 
جدیت و حس,سولیت انجام بدهید,. پاید از ,کر زودخسته نشوید 

چه تیجه آن دير برسد هچ زحمتی بی تجه و هیچ عملی 
بی عکس العمل نخواهد ماند . ثمره کوشش شما متناسب با درجه 
قوت و دوام آن کوشش خواهد بود . باید فراموش نکنید که 
استراحت وحدان بمترین مکاوا نها و ادای وطفه بزد کترین شاد ما 
و شضتیانبرت : ۱ 
وسایل ظنر و دانشمندان و فلسووان عالم برای کاساپی در کرها 

کمیای پسار کنابپا و دستورها نوشثه و سخنان حکمت آمز 
بان کرده اند . وسایل زیادی برای کاسایی رن نموده اند مانند 
ایمان » عزم» شحاعت » متات » اعتماد بفس » همت » استقامت» 
استفاده از وقت» مکی » خوش اخلاقی » جاذبه داری» انتظام 
عمل » ندرستی و جر آنها که شرح هر يك از آنها کتابی جدا کانه 








صفحه ۱۰ ایرانشهر چه شماره ۱ 


جوانان اران از کار کردن و زخمت کشندن نرس دارند و 
لذتدا در بکاری و بعازی می‌ندارند . کلرهای کوحك‌را مانه 
کتر قان بنداشته دعوی انحام دادن کارهای پز رگ را میب کننه در 
صورننکه نسفهمند که هر که در" کار های جزئی ابراز لاقت و کفابت 
توا ند بکند در امور کلی فز نمتو اند مصدر اعحاز وسمر بشود. انکونه 
افکار جز تتبحه تن پروری و رااحت طلیی جبز دیکر نست و در زیر 
هوذ اين افکار و این اخلاقست که می‌بنيم جزو اعظم مردم ایران 
سحواهند و کل بشو ند زرا که و کات در ارلان"اران‌را مرعمت 
نرین "و با آدخلتزین کرها می‌بندازند . این شغل سزمایه‌ای مجز 
حرفزدن و زحمتی خجز حند ساعت دوی کرسی شتتن ندارد.. حتی 
بساری از و کلا در تمام سال جند کله حرف زدن‌را یز زیاد مىداتند 
و برتی :آمدن: بنحلن وآروی کرسی نستتن "و کوش دادن زا 
بر بر و-‌ارند :۲ 

همحنبن اعلت حوانان سخواهند وعظ در خدمان دولتی و ارد 
بشو ند حونکه زحمت کم و دخل زیاد و وفت "فراعت کافی دارد - 
اغلب مسخواهند بدین وسله برای آنهٌ خود خبزی ین انداز کرده 
فراغت ال مك کوشه زفته » اندوخته‌های خودرا در عان بکاری 
به استراحت بخورند اکر این جوانان" لذت استقلال. شحصی و 
کوشد‌را حشده بودند هر 9 در اتظار" خدمت" دوستی عمر 
خودرا تلف نسکردند بلکه در کشور استقلال"و آزادی مسلگا» 
شمردار خود مسشدند . 

مرد با شرافت از قول کارهای" جزلی ابدا ناند شرم داشته 
باشد بلکه از عدم قابلت خود در اجرای آن کاز باید شرمگان 
کردد . شما کاریرا که بعرافت انانی بر نسخورد و شمازا منتخور 
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ما ایرانبان از کوشدن مترسیم. ماها کار نکرده مزد میطلبیم و 
رنج برده مخواهیمکنج برداریم و از آنجا که حرفهای ما با عملی 
همراه ست و در پیش و پس خود انکیه گاه عملی ندارد اینست که 
حرفهای ما وا زنی یدا نمکند . ولی دد میان ملل دیگر بعضی 
حنا و لیر زیم کبسساست, که هون از زمازی اک مات تدم و 
کار کن حاری شده بقدر کوههای همالایا و زن دارد و هر کز از 
و زن حود نمیکاهد .. یکی ازین حرفها که حکیدهٌ حکمت و 
سر سه‌ادنش باید انامید سخن يك حکیم آمریکائی است که مبکوید : 
» بکوش با بمس» ! این جمله حکیمانه ا جهان باقست محو رکاینات 
و دستور, حبات خواهد بود . اين يك جمله کوجك اسرار نر قی 
و تعالی ملت بزرک آمريك را خلاصه سکند . 

کساننکه نشکوشند حق زیستن ندارند زیرا که بار گرانی هستند 
در کردن آنها شکه سکوشند . هر مرد کار کن از رتحدست خود 
جبزی روت دنا مافزاید و در مقابل. آن حق,زیستن کسب مبکند 
اما مرد بکار رتحدست دیگران‌را میخورد عنی. زندگی خوددا 
بدزدی مبگنداند .. چقدر شایان ستاش مباشد عادت ایرانان 
قدیم که مردهان بکاررا از شهرها برون مبکردند چونکه مگفتند 
مرد بکار جز دزد جبز دیگر نمتواند چاشد . 

ابرانان معنی کوشدن‌را : نز علط مفممند وشن کر 
وزحمت . نمیتو ند مر آنقدر آسان مشد که برنعم 
هست پی‌آمد او انجام .می‌پافت بغوخ بيشیی هي کن بدین بایه نرفی 
نمبرسد و مردمان کلری و نامی فرقی از, دیگران نمیداشتند. و 
افتخازی کسب نمسکردند . شرافت در تحمل صدمات و زحمات 
و عظمت در بردباری و با فشاری در جلوی حادئات است . 








۶ 


۳۷۷ ایرانشهر 4 مارم 


خواه در داخل جل‌کرجا و خواه در خارج آن ببررسیم که جرا بی کاری . 
نمبر وی و. وقت. عزیز. خودرا ‏ بعطالت مسگذرانی . خواهد کفت : 
» محط ایران آقدر خراب و فاد استِ که کار کردن دد آن 
با حفظ پا کدامنی و شرافت محالست . قدردانی و حقشناسی در کار 
نست و مکافات خدفت و محازاتخانت درین جامعه حکم کیمیادا : 
دارد . کار یکه بتوان بدان حسد و ا استحقاق و عفت باره نانی از 
آن بدست آورد نیست . آن کارهارا که دل من میخواهد بمن نمی هن 
و آنهارا هم که بمن تکلیف میکنند قبول. ندارم چونکه ما کسرشان 
خود مدانم و در آنها شرافت و عزت نس و در آمد و منفعت 
نمی‌بنم ۰ زحمات ,مرا نقدیر نمیتوانتد بکنند . بتحصیلات من اهمیت 
لازم نسدهند . عقاید و افکار مرا تحر و حشت و اخلاق مرا استمز اء 
میکنند . این اوضاع پروبال مرا می‌شکند » عزم و متانت مرا خورد 
و فلج میسازد و نهال شوق و امید هرا می‌خشکاند» . 
این اظمارها و شکاتها همه درست است وما محبط ایرانرا . 
خراپتس ,و فانندتر و معرفت کش‌نر ازین میدانیم . ما خود اقرار 
داریم که در نخاك پوسده بخم فضبات , سس سبز: ‏ مشود و. نهال 
اخلاق با سر پلند نسکند ولی باید فکر کرد که این محبط فاسندا 
بالاخره کبها باید اصلاح بکنند . این مرداب رذایل را کیها باید باك 
سازند . مکر نه همان جوانان: زنده دل و قوی و با عزم باید این 
کاررا بکنند . مگرنه همین مردماننکه اين اوضاع‌را درك میکنند ور 
در زير بار سکن اين محبط فاند مینالئد و خفه میشوند. بایدر این 
کنداب ضحت و ستی و ذلت را مخشگانند .. این بك آززو. و 
بلکه يك وظفهٌ اجتماعی است که صورت نسگیرد مکر با کوشش» . 
باز کوشش و باز هم کوشش ! 
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و با قوهٌ عزم و همت و متانت متواند همه مشکلات‌را از حلوی راه 
مقضود خوذنان بر دارد . شما درنراه توشه‌ای . حز همت للند و 
3 بداری و با فشاری لازم ندار بد . 

ین جوانی گنحست که گر ۳ بکار نندازید خود بخود: 
نابود شود و حنانکه قاعز آلانی گونه کفته اتفت: ] حوآنی مز 
ماد پا کترین و بهترین عشقها سرانجامی داد . این جوانی گنحست 
که ۷ کنحهای تمام عالم يك لحظه آنزا تحصل نمتوان کرد حنانکه 
رایموند گفته : با زر خنلی کار ها را انحام منتوان داد ولی جوانرا 
با زر نمتوان خرید» بندیشد از روژیکه شما نز مانند سبعدی 
خواهید گفت : حیف جوانی بشد از دنت من آء و دریغ آن زمن 
دلفروز , و ها مانند ژان باول فر ناد خواهد زد : آی جوآأنی با [ ! 
با دیگر هم باز ۲! و یا ماتدکوته از زبان فیلسوف سالخوزده 


رویخالق کانات کرده خواشد کت : آه جوانی هرا بمن باژ ده ! 


جوانان امروزی آریاب فلون در فرنگ تاسف مسخو رند که کرورها قوء 

ایران الکتریکی و مخانگی قواشته آقتاب و در امواج 
درراها و اوقانوسما هست که هنوز فنون امروزی موفق نشده است 
از آنها استفاده بکند . این متفنان هر قدر درشاب فتاسفت بشوند 
ناسف. ما هزار بار پشتر از آنست و قسکه می بشم کرورها قوای‌دماغی 
و بدنی جوانان اران بموده و بلکه بر ضد مناقم خود و علکت 
حودشان صرق مشود . 

بژر گترین انلای و اسراف این قوای خالقهةٌ خوانی در لکت 
ما از بکاری سر میزند : بکاری در ملکت ابران از هر گونه بلای 
آسمانی خطرناکتر است . اکر امروز از" هر يك ایرانی. جوان 








صفحه ٩‏ ایرانشهر که تاو 


گذشت و بدین سس تفبر حال و سعادت يك ملت بسته بتضیر حال 
و تریت جوانان اوست . ۱ ۳ 

در نحا نظررما منحصر به افرادیکه از حث سن "جوان هستند 
نست بلکه کسانی نیز که هنوز قلب آنها زنده و,روح آنها نفسرده 
است در نظرما جوان هنتند . ما افرادیرا که هنوز قوءٌ ادراك و تکررا 
دارا بوده و قلب آنها هنوز آشانهٌ عشق مسلك است جوان‌مشمازيم. 
مردمانکه آقدر قوه نمبیز دارند که مفهمند ,زندکی امروزی 
بدان شایسته مقام شرافت و فضیلت انسانی نست و ۷ آندرجه همت 
و شحاعت. دارند که اصلاح حال خود و ربودن گوی ننبکنامی و 
سعایتدا ی قمت. باشد تصمم گر فته اند » خلاصه مردمان شکان 
و زنده دل و اسدیرور و کاردوست و با عزم‌را ما جوان مبدانم 
جه برای ما روشن است که بشریت صدی نود و نه از آنار خوشختی 
و ترقی خودرا مدیون ذکاوت و عزم و همت انگونه افراد زنده 
دل مباش د که روح آنان با قطم نظر از بزرکی سال همشه جوان 
بوده است وجنانکه نوسندء حکیم آلانی ژان پاول گفته جوانی دوح» 
یك حوانی حاودانی است و حاودانی عبن حوائی است . 

بدین مناست ما نیز در ین مقاله نخضتین روح جوان ملت‌ایرانرا 
که منبع قوت و سدادت انران متواند شد حدف "آمال خود:قرار 
داده متام تنم امقاسانا قلبی خوده‌انرا به مشگاه همت او عرضه 
ی 

ای جوانان زنده دل و با روخ ایران بکوشد " این گنج 
شایکان جوانی را که طسعت بقما .ارزانی داشته هت از :دست 
ندهتد - بزای رسدن به مقصد مقدس" و آرزوی با کتکه دز *دل 


دارید بکوشد . بقوت جوانی مبتوانند بدان مقصد و آرزو" برسید 








شظرة ۷ ابرانشهر 4 صفحة ۵ 


جوانی و جوانان ایران 


و شللر شاعر معروف آلان مسکوید : »جوانی موج میز ند 
اجتماعی و او انوس رد کی بحوش در می آ ید . ای حوانان 
برخزید و بکوشد پش از آنکه روح شما تاربك گردد* . 
در 6 موحودات عالم دوره جوآأنی دور قوت » طراوت و 
شحاعت است . جوانی سدان آزماش عزم و همت و تناکا 
فوای محفی خلقت است . جوانی دوره دیوانگی و عشق و حرلت 
و دلرباترین جلوهٌ روح بشربت است . 
اگر جوانان مدانستند و متواستند خزاین لاغنای قوت و 
سعادت‌را که در جوانی مکنوز است بکار بندازند نه نها خود و 
جامعةٌ خودرا پختار متوانستند پکنند بلکه زمن مارا نمونهٌ بهشت 
پرین مساحتند . 
جوانان يك ملت » مرازیگفی قوت » مناپع فروت وار کان‌مو حودیت 
او مساشند و بدین مناست است که یکی از حکما کفته : فقط از 
راه تربت و تعلیم جوانان و نوزادگان يك ملت در ظرف ۲۵ سال 
متوان اوضاع اجتماعی و مقدرات ساسی آن ملت‌دا بکلی تغیر داد . 
زرا که افراد دیگر در عرض این ۵ سال بتدرنج بدرود زند گانی 
خواهند گفت و از آنان ناید. انتظار تضبر. حال و اخلاق داشت 
ولی زمام مقدرات ملت بدست چوانان و نونهالان امروزی خواهد 











و : ایرانشهر که شمارهٌ ۱ 


اه عذاب مداند . ملشکه» قنمت" بزوکی "از افراف"آن منواد 
بعنی "نا جنا و استز و محتاج اه نان است و قسمت دیگر آن آتقدر 
واسد که کرورها در سال فدای شهوترانی و عش "و نوش" و 
خوشگذرانی سکند و صرق کردن حند نوم‌انرا در راء معارق‌برای 
خود مرک مشمارد جنانکه سه ماه از ختام سال اول"محله گذشته 
و هنوز اغلب مشتر کین بخصوص آنمایکه بدین قسمت دوم منسوبند 
وجه اشترالرا نرداخته اند و هنوز وجوه آبونه‌ها از شبراز و 
برجند و عراق و ملایبر و بروجر3 وکشان و طهران و مشهد 
کاملا- پواشنها. فزسده: اشت:: 

از طرفق دیکر ما» در ملکتی بسن عسریم که بحران ساسی "و 
| قتصادی آن زوز بروز":شدت مرگیرد". در ان علکت بخت بر کشته 
شخص خودرا ماند آخرین نحات اوه يك کشتی غرق ۱ 
که روی خته ره‌ای نشسته و در مبان او فانوس مواج حوادث 
دستخوش جریانهای متخالف مباشد . در همان يك چنبن بحران 
بزر گ و وخم که فردای" آن تازیکتن و وحشتنا کتر دیده هیشود» 
ما به اهای وطفه خود مسادرت و سال دوم محله را آعغاز سکنم ۰ 
ما این وطفه را بکبار بمهدء کر فته و نام خودرا در جریده عم 
انتقامت بو نات مس کررفه ایم و آن نام را نیون خفتری: هرک حبز 
دیگر از صفحه عالم حخو ؛ نیضوا ان کرنی . 

ح. کاطم زاده ایرانش 











شوازی:۱ ایرانشهر 44 صفیحه س 


در مقابل این استمداد» ما خودرا موظف بدادرسی این سل 
کنهاد می‌بنم . این اله و فرباد معصومانه در دماغ و روح ما و 
پلکه در نمام موجودیت‌ما يك قومٌ خارقه و يك عصست متینی برای 
جهاد تو لید منکند و این فوه مارا بقام, کرردن بر ضد ساد اخلاق 
و امارت معنوی و فکری » بر ضد طلم و وحشت و بر ضد سفالت 
و جهالت. وادار سکند و بدنحهت هر کونه قدا کار بر بشید گر فته 
مانتد پدر یکه فرزند خودرا از گرسنکی پتاب به ند میخواهيم اذین 
راه دور ارمغانی و بلکه مر‌همی .و رسمان تحابی برای, این. سل 
نورس بفرستیم . ولی از طرف دیگر می‌بنم که این نوشداروی 
بمدن غرب که حارءٌ خلاصی, سل جدید ماست خود. آلوده بزهر 
گردیده است چنانکه سبب قنل و محو بساری از هشتهای اجتماعی 
و باعث. بدیختی امروزی نو ع ار ترا ون اسیتع ان این راازست که 
بیش ازین بایستی آنرا نهفت و این سریست که کشف آن یکی 
از وطاض اساسی ما مباشد . 

بس. دا ید فکر کرد که ما جه وطفه مشکلی را در عهد گر فته 
ایم . ما باید از یکطرفی ملت ایرانرا نشویق و رهنمای. بکنیم که 
ول کی ابتدای و حوانی خودرا ترك گفته تمدن غرب‌را. قول 
و هضم نماید و از طرف دیگر این تمدن غرب‌را نشریج و تحلل 
کرد عناصر بالك و صافی آنرا برون. آورده مشن حشم سل حجد ید 
ایران بگذادم و بکویم : این است اکسبر حبات و اشت دراه 
تچات ! 
مشکلات ما فقط همین یکی نست . ما از بکطرف برای ملتی 
جانفشانی مکنم که فضبلت و معرفت در نزد او بقدر پشیزی ارزش 
ندارد و کوحکترین قد! کار بر | در راه عم و هنر » بقدر بعان: کفتن 








صفحه ۲ . 90 ایرانشهر که تس منت 


وع بشر زا بسك ظر تگاه:کر مو*قاره فقکرات خوتماتر| سمادل 
عمومی نوع بشر مخصوص بسازیم باز نگاه‌ما دد دوی يك تقطه 
مخصوص از ن ءالم که ابران نام دارد تو قف منکند ان ۶ 
زمام افکار مارا بسوی آن نقطه سکشد و محور قوای متفکره‌ما را 
بطرفی آن خاله بر سگرداند ..جرا؟ زیرا علاقهة‌ما بدین خاله و 
پستکی ما بما کنان آن بشتر از قاط دیگر عالم است . مرغ روح‌ها 
هر قدر در آوج مط غالم بقریت سیر بکند او اهر چند کر و 
شپسر خود کرة خاکرا در يك شکل و در يك ظر به بند باز در 
سر اتحام, پرواز روسوی برورشگاه: و آشانه مأْنوش خود بخواهد 
گذات , 

این مربوطیت ما بسر زمین ايران در وجودما ولد يك حس 
وطفه شناسی مکند و هر هفته که مطنوعات و مراسلات ابران هرسد 
مارا به اهای آن وطفه دعوت می نماد . ۱ 

در مطالعه این مطوعات» سر زمان ایران در یش چشم‌ما 
ماد فضائی نمابان مشود که از دود کف و عارط فضاحت اخلاقی» 
بحسی » گرسنکی » سفالت و جپالت » عصب و اسارت فکری و 
معنوی ره و تار گردیده است و نسل جدید ايران که در آغوش 
مادرها و در کرسیهای مدربه‌ها در پرورش بافتن است از مان 
این فصای دود آ لود فر داد میزند که ای متفکر ین ایران مارا .قونات 
دهد که م۱ هنوز معصوم و پا کم ! ما نا( استمداد این سل مگناه 
ی آلاش را مشنویم که مسگو بد ای متنعمان نت آدادی حمان 
نمدن » محنط کشف و زهر آلود اراي روح‌ما را دارد مسموم و 
زخمدار مکند.شما نوشد ارو از نمدن رب برأی۳ فرستد 
و مارا از مرگ ناکهانی برهاند ! 








۵ ۲۳2۱ 
۲۵۵ ۲۱۵۷۱۵ 
عبونانامنع اه 
ات ترا 


موس و بگازنده : 


حسین کاظم ژاده ایزانشهر 








این جله مامی یکبار بقلم 
فضلای شرق و فرن در 


اه ۳۵806۲۵۷۲ 
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قیمت شماره یبد ان 
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شیاز؛ ۱ اول مهر ماه یزدگفردی سال ۱۲۹۲ شمسی سال ۲ 

















* صفر ۱۳4۴ هجری حت" ۲۵ سنبله ۱۳۰۲ -- ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۳ 


نام خداو ند بخشانندء بخشا شیک 

بشریت امروزی يك بحران پر اضطرابی سگذراند . امروزه در 
هحك ار قاط روی زمن استراحت فدری و آساش روحی بدا 
نست . همه ال در بحران و اقلاب و همه ملتها در حوش و 
خروشند . محکمترین اساسها در تزلزل و انهدام و ثابت ترین افکار 
و عقده ها در ضعف و بطلان ساشند . 
این بحران جپانگیر اجتماعی‌را تشکلات و انقلابهای ساستی» 
ترقات علمی و هی » احتاجات روز افزون مادی و تندلات 
لوضاع | قتصادی قرنهای گذشته که فسخ اخلاق اجتماعی امروذیرا 
شحه داده زادده ی 

سیاسیون» تفکرین و پیشکویا غرب در چگونگی خائمه 
بافتن این بحران رایهای گونا کون و حدسپای محتلف دارند ولی 
آنحه آزین بحران جپانگیر خواهد زاید هنوژ نایدا است . 

ما که در یکی از مراکز مهم این جهان نمدن نشمن برکزیده 
و این بحران جپانگیررا ثماشا مکنیم هر قدر میکوشمم که احاطة 
فکار خودمانر! وسمت داده نظر خودمانرا دوزثر پندازیم و تمام 




















محلة ابرانشهر در برلن 

اکر آرزو مکنید که ایران آباد کردد و مردم. آن.روی 
آسایش و خوشخق بنتد! اکر آرزو سکنبد که ایرانی دد هر جا 
سر بلند و محترم شود و قوٌ هوش و ذکاوت خودرا بکار برده لاقت" 
و استمداد ذانی خودرا نقان دهد و از وق آزادی و استقلال بر 
خور دار گردد » و سلك ملتهای زنده زترجت وا در آبد » « آشّعار و 
تروج سل آیزاندیز نساوتت "کید که بخنول اي آرزوها جز بر 
سایةٌ يك معاری صحیح و کامل که منی بر اسان ملت باشد نکن 
نخواهد شد و ابرانشهر شاندادن راه يك چنان معاری صحیح و 
کامل را ضیده حود کرظه ,وزدر آراه. مزای" هر "کونه زحمتاو 
ستختهای عاقی و مطونی سینه همث خوتدا ماب سا مهافت خنانکه 
استقامت و ابداری آن در عرض دو سال و آفکار و عقاید منتشرء . 
آن در صفقحات دو ساله حود بپترین شاهدی بر آین مدعاست . ۱ 
اکر پزاستق از زوی عمل ه قول سا" آرژویختنت بساژفی 
ایران‌را دارید » از اشتراگ مجلةٌ ایرانشهر دریغ نکنید و بهر يك 
از دوستان دور و نزديك خودنان بنوسد و شویق و تا کد. در 
اشترالك کنید این ودقه‌دا ببر کس که می بنید بدهید بخواند و با 

هر کس که مراسله دارید یکنسخه هرستند تا همه پداتد که: 
۳ ذی :جمی موب یا و ادیی که بقلم فضلای شرق و فرنگ در برلین 
منک اه مت و3 ۱ 
گس بتروج و انتشار ایرانشهر هراهی کند به معارف و ترق ایران و به سعادت 


ناجیه 2۲ هراهی کرده است . 

اگر اهل فد یید با 7 ئا خودتان فظراهی. کنید و اگر طالب 
و ادب 9 را ود ی یت اگر ی و 
هستید » با اشتراك و معاونت نقدی تقویت و قدر دانی کنید و اگر استطاعت و ثروت 
ندارید با تشویق دیگران بخواندن آن ابراز خدمت نبائید . هراهی و خدعت به ایرانشهر» 
خدمت بنژاد ايران و عم فضل و عرفان است . 
فپرست مندرجات سال اول و دوم را که حدا کانه حاب کرده‌ايم 
از اداره بخواهد و بخواند تا صدق مقال ما ثابت و دوشن کردد 

عنوان مراسلات بقرار ذیلست و نز همان عنوان دا اکر بریده 
روی با کت بحسا ند برای ما مرسد : 
۵۵۵۵ 36۳۱۱۱۰۷۷ ۳ ظ ۶ ۳ 0 2 ۳ ] 

1 اوواموتظ2 





۰ ]+ 7 1 ۰ 
کتاخانة ایرا نشهر در برلین 
در کتاشانة ایرانشهر هر گونه کتابهای راجم بشرق در "زبانهای مختلف اروپا 
و کتابهای علی و ادبی و لفات و حکایت بزبان فرانسه و انگلیسی و آبای و هم چنین 
کتاهای فارسی و عرپی و ترکی که در اروپا چاپ شده است فروخته میشود . 
هي گونه کتابهای دیگر نیز تهیه و ارسال میشود کتابخانه فروختن کتابهای دیگران‌دا 
در مقابل. نحق الرحة جزئی قبول میکهد . صورت بعضی از کتب بقرار ذیلست : 


کنب عریی چاپ ادوپا 





۱ - کتاب‌اللل و النحل للشهرستای چاپ ۱۹۲۴ بیحلد ۱۸ شلنگ 
6 سا ة اقره قن ایب آلیر و ار بای ۰ ۳ ۰ ۷ 
۴ - الاثار الباقیه عن القرون الخالیه, للبیروق مه ره 
4 -- کتاب اماسن و الساوی للبیهق ۹92۹ 
۵ - کتاب تاریغ اطکیاء لابن القفطی . . رم 
1 -- تجارپ الامم لان مسکویه ۴ جلد ی ۱ 
۷ -. ارشاد الار یب ای محرفة الادیب لایاقوت ه عاد را :2۶ 
کتب فازسی چاپ اروبا 
۸ - لفات فرس اسدی طوسی ی 
- لفت آلانی بفارسی تالیف ع. د. .یت ن ۶ج ۷ 
۶۰ - انواز سهیلی ؛ چاپ عکسی در برلین رفن 
7 ۱ -- عرزباننامة وراوینی چاپ هولاند باه بت ۱ 
۳ -- نقطة الکاف میرزا جایی . ‌ ۰ با" 1 
۴ -- العجم ف معاییر اشعار العجم ". * و 
6 -- تاریخ جهانگشای جویتی ۲ جلد و ۳ ت۳۱ ۳ 
۰ - تارم گزید؛ حد اله مستوق قروینی :ی رن 2 
-- لباب الالباب عوق هي ۲۰ ۳( 
رد تس تذکرة الاولیای عطار رن 5 4 ۷۰ ۰ ۳1 
۸ اجه رسایل حروفیه در تصوف ۹9 اف ٍ 
٩‏ -- جامع التوارخ رشیدی جلد اول بو سس3 
۰ - سفرنامة ناصر خبرو علوی هه 1 
0 -- زاد السافرین ناصر خسرو علوی با ی فان 
۲ -- سه قطعه تیار ملکم خان کر( ۷ ۰ ۷ 
۳ - گنج شایگان يا اوضاع اقتصادی اران بط ۲۷۵ 
6 - یکی بود و یکی نبود ۱ [ 
۵ ب- قهوه‌خانة سورات یا جنگ ۷۲ ملت ۳ ,۱۷۷ و 
٩‏ -- نزهة القلوب حدالله مستوق (قسمت جغراق) ۵ 351۳۹ 
۷ سب سلجرقنامةٌ انن ی (سلجوقیان آسیای صغیر) مه 0( ۱ 
۸ سب تارم زندیة عل رضای شیبرازی هیر ۰ و 
۰۹ - بل التارخٌ بعد نادریه از مد امین گلستان ۱ 0 ۱۸ 
۰ -- تارمخ سلجوقیان کرمان از مد ابراهیم ۳ ۲ 
0 «- کتاب اللمع نی التصوف از ابو نصر سراج طوسی " ۷۵ ۰ | 
۲ - لد سال اول ایرانشهر پچه 
۳ و » اد 
۴ -- دوره دوم جریده کاوه زر توت 


امور اداره و فروش جرید؛ کاوه . و اتتشارات آه بادار ابرانشهر منتقل شده است * 
ارباب رجوع باید مستقیماً بابرانشهر رجوع کنند . 


ّ و ۴ 5 ۲2.8۸[ 
عنوان عرابنلات : 1 56و6اوماویمت۸ ,0021 عتعصز ۱ -حناععظ 





محلهة ابرانشهر 

ایرانشهر محله ایست مصور ء علمی و ادیی که بقلم فضلای 
شرق و فرنگ در برلان هر ماه در 16 صفحه اتشار مساید . 

ایرانشهر با يك احساسات باه و صمیمی و با بلق تس غاا 
از عشق مسلك» به اصلاح اخلاق احتماعی ملت ایران و بنشر 
اسرار ترقی اروپا میکوشد. 

هر کس_ برویج و اتتشار ایرانشهر همراهی کند به معادی 
و نرقی, ایران و به سعادت نسل , جدید آن همراهی کرده ابت: 

اکر اهل فضل و علم هستد با آنار قلمی خودنان همراهی 
کنید و اگر طالب علم و ادب هستد با مطالعه, کردن و رواج دادن 
آن خدمت نمائد. اگر صاحب نروت و همت هستد» با اشتراه 
و معاوت هدی قوت و قدر دانی کنند و اگر استطاعت و روت 
ندارید با تغویق دیکران بخواندن آن اپراز خدمت نمائد . همراهی 
و خدمت ب ایرانشهر ۰ خدمت بژاد ایران و علم فصل و عرفان است . 


انتشار ات ارالشهر 
کتاجای ذیل از چاپ در آمده رای ارسال حاضر است : 
۱ کات سرامدان هنر : تالیف آقای میرزا کریمحان طاهر زاده بهزاد مقیم برلین 


ان کتاب دایر بشرح زندگاني نقاش معروف ایتالی رفایل و نقاش بزرله ایرانی کال 
الدین بهزاد وحکيم عالبقدر ایرانی مانی معروف مباشدو دارای شصت وپنچ تصویر نفیس از 
آ ثار این خداوند آن صنفت و برای دوستداران ان صنعتها يك هدیة گرانبهائیست . 

فهرسث مندرجات کتاب از ینقرار میباشد : كّ دییاچه یم ۲ نقریظ پروفسر زاره مت 
۲ کمال‌الدین بهزاد -4- رفایل ایتالیائی -- ۵ محافظة] ار عتیقه - + نقاشی - 
۷ مینیاتور سازی در فرنك - ۸ مینیاتور سازی در ایران :4 معماری, و صنایم ظریفه 
۰-بناهای مذارس -1۱-مانی . زندگائی و تعلیمات او-1۲-نقشه‌های کتاب و فهرستها . 

قیمت برای ابران ملد ساده ۲۵ و ملد نفیس مطلا ۰ قران و در خارج ۱۵ ,و۲۰ 
شلنگ ام 2 اگر, :۲ 3 سفارش شود صدی ۲۰ محفیف داده خواهد شد . 

 . ۳‏ تالیف آ قای عباسخان اقبال آشتیانی. این کتا جه 
0 قابوس وسبملی زباری شیاره تین رسالةهای ابرانشهز" را تشکیل 
میدهد و دارای ۲۸ صفحه بود قیمت در ايران ۲۵ شاهی و در خارج ۳ ریم شلنگ . 

۹3 (اوضاع در بار ایران ) تالیف آقای ذبیع‌الله بهروز . دارای ٩۰‏ 
اد ویو ۱ و 

ازین دو کتاب اگر ۵۰ نسخه سفارش شود ضدی ۲۰ تخفیف داده میشود . پیش از رسید 
وچه سفارس "۲ آين کنلبا کف ازسال عون 

کتاب «یکی لود و یکی نبود» یز شقیمث شش قران ارسال مسو د ۰ 
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جهوریت ایران و ایرانیان برلین 


ایرانبان برلن .در ۳۷۱ ماری. ۱۹۲۵ اجتماعی ترتیب داده 


به انقاق نمام » اظهار تفی از خاندان قاجار نموده از مجلس شورای 


۱ بو است. کون 


تلکراف از نیریز : 


قام بزای بل این مقصد مقدس » اقدامات هموطنان مقبم خاوجه‌را" 


بن لام مدانم . هست مدیرء جمموری طلبان 


جوآد: ای 


ریز هت مديرءٌ جمپورت طلبان. ایرانان. برلان با مقاصد 


شا کاملا" موافق » منسغی در سب و. سس جممور مت را از دو لت 


در . خوراست فان ابرا نشهر 


تست سس ات 


مطبوغات تاه 

ی 
ادیب محترم آقاي میرزا عدالله خان رازی" قدم بمالم مطبوعات 
ایران .کذا شمه محله است علمی » ادبی » .اقتصادی و فلسفی و اد 
شمازءٌ ۱ و ۲۷ آن معلوم مستود. که شحه افکار و ات جمعی از 
فضللارا جامع بوده و وید خدمات بژرک بعالم فضل و عرفان و 
بزبان فارسیی مندهد . ,ما موفقت کار کنان این محله را آرزو وطاللان 
علم و ادپ را بمطالعهة آن توصه منکنم. این محلةٌ مصور ماهی یکناز 
در 4۸ صفحه جاپ و قمت اشتراله آن 4۰ قران و عنوان آن 
دمقرار است : 


رستاحین_ سس مصر الا هرء ی صندوق البوسطه نمره ۱ غودیه 








‌دان نأمو 

سید جال الدین افقای 

حکیم نیشابوری مر خیام 

آدادویه پارسی 

حکیم تیشابوری عر خیام 

حکیم نبشابوری عر خیام 

اهیر معزی سمرقندی 

معماری و صنایم ظریفه 

تیاتر و موسیقی در ایران 

روج صنعق ایران در عاشگاه 
صنایح در اسلامبول 1 


ی یی 2 
2 تفن 
ی صفحه از زندگانی مورچگان 
نگاهی باسمان 
تلفن بی‌سیم 
اثیروپلانهای بادی 
علوم خفیه 


حر‌ابطه با ارواج 
حابطه با اروا 
خفتگان شب گید 
عدن غرب 

عدن غیب 

حل, یاك. معبای علبی 
راه اهتهای برق 
معارف دیگران : تنوم 


صورت تصاویر مند 


طاق کسری از خرایه‌های مداین 
۲ سید جال الذین افغاتی 
نقشة يك تیاتر و تالار کنفرانس 
به طرح معماری ابرای 
4 برید؛ه نقشه تیاتر و تالا 
کثفراقس 
نادر شاه افشار 
شاه عباس صفوی 
ادیب پیشاوری 
میرزا حسنخجان طاهر زاده 
زین السلطان 
٩‏ . تصویر داستان خسرو و شیرین 
۰ ایران جاویدان 
۱ تصویر در طاق نستان 
۴ مسب شاپور اول 


۵ هم > «< 


ده 
۸۹ 
۰۵ 





سوژالات علمی 
تمیین اشخاض بزرگ ایران" 
بهترین رجال تاریتی ايران 
تفسیر یکی از اشعار حاقظ 
۳ » » 
دو منئلة عم 
جواب چهارم در تفسیر "یبت حافظ 
جواب پنجم در تقسیر بیت: حافظ 
متائل اقتصادی 


بانگ عایدات در آلان" 
قرییت بره‌های خارائی قر ۲لان 


تدقتات لساین 


زبان فارسی 

: 9 
ی 

خلقت بشر 


ازدواج و مقام زن در اسلام 
متفرق 4 

خاطرات يك مسافرت دو ساقته 

پیشگوئی يك زن غیبگو 

تریبت فکر و اراده 

نظریات یکی از تحصیل: کردگان 

عقيدة یکی از حقیقت پرستان 

يك عون عبرت از عمارف ایران 

و ]بان 


رجه در سال دوم محلهٌ ایرانشهر 


۳۷ 
1۸ 





۴ عاق ظفر خسرو پرویز 

4 خرابه‌های پرسپولیس 

۵ خرايبة دخة داریوش 

۲ یکنقش از قصر داریوش 

۷ میرزا عبدالدظيم خان گرکاتی 
۸ مقبرة خدا بنده در سلطانیه 
٩‏ خابره با یز 

۰ تصویر کوروس [روح کوروس] 


۵ خیبنة اناد سیر مه 
دار یوش سیم 

۴ آتش زدن تخت جشید از طرف 
اسکندر 

؟۳ مادر و عه 


۶4 واسق ملک ایرای 


۳: 


۱2۵ 


فهرست مندرجات سال دوع ابرانشهر 


عنوان مقاله گر صفحه 
قسمت احتماعی 
۲ جوانی و جوانان ایرانی ۵ 
معارف و معارفپروران ایران 1۵ 
معارف در عشمای ۸۷ 
معارف در ایران ۱۹ 
ملیت و روح م ایران ۱۹۴ 
جهوریت و انقلاب اجتمای ۱۰۷ 
جهوزیت و معارف ما ۳۹۹ 
حعارف و ارکان سه‌گاند آن 1۳۳ 
تجلیات روح ایراف ۹۷ 
زندگانی اروپائی و ایرای 15۸ 
عشق و نظاهرات آن در حیات 
اجتمای ۱ 
زن و زناشوئی تفش 
ادتبان 
‌ 
روح کوروس ۱ 
1 بای شاه کار ادی ۱۱۹ 
سفر اصفهان ۱:۴ 
خزاینة اروی ۳۷ 
تبريك جهوریت و بهار ۳۷۲ 
اندر تاجگذاری اجد شاه ۳۷ 
سپری شدن شهریاری قاجار ۳۷۵ 
غزل .۰ 
تصوف ۰۷ 
کودك آرزومند 2۰۹ 
بنام آذرباجان ۱ 
شتر وخ ۰۷۸ 
زن و حجاب 11۰ 
مادر و مه ۸4 
پاداش و فاداری ۷.۸ 
برخی از زنان آزاد شده شرق ۷۵۰ 
جهان زنان 
جوانان ما و تریبت زنان ۱1 
اهیت حفظ الصح؛ زنان ۸ 
بحفظ صحت زنان ۱۳۹ 
اختلاط نواد ۳۸ 
ناد من ۳ 





عنوان مقاله گر6 صفحه 
يك مسابقذ؛ ادی ۳۳۹ 
زن و هیئت جامعه ۳۹۷ 
خفه کردن احساسات جوان ۳۰ 
مادر و چه 1۸ 
ازدواج با دختران ایرانی یا فرنگی ۹ 
مسئلة زناشوئی با اجانب :9 
پرستاری چه‌های نوزاد ۳۸۲ 
ساختمان بدنی و پرورش یافتن نوزاد ‏ ۵۱۰ 
عقیده خام بدر اللوك صبا 11۵ 
مسئلة ازدواج با ایرای با فرنگی ۷۵ 
کانون بدخی‌ها ۹۸۱ 
یکصدا از هندوستان ۹۹ 
عقیده خام دولت آبادی ۷۰ 
علت ترجیح دختران فرنگی ۷ 
احتاسات پاكك یکجوان حساس ۷۹ 
يك مونة عفت در زنان تارخی ایران ۷4۲ 

قنیست: امن 
خرابه‌های مدائن ۳۳ 
خرابه‌های مدائن مقدمه ۱۰۹ 
خرابه‌های مدائن ۱۸۴ 
قصیدة معزی ۳ 
انتقاد اد ۱۸۹ 
قصید؛ بشار ح‌غزی 9۹۹ 
قسمت تارحی 

قابوس بن وشمگیر ۳ 
قهرمانهای عصر داستای ایران و هند 1۲۰ 
۲ ذرباجان ۹۵ 
آذرباجان ۰۷۹ 
سلطانیه و گنبد آن ۹۴ 
عبرت ارینی ۱۲ 
زن در نظر تارج ۳۸ 
زنان تاریتی : کور نی 1۹۰ 

مطوعات حد ید و 
کتاب راحة الصدور ۱ 
لغت ۲ بای بفارسی 1 
انتشارات ایرانشهر و فضلای ایران ‏ 14 
جيجك علیشاه _ ۳:۷ 








1 ۱ موّلف قیمتا 
- قایوس و شمگیر زیاری -- [بزرگان ایران مره ۱ ع. اقبال آشتیای ‏ قران 
؟ - چیحك عل شاه با اوضاع در بار ایران . ذییح بهروز « 
۴ - تجلیات روح ایرانی در ادوار تارخی (41 صفحه) ح.۵ . ایرانشهر ‏ ؟. « 
4 - رستم وسهراب يك درام برای ایقاظ حس ملی ایران ی 
و - ایوان مداین و قصیده خاقاق. چند نفر از فضلا ۲ « 
٩‏ -- سلسلة النسب صفویه شیخ حسین زاهدی » 
۷ - معارقف درعتیای و یکدرس عبرت برای ایرانیان جزو ٩‏ ح. د. ابرانشهر ‌» 


در سفارشهای کلی و نقد صدی ۲۰ خقیف داده میشود - برای خارج ایران» 
هی قران نیم شلنگ اند حساب شود . 


رسالههائکه برای چاپ حاضر و معاونت ارباب همت قاضا میشود؛ ‏ 


- روز به پار وف به‌این مقفم (بررگان ابران ره ۲) . اقال ۲ شتاود: 
وا اراد دم هن ۱۳۳ 
۴ - جشنهای قدیم ایرانیان - ترجه از آثاد الباقیة یروف 6 ۰ 

4 - راه نو جلد -- زبان فارسی و اصلاحات لازمة آن ۰ 3 

۵ تا ۰ ۰ ۲ کتاب القیا ترتیب راه نو (عصور) ۰ ۰ 1 

ب 6۰ 66 ۴ راه نو در تعليم وترییت ء تِ 

۷ - بهترین کتابها برای ترجمه راجم بجعلیم و ترییت ۰ 1 

۸ - شیخ محد خیابای (بزرگان ایران مره ۰) " " 

4 - آذربایجان-از زمان قدمٌ تا کنون [پتج جزوه] استاد مارکوارت آلای 
۰- محارف در آلان--روح تشکیلات: و خصایص آن میرزا رضاخان ترمیت. 
- تار یخچة فلسقه - برجه از انگلیسی ۱ رضا زاده سفق 
6- خیام و فلسفه او : نت ۰ 

۴ اوستا تب کاب آسیاق زررتشت 3 پورداود. 

ره آورد (اسیاب اجتمای اعطاط ابران) 6 و3 

۵ سید جال الدس اففای (مصور) لطفا له اسد آبادی 


کناب جبحك علبشاء - شمارءٌ ۲ از انتشارات ایرانشهر 

درین کتاب » قومٌ فکر» قوث قلم» و حس آزادی خواهی 
با هم سابقه کرده و هر يك بپزین شکلی نمایش داده است. از 
حث ادیی » در نظر ما این کتاب» بر آناریکه تا کنون درین زمتنه 
نوشته شده ء ماتد کتابهای کومدی فتحملی آخوند زاده و ماثرهای 
ملکم خان برثری دارد. و ما این کتابرا در رد کتاب حاجی 
ابا اصفانی و کتاب یکی بود و یکی نود آقای جمالزاده ميشماديم: 


چنانکه این دز کتاب ؛ از نقیسترین آثار منغور زبان فارسی بوده و با يك" اسلسوپ اد و 
دلربا و با اصطلاحات و امشال زباتزد و مخصوص پهر طبقه از حردم» حقایق امور و 
اخلاق جمبوو را بسط داده‌اند» این تتاتر ننز در شرح دادن اوضاع دربار ابران که" در 
ضمن آن » حالات و اخلاق چند طبقه از حدم نهر پیش میآید ؛ سحر کرده و اعجاز عوده است ۰ 

















مسررمات 


قسمت. اجتماعی : محارف در بایران بقلم آ لجای خانم. افشار 

ادنیات : سفر اصفبان وم دک محمود افشار 
قسمت فنی : صنعت ‏ صازم - مصنوع ,, کلنل‌علینقیخان وزیری 
۱ روح صنعت ایرانی در نمایشگاه اسلامبول_,,. ح. کاظمزاده ایرانشهر 
تدقیقات تاریخی : ]ذریایجان .محمود ان غنی زاده ۳ 
را بای قدداین شا عرفیع افیا موف 
مسائل اقتصادی: بانك عایدات در آلمان ,, دکتر عباسخان افشار 
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1 ۳ 
عنوان فراسلات ۰ .ایآ دنام( :30 ۱۷۷ نع 








ظلم و جور سلاطین قاجاریه دست وبا میزد و میرفت که ازطرف 
جهان خواران دنیا پکام استعما رکشیده شود . فساد اخلاق مانند 
دزدی » ارتشاء » راهزنی ء قتل و غارت » بی‌عفتی و صدها ظلم 
و ستم از طرف دولتمردان کشور برسر مردم ایرآن میبارید . 

سازمان چاپ و انتشارات اقبال که ناشر آثار گرانبهای 
ایرانشهر میباشد اينك جای این مجله جامع ومفید را درمطبوعات 
ايران خالی دید لذا از آقای کاظم کاظمزاده ایرانشهر وصی و 
همشیره زاده ایشان خواهش کرد که يك نسخه از دوره چهار ساله 
مجله ایر انشهر رچاپ آلمان ) را در اختبار اين سازمان قرار دهند 
ایشانهم تنهانسخه منحصر بفرد خود را باین‌سازمان وا گذارنمودند . 
که از این بابت تشکر فراوان می‌شود » اينك جای خوشوفتی و 
سپاسگزاری است که‌تو فیق حاصل شد ومجله در اختبار علاقمندان 
قزار میگیرزد امید است این خدمت فرهنگی مورد توجه اهل علم و 
ادب قرارگیرد . 


حواد اقبال, 


بسمه تعالی 


پیشگفتار 


ی 


یکی از مجلات مفید و پرخوانندة قرن آخیر ایران مجلة 
وزین علمی » ادبی » اجتماعی و مصور ایرانشهر بودکه درسال 
۰ مهجری شمسی توسط نزیسنده فقید حسین کاظمزاده ایرانشهر 
تأسیس ودر چاپخانه شخصی در آلمان چاپ و چهارسال متوالی 
با زحمات زیاد و مضیقه های مالی منتشر میشد . درین مجله 
نویسند گان بنام در موضوعات مختلف مقاله مینوشتند . این مجله 
نه تنها در اکشر شهرهای ايران بلکه ذ رکشورهای هندومتان » 
افغانستان » ترکیه » بحرین » کویت » مصر و سایر کشورهای 
خاورمیانه نمایند گکی و مشترك و خواننده داشت . منظور 
صاحب امتباز مجله این بودکه بدینوسیله عواطف انسانی وعقاید 
معنوی و ایمان بخالق یکتای ايران را در اروپا و صنایع و فنون 
وپیشرفتهای علمی‌غرب را درایران منعکس سازد و ازینر اه تلفیقی 
بین تمدن غرب و تدین شرق ایجاد کند . او آزین بابت توقع 
هیچگونه نظر مادی نداشت وهزینه این مجله را از جیب پرفتوت 
خود و بعضی از دوستان تأمین مینمود . این مجله حتی‌المقدور 
از سیاست وسیاست‌بازی بدور بود زیرا نتیجه نزديك شدن‌بسیاست 
معمول در آنرو زگار را در زمان نجات ایران از چنگال استبداد 
قاجاربه در زندان موصل و کرمانشاه بچشم خود دیده‌بود . انتشار 
این مجله موقعی صورت گرفت که و طن عزیز ما ایران زیرچنگال 
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نام کتاب + مجله ایرانشهر (سال دوم) 
9 نویسنده حسین کاظم ژاده ایرا نشهو 
6 ترا + ۲۰:۰ جلد 

هت 92۱۷ 

حفحات : ۷+۶ 

نوبت چاپ : ال - ۱۳۰۴ 

چاپ : مووی 

۵ با ۰ دیالل 
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وی بو 





8۱۶۸5۶ 0 ۷۳ 
6۸80۵5 08 5۱۳85 8۵۷ ۲۳۱۱5 


۱۱۷/۶۳5۱۲۷ 0۴ 0 ۷۲ 

















ی 


کب 
2 غزی ۲ گ اج 


9 


ب 


و 


۳ 


ار 


ی هو سم 


ی 





۳ 





۳ 


و زیر سور بت نع سور 


